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دانشمند گرانقدر» جناب استاد عبدالحسين حائرى 


گنجور آثار و مآثر فرهنگ اسلامی -ایرانی 


نه نام خداوند مهركستر مهربان 


خراسان» سرزمين عرفان‌خیزی است كه تجربة شمارى از برجستهترين عارفان و صوفيان قرن 
ينجم هجرى و پس از آن را دارد. صوفيانى كه انديشههاى زيادى آفریدند و عالم اسلامى را در 
شرق» تحت تأثير آموزه‌های خود قرار دادند. 

این تأثير به حدی بود که برخی از بزرگترین مکاتب صوفی مانند نقشبندیه از همین ناحیه 
برخاست و نام شهرهای نیشابور و سمرقند و بخارا و بلخ در قرون متمادی یادآور رواج افکار 
صوفیانه در جهان اسلام بود. 

به باور بسیاری از پژوهشگران, برآمدن مغولان سبب توسعة تصوف در اين مناطق شد و 
در كنار آن پس از ویرانی ساختارهای اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی نواحی شرقی. علوم 
اسلامی و انسانی و طبیعی بتدریج رو به ضعف گذاشت. 

با اين Se‏ تصوّف جایگزین ple‏ دانش‌ها گردید و با توده‌ای شدن آنء ادبیات گسترده‌ای 
زیر LL‏ تصوف يديد ul‏ که تا قرنها بر افکار و آداب و عادات موجود در اين نواحی 
حاکمیت داشت. امروزء نگاهی به میراث مخطوط أن نواحی و همین‌طور SUT‏ تاريخى خانقاهی 
بر جای مانده به خوبی می‌تواند نشان دهد که تصوّف تا جه اندازه بر هستی و نیستی مردمان 
اين نواحی LLG‏ داشته است. 

در دل اين ادبیات» بسیاری از آثار و افکار علمی» که Slee‏ از آموزه‌های صوفیانه بود 
بخصوص در حوزه ادبیات عاميانه. اخلاق, فلسفه و کلام و عرفان تولید و بازتولید شد و همة 
ابعاد اجتماع را تحت تأثير خود قرار داد. 

نتيجة اين تحولات فکری آن بود که بیش از هفتاد درصد از تولیدات علمی در قالب نظم و 
نثر از اين دوره از تاريخ خراسان بزرگ در حوز؛ تصوف و ادبیات فارسی fle‏ از آن بود. 
فقیهان بزرگ رخت بربستند و به cle‏ آنان صوفیان قدم بر صحنة علم و ادب و فرهنگ اين 
ناحيه گذاشتند. از اين پس ديكر نام اشخاصی مانند خواجه محمد پارسا و خواجه 
بهاءالدين نقشبند و خواجه عبيدالله احرار و عبدالرحمان جامی و جز Leal‏ شنیده شد و آوازشان 
تا دورترین bE‏ جهان اسلام رسید. 


در اين دوره. تذکره‌نویسی از زندگی عارفان و صوفیان بزرگ به عنوان اسوه‌های زندگی 
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رواج يافت و سنت تذكرةالاولياءنويسى بسيار كسترده شد و بهترين شاكردان اين اساتيد 
كسانى بودند كه بتوانند آنچه برای استاد روى داده و در محضر او شنيده شده و بر زبانش 
جاری گردیده به صورت NS‏ درآورند و در اختبار شاگردان نسل بعد قرار دهند. 
اين سنت داستان‌نویسی و تذکرةالاولیاء‌نگاری. به شلات تحت سيطرة افکار صوفيانه. 
باورهای فراطبیعی و همچنین ادبیات داستانی با سنت ایرانی است و در نگاه بسیاری, متفاوت 
با آموزه‌های دیندارانی است که در برخى نقاط دیگر جهان اسلام می‌زیستند. 
آنچه در پیش رو دارید» یکی از همان دست آثار است که در احوال. افكار و گفتارهای 
خواجه عبيدالله احرار نوشته شده و موف OF‏ قاضی محمّد سمرقندی, اطلاعات بسیاری نیز از 
بزرگان و برجستگان نقشبندیه را در آن درج کرده است. 
بمثابه میرائی عظیم برای زبان فارسی بوده. جایگاهی شایسته دارد. 
از دوست ارجمند جناب آقای احسانالله شکراللهی که به تصحیح اين متن ارزشمند همت 
رسول جعفریان 
رئيس کتابخانه. موزه و مرکز اسناد 
مجلس شورای اسلامی 


مقدامة مصحح 1230 
نقشبنديّه VERSE‏ 
كارنامة حيات عبيدالله احرار 00001110 0 E‏ 
آثار مربوط به شرح احوال عبيدالله احرار OSEAN‏ 
جایگاه اعتبار و اهميّت سلسلةالعارفين NE‏ 
محمّد قاضى و نقش او در ترويج طريقه نقشبندية احراريه VV‏ 
فهرست مندرجات سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين لو 
دست‌نویس‌های سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين “00 ا ESR‏ 
نسخة موجود از سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين در ايران 18 2# 
مختصرى دربار؛ احوال و آثار عبیدالله احرار O E EO‏ 
تذكراتى دربارة تصحيح سلسلة العارفين ب 3غ 
شيوة تصحيح متن E‏ 2111010 
شيوه نامة ويرايش متن 141[ز[1[ز[ز1[ز[ز[ [ ز 0 0 
ویژگی‌های نسخه‌شناسی متن 0778| | |[ A‏ 
ویژگی‌های رسم‌المشقی و كتابتى نسخه O O‏ 
ویژگی‌های محتوايى متن 0011 
عقايد مذهبی. سیاسی. و شخصى عبيدالله احرار و مؤلف 1[ O‏ 


ویژگی‌های زبانى» ادبی» و سبكى متن OS‏ ا 
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ویژگی‌های لهجه‌شناسی متن 8#ذ3ؤذدج3ج3ُُُُُُُُُُْْْْْْْْ:ُ:0:ُُْْ0ُ: 0 ا 
ویژگی‌های دستوری متن 10[ 1 1210101707011 
سياسنامه نج فطل اف هورق 
سلسلةالعارفين و تذكرةالصديقين 1 ethene‏ ا اا WY‏ 
مقدمه OV RRS‏ 
شرايط شيخوخت و آداب آن Ty‏ 
در شرايط مريد و مُسترشد Ns‏ 
اداب شيخى 5000000 ةا 1 1[1[1[1[1[ذ[1[ذ1[1[|[1|[1[1+1514141414141414141414141414141[1[ 1|141[ 1[ [1[ [ |[ [ [ ز[ [ [ [ [ [ ذ 1 111 
در ادت مريد با شيخ 786 1 1 1211111 

آنجه مجامع آداب است به اختيار جمهور صوفيّه 0 
الولاية و الولی و انواع خوارق العادات eee ee ae oe‏ 
فى الفرق بين المعجزة و الكرامة و الاستدراج 1 1101010 
فصل اول: در بیان مبادى حضرت ايشان و Ake‏ خواجگان N eeaeecececcccnssseeeeesvni ls‏ 
ذكر سلسلة خواجگان - قدس الله أرواحهم mm rR‏ ی 
بیان تلقين ذكر قلبی خواجكان ‏ قدس الله أرواحهم Nek‏ 
فصل دوم: در بیان حقايق و لطايف که در خلال مجلس بر زبان حقيقت ly‏ ايشان گذرانیده‌اند ...۱۲۳۰ 
قصه ملاقات میرزا سلطان احمد و میرزا عمر شيخ و سلطان محمودخان ۱ 
قصهُ خصومت خواجه مولانا به حضرت ایشان امل وی VAG‏ 
فصل سوّم: در بیان اوصاف اخلاق و حكايات اين طايفة عليّه ا O‏ 
تصوير نسخة خطى ابام 
نمايهها eee Te‏ 1 1 01000000 
آيات قرآنى 7778 ه21 
احاديث ا اد<9زب7ب2ب-7-7ب-_-__ز-_ز777 0 ز ز ز ز ز ز ز ز زد 0000000002 
روايات و سخنان بزرگان اماي مي EV‏ 
امثال و حكم و مثلواره‌های عربى 210000 
امثال و حکم و مثلواره‌های فارسی ARERR‏ ویو وی فا 


نامهاء خاندانها و كروهها 11[ 11[ 1[ 1[ 1[ cecerccen eae‏ ا 000 


مقدامة مصحح 
تعشبند به 
نقشبنديّه طريقتى منسوب به خواجه بهاءالدين محمد نقشبند بخارايى بود اما 
درواقع وى مومس و پایه‌گذار اين طريقت نبود. بلكه ادامه دهندة طريقهاى به نام 
«خواجگان» بود. كه توسط خواجه يوسف همدانى (۴۴۰-۵۳۵ ق) و خواجه عبدالخالق 
غجدوانی (دركذشتة ۵۷۵ ق) بنیان گذاری شده بود. جریان نقشبندی قبل از ظهور شاه 
داشته است. و بعد از خواجه بهاءالدين هم در قالب gles‏ بانامهای نقشبندیه 
احراريّه. مظهريّه. مجديّه. و خالديّه ادامه يافته است'. 
بهاءالدين محمد نقشبند. که از شاگردان باواسطة خواجه عبدالخالق غجدوانى بود 
توانست با افزودن پاره‌ای تعليمات به طريقة خواجكان, طريقتى نو به نام «نقشبنديّه) به 
نظر بر قدم. سفر در وطن. خلوت در انجمن. یادکرد. بازكشت» نگاه داشت و 


.١‏ خلیلی‌پور رودی. خليل Dl‏ حمن: «هدی ibe‏ محبوب: نگاهی Shel‏ به تصوف نقشبندیه در ایران): روزنامة 
شىرق» ۱۳۸۳/۳/۱۷ 

۲ مدرسی جهاردهىء نورالدین «سلسلة نقشبنديه): وحید. دورة دوازدهم شماره ۱۰ ديماه ۱۳۵۳ صص ۸۱۲ - 
A\o‏ 
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یادداشت»» كه شاه نقشبند نيز سه اصل به آنها افزود: «وقوف زمانی» وقوف عددی» 
وقوف قلبی». اين طريقت به نام انقشبنديّه) | شهرت اون سرت ما ۱ 
راان رواج بيدا کرد. چراکه به تصوف خانقاهی اعتراض داشت و به عنوان صلح 
تصوّف آن روزگار قلمداد می‌شد. ۱ ۱ 

يس از بهاءالدين محمّد. جانشینان او به ترتیب علاءالدین عطار (دركذشتة ۸۰۲ ق) 
و خواجه محمد پارسا (درگذشتة ۸۲۲ ق) و یعقوب چرخی (دركذشتة (GAO)‏ رهبری 
اين طريقه را برعهده داشتند تا نوبت به خواجه عبيدالله احرار( ۸۹۵‏ ۸۰۶ ق) رسید. 
وی از مشهورترین مشایخ عصر تیموری و درخشان‌ترین حلقة سلسلة نقشبندیه بود که 
در نزدیکی تاشکند زاده شد. و در سمرقند از دنیا رفت. در دوران او طریقۀ نقشبندیه در 
وج فعالیت خود به سر می‌برد. با آنکه او در آغاز درویش و بی‌چیز بود و در مکتب از 
علوم مرسوم زمان اندک خوانده بود. اما با مطالعة گستردة Ol gal‏ متون عرفانی» که از 
آثار مکتوب بجا مانده از وی پیداست. به شخصیتی باجذبه و اتهت تبدیل شد و با 
تدابیر اقتصادی سیاسی. و مذهبی که به کار بست. چنان محبوبیت و ثروتی فراهم 
آورد. كه تسلطى بلامنازع بر پیروان انبوه‌شمار خویش بيدا کرد. و با آنکه صاحب 


.١‏ درخصوص وجه تسمیه اين فرقه» بايد كفت اين نام از حرفة نقشبندی كه بنیانگذار اين سلسله داشت. اخحذ 
شده است. مطابق آنچه در لعت‌نامه دهخدا آمده نقش بستن کنایه از تصوير کردن. نقاشی کردن» صورتگری 
و رسم نمودن است. و نقشبند همان نقاش و مصوّر استء و به معنای زردوز, گلدوز. و کسی که آرایش کند 
نیز آمده است. نقشبندی هم به زينت دادن و به نقش و نگار آراستن و مجستم و مصور كردن اطلاق 
می كرديده است. گذشته از معنی لغوی. «نقشبندی» اصطلاحی هنری است. و از استعمال اين واژه در متون 
سدۀ ۸ تا ٠١‏ ق چنین برمی‌آید که نقشبندی هنر تصویرگری بر پارچه بوده است» و اين تصویرگری بر پارچه 
از نوع باسمه‌ای و قالبی (قلمکار امروزی) نبوده ical‏ ظاهراً نقش‌هایی چون گل و بوته و گیاه و شکارگاه بر 
پارچه می کشیده‌اند و آن را كاه زردوزی و گلدوزی می‌کرده‌اند و كاه رنگ‌آمیزی. 
اما اظهار نظرهای دیگری نیز در حصوص وجه تسميه اين فرقه وجود دارد. كه چندان مقرون به واقعیت 
به‌نظر نمی‌رسد. مثلا مصحح کتاب قدسیه در مقدمة اين اثر می‌نویسد: «بهاء الدین از کثرت ذکر به درجه‌ای 
رسید که لفظ (ail) De‏ در دلش نقش بسته است. چنان که شاعر نقشبندی گفته: 

ای برادر در طریق نقشبند ذکر حق را در دل خود نقش‌بند» 
زین‌العابدین شروانی (درگذشتة ۱۳۵۳ ق) از عرفای نعمت الهی نيز نقشبند را قریه‌ای از قرای بخارا و مولد 
شيخ دانسته» که طبق مطالعات صورت گرفته صحیح نیست. 
(برای اطلاعات بیشتر ر. ک: «حرفة نقشبندی فرقه نقشبندیه»: دکتر جواد شکاری نیری CLS‏ ماه هنس 
خرداد و تير ۳۸۵ صص ۴۴- ۴۶). 


مقدمه مصحح / ۱۳ 


حکومت نبود. نزد پادشاهان عصر هيبت و جلالی مثال‌زدنی داشت. و مال و منال او را 
Septal gto ae‏ شمردهاند. 
او و ديكر مشايخ اين فرقه با استفاده از قدرت و ثروت خود و به يايمردى مريدان 
يُرشمار خويشء برای پیشبرد اهداف سیاسی خود و آمرای وقت تلاش می‌نمودند. و در 
جنگ و جدالهای خانوادگی سلاطین تیموری و رقابتها و خصومت‌های ایران آن دوران 
تاجستانيها و تاج بخشيها می‌کردند. " نمونه‌ای از اين تصرف و اقتدار را می‌توانيم در 
ماجراى صلح دو برادر از امراى زمان» در اين كتاب بخوانيم: 
حضرت خواجه» اوّل سلطان محمودخان را پیش آوردند و به ميرزا سلطان 
احمد كنار گرفتند. بعد از آن ميرزاعمر شيخ را پیش آوردند. ميرزا عمر شیخ» 
دست برادر را گرفته در روى مىماليد و می گریست» و برادر كلان نيز كردن 
او را می‌بوسید و می‌گریست. و از مشاهدة آن معنی گریه بر همه مستولی 
شد. و در ميان آن مردم شیونی شد. در شامیانه نشستند و چنان مجلس مَهيبى 
بود كه از غایت هیبت. فقير[مؤلف] دستارخوان را باژگونه انداختم و هردو 
لشکر بر بالای زین ایستاده منتظر بودند؛ که اگر چیزی واقع شود برهم ريزند. 
ماحضر آوردیم؛ چون از خوردن فارغ شدند. Age‏ کردند و ضلح در ميان 
واقع شد. حضرت خواجه تاشکند را به جهت خان ستانیدند و عهدنامه را 
فقیر نوشتم. فاتحه خواندند و برخاستند. در آن روز بر زبان همه می‌رفت: که 
كمال تصرف و قوّت ولایت همین باشد که از اين بزرگوار واقع شد که آن 
صدهزار کس بر اين وجه بودند که اگر نیرنگی به دست می‌آمدند. هلاک 
می‌کردند. به مجرد اصلاح و قدم شریف حضرت ايشان در یک ساعت 
خصومت به تمامه از دلها بیرون آمد. كه در هيچ‌کس اثر خصومت نماند. 
مشاهدة اين امر مورث يقين همه شد. به حضرت ایشان؛ مردم می‌گفتندکه: 
معلوم نیست که در مشایخ ماتقدم نيز به اين قوّت کسی بوده باشد (ص ۲۸۸ 


متن حاضر)». 


۱۳۸۰/۱۰/۱۰ گلجان. مهدی, «کاوشی در باورها و تبار تاریخی نقشبندیه». روزنامه انتخاب.‎ .١ 
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كارنامة حيات عبيدالله احرار 
كارنامة حيات احرار را جنين می‌توان خلاصه نمود: 
- ترویج طريقة نقشبندیه در ماوراءالنهر وسرزمينهاى همجوار آن؛ 
- تأكيد بر حاکمیّت شريعت اسلامى و واداشتن حكمرانان منطقه به رعايت شوؤن 
اسلامی؛ | ۲ 
- حمایت اخلاقی ومادی از مردم مظلوم و ستمديدة منطقة ماوراءالنهر؛ 
- تألیف رسائل عرفانی؛ 
البته نوشتة احرار زياد نیست: فقرات العارفين» والدیه. حورائیه. رقعات» وملفوطات. 
درواقع» وی درعرفان صاحب نظرية جدیدی نبوده و تبیین وتفسیر نظرات پیشینیان به 
عاتن ری زا سوه هت رو دراو کدی وی شمیت رل اک (Be‏ 
وجمع آوری اقوال مشایخ طریقت در مجالس آنان در آداب کتاب‌نویسی اسلامی سنّت 
دیرینه‌ای است که در ادبیات عرفانى به «ملفوظات نویسی» شهرت E‏ ملفوظات‌احرار 
گنجینه‌ای از نکات عرفانی؛ اجتمایی» تاریخی» وفرهنگی و تعلیمی طريقة نقشبندیه 
است كه مجموعداى از OF‏ به همّت آقای دكتر عارف nF‏ ی eg ey‏ 
است. به علاوه برخى از مكاتبات احرار نيز بر جاى مانده كه به عنوان نمونه. مكتوب 
کوتاهی که برای ها شرا نوشته ودر برك آخر نسخة شمارة 97١‏ كتابخانة 
مجلس کتابت شده. را در اینجا می‌آوریم: 
بعد از رفع نيان مرفوع آنکه خدمت مرتضی اعظم مردم سیدند. از خانوادة 
بزرگند» بسی عزیز و صالحند» چند روزی اين فقير را تشرف صحبت خود به 
محض کرم مشرف گردانیدند. التماس از تمام اهل اسلام آنکه از برای يافت 
9 دارين خود طريقة ادب و خدمت به gate‏ ايشان مرعى a5‏ 
خدمت ایشان را Mey‏ یافت شفاعت حضرت ات هه ی 
آله و سلم - گردانند. ۱ ۱ ۱ 
شرح مفصّل ترى از زندگانی احرار را در ادامۀ اين مقدمه خواهیم آورد تا بر اهميّت 
شرح حال نویسی وی تأکیدی دوباره نموده باشيم. اقا پیش از آن. معرفی اهم آثاری که 
در آنها بتوان سُراغ از حيات اين پیشوای پُرآوازه جخست. لازم به نظر می‌رسد. 


مقدمه مصحح /1۵ 


آثار مربوط به شرح احوال عبيدالله احرار 

تاكنون صدها كتاب و رساله به زبانهای فارسی. عربى و تركى در بیان دقايق عرفان 
و مبانى تصوّف و رسوم طريقت و آداب سلوك از مشايخ اين فرقه برجاى مانده؛ البته 
بت يه کیان E‏ 6 قوق ونان ونوا قاف Ste eels‏ 
GL gE‏ اوه ةركن مور فان انيف E‏ وان كل سات ان كن ادر eo‏ كن 
اين طريقه در پهنة جهان اسلام از شرق تا غرب. و دیگر رواج آن در میان طبقات علماء 
فضلا و ادبا بوده است." 

در ميان آثار يديد آمده در خصوص اين طريقه نيز بخش مهمّى به خواجه عبيدالله 
ا ا Ss Sa‏ ا هایس US‏ اعد SOG‏ 
حواجه عبيدالله احرار عبارتند از: 

upd Shas در نفحات الأنس من‎ cle oles Jae 

- مي gle‏ شير نوايى در نسائم المحبة من شمائم الفتوة» 

- مير عبدالاول نيشابورى در ملفوظات lal‏ 

- محمد قاضی سمرقندی در سلسلة العارفين و تدكرة الصدبقین. 

WSU فين‎ Bled ی عار‎ ls yell a. 

- مولانا شيخ احمد در عوارق عادات احراں 

- عبدالحی" حسينى در تسبنامة احرار» يا تسبنامة حضرت خواجكان. 

دسح تفاخ کی Shays‏ ای قدا "pil‏ 

علاوه بر آنچه احصاء فوق به ما می‌نمایاند. جستجوى بيشتر ما را به جند اثر دیگر 
نيز رهنمون مى شود: 


.١‏ ر. ک: فهرست منابع كتاب احوال و سخنان حواجه عبيدالله احرار به تصحيح و با مقدمه و تعليقات عارف 
نوشاهی» صص 1۹۶ -445. 

۲. خلیلی‌پور رودی» خلیل‌الرحمن «هدى عطیه محبوب: نگاهی اجمالی به تصوف نقشبندیه در ایران» روزنامة 
شرف» ۱۳۸۳/۳/۱۷ 
دربارة عارفان پارسی گوی و پيشينة پارسی‌گویی عارفان در طول تاریخ: ر. ک: بخش اول و دوم مقاله آقاى 
دکتر نصرالله پورجوادی در شماره‌های زمستان و بهار مجلة نشر دانشى (شمارة ۱۰۶ و ۱۰۳) باعنوان 
«فارسی گویی عارفان نخستین). 

۳۵2 احوال و متاق حراجه غا انان یم‎ a 
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- نور وحدت. خواجه احرار سمرقندى نقشبندى(رسالة آخر از مجموعة هفده رساله 
که 2 نسخة خطى شمارة 177 دركتابخانة ملک درج شده است). 
- يارهاى از مقامات خواجه احرار( شاه نخست از مجموعة شمارۀ ۳۸۰۸ بنياد 
خاورشناسى تاشكند). 
- سرگذشت شاگردان خواجه احرار( ششمين رساله از مجموعةشمارة 1۲۳۹ بنياد خاور 
شناسئ تاشكند): 
در ميان معاصرين نیز تنى چند از پژوهشگران به تحقيق ييرامون احوال احرار 
پرداخته‌انده از جمله: الکساندربولدرف ايرانشناس روسی؛ يروفسور باتورخان خلع تيور 
استاد دانشكاه سمرقند؛ حافظ مولوى محمدتقی انور علوى كاكورى در هند ! 
عصاءالدينارونبايف ايرانشناس ازبک و رئيس سابق انستيتو خاورشناسى فرهنگستان 
علوم تاشکند ؛ دکتر مهدی‌فرهانی‌منفرد عضو هیأت علمى كروه تاريخ دانشكاه الزهرا ؛ 
و دكتر عارف نوشاهى استاد دانشكاه اسلام باد پاکستان» كه تحقيقات آقايان دكتر 
فرهانى و دكتر نوشاهى در قالب پایان نامة دكترى در ايران انجام پذیرفته» و ياياننامة 
آقای دكتر نوشاهى در سال ۱۳۸۰ توسط مركز نشر دانشكاهى لباس نشر نيز يوشيده 
است. 
از آثار سيره نویسان پیش گفته بر اساس بررسی اين قلم. تنها سه اثر یعنی رشحات 
عين الحيات» ا و خوارق عادات احرار منتشر شده و ساير آثار علی‌رغم 
اهمیّت. هنوز امكان تصحيح و yt‏ یافته ro‏ 


YO ص‎ Wha.) 

۲ پاک آئین» محسن, «خواجه احرار ولی» عارفى از سمرقند» مطالعات آسیای مركزى و قفقان شمارة EV‏ ص 
۹۳ 

۳ فرهانی منفرد. مهدی» «پژوهشی در دیدگاهها و تکاپوهای سیاسی خواجه ناصرالدین عبيدالله احرار»» فصلنامه 
علمى - پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء(س) سال هشتم. شمارة ۲۷ و TV‏ تابستان و پائیز ۱۳۷۷ 
صص 00 ۷۸ 
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جایگاه اعتبار و اهميّت سلسلةالعارفين 
og tx 4 2 5 5 e arn :‏ زا 5 ۱ 
از ميان آثار پیش گفته. معتبرترین و مهمترين انها را سلسلةالعارفين و تذكرةالصديقين 
اثر محمد قاضى دانسته‌اند. چراکه از زمان تأليف مورد توجه تذكره نويسان و مورعان 
بود و در خانقاههای طريقة احراریّه. مشایخ طريقت اين كتاب را می‌خواندند. آشنایی 
خراسان در سدة ٩‏ ق بسیار سودمند است. 


محمّد قاضی و نقش او در ترویج طريقة نقشبندية احراریه 
مولانا محمدبن برهان الدین فرزند خواجه محمدرضاء که به دلیل منسوب بودن 
پدرش به قاضی عمادالدین مسکین سمرقندی» به مولانا محمد قاضی شهرت يافته» پس 
از تحصیل علوم مشتاق سلوک راه خدا شد و از سمرقند عازم خراسان گردید و در 
مسیر با خواجه عبيدالله احرار ملاقات کرد. او خود تاریخ دقيق این آشنایی و مدت 
همصحبتی با خواجة احرار و شاگردی مکتب او را در اثرش اینچنین بیان نموده است: 
بر قضية «مَن Cb‏ شيئاً ty‏ وجد» به لمعان نور إيهدى الل لنوره من 
Gols‏ در تاريخ (هشتصد و هشتاد و پنج» بود كه چهرء اخلاص برآستان 
رفعت‌اختصاص» و سرارادت بر قدم متابعت آن سيّاح بیدار طريقتء و آن 
غواص دریای حقیقت. صدر مسند ارشاد و هدایت. جامع نوت و خصایص 
ولایت... سودم و نهادم و مدتی قريب به دوازده سال در طریق ويم و ستبيل 
مستقیم آن حضرت با معتکفان آستان ارادت» و ملازمان جناب مودت 
هم کاسة سگان او بودم. و خوشه‌چینی خرمن سعادت او می‌کردم؛ و به قدر 
قابلیّت و استعداد. معارف تازه و عوارف بی‌اندازه اكتساب می كردم واتار 
ولايت و خصايص كرامت از آن حضرت مشاهده می‌نمودم. (ص ۵۰ متن 


حاضر) 


.١‏ اين اثر غير از سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين اثر صنيع الله نعمتالهى است كه در سال ۱۳۰۷ ق. در بمبشی 
جاب شده و در فهرست كتابهاى چاپی فارسی. جلد سوم ص 1 معرفى كرديده است. 
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اين آشنايى و ارادت. منجر به ملازمت خاص و در نهايت تصدى امر طبخ در 
خدمت او شد. وى خود اين ماجرا را در كتابش اينجنين شرح داده ا 
روزی» متصلّی اين جمع - احقرالخدام -را طلبيده فرمودند كه: مولانا 
یا تسا شوت ملع بت دی میات موه دی زا 
رفتند. خدمت طبخ بر زمين ماند. و در آخر حیات خود می‌خواهم که بر سر 
مزار پدران خود گرسنگان ترکستان را سير كنم -و در آن زمان ترکستان به 
ee CE‏ -اين خدمت را من[محول] 
مى كنم با تو.. فقير اختیار اين خدمت کردم» براين وجه كه هر روز هفت 
گوسفند كشته می‌شد و هفتصد نان پخته مىشد و مجموع را به دست خود به 
فقرا بخش می‌کردم. (ص ۱۳۲ متن حاضر) 
رفته رفته» تقرب محمّد قاضی بیشتر شد تا آنجا که در هم امور محرم اسرار احرار 
گردید. و يس از يك جدایی كوتاه و رفع نقاری, كه چندان به درازا ek‏ تا وات 
دم حیات احرار» در سفر و حضر همراه او بود و بزركان عصر به وساطت او به احرار 
Pie Ae‏ ۱ ۱ 
پس از وفات احرار» محمّد قاضى و مريدان او در ترويج سلسلة احراريه بسيار 
كوشيدند؛ bys ee‏ كه یکی از تربیت‌یافتگان محمد قاضى است. در تاريخ 
خود جندين بار به اين مطلب اشاره كرده است. 
از مهمترين تلاشهاى محمّد قاضى در ترويج طريقة احراريه را بايد تأليف كتاب 
CEE‏ رسد بد Bile‏ ۱ 
او كه بيش از یک دهه يعنى از سال ۸۸۵ ۸۹۵۱ ق در خدمت احرار بوده و از 
معتكفان آستان ارادت او محسوب می‌شده و از خرمن سعادت او خوشه‌چینی می کرده 
به فلز CHG‏ و ناو آنچه را از معارف که مشاهده واكتساب و درک نموده بود 
BU‏ مولانا شیخ Wl‏ (مولت thy‏ عرازق عاعات) دز gal‏ ار گتردآوردهاانست: 
تاريخ دقيق شروع کار تأليف و با تشویق مولانا شيخ نيز در همین کتاب مذکور است: 


... در تاريخ سنهُ عشر و تسع مائه ٩۱۰[‏ ق] از خلص اصحاب حضرت 
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خواجة ما - قدس‌سره الذی شرف بنظر قبوله و استسعد بخدمته طول مر 
أعنى جناب طهارتمآب» دخ رالاسلاف و فخرالاخلاف ذوالعلمالنافع و 
العمل الرافع» خدمت مولانا شيخ طالت حيوته و Cb‏ اوقاته و لازال فى 
حفظ من‌الله واق و عز على الهر باق- به اين فقير به مثل آن صورتی که در 
دل قرار يافته بود و بر ble‏ فاتر متمکن گشته اشارت فرمودند و این 
اشارت را به موجب ادب برخود لازم دید؛ جه «رعایت و انقیاد يار پیش قدم 
از abo‏ واجبات است». لاجرم dels‏ قديم صورت تجدید يافت و دغدغة 
سابق سمت تقویت و تأکید پذیرفت و به صدق نيت و خلوص طویّت در 
امضای آن نیت و استقصای آن آأمنتت شروع bill‏ و اين مجموع را - لاشتماله 
على ذکر الكمّل منالصديقين و الکبراءالعارفین- سلسهة العارفین و تذكرة 
الصديفين نام کرده شد و بر مقدمه و سه فصل و خاتمه بنا نهاده آمد.(صص 


۵-۳ متن حاضر) 


فهرست مندرحات سلسلة العارفین و تذكرة الصدیقین 

همانگونه كه خواندیم اين اثر مشتمل است بر یک مقدمه. سه فصل و یک خاتمه 
به شرح ذیل: 

مقلامه: در بیان طریقت معرفت حق سبحانه» و احتیاج مرید به مراد و شرایط و 
آداب شيخ و مرید. و ولایت ولی و انواع خوارق عادات. 

فصل اول: در بیان مبادی احوال حضرت ایشان و كيلخ را كان 

فصل دوم: در بیان حقایق و لطایفی که در خلال مجالس بر زبان حقیقت بیانشان 
گذرانیده‌اند. 

فصل سوّم: در خوارق عادات و کردار ایشان. 

خاتمه: در بیان DE!‏ و اوصاف و حکایات اين ale sale‏ [عرفا]. 

در خلال اين بخشها به مطالب متنوع فراوانی برمی‌خوریم. که در ادامه بیشتر در 
مورد آنها گفتگو خواهیم کرد. 
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دستنویسهای سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 
تاکنون» بیش از بيست نسخه از اين اثر شناسايى كرديده. كه تنها یکی از آنها در 

ايران موجوداست» و بيشترين آنها در دو كشور هندوستان و ازبكستان نگهداری 

می‌شود. جز نسخة موجود در ايران» نسخه‌های ديكر به ترتيب تاريخ کتابت. عبارتند از: 

.١‏ نسخة مورّخ ذيقعده ٩۱۵‏ ق به قلم اميرى بن خواجكى نظامى بلخى در بخاراء متعلّق 
به پرفسور باتورخان خلعت يور ولىخواجه. رئيس پیشین دانشكدة ادبيات دانشكاه 
تیش فان 

که تن رو ۳ أكادمى علوم ازبکستان (تاشکند). مربوط به سده ٩‏ ق. 

۳ نسخه شماره ۲۱۸۷۵ 1.6 SELLS‏ مولانا آزاد دانشگاه اسلامی علی‌گر مورخ ٩۳۶‏ ق. 

۶ نسخه شمارةُ ١131/١‏ كتابخانة مغنيسا در 5 coe 44S‏ ربيعالاخر 6 ق . 

۵ نسخة شمارة ۰ آکادمی علوم ازبكستان (در تاشکند)» مربوط به سدة 4 ق. 

1 نسخۀ شمارهٌ 040١‏ مركز تحقيقات فارسی ايران و ياكستان (كتابخانة كنج بخش) 
مربوط به bbw‏ ۱۰ ق. 

۷ نسخۀ موجود در خانقاه کاکوری در شهر کاکوری هند. مورّخ ۱۰۵۹ق. 

۸ نسخة دیگر موجود در كتابخانة مولانا آزاد دانشگاه اسلامی علی‌گر مورخ ۱۰۲ اق. 

٩‏ نسخه شمارة ١114 GENEL‏ موجود در كتابخانة بورسة ASF‏ مورخ ۱ اق. 

1 سيحة مایم ۳ آکادمی علوم ازبکستان» مربوط به سد AVY‏ 

.١‏ نسخة شمارة ۸۲۳۷/۱ آکادمی علوم ازبکستان باز مربوط به سدة ۲اق. 

۲ نسخة متعلق به كتابخانة عمومى سجل سرمست شهر خيريور پاکستان» مربوط به 
btu‏ ۱۲ق. 

۳. نسخة شمارة ٩۳۳۳‏ كتابخانة مركزى فرهنگستان علمی تركمنستان در عشقاباد. 
مورخ ۱۲۷۳ق. 

۶ نسخه شمارة ۷۷ موزه کابل در افغانستان. 

۵. نسخة شمارة ۷/۶۲ و ۲۹۷ کتابخانه مولانا آزاد دانشگاه اسلامی على گر كنجينة 
سبحان الله. 


7 نسخة موجود در کتابخانة آصفية حیدرآباد. 
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۷. نسخة شمارة 4607 انستیتو علوم شرقی آکادمی علوم ازبکستان در تاشکند. 

۸ نسخة شمارة ۲۸۳۰ مخزن حاجى محمد افندی جامع سلیمانه در استانبول تركيه. 

۹و ۲۰. نسخه‌های شمار؛ ۲۳۷۶ و ٠١77‏ در GELS‏ رضای رامپور. 

جز اين موارد گزیده و ترجمه‌ای هم از اثر مزبور شناسایی گردیده که گزیده به شمارۀ 
۷۱ 11.6 در مخزن حبیب گنج كتابخانة مولانا آزاد دانشگاه اسلامی علی‌گر 
محفوظ است. و ترجمة ترکی جغتایی آن که توسط لعلی‌زاده (محمّد افندی) تحقّق 
يافتهء به شمارة 8995 در کتابخانه دانشگاه لو سآنجلس نگهداری می‌شود.! 


نسخة موحود سلسلة‌العارفین در ایران 

تنها تسه بيدا شده از اين اثر در ایران» به شمارة ٠١١77‏ در كتابخانة مجلس 
شوراى اسلامى نگهداری مى شود و شامل ۳۳۲ برك استء كه از آغاز تا برك ۳۲۸ به 
یک خط كتابت كرديده و در يايان جند برك ش(از برك ۳۲٩‏ به بعد) بازنويسى شده 
است. 

در صفحة نخست اين نسخه در محل یادداشت تملك به عنوان سلسلةالعارفین و 
تک رةالصدیقین برمى خوريم؛ و در عاشي من ور رن ملفوظ و احوال خواجه احرار 
اشاره شده است. اما يشت برك هفتم نسخه به خط خوانا و اصلی متن به نام اثر یعنی 
جاه ری که E La‏ تدك SUSI‏ گام ری تم ای 
در آغاز اين نسخه آمده» و CASE‏ که از زبان استاد عبدالحسین حائرى شنیدم جای 
ages‏ باقی نمی‌ماند که اين نسخه یکی از نسخه‌های قابل اعتنا از اثر مزبور است." 

کل نسخه» جز صفحه یادداشت تملك و چند برك پایانی به خط نستعلیق خوب و 


خوانا کتابت گردیده و نسخه نسبتاً كم غلط است. حتّى در مواردی کلمات معرب و 


۱ احوال و سخنان خواجه عبيداله احراں صص ۱۳ - ۰۱۵ 

۲ مرحوم سعید نفیسی» كه زمانی فهرست‌نگاری نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس را برعهده داشته است. در 
صفحه آستر بدرقة اين نسخه یادداشتی دارد. که بر اهمیت و اصالت این نسخه صحه می گذارد: اكتاب 
سلسلةالعارفین و تذکرةالصدیقین در مقامات خواجه عبيدالله Ole!‏ پیشوای معروف نقشبندیه. تأليف محمدبن 
برهان‌الدین معروف به محمد قاضی, تألیف در .۹٩۱۰‏ مؤلف خود كويد که از ۸۸۵ جزو ركاب او بوده است. 
كتاب بسیار گران‌بهایی است که نسخة آن را تاکنون ندیده و نشنیده بودم». 
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مشكول كرديده است. آيات و روايات آن نيز براى تميز بيشتر و تشخيص بهتر يا اجلال 
وا كام افده ai‏ ۱ 

ah‏ به قطع پالتویی با جلد چرمین است و متن اثر در اهل کادر (جدول) کتاست 
گردیده است. تقریباً در همة اوراق اين نسخه آثار رطوبت و نم گرفتگی مشاهده 
مى شود كه در مواردى خواندن paces‏ با مشکل مواجه می‌کند. Lal‏ در مجموع, 
عل ىرغم ویژگیهای خاص رسمالمشق در نقطه گذاری و اتصال و انفصال كلمات و 
عبارات. به دليل خوشنويسى باحوصله و دقیق. و اعراب كذارى عبارات عربى توسط 
كاهو نی ترآ خروفه ثم کرک رفيو tli‏ وغوه ن داد و Wp‏ 

در انجامة صفحهة آخرء که الحاقی است. زمان و مکان کتابت اینچنین قيد شده: فى 
أربع و عشرة شهر البراة فى یوم الجمعة فى قرية المتبرکة الفاخرة المسمّى بدهبید»» كه 
متأسفانه سال كتابت در آن مشخص نیست. اقا استاد عبدالحسين حائری» سال كتابت 
متن اصلى را سده ١٠ق‏ و چند برك پایانی را سدۀ ١١ق‏ دانسته‌اند؛ در عين Se‏ محل 
كتابت راهنماى خوبى است كه ما را سوى كاتب احتمالى اس شتسه وین 
مى شود؛ نوشاهى در شرح حال محمد قاضى مىنويسا: «ابوالبقاء بن بهاءالدين در 
احوال و مقامات جد خود مخدوم اعظم. كتابى به نام جامع المقدمات نگاشته (خطی» 
كنج بخش» اسلام آبادشمارة ۶ كه در آن بعضى از وقايع مربوط به محمد قاضى نيز 
آمده است». از جمله اينكه مولانا احمد خواجكى كاسانى دهبيدى ازمريدان مشهور وی 
و مروج سلسله بوده است. بر اين اساس (تناظر محل کتابت. دهبید و مريد ا 
مؤلف» یعنی دهبیدی) می توان احتمال داد که کاتب نسخه يا لااقل صفحات الحاقی 
نسخه احمد كاسانى دهبیدی, مريد محمد قاضى باشد. و نسخة خطى كتابخانة ce‏ 
می‌تواند از نزدیکترین نسخه‌ها به عصر مول قلمداد شود. 

دو کرک هارم برس شمان كان بنط با گم در یبای ام بایان 
صفحات الحاقی درج شده است. یکی از مهرها خوانا نیست. ولی در مهر دیگر به خط 
نستعلیق استادانه نوشته شده: «محمد الحسینی». در صفحة نخست نسخه نیز یادداشتی 
در مورد مالکیت وکتابت به چشم می‌خورد که در آن نوشته: 

«من کتب العبد الفقیر [إلى] الله سبحانه و تعالی عبدالوهاب القاضی. مشق عفی‌عنه...» 
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كه جمله کامل نشده است. با توجه به شهرت یکسان مالک و مؤلف می‌توان اینچنین 
کا 9 اساي تيع تخل وتان وا دس که 
بوده باشد. ' البته از مريدان خواجه عبیداله احرار» به عبدالوقاب ديكرى نيز برمى خوريم 
كه نام كاملش عبدالوهاب سمرقندى فرزند میرعبدالغفار طباطبايى عم‌زادة احرار و از 
ونان عر ارق عاذت وف لز ge‏ 


مختصرى دربارة احوال و آثار عبيدالله احرار 

خواجه ناصرالدين عبيدالله شاشى (05/--845 ق) ملقب به احرار در قريةٌ 
باغستان از توابع شاش (تاشکند) زاده شد. خاندان و خويشاوندان او ارباب علم و 
عرفان بودند. با آنکه يدر و مادر عبيدالله زنده بودند» يرورش او را پدربزرگ و 
مادربزرگش برعهده گرفتند. او تحصیل خود را در تاشکند آغاز کرد و تا ۲۲ سالگی در 
اين شهر زیست و سپس به CS‏ تحصیل علم به همراه دایی خود به سمرقند رفت. 
بیماری سخت. مانع از ادام تحصیل او گردید. و يس از دو سال سرگردانی در ماوراء 
اللو مها رت و وال در ان bye‏ باس عد و كدو رمي مدان 
دوران شاهد بود که برخی از مشایخ هرات برای گذراندن زندگی به طمع عنایت و 
تفقد حکام و امیران» ناگزیر از رعایست آنان بودند. برای پرهیز از همین ناگزیری» 
هنگامی که در ۲۹ سالگی به موطن خویش بازگشت» به کشاورزی که پيشة اجدادی‌اش 
بود پرداخت و در همین زمان با طريقت نقشبندیه آشنا شد و چنان در طی مراحل 
elo‏ تیش فلع بر كه بسن او AC ls eR‏ ری وم فیس SCA‏ 
طريقت نقشبنديه شد بشت ل بز ركان wae‏ اعد از سیاست‌مردان و فرهنگ‌مردان بسه او 
ارادت می‌ورزیدند. با آنكه Gl‏ کی Siete‏ ستيه اک او نين 
خود به اين اتهام دامن زده است. « مىفرمودند: مجموع تحصيل ما تايك ورق از مصباح كما 
بيش بيش نيست » (ص ترا انار اوت مها بال د is‏ 


۲ ر. ک: روضات الجنات فى اوصاف مدينة هرات» ج ٩‏ ص ۲۱۵. 
۳ دکتر نوشاهی. تاريخ وفات احرار را ۸۹۵ ق. دانسته است. 
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.١‏ فقرات العارفین رساله در بیان عقايد اهل سنت و آموزه‌های خواجكان 
نقشبندی ؛ 0 

۲ والديّه يا محتصر؛ 

the ۳‏ شرح مختصر بر یک رباعی معروف منسوب به اپوسعید ابوالخیر 

£ نامه‌ها و رقعات؛ 

٥۵‏ مافوظات. که تقریرات يا امالی او به شاگردان خويش است؛ 

كرجه اهميت احرار در كرو آثار ال ست ول تن نمونه‌ها نشان می‌دهد که به 
رغم نظر اكثر متأخرین» احرار بىاستعداد و دانش‌گریز نبوده است. 
یکی از مهمترين و بحث‌انگیزترین جنبههاى زندگی احرار» تكايوها و جایگاه 

اقتصادی اوست. او در ولاياتى چون قرشىء تاشکند. سمرقند, بخاراء نواحى اندجان و 
اسفیجاب مزارع فراوانی داشت. اين صوفی نامدار. بازرگانی جاده‌ای و کاروانی راه مرو 
- بخارا - سمرقند را بطور کامل در اختیار داشت؛ به علاوة مزارع؛ dialing.‏ ساسا 
حمام‌هاء بازارهاء دگان‌ها و املاک فراوانی در مناطق گوناگون برای احرار وقف شده به 
او فروخته شده و يا به او بخشيده شده بود. ا بايد نذورات. صدقات. هدایای 
مريدان و معتقدان و بخششهاى حاكمان و اميران را نيز افزود. Ul‏ ثروت بى حل و شمار 
احرار, او را از جایگاه یک صوفی بی‌پیرایه و ساده‌زیست خارج fee‏ او اسراف ۱ 
تجمّل را روا نمىداشت و بيشتر اموالش را در راه انجام كارهاى خير و دستكيرى از 
نیازمندان صرف می‌کرد. حتی با فرستادن مبالغی کلان به خزانةٌ حکومت. زمامداران را 
از گرفتن مالیاتهای سنگین از مسلمانان كمبضاعت بازمی‌داشت. و با ارسال کالا أسراى 
جنگی را آزاد می کرد. او روستاها و باغهای زیادی را برای سکونت زیردستان وقف 
نمود و در وصیت خود مبالغ بسیاری را برای ساخت و مرمّت بناهایی چون مدرسه و 
مسجد فين كز ااه اين اقدامات. نه تنها ثروت احرار از حرمت و عظمت او به 


.١‏ اين اثر در سال ۱۹۱۰ م. در تاشكند به جاب رسيده است (ر. ک: پاک آئين» محسن, «خواجه احرار ولی» عارفى 
از سمرقند)» نشرية مطالعات آسیای مركزى و ففقان شمارة 47 ص ۱۹۳). 
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اما به لحاظ نظری, احرار: انديشة سیاسی نظام‌مند و مدوتی نداشت. دیدگاه‌های او 
در حقیقت. هاش صوفيانهاى است كه با برخى معتقدات فقهى و حديثى رايج ميان 
برخى علمای اهل سنت همخوانی دارد» و با چارچوب آموزه‌های طریقت نقشبندی که 
در پی نوعی مردم‌گرایی و مدعی جمع ميان شریعت و طريقت بود سازگار است. 
اا مرتبه‌ای aking‏ کیت Sal deed yah‏ كل بعد از تیبرت هم 
مرتبه‌ای آشرف از سلطنت نيست. او همجنين يادشاهان را مظهر اخلاق الهى دانسته و 
آنان را به تازيانهاى تشبيه کرده است» كه برای تأديب رعايا فرود آمدند. جان کلام او در 
el eal heals‏ ا ا را 
ترغيب كند و يا از ستم به مسلمانان بازدارده انجام هركار ديكرى برای او نكوهيده 
است. ۱ 

احرار» اساساً در پی شيخى و كستردن سجاده ارشاد نبود و م ىكفت: «مارا كار ديكر 
فرمودهاند»» و آن نگاهداشت نفوس مسلمانان از شر ظلّمه بود. و به همین us‏ تلاش 
می کرد که نفوس پادشاهان را 0 كند. اين دا تنها توجيه احرار در تقرب به 
پادشاهان ریت در عمل نيز به شیوه‌ای She‏ و انکارناپذیر از مردم جانبداری کرد. 

این صوفی پرآوازه و متنفذ. که تصوّف سدة ٩‏ ق زیر نفود نام او بود يس از ۱۲یا 
٩‏ روز بیماری در ۸٩‏ سالگی درگذشت و در خانقاهی در سمرقند در حومة کشمیر به 
خاک سپرده شد. و اين خانقاه تا سده ۱اق که مدرسه‌ای به OF cle‏ ساخته شد. برقرار 


۱ 
بود. 


سیاست و فرهنگ در سدة ٩‏ ق را بازشناخت و آن را به درستی تحلیل و بررسی کرد و 
کتاب سلسلة العارفین و تدكرة الصدیفین منبع اصیل و دست اولی برای چنین شناختی 


می‌تواند باشد. 


.١‏ بخش اخير نوشتة حاضر تلخیصی آزاد از مقالة آقای دکتر مهدی فرهانی منفرد بود. 
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تذكراتى دربارة تصحيح سلسلة العارفين 
صاحب اين قلم. اميدوار است توانسته باشد قدمى در مسير تصحيح انتقادى اين اثر 
بردارد. همانگونه كه مولف آن در مقدمه بیان داشته و از آيندكان جنين خواسته است: 
اكر به زلت قدمى و لغزش قلمى اطلاع یابند. تشريف اصلاح ارزانى فرمایند. 
و به كمال خلق خسن متابعت الذین یستمعون القول فيتبعون أحسنه» را 
مراعات نمایند. و هرجيزى را محملى و مصرفی شايسته يديد كنند (ص OL‏ 
Geko‏ 
با توجّه به حجم زياد اثر(777صفحة خطى) مجموع آنچه انجام شد بيش از دو 
سال از وقت نكارنده را به خود اختصاص داد. وبه نظر می‌رسد اين قابليت در اثر 
مزبور وجود دارد كه با مقايسه و مقابلة ple‏ نسخ يكبار ديكر بوره سيمع انش اوق 
قرار كيرد. 
اما در دفاع از اين كه كار تصحيح اين اثر تنها با يك نسخه صورت گرفته لازم 
اميك با “Shas dg‏ 
الف) دستیابی به ساير نسخ اين اثر مستلزم صرف وقت و هزينة بسيار بود. كه در 
اين مقطع برای مصحّح ممكن نبود. ولى می‌توان اميد داشت كه در آينده در برنامة 
كارى وى يا علاقمند ديكرى قرار كيرد. 
ب) در ضرورت استفاده از نسخه بدلها يا نسخه‌های کمکی. چند عنصر تعيين كننده 
و مهم است: قدمت نسخة اساس و نزديكى آن به زمان مؤلف. كامل بودن نسخه 
خوانايى نسخه و دقت کاتب و بالاخره اينكه بيش از چند سده از تأليف اثر نگذشته 
باسك که خوشبختانه در هة موارد مزبور نسخة مورد استفاده حائز جنين ویژگی‌هایی 
بود و تصحیح حاضر را تأیید و تسهیل می‌کرد. 
زنده یاد. علامه محمّد قزوینی در نامه‌ای به مرحوم على اصغر حکمت. در مورد 
کتاب بعض مثالب النواصب فى نقض بعض فضایح الروافض تألیف عبدالجلیل قزوینی 
نوشته است: 
در خصوص اين نوع نسخ نادر. Sh‏ منحصر بفرد. اگر کسی بخواهد منتظر 
بيدا كردن نسخة دیگری برای به طبع رساندن of‏ بشود. ممکن است هیچ 
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وقت از حيز قوّه به فعل نیاید» و صورت خارجى بيدا نکند... بيم آن است که 
خداى ناخواسته اين نسخه در اثر بعضی از حوادث زمانه و آفات ارضی و 
سماوی, از غرق و حرق و برق و سرقت و تلف و ضياء و انواع ديكر - که 
هميشه نسخ منحصر بفرد در معرض آنند از ميان برود و تا قيامت حسرت 
و ندامت بر آن سود نخواهد داشت؛ خواجه فرمايد: «كه آفتهاست در تأخير 


و طالب رازيان دارد). 


byes‏ تصحيح متن 

در اغاز کار متن Al‏ که از اين پس به اختصار «سلسله» ناميده می‌شود -از روی 
تک نسخة کتابخانة مجلس عيناً بازنویسی و حروفچینی شد؛ سپس رسم‌المشق اثر با 
هدف سهل خوانی معاصرین. به شیو امروزین تغییر یافت» و يس از پاراگراف‌بندی» 
علامت و اعراب‌گذاری گردید. 

در مرحلة obey‏ اشعار» عبارات عربیء نقل قولهاء و زيرنويسها با حروف متفاوت 
مشخص شد آنگاه آيات و برخی از روايات و اشعار OF‏ شناسايى و مستند كرديد؛ 
لحن ار ل ساف دوعر وس cently 4 Gets‏ و عمل ةف gins eal‏ 
در نهايت نيز برای استخراج و احصاء ویژگیهای زبانی ادبی؛ تاربخی, و ديكر 
مشخصات محتوایی متن» تلاش صورت كرفت که به صورت مشروح بیان خواهد شد. 

به طور pee‏ در اصطلاح اهالى اين فن» در تصحيح حاضر «تقويم (a‏ 
صورت گرفته است. يعنى به جاى يرداختن مشروح به تغييرات رسمالمشقى ويرايشى 
وانعكاس هم آنها در پانویس, توضيحات IS‏ در مقدّمه ارائه كرديده و در يانويس 
تنها نکات ضروری‌تر همجون شمارة آیات. اغلاط فاحش املایی» و برخى ویژگی‌های 
نسخه‌شناسی درج شده است. 


شيوهنامة ويرايش متن 
با توجه به رسم‌المشق متن» كه به شيوه نگارش سدة ٩‏ ق صورت گرفته . سعى شد 
تا te‏ ممكن اين رسمالمشق امروزى شود. تغييرات اعمال شده به قرار ذيل است: 
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- جدا نويسى برخى كلمات مرکب. «ب» اضافه. «رای GLE‏ مفعول و...(نمونه: ازو< 


از او؛ بمال- به مال ؛ نیم = نی‌ام ؛ بان= به آن ؛ بچه= به جه ؛ بدر به در ؛ باعلم - به 
اعلم ؛ بوى- به وی ؛ بادای- به ادای ؛ دوستر- دوست‌تر؛ و...)؛ 


- سرهم‌نویسی برحی ترکیبات » که امروزه به اين صورت نکاشته می‌شوند؛(نمونه: به 


بین< ببين ؛ شاه‌رخ< شاهرخ ؛ نه بندد- نبندد؛ و..)؛ 
برجسته‌سازی بخشهای مهم و زیباسازی متن با استفاده از شکل‌ها و اندازه‌های 
مختلف حروف و دیگر نشانه‌ها؛ 


- فارسی‌سازی OLS‏ که به شیوهٌ عربی کتابت شده. ولی در دل متن فارسی جای 


گرفته‌اند (نمونه: معرفة = معرفت؛ نبوئة- نبوت)؛ 

- تبدیل همزءٌکسره‌دار به ياى نشانة اضافه: کبراء اين قوم- CLS‏ اين قوم؛ براء< برای 
= یھ ای ow‏ كلمات و لر واه دور ما ا 
كروك ينور اندو E‏ مان REE E‏ 

- يكدست سازی: در موارد معدود آنجا که عبارت «نقل می‌فرمودند» در وسط يا 
آخر جمله آمده oy‏ برای هماهنگی با سياق کتاب. اين عبارت به اول جمله منتقل 
گردید. 


ویژگی‌های نسخه‌شناسی متن 

- خط نستعلیق خوش, آیات و احادیث نسخ تحریری؛ 

تا کت مشکی, در مواردی(برخی LT‏ وسرفصل‌ها شنگرف سرخ)؛ 

= يشت و روی برگها داراى راده و برگ‌شمان در دو موضع بركشمار اشتباهى تكرار 
شده؛ 

- قطع پالنویی قطور؛ 

_ کاغذ نخودی رنگ» آب دیده در مواردى حروف و كلمات ناخوانا؛ 

- صفحات جدولبندى شده پانزده سطری» جز در یک مورد[۱11] كه جهارده سطرى 


مقدمه مصحح /۳۹ 


-روی همه برگ‌ها برگ‌شمار ديده می‌شود» و مجموع ب lat‏ بر که است» که 
روی جهار برك اشتباهاً دو شماره خورده است» بركهاى ۰ و AQ‏ 

- همه صفحات معادل متن حاشية قابل استفاده دارد. که البته جز موارد اندک از آن 
استفاده نشده؛ 

- چهار برك SLL‏ نسخه الحاقی است و پس از آسیبی که متوجه نسخه گردیده 
توسط کاتب دیگری Oly‏ افزوده cul‏ اين چند برك برعکس کل نسخه که بسیار 
خوانا و کم غلط oy,‏ نسبتاً مغلوط بدخط و سخت‌خوان است. 

- کاتب اصلی اين نسخه يا کاتب نسخه اساس اين نسخه « محمد الحافظی» در پایان 
فصل نخست [۱۱پ] اشاره دارد به اين که از ابتداى فصل نخست تا پایان آن را از 
روی دستخط خواجه محمد پارسا نقل کرده. كه معاصر موف بوده است: «کتبه 
پارسا نفل كرده شد). 


ویژگی‌های رسم‌المشقی و GS‏ نسخه 

حروف (Po «S)‏ و(ب) به شيوة قدیم. مانند حروف (S)‏ و «ج» و «ب» نوشته 
شده است؛ 

- کاتب» زیر حرف «ح» مانند آنچه در مورد (۰» در برخى حروف و کلمات در خط 
نستعليق ديده می‌شود. ويركول يا همز؛ كوجكى نگاشته است كه می تواند زمينة 
تصحيف و سخت‌خوانی را فراهم نمايد؛ 

- مد الف در بسيارى از كلمات نكاشته نشده؛ و در مقابل در برخى كلمات به جای الف 
ey een reer‏ 
- در كلماتى كه دو حرف كنار هم مجموعاً سه نقطه bila‏ اين سه نقطه در یک جا 
متمركز و روى هم نگاشته شده که در مواردى باعث سخت‌خوان شدن متن شده 
است؛ 

- «یاای منقوط و«قاف» تنها در بسیاری از موارد به صورت بی نقطه کتابت گردیده 
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- كاتب در اين اثر خوش‌سلیقگی كرده و بر سهوالقلم‌های خود خط بطلان درشت 
نكشيده تا زيبايى ظاهرى كارش را مخدوش کند؛ بلكه به سه شيوه اين اشتباهات را 
شن ناعون ماه امك عوك اب كن هون رذ ا Eds‏ طرش 
نقطه‌چین نموده. يا چند خط اريب نازک بر آن كشيده[/الاب سطر۱۳] به صورتى که 
خواننده تا به آن كلمه نرسدء نمی‌تواند آن را از ساير كلمات ممتاز ببيند؛ ديكر آنکه 
بالای كلماتى که جابهجا نوشته است حروف «ج» و «م» را به صورت ريز 
نوشته[٤۱۲پ‌سطر۸]؛‏ و شیوة سوم كه بسيار اندک استفاده شده توضيح در حاشية 


نسخه است. 
- زیر حرف «سین) به شیو برخى نستعليقنويسان قرون نهم تا سيزدهم سه نقطه قرار 
داده است؛ 

- متن بدون فاصله و يشت سر هم نوشته شده و تنها در مواضعى از آن ( مخصوصاً 
يشت برك ۶۱ به بعد) علامتى شبيه عدد پنج(۵) به عنوان GLE‏ فاصل ديده می‌شود. 


ویژگی‌های محتوایی متن 
تانر يبرق از بعضی متون عرفانی: علاوه بر آثار ادبى وعرفانی که در متن بدانها 
اشاره شده يا نمونه‌هایی از آنها ارائه گردیده مثل اشعار جامی, حافظ. مولوی» كمال 
خجندى و... و نيز محيى الدين ابن عربی وبرخی So‏ از عرفا و شعرای عرب زبان» 
به نظر اين جانب» مؤلف سلسله در تالف اثر خود بيش از ساير متون به منازل 
السائرين خواجه عبدالله انصاری» مناق بالعارفين شمس الدين احمد افلاکی. مرصاد 
نظرداشته است. موف بارها در خلال اين متن» خود را به Ol pe‏ «متصلّی اين جمع) 
يعنى جامع مطالب معرفى مىكند, نه نويسندة مستقل اثر. 
ارائة داستانهاى فراوان عارفانه: اين داستانكها كاهى درعين كوتاهى آنچنان تأثير 
گذار است» که خواننده را در پایان حکایت تکان می‌دهد. نمونه: 


می‌فرمودند: حضرت شيخ شبلى - قلاس‌سره- در وعظ اهوال قيامت و مناقشه 


در حساب را مُبالغه فرموده‌اند. و مردم را هيبت عظیم مستولی شده یکی از 


مقدمه مصحح /۳۱ 


بزرگان طریقت - قداس الله أرواحهُم - حاضر بوده فرموده: قصّه به اين درازی 
نیست؛ سخن مختصر است؛ می‌پرسند: ما توراییم! تو کرایی؟ (ص ۲۲۲ متن 
حاضر) 
- موضوعات داستانهای ارئه شده در متن: بااینکه مطالب اکثر آثار عرفانی شباهت‌های 


موضوعی زیادی به هم دارد رذیابی خط فکری هر مؤْلف از رهگذر موضوعاتی که 
سعی در انعکاس آنها داشته ما را در تمییز اين آثار از SAS‏ کمک می‌کند. در 
مورد سلسله حاصل جستجو ما را به اين موضوعات رهنمون می‌شود: تصوف 
درست. اعراض از دنیا وخلوت با محبوب حقيقى؛ توگل بر خداء پرداختن داشم به 
مراقبه » مقيّد بودن به اخلاق عملی. پیروی از دستورات شریعت بویژه حضرت 
رسالت. پرهیز از کوتاهی در انجام فرایض, كشتة عشق شدن رژیابینی و رسیدن به 
پاسخ سؤالات در خواب» وحشت قبر و مکافات عمل» وصف روز قیامت و پاداش 
اعمال» لزوم رفع ظلم از جامعة مسلمین» دستگیری از فقراء استغفار از گنام 
طی‌الارض وديكر کرامات اولی؛ حقوق والدین» تحوّل روحی در اثر استماع سخنان 
مشایخ» SU‏ دعاء اهمیت سکوت. الهام به اهل معرفت. دستور خواندن برخی دعاها 
و... 
همچنین اشاره به حکایات و روایاتی از زندگی ائمة معصومین - علیهم‌السلام - 
بویژه امام زينالعابدين و امام Gale‏ - عليهما السلام. 

- نام بردن از بسیاری مکانها (شهرهاء محلّه هاء بازارهاء قبرستانهاء و...؛ نمونه: «محلة 


خواجه‌کفشی که از محلّات مشهورة سمرقند است» [۱۹۰]؛ خواجه عبدة بیرون (از 
- اشاره به تاريخ در گذشت برخى از مريدان احرار: مثل LY ge‏ قاسم: 


بعضى از خلص اصحاب. چنین روايت کردند. كه: روز دوشنبه ششم 
ذىالحجة سنۀ احدى و تسعين و ثمانمائه آخر وقت نماز ديكر خدمت مولانا 
قاسم به جوار رحمت الهى رفتند. بعد از نماز شام همين روز به ملازمت 
حضرت ايشان رسيدم؛ حضرت ايشان به غايت رقت بسيار كردند و اطوار 


پسندیده و [از ] اخلاق حمیده Ls]‏ قوات حال و خسن اعمال خدمت مولانا 
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قاسم بسيار فرمودند وگفتند كه: قاسم به فنا و تجريد مثل نداشت (ص ۲۱۸ 
متن حاضر). 
- اشاره به بسیاری از آداب و رسوم صوفیه و غير ایشان: از قبيل: مرقع‌پوشی(ص 
۷ سربرهنه كردن به نشانة احترام توأم باحاکساری و نیاز (ص ۲۷۲ و «تسی 
ته نبرم» تهديد كردن به بريدن گوشت اندام خويش به منظور GAUSS‏ (ص (YAY‏ 
مشت و مال يا ماسازدرمانى: شيخ بهاءالدين عمر را بسيار می‌مالیدم. ايشان بس 
نمی‌گفتند (ص ۲۰۵). 
- ارائة اطلاعاتی در مورد آثار مکتوب: اگرچه برخی از آنها با افسانه آميخته است: 
«چهارصد OS‏ از مصتفات منصور حلّاج را مطالعه کردم» (ص ۲۰۳)؛ و نیز 
خرید و فروش کتابخانة شخصی احرار (ص ۲۳۸). واشاره به آثار دیگر صوفیان 
poles‏ از جمله رسالة شيخ خاوند طهور (ص ۲۱۹)؛ نمونه: 
خواجه عبدالله انصاری - قلداس‌سره - در رسالة خود - منازل الساثرین - در 
باب التحقیق فرموده‌اند. که: «التحقیق تلخیص مصحوبک من‌الحق. ثم بالحق 
ثم فى الحق» (صص ۲7۱-۲۰۰). 


- اشاره به برخى مشاغل در خلال متن» که فراوانى OF‏ زياد است» به عنوان نمونه 


صنعت مجلدكرى در دستگاه بایسنغر ميرزا: 
می‌فرمودند: جندكاه مولانا حاجى محمود مُجلّدى بيش ما نيامد؛ در 
تفص شديم؛ معلوم شد كه او را ميرزا بايسنغر ميرزا شاهرخ جایی به 
مجلّدى نشانده است. روزى رفتم ديدم به جايى به غايت نيك و غلامان ترك 
و هندو در ملازمت او... (ص ۲۶۲). 
- تعریف برخی اصطلاحات صوفیه: انواع اوليا (ص 40 ولی عزلت و ولی عشرت 
(ص 4۵؛ فرق بين معجزه و کرامت و استدراج (ص 0۷ انواع تارك رص 
10 انواع خاطر؛ معنی» شرایط و انواع سماع (ص (TVA‏ عبودت و عبودیت و 
عبادت (ص ۲۲۸)؛ ثمالخير (ص ۲۳۸)؛ اتصال ( ص (CW‏ علم للّنی و علم ورانت 
(ص (YOV‏ اجر ممنون وغير ممنون (ص (TOV‏ فقيرء عامی. عالم (ص (VIVA‏ 


مقدمه مصحح / VY‏ 


تجلّی مقابله (ص 101( ظلمت خفى (ص (VV)‏ رقيقه (ص ۱۸۶)؛ سعد اكبر (ص ۱۸۷)؛ 
ابوالوقت (ص 600 يادداشت رص ۲(« امر تكوينى رص ۳۷ مقام تمکین (ص 
(Y\V‏ مريد رص (WY‏ مشاهده و مراقبه (ص (TYE‏ ترخیان يا اويسيان؛ Fa‏ 

- ارائة نمونه‌ای از مكتوبات عبيدالله احرار: 


از بغل خطى بیرون آورده خواندند و ييجيده به فقیر دادند. و فرمودند كه: 


كتابت ما را نغز نگاه دارى و آن كتابت اين است: 

حقيقت عبادت خضوع و خشوع و شكستكى و نياز است كه از شهود 
عظمت حوسبحانه بردلى ظاهر شود؛ ظهور اينجنين سعادت موقوف بر 
محبت استء و ظهور محبت موقوف بر متابعت سیّد اولين و آخرين عليه 
منالصلوات انّمها و من‌التحیّات lee!‏ ومتابعت موقوف بر دانستن طريق 
متابعت. پس به ضرورت. ملازمت غلما كه وارثان علوم دينىاند برای اين 
عرض مى بايد كرد و از ملازمت علما[یی] كه علم را وسيلت معاش دنيوى و 
سبب حصول جاه كردانيدهاند دور بايد بود. و از صحبت درويشان كه رقص 
و سماع كنند و هرجه باشد بی‌تحاشی US‏ و خورند يرهيز بايد کرد و از 
شنودن توحيد و معارف که سبب نقصان عقيده در مذهب اهل سنت و 
جماعت شود دور بايد بود؛ تحصيل از براى ظهور معارف حقيقيه كه باز 


بسته به‌متابعت حضرت محمد رسولالله- است بايد کرد والستلام (ص (VN‏ 
- تأكيد بر احترامی که خواجه احرار برای مولانا جامی قائل بود: 


e‏ می فر مودند که: اين سخن را به خدمت مولانا نورالدين عبدالرحمن جامی عرض 
کردیم قبول فرموده Cole‏ استحسان کردند و پسندیدند (ص A(YO4‏ 


- ياد آوری مكرن مؤلف اثر: با عناوینی همچون «متصدی این جمع»» «محرر این 
جمعا (محرر اين سواد»» «احقرالخدام > تراب اقدام فقراء الضعيف الراجى رحمة 
رب اللطیف. محمد بن برهان الدین. المشتهر بمحمد قاضی)؛ 


- استفاده وتأكيد فراوان بر اصطلاح انسبت» به معنى تأثير و نفوذ معنوی و حالت 


مراقبه و تمرکز. 
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- اشاره به رابطة نزديك مؤلف با احرار: 


مىكفتند كه: مرا به سخنان بلند اين طايفه ميل عظيم است. هركه را فهم اين 
سخنان است پیش من به غايت عزيز است. و در اواخر حيات آن حضرت 
بسى از خدمتها در كردن اين فقير می‌بود. و گاهی در وقت مكالمه به جهت 
آن مهمّات مىخواست برخيزد ؛ مىفرمودند: بنشين! مرا به اين سخنان خوش 


است. آن كارها را ديكران می‌توانند کرد» و اين كار را جز تو كس نمی‌تواند 


کرد. (ص ۱۷۸ 
- رعایت برخی اصول هنكام مطالعة شرح احوال عرفا یکی از زیباترین بخشهای این 


متن است: 

بعضی از گبراء عارفین - قدس الله‌سره - گفته‌اند: در مطالعة فواید و عواید 
تصنیف و تألیفی که در ذکر احوال و مقامات سالکان طریق تحقیق باشد چهار 
جيز را بايد رعایت کرد: 

اول: بايد كه منشاء و مبدأ داعیه مطالعه سببی و غرضی نفسانی نباشد؛ 
چون: دفع ملالت نفس و استیناس طبع» و يا سماع کلام ناطق صامت. يا 
be‏ حکایات و bly‏ برای اظهار معرفت. يا طلب اطلاع بر مواضع 
شکوک و اعتراضات و تخطئۀ قایل؛ جه منشاء اين دواعی جُز صفات و 
اخلاق ذمیمه نفس نباشد. و از آن مطالعه هیچ نفعی حاصل نيايد. و بايد که 
باعث بر مطالعه جز محض طلب حق و ارشاد طریق مستقیم نبود» تا به برکت 
صدق طلب. طریق فهم اشارات OT‏ بر او گشاده گردد. 

دوم: طریق اعتدال در مطالعه نگاه دارده و هش از ملال ترک كندل تا به 
افراط -كه تعدّی نفس است- AES‏ و صفای فهم به کدورت نه‌انجامد. 

سیوم: به فهم ظاهر قناعت US‏ و بداند که هرکلمه‌ای از کلمات نبوی» و 
سخنان مشایخ را - صلىالله عليه و سلّم[4] و رضی‌عنهم - ظهری است و 
بطنى» و هرفهمی دليل علمی» و هرعلمی سبیل فهمی» تا به مُنتهاى بطون. 

چهارم: بر تحمّل مشاق طلب و امتداد زمان of‏ نیز صابر باشد. و بر 
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مقتضای هرفهمی علمی به تقدیم می‌رساند. تا به تدریج به مقصود رسد 
انشاء الله تعالى. (صص 01-00( 


- بیان دفيق مدت عمر و بيمارى و زمان مشخص دركذشت خواجه عبيدالله احرار 


از جمله ظرايف تاريخى اين اثر است: 
می‌فرمودند - قبيل از زمان وفات - كه: ينج ماه ديكر اكر از حيات باقى باشد 
نود مىشويم. وفات ايشان در شب شنبه بيست و نهم ربيعالاوّل سنه خمس 
و تسعين و ثمان مائه [۸۹۵] بود. بعد از نماز خفتن به اندكى؛ و در نماز 
پیشین آن روز زمين با هيبت و آواز عظيم جنبيد و همان لحظه تغییر در 
ايشان بيدا شد. و بعضى از اولاد و اصحاب را دريافتند و وداع نمودند. ملأت 


مرض ايشان نيز هشتاد ونه روز بود. (ص 6 


اشاره به زبان فارسی: که تنها یک بار صورت پذیرفته [است ]: 


نزد او نشسته بودم كه هفت کس آمدند. به مردم عالم نمی‌ماندند؛ شقهای 
چشم ايشان بر طول بود. و بر اندام ايشان موی چندان بود كه احتياج به لباس 
نبود؛ متوجه من شد و به فارسى كفت که: از اينها نترس که از مسلمانان 


جن‌اند. (ص ۳۹۰ 


عقائد مذهبی. سیاسی. و شخصی عبیداله احرار و مؤلف 
اعتقاد مؤلف معتقد به مذهب اهل تسنن, که در جای جای اين کتاب به شواهد اين 


اعتقاد برمی‌خوریم» ولی با اين حال گرایشات امامیه در اثر او کم نيست؛ نمونة اين 
GELS‏ را هم در ذکر احترام‌آمیز الم شيعه و درج اخباری از OLE!‏ می‌توان جستجو 
کرد: امام زین‌العابدین (ص ۳۲۶), امام Gale‏ (ص ۱۱۷ امام محمد باقر (ص APY‏ 
و هم در شواهد شعری که در اين کتاب آمده است: 
مر ولی را ولی تواند دید مصطفی را علی تواند دید 
وهم در برخى اشارات» مثل اشاره به قيام قائم (ص (VEV‏ 
- ضرورت احترام به سلاطین از جهت مظهریت LE‏ و جلال حق تعالی(ص 1۹۶)؛ 
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33 مقدم داشتن صحبت شيخ حتى بر Gls‏ به عنوان عبادت موقته: 


مىفرمودند: منقول است از مشايخ ترک - قدسالله ارواحهُم - كه گفته‌اند: 
نماز را قضا هست و صحبت را قضا نيست. مراد از صحبت لازمةٌ صحبت 
است. كه حضور و آگاهی است. چنان که فرموده‌اند: «اصحبوا معالله فان لم 
تطيقُوا فاصحبوا مع من يصحب معالله)؛ چون در هرنفس سالک مأمور است 
به حضور و آگاهی؛ پس هرنفسی که فوت شود آن را تدارک نباشد. آن که 
فرموده‌اند که: «تلافی مافات پیش محققان از ممتنعات است». و «الوقت سيف 
bb‏ از اینجاست؛ چه» ارباب منادست در هرنفس مأمورند به حضوری که 
جز ol‏ جيز So‏ را كنجايى نيست. اگر چنانچه Ol‏ حضور فوت شود 
هيجوقت ديكر قضاى آن نمی‌ماند. اكر قضاى مافات می‌کند اهم وقتى متروک 
می‌گردد. يس بر اين تقدير صحبت را قضا نباشد و نماز که از عبادات موقته 
است اگر فوت شود در وقت دیگر قضا ممکن است. (صص ۱۵۰-۱14) 


- تأكيد بر گرایشات ملامتی متصوفه: 


مى فرموديد: بهركه از دشلام او حوارئ ور نامزاي Ge‏ خوش‌وقت و 
مسرور نگردد. هركز بويى از مشرب عذب مردان اين راه و معانی ييران درگاه 
به مشام جان او نرسدء و از طريقة Ke‏ اين بزرگان بهره‌مند نشود؛ چه» غظماء 
اهل مكاشفه به بصيرت نافذه بديدهاند كه فاعل در كون و مكان جز يكى 
نيست که: «لا فاعل فی‌الوجود الالله)؛ چون محب بینا ظاهر به صُور مجمُوع 
جز محبوب نبیند. و نداند» چگونه از دشنام و خوارى كه از مظاهر ظاهر 
است خوش نباشد؟ (ص ۲۵۹) 


می‌فرمودند: بعضی از سلاطین كه به ما اعتقادی داشتند از بعضی آعدای خود 
به غایت هراسان می‌بود. روزی پیش اين فقير اظهار اين معنی کرد. من گفتم: 
شما دشمن خود را ذی‌قدر و عزیز می‌دارید؛ اینچنین نمی‌باید کرد؛ طريقة 
ale‏ ایشان of‏ است که ایشان را خوار و ذلیل دارید و بی‌قدر دانید. چون 
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رعايت اين طور oS‏ در اندک فرصتى بر اعدای خود غلبه كرد و همه را 
مقهور گردانید. (ص ۱۶۳) 
- تاکید بر کار و برای تأمین معيشت و پرهیز از وابستگی به در بار امرا وسلاطین 
برای رفع ele‏ البته بخش SLL‏ اين اثر با آموزه‌های عبيدالله احرار همخوانی 
ندارد و بيشتر به بیان حکایاتی در دنیاگریزی و ذکر و عبادت پرداخته شده است. 


- باور قوی نسبت به خود و طريقة خوش: احرار بر اساس رژیایی که در Ol‏ 


حضرت عيسى را o>‏ بود» خود را زنده کننده نفوس مردة مومنین می‌دانست وبا 
چنين اعتقاد واعتماد به نفسى وارد ميدان ارشاد شده بود: 


می‌فرمودند: یک‌بار در صغرسن بر در مزار پر انوار حضرت شيخ ابوبکر قفال 
شاشی حضرت عیسی را صلواتاللهعليه به خواب ديدم که ایستاده‌اند؛ من 
خود را در قدم مبارک ایشان انداختم. ايشان سر مرا برداشتند و فرمودند AS‏ 
غم مخورء ما تربيت تو را بر خود گرفتیم. تعبیر اين خواب نوعی به خاطر من 
آمد؛ اين خواب را پیش بعضی از OLL‏ خود گفتم؛ ایشان تعبیر به طب 
کردند؛ یعنی تو را از ole‏ طب نصیبی خواهد شد. ومن به اين تعبیر راضی 
نبودم. من در جواب ايشان گفتم: تعبير شما مرضی من نیست. من نوع دیگر 
تعبیر کرده‌ام» و Of Ol‏ است که حضرت عیسی -صلوات‌ال‌علیه- مظهر 
احیااند. تا که از اولیا هرکه به صفت احيا ظاهر می‌شود می‌گویند: او در اين 
زمان عیسوی مشهد است؛ و چون تربیت اين فقير را بر خود گرفتند. در اين 


فقیر صفت احیاء قلوب ate‏ حاصل شود. (صص 11-10( 


ویژگی‌های زبانی. ادبی. و سبکی متن 
- استفاده فراوان از آيات و احادیث؛ 


ب کاربرد وسيع اشعار فارسی و عربی» که بخشی از مطالب منظوم آن سرودة مولف 


است؛ 
قصارء امثال و حکم: 
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الف - فارسی: 
- پیش از هجوم مشاغل» فراغت طاعت بغايت غنيمت است. (ص ۲۰۷) 
- ولى ناموزون نمی‌باشد. (ص ۲۰۹) 
- توجه ol‏ نيست كه حق را يكانه خوانی. توحيد آن است كه حق رايكانه باشی (خواجه 
عبدالله انصارى). (ص ۲۱۳) 
- خدمت بی تمييز بايد كرد. (ص ۲۱۶) 
- ملا مشوء شيخ مشو صوفی مشوء مسلمان شوا (از نصايح شيخ عمر باغستانى به فرزندش 
شيخ خاوند طهور). (ص ۲۱۶) 
- هر كه نزد اغنيا متذلل نباشد بويى از معرفت بهمشام جان او نرسيدهاست. (ص ۲۱۷) 
- رعايت و انقياد يار پیش قدم از جمله واجبات است. (o٤ sd)‏ 
- اين كار نم ىكنم و انکار نمی‌کنم. (ص ۱۲۹) 
- دانة گوهر جه ريزى مرغ ارزن‌خواره را. (ص 176) 
- هر كه يك جا همه جاء و هر كه همه جاء هیچ جا. (ص ۲۳۷) 
- اغلب تابع Sl‏ است. (ص ۲۳۸) 
satel‏ ات الهيّه در بواط مکدره نمی‌باشد. (ص ۲۳۸) 
- درویشی کرخی نیست» همه هوش و لطافت است. (ص (VEY‏ 
- گربۀ زنده به از شير مرده. (ص (YAY‏ 
ب- عربى: 
- أغنى الصبّاح من المصباح. (ص 09( 
- سيد القوم ۱ Chas‏ 
- لكل رجال مقام. و لكل مقام رجال. (ص ۱۶۲) 
- اطلبو الحوائج من حسان الوجوه. (ص ۱۶۶) 
اختلاف الاقوال من اختلاف الاحوال. (ص ۱۷۰) 
اذا ضعت الموده سقط التکالیف. (ص ۱۷۲) 
الظاهر عنوان الباطن. ( ص ۱۹۵) 
اما المؤمنون كنفس واحد. (ص ۲۰۹) 


مقدمه مصحح ۳۹۸ 


كل ما یفعله المحبوب محبوب. (ص ۲۱۲) 

- المحن تظهر جواهر الرجال. (ص Cr‏ 

- اطلبو الاشياء من اسبابهاء و ادخلو الابيات من ابوابها. (ص (VFA‏ 
- ایها الغلام لیس الخفا من اخلاق الکرام. (ص ۳۰۱) 

- الثياب تبلى و العمل يبقى. (ص اس 

- حق السائل الجواب. (ص CW‏ 

- من اخلص الخدمة اورثه ظرايف الحكمة و ايده باسباب العظمة. (ص ۳۷ 
- الغری خير من قميص الغنی. (ص ۳۲۰) 

- من عرف الله لايخفى عليه الشیم. (ص ۳۴۲) 

adbl -‏ تجده. (ص ۳۶۱) 

وق الدواء على الدا.. (ص ۳۶۴) 

ع علیک بالجوع و الادب. (ص ۳۹۰) 

- دع الخلاف و الاختلاف. (ص ۳۹۹) 

- اختلاف العلماء رحمةء (ص ۲۹۹) 


- کاربرد کلمات و ترکیبات خاص و خوش‌ساخت؛ 
نمونه: تازگی‌ها (جالب توجه. بدیع)؛ کار به تو افتادن (گره خوردن کار)؛ شیب 


آمدن(فرود آمدن)؛ چندینان (بسیاری)؛ باشيدن (ماندن)؛ سرفيدن (سرفه کردن)؛ LL) pl‏ 


با حالت تحبیب)؛ چفسانیده (چسبانیده)؛ مربع‌نشستن (چهارزانونشستن)؛ بی‌شعورشدن 
(بی‌هوش شدن) ؛ شامیانه (سفره)؛ گیرانیدن (دستگیر و بازداشت کردن)؛ حلقه شدن (از 
درد به خود پیچیدن)؛ دربایست بودن (شایسته و مناسب بودن)؛ جای باشش (محل 
استقرار)؛ مطهره (آفتابه)؛ روی‌مال (حوله)؛ برجای مانده (زمين گیر)؛ يشت واره (یک 
پشته بار» بار قابل حمل توسط یک فرد)؛ شیب آمدن (فرود آمدن)؛ نماز سبٌک كردن 
(اتمام نماز)؛ پی تھی (بی مايه سست بنیان)؛ کشتی گری (کشتی گیری)؛ PAS‏ 
(افتادن)؛ در گیراندن (روشن کردن)؛ بى خويش وار(واله وحیران)؛ بی‌خودانه 
(ناحودآگاه)؛ هرالبته (هرآینه)؛ بررفت شدن (از دست دادن)؛ نفس بد فرمای (نفس 
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اماره)؛ کسی را دوست گرفتن (ازكسى خوش آمدن)؛ نياز ياشيدن (ابراز نياز کردن)؛ 
خود را دور انداختن (خود را دست كم كرفتن)؛ خاطر كسى را در بار ساختن ( مكدر 
كردن)؛ مجمع اکبر(روز محشر)؛ نيك نما (خوش آیند)؛ تغايى (دایی)؛ رقيقه (نخ بازى 
عروسک گردانی)؛ لعبت (عروسک)؛ آمد سخن (بر سر ذوق بودن برای سخن گفتن)؛ 
گوش انداختن (گرفتن مطلب)؛ برخود گرفتن (برعهده گرفتن)؛ چشم بر طرف شدن 
(کور شدن)؛ گورکاو (آن که در قبرستان محل دفن افراد را می‌شناسد و می‌نمایاند)؛ 
شال (فرسوده و مندرس»؛ ته پیراهن(زیر پیراهن)؛ جهادت (اموالی که با تلاش و 
کوشش به دست آمده باشد)؛ اختلاط به گشاد كردن (باروی خوش مواجه شدن)؛ 


دست در lus‏ زدن (به امور دنبوی پرداختن)؛ سر کاردار(سرپرست. متصلی)؛ 


- کاربرد برخی صنایع لفظى ومعنوى به ويزه در نیمه نخست اثر؛ 

جناس: عرش شرع ذرات ذريّات؛ خلع و خلعت؛ «در دكان درآمده ودر دكان را 
پوشیده؛ VY go)‏ دمن قاطع عمل أن کسام که املش خب كين انست» ye)‏ 0۳۷۱؛ 
«..وقوف تو بر ظنون يا ذرالنون!» (ص (TY‏ = 

استفاده از موسیقی یک حرف در کلام: «در Olly‏ سر خار می‌خوردند. و اختلاط 
مردم اختیار نمی‌کردند. وخلق عاشق صحبت ایشان بوده‌اند». (ص (VOV‏ 

ترصیع: «ذكر علانيه we‏ را رواست که زیان او پاک بود از دروغ و غیست. وحلق 


او پاک بود از حرام وشبهت. و دل او پاک بود از ريا و سمعت. وسر او پاک بود از غير 
حضرت ربوبیت» (ص ۰۱۱٩۹‏ 
تشبيه: «تو را دنيا برای OT‏ دادند كه وسيلة حدمت سازی, نه آن كه اسب هوس در 
میدان اشتغال از حق تازی!» (ص ۳۵۵ «زنار انکار از ميان گشود» (ص (PEP‏ 

تکرار مضمون: تکرار در مضمون يا موضوع يا شخصیت حکایاتی که در اين ES‏ 
آمده یکی از ویژگی‌های سبکی اين اثر تلقی می‌شود؛ یعنی آنجا كه مثلاً از اویس قرنی 
حکایتی JE‏ می‌شود. چندین حكايت دیگر نيز در مورد او را خواهيم خواند؛ همین‌طور 
است مطالبی در مورد زنان عارفه درياء شین مرغ سماع» اجنه و... 
- ایجاز در انعکاس حکایات و ملفوظات. تا آنجا كه در برخی موارد به یک سطر 


مقدمه مصحح / FV‏ 


اختصار شده است: «مى فرمودند: قبول دلها دليل تام است بر حصول دولت سرمدى و 
سعادت ابدی» ( ص ۲۰۵). ۱ 

- استفاده از روش نقل در نقل که به صورت مکرر در اين متن دیده می‌شود. 

- لحن مطلقاً محترمانه: تا آنجا که حتا از دشمنان احرار با احترام نام می‌برد؛ 


استفاده فراوان از شيو پرسش و پاسخ يا مناظره و گفتگو در انعکاس مفاهيم عرفانی؛ 
- استفاده از هر دو زبان فارسى و عربى باهم در برخى حکایت به ویژه در قسمت 


يايانى کتاب؛ نمونه: 
شخصی اين بيت می‌خواند: 
اسائل سلمی فهل من مخبر یکون له علم امّا اين ینزل 


برخى از حكايات و منقولات نين كلا به زبآن هر است. نموه 
نقل‌است: قال الشيخ ابوعبدالله محمدبن على الترمذى الحكيم - رحمةاللهعليه: 
ذكرالله ترطب القلب و يُلّينة فاذا خلا عن الذكر اصابته حرارة النفس و نار 
ا فقسى ويَسَئ وامتنعت الاعضاء من الطاعة فاذا مددتها انکسرت 
كالجشرة اذا يبست لایصلح الا للقطع و تصير وقودالنار اعاذناالله منها؛ و قال 
الشيخ ابوعبدالله محمدبن الفضل - رحمةاللهعليه: التعجب ممن يقطع الاودية و 
المفاوز, والقفار ليصل الى بيته و حرمه لان فيه آثار انبيائه كيف لايقطع نفسه و 


هواه حتی یصل الى قلبه لان فيه آثار مولاه. (ص ۳۲۹) 


ویژگی‌های لهجه شناسی متن 
استفاده از شکل مخفف کلمات در برخی سروده‌هابه ضرورت شعری؛ نمونه: 


«شست» به‌جای «نشست» (ص CVV‏ 
- اختصار در برخى اصطلاحات که امروزه شکل بسیط OF‏ اصطلاح کاربرد دارد: «تا كه 
گفته‌اند» (تا انجا که گفته‌اند)؛ 
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- اعراب گذاری برخى كلمات فارسی» كه تفاوت أن با لهجة فارسى امروز ما مشخص 


است: Cy pty‏ (امر به رفتن)؛ 
- تفاوت در كاربرد افعال مركب ؛ نمونه: «اذن درآمدن کردن»(به جاى اذن درآمدن 


دادن) (ص (vor‏ 

- استفاده از dew‏ غایب به جای حاضر: «الحمدلله که حضرت شما نیز اگرچه مولانا 
خواجه على را فاقدند. اما به از مولانا خواجه على یافته‌اند». (ص ۲۲۸) 

— استفاده از زمان حال استمراری بجای التزامی؛ نمونه: «اگر دستت را نمی‌بری هلاک 


می‌شوی) (ص ۲۳۸۰ 


- استفاده از oily‏ بعضی به حای یکی: بعضی از امراء بعضی از سواحل» بعضی از عرفا (صسص 
كول ۲۶۵ (PW‏ 


ملازمان سلطان محمود خان بخوانی» (ص AYAV‏ 


- استفاده از وجه التزامى در معنى ماضى: «از هرجه باشد بهحسب وقت می‌خوردند» (ص ۲۲۹). 
- تأخير در درج مسنداليه: «آنچه در طریقة اين طايفه مهم است دانستنى اكثر معلوم شده 


است)؛ 


- کاربرد وجه حال ساده به جای ماضی استمراری: «هميشه می خواهم از تو مفارقت 
کنم) (ص ۳۱۷). 
- کاربرد تر کیب (تاکه» به جای Gy‏ آنجا که»» و «به او رفتم) به جاى «به همراه او رفتم)؛ 


ویژگی‌های دستوری متن 

- در مواردی استفاده از حرف اضافة «در» به جای «به»: نمونه: «کریه شمردم که خون 
شخصی در دست من ريخته شود» (صص ۳۸۵-۳۸۶). 

- استفاده از بن مضارع در مواردی به جای فعل امر: «گفتم: فروش! نفروخت» 
(ص (PAs‏ 

— استفاده از فعل زمان حال استمراری به جای ماضی: « در خواب می‌بینم )44 جای 
دیدم) که ...) 
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د استفاده فراوان از فعل ماضی ابعد؛ 
- در مواردی استفاده از فعل زمان ماضی به جای مضارع: ae)‏ شد(به جای شود) اگر به 
نفس خود Shs‏ کنی؟ (ص ۳۲۸ 
- استفاده از «یای نکره به جاى كسرة اضافه در برخی ترکیبات: «شخصی بی‌وقوفی) 
به‌جای «شخص بی‌وقوفی» (ص (TOV‏ 
تدر مواودتی: سفاده از قعل مرد يعاق DUE pha tae‏ كه آز ره دور میرم 
ارز دای دن حظیره بسانت و تق اسك ONY ge) lee Ac‏ 
- کاربرد برخی افعال در صیغه‌های غير مرسوم: «مرا در عمر خود ورزش اين طریق 
می‌بایسته است کرد دریغ ازعمر که ضايع کردم» (ص ۲۰۱). 
- قرار دادن «می» استمراری و «نون» نفی در آغاز برخى افعال مركب: می‌د رآمدم 
ye) Gul gd‏ 46۲۳۷ می در pers eset‏ کشیدی) gap) age 44۲۳۰ go)‏ آید) 
(ص ۲۳۵)؛ نه درآمده بود (درنيامده بود) (ص ۳۷۰)؛ 
- استفاده از حالت جمع در جمع: مایان و شمایان (صص ۱۷۰ ۲۵۳)؛ 
- استفاده نسبتا فراوان از فعل مجهول: 
اما از عجایب OT‏ بود که دغدغة سفر از خاطر بیرون نمی‌شد؛ تا بخارا رسیدن 
شش مرگب گرفته شد در هرمنزلی نوعی شد که آن مركب را نتوانستیم دیگر 
سوار شد؛ به بخارا که رسیده شد درد چشم قوی يبدا شد؛ چند نوبت دیگر 
از بخارا قصد سفر كرده se a‏ وان باه نی نع es‏ 
تب و لرزه شد؛ به خود گفتم كه: بيش از اين اگر در سفر سعی کنم» بيم 
هلاکت است؛ بالكليّه دغدغة سفر از سر به در کردم؛ مرض برطرف شد؛ بعد 
از آن عزیمت زیارت آن حضرت کردم؛ چون به تاشکند رسیده شد...» 
(صص “wernt‏ 
- «واو» به ظاهر عطف مورد استفاده در اين متن در موارد بسيار «واو» استيناف بوده 


و نقش نقطه آغاز Alem‏ جديد را ايفا می‌کند نه رابطه را؛ 
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سپاسنامه 
ULI‏ اين تصحيح و تحقيق را مرهون محبت و عنايت عزيزانى هستم که هر یک به 
نوعى راهنما و رهكشايم: 

نخستء والدين ارجمندم كه نهال علاقه به ادبيات را در نهادم نشاندند و همواره با 
زلال اشعار و امثال يارسى آن را ياس داشتند و آبيارى نمودند. 

سپس استاد عبدالحسين حايرى كه با اشارة آشنای ايشان به سمت اين متن شيوا 
رهنمون گشتم» و هم در آغاز كار دستم بگرفتند و پا به پا بردند. 

آنگاه استاد خانم iho 5S‏ کوپا كه ارائة اين تلاش در قالب يايان نامه تحصيلى را 
پذیرفتند و راهنمايىام كردند. 

بعد» آقايان استاد نجيب مایل‌هروی و دكتر اكبر ايرانى كه با اشرافى كه بر متون 
عرفانى ماوراءالنهر و تصحيح متون داشتند. خيال مرا از بابت استفاده از تک نسخه در 
انجام اين تصحيح آسوده كردند. 

وهم آقايان محمود نظری دكتر سيّد محمد منصور طباطبايى؛ حجةالاسلام 
والمسلمين محمدرضا فرهنگ (انصاری قمی)» و بویژه آقای دكتر احمد مجاهد, که هر 
كدام با علم و اشرافى كه به ادبيات عربى و فارسى داشتند. باعث شدند متن متقّحتر و 
قال دقاء ل او يلاسك المار فون و الاير المت ین له دسضا ابه 

تلاش همكارانم در مركز پژوهش كتابخانة مجلس بویژه آقايان بهروز ایمانی. كاظم 
آل‌رضاء و نیکی ايوبى و خانمها فاطمه و مليحه بوجار و مهرى خلیلی برای آماده‌سازی 
اين متن برای le‏ و نشر شايستة احترام و تقدیر فراوان است. 

بايد از لطف مدیریت اين GS ye‏ دوست گرامی آقای سيّد سعید میرمحمدصادق» و 
عنایت ریاست محترم كتابخانة مجلس جناب آقای دکتر جعفریان تشگر کنم. 

و سياس پایانی درخور همسرم سیده مرضیه هاشمی است که بی‌وففه مرا به انجام 
اين کار فرامی‌خواند و با تشويق و یادآوری‌های مدام او اتمام اين کار بر دیگر 
زمینه‌های وسوسه‌انگیز و دل‌انگیز پژوهش اولویت يافت. 

احسانالله شکراللهی 


E‏ و فيد ا 


(در شرح احوال خواجه عبيدالله احرار) 


تأليف 
محمد بن برهان‌الذین سمرقندى 
)50 كذشتة ۲۱٩ق)‏ 


[۱] سلسلة العارفين و تذکرة الصلّیقین 


الخد لله ذىالافضال rs A‏ رب ؛ الخلايق طلا باری pl‏ 
عطی الهداية وی pate‏ فى الین تعصمنا عن us‏ القدم 
يعفو كبّائر لاتحصى لکنرتها من عبده بقلیل التوب و السندم 


حمدى كه حامد آن رب معبود باشد نه عبد مربوب. و ثنايى كه مُثنی آن حق غالب 
بود نه ere GE‏ نثار حضرت معبودى كه لطايف و عواطف او دل عاشقان را به ياد 
خويش جان داد. و plas‏ 3 اکرام او آسرار مشتاقان را به شوق مراقبت خود اتصال 5 
ارزانی els‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 

هيبت جلال او جانهای مخلصان را كُداخته. و تربيت جمال او ارواح عارفان را 
acl‏ لطیفی کهبه محض اصطفاء و خلوص pal ute‏ صتفی را le‏ الستلام ۳ 
همه برگزید. و توقیع خلافت و لواء كرامت بخشید؛ و از ذرات SES‏ او انبیاء و اولياء 
را [۲] به فضل عنايت هريد Cul S‏ مخصوص گردانید؛ و در کنف رأفت ae,‏ 
تربيت بيرورانيد؛ و از جملة انبياء و سل سيدالمرسلين و ا محبوب اله 
محمّد رسولالله را بركزيد, و بر تخت بخت آبّد نشانید. و تاج محبوبى و افسر مطلوبى 
بر سر او نهادء و او را در عالم ملک و ملكوت و ناسوت و جبّروت اختيار داد؛ و در 
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تنفيذ تصرفات بدو بگشاد؛ و از جملة اولياء و انبياء مت او را که حاملان عرش شرع» 
و واقفان اصول و a‏ ' اويند- برکشید. و به خلافت و نيابت او در مسند ارشاد و 
دعوت نشاند؛ و BS‏ همت ايشان را از تلوّث التفات به مادون او محض عنايت بی‌علّت 
پاک بيفشاند؛ و از سايم رياض احوال و مواجيد ايشان شمّهاى به مشام جان طالبان 
Gabe‏ و سالکان توق Gal‏ و پای اراداتشان را به رابطة محبّت ایشان معلّق گردانید؛ 
رکه دروم ننه عدو eal‏ که EE‏ بایان شوت ره Spice‏ 
معرفت برخاست. حوالت او در اقتباس جذوات وه به انفاس ath‏ و احوال شریفهه 
ایشان را فرمود. ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

هرکجا مُفلسی از درد افلاس به طلب کیمیای سعادت سَرمّدی در حرکت آمد. Ly‏ 
مالك زرا كن سلرک‌تراه تفت فيه و رتنواك sl‏ که یل فرئی روز عدار قوب 
بر aren‏ متا رخ او در دفع څُجُب» و حل وقفه به 5,3 نظر كيميا اران 
garde‏ 1 

كريمى كه متحيّران عالم فكرت را فضل او به نس رسانیده» و متحركان جهان جان 
را abl‏ او به سكون و طمأنينه آورده؛ ثناى اوست که نامقدور انس وجان اح و 
شكر اوست كه نامحصور کل لسان است. 

در حمد او جز به عَجز اعتراف نمودن رويى ندارد؛ و در سياس او جز به قصور 
اقرار ons‏ ی نباشد. gle‏ که زبان آور Uh‏ آفصَح العرب و العجم» te‏ فصاحت 
انداخته» و خود را از اداى آن eles le‏ ا جف انمز که وا امکان آن تواند بود که 
تا ایب ناته كنع يرن انس Se‏ ام ca dl,‏ ناساس ترا 
حمد» و آن مخاطب خطاب «قُلالحمد). aes le‏ تحقیق مُقدم ارباب تصدیق, 


محمد احمد ذات محمود صفات. سيّد كاينات و سند موجودات بايد گردانید[۳]: 


وفود حمد و ثنا می‌فرستم از چپ و راست 
به حضرتى كه سزاوار حمد و شكر و ثناست 


۱ س: فرع. 


مقدمه / ۴۹ 


sd‏ تحيّات نامیات» و لطف صلوات زاكيات ايثار جان اقدسر و قلب متور مقدس 
آن رحمت العاف و أن مات انر رمو وان ان بدو ل جه اقطار Sig es‏ 
به لْمَعان نور بوت او روشن گشت. و ارجاء ملک و ملکوت از نسیم ریاض ولایت او 
كلكو شن ان و نادان از حضيض دركات بعد وحرمان؛ به yb‏ غلياى مقامات 
توحيد و عرفان, به وسيلة عنايت او راه توانند برد 


رباعى 
شاه عربى قبلة ارباب نجات کائینة ذات آمد و مرآت صفات 


در پی‌روی اوست غلودرجات لازال عليه زاکی ات ت ال صلوات 


صلىالله عليه و على آله و اصحابه الذين کشفوا الحجب عن جمال وجهه الباقی. 

آن صاحب‌دولتانی که پرورده بُستان let‏ و شیرخوارگان پستان حقيقت 
انسانیت ت بودند. و مرتبة فشتاقی و منقبت معشوقی داشتند. كما قال Mis‏ عفر 
سلّم : «آ وا شوقاه إلى لقاء اخوان یکونون من بعدی و سلم تسلیماً كثيرا). 

ابيع اكول خرن کرام MS‏ میت از اس رهم اف 
«محمدبن برهان‌الدّین المشتهر بمحمّد القاضی» ثبتةالله تعالی على منهج الصدق 
والسداد فی‌العمل والقول والاعتقاد - که: در غنفوان شباب كه هنكام غرور و ایام شرور 
و غلبات ae ey‏ و ee‏ ازلي و ساق عنايبت 
لميزلى به موجب كريمة و آن القضل بيدلله يؤتيه مَن يَشاء4' داعية طلب و دغدغة 
دريافت صحبت اولياء در دل اين فقير متمكن گردانید. و به مقتضاى كريمة ان الملوک 
إذا دخلوا قرية افسدوها و جعلوا آعرة أهلها CUS‏ سلطان محبّت حقيقى برتخت دل 
مستولی شده مجموع اهوية باطله و آرزوهای غير را از حقيقت دل محو AGI S‏ و 
لهم غيب بر صتحیفة خاطر اين ضعیف به قلم شد اين نقش م ىكشيد که: نيل اين 
سعادت غظما و يافت اين درجة SUE‏ نهايت متمناى أزكياست- بی‌اقتدا و تسليم 


تصرّفات كامل مُكمّلء و اقتفا به عالم عامل ممكن نيست. 


۲٩ / حديد‎ .١ 


. ۳٤ / نمل‎ ۲ 


۵٠‏ / سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


رباعی ay Aa‏ 
پیری‌که بود باده‌فروشی كارش ]٤[‏ ره جو به جر برع خلد اثارش 
گرد حرمش بارنیابی» باری فارغ بنشين به سایه دیوارش 
بر قضية «مَن Ib‏ شيئاً و He‏ وجد) به لمعان نور «یهدی‌اله لنوره من یّشاء » در 

تاريخ «هشتصد و هشتاد و پنج» بود كه جهر اخلاص براستان | که 
ارادت بر قدم مُتابعت آن سيّاح بيدار طریقت. و Ol‏ غواص شا حقیقت. صدر مسند 
ا ا جامع نغوت و حصایص ولايتء «الذى من SI‏ به ققد اهتدی» و من 
خالف فقد ‘be‏ و غوی. مُتابعوه Seal.‏ مُخالفوه هالکون. | فين المقام 
القطبيّة Be‏ فى آعلی درجات الصديقية). صدر بارگاه کرامت و ولایت. مقتدای 
خير Ul‏ آخرجت4 « ملادالجمهون شفاءالصندون مظهر صفات ربانی» مورد اخلاق 
نان انسان غیون‌المحققین. و وارث الانبياءالمرسلين؛ Reece‏ و شفاء 
صّدورناء و طبيب قلوبنا؛ 
ar ۳‏ مثنوی ۳ 
آن کن کرٹ فهر | الست خو ان اج رار له sil‏ مت 
زد به جهان وفك شاهنشهی دبدبة فقر غبيه اللهى 


ملاتى قريب به دوازده سال در طريق قويم و سبیل مستقيم آن حضرت. با مُعتكفان 

استان ارادت. و ملازمان جناب مودت هم كاسة سگان او بودم. و خوشه چینی خرمن 

سعادت او می‌کردم. و به قدر قابلشت و استعداد. معارف تازه و عوارف بی‌اندازه 

اكتساب می‌کردم. و آثار ولایت و خصايص کرامت از آن حضرت مشاهده می‌نمودم. 
مثنوى 

ياد وقتى كه وقت من خوش بود دولتم سوى اوعنان کش بود 

کرد او كشتمى و هر روزه كردمى قطره قطره دريوزه 


۱ نور ۰.۳۵ 
۲ آل عمران / ۰۱۱۰ 


مقدمه / ۵۱ 


و از تأثير صحبت آفتاب تأثيرش دل را ارتباطی» و سينه را انشراحى به حاصل آمد» و 
آثار جذب و تصرّف الهى در باطن خود مشاهده می‌کردم. و به قدر جذب دل از 
تعلّقات و مُرادات و مُشتهيّات و مألوفات جدا مىشد[م]. و مشاهده لعمان الهى درجبين 


آن مخدوم دم به دم مورث ترقی در مدارج قرب می کشت: 


ايمن از مكر ديو سّهو و گناه 


كشت رنجوروشد به‌حضرت هو 
زار كشت و نزار شد از بیم[۵] 
گفت: ماندم به جاه ظلمت وغم 
از غم هجر آنچنان دلدار 
كه جه خواهم OLS‏ ازاین ماتم 
بی وى از ديؤ سر چگونه برم 
جه بود چاره؟ جيست تدبیرم! 
بهدتن و زير خاکدان خفتى 
بر من و جمله ناظرست يقين 
نه که کردم ز تو روایتها؟ 
روز و شب بهر ره روان پیسشت 
به خواص خواص وهم به عوام 
گفته بودى زهان ےت زخودی 
نقد و در رت عنايتها 


گردم از by‏ فوت آن ساكن 


همه بودیم زیر سایه شاه 

كه ناكا بر مقتضای فرمان اله: 
بعل ده يخال ودو gl ol SL;‏ 
مانده اين بىنوا جو طفل يتيم 
خيره مانند طفل در صحرا 
از خ ود امد را ري آن دم 
سّرهمى زد زفصه بر ديوار 
نوحه می‌کرد بر خود او eo‏ 
رهبرم رفت. ره جه گونه يرم 
ol‏ كجا py)‏ که را كيرم؟ 
گفت: ای جسان پساک اگسر رفي 
نه که بسودت به من عنایت‌ها 
وعدههاى عظيم داده دی 
يُوسفت را زجاه و خبس كلم 
ن اغا تست ول شک ےا 


BY‏ /سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


چون منادی حضرت آحدی. از باركاه عزت صمدی» خطاب مستطاب لیا ايها 
التفس eb‏ ارجعی الی ریک راید yee‏ رسانید. شاهباز اوج ان رة 
E E se pola cies ale‏ الجن ویب متا 
نی Gs alt eal En‏ فول les)‏ لیم سه این PEARS‏ 
ap‏ کت گر میج bys ce‏ كدضيا اوها Sal E g‏ 
می‌توان نوشت)؛ معلوم كرده شد كه وقت اظهار اين معانى شد. برخاطر اين ضعيف 
شتمکن كشت كه بعضی از انفاس نفيسه و الفاظ متبرکه و شمه‌ای از لطايف معارف» و 
احوال و مقامات شريفه؛ و كرامات عجيبة ايشان ‏ -كه از مبداء تا متها بر ایشان گذشته 
استء و اكثر من تعد وتُحصى است- در قيد كتابت آرد تا از ole‏ رياض ولايت 
ايشان بويى به مشام جان طالبان صادق و شخلصان محق برسد؛ تا چنان باشد که كوئيا 
شرف مجلس ايشان یافته‌انده و سخن از ايشان شنیده. و بر قضيّة «عند ذکری الصالحین 
تنزّل الرحمة) ا در ذكر ايشان اميد وصول به فيض فضل رحمت نامتناهى باشدء و به 
گفتن و شنیدن سخنان و حکایات 11 احوال آن بزرگ دين و يكانة روى زمین» أسماع 
معتقدان خوش گردد. و دل و جان طالبان را استرواحی باشدء و در ميان معتقدان و 
ولاد و آحفاد ايشان سالهای فراوان بماند. تا عارف و طالب را بر سبیل تذکره و 
سترشاد از مطالعه و ضبط ol‏ تفعی تمام بود» و مورث ازدیاد يقين و اعتقاد ایشان 
ee a ee el‏ 
آن از ظلمات خودى خود خلاص له ayy‏ مهای ت دل برسد؛ pap‏ انوصول 
إلى لقاء الله و الاستهلاک فى شهود جلاله و جماله» ١‏ 


موی 
گر نی‌ام مرغان ره را هیچ کس ذكر ایشان کرده‌ام ایم Sys‏ 


۰ فجر / ۲۷ و ۲۸. 


۲ وکر: AY‏ پرنده. 


مقدمه / ۵۲ 


گرندارم از شکر جز نام ti‏ اين بسی خوشتر که انذرکام زهر 
آسمان نسبت به عرش آمد فرود ورنه بس عالیست پیش خاک تود 


از شيخ طريقت شيخ ابوعلی دقاق - قلس الله سره - پرسیدند. که: در سخن مردان 
شنیدن هیچ فایده هست. چون بدان کار نمی‌توانیم کرد؟ گفت: بلی فایده است. یکی آن 
که اگر مرد طالب بود. قوی همّت گردد. و طلبش زیادت شود؛ و اگر نامرد بود مرد 
شود؛ و اگر مرد بود شیرمرد گردد؛ و اگر شیرمرد بود فرد گردد؛ و اگر فرد بود عين درد 
كردد؛ و ديكر آن كه اگر در خود بندارى دارد Eran eet‏ از سر او رود 

بميزان aa‏ ب عا يرم ال هه oe‏ 
ula ey bed‏ رويك أن RN SUSE OMS‏ 
نظر در رياضات و مجاهدات و منازلات و مواصلات اين برگزیدگان کند از خود و 
اعمال و احوال خودش شرم آید. و بزركى ايشان را به يقين داند. و حقارت و دنائت 
خود را مُعاينه بینده و كار از سرگیرد. و مدد از همم عالية اين پاک بصيرتان جويد و 
پندار و غجب به IS‏ از او مرتفع گردد. 

و از سيّدالطايفه جنيد - قاس الله سره - يرسيدند از حكايت اين قوم و روايات آن؛ 
فرمود: «هی جنك من جنوداله -عزوجل- يُقوى بها احوال المُريدينء و تزيد شوق 
[۷]المُشتاقین؛ كما قال الله: Lad SS‏ علیک من انبيآء JO‏ ما بت به GSN‏ 

يعنى حكايت و روايت از مشايخ طريقت - قدّسالله سرهم لشكرى است از 
لشكرهاى حق سبحانه كه حق سبحائه دلهاى شكستة مريدان و طالبان را بدان قوت 
می‌دهد. و مدد می‌فرماید؛ اما تصاريف روزگار و گردش , فلك ناسازگار و طلاطم امواج 
فتن و هجوم امواج مخن, در بلاذ امنيتى و در دلها جمعیتی نماند و دست اهتمام 
بادراک ذیل ' اختتام OT‏ نرسید. و اين معنی در تأخیر افتاد تا آن که در تاريخ سنة عشر 


AYV / هود‎ .١ 


۲ س: زيل. 


۴ /سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


4 بان حلص امات جرت شوت ماب Sos eile‏ نی وو 
استسعد به خدمته طول غمره -اعنی جناب طهارت ماب ذخرالاسلاف و فخرالاخلاف» 
ذوالعل النانع و العمل iil sl‏ خدمت مولانا شیخ - طالت حیوته و Clb‏ اوفاته و لازال فی 
حفظ diye‏ واق و غز على pall‏ باق - به اين فقير به مل Ol‏ صورتی که در دل قرار 
‘eal‏ بود» و بر خاطر فاتر متمکن گشته اشارت فرمودند. و اين اشارت را به موجب 
ادب برخود لازم ديد؛ جه «رعايت و انقياد يار پیش قدم از جملۀ واجبات است»؛ a‏ لاجرم 
داعية قديم صورت تجديد یافت. و دغدغة سابق سمت تقويت و تأكيد يذيرفت؛ و به 
مدق تيك بو خلومی رد راهان آن لنت امعان ان gales, a don‏ 
ابن مجع را ع تا على كر الكل سو اتهد هن و انکتراه aiid‏ 
لسو الموج و لعا يونا تراج مه وی متايه ورم خضل و a eae‏ 
ae‏ فش an‏ ای ای ا ای Moy‏ ا ل تا 
مشكوراً و کلامی مقبولاً و آسئلاللّه العون و العصمة و التوفیق من الخطاء. و AGS‏ القدم فى 
ناه متیر نها توت بتاکم pci Aes‏ القن esl‏ ده MN ge‏ 
Ree Neco yt Ne eae tae ies‏ وهر 
Se‏ مجان بوكر SoA‏ و عليه Be‏ 

مأمول و متوقع از مكارم اخلاق ناظران در اين عجاله آن كه: چون ايشان را از 
نسّمات ریاض احوال و مواجید این خلاصة زمان و ler SIG‏ وقت خوش شود و 
ذل از براکند کی oe‏ کروی می ر eb‏ این حص :زا از cles‏ مالم ردهت و 
اگر بر زلت قدمی و لفزش (۸] قلمى اطلاع يابند تشریف اصلاح آرزانی فرمایند و به 
كمال خلق خن متابعت «الذين يَستَمعُون القول x3‏ 
مووي را مجان ودس فى قامس يد كنم وى انكل تعمد زاس ور 
عيب جويى وسرت بدكويى اجتناب نمايند؛ و اين ضعيف قلي لالبضاعة را eres‏ 


ا ماعات تمایند و 


هدف تين مامت نسازند. كه او را در اين جمع جز شيوة ترجمانى و طريقة سخن‌رانی 
نيست؛ چون هرجه بر زبان اين فقير جارى می‌شود از يرتو فیضان معرفت[ى] است که 


8 س: امير. 
۲ زمر / ۰۱۸ 


مقدمه / ۵۵ 


از مشكات ولايت آن بزركوار مقتبس است؛ يس هرجه اين ضعيف گوید. به حقيقت او 


مثنوی 
اين سخن را چون تو مبدا بوده‌ای گر فزون گردد تواش افزوده‌ای 
a ۹‏ رباعى - 
هر بوى كه از مُشک [و] قرنفل شنوى از حلقۀ ان زلف جو سُنبل شنوی 


كر نالة بابل ز يى كل شنوى كل گفته بود گر جه ز بُلبل شنوى 


[مثنوى] 
هر جه در من دمی همان شنوى كه منم جون نى و تو جون نائى 
من مثال تنم تو همجون جان تو مثال دلى و من چو زبان 
آنچه خواهى تو من همان گویم ae‏ سحاد LA‏ 
تو جو نقاش و من جو يركارم كاه و بى كاه از تو برکارم 
من نیام در ميانهه جمله تويى در بد و نیک من نماند دويى 


و بعضی از کبّراء عارفین - قدس‌اله سره گفته‌اند: در مطالعة فواید و عواید 
wees‏ ی لعن که در سوال Cle Sues‏ ی تفن سر یچ وا 
بای “Gy ede,‏ ° 

اول: بايد كه منشاء و مبدأ داعية مطالعه سببى و غرضی نفسانى نباشد؛ جون: دفع 
Ste‏ قسن :ايناس yee by‏ يا pla‏ کم بای امت با خط سانش و رابات 
برای اظهار معرفت؛ یا طلب اطلاع بر مواضع شکوک و اعتراضات و معطفة فاییل؛ چه 
lili‏ فراع oleh‏ ورا حلاف Gab pee pA yd ih‏ 
حاصل نیاید: ly‏ که yl‏ مطالعه aoe ge‏ طلب Go‏ و ارشناه ظریسق مستقیم 
نبود» تا به برکت صدق طلب. طریق فهم اشارات آن بر او گشاده كرف ۱ 


8 سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


دوم: طریق اعتدال در مطالعه نگاه دارده و هش از ملال ترک کند. تا به افراط كه 
GIRS‏ نفس است- نکشد. و صفای فهم به کدورت نه‌انجامد. 

سیوم: به فهم ظاهر قناعت نکند. و بداند که هرکلمه‌ای از OLS‏ نبوی. و سخنان 
مشايخ را Mpls ale di, bee‏ و رضی‌عتهم - ظهرى افق ی و رک دليل 
علمى؛ و هرعلمى سبيل فهمی تا به مُنتهاى بطون. 

چهارم: بر تحمّل مشاق طلب و امتداد زمان آن نيز صابر باشد و بر مقتضای 
هرفهمى علمى به تقديم مىرساندء تا به تدريج به مقصود رسد انشاءاللهتعالى. و من 
ab‏ آن Led‏ حق LY‏ بحقايق المعانی المذكورة فى هذه الكتاب به مجرد مطالعة مرة 
oe aul‏ او اكت ibaa‏ سبال لماعو من تشم ا جعي اد Se‏ 
OS‏ طول الليل و النهار على ترديد التأمل و تكرير النظر فبهاء حتی تعلق کل كلمة على 
خیالها يحفظه. ثم يضير ما يقهمد منها Gy‏ القهيمة الحقيقى متهاء لم يكن ارض القلب سبحة و 
ah‏ له ذلك من قريب ان أحسّن القيام على بذره بسقى الماء و حفظه عن الآفات العارضه 
ماله و اله تجاه امد Me‏ 0 

مقدمه: در بیان طريق معرفت حق‌سبحانه» و احتياج مُريد به مُراد و شرايط و آداب 
شيخ و مريدء ‘ds prone‏ و els‏ خوارق عادات. : ۱ 

فصل اول: در بیان wale‏ احوال حضرت ایشان» و سلسلة خواجكان _قدس الله 
ارواحهم. ۱ ۱ 

فصل دوم: در بيان حقايق و لطايفى كه در خلال مجالس بر زبان حفیقت‌بیان 
كذرانيدهاند. 

فصل سيوم: در خوارق عادات و كرامات ایشان» كه در محال طلاطم امواج ولايت 
در هرمحلی به ظهور پیوسته. 1 ا 

خاتمه: در بیان اخلاق و اوصاف و حکایات اين طايفه عليه - قدسالله ارواحهّم -و 
رضی عن جميعهم. 


مقدمه 


بدان وفقک لله للعروج إلى آقصی مٌدارج الكمال و ایدک بروج منه كه سالكان شبل 
CS‏ ی او ی ارس ریت یت که به کمند شوق و 
محبّت از غياهب حب تقليد و جهالت و شفاء جفرة نيران طبيعت و تاو 
غلياء ا عالم شهود و OLE‏ و عروة وتقای عالم کشف و وجدان رسند» دو فریقند: 
فریق CIE EN E O‏ 
مقصود وحصول مطلوب خود آن است که ترکیب مقدمات و ترتیب «لايل و جج 
کرد خواهند که به نايتا مقاصد و قصارای مطالب خود رهم ا مشهور 
ست و طرق ايشان SRE e‏ 
روند. و از وجود واجب جل شأنه- استدلال كنند؛ و اين طريق اگرچه محمود است و 
ess‏ زا علد E‏ اما چون از انوار فيض کشف he‏ و لمعان نور شهود و 
(ee reel Ie ey‏ ام انيت هن حرت POCA Neils‏ کا 
رمد Bieler tas‏ و sls cies Beal erie‏ 
شرت اما ال یرم الماك قير عدا نال يم SEE NG SES‏ 
اله یت و این طرش مل اعا تیه ان که مر کا ۱ 


۸ / سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


ses 
SLI فخررزى رازدار دين‎ SAF اندر اين ره كر حرد رهبين‎ 
لیک چون من لم یذق لم يُدرْ بود عقل و تخييلات او حيرت فزود‎ 


منقول است‌که: علامة زمان امام فخر رازى را در آخر حيات - قبيل از زمان انتقال - 
تشویشی و اضطرابی ظاهر شد. از كيفيّت حال تفتیش کردند؛ فرمود که: یکی از مسائل 
aw‏ خود که بر آن اعتماد ce‏ و دلائل اقامه كرده بودم» خلاف ol‏ بر من ظاهر شد؛ 
می ترسم که در دیگر یقینیات قُصور و قُتور راه بیابد . 

وحيرت اولوالالباب و ناظران جمال CL Vy‏ محمود است. و آن از توالى 
تجليات de‏ و تتالى بارقات جمال وف و سالک نزد قهرمان تجليات مالانهاية ت 
کی اقا او متلاشی گشته, tout‏ شود؛ و هیچ عبارت nee‏ كد COE Crm‏ خود 
عون كاله Sy‏ شهودش از غير بالکلیه ذاهل گرداند؛ و حضور بی‌غیبتش دست دان 
چه» مقدار شعور به وجود غير در شهودش نقصان واقع شود. هرجند ذهول بيش 
حضور بیش و هرچند حضور بيش ذهول بیش؛ و اين حیرت. نهايت متمّناى أزكياست؛ 
و لهذا حبيب خب اوّل» و خلاصة آفرينشء و بده كائنات» و اصل ys‏ در ne ily‏ 
.... فرمود: «زدنی ۳ فیک». ١ ١‏ 

فريق دوم: اهل كشف و عیانندء تصفية باطن به انواع فرموده مجاهدات و رياضات 
فاح یمتا نماد لاه تحرو اقبت دو طریق سارك bol‏ شتا کی ین 
تفریع محل و تزكية نفس و تجلية روح و كمال تبتل " و دوام توجّه به منتهاى مقاصد 
د «وهو Ae)!‏ إلى لقاءالله تعالى؛ » و دوام شهود من غير تَشْنَت همّة و فترة 
ساعة»؛ و اين طريق طريق مجموع انبیاست. از اولوالعزم و غیرهم - صلواتالله عليهم 
ee‏ -و ام و اكمل Of‏ اديانء ملت حنيفى و دين قويم مصطفوى است 
lease‏ ورس دوا Shp oP es a‏ 


.١‏ در س: نيابك. 
۲ در نسخه مقابل کلمه «قل» عبارتی نوشته نشده و احتمالاً باید یکی از آیات قرآن باشد. 
۳ تبتل: از مردم بريدن» انقطاع از خلق. 


۵٩ / مقدمه‎ 


ایشان رقم محبوبيّت فثبت گشته و به لمَعان انوار تجلیات مالانهاية از ظلمات حدثان 
گذر کرده و به BS‏ درياى وحدانيّت رسيده و غوطه خورده و بر جواهر ټواقیت اسرار 
و معارف الهيّه ظفر یافته. و هرجه همه GLE‏ را غيب استء ايشان را عيان و شهادت 
است؛ oe‏ آن را خلق حكايت شنيدهاند» ايشان به بصيرت نافذ ديدهاند؛ و همچنان 
ظلمت تغليّات حدثان» و کدورت تعلّقات آکوان, طهارت فطرت ايشان را که ails hs)‏ 
التى ue eur‏ لاتبدیل لخلق الله" اشارت به آن است- زائل نگرداند» و اثر نكند. 
و اولک کتب فی قلوبهم لایمان وخ بروح Gare‏ پس بی‌شک اين طايفهاند [كه] 
os ey‏ را هاف بوكر Sie‏ و تركب ذلا ى تف دراك كمد ليان 
را وبق Shel‏ احتياج جز به صفای باطن se‏ 


موی 
دفتر صوفى سواد وحرف نيست جز دل اسفید همچون برف نيست 


ياك وال اد ینم وتان امک انب اب لان قوف لس سس ا م 
افتد؟ «اغنی الصّباح عن المصباح. ۱ ۳ 

فقي ار em ere ee eres ae E es ec‏ لد دلرو قر 
clad‏ ناي عه aes‏ تروك سید خر ells ha‏ انان Hye SG CUE‏ 
جوید. و ظفر بر مقصود يافتن به اين طريق آقل من القليل است. پس توان كفتن که 
متعذر است؛ و طریق فریق دوم را به آن مانند كردهاند كه به نور صّباح جوید. غالب 
0 نت E‏ ری تیم شوه روش SN‏ ۱ 

و بعضی دیگر گفته‌اند طریق فریق اول به آن می‌ماند كه مثلاً شخصی خواهد به 
مكمه bls‏ اموس مر تعاس و Ay‏ و ادا رانف لمت اسب تولخ 


متعذر؛ جه به صنعت خياطت قوت يومى به حيله به دست آيد؛ و طريق فريق دوم را 


rey روم‎ Fal 
.۲۲ / مجادله‎ ۲ 


۶٠‏ / سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


در اكتساب تمتعات دنيويّه - بحذافیرها- به صنعت كيمياكرى تمثيل کرده‌اند. واين 
بغايت متهل و آسان استء و پیش اهل بصيرت ظاهر و بيدا و مُبرهن و هويداست. 

القصه ۰ معرفت 4 geek‏ ستبحانه صورت دد ا ریز كه جوهريست از 
كان di‏ نور السّموات و الارض 4" — بدرقه و همراه نبود. بعد از ظهور آن ور قلاوز و 
راهنما و راهبر هم او تواند بود» كه: «به آفتاب توان ديد كافتاب كجاست». 


- مننوی - 
تو بدو بشناس او dy‏ نی به خود راه از او خيزد. بدو. نی از خرد 


[بیت ] 


«تلطفت بأولیائک فعرفوک. و لو تلطفت باعدانک لما WS shoe‏ 

در این مقام چون سالک از حضیض ظلمت طبیعت و هوی به کی حلاص شده 

يده بصيرتش از gles‏ دوبينى نی پاک شده باشد. سر کل شىء هالک os "agers UI‏ 
J‏ پیش پمال op‏ آقرب اليه من عبل الوريد»” أن کف لوخي الوه کرد 
معنی GD‏ و المغرب فأينما توافتم وجه الله" آشکارا شده» زبان مرتبه‌اش 
شترئم به اين مقال گردد که: 


بيت 

ee‏ عيرق كجا :عيرق كو نش یر سوى الله والله ما فى الوجود 
همسايهو همنشين و همره همه اوست در دلق‌گدا و اطلس شه همه اوست 
در انجمن فرق نهانخانة جمع بالله همه اوست ثم بالله همه اوست 


YO / نور‎ ١ 


۲ قصص / LAA‏ 
۳ قاف /۱1۱. 


۴ بقره / ۱۱۵. 


مقدمه / ۶۱ 


اينجا بود كه يرتو انوار بىنهايت ##يثبتالله الّذين آمثوا»' دلهاى سالكان را ثبات 
و اطمینان و قرار باه ار بداعتقادی - چون حلول و اتحاد و غير آن ‏ نجات 
داده, در مقام عبودیّت راسخ و ثابت گرداند؛ و اگر نه جندينان در اين 357 گرفتار 
كاذه هلاک گشته‌اند. 

یکی از اهل معرفت می گويد که: «البقاء و الفناء يدور على اخلاص الواحدانية» و 
صحة Ad gall‏ و ما كان غير ذلك فمغاليط و زندقة» . اینجا سر وحدت و معرفت اعيان 
ثابته - كه اغمض مسائل صوفيّه است ‏ ظاهر شوه؛ و اينجا باشد كه عارف' ذات 
بىنهايت حق را - ستبحانه - به صفت صملّيت بشناسد و حقايق اسرار اجلال و اكرام 

او معلوم او كردد؛ چون به غيب هويّت نگرد. همة بطون جلال بیند و آن حضرت 
ذات است؛ ظهواله الواح الاحد لاتدركُهُ الأبصار و هو در ge‏ وش لطي 
الخبير4 ۱ «ثبحانه من لایعلم ما هو الامو»؛ و چون به ظاهر موجودات نگرد همه طول 
و اكرام cit‏ وان تخد سانيا ماکان کی ات زان با دای وت 
بطن فى ظهوره». اینجا بدان كه وجُوهٌ يومئذ ناضرة إلى رها ناظرة4" جه معنی دارد. و 
tal‏ ربی ا أحسن صورة) جه بود. سرحجاب Wye‏ و رداء کبریا معلوم شود که 
حق را متبحانه به رداء كبريا توان ديد؛ چون ديدة دل به نور معرفت بينا گردد» اين 
معانی" ie a‏ | كردد؛ lal‏ مهابت اين مشهد راه كفتار مى بندد. 

در اين مشهد كه انوار تجلّی است سخن دارم ولی ناگفتن اولی است 

متاذبان خرس او ee Olle‏ این اند أشن BS‏ که روجا ato Aig geal all‏ کم 
كان pL‏ أن AMS el‏ مرف به عد dl‏ اه اسان ركيت 3۳۱۳۲ 
wipers iol.‏ فقدار قطن ante‏ تح فهو Esl‏ حقایق و نيل معارف گردد. 

مثنوى 

رمز گفتم: اگر بود خردت سوى باقى[هم] اين سخن بردت 


.۲۷ / ابراهیم‎ .١ 
AY / انعام‎ iy 


YY / cols ۳ 


۲ / سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


[بیت ] 


زانجا كه ظهور كبرياء قم است توحيد من و تو شرك مطلق باشد 


«ما عرف الله Ul‏ الله و لا قال احد الله غيرالله سُبحان؛ من وحد تفسه على لسان ole‏ 
رن بع ی 

بدان dg‏ سرک بحقايق الوصال, Cas‏ منالذايقين شراب أنسه ا 
اسان اط اف از gS‏ ومیطان ات فریق» و سالکان گرم‌رو و فرسان تیزدو! 
ميدان تحقيق - رمث و یدهم والى يوم القيامة یدهم - به مقام رفيعة اولیاء -که فناء 
قي الله و البقائه است- نمی‌رسند. مگر به متابعت شریعت آن بيشواى قوافل اصفياء و 
مقتدای طوایف انبياء» یعنی محمّد مصطفی ade ail Lio‏ و ole‏ ظاهراً راطا و ق ولا 
me‏ و حالاً- و هرکسی که در ظلمات نفس غاوی» و درکات yal‏ 4 باطله هاوی 

گشته» در اسفل سافلين طبیعت. ee‏ شهوت و اسير احلاق ods ovens‏ اگر از اهل 
e care‏ در مجموع اكات مزال 
متابعت شریعت ننماید. به درجات رفيعة جنانی و اعلی ole‏ معارف ربّانى؛ و مقعد 
صدق عرفانی عیانی نرسد. و از مشرب عذب آب معرفت رحمانی که چون آب حیات 
ور اش مت متا ارت تیش فش و رن ماس رتاش اسان سردا 
به مشام جانش نرسد و در گلشن مراد گل مقصود نچیند. و مخذول و محروم و 
سرگردان در تيه ظلالت pis cles‏ يس بايد كه طالب اين طریق همگی همّت 
مبذول E a‏ نیارامد» و قدم صدق در راه شريعت از سر 
ايمانى درست و يقينى به‌کمال نهد. تا از لوامع انوار باطن E ean) gags‏ 
در هرلحظهاى درخشيدن كيرد. و ذوقى و pe‏ به مذاق جان مشتاقان او رسد؛ و جون 
قدم در مُتابعت راسخ دارد. و در تصديق قول و تحقيق فعل ب بيشتر کوشد. حقيقت 
صافی‌تر شود. و عجایب عالم ملکوت بر او E GLKA‏ باطن او را دم بام 
اا ا کک سا فاك لكر عامل A‏ ا اتکی دو وی 


شعاعى بيدا گردد» و آن نور او را راه‌تری LS‏ و نگذارد که جز به Ge‏ آرامد» و غير او 


.١‏ س: تيز دو+ و. 


مقدمه / ۶۲ 


را انديشد, و به غير او نگرد؛ و چون اين نسبت قوی شود و علاقه محكم گردد. به 
حسب عنایت VE]‏ الهی» ارواح Madde‏ قدمئیه بر وی ظاهر گردنده تا چنان شود که از 
كال tee‏ قیال قن اوت کا Gli‏ ده ال تفيل کی اش ان شوه 
و سکاو تست Bla Cale cls‏ رصان بات قرف اس که 
یقین gine‏ گردد که مرت قلب او چون يه صیقل متابعت در مقام عبادت؟ از کول و 
شوش طبیعت مقصول ليك هر چا در مرآت ا مقدسة تیه تان hb‏ ساز 
نقوش SLES‏ در وی منعکس می‌شود و به علوم و معارف یقینی متحلّی می‌گردد. و به 
مقامات سلوک واصل می‌گردد. و حقیقت قلب که پیش طایفه‌ای معتبر به نفس ناطقه 
است- به جميع قواى روحانى و جسمانى متوجه حضرت الهيّت و ملازم عتبة عبوديت 
گردد؛ و چون موانع بالکلیه مرتفع old‏ و معارف و حقایق مجتتع گشت» > قابل فيض 
تجلّیات alee‏ گردد؛ هرلحظه ذوق بر ذوق, و شوق بر شوق افزاید. و لفت SNS‏ 
بالکلیه مرتفع گردد. هرچه را که پیشتر به تكلّف قبول می‌کرد. اين زمان به ذوق قبول 
Us‏ و بالطبع محب او گردد. و نفس رنگ قلب گیرد؛ صفت خود را که جموح و 
شر oes‏ بود ی مخالفت و مشعاندت Thee Siler E ae‏ 
وی و و ا 00 

ى» و نفس در اين مقام مستحق خطاب یا ايّتها nf‏ المطمئنة إرجعى إلى ریک 
e‏ گردد. 

بدان كه ارباب تصوف و اصحاب تعرف لفظ مُريد و مُراد را بر دو معنى اطلاق 
كنند: یکی بر معنى مقتدى و مقتدی» و ديكرى بر معنى مُحب و محبوب. 

aga‏ م عن شر نام ابد ا بصيرتش به نور هدايت بینا گردد. و نقصان 
و ات طلب Sli alg es‏ وده نه كيان ی بل ان کا كه 
Gl eles‏ زا ان كتسالب oy‏ پات ری teas Gy‏ عد هر تم ان LIAN‏ 
eae‏ اس کت ان ان باق کی chi‏ کت E po‏ الاب Spas‏ 
مراد و وجود قرب حی‌شبجانه؛ و هركه په سمت اهل ارادت موسوم بود و جز حق در 


LYA/ فجر‎ ١ 


۶۴ / سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


دوكون مرادش باشد. يا لحظه‌ای از طلب مراد بیارامد. حاصل او از تصوف همین نام 
AL seg) EE‏ ی كدي مرو ما ریاشع 

ابوعثمان حيرى [گوید]: «المُريد الذّى مات قلبه عن کل شئ دونالله تعالی فیرید الله 
تعالی وحده و رید فربه و يشتاق الله حتى تذهب شهوات الدنيا عن قلبه» لشدة شوقه 
إلى ربّه). و هم او كويد: «عقوبة قلب المريدين ان تحجبوا عن حقيقة المعاملات [V0]‏ 
والمقامات إلى اضدادها». 

اما مراد به معنى مُقتدا آن است كه قوّت ولايت او در تصرف به مرتبة تكميل 
ناقصان رسيده باشد. و اختلاف انواع استعداد! و طرق ارشاد و تربيت به نظر عيان دیده؛ 
۲ اینچنین كس يا سالک مجذوب بود كه اول جميع مفاوز و مهالک صفات نفسانی را 
به قدم سلوک در نوردیده بود و آنگاه به امداد جذبات الهی از مٌدارج قلبی و معارج 
as‏ توا ی که و ين و arene‏ دی بيه وروي بها 
مجذوب سالک که ال به قوت امداد جذبات؛ ساط مقامات را طی کرده بود و به 
pile‏ کشف و عيان رسيده؛ و بعد از آن منازل و مراحل را به قدم بازدیده و حقيقت 
حال را در صورت عالم بازیافته؛ مرتبة شیخی و مقتدایی اين دوکس را مسلّم است. 

اما سالک بش که هنوز از مَضيق مجاهده به فضای مجاهده نرسیده بود. و مجذوب 
آبتر» که هنوز بر دقایق سير و سلوک و حقایق مقامات و منازل و قواطع و مَخاوف 
وقوف نيافته Sigua ASL‏ استحقاق شیخوخحت ندارند؛ ولایت تصرف 3 استعداد ine‏ 
بر قانون طزیقت برایشان تلاق نگشته» و هر تصرّف که ایشان کننده در معنی» فسادش 
ish ge‏ باشد؛ و مثال وجود مرید و استعداد كمال در وی همچون بیضه‌ای است 
كه در وى استعداد طیریّت ere‏ اگر قابل dey ss‏ کف وحمايت [بود] 
مرغی بالغ گرد كه هیجان قوت تولید و تفریغ برنهاد او مستولی باشد. و مدتی 
تصرفات pesos,‏ رات کین طیریّت او در Of‏ نافذ گرده. عاقبت لباس صورت 
فشک اون عم یقت سورك مت دزیر تاه وا مه NS‏ عم لاش 


برسانند؛ و چنان که بیضه را در زیر مرغی که قوّت طيريّت نيافته باشد. يا هنوز به مرتبة 


.١‏ س: استعدات. 
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بلوغ تفریغ نرسیده بود تعبیه کنند و ملانى بر آن بگذرد. استعداد وجود طیریتش در وی 
نان کو الا کاس Wola‏ | کر LeU‏ رو شور در 
تحت تصرف " شيخ کامل که به مرتبۀ تکمیل رسیده باشدء و سير و طير و سلوک و 
جذبه به هم پیوسته منقاد و مُستسلم گرداند. از بييضة وجود او مرغ حقيقت Ol ١‏ الله 
GE‏ آدم على صورته» بيرون آید. و در هواى هويّت طیّران کند. و به مرتبة توليد و 
ols‏ رسد؛ و اگر در تحت تصرف سالک آبتر يا مجذوب أبتر آيد استعداد كمال 
انساتيّت بر او فاسد كرد به مبلغ و مقام كمال نرسد. همچنان که مقتضای حکمت 
بالغه و سنت جاريه در عالم ۷ صورت الهى آن است كه وجود als‏ اش و 
بقاى نوع صورت نبندد Ul‏ بعد از ازدواج متوالدین» به رابطة رت زوا pf‏ 
a‏ ان Shea‏ ق د ع اوی کا 
عبودیّت محض است. در وجود نيايد Ul‏ بعد از ازدواج مريد E E A iors‏ 
nee iit awe is‏ قدت انه تكن مارت Piper ene:‏ 
است- و هرجند وجود فرزند بىيدر در قدرت الهى مُمكن است - چون عيسى 
- عليهالسّلام ‏ اما ذو a‏ تن ise‏ وجود بعضى از مجذوبان؛ وليكن در 
حكمت متعدّر است. و نيز در ولادت بىيدر آفات eee‏ چنان که در ولادت 
عيسى بت عليهالستلام - كه منشاء ء ضلالت بعضى از نصارى كشتء در ناسوت و لاهوت 
او را «ابنالله» » گفته‌اند. همجنين اكر مجذوبى نه طريق ارشاد شيخى كامل مكمل صاحب 
کشف شود از توفع آفت به واسطه او دیگران مأمور' نباشند. 

و Lal‏ مرید به معنی Les‏ و سالک مجذوب و مراد به معنی محبوب و مجذوب 
Stalls‏ يمرت در نيان مجهي انك عفن اذ امه ارات و Sides‏ 
برمكاشفت و مشاهدت سابق بود ومحبوب آن كه حقيقت كشف او بر صورت اجتهاد 
سابق بود. يس معنى مريد و مراد بدين وجه عين معنى مراد بود به وجه اول» و سير 
محبّان در اطوار مقامات جز به طريق تربيت و تدريج نبود. تا اول داد مقام آدنی iad‏ 
8ب ا فالشه جه 


.١‏ در حاشية س: مأمون. 
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رابعه بر تدريج و ولا ترقی کنند. تا جميع مقامات را علىالترتيب به قدم سلوک سير 
کشک EE‏ وا a‏ جين لودو oly‏ سار ا لافنا رس شاه عم 
افد وده رك مع انار ass gta‏ دام شا وا pte‏ ولاس ریما 
و خلقت شيخوخت بخشند» و در تصرف مأذون كردانند؛ جه اين ا مقام توسط 
است ole‏ غیب و شهادتء و عدا وبعلی وجره بشده دز ایسن pha‏ به ات ضرش 
رحمان گردد. که روی در عالم غيب دارد» و دیگری در عالم شهادت؛ تا به sy‏ اول از 
عالم غيب فيض رحمت می‌ستاند و به وجه دوم به عالم شهادت و خلق می‌رساند. 

نا ae‏ وی ايم كال يد يارد عادو ارا rely‏ بیس ا وا 
مقامات طى کنند. و حاصل جملة اعمال محبّان در آن يك جذبه طى گردد: eds‏ 
جذبات الحق توازى عمل النقلین» از بهر آن که صفاوة جملة مقامات در حال ايشان 
مندرج بو و روحائيّت [۱۷] ايشان از قيود ches Seas.‏ کت ورا اون 
یافته» و تقيّد به مقام عوام محبّان را بود» كه هنوز به عالم كشف نرسيده باشند؛ و سير 
ايشان در ازالت ظلمات صفات تفوس بود؛ در هرمقامى ظلمت صفتى مخصوص از 
ايشان زايل شود تا آنكاه [كه] زمين نفوس ايشان به نور ربوبیّت به AS‏ اشراق يابد. 
مثلاً ميل به معصیت ظلمت است كه در مقام توبة نصوح زايل شود؛ و رغبت به دنيا 
ظلمت است كه در مقام زهد زايل شود؛ و قلت اعتماد بر كفالت رزق از حق تعالی 
ظلمت است كه در مقام توكل زايل شود؛ و CALS‏ طبع در انقياد احكام ظلمت است 
كه در مقام رضا برخيزد؛ و علىهذا در هرمقامی ظلمتى زايل می‌شوده تا جميع ظلمات 
نفوس به سير جميع مقامات برخيزد و جمال چهرة يقين از حجب ظلمات' مکشوف 
oe ae‏ : 

اما محبوبان را به سبب تقلام كشف بر سلوک» چون همكى اقطار وجود و ارجاء 
باطن پیش از قطع منازل مقامات به قدم سير و اجتهاد به نور يقين منور باشد. و ظلمات 
صفات نفوس از ایشان منلفی, خلاصة جمیع مقامات در ايشان كاين بود و آ[ناآن از 
مه وبا seep‏ رغبت. زاهد باشند. و به التفات به اسباب متوکل» و با کراهت طبع 


راضىء زیرا که وجود ايشان به حق بود نه به خود. 
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ذالنون - قداس‌سره - رسولی پیش بايزيد فرستاد و گفت: Br‏ له إلى متی النوم و 
الراحة. و قد سارت القافلة». بایزید» رسول را گفت: i oe‏ 
ثم يصبح فى المنزل قبل القافلة». ذوالنون چون اين جواب شنید. گفت: «هنيئاً لک هذا 
الكلام لايبلغه أحوالنا». 

ومراد و محبوب مطلق» سيّد كاينات -علیه‌الستلام - آمد؛ مقصود آفرينش وجود او 
jib PSE pi‏ وجود و:هلولاک لما HSL Cale‏ هیچ مخل وق را از انبیاء و 
اولياء خلعت محبوبى نبخشيدند الا او را و متابعان او th‏ جه ترقی از مُحبّى و محبوبى 
جز به كمال متابعت او صورت نبندد. قل ان کنتم تبون اله فَاتبعونى يُحببكم ail‏ 4 ؛ 
لاجرم خطاب از حضرت رسالت - صلی‌الله عليه و سلّم - در حق موسى - علیه‌الستلام - 
EAI eas ais‏ راهان مسري OS‏ آنل كين زار کار موس نصا اا 
انآ ده یه bea eo‏ توا لب خی ابص tis SP‏ 
مرن 

بدان كه مثال محبّت قديمه در جذب حقيقت مصطفوى همجنان است كه خاصيّت 
مغناطيس ' ترجه ماو عي لاس مان دس لعو - که خاصيّت 
جذب است- به مجذوب خود بخشد ؛ تا آهن دیگر جذب مركن ویو کی هی 
خاصيّت هرجاذبى در مجذوب خود سّرايت م ىكند؛ همجنين روح محمّدى - که 
مجذوب و محبوب اول است- خاصيّت [VA]‏ جذب ارواح مؤمنان از مغناطيس محبّت 
قديمه اكتساب کرد و جندين هزار ارواح صحابه از اطراف و SUSI‏ عالم به خود 
کشید. و هريك از ايشان به قدر استعداد از آن خاصيّت نصيبى یافتند. و ارواح تابعين را 
به خود كشيدند؛ همجنين ارواح تابعين به ارواح مشايخ و علماء راسخ قرناً بعد قرن و 
بطناً بعد بطن منتقل شد و سلسلة مريدى و مرادى منتظم كشتء و هرمریدی مراد 


گشت» و اين معنى اثر بركت متابعت رسول است. 


۱ عمران / 
۲ س: مقناطیس. 


۴۳ س: بخشند. 
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- صلَّى الله عليه و ple‏ - اتصال یافت. خاصيت محبّت الهى بدان واسطه در همه سرايت 
كرده؛ پس مريدى كه روح او با روح شيخى كامل مكمّل که به AS‏ از ارادت خود 
مُنستلخ شده باشد. و خاصيّت محبّت الهى از شيخ ديكر ميراث ttl‏ به AS ye‏ محبوبى 
و مرادى رسد و مقام ولايت و تصرف در ديكرى بيابد؛ و هرمريدى كه روح او با روح 
شيخى كامل كه از ارادت خود به كلى مُنسلخ نشده باشد. و محبّت الهى از شيخ ديكر 
ميراث نگرفته بود» به مرتبة محبوبى و مرادى نرسد. و مقام ولايت و تصرف در ديكرى 


شرايط شيخوخت و آداب آن 

JB‏ النبی atl Le‏ علیه و سلم: «والذی نفس محمد ody‏ آلن شم لاقتمن تکم ان 
تاه کیت رس وه yy A Sale apse gale Mp Ae‏ 
فى الأرض بالنصيحة». مضمون اين كلمة جامعه de‏ مصدره الصّلوة و التحيّة ‏ دليل 
ست بر غلوَ Ay‏ شیخی» چه» وصف حال مشايخ صوفيّه است. زيرا كه غرض شيخ از 
تسرف كر مرق aa Ol oe‏ كو نشل Wh‏ توك وى ine‏ ممق رلا اله 
دوهی esos‏ دات فو سعاسو این كدان تابه حك فعارات: Mos‏ 
شعه انوار جمال فوالجلال ذو او منعکس گردد و دیده بصیرتش با موز آن جمال 
روشن شوھ و بدان واسطه محبّت الهی در سویداء دل مُريد قرار گیرد. 

يس معلوم شد كه دوست كود اولان كو ا ر دل بندگان كار مشايخ طریقت 


بوده است؛ و طريق مشايخ و علماء راسخ UT‏ است كه مريدان را به متابعت پیغامبر 
- صلَّىالله عليه و ple‏ -امر کرده تحريض می‌نمایند. و متابعت آن حضرت به موجب 

SS 5‏ ال TE‏ ا 0 03 ۱ 1 ١‏ 
كريمة: #إن كنتم تحبون الله GATE‏ يُحببكم الله 4 مورث مت الهى است. يس 
دوست كردانيدن حق در دل بندگان» و دوست گرداندن بندكان نزد حق‌سبحانه وصف 


3 آل عمران / ۰۳۱ 
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مشايخ طريقت باشد؛ جه تبه از اين عالىترء و جه منزلت از اين رفيعتر؟ ol‏ متع 
الطالبين بميامن أنفاسهم الشريفةء و تور قلوبهم' [۱۹] به انوار بركاتهم المنيفة. 

Ud as Bea‏ ا انیت کی را بدا سر سامت اس موز 
مرید حق ارادت. و در شيخ حق تربیت است. شروط ادب ‏ به نسبت شیخ و مرید پسیار 
است و اکثر من أن تعد وئحصاست. و اين رساله تحمل OF‏ ندارد اقا به نسبت هریک 
از شيخ و مريد ده ايراد کرده شود تا مجموع چهل شود و اشارت به اربعین درویشان 
باق 

«القلیل یدل على الکثیر و الجرعة تُنبئى عن all‏ العدی». شرط به استحسان بعضی " 
ده است: ۱ : 

شرط اول: Ol‏ که در مَسند ارشاد و شیخوخت ننشیند. مادام كه شيخ او را در اين 
مقام ننشاند؛ و تصرف در ديكرى KS‏ تا از شيخ یا از حق‌سبحانه مأمور و مأذون 
نشود؛ و البته به خود اختیار اين امر عظیم خطیر نکند؛ و به يقين داند كه اين مقام نيابت 
ر ار Ge Gul‏ عليه بل 

[ بيت ] 

تكيه برجاى بزركان نتوان زد به گزاف مكر اسباب بزركى همه آماده بود" 

شرط دوم: آن که نسبت حضور و آگاهی مع الحق سبحانه در دل فرود آمده وصف 
لازم دل شده ملكة نفس سالک كردد؛ چنان كه بينايى را در باصره و شنوايى در سامعه 
وصف لازم باصره و سامعه است؛ به حيثيّتى كه هرچند خواهد كه آگاهی از دل دور 
كند به US‏ نتواند» و آشغال صورى مانع Be‏ معنوی. و De‏ معنوى مانع آشغال 
شور شوه BAe Se BES By Gls.‏ او PS‏ 
را از OIL‏ شمرده is‏ بتكمل و ی طالبان كردهاند. 


.١‏ در سء عبارت «نور قلوبهم» در صفحه ۱۸ر تکرار شده است. 
۲ س: شرط و ادب. 

۳ در حاشیه: شیخی. 

۴ شعر از حافظ قافیه به جای بود: کنی. 
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سيوم: آن که مريد را به هرهفوه‌ای مؤاخذه کند. از كم و بيش و قليل و کثیر و 
صغير و کبیر» و البته در اين مؤاخذه مساهله جايز ندارد؛ و اگر چنانچه مساهله نمايد 
حق آن مقام عالى به جاى نياورده بود. و درصدد هلاک او شده باشد؛ جه حق مقام 
at yet‏ تطهیر مرید است از مجموع آلواث و حك صفات aged‏ کما كال بعضص 
العارفين: ١‏ او Ales‏ مت امام غاش لرعيّة. و فى الآخرة مسئول و مأخوذ). 

جهارم: آن كه بر انفاس و حركات مريد محاسبه لازم داردء بر قدر صدق مُريد بر 
متابعت شيخ. مجموع كار را بدو تنگ گیرد. و البته به هيج وجه در هيج محل به او 
مُسامحه نكند؛ و در انو sued‏ به عزيمت فرماید. و رخصت را مجال ندهد. كه 
رخصت مر عوام راست. كه ايشان از ايمان به مجرد رسمی» و اطلاق اسمى قانع 
شدهاند؛ و اقا طالب حقيقت ایمان. و متجاوز از مرتبة عوام را لاد است از احتمال 
مقاسات شداید» از رياضات و مجاهده؛ از برای نيل مرادات؛ زيرا كه هركه ر طلبّد 
جاره نوش از مقاسات [۲۰] ظلمت دريا. 

منقول است از شيخ اود يق كد all LAS‏ ت و الاخ 

پنجم: آن كه شيخ مىبايد كه بر مريد بر أكمّل صورت از تنزیه و تقديس ظاهر شود. 
و به هيج وجه براسرار خود. مُرید را مطلع نگرداند. از خوردن و خواب كردن و غير 
آنچه مشاهدة اوصاف بشريّت مورث قلت خرمت گردد. از جهت ضعف و نقصان 
gts‏ لازم ات كمسو را مسف ا 

ششم: آن كه مىبايد كه مريدان خود را نكذارد كه با شيخ ديكر نشيننك و نه با 
مريدان شيخ ديكر؛ UI‏ آن كه با مريدان شيخ ديكر ننشیند. به جهت آن كه ممكن است 
تعر ابن Whe eles‏ ركه اسن وت سکیف لاز كط Bp RSA‏ 
مريد فرماید. چون كه با همديكر نشستند و هواشان مخالف است. و امر شيخانشان بر 
خلاف هواهاشان. پس هریکی امر شيخ دیگر را موافق هوای خود یابد. و به خسرورت 
ميل كند, و اين ميل پیش اين طايفة عَلیّه ارتداد است؛ care hae‏ ام مور 
عن te) eset‏ کیک فیک کو ی اسان که اکر آزن هی 
نیز از ارباب حقیقت است بر موجب مقام شیخوخت به همان چیز امر می‌کند که شیخ 
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ازلش فرموده بود. چون فرمودة او را مخالف" هوای خود یابد. باز به شيخ خودش 
رجوع افتد. شيخ اوّل قبول نخواهد کرد؛ چه موجب رجوع کرده معلوم شد که صادق 
نبوده است. ee‏ فرمودة مثل سایر" که «از اینجا رانده و از آنجا مانده»» خوار و بی کار 
وبر Cashin‏ لا هی ل age e‏ و نان بو حل اليف 
الخذلان. 

هفتم: آن كه در اول تربيت يقين مريد كند در امر قوّت- كه آفت بيشتر مريدان از 
قبل قوت است. چرا كه Ul‏ عبیدالبطن‌اند. و همكى همّت مصروف بر امر أكل دارند. 
Byres‏ أن است که در صاب كران Aye Woes‏ 
کی pag‏ ر قهري Rh‏ و وفك ده تیا بتو ES gel‏ كه ررق یوم زاس 
بی‌سعی رسد تا آن زمان كه يقين او درست شود و توکل حاصل گردد. 

عم 01 IS‏ میتی ابید که yi‏ یاه WES sae aa See th‏ و میدن 
وو این امن کا sles‏ كران درا اعدو و قر 
اینچنین نکند. معلوم می‌شود كه شیخی از برای جاه و جلب قلوب ناس[و] به جهت 
خطام دنيوى بوده است. و از همّت در او هيج نبوده است؛ per‏ مات his‏ 

اا 2 los Silas‏ لین سای ع ted‏ کب راوگان pe‏ 
Ue‏ ما وسعه الا اتباعی». [۲۱] و الیاس و عیسی تحت حكتم شریعت حامر مااند 
مسار ly pale Bi)‏ ین ولعت" مت هموما ین متسر ol‏ پوس وا فتاه ر 
ری ره هه وج ]نویه ی Blot‏ تقو وبا عم كين تسین دو 
به زیارت هیچ كس نرود. و کسی را نگذارد که به زيارت او آید. و ديكر نگذارد als‏ 
و واردات خود به ياران گوید. و اگر در اين مجموع و را به خود گذارد. و منع نکند از 
تاک انیا ی ies‏ 


۱ در س : مخالفت. 
۲ در س: سایغ. 
۳. س : مضمون. 
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نهم: آن که عالم باشد به سلوک اين راه تا هركه را وقفه و خجبه افتد. و واقعه و 
اشکالی پیش آید. از sage‏ آن تواند بیرون آمدنء و رفع اشکال تواند کرد؛ نه آن که او را 
می‌باید که اطلاع بر اسرار و نيّات باشد؛ و لهذا فرموده‌اند که: مرید می‌باید كه مجموع 
مُطّلع است. زیرا که اطلاع از شرایط شیخی نیست. 

دهم: Ol‏ که با مریدان در شبانه روزی جز يكبار اختلاط و آمیزش و مجالسّت 
نکند. كد «کثرة المشاهدة قل de Sel‏ و برای خود BLE‏ جدایی داشته باشد و برای 


در شرایط مرید و مُسترشد 

es 

شرط اوّل: آن است كه هيج خبر از شيخ خود يوشيده ندارد از آنچه بر دل او 
می‌گذرد از خير و شر و مجموع را به عزّ عرض رساند. تا بر مجموع احوال باطنى 
او مطلع شده. بر حقيقت استعداد او وقوف ا و آنچه مناسب اوت بجاو رکا 
کردهء معالجة امراض معنوی او متناسب مزاج او کند. ۱ 

دوم: آن است که در هرجه از بير خود بیند اعتراض نکند» هرچند به حسب ظاهر 
وجه صلاح او نداند. و جون تفط iss‏ آن نداند. ded‏ حضرت وني و 
تحضر را علیهماالستلام- به خاطر آرد» و يقين داند كه هيج جيز در اين طريق جنان 
مُضر نيست كه اعتراض؛ وكفتهاند: «همه جيز را تدارک می‌توان كرد مگر اعتراض» كه 
البته متعرض معذور نیست» و حجابى که از اعتراض زاينده شود. دگر به هيج جيز 
مُندفع نگردد. و اعتراض بغايت شوم و نامبارک استء و به خاصیّت. سد مجارى فيض 
می‌کند؛ «فعلیک انها طالب gh‏ تجنب عن هذه داء العضال). ا 

سیوم: آن است که در طلب صادق بود. و به هرچیز از طلب باز نه‌ایستد. اگر همه 
عالم تيغ بر سر او بارند. 


ow 


عاشق ثابت قدم آنكس بود در گوی دوست رو نگرداند اكر شمشير بارد بر سرش 


مقدمه / ۷۳ 


و نسبت شيخ و ارادت او به مثابه [آن] باشد که شيخ را برهمه گزیند و از همه 
دوست‌تر داره حتی از نفس خودش, تا به فرمودۀ رسئول - صلی‌الّه عليه و سلّم عمل 
باقن toe ELS‏ ملهو يذل تاکن ايعان ارس کین اعت یبن 
نفسه و ماله و ولده». 

چهارم: آن است که به هرجه از شيخ بیند اقتدا نکند. تا او را شيخ به او امر نکند 
شاید که بعضی چیزها را شيخ به حسب مقام حاص خود می‌کرده باشد و آن به نسبت 
مقام و مشرب خاص مُريد زهر قاتل باشد. چنان که گفته‌اند: 


سب 


تو صاحب نفسی ای غافل! ميان SE‏ و خون می‌خور 
که صاحب دل اگر زهری خورد آن انگبین باشد 

پنجم: آن است که بر ظاهر کلام و امر شيخ متوقّف باشد و البته تأویل نکند تا 
حق‌سبحانه به موجب صدق عرفت و pie‏ او را در مدارج اشارات ترقی فرماید. و 
در فهم دقایق و معانی بر او مفتوح گرداند. 
ee‏ است که بر ظواهر اوامر و اشارت شيخ كميّت نجوید. و در امتثال مبادرت 
نماید. خواه معنی او را داند و خواه نداند؛ و از انچه شيخ فرموده است از ذکر و 
توجه و مراقبه و رابطه و غيرها به جيز دیگر مشغول نشود هرچند اکابر آن را 
استحسان کرده باشند؛ چه, گشاد وی در آن است که شيخ به فراست و استعداد او 
ملاحظه نموده و فرموده است؛ و فراست شيخ نوری است از انوار الهی. هرگز BAT‏ 
نکند LS‏ قال: «اتقوا فراسة المژمن ala‏ ینظر tail gy‏ ۲ 

هفتم: آن است که خود را از همه کمتر بیند. و بر هيجكس خود را حق نبینده و 
هيج كس را بر خودش حق نبیند. که ادای ان بر وی واجب باشد؛ و اعتقاد كند که در 
کون و مكان جز حق‌سبحانه و شيخش دیگر چیز موجود نیست؛ تا برسد به gle‏ که 
دیوار مظاهر از پیش بصیرت او به کی برداشته شود؛ خلیل‌وار با خود همه اين كويد 
که: #انى Cae‏ وجهی oil‏ فَطَرالسّمَوات والآرض حَنيفاً وما آنا من المُشركين4.' 
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منقول است از اسماعيل آتا که بعد از تلقين مريد مىفرمودهاند, كه: برادران طریقت 
دحك مهف اناد مرق tS ies‏ کی وسيل 
shee Je‏ كرس كيه غلیدای eee GIDE‏ متمد SUG py‏ 
برخيزى. 

حضرت حواجة ما - قداس اللهسره - می‌فرمودند که: از این سخن سخن اسماعيل آتا خیلی 
بوى می‌آید. 

هشتم: آن است كه در هيج امرى از امور شيخ خيانت نکند. و در احترام شيخ به 
أقصى وجوه کوشد. و در عمارت دل خود به ذكرى كه شيخش فرموده نهايت بذل 
جهد به تقديم رساند؛ و هرچگاه خاطر غير -از شهوت و غیرها - بردل گذرد. در lee‏ 
قوع نوكر وى تقفو yeaa‏ يدانه كله aye,‏ و اس E E‏ مكدر 
نتوان بود؛ تا غفلت طارى نشود[۲۳] آن خاطر مذموم هركز خطور نمی‌کند؛ پس به ذکره 
ازالة غفلت می‌باید کرد که : «حقيقة Sill‏ اله 

نهم: آن است که مرید را در دو جهان هیچ خواستی و بایستی نباشد. و هروقت که 
او را خواست و بایست باشد. او طالب هواست نه مرید. بلکه فرموده‌اند: مرید پیش 
شيخ همچون مرده بين يد ىالعَسّال الب سرطورى که نت او را متحرک 
گرداند؛ پس سزاوار بر مريد آن است كه آنچه شيخش به نسبت او خواهد او جز آن 
کر هدي gal‏ ی كه او شید كرون مه او راهم Asks‏ 
پس اطلاق اسم مريد به مُسامحه باشد. 

و رد كلام شيخ به هيج وجه نکند. اگرچه حق به جانب وى باشد. و خطاى شيخ را 
به از صواب شيخ داند. 

دهم: آن است که مُنقاد باشد او هرکه را که شيخ بر او مقدم داشته است. اگرچه در 
علم از او فرودتر باشد؛ و اعتقاد كند كه طریق شختار او آشرف طرق است. و شيخ او 
أكمّل همه است. و اگر نه» به حسب اوقات. دل او به اشرف و اكمّل به ضرورت ميل 
خواهد کرد و اين ميل به حقيقت' مانع ظهُور نسبت ذوقیه گردد؛ و حضرت ایشان 
- قدّس الله روحه - مىفرمودندكه: اميرقاسم قل gale‏ قل كد Sep‏ دز رو نود 
Nye‏ ربو الین Kol‏ تاببادق رف ر صخت انان ك هی ترد که ابر 
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شيخى از شيخان رسمى بود. حضرت مولانا متوجه آن شخص شدند و فرمودند: تو 
Rete‏ ل een‏ توح دارق ادام اسر او شش ere‏ سي ورا 
عدمت»" مولانا وروی ا ی ا و از امام اعظم درت تر 
می‌داری؟! و از غایت غضب نتوانستند نشست. و به خانه درامدند. من و ان كس هردو 
متحيّر نشستیم لحظه‌ای گذشت. آن شخص بیرون رفت. من تنها ماندم و در فکر شدم 
اين جه سخن بود که خدمت مولانا به نسبت او گفتند؟ بعد از لحظه‌ای مولانا بیرون 
آمده گفتند: ul‏ شخص کجا رفت؟ گفتم: او همان لحظه رفك خخدمت UN yo‏ نهل 
بيائيد به غذرخواهی او رویم؛ به همراهی ایشان متوجّه ات سا در راه آن 
تعفن يق أبن و کته مار رت :ما نس وی أذ زان شتا سما ون یت 
علي من عن سان شورق sl‏ گناس سباع تال aS Se‏ تهت لام 
patel‏ و مرا از هیچ عمل نامرضی بازنداشت؛ جند روزى كه به ملازمت اين عزيز 
شرف شده‌ام» از مجموع ناکردنی‌ها باز آمده در دل میلی به حق‌سبحانه می‌یابم؛ اگر 
اینچنین كس را از آنچنان كس نتوان دوست‌تر داشت. و در شریعت و طریقعت جایز 
نباشد. از گفتۀ خود برگردم و استغفار کنم!؟ حضرت مولانا سر و روی او را بوسیدند و 
عذرخواهی بسیار کردند[؛۲] و فرمودند: تو در این امر برصوابی. ما نيك نگفتیم؛ 
معذوردار! مرید به نسبت شيخ خود بر اين اعتقاد می‌باید بود و برگشتند. 

و از فصول کلام و فصول نظر از التفات به اطراف و مفرّق قلب اجتناب نمايد که 
اين جمله مكروه مشایخ طریقت است. و مُفرق قلب. ۱ 


[ آداب شيخى ] 

ادب اول: در آداب شيخى. 

اوّل» تخليص نیّت و تفقد سَببيّت به حسب اوقات بايد که از خود بازجوید. تا 
باعث بر آن داعية رغبت تقلام و تشيّخ و محبّت استباع و تفوق - که نفوس خلق برآن 
مجبولند - نبود. و نفس خود را با آن که از غواشی طبیعت [at‏ و Lill‏ نوایر شهوت شرا 
بینده هنوز متهم دارد. که شاید که داعية استجلاب قلوب و صرف وجوه مردم به خود 


.١‏ در این متن در مواضع متعدد «خدمت) به مفهوم «حضرت) آمده است. 
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در وى از غايت وقب مستور Le‏ و برآن اطلاع نیفتد؛ يس چون بيند كه بعضى از 
طالبان از بت مسق و ارادت روى بدو آورده‌اند و از وی طلب ارشاد و هدايت 
می‌کنند. به تعجیل متعرزض تصرف در ایشان نشود. و متوقف تفت Ske‏ او در این 
امر به تعریف الهی ظاهر گرده بعد از oT‏ نظر در استعداد آن امريد كنل اگر در وی 
استعداد سلوک طریق مقربان و کاملان بینده به طریق مقریین و کیل دلالت كب و 
بعضی اين طریق را طریق شطار گفته‌اند. و بناى آن بر موت ارادی نهاده و آن بیرون 
مان نوك ا ew dee‏ يه ادا جنانجه به موت ارا شش 

و اگر بيند كه استعداد طريق آبرار بيش ندارد» او را به موعظت حسنه و ترغيب و 
ترهيبأ و ذكر بهشت و دوزخ بخواند. و مستعد آن مرتبة eer‏ 0 
فرايض و سنن روايت و جاشت و اشراق و eG‏ و شكر وضو GES‏ د 
بعضی از Bye‏ است - بر اعمال قلوب» چون توجه و مراقبه و رعایت سره و تمييز 
خواطر و عد انفاس مع الحق‌سبحانه من غيرتشتت همّت و فترة ساعة مواظبت فرماید. و 
مستعد آن درجه ابرار را برتعبّد محض و اعمال بدنیه ترغیب نماید. و همچنین در توكّل 
اه وغير Ol‏ او را بدان فرمايد كه فراخور 
استعداد اوست. و هركه را ت تمييز استعدادات و معرفت آن نباشد كه مبناء تربيت و ارشاد 
بر OF‏ استه در مسند ارشاد نشستن او را حرام است» و تصرف در مريدان كردن مذموم. 

حضرت خواجه ما - قدسالله روحه - می‌فرمودندکه: هرکه در اول نظر, نهایت مرید 
ay‏ كن See doa‏ اهن ونين وا که ال Nis Sey‏ 
ومآل وی جه خواهد بود او را شيخى كردن روا نيست؛ جه اين طايفة عَلیّه كم از 
اهنك رض تمقو كيه al AIS‏ يكو ار ISLA awa‏ أن aA‏ ادكه أن اسن 
جه چیز را صلاحیّت دارد. و جه چیز خواهد شد. 


ادب دوم: تنزه است از مال مرید. 
تربیت و ارشاد را که بهترین صفت است. در Abbie‏ قبول عوضی باطل نگرداند؛ و اگر 


.١‏ س: او مرید. 
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مريد خواهد كه به يكباركى از املاک و اموال بيرون آید. اجازت نکند. مگر وقتى كه در 
مقابلة آن حالى كه موجب تسلی و مورث جمعيّت خاطر مريد بود عوض تواند داد؛ و 
بعضی گفته‌اند: اک اعا وت موی تفا ما قوی باشد. اجازت 
صرف جميع مال کرده‌اند. و اكر اينجنين نباشد. در زياده از مقدار ضرورت aN,‏ 
اجازت theses‏ 

آورده‌اند: وقتى یکی از مريدان سيّدالطايفه جنيد ‏ قاس الله رُوحه ‏ خواست كه 
جميع مال انفاق کند. حضرت جنيد او را اجازت نداد و فرمود كه: مقدار BUS‏ بگذار و 


ادب سیوم: ايثار است. 

بايد كه بر شيخ ایثار خظوظ و قطع تعلقات ظاهره غالب بود تا به مشاهده Of‏ 
صدق و يقين وعقيده مرید زیادت گردد. و قطع تعلقات و ايثار و خظوظ و رغبت 
تجرید و تفریدش به حاصل آید. و عقدۀ نهمت حال شيخ که سد مجاری فيض است 
ازاو منحل شود. و باطنش بر صحت تصرفات شيخ جازم گردد؛ چه. فرموده‌اندکه: شيخ 
در جمیع احوال مرقات " مرید است» و عروج به ذروة غلياء قرب حضرت صمدیّت جز 
بدین مرقات ميسّر نیست. و بايد که اگر فتوحی از غيب رسد. زیاده از قدر ضرورت را 
انفاق کند» و اذخار ننماید. 


ادب چهارم: موافقت فعل است با قول در دعوت. 
یعنی هرجه فرماید از فعل و ترک اول بايد که خود متحقّق باشد بدان Uly‏ چندان 
تأثير در نفوس ندارد. چنان که گفته‌اند: «من لم ينفعى لحظة لم ینفعک لفظة»؛ يس بنا بر 
اين مصلحت. بر شيخ لازم است كه به هرجه فرمايد اول خود متحقّق شود و آنگاه به 
دیگری فرمايد که: «لسان الحال أنطّق من لسان المَقال». 
گربود در ماتمى صد نوحه‌گر آه صاحب درد باشد کارگر 


.١‏ سَمّی: th‏ عالی. 
؟. مرقات: پلکان نردبان 
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تا از حيطة شمول وعيدى كه كريمة الم تقولون ما لاتفعلون كَبُرمقتاً عندالله آن تقولوا 
مالا bo glad‏ متضمّن آن است خارج باشد. هرجند او را فقر و غنا يكسان باشد. چنان 
که ارال شن ane‏ وضی ا عت VU‏ فومود» سيق ally‏ والغناء مطیان لابالی Lagl‏ 
امطیت». بايد که فقر را بر غنا اختیار کند. از جهت صلاح مریدان. ۱ 


ادب پنجم: رفق با ضعفاء طریق است. 
شاه ور eh inline, Me‏ كو كيلك دو واف کف راخ کون HOCUS‏ 
تک هلاک سيلف یس كاوق پاش که با وق ارات کل وان رنه اين اكد مداق 
عزیمت ندارد رد نکند. و از طریق محروم نگرداند و رقم شقاوت پسرجبین از نت 
نفرماید؛ جه. وصف اين طايفه عَلیّه است - قدّسالله آرواحهّم - که: «هُم قوم لایشقی 
جلیسهم». پس قبول S‏ 102 نوعی زندگانی كند که از حضیض تقصان به ذروة غلیاء 
کمالش ترقی فرماید. و ازحمل ریاضات و مجاهدات شاه در بدایت منع کند. و بر حد 
ژخصتش اختصار فرماید. تا زود متنفر نشود. و جع القهقری باز به طبیعت ميل ES‏ 
[و] به تدریجش در دام درآرد. و به طول مدت و کثرت مخالطّت فقرا از صحبت متأثر 
گردد. و جنسيّتى یابد. و عزیمتش قوّت وی جك قاس بت و are‏ ا 
محبّت در او تهييج bh‏ و از حضيض به ذروة عزیمت ترقی کرد مجموع مشّاق را 
ف 
می‌آرند كه یکی از ابناى ملوک به صحبت بزركى پیوست. و از دنيا به كلى منقطع 
شد اما شيخ در او ضعفى احساس كرد. به حسب اوقات از لذايذ اطعمه به جهت او 
حاضر كردى و گفتی: با نعمت خو كرده است و أنس گرفته» به او به طريق رفق و 
مؤاسا زندكانى مىبايد کرد. و از خظوظش به IS‏ مَنع نفرموده» تا به مرور وقت آن 


شود. 


ادب ششم: تصفيه كلام است. 
بايد كه كلام خود را از شوائب هوا پاک سازد. و از هزل و مالايعنى صافی دارد. تا 


7 / صف‎ .١ 
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در مُرید اثر منفعت آن ظاهر بيند. جه كلام نيز در دل مريد به مثابة تخم است؛ هرجه 
Oued‏ ملا wai,‏ تم لوه ود كد او ALS‏ کل با wid‏ یمزر 
eae‏ هو پاک انس کدی بون لل مويق اننا قم وي اس Hesse Bie‏ 
خرّم دارد. و بعد از آن به حق‌سبحانه سپارد» تا به محض عنايت بی‌علت از شر ام 
طريق و دزدان» و آفت هوا و نفس و شيطان نگاه دارد. و ثمرة آن را به سلامت باز 
E aa‏ که ذو ردق تعلو اا Sis‏ كاله مان مقن as‏ عقر er‏ 
Gade‏ فایدهو مراف حال Gath wh‏ زبان او Gea‏ تاطق کردف و کلاشتن در 
افادت Gale‏ تب ۳ ۱ 

از انفاس Le‏ بزرگان این امّت است - رضواناله علیهم اجمعین -[که]: قایل در 
زمان نصح در سماع کلام خود با مستمعان دیگر می‌باید مساوی باشد. و اگر ناگاه به 
سبب ظهور و آثار کلام و تأثیرات[۲۷لو اعجابی در نفس پیدا شود, خلاصی از آن كر 
E a A‏ ابا اه اهام فان نفس در اه ان 
toed Miah‏ طلست ی ایور اراقع او سای روز سم 
خود را در طلاطم امواج بحار نعم متواتر» كم از قطرة ناچیز نبيند» ميسّر نگردد. 


ادب هفتم: کلام به تعریض است. 

هرچگاه در مريد چیزی مستنکر معلوم کند. و خواهد که او را بدان مؤاخذه کند تا 
از آن مطهّرگردد بايد كه سخن به کنایت كويد و از تصریح اجتناب نماید. که نصیحت 
بدين طریق به مُدارات و حکمت آقرب باشد. 

بعضی از مشایخ بر آزاند كه آن مؤاخذه بر سر ملأ وجمع و تصریح, در تطهیر و 
نخان میس گر و 

منقول است‌که: یکی از اصحاب حضرت خواجه علاء‌الاین عطار - عطرالله تُربته ‏ 
از ایشان اجازت خواسته و به ولایت خود رفته» و چون به ملازمست و صحبت ایشان 
رسیده: در ملازمت ايشان مجمعی عظیم بوده حضرت خواجه بر سر ملأ فرموده‌اند: 
طريق جوا ان فشن لله اروا محاسبه Bil‏ از زمان مفارقت تا زمان ملاقات 
هرچه گذشته است همه را می‌باید عرض کرد؛ هرچه گذشته وواقع شده همه را به 
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so ye‏ زسائئدة: الا یک جيز که نتوانسته گفت؛ حضرت خواجه گفته‌اند: نمی‌شود. همه 
را مىبايد كفتء و الا ما خواهيم كفت و تو را رسوا كرد. بالاخره بر سر جمع گفته» 
حضرت خواجه روى از او كردانيده كفتهاند: جوان كرم يسند! ان شخص مىفرموده كه 
کیفیتی در من عارض شد كه از هستى هيج بقيداى led‏ و در عمر من ديكر مغل آن 
عمل از من در وجود نيامد. 


ادب هشتم: اكر نوافل است. 

بايد كه غلبة احوال او را از تعمير اوقات به صوالح اعمال مانع نگردد. و تصوّر نكند 
كه مرا بدين احتياج نيست؛ چه افضل بشر صلواتاللهعليه ‏ با كمال حال كه هیچ كس 
مُساهم او نتواند بود از همه بر طاعت حريص تر بود. كه شبها در نماز چندان ایستادی 
که پایهای مباركش ورم كردى. 

و بايد كه مجموع اوقات خود را برعبادات موزع گرداند. و هر وقتی به عبادتی 
مشغول كردد؛ و دراب ین امر مشایخ - قلس الله ارواحهّم - مختلف‌اند. هركس به مقتضاى 
استعداد خود طريقى اختيار tiles S‏ و منتسبان خود را به آن اشارت فرموده مقصود 
هينه اجن یک ریفس تارف سوروت وک رگ رمث ۱ 

اقا طريقه oS‏ خانوادة خواجگان قلسالله ارواحهٌم - در ظاهر و باطن, اعتقاد 
اهل سنت[۲۸]و جماعت بر دوام عبودت[است ]كه بی‌ادای عبادت متصور نيست؛ و 
عبودت دوام آگاهی است به حق‌سبحانه بىمزاحمت شعور به وجود غیری» و دل را در 
این آگاهی للأتيست که در هیچ جعي نیست- من غیرتشتّت همّت و فترت ساعت. 


ادب نهم: نزول است از حق خود 

بايد كه از مرید توقع به تبجیل و تعظیم نکند؛ اما مرید را قيام نمودن بدان از اهم 
مهمّات است. لیکن شيخ را توقع آن پسندیده نیست. در هيج وقت از قضای حقوق 
مرید غافل نباشد؛ چه در صخت و مرض و سفر و حتف و شلات و رخاء در جيم 
اوقات. از قضاء حقوق اصحاب تقاعد ننماید. و به سبب اعتماد بر صدق ارادت ایشان 
اهمال آن جایز نشمرد. و حفظ اسرار ايشان را نيز مهم داند. و آنچه از مکاشفات و 


۱ س: و . 
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واقعات ايشان معلُوم کند. اظهار و اذاعت آن نکند. و چون به خلوت رود تحقیر آن کند 
و كو آمثال اين احوال اگرچه از : نعم الهی است اما وقوف بر آن و نظر در آن سبب 
بُعد و دور افتادكى است. 

وص دعر اسان ی لفقي درطو | انقو ارافان اناه 
پرسیدند. و [ایشان] گفتند: همه را در تحت کلمه «لالهالاله» نفی کردا دل بدان 


. ته تست‎ glaze x 
غير حق هرذره كان مقصود توست تيغ لا بركش كه آن معبود توست‎ 
مقصود حق است سبحانه؛ طالب عالى همّت آن است كه به مقضاى همّتء چشم به‎ 
و در دو سرا به جز او فرو نيايد.‎ HLL غیرنگشاید. و با غير او‎ 
نگاهبان دو دیدست چشم دلداری نگاه دار نظر از رخ و کش سارف‎ 
هلامباد كه چشمش بچشم تونگرد درون چشم تو بیند خیال اغیاری‎ 
چومشتری‌دوچشم توحی‌قیومست تو همچوزاغ مده چشم‌را به‌مرداری‎ 
ادب دهم:‎ 


آن است كه اگر داند كه از کثرت مشاهده حرمت او پیش مرید کم می‌شود در ابعاد 
او كوشدء و در جایی قرار دهد او را که بسیار دور نبود و نزدیک نیز نبود؛ هرچندگاه 
PAE SF ee ed‏ «ژر Le‏ تزدد 

E 

طريقة درويشان عشقيّه اين است كه مريد را پیش خود بسيار نمی ANS‏ 
می‌فرمایند که: «می‌آی و مىروء و محبّت خود را تازه می‌ساز». 

اين است جوامع شرایط و آداب شیخی؛ اگر صحبت اینچنین کسی دست دهد 
فكفى بهذه غنيمة. Oe oleae i‏ ماش ماه E‏ 
سعادات در صحبت اوست» لكن «اعرّ من الكبريت الأحمر» است[۲۹] و «أغربا من 
عنقاء المغرب» است. 
صحبت شيخ به زذكر خداست آن کوو نيست Ol‏ صفات خداست 
هركه باشيخ همنشين گردد پاک از خشم و كبرو كين كردد 
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دو مبین. شيخ رحمت حق است 
وز همه واقف و خبير شوى 
چون ملائک به سوی عرش رود 
بهر روپوش گرد هزل تند 
رو همی کن غلوم حق را كسب 
هر طرف کو رود بدان سو شو 
هر سويى می‌دواندت میرو 
پای او بوس تاسزی به سّرى 
jai pastes‏ زب تا شود 


بيش او میور تا که Sg‏ 
پیش او هرکه op‏ زنده شود 
لک کر تس با گتشه ون 
نواز آنها رم میت از سب 
دامنش را مهلء پیش مورو 
E‏ کت رام ان و 
رنج او را بسکش که گنج برى 
مر که که ون نف 05 


در ادب مرید با شيخ 

بدان که مرید را رعایت آداب با شيخ از اهم Slag‏ است. چه محافظت آداب به 
فرمُوده: «التصوّف كلها آداب) | مستجلب محبّت دلهاست؛ از آن جهت که مشاهدة جمال 
روح و كمال عقل جز در صور محاسن آداب نتوان کرد؛ يس هرچگاه مرید در صحبت 
شيخ موذب بود در دل شيخ به محبّت جای گیرد. و بدین واسطه منظور نظر الهى 
کر ده Is palates Googe‏ هه نطو مت و موه و Silex Cale‏ 
به دلهای دوستان خود نظر کند؛ پس به واسطة استقرار و Kad‏ در دل شیخ» برکات 
تواتر آثار رحمت الهی» و تعاقب نوازل فيض ریّانی» وجود او را شامل گردد. و قبول 
شيخ او را علامتى صحيح و دليلى صريح گردد بر قبول حقسبحانه» و قبول رسول - 
صَلّى الله عليهوسلم. 

و بعضى از كُبرا فرمودهاندكه: سعى كن كه خود را در دل عزيزى gle‏ سازی, كه 
حق تعالی را هرروز در دل دوستان سيصد و شست نظر رحمت است» چون تو را آنجا 
يدك کار دو جهانیت ساخته گردد و اگر اين دولت میسّر نگردد. باری سعی كن که 
ایشان را در دل gle aye‏ سازی. 


cle‏ كن در اندرونها خویش را دورکن ادراک غیراندیش را 
مکافات بعضی از حقوق تربیت شيخ جز به مراعات خسن ادب نتوان کرد يس 
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تعظیم و توقير مشایخ طریقت که نسبت آبوّت معنوی[۳۰] دارند» ادای حقی بود از 
مُعظمات حقوق, و اهمال [در] آن عين تقصیر و خسران و عقوق ؛ و هرکه به موجب 
فرمودة: «من لم یشکرالناس لم يشكرالله» ee‏ سيو فووا د CK‏ معان ابي 1 
اسباب ربوبیّت حق‌سبحانه - قيام ننماید. از اداى حقوق الهى eee‏ كن «مّن ضيّع 
الرب الأدنى لم dai‏ إلى ارب الأعلى». 
به تو نعمت ز دست هركه رسد نه به ميدان شكر كوبى ياى ؟ 
کی به شکر خدا قيام كند تارك شكر بندگان خداى؟ 

و شيخ در همه اطوار ‘ol‏ مرید است. تامرید به واسطة مناسبت و رابطة 
جنسيت با شیخ» از One‏ حقوق او بيرون اید تا ان زمان كه به واسطهٌ مناسبت شيخ با 
حق‌سبحانه آشنایی واقم شود و از Sige‏ حقوق جر سان cata Shee‏ اهاز 
زمان او را قوت عبور از صورت به معنى شده خليلوار همه با خود این كويد که: 
ES sh‏ وَجْهى gil‏ فطرالسّ و ol‏ و oT‏ حنيفاً و ما آنا من المُشركين»" . اینجا 
بود كه Od‏ بصيرت ناك اذ ee‏ دوقي ياف JOSS‏ ديوار مظاهر تمام از بيش 
بصيرت [او] برخيزد. تا بدين درجه نرسدء در مجموع اور متابعت و پی‌روی پیر و 
تقلید او پر مرید واجب است. 

مر است‌که: حضرت خواجه محمد پارسا - قلس سره - می‌گفته‌اند: مرا در 
بدایتة حضرت خواجه بها ال - قلاسسره ‏ به تقليد خود امر كردندء و من در 
هرجه تقليد ایشان می کردم به تحقيق می‌انجامید. 


آنجه مجامع آداب است به اختيار جمهور صوفيّه 
در ده ادب منحصرست: 

ادب اول. اعتقاد تفرد شيخ تربيت و ارشاد و تأديب و تهذیب[است]؛ جه اكر 
ديكران را مقابل او يا كاملتر از وى بیند. رابطة محبّت و الفت كه کارگذار اين طريق 
ارك سف اك و بدان سبب اقوال و احوال شيخ را در وى تأثيرى جندان نبود؛ جه 


.١‏ مرقاة: نردبان. 
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واسطة نفوذ اقوال و رابطة مراتب احوال شيخ در مرید. محبّت است. که هرجند محبّت 
كاملترء استعداد مريد صورت تربيت شيخ را قابل‌تر حكايت. 

[در اصدق عزيمت بر ملازمت صحبت شيخ بايد كه با خود مقرر چنان کند که 
دهم يا به مقصود برسم. علامت اين آن که از رد و ابعاد شيخ برنگردد و فتور واقع 
نشود؛ چه. مشايخ را در اين طریق امتحانات بسیار است. هرکه از امتحان ایشان بيرون 
aa‏ نظ کنیا ال انناف مرد کرو 

منقول است که: شيخ ابوعثمان‌حیری در ملازمت شاه‌شجاع [۳۱] كرمانى ‏ رحمه‌الّه- 
به نيشابور رسيدند,» [و] به زيارت اب وحفص حلّاد رحمهالله_ شد؛ چون نور ولایت او 
مشاهده كرد خاصيّت نظر سعادت بخش او به قوت بود. جذبات احوال او را جذب 
کرد و مقيّد شبكة ارادت خود گردانید؛ تا وقت مراجعت از شاهكرمانى اجازت توقف 
قو اميق و راد ور افیا موه ای ب رسي یرسکی شر يران 
و گفت: با ما ننشينى! ابوعثمان قبول اشارت کرده» به قهقرى بازكشت تا از نظر غايب 
شد؛ و با خود قرار كرد كه بر در خانة او جاى كند و بر آنجا بنشيند و بيرون نياید. مگر 
وقتى که او را بخواند. كويند مدّت یک سال در آن جا نشست؛ بعد از آن چون صدق 
رادت او معلوم کرد» به خودش خواند و بسيارش توافت و تعظيم و ترحيب نمود» و 
ز thee‏ خواص خود كردانيد. و صرت جوا جه ا یر - قداس الله رُوحه به نسبت 
میرعبدالاّل مدت قريب به هفت سال هربار كه چشم مبارک ايشان بر امير مىافتاد از 
EDE‏ ی SG‏ گاهی حضرت 
يشان TEES‏ و و اد کے اکان كاف انم شوک 


شب در ميان به آن موضع می‌رسیدم. چشم ايشان برمن مىافتاد. می‌فرمودندکه: عجب 
سيّدزادة دون همّت بی حميّتى كه برای طعام خوردن همراه من می‌آیی. و بالفعل سوار 
می‌شدند و به جاى دیگر می‌رفتند. من OLS‏ گریان st‏ پی ايشان روان می‌شدم. اين 
معانى تا قريب به هفت سال کشید. گاهی به مقتضای بشریّت. ضعف و فتور واقع 
می‌شد. باز به نوعی زندگانی می‌کردند که در اين طور گرم مى شدم. 


۱ س: يس . 


۲ س: بدیها. 
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يكبار می‌فرمودند كه: در جره خود دراز كشيدم و فوطه‌ای را بر روى خود 
پوشیدم و با خود گفتم: عبدالاوّل! بسیارانند که از دولت ولایت محروم‌اند. تو نیز از Ol‏ 
جمله باش! Ue‏ محنت همین باشد که کشیدی, ميسّر نمی‌شود. لحظه‌ای گذشت اثر 
قدمی در خجره خود احساس کردم بازاين] وجود ملتفت نشدم و همچنان خفتیده 
بودم. ناگاه حضرت ايشان می‌فرمایند که: عبدالاول! به فراغت می‌خفت که کارهایت 
کفایت شده است. به اضطراب برخاستم. حضرت OLA!‏ را ديدم از حجرة من به در 
رفتندء و من باز به دستور سایق همان ,در شوز ayy‏ قلق یط راب افتادم؛ تا 
بعد هفت سال حضرت امیرعبدالاول را قبول فرموده فرزند خود را به ايشان عقد 
کرده[۳۲] ایشان را ا فرزندان خود گردانیدند. 


ادب دوم. تسلیم تصرفات شيخ شدن است. 

بايد كه طریق تنفيذ تصرفات او در نفس و مال خود گشاده دارده و به هرجه 
فرمايد مُنقاد و ف راضى 05 PEG,‏ ارادت و محبّت او جز بدين طريق 
روشن نگردد. و عيار صدق و اخلاص أو جز بدين معيار معلوم نشود. 


ادب سیوم» سلب اختیار است. 

بايد که در هیچ امری از امور دنيوى و أخروى IS‏ و جزوى بىاجازت شيخ شروع 
نکندء تا كه نگفته‌اند ‏ نخورد و نیاشامد و نبوشد و نخفتد و نگیرد و ندهد Ul‏ به اجازت 
شيخ. و همچنین در جميع عبادات از صوم و افطار و اکثار نوافل و اقتصار بر فرايض و 
ذکر و مراقبه و تلاوت و غير آن- بی‌اجازت شيخ و تعيين او شروع AS‏ 
ادب چهارم. آن است [كه]خود را از مکاره شيخ به آقصی وجوه نگاه دارد و هرجه 
معلوم LS‏ كه مکروه شيخ است. بدان اقدام ننماید. و به سبب اعتماد بر خسن اخلاق و 
كمال حلم و مدارات شيخ آن را حقير نشمرد. که تأثير اين در نفوس مریدان بغايت 
عظیم است؛ چه. به مقدار آن که خود را در مراضی شيخ صرف نمایند» و از مکاره 
اجتناب کنند. ايشان را به شيخ مناسبت بيدا شود. و به وجود ان مناسبت نسبت حضور 
و جمعیّت از باطن شيخ به باطن مرید انتقال کند. همچون فتیله كه دود دارده به مناسبت 


۱ س: گفته‌اند. 


۶ /سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


دود آتش را زود جذب كند. همجنين قلب مريد نيز به مناسبت تسليم تصرفات شیخ» 
معت و ششک حق سيحانه هشرف گرد 


ادب ينجم. رجوع نمودن است بها علم شيخ در كشف وقايع. 

بايد كه در كشف واقعات -اگر در خواب بود يا بیداری- به علم شيخ رجوع LES,‏ 
و به خودی خود بر صحت آن حزم نکند. كه محل خطا و وقوع شک بسيار می‌تواند 
بود. بايد كه در مجموع امور منتظر و مترصّد بود كه بر لفظ شيخ چه مىرود؛ و زبان او 
را چون شجرۀ موسوى داند؛ و يقين شناسد كه او به خدا كوياست نه به هوا؛ و از 
جويبار «بی‌ینطق» سيراب شده استء و دل او را به مثابة بحرى مواج بیند. مُمتلى به 
انواع gs‏ علوم وجواهر معارف كه به هروقت از هبوب رياح عنايت ازلى در pa‏ 
و x ol‏ وجراف هشال زبان متا ری ja‏ باید که دایم مترصّد و 
حاضر باشد تا از فواید و عواید کلام شیخ محروم و بی‌نصیب نماند. 


سب 


به می‌سجاده رنگین کن گرت پیرمغان كويد كه سالک بی‌خبرنبود ز راه و رسم منزلها 


عن رک یروق رسيلا - aill_ Le‏ عليه و سم در مجلس. هرچگاه 
سایلی[۳۳]سژال کردی و مسئله‌ای پرسیدی, ایشان مبادرت به جواب کردندی؛ 
حق‌سبحانه ایشان را بدين آيت تأدیب فرمود و از آن نهی‌کرد: «إيا ايّها الذين منوا 
لاقدَمُوا بین يَدىالله و "Gad gly‏ 


sor 
ريف مالع الح رمع یا دست كير و پناه در دو سرا‎ 
دست در وى زنيد تابرهيد روى سويش بعشق و صدق نهيد‎ 
نوح وقت است اندر اين دوران شتى او رهائد از طوفان‎ 


.١‏ س: با. 
۲ خجرات /1. 


مقدمه / ۸۷ 


غرقه در وی امير و شاه و حشم 
تا ز غرقه حلاص يابد روح 
as joe‏ زان ستاو مان امیت 
کافرست آرچه آورد صلوات 
از برای شما ميان شماست 


زانکه آن درد راست او درمان 


هست طوفان حقيقت اين ple‏ 
بگریزید سوی کشتی نوح 
تورات وا ی بر وان مت 
أن كمد كنيل ماد ذو شم ات 
كشتى ايمنى وی خداست 
تا ون 


الله! الله! فدای او كرديد تا چو او بر نهم فلک گردید 
ادب ششم. غض" صوت است. 
وتات وی -صلی الله عليه و سلّم - بعضی در مجلس آن حضرت 
آواز بلند la Sy‏ به جهت تأديب ايشان این آيت ازل شد كه: pil Udi»‏ آمَنوا 
ترقا اصواتكم قوق مرت ای منقول است که بعد از آن EE‏ 
بستى أواز[كه] سخن دشوار فهم شدی, و اين آيت آمد كه: of‏ الّذين یفضون آصواتهم 
عند > رَسُولالله od con‏ امتحن الله قَلُوبَهُم وی 
فان E‏ يق مباسطت نسپرد نه به قول و نه به فعل. جه. به واسطة 
مباسطت. eo‏ خ از نظر برخيزدء و جلباب وقار برداشته شود. و سله در مجاری 
فيض يديد Bees tl‏ در خطاب با وی طریق تعظیم و احترام نگاه دارد. 
آورده‌اند که: در اول» نام رسول - صلی الله عليه و سلّم - به تعظيم و توقير نبردندی» 
«یامحمّد» و «یااحمد» خطاب ST eee‏ ووا 
aa Geni bank ib EES‏ لاقت گفته‌اند كه: 


.۲/ حجرات‎ .١ 
.۲ / حجرات‎ ۲ 


۴ نور / ۱۳ 


۸ / سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


اس hat us (IN‏ بان بان ها lot tales‏ 
نی يا يهاالرسول. قراو باتش اش نا زسول اه a ETE‏ بي طن 
الصّوت و التواضع». بعد از آن گفتند: ديا رسولالله و یا adil gi‏ 

همچنان که در قول طريق مباسطت شيخ مسدود culo‏ در فعل نيز توقير و احترام او 
واجب بيند؛ پس بايد كه به حضور او سجادهُ خود نيندازده مگر در وقت نمازء و در 
حضور شيخ نخندد؛ و در وقت سماع تا همکن بود خود را از حرکات و رعقتات نگاه 
دارد. مگر آن که اختیار از دست رود و غير آن. 


هرچگاه خواهد که با شيخ از مهمات دینی و دنیایی سخن گوید. بايد كه نخست از 

منقول است كه حضرت خواجة ما را - قدّس الله ژوحه در تاشکند که بوده‌اند. 
نوراللتين نام جوانى بوده است بغايت گرم و به جمعيّت روزى. ضيورت واه متا 
- قلس الله روحه -سوار شده به فرکت می‌رفته‌اند» ام اه ی اک و دلیر 
سخنى يرسيده كه وقت آن نبوده» خاطر ايشان از او دربار شده. مىفرمودندكه: به فرکت 
كه فرود آمده شدء بعد از لحظه‌ای مولانا اسماعيل و مولانا سیف‌الدین آمدند كه 
نورالدین از تاشكند آمده است و بر اين در افتاده و مُشرف بر هلاک شده و سرخود 
برهنه ee‏ اسان Boga‏ آمده پای خود بر سین او نهادم. به خود امد 
نزدیک شد که روح از بدنش مفارقت کند. گفتم: برادر» طریق ادب نگاه مى بايد داشت. 
جه محل آن بود كه تو با من در آن وقت سخن گویی؟ 

آوردءاند كه مردم در صحبت رسول - Le‏ اللهعليه وسلّم ‏ به کنرت سؤال الحاح 
می‌نمودند. و آن حضرت از آن ملول می‌شدند؛ پس اين آیت نازل شد که: > Lgl‏ 
الَّذِينَ آمنوا اذا تاجیتم Lou UA‏ بین یدی تجویکُم صدقة6ه و موافق از منافق ممتاز 


.۱۲ / مجادله‎ .١ 


۸٩ / مقدمه‎ 


نقلاست که: بيش از اميرالمؤمنين على - رضىالله عنه ‏ بدين آيت كس عمل نكرد. 
دينارى بداد و به آن حضرت - صلىالله عليه و سلّم - سخن گفت. و بايد كه در سؤال 
از شيخ از حد خود تجاوز نکند. و جز حالى كه بر او يوشيده است استفسار نكند؛ 
يعنى از ضرورات احوال خود بيش نپرسد. و غير اين ديكر از فضول است؛ همچنان که 
کلام نافع آن بود که بر قدر فهم مستمع بود. سؤال نافع نيز آن بود[۳۵]که بر قدر مرتبة 
ple‏ بود. 


ادب هشتم. كتمان اسرار شيخ است. 

بايد كه هرچیز که شيخ آن را پنهان دارد از کرامات و واقعات و غير آن و مرید 
بدان اطّلاع Lk‏ بايد كه در افشای of‏ ژحصت نجوید. و اگر بالفرض سرش رود افشا 

منقول است‌که: شیخی بود و او را مرید بسیار بود و هریکی را به طریق مخصوص 
به تقرب خود مشرف گردانیده و صاحب اسرار ساخته. یکی از اينها که اهليّت حف ظ 
chal‏ تاش و شيخ از او اين معنى را فهم کرده بود. اما او تعجیل می‌نمود؛ و در خفيه 
به حضرت شيخ بارها گفته بود و الحاح نموده که: من از مخلصانم! مرا نیز به عملی که 
به مخصوصان خود می‌فرمایی بفرمای تا صدق و اخلاص من نيز در نظر سعادت بخش 
تو ظاهر گرددا شیخ خواست که پی تهی او را به غیر او پنماید؛ گفت: امشب مرا 
کاریست بیایی تا به موافقت تو آن را کنیم» و بايد که اين سر را نیکو نگاه‌داری. خدمت 
کرد و EAS‏ ان Sales‏ اي قا ماس شیم وس ای رن ]لوفو تق كو Ces‏ 
بیرون آمده كفت که: فلان مريد را کشته‌ام و در جوالی کرده Ly‏ تابه جای خلوت 
برده» دفن کنیم. آن جوال را به كردن اين شخص نهاده به موضع معيّن برده دفن کردند. 
شيخ چون به خانه درآمدند. اين مريد به تعجیل پیش يدر آن شخص که شيخ گفته بود 
lope SaaS eles ples lb,‏ كمد a i‏ کرو وار 
فلان موضع دفن كرديم. پدر چون اين سخن بشنید. فی‌الحال پیش يادشاه رفت و از 
کیفیّت حال اعلام كرد. يادشاه را با شيخ عقيدة بسيار بود استبعاد كرد. ان مريد 
مخلص نما را حاضر كردند. گفت: آری تحقيق است» و من خود دفن کردهام. کسی 
همراه من كنيد تا از صورت حال استكشاف كنيم. القصّه يادشاه جمعى از معتمدان خود 


٩٠‏ / سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


را به همراهی او فرستادند. چون به آن موضع رسيدندء معلوم كردند كه كوس فندى را 
كشته در جوال كردهاند. شيخ از اين واقعه خبر OF asl‏ شخص را كه گفته بودند که 
کشته‌ام به [نزد] خود حاضر کردند. و بر سر جمع تفضیح Ol‏ مخلص نما کردند. و از 


ادب نهم. اظهار اسرار خود است پیش شیخ. 

بايد كه اسرار خود از شيخ نپوشد. و هرکرامتی و موهبتی که حق‌سبحانه بدو ارزانی 
داشته باشد. به تصریح يا به تعریض» بر رای شيخ عرضه دارد؛ چه به مقدار کتمان سر 
از شيخ عقده‌ای شود در باطن او که بدان عقده. طریق فتوح[۳۱] و استمداد از شيخ 
مسدود گرد و سل در مجاری فیض واقع شود. و چون با شیخ اسرار ود در مان 
نهد. در حال آن عقده انحلال پذیرد و مله بگشاید. 

ادب دهم آن است که هرجه از شيخ نقل کنند بر قدر فهم مستمع نقل كنك و 
سخنی كه در Of‏ غموضی و دقتی باشد و شنونده به حقيقت آن نرسد نگوید؛ جه. 
هرسخن که شنونده از آن مراد قائل فهم LSS‏ فایده‌ای ندهد بل توهم ضرر باشد. و 
يمكن که عقیدۀ مستمع در حق شيخ فاسد گردد. 

و این مجموع آداب. اگر مرید بدان مواظبت نماید. آنچه مقصود است. از وصول 
انوار رحمت الهی. و نزول اثار برکت نامتناهی, به واسطةٌ صحبت شيخ در سر و علانية 
او ظاهر گردد. و از جملة مقربان حضرت حق‌سبحانه شود. والله اعلم. 


الولاية و الولی و انواع خوارق‌العادات 


شيخ عالم عامل ربانی» SL‏ نافع صمدانی, امام عبدالله الیافعی الیمنی - رحمهالله در 
بعضی از کتب خود ده ايت از قران و ده حدیث از صحاح احادیث ايراد فرموده و Ol‏ 
را بر فضیلت و جلال شأن و dah gle‏ اولياء دليل ساخته, و فرموده كه دلیل بر | ين در 
قرآن و احادیث بسيار است. اما جهت اختصار بر انك اا وف eo Ui‏ سره 
Wa aaa Stes‏ بنا بر خوف تطویل و فتور لاب بر سه آیت و سه حدیث 
اختصار افتاد. 

[oul] 

UG‏ الله تَعَالَى: Salt‏ مع الّذِينَ آنع الله علیهم من النَبِييّنَ و الصدیقین و الشهداء 
والصّالحينَ و SAN AS‏ رفيقا. ذلك Lal‏ من لله و کی باثه علیا ۱4 

و UB‏ الله تعالى: لالا ان أؤلياء الله rele GY‏ و لاهم يَحَرَنُونَ الذین آمنوا و کانوا 
ییون لَهُمُ البشری فىالحيوة الذنيا و فى الآخرة لاتبديل OLIN‏ الله ذلك شُو او 
"Get‏ 


و قال al‏ تعالی: oil ol‏ قالوا ربنااله نم استقاموا تتنرل علیهم الملائكة UT‏ تَخافُوا و 


Ne و‎ 7 clus.) 


۲ يونس / 1۲. 


۲ / سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


لاتحزنوا وآبشروا بالجنّة Al:‏ كنتم توعدون تحن Wal‏ كم فى الحيوة ایا و فى الآخرة و 
کم فیا ما تشتهى KLE‏ ولَكُم فيها مَانَدعُونَ VS‏ من فور رحيم»'. 


اخبار: 

روينا فى صحيح البحاری عن ابىهريره - رضی الله عنه ‏ قال: قال gt)‏ الله 
- صلی الله عليه و سلم: Ob‏ الله تعالی قال من عادی لى LLY,‏ آذنته بالحرب Lag‏ 
i‏ نقرب(۳۷]الی عبدی بشیء LS‏ مما افترضت عليه و مَايزال عبدى یقرب إلى 
بالتّوافل حتّى أحبّك فإذا اه ES‏ ستفعه الذى یسم به و بصرة' pad oil‏ به و يده 


اتی thy‏ بهاء و رجله التى يمشى بهاء و ان ستألنى اعطيئّة ولئن استعادً بى Abie‏ 
زوئ استعاذنی ۲ و استعاذی - بالنُون و باليّاء ‏ و آذنتۀ بالحرب آعلمتة بأنى مُحارب (aS‏ 


له قوم فى الحماء کرام مُستیقظون و الوری نام 
اولومقامات عَلَت واحوال لبس ues‏ فى النتماء :اال 


روينا فى صحيح مسلم عن ابی‌شریره أيضًا ‏ رضىالله عنه ‏ قال: قال رسُولالله 
- صلَّى الله عليه و سلّم: Lip‏ آشعث مرفوع بالابواب Gaal S‏ على الله لابره». 


Gel‏ الناس بالایمان عبل” حفیف الحاز مَسكنة القفان 
له فی الیل خط من وة ومن صوم إذا طلع Sled‏ 
Bone ashen‏ ب شاف ركاف aN‏ علي کی اا 
a ata‏ وه كوا a‏ كدر 
فذلى كلها من ا سر eerie‏ اة نار 


قال التبۍ wil Le‏ عليه وسلّم : «مثل امتی bo‏ المطرلایدری اول خير آم آخرة). 


Ye / فصلّت‎ ۱ 


۲ س / بصير. 
۳. س / استعاذبى. 


۴ س: + الله قوم ... 


الولاية و الولی و انواع خوارق العادات/۳٩‏ 


آنچه مفهوم می‌شود از اين كلمة تامّه. که صادر است از حقيقت جامعة م صطفویه 
wl Le -‏ عليه و سلّم - آن است كه: هیچ وقتى ال اتو هج رسا از آزمنه این 
مت خالی نباشد از اولياء و مشايخ و علماى راسخ كه مبیّن ظواهر شريعت و بواطن 
حقيقت اويند. داعى و حامل باشند مر اين ا واو ادا ove‏ طریقت. Lal‏ بقول 
اف ۱ ۱ ۲ 
و گفتهاند که طریق سلّف از این abl‏ - قاس اش اروالحهم -- آن بود که به hy‏ 
اعمال و افعال خود )3 Eloy‏ و مجاهدات که شریعت از اتخاذ آن منع نفرموده نگ 
كوا جا ينا و او عع EEE‏ لي كنت لخن نها سا aR Ny‏ 
نمی‌پرداخته‌اند؛ CAS‏ و مصنقات در آن زمان كم بوده كه «لسان الحال GLI‏ من لسان 
المقال». و ايشان به حقیقت. خلفاء و وارثان انبياء و رسل‌اند. و ارباب حقايق ges‏ 
قفا تن اعات اف ly) Wes‏ ميل مان مولع راز 
عليه و سلم - إلى آن تقوم الساعة. و این عالم به نور ولایت ایشان هميشه[۳۸] روشن و 
منورست. و در هرعصرى بركزيدهاى را با pies etal alts lila‏ 
اشرق لين eal‏ دوو ا فيص تن عرد یانب رایع OF‏ 
اك Ste‏ خالق.سموات ترقی فرمایند؛ و به اصطلاح اقا سفق ایدم ا را 
موق ا thal‏ كمال calle‏ زمر didlos‏ عليه و شام هه 
وصول یافته‌اند. و بعد از Ol‏ در رجوع برای دعر gi‏ رنه رين متابعت مأذون و 
ol.‏ لقا نشيو ان لانن كدان ets‏ فا Neste‏ و لت رت 
Le Aa!‏ داز تفای دقن عم و له وید از بك ماقي ایب 
ساحل تفرقه و میدان بَقاء ee‏ ۱ ارزانی ast‏ نی بر fee‏ 
درجات دلالت کنند؛ و اين مرتبة تلو مقام نبوّت است. و نهايت اين مرتبه بدایت مرتبة 


نبوت است. 


مثنوى 
داعيان جمله بر طريقت حق رهنمايان سوى حقيقت حق 
ساية حق و نايبان نبى شاد از ايشان دل و روان نبى 


منبسط در جهان ولايتشان به نبوت رسيده غايتشان 


۴ / سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


اوليا را هرآنچه غايات است افيا :زا “همه تد اتات یت 
اولیا جان عالمند و خواصٌ نبا جان جان خاصالخاصٌ 

و بدان که ولى در غرف اين طايفة قريب را كويند [كه]مشتق از «ولى» استء که 
رب pital‏ آن ولایت عامهء و ولایت خاصه؛ 

ولایت atle‏ مشترک است ميان همة مومنان؛ Las‏ فالا تعالی: الله ولی الذين 
آمتواکه . 

و ولايت خاصه مخصوص است به اين طايفة عليه از صوفيه. كه سالكان سبيل 
وصولء و واصلان طريق فروع و اصول‌اند. «وهى عبارة عن فناءالعبد فىالحق و بقائه 
به». يس ولى BE‏ در حق ASL‏ و باقى به وى. 

و فنا عبارت است از نات شیر الى انلك 5 ينا عباوت از بدايت سير فىالله. چه» سير 
الىالله وقتى منتهى شود كه سالک بادية وجود را به قدم صدق pds as OF us‏ 
سير فى الله آنگاه متحقق كردد که بنده را بعد از فناء مطلق» > وجود موهوب حقانی. مطهّر 
از لوث Lacey alee‏ از ملابسة صُوّر امكان ارزانى فرماید. تا بدان در عالم calc‏ نه 
اوصاف الهى و تخلّق به اخلاق ربانى ترقی كند. 

و Ce‏ کا BUM gs Stil ois‏ ی 
مشاهدة الحق و WE‏ لم يُمكن له عن نفسه اخبار ولامع غَيرالله قرا». يعنى ولی آن 
بود که[۳۹]فانی بود از حال خوة او اق ا عزو" کا ioe‏ ا ieee‏ 
که از خود خبر دهد. و با جز خداوند بيارامد. 

ابراهيم ادهم ‏ رحمهالله ‏ مردی را گفت: «خواهى كه ولی‌ای باشی از اولياءالله 
تعالی؟». كفت: بلى. گفت: «لاترغب فى شيئ من الدنيا و الآخرة و افرغ نفسک لله 
ا ل مک عله ey Ue gts‏ مک gas‏ ك ا اران 55.4 
از حق - مبحانه و تعالی و فارغ كن مر خود را از برای دوستى خداوند. و دنيا و غقبا 
را در دل راه مده, و روى دل به حق آر! و چون اين اوصاف در تو موجود شد ولی‌ای 


باشى از اوليا. 


YOV / بقره‎ . 


الولاية و الولی و انواع خوارق العادات ٩۹۵/‏ 


اما بعد. فقد جعل الله هذه الطايفة صفوة اوليائه و فضّلهم على الكافة من عباده بعد 
رسله و انبيائه - صلواتالله عليهم اجمعين ‏ جعل قلوبهم معادن اسراره و اختَصَهُم من 
بين الأمة لطوالع انواره صَقَاهُم من كدورات البشريّة, و رَقَاهُم إلى محال المشاهدات بما 
تجلی لهم من حقائق الأحدية و os‏ للقيام بآداب العبوديةء و آشهدخم مجاری احكام 
لربويية. 

ثم قال فى آخر الرسالة: 

salts‏ اما اصحاب النقل و الأ و اما ارباب العقل و الفكر» و شیوخ هذه الطائفة 
ارتقوا عن هذه الجملةء فالذی للناس غيب فلهم ظهونٌ والذى للخلق من المعارف 

ليلى بوجهك مُشرق ees‏ فى الناس سار 

قال: و لم يكن عصر من الأعصار فى مُدة الاسلام الا و فيه شيخ من شیوخ هذه 
الطائفةء ممن له علو فى التوحيدء و امام القوم الا... و ائمة ذلك الوقت من العلماء 
استسلموا لذلک الشيخ و تواضعوا له و تبركوا به. 


انتهى كلامه. 
و صاریحسدنی من کنت احسده مَولى الورى مذصرت مولائی 
تركت للخلق دنياهم و دينهم شغلابشک ما دينى و دنيائى 


اوليا به حسب روش دو قسماند: ولى SH‏ و ولی عشرتء و ولى عزلت را مرتبة 
مامح و E‏ ولط قرا رقا عار Ly‏ وا اميه 
yee eal‏ بلط تا اويا تانب مات و کا alee‏ اسه دودر Leh‏ 
تصرفات در ale SA‏ مفتوح گردانیده. و او را صاحب اختیار و مطلق العنان گردانیده؛ 
پس ولی عشرت را حال از زوال ایمن بود و هركاه خواهد به اختيار از صفتی به صفتى 
و از حالتى به حالتى منتقل كرددء با وجود آن که براحوال باطنى خود متصرّف است. 


۶ / سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


[40] ادب به نسبت او آن است كه احوال خود را به ميزان شرع بسنجد, اكر موافق 
قواعد شريعت بود بر آن اعتماد نماید. و به ظهور آرد؛ وک اعسات زا ee‏ 
ال ای یه هی از انس یی د كه كوه لكي مساك MSI‏ 
بنوازند و يقين داند که منالله است. و هيج تردد و شبهه‌اش نباشد. با اين همه [اولی] 
of‏ است که حال خود را به میزان شریعت ستنجد. اگر موافق باشد قبول کند و اگر 
موافق نبود به حق‌سبحانه به طریق ابتهال و تضرع مناجات کند[وآگوید که Ly‏ 
رب‌العالمین! می‌دانم که اين از توست و هیچ شائبة مَزجى نیست. اما تو خود را به مکر 
وصف كردهاى كه: oh‏ مکُروا و مكرالله والله خيرالماكرين4' . از تو به تو يناه می‌گیرم 
Sch‏ بك Kis‏ به محض عنايت و کرم بىنهايت اين را از من بكير و از مشكات 
نبوت که تو او را به امانت نسبت كردهاى و او را امین كفتهاى عنايت ارزانى فرمای» 
كه هرجه ازا ین مشكات مىدهى شيرى خالص است كه هيج مَزجى ندارد ماج من 
تسنيم عينا یشرب بها المقَريُون» ۲ 


sen 


زان جوجان of‏ كروه پنهانند 
مكر ايشان كنند خويش يديد 
جنك اتکی که شیست سا اسان 
کین کت كان تاو را 
گردایشان چو چرخ‌گردان باش 
هر که روشان بدید در آمل است 
بی گمان سر بود زعام نهان 
مر (oF Oia eal‏ 
دان‌که كردى حيات ارض Lows‏ 
نيست بيكانه بل زخويشان است 
مصطفى را على تواند ديد 


زانک تاج جنر را تسزيد 


ظاهر و باطن اولياء جانند 
اوليا را به جهد نتوان ديد 
كم sles‏ اعدو درویستشان 
خويش جويد لقای خويشان را 
ای برادر غلام مردان باش 
بندگیشان اد شمان ات 
سرحقست هر ولۍ به جهان 
سرمخلوق چون نهان باشد 
egg by‏ وت تسا 
هركهشان دید او ازايشان است 
مر ولی را ولی تواند دید 


زاغ Abel‏ نگزید 


08 / آل عمران‎ ١ 
.۲۸  نیففطم‎ ۲ 


الولاية و الولی و انواع خوارق العادات/۹۷٩‏ 


دايماً روز شب خلا و فلا 
چشم ESS‏ در اين نكو بنگر 
در درون‌شان جه تخم می‌کارد" 
می دهلاشان هزار گنج دفین 
ب یا کو دل راه 
ميوههاى بهشت می چینند 
جوش کرد و روانه شد ز زبان 
چشمشان را به خويش be‏ كرد 
ار و سر اک 
eee Pee eee‏ هاش سا 
همه او كرد پر زلطف و ز داد 
همه املاک تابه هت طسق 
Sl of‏ ی جراد 
همگان عاقبت به جرخ روند 
يست و بللا يناهشان باشند 
همه زيشان و آن گروه از حق 
تشنگان را دهت د آب زلال 
تكده اق اال زين كشن 


حق تعالی» كشا دو چشم ببين 


كرجه حق باهمست نيست جدا 
ليك بااولياست نوع دكر 
كاوليا را چگونه ف 
oles‏ فراز عرش برين 
مىكندشان ز راه جان آگاه 
اال عيب مت که 
dancin‏ حکمت از دل همگان 
برهمه گنج وصل بيدا کرد 
تا ون إن افو رت Pere‏ 
بنمودند بس كرامتها 
همه را منشصب خلافت داد 
تا دسا Poe‏ 
واهل روی زمین که خلقانند 
هه دادشان فرشته شوند 
که و مه در يناهشان باشند 
خلق عالم برند درس و سّبق 
اسان teks‏ زلال وال 
آسمان ها زنورشان رون 


همست با اولياء مُدام جنين 


فى الفرق بين المعجزة و الكرامة و الاستدراج 

در تفسي ركبير امام نحرير فخر رازی است - رحمهالله ‏ هرچگاهی خارق عادتى از 
شخصی ا شود pore nora‏ است يا بی‌دعوی است؛ آنچه Pe‏ دعوى 
است چهار قسم است: دعوی الهیّهه دعوی نبوّت. دعوی ولایت. و دعوی سحر و 
فرمان بوذاری Gly’‏ ۱ ۱ 5 

عدي از را قسم اوّل که ادعاء الهيّه است و ظهور خارق عادات را به دست 


.١‏ س: می کارت. 


۸ / سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


ote‏ الهيّه بی‌معارضه تجويز فرمودهاند؛ جنان كه از فرعون و دجال منقول است‌که: 
فرعون كه دعوى الهيّه می‌کرد. خارق عادات از او در وجود می‌آمد. چون بالاى آب نيل 
مىرفت آب با او به طرف | roses,‏ سوار به كوشك نيست مى برآمد دو 
دست اسب او كوتاه ee‏ ياى او GL?‏ و در فرود آمدن عكس اين و غير اين؛ 
انس Clg‏ او CAs seis‏ که مزونه تن وه درف 
که می گذرد سبز می‌شود. جهت تجویز خوارق عادات بر مدعی الهیّه آن است که همین 
al‏ و RS‏ بل ارب ی وی انم كر AE‏ 
all‏ و ا os aa‏ ا ۱ 

قسم دوم: ادّعاى نبوت استء و اين دو نوع است. زيرا كه مدّعى نبوت يا صادق 
است يا كاذب؛ اگر صادق است. ظهور خوارق47[1]عادات بر دست او واجب؛ هركه به 
نوك قبل تاعس اتسيف ايو انا اكز Een ie dl Ne egress‏ 
ple‏ نيست ظهور خوارق عادت بردست فوت ےرا جاريست که در 
سس Ge‏ كن el‏ لفو شود ۱ 

سم سيوم: ادعاى ولايت است. آنها که قايل به كرامات اوليااند اختلاف كردهاند در 
اين که دعوی کرامت كردن و ظهور خارق عادت بعد از آن بر وفق دعوی او جایز 
eer‏ بر حفس aig‏ هه رای دنه ی و كه جاو يديك 

قسم چهارم: اذعای سحر و فرمان‌بُرداری شیطان پیش بعضی از علما جایز است. 
ظهور خارق عادت بردست اينجنين کس» به خلاف معتزله كه پیش ايشان ظهور خحارق 
غاا تار کین كن حاير بشت و آنچه مقرون به ميج يك از ابن دعوی‌ها ناته 
صاحب خارق عادت [يا] صالح متدّين مرضى است نزد حق - سبحانه, يا فاسق فاجر 
خبيث؛ و اكر صالح باشد» خارق عادت از قبیل كرامت است؛ و در اين اهل اسلام 

متفق‌اند غير معتزله. و از معتزله نيز ابوالحسن بصرى و از اصحاب او محمود خوارزمی 
به اهل اسلام متفق‌اند؛ گر اس و فاجر و خیث باشد, ظهور حوارق TE‏ 
دست وى استدراج كويند و ؛ بعضى از كُبرا و عارفين - قدس‌اله آرواحهم Vee‏ 
ظهور خوارق عادات ضعيف حالان را باشد. از براى تقويت يقين ایشان, «رحمة من الله 
steaks‏ و ترابا معا لپا وفوق أن ماع فى باشد كه جاب بننان silly‏ 


الولاية و الولۍ و انواع خوارق العادات/۹۹ 


مرفوع شده است. و بواطن ايشان به روح يقين و صرف معرفت مشرف كشته يقين 
ايشان را جه حاجت به تقويت خوارق عادات و مشاهدة آيات ty‏ و لهذا از يار غار 
سابق امت در تصدیق. ابوبکر صدیق - رضی اله عنه - خارق عادت جندان و 
نیست, و از متأخرين 4 a‏ - قداس الله ارواحهّم سا تون ناو تاره 
مشهور است. امّا اصحاب نبى را atl Le‏ عليه و سلم -به بركت صحبت آن حضرت 
و مشاهدة نزول وحى و هبُوط ملائكه. بواطن ايشان به لَمَعان انوار يقین منور بود. و 
امور اخروى مُعاين؛ و از دنیا عرضن» از عادات حلع و تفوس مُركى و آئينة دل 
ace‏ و scan‏ پس به آنجه حقسبحانه به موجب عنايت بی‌علت ارزانی داشته 
مستغنى بودند از دید کرامت» و استماع انوار قدرت» و هركه به این درجه از يقين 
برسد آنچه ديكران را غيب است ايشان را شهادت شود. 

قال الاستاد امام ابوالقاسم القشيرى - قدس‌سره - «كرامة الاولياء من تمة معجزات 
[PTT LS‏ و كل رسول كان لَه تباغ ظهّرت لَهُم کرامات" محرقات للعادت فى كل زمان» 

از امام احمدحنبل - رحمةالله ‏ پرسیدند. كه: از صحابه - رضوانالله عليهم اجمعين 
چندان كرامات منقول نيست كه از مشايخ متأخرين بسيار منقول است. جه حكمت 
است؟ امام احمدحنبل در جواب فرمودند: «اولئک كان ايمانهم قويّا فما احتاجوا إلى 
زيادة شىء یقوّون به و غیرشم کان ايمانهم ضعيفاً. يبلغوا ايمان اواشک فقووا بإظهار 
الكرامات و خرق العادات لهم). 

بعضى از LS‏ طریقت - قدس الله أرواحهُم -در كرامات مریم بنت عمران كفتهاند: 
در اول كه هنوز يقينش به كمال نرسيده بود برای تقويت ايمان و تکمیل, يقين او تأئید 
به خوارق عادات كردند. چنان كه حق تعالى در كلام مجيد و فرقان حميد خود 
مى فرمايل: Lisp‏ دَخَل علیها ذَكَرِيًا الحراب وجه عندها 6655 ؛ وقتى كه ايمان او قوى 
شد و يقينش به كمال رسید. باز رد كردندش به عالم اسباب و گفتندش: see‏ الیک 
بجزع النخلة تساقط عليك رطبًا Glee‏ 

و قال بعض العارفین - قلس سر : «كل نبى ظهر كرامته عَلى واحد من امه فهى 
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معدودة من حملة معجزاته. قال هذهالكرامّات قد يكون اجابة دعوة و قد يكون اظهار طعام 
فى اوان BL‏ من غير سّبب ظاهرء او حصول ماء فى زمان عطش. او تسهيل قطع مسافة فى 
مُدة قريبّة» او تخليصًا من عدو او سمّاع خطاب من هاتف الافعالء او نداء من بُواطنهم و 
تطوى لهم الارض و قد ينقلب لهم الاعيان و قد يكشف لهم ما فی‌الضمّیر. و تعلمون بعض 
الحوادث قبل تكونها و غير ذلك من فتون الافعال الخارقة للعّادة). 

عجباً حال جماعتى با اين همه مؤيدات از قرآن و احاديث و حكايات صادره از 
و صاحب أن را ساحر می گویند. 

قال امام اليافعى: «فواعجباه كيف ينسب السحر و فعل الشياطين ال اولياءالمقربين 
والأبرار الصاحين الزاهدين العابدين الصابرين الشاكرين الخائفين الراجين المتقين 
لورعين المتوكلين الراضين المحسنين العارفین» المطهرين من الصفات المذمومات؛ 
لمتحلين بمحاسن الصفات المحمودات. المتخلقین DEL‏ المولى جل و علا 
لمشمرين فى طاعةالله تعالی؛ المتأدبين[٤٤]‏ بآداب الشريعة الشريفة و السنة الغرآى 
مرتفعين عن حضيض الرخص إلى معالى عزايم ذروة العلا المُقبلين على المولى 
لمُعرضين عن الدنيا و بل عن الأخرىء الّذین نكست بنفوسهم المزابل». 


فصل اول 


در بیان مبادی حضرت ايشان و سلسلة خواجگان - قدس dil‏ أرواحهم 


نقل كردند: حضرت خواجة کلان - قلس سره ‏ که حضرت خواجة ما رَوّحالله ژوحه- 
يسر خواجه Ud games‏ و خواجه محمود يسر خواجه شهاب‌الدین وايشان به سه 
واسطه يا چهار واسطه به خواجه محمد نامى می‌رسند. 

منقول است که: اين خواجه محمّد نامی از بغداد بوده‌اند. بعد از آن که مرید 
حضرت شيخ ابوبکر محمّدبن علی‌بن اسماعیل قفال شاشی که از کبار علمای 
شافعيّهاند و در ple‏ ظاهر و باطن یگانة جهان و امام زمان خود بوده‌اند. و بعضی از كُبرا 
در شأن ايشان فرموده‌اند: «کان امام عصره بلا مدافعة. و له من التصانیف الفائقة ما لا یخفی 
من التفسیر و الفتاوی و غیرهما مثل شواهد Tye‏ و دلایل اة غیرهماء و كفي الامام 
الغزالی و الامام النووی و الامام الرازی مشحونة بالنقل عنه» و OS‏ وحيد عصر شده‌اند. 
دز ملازمت و خدمت ايشان به شاش آمدهاند و متوطن شده‌اند. 

در مقامات شيخ ابوبکر SU‏ مذکور است که حضرت شيخ ايام > GL‏ خود را سه 
قسم کرده بوده‌اند: یک سال به غزو می‌رفته‌اند به جانب روم -و در آن زمان هنوز روم 
به شرف اسلام مشرف نشده بوده است- و یک‌سال به حج می‌رفته‌اند» و یک‌سال در 
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ولايت خود نشسته GE‏ را به حق دعوت مىكردهاند. به خاطر فاتر متصدى اين جمع 
می گردد که We‏ در of‏ زمان که به غزو رفته باشند به جانب خدمت تدواع يتك 
نامى آثار ولايت و انوار هدايت در جبين مبارک i ok‏ تفه کرد ches‏ 
lt‏ ايشان درامدة در ملكزمت ایشان به هاش آمده متوطن ald‏ باش و انس تقل 
درفي تمق اند انا کم کت زو کت مره ee‏ دان RS‏ دوه PU‏ 
eke‏ تن > Cle‏ يه كدر كاده عرو ابن دوبية و تيو ابت 

منقول است که: حضرت شيخ ابوبکر قفال در آن بارى كه به حج مىرفتهاند به 
بغداد رسیده‌اند. شور عظیم در بغداد واقم بوده بنابر آن كه سلطان روم نامة عبرى 
یت dau‏ بادسام كدان Speaks ety‏ و از کار یگنس al‏ کر ی 
aul‏ ماعو حم بابد کی پمال ok‏ الولف با سک رای اباد ی بات رد 
قوّت جنگ خود با رومیان نداشتند. و مال آن مقدار طلبیده بودند که مقدور ايشان نبود. 
شوم که See igs EE A‏ هه سلاو فا aus‏ ریز 
هیچ کس جواب نامه را نتوانست ورمع او و و تقاضا 
می‌نمود. که در این وقت حضرت شيخ ابوبكر به E‏ در شهر افتاد که 
Ny hae eee‏ 3 كسان" امه اسك رب پادشام رسیت OIG‏ ق اد 
حضرت شيخ را به اعزاز و اكرام تمام بردند و صورت حال باز نمودند. و نامه عبری 
ملک زوم را به دست ab pd‏ و گفتند که این راتجراب lag‏ کرد. ۱ 

مشول اسک شخ yoy ahaa‏ وان زد كتف مارم ایشان بود. نظر در نامه عبری 
فرموده تأمل نمودند و گفتند: بلی جواب می کنیم به شرطی که ملک شصحف 
cal‏ رالمؤمنين عثمان را es Pheer rent remy mere er te‏ 
كرفت. هرجند يادشاه الحاح كرد رت ع اك فا شمیت نس واب 
نامه واقع اا اكه رادقا كيم eb‏ و ار بين اهشو مور کم EIS‏ 
بىآن كه مصحف بدهيد جواب نخواهد کرد. مناسب آن است که مصحف را بدهيم 
بعد از آن که نامه را جواب کند زر بسیار دهیم و مصحف را ستانیم واگر ندهد به 
ee‏ کر مق ام TT‏ مك ی al‏ 8 درب تور 
ولايت آنچه ملک و غلما به خاطر آورده بودند معلوم ,2( فرمودند: مرا E‏ 
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مهلت دهید تا جواب نامه بنویسم. گفتند: چنان کنید. حضرت شيخ از مجلس که 
پرشاسفند شا گردی داش بغاینت: تدده و آشفری نیو داشستند كاي بتر و ددرو 
مصحف در بقل شاگرد نهادند و بر آشتر سوار کردند و گفتند: در اين ده روز می‌باید که 
جود را به ولات تبريز رسانی» و همان ساعت جواب نامه به عبارت عبرى نوشتند 
Cul‏ سا كرا كه زبان عبارت از آن قاصر است. بعد از ده روز قاصد ملک آمد 
و جواب نامه طلبید. > حضرت شيخ جواب نامة ملک روم مع جواب بيش ملک بردند و 
جواب نامه را از آستین برآوردند و برخواندند. فریاد احسنت از خواص و عوام برآمد. 
قاصد ملک روم متحيّر فروماند. جواب نامه بر كرفت و به ملک روم برد. ملک روم 
كفت: يقين می‌دانم كه اين زمان در بغداد كسى كه اين امار ارات كريد hes‏ 
را كه جواب كرد؟ كفت: دانشمندى از ولايت تركستان آمده بود او اين جواب كرد و 
كران ای كذ ا تعن اسه بو ly Sg tal Aas ale Oe Gia‏ 
مصحف در آن زمان كه خوارزمشاه ولايت شاش را خراب كرد در محلة ابوموسى 
موجود بود» غايب شد. 1 

نقلاست كه: در آن سالى كه حضرت شيخ به غزو می‌رفتند. به روميان جنگ كردند 
و در آن حرب» شكست [عبر ال Sot‏ افتاهتو تحضیرت قیخ گرفتان هدن 
به[همراه] بسیاری از اهل اسلام. حضرت شيخ را که پیش ملک روم در آوردند ملک 
روم در حضرت شيخ نظر فرموده كفت كه: تو از مردم اين ولايت نمی‌نمایی؛ ea;‏ 
گوی که از کجایی؟ شيخ فرمودند که: از ولایت شاش. ملک گفت: تو آن كس نباشی 
Us‏ عبری مرا جواب gts‏ کے ead‏ ا رع ملک گفت:موراث:را براق ما غرسی 
سان تو را Bees‏ مُسلمانان را گذارم و نعمت بسیار عنایت فرمایم. شيخ فرمودند: 
شوش انش ری ررك سای نازلا وه وت اس inst‏ اا ادن 
تورات که حالا شما دارید مُحَرف است. من اين را عربی نسازم. پادشاه در غضب شده 
فرمود كه: اگر اين کار نکنی تو را به [همراه] جمیع مسلمانان هلاک کنم. شيخ گفت: 
هرجه خواهی می کن» من جز آن تورات که از حق نازل شده است عربی نکنم. بالاخره 


.١‏ س: ثليث. 
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بعد از میسرت yale‏ گیرای ولانت ای ly phase‏ عری وان ات ما 
چون به مدح محمد رسیم چشم بپوشیم و آن را نخوانيم. القصّه حضرت شيخ به تضرع 
اا شام ال elas‏ انیت aioe‏ ری مرت مت دار 
رای لصت دز شون iN pe lle Jigs‏ فراع زا فرش SEES‏ 

Jas‏ است که cha‏ مورا مدش wip elles‏ که هرد هی وا یرون 
eee emer‏ اک ا روه سر ا 
اقل يفار aos ap‏ زا به [همران] همه Sl jal‏ :وها ‘Bp‏ ۲ 

م قرط BS‏ جنم حرا Gill yh‏ روا دو مرن موت دل SOS‏ 
Cpls Be a cls‏ مرو که ما قرو دزن yay‏ تماضیر 
ساز! فرزندان کک اسحاق و خواجه مسعود را حاضر ساختهاند؛ نظر در 
اكات كرف NS Co EE LR‏ ی 
NE SEN‏ ۷ 
اسحاق EE‏ خواهد قن tay‏ از ان فرمودهاند: محمود فرزند خود 
اکا کان ف ع و CIS‏ و 
تدم وا کک ا یک بر ا افاه eal eal‏ کک مرا 
برخیزانیدا برخیزانیدهند. حضرت daly‏ عابر ساقس اله سره و کنار خود نهاه‌اند و 
روی خود را بر تمام اعضای ایشان مالیده‌اند و گرية بسیار کرده‌اند و فرموده‌اندکه: آن 
فرزند که [۶۷] من می‌طلبیدهام این است دریغ که در ایام حیات او نیستم! فرموده‌اند: 
این پسر من عالم کبیر خواهد شد. و شریعت و طريقت را ترویج کند. و رونق دهد و 
سلاطین نامدار و پادشاهان روزگار سر به زیر خط فرمان او نهند و از فرمودة او تجاوز 
aS‏ ای کی سین مارا توافت 
ea ig‏ از سید تا lea‏ بر ما GUS‏ همه را کان a OUR‏ ر 
فرموده‌اند. و بار دوم خود را به همه اعضای من مالیده‌اند و به پدرم داده‌اند و گفته‌اند: 


محمودا اين فرزند مرا نیک نگاه‌داری» و از عهدة تربیت او بیرون‌آیی؛ و در تربیت او 


.١‏ س: که کو. 
۲ س: خورد. 
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باشى؛ در اين اثنا روى به جانب خواجه محمد كرده گفته‌اند: به خاطرت نيايد که 
فرزندان تو را آن نوع ساختهاند و فرزند او را اين Sse EF‏ تقدير العزيز العَليم4' من 
چکنم؟ 

ولادت حضرت خواجه ما - روّحالله روحه - در رمضان سته و ثمان ANUS SG‏ 
بوده لت و مدّت حيات ايشان هشتاد و نه بوده. ١‏ 

می‌فرمودند - قبیل از زمان وفات - که: ينج ماه دیگر اگر از حیات باقی باشد نود 
می‌شویم. وفات ایشان در شب شنبه بيست و نهم ربیع الاوّل سنة خمس و تسعین و 
ثمان oy ]۸۹0[ BL‏ بعد از نماز خفتن به اندکی؛ و در نماز پیشین آن روز زمین با 
كيك اون ی یه بیان اش يدر شان بیدا مدرو طم SONS‏ 
اصحاب را دریافتند و وداع نمودند. مدّت مرض ايشان نیز هشتاد و نه روز بود كأنّه كه 
تیش امس ays‏ ووه ES‏ سای كرفه شيل فان الله رف کی 

روح الله روحه أسلافه طول الله عمر أخلافه 

و می‌فرموده‌اند که: من يكساله بوده‌ام که سر مرا مى خواسته‌اند تراشند. خبر فوت 
ای ol‏ عد و عق ره ا الها کف اند فرصت نشده ا ا ا 
hy‏ ديكها را خالی كردهاند و به كوه برآمدهاند. در آن زمان در باغستان می‌بوده‌اند. 

مى فرمودند: يكبار در صغر سن بر در مزار پر انوار حضرت شيخ ابوبكر قفال 
شاشی حضرت عیسی را - صلوات‌اله‌علیه -به خواب دیدم که ایستاده‌اند؛ مسن tps‏ را 
در قدم مبارک ايشان انداختم. ایشان سر مرا برداشتند و فرمودند AS‏ غم مخون ما 
تربيت تو را بر خود كرفتيم. تعبير اين خواب نوعی به خاطر من آمد؛ اين خواب را 
پیش بعضی از یاران خود گفتم؛ ايشان تعبیر به طب کردند؛ یعنی تو را از علم طب 
نصیبی خواهد شد. ومن به اين تعبیر راضی نبودم.[4۸] من در جواب ایشان گفتم: تعبیر 
قدا موی gree‏ توف فرك CNG Miele pet‏ کم Hat Sa‏ 
مارد یش ی شا یا کر O EE Ug‏ افر ار 


AY / فصلت‎ .١ 
در حاشية (س» آمده: در این اشتباه است.‎ ۲ 
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می‌گویند: او در اين زمان عيسوى مشهد است؛ و چون تربيت اين فقيررابر خود 
گرفتند. در این فقیر صفت احیاء قلوب میّه حاصل شود 

فده نمك ان الاک ی اف eh eh‏ سات و ور انش ره 
گردانید که اين معنی از اين فقیر به ظهور پیوست. و بسی مردم از تنگنای غفلت به 
فضای حضور و شهود ترقی نمودند - که از این دو مرتبه به موت و حیات تعبیر 
کرده‌اند- چنان که حدمت مخدومی مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی در وصف آن 


حضرت فر موده‌اند. 


مثنوى 
زده اصحاب و خواجه حلقه بهم چون نكيناند و حلقه درخاتم 
حَبّذا حلقه‌ای كه فوج ملک حلقه درگوش آنسئت زاوج فلک 
فىالمّثل كر هزار دل مُرده ازهواهاى نفس اقفشرده 
بكذرد از حریم محفلشان زنده كردد زمُردگی دلشان 
ياد وقتى كه وقت من خوش بود دولتم سويشان عنان كش بود 


گردشان گشتمی و هرروزه كردمى قطره قطره دريوزه 
می‌فرمودند که: از صغر سن تا اين زمان هرکه به ما در مقام معارضه و مقابله كشت 
یت ی وی كار Meee‏ ی سالا مان pee‏ کی ا 
ای یی ات و کی ال مس و Gis aula‏ 
EE‏ هیر بان 
جه باك از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان 
فرمودند: در محلى كه امير مرند میرزاسلطان‌محمود را در سمرقند آورده plan‏ به 
مرند فرستادم كه از طريق استيزه و معارضه و مخالفت رجوع کند. تا اين زمان معلوم 
كركه اس اگر بالفرض pin‏ کس :باشل با Ss‏ بافسدواى از ان pols‏ 
خواجه عبدالخالق برابری و معارضه go SLI‏ اگر کنند البته مغخلوب و مقهور 
گردند؛ جه اين برگزیدگان به كمال تصرف و غلبه ظاهرند [و] کسی را برایشان غلبه 


نبود. 


.١‏ س: مقاتله. 
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می‌فرمودند كه: در اوايل جوانی و شرح شباب که محال تلاطم امواج احوال و 
غلبات جذبات بوه در شهر هرات به خدمت مولانا ناین کاشفری سیر ر 
و قوت و توجهات خود را امتحان م ىكرديم. كاه بودی که روزی چند نوبت در AS pre‏ 
کشتی‌گری حاضر می‌شدیم و همّت بر یکی از آن دو كس می‌گذاشتيم. غالب 
می‌شد؛[۵۰/۱] باز به آن دیگر می‌گماشتیم» آن دیگر غالب می‌شد. مقصود از اين OF‏ بود 
كه معلوم کنیم که تأثیر همّت به جه مرتبه رسیده است. و كاه غلبة حال به مثابه‌ای 
می‌شد که در رفتار رت بيدا می‌شد. یک‌بار در دروازة ملک محتسبان گرفتند که اين 
شخص شراب خورده است. بالاخره شخصی که به ما آشنابی داشت بيدا [شد] و 
محتسبان را از احوال ما خبر کرد. عذر بسیار خواستند و دست از ما داشتند. 

[مى فرمودند]: اتفاقاً روزی از در دروازه ملک درمی‌آمدم. درویش‌احمد سمرقندی 
پیش آمد. گفت: برای شما می‌رفتم؛ و به [همراه] ما بازگشت. در یکی کوچۀ خلوتی 
درآمدیم از احوال خود بسيار كفت: و كرية سيار کرده گفت: در کار خود حیران بودم 
یکی ا اگر کار تو می گشاید از فون كن کم از دست ديكرى 
نمی‌آید. و به شما حواله کرد بنابراين دست نياز به دامن شما زدهام. 

قصة درويش چنان بوده که حضرت شيخ زین‌اللاین خوافى خدمت درويش احمد 
را به منصب وعظ نسب كرده خود در مجلس نشسته‌اند و اهل شهر را ترغيب به وعظ 
درويش کرده مبالغتها فرموده‌اند. و اين به كرات واقع شده بالاخره از درويش رنجيده و 
مردم را تنفير كرده» از مجلس وعظ درويشان منع فرموده, حتّی كه درويش را تكفير 
كردهاند؛ كار به جايى رسيده كه در مجلس وعظ درويش هفت و هشت کس بيش 
نمانده. می‌فرمودند: خاطر بی‌اختیار به جانب aes‏ وه از استماع 
واقعة درويش المى عظیم احساس کردم. خاطر بالفعل مشغول شد. گفتم: فلان روز در 
فلان مسجد وعظ فرمایند. روز دیگر در مسجد دیگر و روز جمعه در همان‌جایی که 
می كفتيد در یالفیتک مشغول هرق اميد از الطاف بىنهايت حق سبحانه و مدد روحانیت 


الا آن است که بر Gay‏ دلخواست شود. درویشان چنین کردند و روز جمعه در 


.١‏ س: سیری کردیم. 
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همان جاى معهود مشغول به وعظ شدند. ازدحام خلق و هجوم مردم به جايى رسيد كه 
Bld gph‏ كس كه علس بات ود كه Ae MAD has‏ م ر 
نشستندء آواز ذرويش به كنارة مجلس نرسيلء و اين غوغا و هجوم :سمع. خدمت شيخ 
زین‌الدین رسيد. هرجند در مقابله جيزى کردند. هجوم و كثرت مجلس درويش بيشتر 
is‏ وان نترام ea‏ كران pele‏ تا مه کردو كان وا دن 
بردو عدر a}‏ در شهر انگشت نماى شدیم. e‏ كيو هرق اشر بن 
as‏ ۱ 

در بعضى اوقات می فرمودندكه: اول معارضه كه كرديم در صغر سن به شيخ 
زین‌الدّین كرديم و از پیش برديم. می‌فرمودند: در ايام Lt‏ غلبات ارال 
al Coie alos SNS‏ له سهان نوه Fails Wake‏ 
شيخ cl‏ پیرمسی رسیدم بسیار bE‏ مشغول کردند. و الحاح نمودند که پیش 
sae tings‏ قاط el IG lel Ula‏ ما که کل ما برستانی دارگ ep Se‏ 
درآئيد و سيرى كنيد و انكاريد كه همه جا ديديد. اجابت سخن ايشان کرده» سير كردم 
از و pe‏ با تمدن فد یم مود جر نی الس يا رقن کر 
سار تارمت ws lye‏ علد لدي ف ae‏ اساي كو اهمه و زان Stl‏ 
- قلس سره one‏ كه بس عزيزاند. جون به بخارا cee,‏ به مدرسه مولانا 
مبارک‌شاه‌رفتم؛ خدمت مولانا حسام‌الدین[و LY sl‏ حمیدالدّین التفات بسيار نمودند كه: 
به مطالعه مشغول sig‏ و فرمودند که: شيخ خاوند طهور را به نسبت مولانا 
ple‏ عنايت و التفات بسيار بوده كه گویا د اناه ا كمد در 
یز ee‏ ی وا هو مرش در آنجا توقف شد. عارضة ea‏ 
و قريب به چهل روز داشت. بهتر که شدم به فرمودة شيخ سراج‌الدین پیش خدمت 
خواجه علاءالدّين رفتم؛ خاطر را آرامی به حاصل آمد. مکرر رفته شد؛ كوو BU‏ 
خواجه فرمودند: یک‌بار آمدید و دوبار آمدید. اگر بدین خیال آمدید که عازفی امه 
نیستم» Sly‏ زاهدی تصوّر كرده. آمدید. نیستم؛ واگر عالمی پنداشتید نيز نیستم؛ اما اگر 
آمدید که یک لحظه دل شما از کشاکش مرادات سفليّه فارغ شد و اندکی از مقتضیات 
او اک اكد قاض | لزان از سک فا میت زر ها و دز 
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ما بر شما مبارک است» خوش آمديد. از اين سخن وقت من بغايت خوش شد و خاطر 
ا کن Sy eal‏ شاك ی لز مودي كد ار ابن Gua‏ کن و ی او 
ohio se‏ رو و ام Sle fos‏ دما OSS wats‏ ی 
Woe Seba ELS ook ahh ee hee ah‏ 

متقول است از مولانا شواک Jal oa‏ - که از اصحاب خواجه علاءالديناند و به 
صحبت حضرت خواجه ما E E E ran One EE‏ 
می گفته‌اند: در آن زمان که حضرت خواجه در صحبت خواجه علاءاللّین بقل رة 
بودند. من در ملازمت خدمت خواجه علاءالدین - قلاس‌سره -بودم. جهل روز بيش 
نبودند» به عدز آن سا نت یاه ری اوه علاءالدين يرسيدم كه: زود خواجه را 
اجازت کردید؟ خدمت خواجه علاءالدین فرمودند: او مردی تمام است. او را هیچ 
pads‏ ياك شهاک انعد ]د منت lg‏ ر al pS‏ بها القن SI‏ هو 
مىديدم از OT‏ جوان می‌بینم» مع زيادتى. 

مى فرمودندكه: از انفاس قدسية خواجة جهان خواجه عبدالخالق غجدوانى است 
- قلس الله روحه - كه درويش را گرانی Od BE‏ و هيج جيز گرانی BE‏ درويش را 
دفع نتواند کرد مگر كسب. 

می‌فرمودند که: درويش می‌باید كه دل خود را به هیچ جيز از دنیا مشغول نکند. که 
به هرچه مشغول کند أن نیز بر او OLS‏ و ثقیل خواهد بود. ey‏ هرچه غیر ی است 
همه بر درويش تقیل و OLS‏ است. اگر چنانچه اين اشتغال بر وجهی باشد که هیچ‌گونه 
از خود دور نتوان کرد البته اشتغال به كسب مزیل آن است» رفع آن ثقل و گرانی به 
حسب انفاس ضرور امک جم حصول سعادت حقیفی بی‌رفع آن AIS‏ میستر نیست 
اه E‏ را باب که رای BU‏ تافید ای ات 

فى pear ne‏ هد اک cant nt tae‏ مه can‏ اس 
lly‏ و كنب الما یلته قث ان غات قاس برد قر بان و سكا oi‏ رف Sa‏ 
و یک پسر خرد ايشان مانديم؛ من بسيار خرد بودم» از من متوقّع نبود كه آن مقدار توانم 
نسبسنت. ايشان باهم حكايات می‌گفتند. و من استماع oe‏ آن جمله اين فرمودند 
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خواجه عماد الملک كه: از مجموع احوال و مقامات و مواجید استقامت بهتر و 
محبوب‌تر است جنان که گفته‌اند: 
يا رہم مُلك استقامت ده كاستقامت زصد كرامت به 

می‌فرمودند: در اوائل شباب و شرح ارادت. به صحبت عزيزان بسيار مىرسيديم؛ و 
بعضى [را] به طريقه[اى] مشغول می‌ساختند؛ سبب مور و جمعیّت به زودی ظاهر 
می‌شده و چون آثار Fe‏ طاهر می‌شد به اسر دیگر مشفول می گردانباشد و اثر آن 
جمعيّت زایل می‌شد. و مورث تفرقه می‌گشت. از اين حيئيّت بسی سرگردانی کشیدیم» 
وديا نیقی NU eee‏ شا بت که كوج مره یقن ای بزه که این 
طریق عزیز است. به زودی معلوم نشود. و جمعیّت به آسانی میسر نگردد. 

چون به بخارا به خدمت خواجه علاءالاّین غجدوانی رسیده شد به برکت صحبت 
شریف ايشان از آن تفرقه به کلی خلاص شدیم» و طريق معلوم شد و ae‏ اطمینان 

می‌فرمودند: در اوایل بغایت بی‌آرام بودم» و شعف دریافت صحبت اهل الله بسیار 
oy‏ و مدّتی عمر به اين طریق می‌گذشت. و توفیق رفیق گشت. و صحبت بسی 
عزيزان دریافته. از همه اين معلوم كرديم كه كار به تو افتاده است؛ جانى می‌باید گند و 
مجاهده و رياضت مى بايد كشيد تا اين در بگشاید و مقصود روى نمايد. عاقبت براميد 
مشاهده. قدم در كوى مجاهده نهادم| ٥۲‏ ]و به گنج خمول خزیدم و پای در دامن 
کشیدم تا رسیده شد به آنجا که رسیده شد. ۱ 

می‌فرمودند: در نوبت اول که عزيمت هرات کردم در سمرقند درویشی از منتسبان 
خواجگان مرا پیش آمد و كفت: زينهار به هری نرويد! که مولانا سعدالدين رفته 0 
پشیمان شده است. و در اين باب AILS‏ بسیار نموده من در جواب گفتم: دغدغة Of‏ 
ولایت بغایت قوی شده است. و باشیدن ممکن نمانده است؛ به عذر آن گفت: چون 
می‌روید باری. یک التماس ما را قبول کت که )5 إن ETN gC BUNGIE’‏ كه 
توجه به خانوادة شيخ we‏ باغستانی لازم وقت خود شمرید و غافل نباشید. که من 
halides asl ete as‏ و باکسال ج امات ود 


شريعت داشت و اين مقامى بس عالیست. و در آخر اين دو بيت فرمودند» 
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رباعی 
عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست تی کرد مرا از من و پر کرد ز دوست 


می‌فرمودند: در oll‏ طفولیّت و عنفوان صبا که به مکتب می‌رفتم دل من همه وقت 
به حق‌سبحانه حاضر و آگاه بود. و در OF‏ زمان اعتقاد من Ol‏ بود كه همه خردان را حال 
اين است. کلانان را خود چرا نباشد؟ یک‌بار در OF‏ آوان. فصل زمستانی بود GL‏ من در 
لایی فروشد. و کفش از پای من جدا شد؛ هوا سرد بود. لحظه‌ای با کفش خود گرفتم. 
غفلتی عارض شد. معلوم کردم که گاهی کسی غافل می‌شده بعد از آن به مدتى معلوم 
کرده‌شد که اين عنایتی بود که هرکسی را نمی‌بوده. و رياضت و مجاهده بعضی را ميسّر 
مى شده و بعضى را نی 

منقول است که: پدر ايشان را ب پیش از آن كه حضرت ایشان - قلا سسره - در وجود 
مادر ظاهر شوند جذبه‌ای رسیده بوده ند کاه بط doh ascii Cilla‏ فا 
تقلیل طعام و منام» و قطع اختلاط عوام. و دوام صیام مشغول بود‌اند. قريب به سه ماه 
كشيده. در اين اثنا حضرت ایشان - روح‌روحه از صلب پدر به رحم مادر انتقال 
کرده‌اند. و حضرت ایشان را از زمان صبا و صغر سن آثار رشد و سعادت و انوار قبول 
و عنایت حق‌سبحانه در جبين مبارک ايشان ظاهر و بيدا و مبرهن و هویدا بود تا که 
هركه را نظر به جمال مبارک ایشان می ASL‏ ی انار اسان را دعا fa‏ کرد 

می‌فرمودند: در اوایل چنان نياز در باطن اين فقير مستولى بود كه هيج كس از بنده 
و آزاد و سياه و سفید و صغير و کبیر در نظر نمی‌امد. که الا سر به ياى او نهاده به 
تضرع و ابتهال تمام همّت از او درمی‌خواستم. و در حصول مراد از باطن او 
استمداد[۵۳] می‌نمودم. و در این محل اين بيت به زبان مبارک خود می‌گذرانیدند: 

راه به وحدت نبرد هرکه نشد در طلب جملةذرات راء از دل و از جان مرید 


می‌فرمودند: در اوایل يدر مرا زراعت در كلس بود. یک‌بار ۶ ale‏ برداشته‌اند. به ترکی 
dle‏ فرستاد‌اند که من آن را درجای سازم. اتفاقاً من به ضبط غله مشغول شدم. این 
ترک جوالهای خود را گرفته رفت. یک‌بار واقف شام او رفته است. در باطن من 


.١‏ س: + پیش از آنکه. 
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اضطراب عظيم ييدا شد كه: از او همّت درنخواستی» و نياز پیش نياوردى؟ شورشى 
ترا اتقو ناطق تفرع بایغ را کا کا کے وش فى الب مسا 
تمام رفتم و او را در نصف راه شهر دریافتم و به نیاز و تضرع تمام از او درخواستم 
DIA SS‏ حون خرن کی اد که به بر ES‏ ییاه برض تمای له 
گرة بسته من کشاده گردد؛ و آن رک متعجخب شده گفت: غاباًتو به BS‏ مشایخ Spf‏ 
- قدس الله أرواحهُم ‏ عمل می‌نمایی كه: اھر کی كوو شك مويو هرکو كور 
سنك قدر بیل» و اكرنه من تُركىام بغايت بی‌حاصل» كه روى خود را به ضرورت 
می‌شویم» و از اين معانى خود مرا جه خبر؟ از كثرت نياز من در ترک كيفيّتى بيدا شدء 
و دست به دعا برداشت و دعایی جند كرد. من بسى گشادها ازدعاى اودر خود 
مشاهده كردم. ١‏ 

مى فرمودندكه: در حمام كاهى می‌شد كه ده يانزده كس را خادمى مىكردم؛ و در 
این خدمت تمييز نمی كردم ميان نيك و بده و سياه و سفید. و بنده و آزاد. كاه جنان 
می‌شد كه در كرمخانة حمام ينجشش كس را خادمى می‌کردم؛ اما در اخر حيات 
می‌فرمودند: از بس كه در حمام اينجنين خدمتها مىكردم از حرارت حمّام كوفتى به 
یت ويك انك اذ أرق عوك ال به فا ا تیب تام کم مر 
می‌فرمودند. و جهت اين می‌گفتند؛ و می‌فرمودند: در کم مجلسی بود که کسی بر من در 
خدمت سبقت توانستی کرد البته در مجالس» خدمت را آماده و Lge‏ می‌بودم. 

[می آفرمودند: هرکسی از اولیاء به طریقی و روشی و مجاهده و ریاضتی به نهایت 
اين کار رسیدند. من به «خدمت» رسیدم؛ از این جهت «خحدمت» مرضی او 
محبوب من است.می‌فرمودند اين بيت را که: 

SEE‏ كبريا کشد وين سقفگاه را به از اين نردبان مخواه 

منقول است از خواجه اسحاق - که پسرعم ايشان بوده‌اند - که مىفرموده كه: در 
صغر سن» ما ايشان را هرجند می‌کردیم به بعضى از اعمال كه مقتضاى خردی است 
dat‏ سازیم:هرگو میتر قف در اول dle boys‏ ی تمودند که مكر ale‏ کر 
چون وقت آن كار می‌شد ]06[ البته غيبت مىنمودند. در ايشان معنى عصمتى مشاهده 
کرده می‌شد. ۱ 
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می‌فرمودند: در اوايل كه محل غلّبات احوال بود. شبها كرد مزارات تاشكند 
Re Spree‏ على aes Celia‏ كد دن لك ی يح 
را بن Gants‏ کون به سس بیغ رسيده بودم. متعلّقان را توهم شده كه مبادا به 
عملى نامرضى مشغول شود؛ شخصى را که به اين فقير همشير بود و اخوت رضاعى در 


ميان ما ثابت بود در عقب من فرستادهاند كه: از احوال او تفخّص نماى! شبى در مزار 
پرانوار حضرت شيخ خاوند طهور در مقابلة قبر منور ايشان نشسته بودم» این شخص 
آمد و چون بيش من رسيد دست در من زد و می‌لرزید. گفتم: جه می‌شوی؟ 
seas‏ رهام طن در نظو هن أل اونوك اكد جا وراد اوه اه وساي 
پیش مردم آمده گفته است که: از او انديشه مكنيد كه او را كار ديكر پیش آمده است. 
ee‏ تار كه ده مرد مردانه به آن مزار نتوانند eo a chal yo‏ است» و در 
مقابلة قبر شیخ خاوند طهور نشسته است. بعد از آن مردم ما دانستند که مرا ابتلاینی 
۳ ۱ 

و می‌فرمودند که: در خردی واهمة من بغایت قوی بود؛ تنها از خانه بيرون 
نمی‌توانستم آمد. شبی امری عارض دل شد و زور کرد و قوی شد به جایی رسید که 
صبر و قرار از دست رفت. بی‌اختیار از خانه بیرون آمدم ذوق OF‏ شد که به مزار پرانوار 
شيخ ابوبکر قفال شاشی - که از مشایخ آبای ایشانند - روم به مزار درآمدم و ساعتی 
پیش قبر حضرت شيخ نشستم. هیچ خوف نشد و از آنجا دغدغة طواف مزار شيخ 
9 طهور شد؛ آنجا رفتم و هيج نترسيدم. و از آنجا به مزان خواجه ابراهیم کیمیاگر 
رفتم» و از آنجا به مار شيخ زينالدّين CS‏ عارفان رفتم. و هیچ خوفی و ترسی نشد. 
و بعد از آن ديكر به مدد روحانيّت عزيزان ديكر مطلقاً در هيج مزاری نترسيدم. 

می فرمودند: یک‌بار شبى در مزار شيخ زین‌الدین كوى عارفان نشسته بودم كه 
ديوانهاى بود بلند بالا و قوى كا ين از اين به چند روز کسی كشته بود. آمد و مرا 
كفت كه: برخيز و به اين مسجد درآی. من ملتفت او نشدم و از نسبت خود نکیفتم و 
توت gina‏ اناده Slay‏ خرس رو مساق كد از انشا Cy‏ 
درختان را شكستن كرفت و در oly! ae‏ مزار آورد و می‌خواست که آتش درگیراند. 
به مسجد درآمد چراغی که هن بیرق آورده آتش lS‏ يكبار چراغ را باد 
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کشت. به خود غریلان كرفت و جيزها می‌گفت: و بر گرد من می‌گشت. و من مطلق به 
)9 ]00[ التفات نمی‌کردم؛ تا روز بر گرد من می كشت و من از هيأت جلوس خود متغيّر 
كسماو رهم ARNE SME tay‏ ۲ ۱ 

می‌فرمودند: آن که می گویند: «در مزارات خير پیش آید». هرگز به نسبت من واقع 
نشد غير آن که شبی پیش ایوان مزار حضرت شيخ خاوند طهور نشسته بودم ناگاه از 
بالاى ايوان چیزی سياه بر زمين اقتاد و مىغاطيد. اكاك ghee‏ در من بيدا شدء 
برخاستم و برفتم. یک‌بار ديكر شبى بود هم در پیش ايوان نشسته بودم كه از تک 
سروها كه در بيش ايوان است آواز مترفه آمدء باز برخاستم و بيش نشستم ديكر جيزى 
واقع نشد. اين همه كه شبها گرد مزارت می‌گشتم. 

ally #‏ حضرت 2 Alas. eal‏ سره ‏ دختر داوداند» و ايشان يسر حضرت 
شيخ خاوند و کا هتفه خی زا خاش تاه ple aC‏ 
ا اک کی ا ی کی را و تشر نارهم وت Sle‏ 
E‏ واه ر 


خواجة ما -قلس‌سره- از نبير[ه]هاى مولانا تاج‌الدین درغمىاند. و اين مولانا NIC‏ 
درغمى به كمال تقوى و ورع و فقه و احوال و كرامات ظاهر مشهورند. بلكه جنان 
استماع افتاده که ذكُور واناث آن hues‏ ای ور زر وَرع مشهور و معروفند. نيز 
منقول استکه: ایشان غلوی بوده‌اند. می‌فرمودندکه: مولا محمّد يشاغرى را نیز به ما 
خویشی هست به واسطة مولانا تاج‌اللاین درغمی. 

می فرمودندكه : يدر کلان ما برادر يدرى داشتهاند خواجه محمد نام ايشان را نيز از 
آذواق طور ولايت بهرة ران پدر كلان ايشان می‌گفته‌اند: تا مادام كه برادرم خير 
خدايداد حسينى قبول نكرده بودند» ميان ما و ايشان کسی واسطه نبوده. مقاصد يكديكر 
فلوو كردم عون کے عن ردان حا دول کرو ا weeds‏ 
شومى آن اين معنى از ميان ما مرفوع شدء و به واسطه احتياج افتاد و به كتابت محتاج 
شديم. 

منقول است: در آن محل كه حضرت خواجه محمّد يارسا از اندجان متوجه سمرقند 


بوده‌اند. از رام یکی از مخصوصان خود را به شاش پیش خواجه شهاب‌الدین 


در بيان مبادى احوال حضرت ايشان و سلسله خواجكان WO/‏ 


قن See pa‏ بوده‌اند» جهت استجازة شکه در قت مراجعت به آن شخص 
پوستین روباهی داده‌انده اثقاقاً در آن زمان هوا بغایت گرم بوده, به خاطر او گذشته که 
اين وقت جه محل انعام پوستین است؟ باز به خاطر آورده که کارهای اولياءالله 
بیحکمت نیست. قبول کرده و از برای حضرت خواجه تبرتیشه‌ای فرستادهاند چون به 
قد eae‏ كرب 20 ]هتقو مه رای ک تاو و بت کت ٩] des‏ 
حكمتى نخواهد بود. منقول است كه: در آن زمان كه حضرت خواجه را در مدينة 
رسول - صلَّىالله عليه و سلّم ‏ وفات رسیده به جهت ONS‏ تین وی حاضر نبوده. به 
E‏ و ا ا چ 
قله ك4 ون ا نمی‌بوده هلاک می‌شده. حكمت 
اشنا رکف ایشان بر او معلوم ate,‏ 


ذکر سلسلة خواجگان قدّس dl‏ أرواحهم' 

طريقة مشایخ و خلفاى خانواد؛ُ خواجة جهان» مور بارگاه سبحانی» خواجه 
glans‏ غجلوانی. قلات الله آرواعهم. - آن است که همه در راه صدق واصفا و 
مخالفت طبع و نفس و هوا و متابعت شریعت و سنت و مجانبت ضلالت و بدعت 
كوشيدهاند. و روش پاک خود را از نظر اغیار پوشیده. و این روش پاک حضرت 
ام ماق ای ان رسای امتدون gy dea‏ ان رین 
- رضواناله علیهم اجتعين - قرناًبعد قرن رسیده eer eres‏ خواهد بود. و 
سلوک ايشان بر دو نوع است: سلوک ظاهر و سلوک باطی. 

سلوک ظاهر ايشان آن است كه ظاهر خود را به قدر وسع و طاقت در موافقفت 
حدود شرعيّه متوقّف می‌دارند. و هوای نفس را مخالفت می‌نمایند و زبان و حلق از 
ر پاک می‌دارند. که اصل در اين کار اين است. جه: غذا به مثابة تخضم 
است؛ هرجه كارند همان بردارند. اكر طيّبء طیّب؛ و اگر خبیث» خبيث. 

و سلوک باطن ايشان آن است كه همكى همّت بر آن مصروف می‌دارند كه دل از 
مجموع تعلقات ale tae seis Sls‏ کرش بسته. طهارت باطن 


: در حاشيه تشه امد انت‎ (gles جملۀ‎ .١ 


۶ / سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


به حاصل آيد. و در ذكر دل سعى بليغ مىنمايند كه دل به ذكر كويا شود. و همجنين به 
مع ار وی ایند eS ae‏ كه «فنمسک 
J‏ ما جمعک (ile‏ . و همجنين در احياء طريقة صحابه و تابعين و سلف صالح هيج 
دقيقه مُهمل نمی‌گذارند. و سالكان طريق نجات که دست در دامن متابعت اين زنده 
دلان آگاه» و بركزيدكان حضرت اله می‌زنند. و[به] خوشه جينى خرمن سعادت اين 
صلیقان و صادقان» صافى وقت اختيار می eS‏ هراینه به وسيلت متابعت و مت 
ايشان به درجات عاليه و مقامات رفیعه و منتهای همّت دل که مستقر سل است 
ازخوال وضو إلى لقاال و Celtel‏ »فى ر و Guten‏ هرکه وا ات ررق 
می‌نماید و الهام ربّانى به دل او می‌رسد. و محبّت. اين طايفه در باطن. او راه مىيابد تا 
به مره سالکان اين را ۰ آتمستک می‌نماید. و در يناه نيازمندان باركاه اله می‌درآید. 
هرلحظه مدد بر مدد از توفیق رټانی قرين حال او می‌گردد. و به تأیید همّت قاهرة اين 
برگزیدگان تمام» از ظلمات و جهالت و طبیعت رهایی یافته» به اعلی مقامات اين راه 
می‌رسد. 

سخن كُبرا و غظماء ء اين خانوادة بزرگ است - قلس الله أرواحهم - که: هرکه فواید 
اين راه از كمترين خحادمان اين مخدومان - قدّس الله eee‏ ن من اد بن نیک مردان 
ماق شيرف اه باه GA de Alo Wel‏ و و و SiS‏ 
راه بی‌علمی مر اين صديقان را منكر شود و خلاف كند. رسول را صلی الله عليه و 
ae‏ - و صحابۂ كرام او را رضوانالله عليهم اجمعین- خلاف كرده باشد؛ زيرا روش 
اين عزيزان و برا - Le‏ الله عليه و سلّم -و صحابه است - رضوانالله عليهم 
خی ger sy‏ کی ا ای ا وف و (i Su‏ 
و كوشش اين برگزیدگان از هواى نفس صافی» و حركات و سكنات ايشان موافق 
قوسم ورت متابعان را به نكاهداشت شريعت امركردهاند و مشنن رسول 
al Lo‏ علیه و سلّم جات Pore nen ern‏ ق اهل فتنه و طلان, و از 
تقلید مقلدان نگاه داشته؛ روش اين صدیقان نه رك فقيل Spd gay‏ تشبیه. بلکه 
محض نور هدایت و نور معرفت و اعتقاد اهل سنت و جماعت. و روش محقّقان و 
عارفان است - 05 all‏ ارواحهم. au‏ ۲ 


بیان تلقين ذكر قلبى خواجگان - قدّس الله أرواحهم 


تلقين ذكر دل از حضرت رسول - ttl Lee‏ عليه و سلم در ابتدا به دل ابوبكر 
صدیق - رضىالله عنه - رسیده است؛ باز اين سعادت بىانتها از ایشان a4‏ دل لمان 
فارسى رسيده است. و از ايشان به دل قاسم بن محمد ابن ابوبكر الصديق - رضى الله 
عنه ‏ رسيده است. اكه يدر مادر حضرت امام جعفر صادقاند و از فقهاء lance‏ ودر 
زمان ايشان كسى در علم ظاهر و باطن مثل ايشان نبوده است؛ باز از ايشان به دل امام 
جعفر صادق ‏ رضى الله as‏ - رسيده است» باز از ايشان به دل سلطان العارفين ابويزيد 
بسطامى - قاس الله سره ‏ رسيده است؛ باز از ايشان به دل شيخ ابوالحسن خرقانى 
رسيده است؛ باز از ايشان به دل شيخ ابوالقاسم كركانى طوسى رسيده است؛ باز از 


ايشان به دل شيخ ابوعلی فارمدی طوسى رسيده است؛ باز از ايشان به دل شيخ 
تاه تایه ما Mai‏ فا هر بای مور 
شده؛ و ايشان در آخر حيات خود جهار 5 رتوار را ۳ مقام دعوت E‏ و 
هرجهار را اجازت دعوت فرمودهاند: اول خواجه(۵۸] عبدالله 57 دوم خواجه حسن 
اندقی» سيوم خواجه احمد یستوی. جهارم خواجه عبد الخالق غجدوانی - قد س الله 
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مقام دعوت بودهاند و دیگران به طريق ادب ملازمت و خدمت ايشان كردهاندء زيرا 
5 يار پیش قدم از لوازم راه است Ate‏ داشتن». و چون يار مقدم را سفر آحرث و 
يجلث als‏ جهان carn‏ شده جميع OLL‏ را به آن ag EET‏ 
يعنى خواجه حسن اندقی؛ و چون ايشان را سفر آخرت نزديك شده همه ياران را به 
صحبت خواجه احمد یسوی اشارت فرموده. Bes‏ و حون خواجه احمد یسوی را 
ا تركستان شده جميع ياران را به متابعت خواجۀ جهان خواجه عبد الخالق 
غجدوانى اشارت فرموده؛ و چون ايشان به دعوت" اق شروع کرده‌اند. آنچه از فوايد 
اين راه از شيخ ابویوسف به ايشان رسیده بوده به سالکان و نيازمندان ec eae‏ 
جملة آن انفاس" یکی اين بوده که: «عبدالخالق! دو در را بند» و دو در را گشای! در 
شیخی را بند و در يارى را گشای؛ در خلوت را بند [و] در صحبت را گشای». و 
خواجه عبدالخالق بز ا aie‏ در Zl‏ حیات[چون] به نظر «ینظر بنورالله) در جمیع 
اصحاب نظر کردند ‏ سه يار را در مقام عوك انان ا ی و ر 
geen pad le‏ ليا کرحم EE Awe‏ 
Byes‏ خواجه عبدالخالق داعية #إرجعى إلى ربّك راضية مرضية 4" را اجابت 
E‏ خواجه احمد صديق در مقام دعوت بودند و آن دو يار بزرگ در ملازمت و 
خدمت و متابعت ايشان بودند. و چون خواجه ا نزديك شد 
9 کک ی کی ا کا 
احمد» خواجه عارف در ریوکری» و خواجه اولياء ور به دعوت شروع 
كردند؛ و چون خواجه عارف را رحلت نزدیک شد. خواجه محمود انجير فغنوى را 
- رحمهالله ‏ اجازت کردند. و خواجه محمود ‏ رحمهلله ‏ ذكر علانیه افتتاح کردند؛ 
| ترفن a‏ یر تفای بسانت تست وس 


خواجه عارف ریوکری فرمودند: «اين وقت OF‏ وقت است كه ما را اشارت کرده بودند» 


.١‏ س: بدعوب. 
۲ فعل «کردند» در نسخه دوپار امده است. 


NA فجر‎ ۳ 
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و بعد از خواجه عارف در مسجد خواجه محمود که بر در دروازهٌ وابکنیه است. و 
خواجه محمود به ذکر علانیه مشغول شدند. مولانا حافظالدّين به اشارات استاد العلما 
sae Sa aN‏ یت یهت ردان 
کردند در حضور علماء بخارا -رحمه‌الله» و گفتند: برادر خواجه محمود![0۹] ذکر 
لحيل ند بت گر عر اهل eS‏ ]رکه سم تشر هی DNS‏ 
آگاه گرد و روی به راه آرد» در استقامت ريه وناز ره درآید. و به حقیقت توبه 
ably‏ كه cles‏ کل عد eal geil‏ مه غاا الكت :رفست نماید. LY ye‏ 
حافظ الدين کت 1110| سوق 5ك ما سيم اميك Pd‏ حلال است. آنگاه مولانا 
حافظالدّین خواجه محمود را E SS Es‏ برادر خواجه 
محمود ذكر علانيه را حدی فرمايند كه به آن حد حقيقت از مجاز ممتاز گردد. و بيكانه 
E‏ ننه عور رجه لاف روا شك ED UNE:‏ 
زبان او پاک بود از دروغ و غيبت؛ و حلق او پاک بود از حرام و شبهت؛ و دل او پاک 
بود از ريا و سّمعت؛ و سر او پاک بود از توجه به غير حضرت ربوبیّت. و چون خواجه 
محمود را سفر آخرت کت ی معا وا عدي موقن نايت 
فرموده» اصحاب را با ایشان سپرده‌اند.بعد از خواجه محمود و حضرت عزیزان» فواید 
اين راه را به نیازمندان و طالبان می‌رسانیدند. و چون ا زاس ارت نزدیک 
عدت ale‏ سود ابام ا ا موی رن را ناو تفای 
حرق اراس crn me es‏ سر ان تیه یت اسان 
کرده‌اند. ۱ ١‏ 
از خواجه محمد تا سيّد امیر کلال ذکر علانیه می‌گفته‌اند. و چون نوبت اين امر به 
حضرت خواجه بهاءالحق واللاین رسیده است. Sd‏ علانیه را ترک کوک مه خر 
هر ead‏ ارول امون aise‏ ی سر اشامت jets je SRA anh‏ 
تعلّم آداب و تلقین ذکر در طریقت به حسب ظاهر به خدمت سید امیرکلال است. 
متقول است که: حضرت بزاح دبا بادا i ds.‏ خواجه بهاءالدين را به 
نظر فرزندی منظور گردانیده‌اند و به خدمت سيّدامير کلال گفته‌اند که: فرزندم بهاءالدين 
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را به تو pace‏ و تو را بحل نكنم اكر در تربيت او تقصير كنى. و خدمت سيّد بارها 
می‌فرمودندکه: حرام باد صحبت آن بزركوار بر من اگر در تربيت و ارشاد خواجه 
بهاءالدين اهمال و قعل كت موت مدید حضرت خواجه بهاء‌الدّین فواید این راه در 
برعي بقل اجر كن شمو كه فا اكد مسرا ورور احبر كي ترف 
taut’‏ ونال كه در آن وقت ايشان را غيبتى واقع شده در آن غيبت چنان ديدهاند كه 
ديوار از جانب قبله شق شد و تختی بزرگ ظاهر كشت» و بر او بزركى نشست و بسردة 

سبز در پیش او کشید. و گرد بر گرد آن تخت جماعتى حاضر و ظاهر شدند؛ و خواجه 
محمّد[ ]1١‏ بابا را در ان جمع دیده‌اند؛ دانسته‌اند که ایشان از گذشتکانند؛ Lal‏ در خاطر 
ايشان كذشته: آن بزرگ و آن جماعت جه كسان ا كناك كن ل اعد عق 
آمده و گفتند كه: آن بزرگ حضرت خواجه عبدالخالقاند -قلس‌سره و آن جماعت 
كلقا ا و سای کا as tg‏ كر اليا Be‏ کر ا ا 
صليق» و خواجه عارف ریوکری» و خواجه اولياء كلان» و خواجه محمودانجیرفغنوی؛ 
و خواجه‌علی رامتي: متینی - قداس الله أرواحهم. و 1 به خواجه محمّد LL‏ رسيده كفته AS‏ 
ایشان را خود در حال حيات دیده‌ای, ایشان شيخ تواند و تو را کلامی دادهاند ایشان را 
می‌شناسی ؟ گفته‌اند آری می‌شناسم. آنگاه آن جماعت گفته‌اند: گوش‌دار و به سمع قبول 
استماع نمای که حضرت خواجة جهان خواجه عبدالخالق - قلاس الله سره - سخنان 
خواهند فرمود كه در cee‏ راه حق تو را از آن چاره نباشد. 

منقول است که: Cad ly‏ در عراز که ین اھ AS‏ رسف زک خواجه سلام 
کنیم. آن پرده را از پیش بركرفتهاند. بر حضرت خواجه سلام ag oss‏ لمیر 
خاصیت آن حضرت منظور گشته. سخنی چند فرموده‌اند كه به مبداء سلوک و ee‏ و 
هانق تعلق دارد. و از آن جمله یکی آن بود که فرموده‌اند: در همه احوال قدم بر جادة 
شريعت و استقامات مىبايد نهاد و عمل به عزيمت و سنت مىبايد کرد» و از رخصت 
و بدعت دور مى بايد بود...الى آخر الواقعه؛ و چون در اين واقعه مأمور شدهاند به عمل 
به عزیمت» ذكر جهر را ترک کرده‌اند. تا که از صحبت خدمت سيّداميركلال بعد از 


مشغول شدن به ذكر علانيه حضرت خواجه بهاءالحق والدّين می‌برخاسته‌ند. و اين ٠‏ ماده 


بیان تلقين ذکرقلبی خواجگان / VV‏ 


تقار و كوفت باطن حضرت امير - رحمهالله ‏ شده. و حضرت خواجه ما - قلسسره ‏ 
می‌فرمودند که: : حضرت خواجه بهاء ل en ee‏ ا ا 
سيّد نككشتهاندء بنابر امر و اشارت حضرت خواجه جهان خواجه عبدالخالق قلس سر 
واين نقار خاطر منجر به آن شده كه خدمت سيّد اصحاب خود را از صحبت خواجه 
منع sis‏ فى گفته نب شجو ای allt,‏ ممت هرید که از ساحر E‏ 
اصحاب خود شيخ اميرحسين را سوگند داده بودهاند كه: به خواجه بهاءالدين همنشينى 
نکنی! 

و این شيخ اميرحسين موزه فروشى می کرده‌اند اتفاقاً ee‏ جواجه به 
دکان شيخ اميرحسين آمده‌اند از برای آن که موزه بخرند. شيخ اميرحسين حضرت 
خواجه را ديده در دكان درآمده و در دكان را يوشيده. حضرت خواجه sata‏ 
is eee gel Oy WES‏ كن | ميخ کد مرا ضرت مین سركت واوا کل ره 
ا [elie gullies eae‏ 
به ما سودا كن. بيرون ا ايستاده موزه بيرون آورده‌اند. حضرت خواجه 
مكاس بسيار كرده و بالاخره خریده‌اند و در آخر فرمودهاند كه: در فروختن يك موزه 
اين همه دروغ گفتی» كار تو چون خواهد شد!؟ و روان شدهاند. شيخ اميرحسين 
بی‌طاقت شده و دکان را گذاشته ودريى خواجه روان شده. حضرت خواجه در آن 
ور كو هک شاب Ge ae ce‏ مس انا 
ee‏ ا وو تر قي ان eat‏ وی ی زراب هرت 
خواجه به بهجت و سرور تمام فرمودهاند كه بيا امير حسين! از برای تو قبول ايمه 
حاصل کرده‌ايم. و صورت فتوای اين است: ما قول المشایخ - رضواناللهعليهم أجمعين - 
اندر اين صورت که رونده راه آخرت را تعدّد ارادت من غير انکارالاخر در شریعت و 
طریقت جایز باشد يا نی let‏ توجروا» باشد. «کتبه الفقیر محمدالحافظی» 

چون Wh‏ صادق و GE‏ بود. و از شوایب طبع پاک باشد. اهلالله همه یکی‌اند و 
کر مقف وتيا وق در ی ی یم ی 


است. و اختلاف در صورت روش بيش نیست. و دو دیدن از اولی و صفات بشریّت 
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است. و بر تقدير sl IS!‏ ارادت دوم نيز باطل شود؛ چه. مردود یکی مردود همه 
ها وی ی شبك ۱ 

صاحب مرصاد و غيره از مشایخ - رحمهم‌اله اين مسثئلة طریقت را در کتب 
خویش همچنین تقریر کرده‌اند. والّه اعلم. 

کتبه محمّدالحافظی 

از ابتداء سلسلةٌ خواجكان تا اینجا از خط يد حضرت خواجه محمّد پارسانقل 
كرده شد. 5 ١‏ 


فصل دوم 


در بيان حقايق و لطايف 
كه در خلال مجالس بر زبان حقيقت بیان ايشان كذرانيدهاند 


می‌فرمودند كه : برخوردارى از طريقة خواجگان کسی راست كه از ايذا و خوارى خلق 
رمد و مضطرب نشود. و صبر و تحمّل بيش آرد. آن را كه مذاق اين طريق است. 

ذن psy‏ تست مقدار gs)‏ سه فر سی ح كما سن qe eee ee‏ 
EEE EEE gS‏ که 

می‌فرمودند: بسيار بود كه نسبت خود را گم می‌کردیم و به هيج عمل نسبت خود را 
نمی‌یافتیم» البته نوعى می‌کردیم که کسی به نسبت ما آيد و خواری رس ا 
اله شيخ خود:را می‌يافتيم. DY]‏ ۱ 

مى فر مود ند که: شيخ ابویوسف همدانی - قلس‌سره - ذکر علائیه می‌گفته‌اند و طريقة 
E E ES‏ عد شالق مسبانچه مشتول 
oe‏ ت خواجه‌خضر تلقين يافته SEs‏ مشغول مىبودهاند. و چون 
عضرت شخ ا براه مار قاری که از سم مسر دعي اشام + 
ود اله اشارت فرمودهاند و مشغول كردانيده. 
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مى فرمودند: در مُجالست به كبراء خانوادة خواجكان - قداس الله آرواحهم -و وصول 
eee cea oe‏ شان حاط سما روه ی ب دوم Ses‏ 
وا ار Ne E‏ دق و الخو E‏ ولي فر مو افيه رما اها ادر 
ابتدا درج می کنیم)» به اين معنى است كه: انجذاب و خب ذاتی كه نهايت همه عبادات 
و مقامات است در ابتدا به اين طريق حاصل است. مقصود از همه عبادات ومجاهدات 
و رياضات حب ذاتى eal‏ 

# روزى آن حضرت به كمال لطف و عنايت ظاهر شده اين مخلص -_متصدى اين 

جمع- سرا نژدیک خود نشانيده بودند. و التفات می‌نمودند» و به جل مُبالغه می‌فرمودند؛ 
آثار حضور و جذب و اطوار استهلاک و اضمحلال در خود مشاهده می‌کرده. در اين 
اثنا یکی از اصحاب اا آن حضرت فرمودند: بیائید! می‌خواهیم كه به نسبت او 
انتها را در ابتدا درج كنيم. آن وقت اوايل ملازمت اين كمينه بود. 

می فر مود ند كه: اجتناب از اسباب فتور اين نسبت شرط اعظم اين طريق است» 
Sun‏ و مُحاسبّة الاغیار» تا آنجا] که گفته‌اند: ارباب احوال و مواجید. مجالست با علما 
که به احکام علميّه ميد نکنند. كه مجالست ايشان سد مجاری فيض و منع Sb‏ 
مواجيد می‌کند. فکیف مجالسة العوام و السفهاء و الفسقة الحُمقاء. 

می‌فرمودند که: ol S‏ خانوادة خواجكان ‏ قدس الله أرواحهم - بغايت متصرفتد؛ 
هرجه خاطر ايشان می‌خواهد آن مىشود؛ و مرادات از ايشان به تسليط همّم قاهره 

مى فرمودندكه: روزی حضرت خواجة بزرگ - قلّسسره - به بازار بخارا درآمدند؛ 
اتفاقاً مرور ايشان به دکانی واقع شده که نوروزی باد شاهان می‌دوخته‌اند؛ ناكه كيفيّتى 
در حضرت ايشان ظاهر شده كه دستار خود ا مانده‌اند و نوروزى را بر سر 
خود نهاده‌اند و گفته‌اند: لباس اهل ملک يوشيديم؛ در ملک می‌واهيم تصرفى كنيم. 
شيخ اميرحسين بيش رفته گفته‌اند: پادشاه سمرقند را بغايت ظالم است می‌گویند و 
مان از از اروف انف رن كران عض رك ره کی قد E Ue‏ 
روز به يادشاه سمرقند آفتى رسيده كه برطرف شده است. 


* يكبار در دشت‌عباس بودند که پهلوان مرید نام كشتى گیری بود. شبی در 
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ملازمت حضرت OLE!‏ باشيد و تا روز احيا نمود. نيازمندى بسيار کرد و استمداد نمود 
كه بادشاه زمان مرا به یکی كشتى می‌اندازده به بركت التفات و عنايت ملازمان 
می‌خواهم كه بىناموس نشوم و با آب رو باشم. علی‌الصباح آن حضرت او را روانه 
كردند و عنايت و التفات خود را بدرقة او ساختند. و طريق ale‏ او را تعليم کردند» و 
روز ديكر معلوم شد كه به آن كشتى كير مقابله شده و به آسهل وجوه او را انداخقه و 
ظفر يافته. بعد از | ly‏ ولاق عضرت ابشان در بعضی از توابع شهر Ly jo‏ 
ogee aah‏ کف اي و سل و alia nee‏ مورف 
خواجه ما می‌بود اگرچه به ظاهر پیش میرزا بود به باطن خاک آن آستانه بوده و اکشر 
اك ات ی مت شان ار حزق مير ای سل وی اتمه 
نمود که حضرت میرزا به جهث ot‏ خرامنان انتظار مقدم شريف می‌کشند. حضرت 
يشان لساك eee ges‏ ی تزا Sl ys‏ ی قي رفس ویو ور 
راه فرمودند که: اگر میرزا مقدار مُريد كشتى كير خاطر ما را به خود مشغول می‌کرد. کار 
و به اسهل وجوه کفایت می‌شد. فرمودند: پیش من تاج و تخت سلطان حسین را برهم 
eal cise‏ زا تاد او Sls‏ آشایت رن ان Cte Sus exh‏ کته اف خورد. 
خواجه بهاءالدين مائيم» بيش ما اين بغايت سهل و آسان[است] اما این مردم را اهلشت 
آن نمى بينم؛ بنابراين معنى تأخير واقع مىشود؛ زيرا كه اكرجه سلطان حسین ظالم 
است. اما ظالم یکی است. مضبوط است. هريك از ملازمان اين مردم به سر خود 
Soles JE Ge‏ ولانت AP‏ مشود 


می‌فرمودند که: حضرت خواجه عبدالخالق غجدوانى - قلثسسره ‏ فرمودهاند كه 
فور بن مقا واه قو a‏ متك نر ةر لان هه قا ا oe‏ وات اد 
ای اند هن oaths cas‏ کار سره كمي أنه اتک Selena,‏ ت 
أطي اک ا هی واد تقو ۱ ۱ 

می فرمودند: منقول است که: حضرت خواجه el gl‏ كلان در مسجد صرافان اربعين 
خواطر برآورده‌اند» واينامررا ازايشان بغايت PAR ga pine‏ 
می‌پسندیدند [ME]‏ و تعريف می‌کردند. و انگشت در دهان می‌گرفتند و مىفرمودندكه: 
اشتغال به طريقهة خواجگان در اندک فرصت به اين مرتبه می‌رسد که همة 
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آوازها[بكوش] ذكر می‌آید. و ذكر می‌شنود. بی‌سعی و اهتمام تمام و جهد و جد بليغ 
ميسّر نمی‌شود؛ يس اهم طالبان وصول آن كه همكى همّت در ورزش اين نسبت صرف 
نمایند. و هیچ لحظه غافل dy ba‏ به Gl‏ که ale‏ قاف آزکیاست: 

می‌فرمودند: حاصل طریق خواجگان دوام قبال است به حق‌سبحانه بر وجهی که 
كُلْقَت از ميان aul‏ باشد؛ یعنی بی‌تکلف esc‏ ی هب 

می‌فرمودند: به هری كه می‌رفتم چون به چل‌دختران رسيده شد. ديدم كه شخصى 
بر در رباط نشسته بود و به طريقهاى مشغول بود. چون استفسار و تفتيش كرده شد 
تربره كر E‏ اس لسرا مرن ashe‏ انين پر لا مرا 
می‌گویند - قلاسسرهما اين نسبت از ایشان به من رسيده است» و بسى تعريف كرده 
و مبالغه نمود. می‌خواستم كه از همانجا مراجعت کنم. چون نزدیک به هری رسیده 
بودم به LE‏ آمد که دغدغة هری از خود بیرون كنم و به ملازمت مولانا شتابم. به 
هری كه رسیده شد. مدت چهار سال در هری توقف افتاده» در ات مات به صحبت 
حضرت شيخ بهاءالدين عمر بسیار می‌رسیدم. 

مى فرمودند که: مرا از صحبت شيخ فایده زياد نبود. آن مقدار بود كه نسبت خود را 
در صحبت شيخ روشن‌تر می‌یافتم. بعد از چهار سال از حضرت شيخ بهاءالدین عمر 
اجازت خواسته متوجّه هلغتو شدم. چون به ولايت جغانيان رد شد به جهت ضعف 
و بیماری که عارض شده بود. فی‌الحال به ضحبت مولانا يعقوب نتوانستم teas‏ در 
ol‏ نواحى چندگاه توقف شد. بعضی كه به oe:‏ مولانا عقیده‌ای نداشتند خدمت 
مولائا را عبت بسیار کزهند و به سبب انتماع اقوال بحسا در ا فقیبر تور 
واقع شد. پاش باخود گفتم که: خر اين قدا راه آمده‌ای» نيك نباشد كه به ايشان 
ملاقات نکنی. چون رفتم و ملاقات کردم التفات بسیار نمودند. پرسش کردند که از 
Gls‏ كنك و ا شا واب شيع عير امان حص (Gis‏ 
فقیر را نیک ننمود که در ال وهله قرابت خود اظهار کنم گفتم: پدران سا معتقد ایسن 
E ES EAS SE‏ ی كاعر eet‏ رات ام تن سار 
وو یط ال رن تسا یار هرن وی وکا كمال ای jedi‏ 


شریعت نيز بوده ايشان را. و اين نیکو تعریفی است. زیرا كه بعد از ظهور جذبه و 
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استلاء آن که عبارت از نسبت ذوقيه است- استقامت در شريعت دشوار است. اغلب از 
آذك ابن ا ا انوا چ تلد كر يس ايشان را حضرت 
خواجه به كمال قوّت تعريف كرده باشند. 

می‌فر مودند: روز دیگر که به ملازمت ایشان رسیده شد» alas‏ تند يتن امدند: به 
خاطر من گذشت که تندی ايشان غالبا به واسطة استماع غيبت واقع شده» و فتوری كه 
به واسط استماع غیبت واقع شده بود بوده باشد. و بعد از ساعتی باز به صفت BAS‏ 
پیش Cadel‏ شود زا sls‏ کرونت طبیمت» من Cada nahh ys‏ ایشان phil‏ تکرد 5 
خهت آن كور يجا Wades‏ یاضی برد ترد (Vs‏ عنم اقا للبت هرا 
معلوم Spek els‏ ا ee, i pea‏ خود جد 
صورتی ظاهر شدند که اختیار از من رفت. نزديك شدم که a‏ خودانه ay‏ غنيك مولانا 
كحي كدو ضوة رورا گرا Ba ay‏ كه مت شنز کی حور 
واج ھام الاين - abl‏ ژوحه - فرموده بودند که: یعقوب! دست تو دست من 
ei‏ در على ay seo Snel‏ یک ان سورع وت 
گرفتم. بعد از تعلیم طريقة خواجگان که وقوف عددی می‌گویند. حدمت مولانا 
فرمودند: آنچه از حضرت خواجه بزرگ به ما رسیده است این است؛ اگر شما به طريقة 
عدم اا رت کیان ار بش مات 

را ایت کد ان و جر لذن وريد اننا قد ااي و که کن USS‏ اف کم 
گفتند. اين جه عبارت بود ف شهار bes‏ را اگر به جذبه تربیت كنيد)؟ خدمت 
مولانا فرمودهاندكه: طالب اينجنين مىبايد پیش مرشد آيد. مجموع امور مهيّا كرده عو 
همین موقوف اجازت بود. او را قوت هرجه گویند هست. ۱ 

می‌فرمودند: خلفای خانوادة خواجگان را - قدس‌الله آرواحهم — اصلی مقرر و 
روشی محقق است. که هرگاه خواهند كه ظفر به مرادات و مقاصد خود تاش شین 
دز لكريم الاك E‏ ین می تس ae‏ 

ee ee ee ee‏ ی 
[می] فرمودند: گشنیز و زنجبيل را که در شيوباى حيوانات می‌برآید خاصيّت است؛ 


SI‏ نسبت شریف را خاصیّت باشد جه عجب؟ 
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می فر مو دند که: ادب خواجه جهان خواجه عبدالخالق غجدوانى ‏ قداس الله روحه - 
آن بود که اصحاب PV‏ و مریدین را به فرزندی قبول می‌کرده‌اند. و می‌فرمود‌اند که: 
به فرزندان من به‌چشم حقارت منگرید! و می‌فرمودندکه: اگر در وقت منصور حلاج 
یکی از فرزندان من می‌بود. منصور به سر دار نمی‌شد. و نيز می‌فرمودندکه: قباپوشان مرا 
E‏ اوس سنارت کتک Bt‏ ۱ 

وق قرفو بلك De‏ قدا مضيو اك هيز لانن MSS‏ سره كدو ازازها 
می گردندې نه چنانند که به هرچیزی از جاى روند. و از نسبت خود باز مانند؛ بلكه به 
جای اصوات ذکر می‌شنوند. ۱ 

می‌فرمودند که: در ولایت شاش یک‌باری شوری واقع شد و بغایت ازدحام عظیم 
بود. شبی به ضرورت ا مین تودیک انعط Bs‏ از مجموع اصوات از 
مردم و از سازها جز ذکر نشنودم؛ و در آن وان در سّن هژده سالگی بوده‌اند. 

می‌فرمودند: از آداب اين طريقة خانوادة بزرگ است - قلس الله آرواحهّم - که اگر 
با کسی بد تبت يشان ادبی و تواضعی به جای آرد به موجب كريمة piel‏ 
He‏ فخیو! با حكن ا بر وجه احسن به تواضم و حشوع پیش آبند. منقول ات 
اك يور كن eed‏ ری BS‏ سم اسان Gh gel E A‏ 
در راه از الاغ فروز می‌آمده ایشان رکاب او گرفته سوار می‌ساخته‌اند. فرمودند: ما نیز به 
قدر امکان رعایت اين طریق می‌کنیم. ۱ 

منقول است که: ترسایی به نسبت مولانا جلال‌الدّین رومی تواضع کرد حضرت 
مولانا پیش او روی بر زمین نهاده‌اند. از خدمت مولانا پرسیده‌اند که ترسا را چه تواضع 
بود؟ فرموده‌اند که ترسایی خواهد تواضع از محمّدیی بُرد! کی روا باشد؟ 

می‌فرمودند: خواجه علاءالدّین غجدوانی فرمودند که: حضرت خواجه محمد پارسا 
تین ae‏ داك سار بات ووزی مرا ذاعية ان سل تیاه ESB‏ 
فرمودند: شما مروید! چرا که شما از مجلس ما پاسخ مبارک جمعیّت مجلس خواجة 
ey‏ میک هی از در ات انام Hea als‏ ی اقا شش موی شیم وا 


LAV] نساء‎ .١ 
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مى فرمودند: در کرت اول كه به جانب هرات متوجه بودم در راه به خواجه مسافر 
نام مردى همراه شدم. اصل[او] از خوارزم بوده معمّر شده بود. صحبت درويشان بسيار 
cases‏ وم قار داتس لت ل tails‏ سد وق رات ان 
می‌بودم» و به صحبت ايشان بسيار می‌رسیدم» اما به رقص و سماع شعف بسيار و ميل 
عظيم بود. روزى به جماعتى اتفاق كرديم كه قوال و دف و نی حاضر سازيم و در 
مجلس حضرت خواجه به سماع مشغول شويم[17] بينيم كه حضرت خواجه جه 
می‌گویند. جنان كرديم. حضرت خواجه در مجلس ما توقّف فرمودند. و منع نيز نگردید 
و فرمودند که: «اين كار pcre‏ نمی کنم) ۱ 

می‌فرمودند: از اين طایفه بعضی اختیار سماع کردند و فواید Of‏ را در نظر آوردند؛ 
و از جمله فواید یکی آن اتب ا رياضات ازات ات را از كثرت 
Sue‏ كاه i GUE‏ که gay), SS‏ در قلتوبتو pik‏ ادت PES‏ 
قبضی و يأسى كه موجب فتور اعمال و قصور احوال بود طارى شود. يس متأخرين 
ما یه طهت او غار فة و دفم ساد اس عیام امراك مونو بو اتان مشاه و 
اشعار مهيّجة مشوقه كه مشروع ee‏ کرده‌اند. ی ی sas‏ ات 
ریس وتان »واسله CIS‏ و مات از اسان سم هر یکسا وناز 
سر شلات شوق و حلت شعف روی به معاملات آرند. 

۱ فاید؛ دوم آن که سالکان را در اثنای سیر و سلُوک نسبت ظهور و استیلای صفات 
نفوس» وقفات و حُجبّات بسيار افتد. و طريق مزيد احوال و ترقی در مدارج قُرب 
راهان جود jays‏ ب طول قراف :سورك SLAs GLU‏ يديز ی اش دن 
اصوات ath‏ و الحان متناسبه یا شعری که وصف‌الحال او باشد می‌تواند 550 
eT‏ اھا کک ماده pea‏ تیم Gris‏ بت کل وان وقفه و 
خجبه از پیش برخیزد. و 5 روح كشاده شود er‏ خطاب ازل. و عهد اول ياد 
آید. و نايره محبّت دل سالک را به جوش آورده. مرغ روح به یک نهضت غبار هستی و 
نداوت خوديرستى از خود بیفشاند. و از غواشى a‏ نفس و جمله اون یه یک 
506 گردد. 
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عشقآن شعله‌ست که‌چون برفروخت هرجه جز معشوق باقی جمله سوخت 
تیغ لا در قل Ge‏ براند در نگر زان يس كه بعد لا جه ماند 
ماند الا الله باقی جمله رفت شاد باش ای Goo‏ شرکت سوز زفت 


و طريق مزيد احوال بر او مفتوح گردد و به یک لحظه جندان راه قطع كند که به 
غير سماع در سالهای jhe‏ نتواند کرد. 

و بعضی ترک سماع کردند و عوامل آن را در نظر آوردنده و نظر دل جز بر مقصود 
حقیقی نینداختند. و به سماع LE‏ و آلحان نپرداختند. از جملة عوامل آن یکی آن است 
ق این ایام مشاهده می‌شود بنای آن بر دواعی SLB‏ و حظوظ 
طبيعت است. نه بر قاعدة صدق و موذت؛ اكثر مردم را باعث بر حضور مجلس سماع 
داعية تناول اطعمة [Wot‏ ميل رقص و لهو و طرب و عشرت و رغبت به مشاهدة 
لق و ann‏ سر اير عا ا 
جد مد باش ithe es‏ 
طريق اولى. 
امانت او دل قرار نیافته» و متمكن نگشته» محتمّل است از مشاهده منكرات و مُحَرّمات 
که اكثر مجالس سماع در اين زمان از آن خالی نیست- چون لقمة ظلمه و آشراف 
عق كان aye be‏ یه کف زمر الها جنا فيد وبي راد 
كاذب وقت برحاضران مشوش دارد- حال او در تراجع شده «رجع‌القهقری عادالميشوم 
إلى طبعه» به طبیعت باز 02,5 و از سبیل مستقیم و صراط قویم منحرف شود. نعوذبالله 
من الجور بعد الگور. يس اجتناب از چنین مجلس و احتراز از آن واجب و لازم؛ و 
چون که از دواعی نفوس و مقتضیّات آن هنوز حلاص نشده متوقع است که به تواجد 
كاذب خود را متحرک گردانده و در نظر مردم متواجد نماید. و اين افترای GAS‏ است 
مع‌الحق‌سبحانه و افترا بر حق از کبایر بل موهم AS‏ نیز. 
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و بعضى چنانچه منقول است كه: عمرو بن نجيد - که از جمله تلامذه' و اصحاب 
ابوعثمان حيرى است - وقتى با ابوالقاسم نصرآبادی - كه شيخ خراسان است و به سماع 
ولوعى تمام داشت - اتفاق اجتماع افتاد. ابوعمرو او را بر كثرت سماع تغيّر کرد. شيخ 
ابوالقاسم كفت: سماع بهتر از آن كه جمعى نشینند و به عیب‌جویی و بدكويى مردم 
كويا باشند. ابوعمرو در جواب گفت: هيهات يا اباالقاسم! زلة فى السماع شر من کذا و 
يعنى حق‌سبحانه مرا حالى و كيفيّتى عنايت كرده كه در اين حركات اختيار از دست 
رفته» و حال آن كه كاذب است. و كدام زت از افتراء كذب مع‌الحق‌سبحانه بزرگ‌تر 


بود؟ 

می‌فرمودند: طریقۀ خانوادة خواجگان است - قدس الله أرواحهُم ‏ که هرگاه که 
سالک نسبت خود را گم کند. و به هيج وجه حضور و جمعیّت در خود نمی‌یابد. و دل 
اک كدو حاط te‏ کت و بش هون مار ديك عير كنس واه كيرف 
لوق تال ا سا تسه از Sais‏ که یه کر ع و اا 
شکستگی و انکسار تمام از مجموع اقوال و افعال قلبی و قالبی و ظاهری و باطنی که 
منافی شریعت و طریقت باشد. و سبب فقدان آن نسبت شریف بود رجوع نموده از 
حق‌سبحانه حصول آن نسبت طلبد. لجان شي تست ی تفای سار مق کی از 
او ماتا ای و کو و ی که SSS) ale‏ همست وق ریس 

پیش آورده. منزعج نشود. تا آن زمان که وهاب مطلق جل شأنه به موجب عنايت 


مه «من ادام قرع باب يوشك ان يفتح له) ؛ از تفزقه es‏ التقات به 
مادون خود خلاصى ومناصى كرامت فرماید» و بر سرير حضور و شهودش بنشاند. اين 
است طريقة مشغولی خواجكان - قلس الله أرواحهُم - در حصول نسبت مفقوده نه آن 
که خود را به هرچیز و هرصورتی مرتبط دارند. 

می‌فرمودند که: حضرت خواجه بزرگ - قداس al‏ رُوحه ‏ و منتسبان ايشانء زود 


زود از کسی خدمت قبول نمی کنند» و خدمت نمی‌فرمایند. سبب آن است که همگی 


3 س: تلامزه. 
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همّت ايشان مصروف بر قطع علايق و رفع عوائق و تطهير دل از لوث حدثان و تصفية 
نام از ملابسة صور امكان است. و خدمت و تواضع از قبيل احسان است؛ و دوست 
داشتن محسن به موجب كريمة «جیلت اقلوب على حب من أحسن إليهاء از جملة 
ضرورات. يس به ضرورت آن كه نبايد به غير متعلّق شود. تا می‌توانند خدمت از غير 
قبول نمی کنند» و خود به خدمت قیام می‌نمایند. مگر آن كه در یکی استعداد مواهب 
سّیه و ديد اميد آن داشته باشد كه از اطوار طريقة ايشان بهره‌مند شده دل از مجموع 
علائق و عوائق به سبب قبول خاطر و التفات باطن ايشان به آسهل اوقات منقطع شده 
از جمعیّت و نورانیّت او walle‏ منوّر گردد. او را به خدمت مشغول می‌گردانند و 
تحريص مىنمايند. 
# آخر بار كه به شاش رفتند دیگر به جوار رحمت الهى بيوستند. روزى متصدی 
این جمع - احقرالخدام را طلبيده فرمودند كه: مولانا لطف‌الله كه متصدی خدمت طبخ 
بودند به جهت مهمّات سمرقند به سمرقند رفتند. خدمت طبخ بر زمين بالاو ول ات 
حيات خود می‌خواهم كه بر سر مزار پدران خود گرسنگان تركستان را سير كنم و در 
ol‏ زمان[اهالی ]تركستان به oe‏ تم برشکسته Pe‏ شاش آمده بودند- این خدمت ر 
من[محول] می‌کنم با تو. فقير اختیار اين خدمت کردم بر اين وجه كه هرروز هفت 
كرسي ites‏ و لي SU‏ و دعر صو ينه تر 
بخش می‌کردم. و خربزه كه از ديههايى كه در نواحى شاش بود به فروخت نمی‌رفت 
kan‏ يه قراس قدي كم les ۱۷۰7 yet‏ رسد که ور ردان bey a Gl‏ 
فرصت طعام خوردن وقتى مىشد كه آن حضرت به تهجد برمی‌خاستند. یک شب طعام 


بيش خود نهاده بودم و به خاطر من مىكشت که اوقات تو همین نان و گوشت شد. 
ال بل مس واه slope Call‏ فكر بودم كه يكى آمد و 
گفت که: تو را حضرت خواجه می‌طلیند. حال بر من بگشت. دانستم pole‏ ناخوش من 
بر ایشان ظاهر شده است. استغفاركنان متوجه ايشان شدم. طهارت ساخته elise:‏ و 
دست در آستین نکرده که درآمدم. فرمودند: ندانسته‌ای که اکابر خواجگان قدس الله 


این عبارت» LT‏ قرآن نیست. 
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آرواحهّم - از هركه اميدوارى می‌داشته‌اند او را به خدمت مشغول می گردانیده‌اند؟ و 
معنی«سیُدالقوم خادمهم» بيان فرمودهاندكه: هر کسی را كه به مقدار مجاهده و رياضت و 
از و ی سار Gc‏ اعجار که از تست زر 
ديكران منتفع مىشوند و فايده می tok‏ از ایشان نیز به نسبت او چیزی فایض می‌شود؛ 
پس کسی كه فيض مخصوص خود از عالم غيب مىيابد و از آن جماعت نيز به قدر 
خدمت فيض یابد. سيادت را جز اين معنى نیست» كه مجموع فيوض او را باشد. عير 
اين از فوايد خدمت آن lee‏ مرو که از حطور آن خاطر پشیمان شدم. ess‏ 
خدمت هركز در خود ثقلى نيافتم» و هرخدمت كه می کردم خود را pate‏ مىديدم. 

مى فرمودندكه: خدمت خواجه علاءاللّین غجدوانی - قلس سره - مىفرمودند كه: 
در ملازمت حضرت خواجة بزرگ خواجه بهاءاللاین -قلس سره - طالبان در اندک 
فرصت به سبب استلاء جمعیّت مزه طعام از شیرینی و ترشی و تلخی و شوری معلوم 
زمانه اين مقدار تفاوت شده تا کار به کجا رسد. 

می فرمودند: که اكابر طريقت در طريقهاى خود اختيار ریاضات و مجاهدات بر 
وجهی كردهاند كه مورث كشف و ظهور وقايع گرد و سلوک را به تربيت شرط 
کرده‌اند؛ و رفتار ایشان در سلوک به طریق کشف است؛ و در هرقدم می‌باید که آنچه 
مقرر کرده‌اند که بیند. دیده شود؛ و الا علامت نقصان است. امّا خواجگان ما - قدّس الله 
آرواحهّم - احتیار طريقة خود بر وجهی کرده‌اند که اين مکاشفات و وقایع بيدا نشود از 
دو جهت: یکی آن که سالک[۷۱] به وجود آن حالات و وقایع گاهی گرفتار شده به 
همین‌ها نس می‌گیرد. و از ترقی در مدارج قرب که استهلاک و اضمحلال در عين 
جمع است بازمی‌ماند. مقصود حق است - سبحانه - اينها همه غيرند. 

از حضرت خواجة Soy‏ - قلسن‌سره - از احوال و مکاشفات پرسیدند: فرمودند ک: 
همه را در تحت كلمةهلا» نفی کرده‌ايم. 

دیگر آن كه بعضى از lS‏ عارفین -فقدس‌سره - فرموده‌اند: شيطان بروزن فشلان 
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است» و رحمان نيز بر وزن فغلان. هرتجلی كه رحمان US‏ شيطان را نيز قوتی داده که 
به همان تجلی متجلی شود و تمييز ميان رحمانى و شيطانى بغايت دشوار است. و در 
اين زمانها آنجنان كسان كه امتياز آن تجلّيات كنند vel‏ من الكبريت الاحمر گشته‌اند. و 
گفته‌اند کسی امتیاز می‌تواند 2 تصرّف أسمائى و صفاتى تمام خلاص شده و 
به تجلیات ذاتی مشرّف گشته کثرت de‏ نظر بصیرتش تمام برخحاسته, de‏ کثرت 
آسمایی و عقا وازاين طايفه و اين زمان جز نام نمانده, بلكه کسی که peas‏ 
متعلّق به اين مرتبه شده باشد کم است؛ فيكف كه متحقّق در اين مقام باشد. پس بنابر 
ين ضرورت طریقه‌ای اختیار کرده‌اند که اينها ظاهر نشود و به يقين دانستند که مقصود 
حقيقى جز آن نيست كه دل و باد ههه حيو يوار كدو eels ee‏ اسن 
ell‏ خود را و هرجه هست فراموش کند. و به جايى رسد که هرجند خواهد حضور و 
آگاهی را از خود دور كند نتواند. 


می‌فرمودند که: طريقة درویشان خانوادة خواجگان - ق دس الل أرواحهُم - آن است 
که به همگی همّت مصروف OB) BS‏ ]سر مقتضای آن وقت است 
آن می‌کنند؛ Ste‏ به Sd‏ و مراقبه وقتی انتقال می‌نمایند كه pal‏ از آن در آن وقت نباشد 
از خدمتی که راحتی به دل مسلمانی رسد. اگر چنانچه به خدمت و معونت ایشان 
ly‏ به eich as‏ ر هق وب اد SUG sl‏ كه ا 
راه به حق‌سبحانه به عدد انفاس خلايق است. امّا بهترين راهها و نزديك ترين راهها آن 
است كه راحتى به دل ار deo Sih‏ مأثوره e geass‏ الصلوة 
والحتةة دنل As PES YO) SORIA OLS ga,‏ .33 
متعلق به خيرى است كه آن خير در آن وقت صديري] الا عدر ربیخ - سُبحانه و مراد 
حق از بنده اشتغال آن محبوبیّت؛ پس بندگان برگزیدة حق تعالى هروقتى البو يعات 
توفیق ادای Of‏ امر در Ol‏ وقت طلییده‌اند؛ مثلاً نماز که عماد دین است و افضل قربات و 
اکمل عبادات» وقتی می‌بود كه بر وی خیری مقدم می‌باشد؛ چنان که per‏ مثلاً در 
آتش می‌افتد و می‌سوزد. و يا در چاه مىافتد و هلاک می‌شود. مسئله آن است که فرض 
وقت او تخلیص آن شخص است نه گزاردن نماز. ۱ 

eos‏ خوت حدق از اعمال دز هروقت نه كاز هركن اسک بلکه کف از اه ال 
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به كمال تضرع و ابتهال از حق‌سبحانه طلبیده‌اند» و اين دولتی بس بزرگ است و 
مصراع 
این کار ' دولت استء كنون تا كه را رسد 


. 4 فضل الله يؤتيه مَن یشاء والله دوالقضل العظيم‎ SIS 

می‌فر مودند که: خدمت خواجه علاءالدین Zoe‏ - قداس سره - فرمودند که: 
كار ee wg‏ فاص بع كن کیت فلا سا 
طالبان را به طريقة خواجگان - ob‏ الله rel‏ - مشغول نمی گردانید» و در همجئين 
زمان كه فتورى عظيم واقع شده احياء قوانين اين طريق به تقديم نمی‌رسانید؟ حضرت 
رزاع كد بارا Sls‏ فقس که راست E‏ عمط هه كنات رخص نات 
حضرت خواجه بزرگ - قدّسسره ‏ دیده باشیم» چون توانيم به اين امر عظيم اشتغال 
aS‏ وا از ود شرع ی بد سودت خر اس عله لسو مرو اند که مر كس ا 
تال ول کرو مر مدا ان ول مهام | بن نعي انب كار شور 
ula.‏ ا مل او حسویف هنشت piss epee‏ نار رانم 
فرمودهاند كه: آمد براى ما كه ما تقصير كرده باشيم aise‏ مولانا نورالدّین عبدالرحمن 
جامى می‌فرمودند: من نيز اين سخن را از حضرت ايشان شنودم. اين سخن را به اينجا 
كه رسانیدند. فقير گفتم که: اين نيز جواب می‌شودا؟ يعنى اگرچه یایند سعى و اهتمام 
مىبايد نمود كه مردم منجذب شوند و به اين طريق درآیند. 

كهربا دارند چون پیدا كنند كاه هستى تو را شيدا كنند 

جر ere‏ اذ veer E‏ مه هت عراس مساك 
غجدوانی- است - قداس سره - كهاادر خلوت را بند و در صحبت را گشای» در شيخى 
را بند و در Sok‏ را گشای». ۱ ۱ ۱ 

قر es Baya‏ ادوس عرو اجن WIL ath © Aaah Ne‏ و 


.١‏ س: انكار. 
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در مرض موت حضرت خواجة بزرگ خواجه بهاءالدّين مش یی و به ملازمت 
ايشان رفتم. حال ايشان تنگ شده بود» وقت انتقال نزدیک رسیده؛ چون نظر مبارک بر 

من انداختند. فرمودند: a pile INE‏ ران کیو ی خور! و دأب حضرت ايشان 
به نسبت اين فقير اين بود كه مرا علا می گفتند. اگرچه مشاهدة احوال ايشان از خوردن 
منع می كرد اما امتثال امر ايشان برخود لازم دیده به خوردن مشغول شدم؛ و چون به 
جانب ايشان نكريستم و احوال ايشان مشاهده کردم سفره از پیش برداشتم. نا تجشم 
كشاهده نظر به جانب من افكندند و فرمودند: علا! سفره پیش خود كير و طعام خورا 
باز مشغول شدم و زود جمع كردم. از مشاهدة احوال ايشان طعام را به تشويش 
فرومی‌بردم؛ تا سه نوبت جنين فرمودند ودر آخر فرمودند: علا! طعام را نيك می‌باید 
خورد و«كار را نيك مى بايد کرد». تا جهار نوبت اين كلمه را تكرار فرمودند» و تحريص 
و ترغيب بر كار كردند. 

و می‌فرمودند: همجون خواجه علاءالدّين غجدوانى مشغول و حريص بركار کم 
كس ديدم. حضرت خواجه محمّديارسا ‏ قلس سره ‏ به ايشان اختلاط و مصاحب 
بسیار داشته‌انده و اکثر به یکدیگر می‌بوده‌اند» و دائم ایشان را به صحبت خود 
می‌طلبیده‌انده تا كه در نوبت اخير که به مكّه می‌رفته‌اند. خواجه علاءاللّین را 
می خواستهاند که همراه برند و خدمت خواجه علاءاللّین را در آن وقت کر سن 
دريافته بوده و به نود کمابیش رسیده بوده‌اند و آثار ضعف پیری بسی ظاهر بوده. 
اصحاب حضرت خواجه محمد پارسا را به خاطر آمده که بردن خواجه علاءالدین 
مصلحت نمی‌نماید. بالاخره به غز عرض خواجه محمد يارسا رسانيدهاند[كه ]خدمت 
خواجه علاءالدين Cole‏ ضعیف اند. بردن ايشان در اين سفر هم موجب تشويش oles!‏ 
است. و هم از آن ملازمان شما. وجه بردن جيست؟ حضرت خواجه محمّد يارسا 
-قلس سرًه در جواب فر موده‌اند که: شمایان نمی‌دانید. بااهريان كه حدمت خواجه 
علاءالدّین را مى بينيم از نسبت عزيزان ما را ياد می‌آید؛ و اين مردی و معونتی بس تمام 
است. و مى فرمودند: از بس كه مشغولى عظيم داشتند كوئيا كه عين آن نسبت بودند. و 
خدمت خواجه علاءالدین فرمودهاند: در آخر OF‏ مجلس كه اين حكايات مذكور شدء 
اصحاب ايشان همه حاضر بودند. كويا به bE‏ مخاديم رسيده كه اشارت ارشاد و 
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تربيت طالبان به کدام واقع خواهد شد. و منتظر اشارت می‌بوده‌اند. ناگاه 
EE yg iS IVES‏ اجر مدو يكن مو ديد در یی ارفك 
کرک میا انش کم تال ای ناح ا SJ‏ اند ۱ 
مصراع 
اين كار دولت استء كنون تا كه را رسد 
هركه را حق‌سبحانه به آن دولت رسائّد حضور و شهودش به حق‌سبحانه مسلّم 
شده Be‏ معنوى مانع از اشتغال صوری» و اشتغال صورى مانع از علاقه معنوی 
نشود. او مجاز است و اشارت تربيت و تكميل طالبان به اوست. اجازت و اشارت جه 
ieee‏ ۱ ۱ 
می‌فرمودند: صمت و سکوّت و خاموشی كه فقراء Sal gle‏ خواجكان را مىباشد از 
چند وجه بيرون نیست: یکی آن كه در زمان سکوّت به استماع ذكر قلبى مشغول‌اند» و 
این بعد از ذاكر شدن دل بود به ذكر؛ و آن جنان بود كه چون سالک مدتی ترد کن 
مواظبت نمود بر قانون مقررة خواجكان - قدس‌اله أرواحهُم ‏ دل كويا شده متحرک 
IE EKE SESE‏ مان E Seas‏ لعف 
د أن lay yas‏ سكوت ملاحظة دوام امر از ذكر مىكند بر دل» و اين وقتى 
ست كه هنوز دل به ذكر گویا نشده» و اين اهل هدايت را می‌بود؛ مگر آن كه 
حق‌سبحانه ذکر را محل ورود مواهب سنیّه. و مهبط انوار تجلیات مالانهاية و مطرح 
شعة لمعات واردات غيبيّه گردانیده است. و سكُوت به حسب اوقات به جهت آن 
ست[که]آثار الطاف و عنایات الهی و واردات غیبی در خود مشاهده نماینده و احکام 


آن[را] شتقاد شوند. 

«فيض حكمة الهیّه فى كلمة (ool‏ را اینچنین معنی می‌فرمودند: یعنی همچنان که 
خاتم تابع نكين است لعزته و شرفه دل غرفا نيز تابع حكم و علوم معارف و واردات 
غيبى است. طريقة كُمل آن است كه هميشه ناظر دل خودند. به هرجه از عالم غيب 
وارد مى شود اقبال نموده به طيب نفس قبول gas‏ >60 احكام آن را مُنقاد و مستسلم‌اند. و 
اين طريقة [oS‏ و منتهيان است. 

می فرمو دند که: حضرت خواجه بهاءالدين فلس یره 1۱ را در نسبت و 
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محبّت و طريقة رابطة تربيت می‌فرموده‌اند؛ ديكران كه از اين معنى واقف مىشدهاند 
غيرت مىشده؛ و غيرت ايشان موجب فتور آن شخص مىشده. اتفاقاً دانشمندى را به 
اين طریق اشارت کرده بوده‌اند» و فرموده که: در وقتی كه پر بيش أن مردم مىنشينيد به 
افيه a‏ مايق ل تشز که یر Gil Nee Ot GMS Ce wel‏ زک 
فرموده بودهاند كه در ميان[ [VO‏ مردم مشغول شوند. و چون به خلوت روند به همان 
E‏ متفر شید 

می‌فرمودند که: cl S‏ اين dal gle‏ بزرگ گفته‌اند كه نفی خواطر از شرایط اين طریقه 
است. و خاطر سه است: یکی OF‏ که در دل آمده و قرار نگرفته» و یکی آن که هنوز 
نیامده» و ديكر آن که آمده و قرارگرفته. 

نفی آن که در دل آمده و قرار نگرفته آسان است؛ و آن که در دل قرار گرفته» بيخ و 
ريشه نهاده, نفی آن Cole‏ مشکل است؛ ونفی آن که هنوز نیامده است به حسب ظاهر 
خالی از نامعقولی نمی‌نماید؛ زيرا كه نفی شئ تقاضای تحقیق آن می‌کند. 

می‌فرمودند: نفی خاطر ناآمده آن است که اسباب أن خاطر را نفى AS‏ چون اسباب 
ورود آن از خاطر منفی شد آن خاطر نخواهد آمد. مثلاً شخصی خواهد که فكر 
م a‏ ی ل ل ماري بار صر 
حکم غالب» اين خواطر نيز منفى می‌شود. 

می‌فرمودند: در طريقة خواجگان به حفظ مابينالنفسين مشغول مىبايد شد و اين 
را بغایت شُهّم مىدارند. در خروج و دخول نفس نيز همین طريقه مَرعى می‌دارند. امّا در 
این زمان بسیار کم‌اند که به چنین طریق مشغول باشند؛ Ual‏ اصل طريقة ایشان این است؛ 
و این طايفه که در خروج و دخول نفس و مابین‌النف سین آگاهند. و همگی هَت 
a ۱ ۱ es ee‏ 
«ارباب آنفاس» ) نامیده» و Cole‏ استعظام کر ده‌اند. ارباب احوال و مواجيد را در جنب 
بان فرو باد کرد و سادات ابن طايفه فان هركه سک SB ye‏ 

مى فرمود ند كه: صبرت خواجه بهاءالدّین ره - فرموده‌اند: هر ایذا و محنتی 
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و المی که نسبت به سالک طريق برسد. مىبايد كه بر مرادات آن صبر نماید. و تحمّل 
tS‏ و تَمكّن بيش آرد و منزعج و متحرك نشود. و نظر دلش بر مبدأ باشد» و مر او را 
جون آلت ضرب در دست tule ee‏ و از او usd,‏ ننماید. و معذور دارده و 
هرفعل شنیع و تُهمتى كه به او نسبت کنند» به مقتضاى كريمة WEP‏ تزکوا انفسكم © در 
مقام IK‏ نفس و تنزیه ساحت خود cag‏ مگر آن که به حسب شریعت از اعتراف او 
چیزی لازم آید كه حوف تلف نفس باشد؛ آن زمان اک کی تيزيه باحك مره کف 
بقل ازاو نه ] aoe‏ ادكو شودل ۲6 ded‏ اسسته بل فرعن oul‏ 

ی قرشو ون (Gli‏ للاصحاب - که: شما طريقة ae‏ حواجگان - قاس الله 
آرواحهّم - که جامع جمیع طریقها و خلاصه و زبدة همة روشهاست قبول کرده‌اید. و 
عمل به موجب طریقه و سعی و اهتمام و بذل جهد و صرف طاقت که فرض وقت 
شماست جنان كه مى بايد به تقديم لعل رسا می‌باید که نگ لحظه وود أبن 
gees‏ 

يك نفس بى او برآوردن خطاست جه به كج زو بازمانى جه به راست 

استقامت و ثبات قدم وصبر بر مرارت مجاهدت يسنديده و درخوراست. 
ee‏ يل بن الول إل فرلا ولزن ها ,فسا لقان انیس اعد حيرت 
اقصى و از این تذبذب ااب نماید. ر اكر ne‏ نه‌ای زثار را رسوا مكن» 

بعد از دخول در زمره سالكان اين راه و امتياز از عام کالانعام به همكى همّت سعی 
در آن مىبايد كه از مجموع مرادات بر كوشهاى شده ay‏ را فداى اين طريقه 5 ils‏ 
ونان ال رم این Me‏ ردك ۱ 

حاصل زجهان مرا جز اين درد نبود. انديشة پوشش و غم خورد نبود 

منقول است که: شيخ شبلی قدسالله روحه بر دزدی گذشت که حاکم آنجا او 

را به cle‏ دزدى بر دار كرده بود. حضرت شيخ شبلى روى خود بر كف ياى آن دزد 


YY / نجم‎ ۱ 
۰۱۴۲ clus ۲ 


۰ سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


ماليد و كفت: هزات آفرين كه در GIS‏ كه می‌ورزیدی جان عزيز در سر آن کار 
كردى. «احسنت زهى بلند همّت 

می‌فرمودند: در ما هيج عيبى نيست جز آن كه دنيا بيدا می‌کنیم. اگر ديدة بصيرت از 
غبار هوا پاک باشد. توان ديد كه اين نوع دنيا بيدا كردن ما دليل است بر حقيقت طريقة 
خواجكان - قلّسالله أرواحهُم ‏ چه اموال ايشان به تمامى صرف فقرا می‌شد. كاهى 

می‌فر مودند : در وقتى كه بيان طريقة خواجكان - قدّس الله آرواحهم - می‌کردند- كه: 
طريقة فقراء اين dol gle‏ بزرگ - قلس الله آرواحهم - آن است که مثلاً اگر کسی دهقان 
است و با شرکا در pl‏ زراعت نزاع می‌کند. می‌باید كه نزاع او به حسب ظاهر باشد. Lal‏ 
به حسب باطن هیچ نزاع نبود و از نسبت خود هیچ هیچ غافل نباشد. و دل از مذكّر هستی 
Ge‏ سبحانه- هيج لحظه جدا نشود. بلکه از ج جفا و ایذای ایشان خوش وقت شود و 
ایشان را معذور دارد. 

می‌فرمودند: شيخ سعدالدّین‌حموی - قلس سره - فرموده‌اند كه: توحيد در بشریت 
قبول حی قيوم است و توجه به او در Weer‏ احوال» يعنى هرجه از مظاهر خلقيّه به 
اين كس می‌رسد - خواه ملايم طبع و خواه مکروه - همه را حواله به آن حضرت جل 
شأنه كند و آن واسطه را در نظر نیارد. و او را در دست تصرف حق‌سبحانه چون قلم 
در دست كاتب ail‏ و همه را معذور دارد. و اگر ملایمی رسد شکر کند. و چنان داند 
كه OF‏ حضرت در اين صورت ظاهر شده به نسبت او تلطف می‌نماید. و اگر مکروهی 
رسد نيز چنان داند که آن حضرت -جل ذکره - در این صورت ظاهر شده او را 
عقوبت می‌کند. تا از اطوار غير مرضيّه اعراض نموده. به سبیل رضا سلوک نماید. پس 
نزد اصابت غير ملایم بر سالک واجب است که از حقيقت خود تفتیش نماید. در ظاهر 
و باطن خود آنچه یابد از صفات مذمومات و ترک تجلی به صفات محمودات و جز 
آنها. و ترک آداب و غفلتها و تضییع اوقات و اهمال در اعمال aids‏ وقالبيّه رجوع 
نموده در مقام اصلاح آن شود. و آن مؤذی را رب متجلّی داند كه به خصوصیتی و 


.١‏ اين فعل به منظور يكدست شدن متن از انتهاى عبارت توضيحى به ابتداى آن منتقل شد. 
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تعيّنى ظاهر شده به زجر او را از طريق مخالفت و بعلا به طريق موافقت و قرب 
می‌آرد؛ خواه به طريق لطف و خواه به طريق قهر؛ اينجنين مشاهده را در غرف اين 
LAU‏ علیه all yeti‏ زواع وله گریند و از ال لوجي iad‏ 

می‌فرمودند: نزد اولوالابصار امرى مقرر است که dees‏ با خواجه عبدالخالقيان 
آميزش مىكند So‏ با هیچ کس آمیزش و اختلاط نمی‌تواند OS‏ و از هيج جيز حلاوت 
و لذت نمی‌یابد. و با غير آرام نمىتواند گرفت. و اين معنى به واسطة كمال تصرف 
ايشان است در باطن آن كس به وصف محبّت. و به سطوت عر عي Show‏ 
وی گنجایی نمی‌ماند. 

می‌فرمودند که: سلطان العارفین ابویزیدالبسطامی - قلس الله سره - فرمودندکه: سی 
سال است که از حق‌سبحانه غایب بودم که به ذکر او مشغول بودم. جه ذکر خیری در 
فييك" وان N tes tle‏ در همه جام poh‏ 
ملات سی سال بر این وجه بودم که ذاكر من بودم و ذکر منسوب به من بود؛ چون منزل 
ذكر به پایان رسید - یعنی بعد از تحقق به مقام فناء مطلق ‏ ذکر و ساير اوصاف als‏ 
از من برخاست و منسوب به ديكرى شد. در ا او را ديدم و این تمان سر 
«لایذکر اه اا و ارفا الا و ماقال اعمال غراف آشسکارا شد. و جمال وتن 
ای الوه اوا heat 4 Gal‏ دس سمل بان رای ره روا کے je‏ 
EET‏ ا ۱ 

منقول است که: [۷۸]از حضرت سلطان‌العارفین يرسيدند: كه سن شما چند است؟ 
فرموده‌اند سه سال. گفته‌اند اين چگونه بود؟ فرمودهاند: estes‏ که به حضور 
بی‌غیبت مشرف گشته‌ام» عمر گذشته در حساب نیست. ۱ 

عمر که بی دوست رفت. هیچ حسابش مگیر 

به اين تقریب می‌فرمودندکه: #راعبد ریک حتی یتیک اليقين4' را بعضى از اکابر 
چنین فرموده‌اندکه: عبادت پیش از حصول يقين به تو منسوب است و عابد تویی. و 
چون دولت يقين دست داد. و از مضيق Ses‏ به فضای يقين مشرف گشتی. عبادت 


۰۱1۱ غافر/‎ .١ 
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به تو منسوب نیست. بلكه به جاى ديكر منسوب است: «انه هو العابد و المعبود). جه 
هرجه از فانى صادر است منسوب به او نیست؛ زيرا فانى به عدم آبادى رفته است كه از 


او نه نام مانده است و نه نشان؛ كما قال بعض الكمّل: «اشتهى عدماً لا أعوده ابداً). 

می‌فرمودند: اصناف رياضات و مجاهدات سبب كشف صورى است. و كاه باشد كه 
ملحي كنم رابا كاد نات سل مال ی قرف و حل بعر ايز مل الا ات مره 
باز sta js‏ از این جهت بعضی آن را «غول راه» گفته‌اند. و ابد خانوادة ا 5 
قاين poly fail‏ ب ترك آنچنان ریاضات فرمود‌انده بنابر ملاحظة آن که سالک به 
وجود آن مکاشفات مقیّد شده از حقیقت مقصود باز نماند. و به pb‏ مقصود نپردازد. 

می‌فرمودند: یک‌بار پیش شيخ بهاءالدّین عمر د رآمدم - در وقتی که جمعی از ظلمه 
دادخواهی مت ی al ace el‏ در كرت عفرو 
فرمودند كه: شب كجا بوديد؟ من مقصود ايشان فهم كردم؛ : یعنی مناسبتی كسب کرده‌اید 
كه در جنين محل آمديد. حضرت ايشان مىفرمودندكه: اگر نظر به عاقبت می‌داشتند 

وخدمت سيّد قاسم قدسسره و قباب مااين 
ناخوشانند كه برگرد مايند و قباب شما دنیای شما' خواهد بود. نظر ايشان بر عاقبت 
بود. حال آن كه در آن زمان به طريق ترک تجريد بوديم. سخن کبراست كه «العالم 
يذيقى الخل و الحنظلء و العارف یشک المسک والعنبر». 

مى فرمودند: جون علما مظهر بيان احكام تكليفىاند. و بر نفس به مقتضاى جبلت 
لالتعا و fel cl‏ تعبیر از اين مرارت به JE‏ نحطل کرده‌اند؛ و چون LN‏ 
deus lays‏ تفه Siti‏ رتيل اندو AGS‏ وک Beisel‏ 
به تأثير صحبت از احوال ايشان ديكران متتفع اند وای abu‏ كد اطي Vet‏ 
ات اند تعبير از این معنى به اشمام ريح مشک و عتبر کرده‌اند. 

می ge‏ دند که: [۷۹] سخن کبراست كه «من العصمة أن لا بقدر» آن [را] که اقتدار بر 


.١‏ در متن « دنياى شما» تكرار شده است. 
t‏ س: طیب. 
۲ اقتدار به مفهوم اعتنا آمده است.. 
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لذايذ اطعمه و ثياب فاخره نيستء نوعى از عصمت است» و محل شكر است. سالک 
نايك کار نت ت Spd‏ 

منقول استكه: حضرت مولانا جلا لالدّين رومى - قدّسسره - هروقت كه از خادم 
فى سين اد و بو ةل بور سمب A ON‏ کم سک سوب ادن 
می‌فرموده‌اند: امروز GLE‏ ما به خانة فرعون می‌ماند. و چون می‌گفته هيج جيز نيست» 
خوش‌وقت و مسرور م ىكشتهاند و می‌فرموده‌اند: امروز خانة ما به خانة پیغامبر 
- صلَى الله عليه و سلم - می‌ماند. 

می‌فرمودند: علوم علماى سوم آب ايستاده را مىماند. و معارف و حقايق اهل 
تحقيق به آب جارى كه از سحاب عنايت لميزلى برجويبار قوب اولياء فايض كشته. 
كه در غايت نزاهت و ياكى است. و از توهُم تغيّر و تدس خالی. 

ف قرف وهی أذ AS‏ قدي ما Gila SSL‏ مین اذاف دوه ايت 
هراسان مىبود. روزى يبش اين فقير اظهار اين معنى كرد. من كفتم: شما دشمن خود را 
تع فد و يعوو ميقا ريل حدقي نانك کی Bl Ba‏ الخ أطت كد ارو 
خوار و ذليل داريد و بىقدر دانيد. جون رعايت اين طور کرد در اندک فرصتى بر 
الا 0 مقهور “ala,‏ 

مى فرمودند: بعضى از sus‏ عارفين فرمودهاند: اكر انب جود بقطئ و عيبي 
مشاهده کرد بايد كه دیگر یب پیش او نرود» و اگر رود نفاق كرده باشد. مريد به حقيقت 
a a‏ که هی ا عو قور SE‏ 

مى فرمودندكه: چشم نقص بين مريد كور بادا تا غير كمال نبيند. پیش بزركى گفتند 
كه: جه كويى در حق کسی كه مى كويد ابوحنيفه چشم راست من است و شافعى چشم 
RS ia‏ كدق سم جين AE E‏ راتس ۱ 

می فرمودند: یکی اکابر طريقت را مشكلى در طريقت افتاد و به هيج وجه حل 
نمی‌شد و دایم OLS‏ آن می‌بود. شبى در واقعه‌ای ديد كه گفتند: اگر حل مشكل 
می‌خواهی پیش فلان یساول که بر در فلان پادشاه است برو» حل مشکل تو از او 
ads‏ خرن تشد با هرود گنت مان واه ت wt‏ کک وافية متي sll‏ 
اكه هم کی خی دز گناب هوا 4 ای كانه کرو ستاو خر دن ish‏ 
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مُستلذات و Sol olds‏ نفرموده؛ بنابراين بر او نرفت. باز همین واقعه را نمودند. 
ا ا ارا اا و وا اوو 
ره رازن امسا رس اون oly‏ دو ان مو حرو اسف 
تک کات کی بذ اين ees‏ كارا نوكل وان كفل اناده دن انم تال ان 
يساول او را طلبيده كفت: تا جند نوبت yds ely eeu‏ اسنیتکاف 
می‌کنی» و دوستان خدا را به نظر حقارت می‌نگری!؟ رگ كردن تو بسيار سطبر بوده و 
پر متکتّر بوده‌ای| اين زمان که آمدی صورت مرا چرا مانم ساعتی؟ ران لل لعلم العندیق 
فى الکتاب». آن عزیز is: Cole‏ و ها اف بسیار نمود. بعد از OF‏ مشکل او 
را عرض کرد و حل اشکال نيز فرمود. آن عزیز گفت: مشکل دیگر مرا حل کن! تو را 
به اين طور به جه oe‏ رسانیده‌اند. با وجود ملازمت پادشاهان؟ گفت: به سبب آن كه 
هرضاح کهابزغبرم همگی :سكع بن آن اننت: كاري دن شانة این پادهاة تامشروعی که 
باشد دفع کنم. اگر توانستم شاد می‌شوم. و حق‌سبحانه را شکر می گویم» واگر نتوانستم 
غم می‌خورم و صبر می‌کنم. حق‌سبحانه به برکت اين مرا به اين دولت رسانيده که امثال 
تو محتاج منند. ۱ ۱ 
می‌فرمودند: در اين زمان هیچ از آن بهتر نیست که بر در خانة پادشاهان ملازمت 
اختیار كنند و به مدد مظلومان و حاجتمندان مشغول شوند. و همگی همّت بر Of‏ دارند 
که حاجت oad rl‏ رین Ch‏ کته وهای که کبس نورد 
LG yay, HU‏ که هس کش مت مسیون hp engl as)‏ 
مسلمانى دور کند. و خود را به آن ميوت - صلَّىالله عليه و سلّم ‏ مرتبط گردانیده 
به صلوات مشغول شده دين و ملّت انبيا را - صلواتالله عليهم أجمعين ‏ به تعظيم 
تمام بر سر برداشته بيش يادشاهان silts‏ درآمد. تا در جنت اين تاج و بهشت ایشان 
[راآحقیر و ناچیز نماید. اگر به این طریق سلوک کننده امید است که [در] اسو ایسن 
طایفه ضرر ASS‏ ۱ 
می‌فرمودند: عسسی بوده كه از او نفعی به مردم می‌رسیده و خلق از محافنظت و 
ضبط او منتفع بوده‌انده و حضرت خضر - علیه‌السّلام - گاه‌گاه به او ملاقات می‌کرده‌اند. 


روزی به خاطر آورده كه چون من به اینچنین دولت که خضر برای من می‌آید- مشرف 
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شدم» به مناسبت آن است كه عسسی را ترک كنم و طريق عبادت بيش گیرم و اينجنين 
کرد. مدتى بر طريق Dole‏ مستقيم بوده و منتظر مقدم شريف حضرت خضر می‌بوده 
و OLS‏ می‌برده كه این زمان بيشتر خواهند تشريف آورد و ملاقات كرد. مات مدید 
gs‏ ات تس نایم ols‏ ی ورد کت LE‏ نع 
دولت مسْرّف می‌شدم» اين زمان که از لی غرلت کر فته امو به طريق عبادت مشغول 
شدهام[١8]‏ به طريق اولى بايستى ملاقات آن E‏ يد اوم و بد ملو تم ی | 
فتورى شد. و باز به سرعت رفت و به همان طریق سابق سلوک کرد و ناكاه به 
حضرت خضر ملاقات Pacis ss)‏ نت من اك مان تا وتان 
مه i‏ که تالقنت بوكس وان کرد كرف yale‏ كوكم ps‏ کا Cite‏ 
Jess oaks‏ شیم لها هی bps Cale‏ تخد واقم شا حرش یر 
فر وونل کف ا به كل آن بو که ارزو Mls‏ و SLE‏ شم شیم 
بودند؛ چون آن را گذاشتی و ترک کردی. ما نیز صحبت تو ترک کردیم. نماز و روزه و 
تا E jie‏ بل شتا قدن تاره که كلم lily.‏ 6 باب ان ور 
وريدن عدا ما رف بو تسا یه اس شوه رو از اش ع pe‏ و 
دور کی سر cone Neale‏ باز طرة ay‏ آن هما مرل ی Sans‏ لفات 
می‌کنيم. بعد از آن So‏ در آن عمل به نفع مسلمین سعی و کوشش بسیار می‌نمود به 
موجب فرمودة «ادخال oa tll‏ فی قلب المومن غیر من Bole‏ ا عمل اژ این 
te‏ و چه‌کار از اين فاضل‌تر كه به سعی و اهتمام اين كس حاجات مسلمین و 
محتاجین برآید و ميسّر گردد؟ ۱ ۱ 
می‌فرمودند: از آداب مریدان یکی آن است [که] خود را در نظر شيخ به آنار وجود 
اهر تلم توص كل که دیس ور ا فنا بو یی ند ۱ ۱ 
منقول است که: در راهى مولانا نه بالاخانه به حضرت خواجه بهاءالحق 
واللبن - قدس سره - می‌رفتند تاک مح تيلا دكاو املا ودب قهرت نواه 
صورت انکاری داشته[اند]؛ حضرت خواجه به مقتضاى حُسن خلق تعظيم و توقیر او 
ea alll ashlee‏ كلم انق لها كا اناي یه ام سد كرد ادم 
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چندقدم ديكر هم رفتهاند. حون به حضرت خواجه رسیده‌اند. حضرت خواجه 
فرموده‌اند: به مشايعة حلاج و ترک ادب خود را و همه بخارا را خراب کردی. 


فك 
بىادب تنها نه خود را داشت بد بلكه آتش در همه آفاق زد 

و اثر تغيّر و غضب در حضرت خواجه ظاهر شده بعد از اندک فرصتى مولانا 
gla‏ قل gating‏ اريك بغار را Mesias Sk‏ 
رسیده؛ و مردم بسیار تلفت شده‌اند» و شومى یک بىادبى به اين E‏ واقع شده. 

می‌فرمودند: پادشاهان ارباب دولت و عزتند. اگر چنانچه از یکی تحقیری به نسبت 
ایشان واقع شود به مقتضای حشمت و غیرت در تشویش می‌شوند. [۸۲] و البته در 
مقام خرابی آن‌کس می‌شوند. مناسب اين غيرت آن است که فکر آخرت خود نیز کنند. 
تا در آن دور به تحقیر عظیم مبتلا نشوند. و موجب شرمندگی و حجالت در مجمع اكبر 
نگردد. 

می‌فرمودند: چون قوت جذبة شيخ مصلحت خجندی اشتهار یافته خدمت شيخ 
نجمالدّين کبرا یکی از مریدان را به دیدن OLLI‏ فرستاده‌اند و فرصوده‌اند: هرچه از آن 
عزیز شنوی به ما عرض کنی! چون به تن به ملازمت شيخ مصلحت رسیده 
فرمودهاند كه: از كجا مى آيى ؟ درویش گفته: از خوارزم. ی[ فرموده‌اند: آن 
جهود خوش است؟ و اشارت به حضرت شيخ نجمالدين كبرا كردهاند. چون به 
حضرت شيخ نجم‌اللّین رسیده er‏ كه: هرجه شنيدى بگوی! درويش آنچه شيخ 
ساعد سيت یشان روو الوكين فاده ممعي سيد قف اتقو ار 
hee‏ وفع قدا دو حرو انه مقع عل يق الج i‏ و رن هس لمي و بش که 
من بر قلب كدام پیغامبرم» از اشارت آن بزرك معلوم كردم كه بر قلب حضرت موسى 
بودهام. 

می‌فرمودند: آنچه مقتضاى شريعت مصطفوى است - صلىالله عليه و سم -به 
کاو سلاطین pls ates Ug‏ که شترند و Que Shel‏ وملت ند غزین sip‏ 
واكر نشوند و قبول نكنند خوار شوند. 

می‌فرمودند: حق‌سبحانه بندهاى را كه به محض عنايت بی‌علّت بركزيده و مرجع 
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مسلمين سازد كه به قبول و فعل او نامشروعات مندفع گردد. اگر چنانچه ذكر صفت 
2b‏ تدا وار أو aha ose‏ ی متام على ارده 
باشند. فرض وقت او آن است كه همكى همّت همّت در تخليص مسلمين گمارد و به تسليط 
همّت قاهره نوعى كند كه هيج ظلمى و تعدی‌ای به ايشان نرسد. و اكر به اين مقام 
عالى - که نهايت اولياء از اين درنگذشته - نرسيده باشد» بر وى نيز نصرت و تقويت 
شریعت لازم است» نه حفظ جمعیت. چنان كه مثلاً در وقت اداى صلوات حفظ 
میا حراط ی كر ete‏ ا تابن بای را کی وان کرد 
بلکه ادای نماز به هرطور که باشد لازم است و جمعیّت بر آن مترتب. اگر جمعيّت به 
اداء مقرون باشد بهتر و کاملتره خصوصاً در اين زمانه كه محل ظهور امواج فتن و امواج 
محَن است. تصرف مسلمین و اعانت مضطرین از ساير مقربات از توجه و مراقبه و 
غیره- اهم و اولی می‌نماید. 

می فرمودند: شيخ سراج بيرمسى [85] نقل كردهاند كه: به حسين منصور جنين 
رسيده كه: حضرت رسالت يناه را - abl Le‏ عليه و سلّم -اشارت رسيده كه: از اقت 
خود درخواه و شفاعت كن! آن حضرت ثلث امت خود را در خواستهاند. حسين 
منصور فرموده: «همته دون منقبته». بعد از آن, آن حضرت را صلی الله عليه و سلم - 
در واقعه دیده فرموده‌اند: ای بی ادب! تو نمی‌دانی که در شأن ما واقع است که Ligh‏ 

2 ١ فى و سا شه ور‎ 2 ae 
ينطق عن الهّوى ان هو الا وحئ يوْحَى 4 ؟ هرجه می‌گوئيم و مىطلبيم برحسب فرمان‎ 
عليه و‎ dl die - است. از گفته خود يشيمان شده و استغفار بسيار کرده, آن حضرت‎ 
سلّم - فرمودهاند: جزاى جرأت تو آن است كه بر دار شوى. بعضى گفته‌اند جهت‎ 
ابتلاى او اين بوده. می‌فرمودند: عجب كه همان زمان آتش نيامده و او را نسوخته كه‎ 
تأخير واقع شده.‎ 

مى فرمودند: والد حضرت سلطان بايزيد را «سروشان» نام بوده و در دين او مجوس 
بوده است؛ امّا اخلاق حميده و صفات مرضيّه او را بركمال بوده. یکی از اكابر را پسر 


به او مصاحب بوده است و هرچند منع م ىكرده ممتنع نمی‌شده. گفتند: مسلمانی 
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نمی‌یابی كه به او مصاحب شوی. که به مجوسى مصاحبت می‌کنی؟ فرموده كه به اين 
اخلاق حميده در ميان مسلمانان کسی کم تاه جهت اختلاط خسن احلاق است. آن 
عزيز به اصحاب قصد زيارت سروشان كردهاند. وا ار ت ده 
احضار طعام کرد آن عزيز طعام او نخوردهاند. فرموده جرا نخورید؟ فرموده‌اند: saad‏ 
بیگانگان خوردن جايز نیست» و تو بيكانهاى. سروشان گفته: ايمان عرضه كن كه 
مسلمان می‌شوم. جه. مروت نباشد كه کسی بر راد مهمان نرود. و چگونه در مروّت 
روا باشد که میهمان از SLE‏ میزبان ناخورده رود؟ و می‌فرمودندکه: او را هفت پسر بود 
همه در غایت صلاح؛ أصلّح همه از روی اعمال و احوال سلطان بایزید بوده‌اند. 
حقوق امت تیک ee ere eae‏ 
كرفتن ' اھ ت le‏ آن برد که هیة ارا ستیمی» از دنائت همّت خود ما را 
شرم آمد. رل مکوت كرد ما ر دیگر نگیم ی و 
كفتهاند كه: E‏ وهای Sotto tes AGG‏ میرزا 
فرموده که: چون آن حضرت سخن از همّت گفتند ما شرم داشتیم که در اين زمان پیش 
ایشان خود را به همّت ظاهر سازیم. انشاءالله عن‌قریب به برکت التفات خاطر شریف 
جزاهالله عن المسلمین Ty‏ 

می‌فرمودند: قتلق تيمور. والى خوارزم بوده و به ځلية عدالت و رعیّت‌پروری 
آراسته و مزيّن. يكبار اعدا محاصرة قلعهُ خوارزم كردهبودهاند و امتداد يافته تا جهل 
روز. عزيزى صالحى به خواب ديده كه اين غم و اندوه به سهولت خواهد انجاميد. 


.١‏ س: + نامشورعست 
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على الصّباح پیش قتلق تيمور آمده فرموده كه اينجنين خواب ديدم. قتلق تيمور كفته: روا 
باشد كه مثل شماكسى در اينجنين محل به خواب رويد؟ و قستم ياد كرده كه من جهل 
روز است که خواب نرفتهام كه مسلمانان را جنين واقعه دست داده باشد. خواب رفتن 
از السانیّت دور است. 

می‌فرمودند: آنها كه به رياضت و مجاهدّت و سلوک حجاب ناموس از خود رفع 
نکردند و محجوب رفتند. در آن عالم نیز ایشان محجوب خواهند بود. 

هر چه در دنیا خیالت Ol‏ بود تا ابد راه وصالت آن بود 

حجةالاسلام ابوحامد محمّدغزالی - قد سسره ‏ فرموده‌اند: آنها كه به حجاب غلیظ 
نام و ناموس از اين عالم رفتنده بعد از نجات از نار آن حجاب همچنان باقى خواهد 
oy‏ كه جمعی از آتش خلاص کرده به جانب بهشت Gl wy‏ بر پیشانی‌های ایشان 
نوشته باشند كه: «هولاءجهنمیّون»! ایشان به بهشت در نیایند. و گویند اهل بهشت 
خواهند كفت که: اين جمع را بعد از آن که به دوزخ برده‌اند و عذاب کرده به بهعشت 
در آورده‌اند. اين معنی حجاب راه ایشان شود. بعد از OF‏ فرمایند که OF‏ را محو LES‏ و 
نویسند که «هولاء عتقاءالله)؛ اين نيز حجاب OLE)‏ گردد. که ايشان استحقاق عذاب 
داشته‌اند .اما حق - سبحانه به محض عنایت ایشان را آزاد کرده است. اين ناموسها مانع 
دخول جتنت گردد» آن را نيز محو فرمايند و به بهشت درارند: 

حضرت امام فرمودهاند كه: اكر اين قوم را ذره‌ای زاطوار محبّت قديمه بهره بودى 
اين نگفتندی و نخواستندى كه نام حبيب را از جبين ايشان محو کردندی بلكه به اين 
نوازش چنان مسرور و خوش حال گشتندی كه ياد نعيم نکردندی. 

[Ad بيت[‎ 


گر بی‌تو در بهشت برئدم زنم زآه ١١‏ آتش در أن بهشت كه كردد جهنمى 

می‌فرمودند: منقول است از مشايخ ترک - قلّسالله أرواحهُم ‏ که كفتهاند: نماز را 
لها ميقن سيت را قدا ees Te‏ لكو هيه انيت ستو 
آگاهی است. چنان كه فرمودهاند: «اصحبوا alles‏ فان لم تطيقوا فاصحبوا مع من يصحب 
مع tall‏ چون در هرنفس سالک مأمور است به حضور و آگاهی؛ يس هرنفسی كه فوت 
شود آن را تدارك نباشد. آن كه فرمودهاندكه: «تلافى مافات ييش محققان از ممتنعات 
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است» و «الوقت سیف قاطع» از اينجاست؛ چه» ارباب منادمت در هرنفس مأمورند به 
حضوری که جز آن جين دیگر را گنجایی نیست. اگر چنانچه آن حضور فوت شود 
هیچ‌وقت Glad So‏ أن نمی‌ماند. اگر قضای مافات می کند اهم وقتی متروک می‌گردد. 
کن و این دير سر قفا S Chiles MS Slay AAC‏ انيت ار و 
شود در وقت Soo‏ قضا ممکن است. ۱ 

ae‏ مولانا اسماعيل يسر خدمت مولانا سيفالدين منارى كه از اصحاب 
ates oe‏ ا يورك تومه بها الديو اند - wu‏ ناو قر كلك ely‏ ق رس 
تاشکند آمده بودند» و شبى ميهمان ما شدند. و از جهت آن كه يسر خدمت مولانا 
سيف اللين بودند Siege abe‏ بایست مصروف داشت. چون وقت سحر انعقاد 
مجلس شد مولانا اسماعيل را مانا نف از جهت انقباض ۳ شد. گفتند: 
در خواب ديدم که در دست خود باز سفیدی دارم که دل رو بغايت ميل است. 
ناگاه از دست من يريدء اننا رمان درازی در ياى دارد. از مشاهدة این pal‏ در دل 
قاف حاط قوسن مدير يو عراب ان اب کارا از fe‏ 
Lot:‏ له يوق Sands peg‏ یی - که نوم است - زايل شده و Ol‏ 
sips abs‏ اشارت ان LO‏ ل مار ROY OR‏ باز به تعمّل به دست خواهد آمد. 
آن نسبت در صورت باز ظاهر شده. وجه مناسبت آن است كه چنان كه باز جانوری 
N aN is ai AA ak ls RE car ee, See en ae Ba‏ 
کهبه او کیب قايق le Gl pias aie ae Gr‏ علوم ا یت 
Sas‏ اند معن es‏ بای سل بخ کر نان eed‏ مت apt‏ 
نبساظى غظیمی rr pore‏ ما جدا نٹوانست شت تیا ]شش کی او نه :نا 


ين شد و جمعى ديكر بيدا شدند و صحبت منعقد شد. به جهت مايحتاج ضرورى اين 


جماعت بايست به امر زراعت مشغولى كردن تا خاطر ايشان به جهت مايحتاج ضرورى 
Nghe‏ آنن نود aS‏ امه دست بهشیا زو . کون الست ونیا pip ay‏ 
كرديم تمام فرو كرفت. 

مى فرمودند: ميرزا Seal‏ كه در باغ ميدان BLE‏ جينى را تمام كردهء طويى داد. و در 
E‏ عضو مردام سار تلا bs‏ رسای و ساد 
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به رسم چنگیزی تمام صحن ميدان را شيشههاى شراب جيده بوده‌اند» كه هم بوى 
می‌آمده و رنگ از هی رو Ae‏ از اکابر را قوت و طاقت أن نبوده كه 
توانند اين شنکر را نهی‌کرد -و در Ol‏ وقت با وجود کت ای از احتساب 
مرو ais‏ قوت E PP E sas‏ ما 
اهل و اولاد خود را جمع كرده و گفته: امروز به موجب فرمودة «افضل صدقة عنداله 
كلمة حق عند سلطان جائر» می‌خواهم ميرزا الغ‌بیک را از منگری نهى و منع کنم. شايد 
مرا بكشد؛ و دست به محاسن خود فرود آورده و گفته كه: می‌خواهم اين سفيد را مرخ 
ادو ره قرش م Pb obey lal dew ey‏ وان ف عقاوم سات 
از آن ای cere‏ تمام اموال به اولاد وصیّت كرده فرموده» و چون 0 مست كفك 
از دهان او می‌افتاده به ets‏ عظيم متوجه الغبيك ميرزا شده‌اند. و ee‏ به مجلس 
درآمده گفته: ای الیکا این چه‌هاست. که تو می‌کنی؟ هیچ مسلمان اینچنین نضی‌کند! 
میرزا گفته: اى سيّد! چرا درشت می‌گویی به من؟ تو بزرگوارتری يا موسی و هارون؟ 
یزاس ار کو ا ی د ay‏ و CAN‏ بت زا ] 
گران‌تر بوده جواب اين نفرموده. میرزا اشارت کرده سيّد را كردن بسته بیرون آورده‌اند. 
میرزا در زمان غضب فرموده[ گفته]: ای سيّد! می‌خواهی که من تو را به درجة شهادت 
رسانم؟ من تو را به اين دولت نخواهم رسانیدن. در اين اثنا خدمت خواجه عصام‌الدین 
باتعو el‏ هرت امع كرذ هاده Type‏ افر موده كد مقن ai‏ قاس کردم بیرف کنر 
شما در عزل او سعى نموديد؟ غير آن كه در ازدحامى که در ا شما كرده بودهاند 
درشتى گفته بوده. او خود در روى من در جنين مجمعى اينجنين درشت گفت. خواجه 
عصام‌الدّین فرمودهاند: حوصلة ما در خور ما و حوصلة پادشاهان در خور ايشان. ميرزا 
از جريمه و جرأت سيّد در گذشته‌اند اما مولانا[۸۷] محمد خافی می‌گفته‌ان د: در آن 
ان که کک کرد که كرون كديرا و د را ادق باد سس کت وره لحي 
می کرد. و می‌فرمودندکه: میرزا الغ‌بیک با وجود دانش بسیار در ابقاء رسوم چنگیزی به 
انس alee‏ نوف تفن soles‏ ربا مجع تسم ها شک اهر 


11 / طه‎ 3١ 
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می‌فرمودند: اكابر صوفيّه ‏ قدس الله أرواحهّم ‏ گفته‌اند: در مجلس برای کسی 
برخاستن Si‏ ت اگر دانند كه آن شخص از اين کسر و تحقير فهمكرده 
مى رنجد, برخيزيد و جهت برناخاستن اگر كسل tal‏ مى بايد كه البته برخيزند جهت 
دفع كسل را. و اگر تكبّر باشد نيز بايد كه البته برخيزند به طريق اولى جهت دفع PS‏ 
راز Lie ssa‏ مسوك الست اكز ey Cel‏ أذ است که سردم او زا PSB‏ 
و كاهل نگویند. اين نيز مذموم است و دفع آن از لوازم. پس به هرتقدير اهتمام در 
برخاستن بايد oS‏ باعث برخاستن تعظیم مؤمن و احترام او بايد که باشد. و عمل به 
موجب فرمود؛ «التعظیم لامرالله و الشفقة على خلقالله)؛ آنچه منقول است‌که: صحابه 
رضوان اه علیهم أجمعين- برای یکدیگر بر نمی‌حاستنده جهت آن بود که ایشان از 
برناخاستن کسی نمی‌رنجیدند. و در أن زمان کسر و تحقیر به خاطر کسی نمی‌رسید. و 
کسل و تكبّر مرفوع بود. به برکت صحبت نبی - صلی الله عليه و سم -و به موجب 
كريمة «انا واتقياء امع اون کیت( nee‏ را تكلف مودانستند و خود را از 
تکلیف دور مىداشتند. alll‏ ارزقنا اتباعهم و نفعنا بحسن أخلاقهم. 

می فرمودند: مشايخ طريقت وقت خود را عزیز شمرده به جهت مصلحت فقرا به 
آمرا و سلاطین اخثلاط نکردهانده و ما وقت خود را ضرف فقرا کرديم. خدمت شسیخ 
شهاب الدّين عمر و شيخ زین الدین خوافى نيز بيش ميرزا شاهرخ به جهت مهمّات فقرا 
نمی‌رفتند. شيخ بهاءالدّین عمر شخصى را به جهت مهمّات برای ميرزا شاهرخ و امرا 
می‌فرستادند كه خیلی لطافتى در طبع نداشته E‏ مىراند [و] مردم او را 
ايلجى شيخ می كفتند؛ و خدمت شيخ زین‌اللاین نيز به جهت بعضى مهما روز 
چهارشنبه كه آمدند ميرزا به خواجه ابوالوليد مقرر بود می‌رفتند و عرض بعضى مهمّات 
می‌کردند. اما هيج وقت برای شُهّم فقيرى و دفع ظلم برای ميرزا نرفتند. بايستى كه دين 
لباه ely den Bg‏ رات اله علق ie‏ سس isa‏ اذل اء ميدن 
ميرزا شاهرخ رفتندى [۸۸] بر اين تقدير جه بىناموسى خواهد بود؟ آب روى و ناموس 
در تعظيم شرع مطهّر نبوى است. 

می‌فرمودند: شيخ كبير - شيخ عبدالله خفيف شيرازى - با یکی از اه ل الله در راهى 
می‌رفته‌اند. يكديكر را تقديم می‌کرده‌اند و اين به كرات واقع شده. بالاخره شيخ عبد الله 
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گفته‌اند: تو را بر من فضل است. زیرا که تو جنید دیده‌ای و من نه. آن بزرگ گفته: 
راست می گویی از اين حيثت مرا بر تو فضل است. و پیش درآمده. پس معلوم شد که 
رژیت اکابر جهت فضل و كمال می‌بوده. 

ما اراس ها شار مایت 

می‌فرمودند: در وقت فوت شيخ ابوسعیدشیخان که در فوت خواجه علاءالدين 
غجدوانى خدمت st ays‏ 1 فرمودهاند و گفته AS‏ عراس is‏ در 
داك ما بو be‏ دوا eects‏ حمق ايدان برس ابن سای 
لكان بد جور ای رفس و نما حرس ا ف ا مراد 
Sle‏ ورد قو ارجا ر ی yall‏ اال laos‏ عدي که فياش 
البته بلا و عذاب مُندفع است. ۱ 

استغفار آن نیست که به زبان استغفرالله گوید. بلکه هم اعمال و اقوال او مورث 
وقوه باه و ابن عرو که رسای adi Nigel dia‏ قل رنود دوا © © 

ع اندر شين تساه وا فد یرت pes SEN‏ مو کی ماين وک د 
بر لب جوى عباس pos‏ آن کان aah‏ زرا ليك رس بود ونزديك 
نع اد موف ردان هت اناق أده سوام حون ES a‏ ادي 
زراعت خود نينداخت؛ و هيجكس خود را نگذاشت كه به طرف زراعت رود و اهتمام 
به شأن او كند. هرچند حضرت ايشان گفتند كه: مشغول به pl‏ زراعت باشيد و ما را 
مانع نسازيد ميسّر نشد, و اصلاً ملتفت نشد[ند]. اف ,صبرت جوا جه betel‏ 
غلهاى ايشان را در ديده کوفتند و برای شيخ ابوسعيد فرستادند. و می‌فرمودندکه: شيخ 
ابوسعيد توانگری نيست كه از فوت اين او را تفاوت نكندء امّا از آنجا كه كمال ادب و 
NEE‏ 

Sao %‏ چنان شد كه فقير از خدمت ايشان به جهت مرض درويش 
احمدجامی معت کردم؛ و ایشان به آن دگان رفتند رمو در مط > خوالجه کفشی به 


بیمارداری درویش احمد مشغول بودم. شبی وقت از غایت گذشته بود که خواجه [AN]‏ 


.١‏ س: ضرات‌خانه. 
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فتاده است؛ برادرزادة شيخ ابوسعيد -خواجه ردك را يسران مولانا خواجه على 
بوسعید رفتم و اين واقعه را عرض كردم. تلفظ نكرد و دم نزد وهيجكس خود را 
نگذاشت که تلفظى کند. رفتند و نعش او را برداشتند و دفن کردند. من بعد هرگز این 
مر عظیم را برزبان نیاوردند. 

می فرمودند: درمیان اویس‌قرنی و غمرعبدالعزیز جمعى نزاع کرده‌اند. طایفه‌ای 
کمالات هریک را برشمرده‌اند. عاقبت Of‏ طايفه که تفضیل عمرعبدالعزیز می کرده‌اند 
فرموده‌اند: عمرعبدالعزیز با وجود پادشاهی و خلافت اینچنین می‌کند؛ طايفة دیگر 
گفته‌اند: اگر اويس قرنى نيز پادشاه بودی اينجنين کردی؛ ol‏ جماعت گفته‌اند که: 


آزموده به ناآزموده ply‏ نمی‌شود. و به اين سخن غلبه کرده‌اند. 
می‌فرمودند: در سفری که به جانب خراسان کردم به مرو رسیدم و شبی در 
مرا تیوه هل اس earl‏ وی طاشن ای گر لفون کش کر 
برد کی معدو نميه للبت و مسن E‏ دا HS‏ تست aj)‏ ی 
زبان اين می گذشت: ١‏ 
با غم خوشيم و منت شادى نمىكشيم 
می فرمودندكه: حضرت خواجه بهاءاللاین -قلس‌سره - فرمودهاند كه: من دوكس 
فيلس یکی ور eee‏ دودیگر Eis‏ سم مني LRM‏ كدر 
ادحا Pere‏ ا حار ae‏ حبر EEE‏ 
os‏ ان جدا نشد. از مشاهدة اين حال مرا غيرت شد كه خون از درون من آمد. 
پست هفك آن که در GUL‏ انا كوه عسي ple‏ که داست در hale‏ شات ركز 
eee er. ons mae ey?‏ رف ترش هر اس E‏ 
قیمت هركس به قدر همّت والای اوست 


می‌فر مودند كه: خدمت مولانا يعقوب كا فاش تر فا مود 4S‏ در شهر هرات جز 
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در سه موضع جيزى نمی‌توان خورد: در خانقاه خواجه عبدالله انصارى كه در بازار 
ملک است- و در مدرسة غياثيه. و در خانقاه[...]» ديكر جايى كه در وقف او تردٌد نباشد 
نيست. و لهذا اكابر ماوراءالنهر مريدان خود را از سفر هرات منع فرموده‌اند؛ جه حلال 
در آنجا كم است؛ چون به حرام افتد[ 40] «رجع القهقری عادالميشوم إلى طبعه» به طبيعت 
باز كردد و از سُلوك سبيل مستقيم منحرف گردد. 

مى فرمودندكه: خدمت مولانا نظامالدّين خاموش - قلس سره - در تاشكند در منزل 
ما ميهمان بودند و اين فقير ملازمت ايشان را از اعظم نعم دانسته» اكثراوقات در 
ملازمت می‌بودم؛ يك روز در صحبت ايشان بوديم كه ناكاه فرمودند: نسبت گبران ظاهر 
شد. LS‏ فلان كس می‌آید؛ و نام یکی از اکابر شاش را گفتند. بعد از زمانی همان 
شخص آمد. خدمت مولانا فرمودند: خوش آمدید! نسبت شما پیش از آمدن شما ظاهر 
شده بود. 
خواجه بهاءالدین - قلس الله سره - به ما رسیده همین ذکرست یعنی وقوف عددی؛ 
کرد. 

می‌فرمودند: یک‌بار در صحبت خدمت مولانا نظام‌الدّین نشسته بودم که شيخ سراج 
نام مردی بود در شاش از در درآمد. خدمت UN ge‏ را که چشم بر او افتاد اثر رياضت 
در بَشرهٌ او احساس كردند. ايشان را خوش آمد. الحمدالله. الحمدالله بسيار گفتند و 
است و منكر اولياست. اگرچه به حسب ظاهر رياضتى دارد. اما غير خود هيجكس را 
می كفتند» و من می‌گفتم: حالا معلوم خواهد شد! ol SU‏ خدمت مولانا مضطرب شده 
فرمودند كه برخیزد. و به زجر هرجه تمام‌تر او را از مجلس خود راندند. می‌فرمودندکه: 
امامل این es‏ واقع a‏ 

می‌فرمودند: حدمت مولانا نظام‌الدین م ىكفتندكه: دو كس بودند توآمان» و يشتهاى 
ايشان برهم چسبیده» و ايشان pl sl gle‏ شكر می گفتند. یکی به ايشان كفت: حال شما 
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اين و شكر می گویید؟ كفتند: ابتلاءو محن و شداید بيش از تن متصوئر است. اتفاقاً بعد 
روود بك فود جو از So‏ ماهم Oa‏ کرت POS SS‏ انام 
اضعاف زياده است. قطع نمىتوان كرد و دایم مرده‌کشی مىبايد کرد؛ پس به هرحال 
موجب شكر است. «الحمدلله على کل حال». 

می فرمودند: يكبار خدمت مولانا نظام‌الدین به این فقير گفتند كه: امروز می‌خواهیم 
که طوافت SR lye‏ عد شم عمراه tl‏ ی eo AVIS slew‏ اوه 
مزار خواجه ابراهيم بماك ره وهار نشهة: ییون Shit‏ الدع فربودنه كم 
gi pte tas‏ عزيز غالب بوده است. بعد از آن به مزار شيخ زينالدين كوى عارفان 
آمدند. بعد از بیرون آمدن فرمودند: Cele caged‏ بر این عزیز غالب بوده است. دز Sad‏ 
مرها تست کی سس ای رک غرم اون eel A‏ قفش از 
أرواحهُم - آن است که هرکه پیش ایشان می‌آید در خود نظر می‌کنند؛ هرجه در دل 
يشان بعد آمدن ن او لايح می شود» می‌دانند كه آن - چیز از اوست» ايشان را به آن كارى 
فيح مامحو از ناي اعد ارد Aye‏ ادي 
بن‌العربی قا سره - «تجلّی مقابله» eas‏ اليو MSS tee alg ass, Wil‏ تاه اد 
هرجه وصمت غيريّت مىيذيرد زدوده گشته» و به كمال مجادات آن حضرت جل شأنه 
جز حق‌سبحانه در او هیچ نمانده» يس هرچگاه وى را حلی وطبقه‌ای گذارند جز 
حق‌سبحانه در او هیچ نخواهد بود. پس آنچه ظاهر شود از آن او نخواهد بود و به 
واسطه Ul dblis‏ شخص در او منعکس شده. 

به اين تقریب قصه شيخ محمد زاهد سررزی را فرمودندکه: سی سال از ميان خلق 
غزنی بیرون آمده‌اند و در بیابان من از و و اختلاط مردم اختیار نمی کرده. 
خلق عاشق صحبت ایشان بوده‌اند. بعد از سی سال متوجه شهر شده‌اند اهل شهر که 
وقوف یافته‌اند به همگی استقبال ایشان کرده‌اند. ايشان فرموده‌اند برای جه آمدید؟ 


فرموده‌اند: به جهت آن که به تو آنس كيريم و در ملازمت تو باشیم. فرموده‌اند: مرا به 
جهت گدایی فرستاه‌اند. گفتند: تو به هروصف که خواهی باش! ما را وجود تو مطلوب 
لس بعد از جندكاه به گدایی ES A E e ae‏ 
بودی كه بر دری ذه بار رسيدى و گفتی که 
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مصراع 
خالق جان جويد از تو تاى نان 

كار به جايى رسيد که مردم از ايشان روى می‌گردانیدند و می گفتند: جه 
عباس ذبسى در شهر ما پیدا شد. به اينجا كه رسيد گفتند كه: همین بس التب ديكر 
نشين. ما زترحصير تو را انبان بوهريره كردانيديم. ارباب حوائج بيايند» حاجت ايشان را 
Ll‏ در شهر منادى كردند که ارباب حاجات بيايند و از شيخ محتاجاليه خود بكيرند. 
خلق به يكبار رجوع كردند. هركه مى آمد آنچه مطلوب او بود می گفت؛ ال زر eS‏ 
حود برمىآورد و می‌داد. بی‌زیاده و كم. مردم متعجّب شدند [كه] بی كفنت شيخ خواطر 
مرد می‌داند. و همانچه در خاطر دارند[ [AY‏ می دهد. بالاخره از شيخ يرسيدند: شما 
هيج نمی‌دانم؛ اما اين مقدار است كه من دل خود را از غير حق پاک كردهام. در دل من 
غير خدا هيج نيست. هركه بيش من مىآيد آنچه در دل من ظاهر مىشود که غير حق 
می‌فرمودند: يك بار یکی آمد كه: خدمت مولانا نظامالدّين را تشويشى عارض شده 
ست؛ و در OF‏ زمان در شاش در منزل ما میهمان ما بودند؛ چون به تعجیل به ملازمت 
يشان رسیدم. ديدم که dele‏ بسیار بر ايشان پوشیده‌اند و چندکس خود را بر SVL‏ 


یشان انداخته‌اند. و خدمت مولانا می‌لرزند و دندان بر دندان ایشان می‌زند. چنان كه در 
تب و لرزه. از مشاهدة این» اندوهگین شدم. ناگاه شخصی از در آمد که در هواى سرد 
در آب افتاده بوده و جامه های او تر شده و مىلرزيده. خدمت مولانا فریاد برآوردند که 
مرا كذاريد و او را يوشيد كه اين سرماى اوست که من می‌خورم. چون :وهای : تراو 
را انراق کندند و جامه‌های ديكر بر او پوشیدند و او را گرم كردند حضرت ey‏ 
برخاستند بىهيج تشويش. 

می‌فرمودند: حدمت مولانا ريكى مىكردند؛ الحق چنان بود. يكبار پیش حضرت 
مولانا رفتم» چون نشستم فرمودند كه: شراټک می‌خورید؟ من دريافتم و گفتم: در راه 
يكى از مردم ولايت ما به من led‏ شد كه او اين كار كرده بود. شايد كه آن باشد. 


گفتند: اينجنين خواهد بود. 
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می فرمودند: در سمرقند. شيخى بيدا شد كه او را شيخ بشر می‌گفتند: و خلق به جځد 
به او رجوع كردند. Lal‏ تھی نداشت. خدمت مولانا سعدالدين مرا بسيار گفتند كه: بياييد 
به دیدن شيخ بشر رويم. من قبول نكردم. چون پیش خدمت مولانا نظاماللين رفتيم 
متوجه مولانا سعدالاین شدند و گفتند ges AS‏ ود سا fess‏ ن؟ مولات) 
يولك کته شقن oi Soles les)‏ شیاه انیت ناسین كني 
به او» او را پیش ما حاضر می‌سازد. 0 

is‏ وتوا gies veo ese‏ مولانا نشسته بودم. در خاطر كذشت كه 
بيرون آيم. ناگاه خدمت مولانا EEE‏ ري ل Bee Fem er‏ 
تعاس روي اک جز مجع هی ee‏ کوتسا برع لد شتا شر کت 
نمی کند نوعى از عصمت است.[4۳] حصوصا[چون]طالب Sid‏ 3 از clad‏ شش و 
به gga‏ از آن جمعيّت مشرف شود. و دل از مجموع علايق و عوايق 0 گردد؛ اگر 
در برون آمدن از اين بهتر جيزى باشد. خوب! و محض زيان و خسران است. 
فرمودند که: بعد از آن دغدغةٌ روا وق ارس تسام مروت فد 

می‌فرمودند: خدمت مولانا را در شهر عمارتی بود و من به کار آب و كل مشغول 
می‌بودم. يكبار فرمودند که: يارى است مرا در مزاخن که از محلات مشهورۀ سمرقند 
است- چوبی وعده کرده است» آن چوب را بياريد. اتفاقاً مرا در آن راه مانعی بود که به 
جهت ناموس نمی‌توانستم OF‏ کار را کرد. گفتم: اين مركب مردم را چند روز شد که 
آوردهام. باز به تازه اجازت طلبم و بيايم؟ ناكاه سر مولانا 5-5 افتاد و برهيأت مراقبه 
فرورفتند و سربرآوردند و فرمودند: آرى! ایشک موه قو هن أذ اح أن حال 
زود برخاستم و روان شدم. آن چوب بسیار دراز بود. از دروازٌ چهار راهه درآوردم. بر 
ساغرده دکان بقالی محکم شد. آن بقال مرا دشنام بسیار داد. باتشويش نوک چوب را 
خلاص کردم و به خدمت مولانا آوردم. ۱ 

می‌فر مودند: یک‌بار خدمت مولانا در راهی می‌رفته‌اند» ناگاه زنی از عقب مولانا 
آمده و از UY ys‏ دركذشته 7 مولانا نسبت محبّت و عشق آن زن در دل موش زد 


خدمت مولانا از اين قصّه متعجّب شده‌اند. هيج جاره نمانده در پی او روان شده‌اند 
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- به تحير اين امر- كه شخصی از عقب رسيده. چون از مولانا در گذشته نسبت محبّت 
و عشق مولانا به او منتقل شده دانسته‌اند که اين نسبت او بوده است. ۱ 
# یک‌بار در سر در غایی نشسته طهارت می‌کرده‌اند. آب دهقانی را کسی گرفته 

بوده» آن دهقان به تعجيل ge‏ آمده. خدمت مولانا را ديده كه بر سر آب نشسته‌اند. جزم 
كرده كه آب را او گرفته RTE‏ در مولانازده و در آب انداخته و 
چون مولانا در آب افتاده‌اند او نيز بيرون در آب افتاده و هلاک شده. خدمت مولانا 
عون این واقعه را مشاهنه کردهاند وود رند که مآدا که کین BULA‏ :را همت کد كه 
اين شخص را تو کشتی. 

می‌فرمودند: معتقدی پیش مولانا گفته كه می‌خواهم كه برای شما باغی بسازم بعد از 
چندگاه آمده که باغ خود را نمی‌بینید؟ خدمت مولانا را به باغ آورده: یک محوّطه بوده 
که تیف igs RS el‏ ی قعف ره کر باق faye‏ خرن اسر MUN‏ 
thle‏ نضف باع که بة آن yas‏ تعلق داه هو ری تن کون ناگاه از 
و اسه ات رک ایو انق آراز هی مه uit‏ عه سو که 
گذشته‌اند یک‌بار اين شخص افتاده است و مرده. 

می‌فرمودند که: روزی خدمت مولانا در شاش در منزل ما نشسته بودند. کشتی‌گیری 
بود در شاش, آمد و نيازمندى بسيار كرد كه: من مرد این ولایت‌ام. كشتى كيرى از 
ولايت ديكر آمده و از من کشتی مىجويد. من امروز می‌خواهم كه به برکت همّت 
شریف نا به‌ناموس باشم. حضرت مولانا فرمودند كه: جون با او در ميدان ls‏ 
خود بگو که: مرا هيج قوتی نیست غير عجز و بیچارگی. البته بر حریف غالب گردی. و 
طریق غلبه بر ساير اعدا نیز همین است. از حول و قوّت خود بیرون آمدن و در حول و 
قوت حق‌سبحانه درآمدن و خود را عاجر و.بيجاره:دانستن: طريقة غلبه است بيه سوت 
جميع اعدا روز ديكر در مجلس مولانا نشسته بوديم كه آن كشتىكير آمد و نیازمندی 
بسيار كرد و گفت: به بركت همّت شريف به آسهل وجوه مُهّم او كفايت شده و چنان 
كه كفته بوديد به جاى أزودم: ۱ ۱ ۱ 

مى فرمودند مولانا نظام الدّين كه: شخصی در مجلس شريف حضرت خواجه 
علاءالدتين عطار - عطرالله تربته - درآمده در وقتی كه اشر اصحاب خواجة بزرك 
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خواجه بهاءالدّين - قدّسالله روحه - بوده‌اند. مثل خواجه محمد يارسا و مولانا يعقوب 
و مولانا صالح -جامع مقامات - اتفاقاً بر ole‏ مُراقبه بودهاند و سخن در ميان نبوده. 
بعاد سك كدير اد انور میرم هرق فاد او ناک نو 
یافتی مجلس عزیزان را؟ فرموده که: هیچ ندانستم. ظلمت خفی است. از تعبیر او به 
«ظلمت خفى) مولانا را بغایت خوش آمده بوده. ياد هع کل ور Paes‏ 
می‌گفتند: جه خوش كفته است. ظلمت خفى به سطوت تجلی ذاتى هرجه غير و 
فيو المت انول eel‏ عد واف sige ag‏ تان هی ره 
خلقيّه و هميّه از نظر شريفشان تمام مرفوع شده لاجرم در نظر هيج نمانده. تعبير از اين 
تایه کی کر رشان ریت تاد 

ی فرمودند کف Hl Np cae‏ فرمودنت که یک یار حر ع ف le‏ 
ose‏ قطان ار ates Al‏ كن اف یات INO SS‏ وشن سا وا 
واردی رسید. من ازدهشت غیرت حضرت ايشان خود را در نماز به جانب حضرت 
ye‏ ماين متام بو قاطا كلت دين pig ppt (etd‏ 
ان تا انش ماه لقنا ولف Sj A ie sal cles ore‏ 
هيج محل بی‌وساطت بير قابل هيجفيضى و واردى نبیند. و هرجه در وى ظاهر شود آن 
را اثرى از بركات باطن فور alls‏ وتو را در ميان نبيند. 

Gp Case‏ روخ La gee Boe ale‏ كا "ول برا HE‏ كيه 
وا ce yy‏ ون ع سرت ر cal ells‏ مل tls ail‏ و وسلم BCS‏ تمان اف و 
كبيس Sls ols!‏ عفنيه ار شر پر لیم می‌شد. او پنداشت كه مگر او 
نیز محل نزول وحی شده است؛ چون نظر در خود کرد و خود را دید مردود شد و 
قابل اصلاح نماند. و از صحبت شریف حضرت نبوی صلىالله عليه و سلم - مهجور 
گشت. و مولانا فرمودند که: من نيز آنچه می‌گویم پرتوی است از انوار تحقیق که بر 
E‏ ونان ab‏ ی لاه سكي poles Syd‏ یراق بويا ee‏ 
مى شود. 

می‌فر مودند که: خدمت UN po‏ نظام‌الدّین - روّحالله روحه ‏ نقل كردند كه: روزى 
پیش حضرت خواجه علاءللّین عطار- dl ar‏ ثربته -زنی از نصواتین آمرا به طريق 
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نيازمندى درآمد. حضرت خواجه نظر به جانب آن زن كردند. فىالحال افتاد و بی‌هوش 
شد - و من در le‏ اذ حاضر بودم؛ مرا به خاطر رسيد كه افتادن زنى در ميان مردم 
شرن كنا سباع ون قير اح را Sie oO‏ لاسو ياف يه SoM shies js‏ 
خاطر بركشتم و استغفار كردم و به خود گفتم: تو به اين كار چه دارى؟ اعتراض در 
طريقت بغايت شوم است. صورت صوابی خواهد داشت كه تو از آن واقف ننی؛ چون 
اين پشیمانی و استغفار در باطن تمام کردم. حضرت نظر به سوی من کردند و فرمودند: 
مولانا نظام‌الدّین خود را زود خلا صكردى! می‌فرمودندکه: از اين حکایات توان معلوم 
كرد كه جه مقدار رعايت ادب مىبايد كرد تا كه در نماز. 

مى فرمودند: خدمت مولانا نظام الدّين فرمودندكه: شريعت و طريقت و حقیقت. به 
ور سیک سر نا Gk pap ee‏ کد کرت ممنوع است» زبان نگاه داشتن از 
دروغ شريعت است. و به تكليف دروغ را از دل دور كردن طريقت است. و به جايى 
رسيد كه بى تكلّف[41] دروغ در دل نياید. و دروغ ناكفتن ملكه شد كه بىتكلف از 
ميان رفت. حقيقت است. معلوم شد كه مقصود از شریعت. طريقت و حقيقت بوده 
است. و همه يك اصل بودهاند. بدايتش را شريعت می گفته‌اند» و وسطش را طریقت. و 
نهايتش را حقيقت. آنها كه از هم جدا می‌سازند از حقيقت خبر ندارند. 

مى فرمودند: از خدمت مولانا نظاماللين نوعى ختمكردن در مزارات معلوم كرديم: 
سورة فاتحه OLS‏ و LS gosta)‏ و دوازده بار قلهواللهاحد, و ده بار صلوات 
بر رسول - صلی‌الله عليه و سلّم. می‌فرمودند: خاطر را تأثيرى بس عظيم است. 

می‌فرمودند: خدمت مولانا نظامالدتين ‏ رحمهالله ‏ نودساله شده بودند. با وجود Ol‏ 
كه خدمت مولانا از اهل تمکین بود از دیدن مردم که ملایم طور ایشان نبودند بی‌تحمّل 
cae‏ و ew‏ روه ا توه من اسه sls‏ مه دود 
Is‏ مسقا وا E‏ بقن بقن كوا مادو كر كبو سيق ارا ا ف د 
بارمىكشيم و به مردم ناملايم به مقتضای GLE‏ بيش مىآييم كه جوانان را ميسّر نيست. 

می فرمودند: حدمت مولانا نظام الدتين می فرمودندكه: در سمرقند دانشمندی متقى و 
متورع بود كه من ore‏ كه بيغامبر را - صلی‌الله عليه و سلّم - در واقعه مىديدم البته 
آن روز مرا به آن عزيز ملاقات می‌افتاده و مشاهدة اين امر مرا سبب عقيده به آن عزيز 
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شده بود. روزى در راهى بيش آمدند و فرمودند: به دیدن شيخ زاده شيخ برهانالدین 
مىرويم. شما نيز همراه باشيد. به همراهى ايشان به ملازمت شيخ زاده رفتيم. شيخ به 
اريك عابر لوو ke‏ کر کرش و هام وس وان اما 
ظاهر می‌شد. OT‏ دانشمند را اشتغال و شعف ايشان به اين مر نی ویس وا 
بیرون آمدند فرمودند: مولانا ley‏ يح که شیخ زاده عالمند که دنیا سریعال وال و 
ناپایدار است. با وجود اين همه فكر عمارت او دارند. يقين که فکر عمارت آخرت نيز 
پیش از این کرده باشند. و دآب ابا Bass HLS as‏ رايا هیچ کس 
نمی‌کردند. از بس که طور شيخ زاده مُستحستن ايشان نیفتا اين مقدار فرمودند. 

می‌فرمودند: درويش Ge‏ نام عزیزی بود. اصل طريقه دریافته و سخنان اين طايفه 
نيك می گفت. و اداء خوب مىكرد. یک‌بار eee‏ مولانا ا تسةه 
وق إل طروي ولخدي مولانا ا خدمت مولانا آن بود که 
مردم را «توه می‌گفتند. درویش سن از اين برآشفت و گفت: مرا چرا اتوم کور 
تحقير می کنید؟ خدمت مولانا فرمودند: تو خود را درويش مىدارى؟ 0 این 
در تشويش نمی‌شدی. از جهت آن كه لفظ « توا دلالت بر وحدت می‌کند» و لفظ «شما 
INS‏ :بر کثرت: و درويشان اهل وحدتاند نه كثرت. و لهذا حق را سبحانه به لفظ 
«تو» ادا می کنند نه «شما». درويش حسن گفت: من شما را معتقد نیستم. خدمت مولانا 
فرمودند: هرجه آری SH‏ 

[می فرمودند:] روزی پیش خدمت مولانا بح حال شخصی بسیار گفته‌اند. در حال 
خطى بر ديوار کشیده‌اند. أن تكن سناد ساعت وفات كرده است. 

مى فرمودندكه: اسماعيل آتا در نواحى خرزیان می‌بوده‌اند. و موالى خرزيان به ايشان 
متعرض می‌بوده‌اند» و دایم غیبت و یت اا می‌کرده‌اند. آتا می‌گفت: كه اين OLY‏ 
صابون و اشنان منند و اين سخن را ایک نخان می‌فر مودند. 

فى Sl Oley tht tay‏ آن يليد PRIA gi S'S‏ 
Sah Be‏ وال توهال ol‏ لكر la lee‏ اناق ارد کیت کم از 
اهم وقت است. ca ere‏ امال يه اسکام از و سوم و بسي سای عبان 
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مقربه اگرچه از جملةً ضرورات است. اما در نفس آخیر محل آن اشتغال نيست. فكيف 
امور دیگر؛ و درويش را در هرنفس نفس آخیر است. مزاح و مطایبه تابه کی؟ عمر 
عزیز» و Dy‏ شريف و مغتنم است. 

می فرمودند: ذكر حق‌سبحانه با وجود نافرمانى و مخالفت مورث بُعد و طرد است. 
نه سیب قبول و OS‏ جنان كه به یکی از انبیای بنی‌اسرائیل وحى آمده كه: قوم خود را 
بكوى كه در وقت عصيان[و] مخالفت و نافرمانى مرا ياد نکنند» كه به موجب كريمة 
#فاذکروتی 665,53 من نيز ايشان را ياد خواهم كرد. و چون در وقت عصيان مرا ياد 
eS‏ مانيو ایتان aioe Sal males‏ محر gills‏ که بكي کرت مش لانو ان 
نام Oise‏ مش ياك 3 امير CUR ay‏ ر اسف روفاك اا i‏ 
مد از عم بن Caeser Oita‏ مال مدا مده 
يانه تال جوا موده وى MSM‏ که هتم نو Gl‏ و واچ اراو ار 
نشود. تا شايستة رحمت و لطف الهى گردد. 

می فرمودند: سفر کسی را نيك است که یکی از دو كار تواند كرد: يا قوت توكل 
داشته باشد؛ به طریق توركل زندگانی کنده[۹۸] و این مشکل و عزیرالوجود است. 

ك 

با قوت كسب :داشته باشد. كسب کند. اكابر فرموده‌اند: بی اين دو قوتت سفر نشايد 
کرد» زيرا كه منجر به سؤال و طمع می‌شود» و هردو بغايت وصف بى خاصيت و 
عافيت است. 

می فرمودند: تكبّر بغايت بى خاصيّت و بىيّمن است. آخر او مالعا و خوارى است. 
گفته‌اند مناسب هركس أن است که به قدر AS po‏ خود رنه رام را ورزش کند. که 
تام وم لقنو اموق خرن انب بیصن SU‏ کرت وروت SUSE‏ 
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تواضع ز گردن‌فرازان نکوست گدا گر تواضع کند خوی اوست 
تکبر از همه زشت است به تخصیص از فقرا؛ 


3 بقره /0. 
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كبر زشت و از گدایان زشت‌تر روز برف و سرد وانگه جامه تر؟ 

می فر مودند: پادشاهان مظهر احکام قضا و قدرند. می‌باید که در اقتدار و حکومت 

«بر ضمير منير خبیر روشن خواهد بود که دريافت سعادت صوری و معنوی به 
مقدار تھی شدن است از مرادات عاجله». 

می‌فرمودند: بعضی از كُبّراء طريقت - قلس الله أرواحهُم - بعضی از سازها را که در 
مجلس فساق شايع نیست ple‏ داشته, شنودن آن را تجویز کرده‌اند. بلکه از 
مُستحستنات شمرده‌اند؛ چه. محبّت باری - سشحانه در جبلت ارواح مستکن است و 
پوشیده. هرچگاه آواز خوش شنود. حجابی که عارض حقیقت انسانی است مرفوع 
گردد و OF‏ محبّت پوشیده ظاهر شود. مقصود از مجاهدات و ریاضات و عبادات ظهور 
متت Cel‏ سراق ابن عرضی که نهایت متمنای اذکیاست- ارتکاب سماع کرده‌اند. 

ما سماع را شرایط است: اول OF‏ که در مجلس ارباب هوا و اصحاب فجور و 
جوانان صاحب جمال که صحبت ايشان موجب فتنه است نباشد. و از شنودن آوازهای 
خوش مقصود هوای نفس نباشد؛ و حضرت امام حجةالاسلام فرموده‌اند: اگر از شنودن 
آوازهای خوش ميل به زن و كنيزك خود شود مجوز است بل مُستحن. 

منقول است از امام شافعی که گفته‌اند: آنچه مزامیر که در مجلس GUS‏ مستعمل 
نیست و از ابریشم نباشد شنودن آن مُباح است. چون نی و رباب که آن را شاهین 
می‌گویند. 

منقول است‌که: سیّدالطایفه جنید - قلس سره - شنیدند که در مصر بزرگی [44] از 
فرغانه نقل کرده‌اند و از ايشان کنيزک مغنیّه‌ای مانده است. از بغداد به مصر رفته‌اند و او 
را در عقد خود درآورده و همراه به بغداد آورده‌اند. 

می‌فرمودند: بعضی از كُبراء طريقت - قدّسالله آرواحهم - فرموده‌اند كه: مقصود از 
صراط مستقیم محبّت ذاتی است. چون حق‌سبحانه به محض عنایت بی‌علّت بنده را به 


شرف محبّت ذاتى مشرف گرداند. و دل او به واسطه محبّت از مجموع ماسوا خلاص 
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شد. و عشق حقيقى استيلا آورد. اميد است كه بی‌آنکه اوصاف در نظر باشد حقيقت 
وت ere‏ تک وه ۱ 

بعضی از کبرا فرموده‌اند که: به موجب فرمود؛ «جف القلم بما هو کائن» یکی از 
نوشته‌های او آن است که اگر در دل ماه في کرش وت وی روک eSB‏ 
کاری. شادی برداری. 

خدمت مخدومی مولانا و سیدنا مولانا على طوسی که اکمل و افضل علمای زمان 
cays‏ و ey ae‏ اعفاوی he‏ ی tle‏ روری سمرت EE‏ 
as alias‏ عرس اليد کی یرای ماس Gola‏ اماك ان gal‏ ال مسا 
آن كه به حسب وقت بيش او مُستحسن می‌نماید؟ فرمودند: مقوى اين در احاديث 
تست کا وا - لفق ل طعت ديو E AE E‏ 
عليه و سلّم ‏ آمدند. چون صديق - رضىالله عنه - واقف شدند امامت را گذاشتند. 
حضرت رسالت‌پناه ‏ صلی الله عليه و سم - فرمودند: نماز را تمام کن! صديق 
و الاقف Lan Cass otitis‏ اله le Sale‏ | 
نماز تمام کردند. بعد از اداى صلوات كفتند: يا صّديق! جرا نماز تمام نکردی؟ فرمودند: 
يسر ابوقحافه Sia,‏ آن که در پیش رسُول خداى بايستد؟ و آن حضرت 
- صلّىالله عليه و سلّم - هيج نگفتند؛ و از اميرالمؤمنين على - كرمالله وجهه - نيز منقول 
است كه عهدنامه نوشتند و در آن نوشتند كه: هذا ما قضی. محمّد رسولالله. یکی از 
كفار كفت كه: رسولالله منویسید كه ما را معلوم نيست که محمد رسول است؛ ييغامبر 
- صلی الله عليه و ple‏ به اميرالمؤمنين على - کرم الله وجهه امر كردند كه رسولالله 
را محو كن! ايشان محو نكردند. آن حضرت - صلی الله عليه و سلم خود محو 
كردند. بعد از آن كه مثل اين وقايع محقّق باشد ادب كدام است؟ برسبيل تواضع 
پرسیدند» و گفتند كه: فا است كه اين در خاطر خلجان م ىكند؛ حضرت ايشان 
gd‏ کک کا ا se less ely‏ 
ابوهريره موقي شهج era ae‏ ترود yale‏ کم سفن AEE‏ 
eas‏ رو انلدي گفیت: با لفان لها طافتجدایی از ضسحبت دما شلدآرم؟ ا 


ابوهریره امتثال امر می کرد به نسبت او بهتر بود هرچند به غير محیّت مجذور بود. 
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و نيز فرمودندكه: بعضى از كُبرا در قصة ملاقات خضر و موسى - عليهماالسّلام ‏ 
كه حضرت موسی فرمودند كه: « ان Sale‏ عن شیء فلا تصاحبنی» . خضر به موجب 
فرمودة «فلاتصاحبنی» بعد از سؤال مفارقت نموده فرمودند: «هذا فراق بینی و بینک»؛ 
چون دانسته بودند که اقوال انبیاء واجب الاتّباع است. از اين اقوال معلوم می‌شود که 
امتثال امر اولی و آهم است. 

می‌فرمودند: معنی طلب آن است که شاهباز دل که محبوس قفص ناسوتی است» 
خواهد كه قفص را پشکند و قصد عروج به جانب le‏ كند كه نشیمن اصلي اوست. 

ی قفرمو ذد كدة مراد از OLS‏ وجوه که ور «اطلبوالحوائج من حسان ن الوجوه» واقع 
است حقايق و ذواتی‌اند كه از تصرف طبع و هوا محفوظ و مصون باشند. 

می‌فرمودند که: عالم را اکابر طريقت گفته‌اند به مثابة كوه است؛ هرجه با ایشان 
می‌گویی و می کنی» همان مى يابى» اگر نیکی: نیک؛ واگر بدی. بد؛ يس اهم طالبان 
IS Dalal as I tes‏ .سداق کت عه | كوا )يشان که lal‏ ا رش ای 

می‌فرمودند: حدمت مولانا نظاو القت می‌فرمودندکه: شیخی کسی را مسلم است که 
خود را در نظر مریدان و محبّان متحمّل تواند ساخت. یا در باطن مرید به جذبه و 

مخ ا بو از See‏ و اوصاف خود تواند گذرانید. 

می‌فرمودند: مكرّر از خدمت مولانا نظام‌للاین شنودم كه ادب به نسبت مشايخ و 
ياران پیش قدم واجب, و لازم است كه ب بر ايشان مسابقت نکنند» مكر به آن كه هرجكاه 
حاضر شود بی‌تأخیر به او بايد مشغول شد؛ كه ادب در همه جيز بر اين تقدير انتظار 
نادادن نان است كه: «من كرامة الخبز ان لاينتظر). ١‏ 

فى قرفو تاه اكابر ميان تجريد و تفريد تفاوت کرده‌اند. و كفتهاند: تجريد عبارت از 
قطع علايق صوریست» و تفريد عبارت از قطع علايق معنوى؛ و اختيار تجريد براى 
حصول معنى تفريد است. و اصل و مقصود تفريد است. 

می فرمودند: خدمت مولانا نظام‌الدّین را شخصى ضيافت کرد. و تکلف در طعام 
ازحّد كذرانيد. چون سفره برداشتند» خدمت مولانا خاطر شريف را كماشتند كه ميزبان 
وحمي عامل شود عبط Aa‏ | فوسرشامد كد انها e rpc rg‏ 
دو اوموقت كا كا نمو انرا ]ری كه لدابت ووسانن را زا لد e‏ عم 


نست؟ 
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می‌فرمودند: حدمت مولانا نظاماللاین كه شخصى دعا مىكرد كه: خداوندا! برادر مرا 
aaa‏ با ذا جد او كد مرا Basie‏ نه تیش شرام وه 
مان ساف نه cla ei‏ کرو cei‏ نوا وس نو 

مى فرمودند: در تاشكند درويشى بود در كسوت قلندری» و جمعى در گرد او بودند 
در كسوت او؛ در كوجه و بازار ا ا EEE‏ 
ف کا تجا ا وای ماھ کا واک 

می‌فرمودند: اگر صدكس مثلاً یک جهت در امری یک جا نشستند. و در آن ميان 
يك كس باشد كه باطن او به نقوش کونیّه گرفتار باشد. تفرقة او به همه سرايت می‌کند. 
و موجب نقصان جمعيّت می‌شود؛ يس اجتناب از غير جنس شرط عظيم طريق است. 

هو فين كاه در كارها تأثير بس عظيم است» و جوز 8 باب حکایات از 
اكابر بسيار نقل می‌کردند. و می فرمودند كه: در وقتى که خاطر متوجّه حصول امرى 
است جيزهايى كه موجب فتور مى شود تو تدان الات رن مغيّرات را عظمى 
بر تال امهو تلان dat‏ مساو تا ار و تس انا ذا js EIS‏ نی 
وخزن بردوام را در حصول مطلوب دخل عظيم است. 

مى فرمودند: مولانا جلال قاينى روز عيدى وعظ فرمودند؛ ميرزا شاهرخ در مجلس 
حاضر oy‏ حديثى از حدمت شيخ زین‌الدّین خوافى روايت کردند. مُعَنععن تا حضرت 
تام ve‏ ای دک و و as‏ سه وب و 
بادا اممف كن تريس وک أبن SS‏ کو زره باهد SE es‏ مور 
دواد هاه الم ساو alist asa‏ ا اف بار ارد و ع کر اش 


پادشاه آن زمان میرزا سلطان احمد بود. هم معتقد و معتقد درويشان بود Cha te‏ به 
کرایم خصال حمیده بود و از حکم شرع و فرمان حضرت ایشان متجاوز بود. 
یک‌باری ابن فقیر درصدد جمع مقامات إيشان شدم؛ میرزا برای این فقیر خبر فرستاد که 
از من پرس! كو که از من بیشتر کسی احوال شریفه و کرامات رفيعة ایشان نمی‌داند. 
شمايان كه شب و روز در خدمتيد و ادعای ارادت مى كنيد ندیده‌ايم. مارا طلبیدند. 


چون رفتيم معلوم كرديم كه ميرزا را فرزندى شده است. می‌خواهند مارا به حرم 
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درآرند و آن فرزند را به ما نمایند. ما و میرزا به حرم درآمدیم. به جايى رسيديم كه 


بفنها است؛ از اینجا می‌باید برآمد. ما را در برآمدن خالی از تشويش نبود. میرزا را به 
خاطر آمد که ما را مدد کنند؛ چون نزدیک رسید تمام از خود غایب شه از بس که 


oe 


اهت ما در باطن داشت دهشت غالب شد. دست در ما نتوانست كرد. عقب عقب رفت 
و باز به جاى خود قرار كرفت. باز ديد كه در برآمدن تشويش م ىكشيم؛ باز عزيمت 
ی هی ine‏ رك اح نكي اما ف اج ادكه قو eas‏ كله دي ارا قد 
همجنين تا بيست نوبت. بالاخره نتوانست ما را مدد کردن» و ما به تشويش بسيار از آن 
بفنها برآمدیم. کیست اين زمان از شمایان که دعوی ارادت می‌کنید که این slats‏ تعظیم 
وف ما در طاشن Casitas‏ بایان بر امعم کش Seale‏ قدم بر فرق ما 
“as‏ ۱ 

نقل است: در آن زمان كه خدمت مولانا محمّد تاوكانى به سمرقند آمده بوده‌اند. به 
بيرت حي كر ioe) sie don Gaal et‏ كار كار ام 
ا آرواحّم - فرموده‌اند که: منتهی را «اصلاح ذات‌البين» بهتر از eee‏ مابين 
النفسین». منتهى را چون احتياج باشد به ضبط «مابين النفسين)؟ و اين وصفا صفت اهل 
عدن مقو جر ابت بوي ملاتا مين Oy SEN eens‏ كن تمر د 
می‌نماید که «اصلاح ذات‌البین» یکی از اوضاف متهی اسك [که] بهتر است از وصف 
ديكر كه مضبوط 57 «ما بين النفسين» ا ۱ 

می فرمودند: يكبارى به صحبت مولانا صنوكرى رسیدم» وعظ می‌فرمودند: و در 
اثناء وعظ كرية بسيار كردند. از سبب تفخّص نمودم؛ معلوم کردم كه از جهت ميرزا 
شاهرخ بوده. فرمودند: میرزا شاهرخ پادشاه مُسلمان است؛ دیوان ی متهم 
کرده بوده‌اند. میرزا شاهرخ حکم کرده است: که از jl.‏ ا اک علدا مه de‏ ای 
شریعت ثابت شده است. از منار انداختن شریعت نیست؛ و اگر ثابت نشده باشد» 
بی‌جهت مسلمانی را چرا کشت؟ از اين جهت که خلاف حکم شرع از میرزا شاهرخ 
چیزی واقع شده بود بغایت متألم ومحزون [۱۰۳] بودند. و بی‌اختیار می‌گریستند. حال 
بزرگان دين چنین بوده است. غم دين و ملّت بر ایشان اما فان رصان 
در خطاب به أمرا می‌گفتند: با وجود دعوی اسلام مخالفت فرمان عجب است. 
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می‌فرمودند که: تغايى من خواجه ابراهيم در مدرسة اميرانكوتيمور مىبودهانك و 
خدمت سیّد شريف نيز آنجا می‌بوده‌اند» و سحرها به صحبت حضرت خواجه 
علاءالدّین عطار ad ail bee‏ - می‌رفته‌اند. و مخلصان ایشان در وقت سحر طعام‌هایی 
اع ان هنکآ تاه ps‏ بهار لون تفای سا یوس یر 
عاطر DU‏ كزع که این Gist ae‏ آنست؟ درویفان dah‏ که انايو Bo GIS‏ 
باشند. حضرت خواجه را اشرافى شده فرموده‌اند: خدمت مولانا بهاءالدّین طعام خورند؛ 
Cal ESI‏ یر تب هک د: ۱ 

# در خطاب به پادشاه و مرا می‌فرمودند: به همگی همّت مشغول بودیم که کارخانة 
Ul el beac,‏ کرم کرهند یک روز هم ابه موجخب کت ا ترف ناسين أن 
بود كه نوعی زندگانی می‌کردند که قلوب را به ایشان ميل تمام می‌شد. و هرچند کردیم 
atl a‏ سد و بكي مارك اه رمک ان انس کی وی فان 
خداوند باشد. فڦڕ 

# روزى به جهت آن که از حکام ظلمى صريح واقع شده بود كه یکی را كشته 
بودند- از مشاهدة 5 امر حضرت ايشان بغايت متألم Lay‏ فرمودندكه: به سبب 
صدور این عمل زشت از ایشان ul‏ که Uae‏ کاینات «المنتقمه گویندء شاید که کاری 
ا ١‏ 

می‌فرمودند: در غرف طايفه صوفيّه متخلّق به‌اخلاق نبوى را - صلی‌الله عليه و سلم- 
«عالم» می كويند؛ اگرچه از علوم رسوم هيج نداند. و آن كس را که از اخلاق نبوى 
تحال نه clogs Alea ale‏ امد السام اش کر سا کن هه علوم Missa‏ 
اين است اصطلاح اين طايفه ale‏ - دس الله آرواحهم. ۱ 

رد ف و UNE‏ روي سل که هه وا 
aera se ua‏ أن تا كد مهم ور کی ری د جين 
آن است كه به هيج وجه درک نشود. «سبحان من لم يجعل للخلق سبيلاً إلى معرفته ألا 
بالعجز عن معرفته). 


.١‏ س: وقف. 
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می‌فرمودند که: از كلمات قدسيّةُ مشايخ طريقت است - قدس الله أرواحهُم ‏ که 
لفقیر یحتاج إلى کل شیء و لایحتاج I‏ اشم نیز واقع است: توفیق[۱۰4] به حسب 
اختلاف احوال است که: «اختلاف الاقوال من اختلاف الاحوال». «فقیر» در اصطلاح [اين] 
طا ya‏ گویند كه او. و بایست او تمام دوك er‏ هرهش ور ونه 
باقر ahs Atos pew ey ule ea‏ يو Soh Sts‏ 
او مرآت و Late‏ وجه باقی ats‏ و در مقام «فرق بعدالجمع» و «بقاء بعدالفناء» ۲ 
«صحو (SE‏ در or‏ نظر می کند جز كمال و جلال آن حضرت جل‌شأنه- نمىبيند. 
پس محب بينا به موجب دانش و بینش چون محتاج و گرفتار هرذره‌ای نباشد و در مقام 
ا ل فسوی كر 
شهودش برخاسته» و ذات او تنل فا اوصاف نمانده پس وصف احتياج نيز از او 
مسلوب گشته tly‏ نفی احتیاج به اي معنی خواهد بود؛ اگرچه بین‌القولین سه حسب 
se ale‏ رتیت ما به حسب اختلاف احوال هیچ تناقض نیست. ۱ 

می‌فرمودند که: ازشطحیّات سلطانالعارفین ابویزیدبسطامی - قلس سره ‏ شمرده‌اند 
E‏ از آن tds Ble‏ که زر ان ارق من ارام سر 
dil bo —‏ عليه و سلّم)؛ اکابر در تأویل اين سخن, سخن بسیار گفته‌اند. آنچه به خاطر 
می‌رسد اين است که: تعبیر از توجّه باطنی وانديشة ie‏ به «لوا» کرده باشند؛ با 
حضرت شيخ عطار می‌فرمایند: یک‌روز سلطان محمود غزنوی به آیاز كفت که: فکر تو 
بهتر است يا فکر می؟ GLI‏ گفت: فکر من. سلطان گفت: این از کجا معلوم؟ GLI‏ گفت: 
فکر و اندیشة تو منم و فکر و انديشة من تو ؛ و تو يقين بهتری از من. 

تو ایاز آندیشی و من شاه دين فکر من بهتر ز فکر تو يقين 

هی فک ای اش باس استه رفک وان كاش رات انیت 
پیغامبر به يقين آرفع از امت. 

می‌فرمودند: امام فخرالدین رازی بعد از سی سال از یکی معلومات خود برگشته که 
به دلايل از جملۀ يقينيّات شده ory‏ و از اين قصّه بغايت متألم و bias‏ شده که 


ديكر معلومات از كجا كه اينجنين نباشد؟ اين واقعه را به شيخ محيى[الدّين ]ابن العربى 


در بیان حقايق و لطايف كه در خلال مجالس بر... ١71١7‏ 


كفتهاند, ايشان به خدمت امام كتابتى نوشتهاند كه: اگر می‌خواهید که اشياء بر وجهى 
ssa‏ وجوج :ان ا نكن توق بر ASL‏ تسد وه یدیع و 
سای وی وای كز موود oy‏ تفت الموجودات»: . 

می‌فرمودند که: شيخ عارف» نحرير کبیر» محیی‌اللاین ابن العربی - قداس سره - 
O wiles jaa‏ عارك ات ۱۱۵ تشرد را E py Rey eles‏ 
نگردانده و به همگی همّت سعی در وظایف عبادات و اعمال حسنه کند. و هيج لحظه 
نيارامد. ۱ ۱ ۱ 

آن كه او شاه است» او بىكار نيست زار نالد طرفه کاو بيمار نيست 

چه مشاهده از جملة نتايج اعمال است كه به طريق استعجال اينجا ظاهر شده و 
موطن او دار خدمت است[و] عمل است. و مقتضاى آن موطن كه دار قربت است. 
ظهور جزا و نتايج اعمال است. يس به قدر اشتغال در اين موطن به نتايج اعمال سبب 
نقصان نتايج اعمال در آن موطن خواهد بود. و این محض زيان و خسران است به 
نسبت عارف. يس به نهايت وسع بايد كوشيد و كمال سعى به جاى آورد تا در 
هرموطن به حكم آن موطن عمل نمايد. 

در اين اثنا Lead‏ امام زین العابدين على ابن حسين را رضىالله عنهما - بيش ايشان 
نقل كردند كه ايشان هرشب هزار ركعت نماز می‌کرده‌اند. شبى ديوان عمل حضرت 
امي رالمؤمنين على را - رضىالله عنه - بر ايشان مكشوف گردانیده‌اند؛ عمل ايشان 5 
جنب اعمال حضرت امير بغايت كم بوده. حضرت OL!‏ قلاسسره ‏ چون به يقين 
معلوم کرده‌اند كه مجموع سعادات آن جهانی منوط به عمل استء به همگی هت 
مصروف بر عمل داشته‌انده و یک لحظه از عمل نیارامیده‌اند. شكرالله سعيهم, و نفعنا بهم» 
و ارزقنا سلوک طریقهم. 

می‌فرمودند: اراده وجه باقی که در كريمة #واصبر نفک مَع الذین تدغون رهم 
بالغداة als‏ يُريدُون وه إلى آخرالايه واقع است مسخر است؛ لاجرم با یکی از 
اصحاب he‏ در مجلس حاضر می‌بودند. آن حضرت صلی الله عليه و سلّم - جز با 


YA / کهف‎ ١ 
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ايشان در مكالمات' و محاورات به هيج كس متوجه نمی‌بودند» و چشم از ايشان 
ترنمى داشتند؛ چه» اين آيت در OLE‏ ايشان نازل شده است. قصّه چنان بود كه صناديد 
تريش ترا این ,معاملة حضرت ا که گنه پیش حضرت رى ios‏ اه علیته و 
سلم - آمده گفته‌اند که: اگر شما از اين ات فطع ای تیمها ا می‌شویم؛ آن 
حضرت قطع جماعت مسلمانان که غير اراد وجه باقی کاری نداشتند م صلحت 
تفرگ هرن sho‏ ان ی سیفن to‏ هرن Gs‏ تب کی كار در 
مجالس صحبت و زمان خطاب مستطاب متوجه ایشان نشوید. ما مسلمان شویم. این 
شق بر ول مس اش تن هرس از ی ری ان امک نی 
جماعت كه هميشه خاطر شريف ايشان متوجه اسلام ايشان بود مسلمان شوند. cpl‏ 
“Weal‏ ۰ معاتبتاً به نسبت ايشان نازل شد. یکی از اصحاب صفه خنبت رومى بود؛ 
گاهی که وقتش خوش می‌شد می‌گفت: منم آن که به وجود من پیغامبر خدا SUG‏ شد. 

می‌فرمودند: ستخن بعضی gil al Gh‏ طایقه انيف - قاس al‏ ارو حك وف ضيفت 
المودة سقط التکالیف»؛ معنى چنان است که نزد صفاء مودت كُلفت تكاليف ساقط 
E E‏ ب باك نظا وت معزي a‏ كان شرت 
حبرب gags bl‏ امير Cost Na gies Pus‏ 


5 a 


محصا. 


مصراع 
دشنام مكو دعاست اينها 
طايفهاى از ملاحده- خذلهم الله بد فهم کرده‌اند. و اين سخن را بر ظاهر حمل کرده. 
بر رفع تكاليف قايل شده‌اند. و اين خلاف احوال سّلّف صالح و BS‏ اين eels‏ انيت ب 
dl tw‏ آرواحهم؛ و در کریمة وراد ریک حتی یأتیک الیقین4" نیز گفته‌اند که 
عبادت تا آن زمان است که بنده به يقين مشرف نشده است؛ چون يقين حاصل شد 
Cole‏ مرفوع است. می‌فرمودند که معنی چنان گفته‌اند که: مادام که بنده به يقين 


.١‏ س: مکاملات. 
و3 حجر /۹۹ 


در بیان حقايق و لطايف که در خلال مجالس بر... / ۱۷۳ 


فشرف تشله است عاب 'اوسث» و isle‏ به ای متسو ت ات جترن يقنين به كمال 
رسید» نسبت عبادت از او بر خاست: و معنى «هوالعابد و المعبود»' يرده از پیش جمال 
جهان‌آرای خود برداشت. و به يقين معلوم كرد كه همه بر يك جيز قايم اح رذنت 
خودش محل قيام هیچ وصف نیست. لک فَضلالله يُؤتيه من يشاء وال والفضل 
العظیم )» و این مرغی است تا بر شاخسار کدام از اهل سعادت نشیند. 

می‌فرمودند که: مقصود از ارسال رُسل و بعثت انبياء ظهور کمال و جمال حقيقى 
حق است سبحانه- چه. مطلوب از حرکت حبّى و وجود قوایل ظهور كمال آسمایی و 


صفاتی است. و انبياء مجلی و مظهر و مرآتی‌اند که هرجه در کمن غيب الهى پنهان 
است» در ايشان ظاهر است» تا فایز of‏ به كمال استعداد و شرف اهتداد زان مظهر و 
مرآت كمال و جمال الهى بیند. و به سیب صفاى استعداد به اصل خود منجذب شوند. 
و به كمال خود رسند. «وهوالوصول إلى لقا di.‏ و الاستهلاک و الاضمحلال إلى شسهود 
جلاله و جماله» و همجنين اولياء كه ورثة انبياءاند مظهر و مرآتند قرناً بعد قرن و بطناً 
ae as‏ از aL‏ تحقیق معنی Sle‏ يت کرد» سبب اهتداء خلق شده‌اند. و به 
وجود OLE‏ سرگشتگان بادية بُعد و بطالت و متحيّران هاوية طبيعت و جهالت از 
و سک bpp‏ غلیاء انسانيّت و مشاهدت ترقی می‌نمایند.[ ۱۰۷] 
گرعشق نبودی و غم عشق‌نبودی چندین‌سخن خوب که گفتی که شنودی؟ 
گر باد نبودی که سر زلف ربودی رخسارة معشوق به Gale‏ که نمودی؟ 
می‌فرمودند: گفته‌اند كه شیطان را نیز عرشی است که به آن مستولی است. و به 
سبب اين استوا کسی از حیط تصرف او بیرون نیست. و بعضی گفته‌اند شیطان بر وزن 
تعادة سر وما فق بر ong‏ سای اسر تشن Sa gis‏ رابت فان رای 
هست؛ کسی از تصرف او ايمن است که از تجلیات آسمایی و صفاتی تمام خلاص 
شده و به تجلی ذاتی مشرّف کشته باشد كه GY inp‏ آجتعین آلا عبادک منم 


الا - به فتح اللام - چون همة كاينات به نسبت ایشان مرآت و مظهر شهود 


.١‏ س: هوالعابد وللعبود. 
؟. حديد / ۰۲۱ 


۳ ص /۸۲. 
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ذات است. در اين وقت اكر شيطان نيز به سبب احاطه و استيلايى كه دارد ظاهر شود 
او نيز مرآت و مظهر آن شهود خواهد و ا در قدسيّه واقع شده است که وجود 
وساوس pe LAS‏ ا pete Seale 3 Whe‏ 
نسبت با کسی که به بقاء بعدلفناه رسیده اسست شرك نیست. از این سخن معلوم 
می‌شود. در فرق ميان عبادت و عبودیت و عبودت می‌فرمودند: مثلاً اداء اوامر به تعمل 
ارکان جوارح برای ترتّب جزا موعود عبادت است ؛ و ادا برای محض امتثال به جهت 
ol‏ که معبود حقیقی امر کرده است می AS‏ دیگر هیچ غرضی ارد stg mele‏ 
وظایف عبودیت مُعرا از هردو غرض عبودت است. بعضی فرموده‌اند كه: عبادت 
شرس از ادای وظایف بندگی است به WIS‏ و عبودیت انقیاد و تسلیم در اين عبادت؛ 
و عبودت دوام آگاهی وال نایک بىمزاحمت شعور به وجود غيرى. 

# گاهی به اصحاب خطاب فرموده می‌گفتند: شما در حفظ و نگاه داشت نسبت 
وى و ete ay De en‏ اسان شتا اد ی ا 
مجالسةالاغيار» امرى مقرر است. بلكه از کسی كه در نسبت متحد نباشد يعنى او به 
كارى و اين كس به كارى ديكر مشغول باشد. احتراز از جملة ضرورات است. اگرچه 
داخل طريقه باشد. 

منقول استكه: حضرت خواجه بهاءالحق والدّين - روّحالله روحه ‏ یکی را نيز كه 
صحبت شریف ایشان به حضور و آگاهی مع‌الحق‌سبحانه بی‌مزاحمت شعور به وجود 
غیری مشرف شده بود فرموده‌اند که: در زمانی که به Ok‏ صحبت می‌دارید خود را به 
ایشان چنان نمایید که به نفی و اثبات مشغولم» تا ایشان به عمل باطنی شما اطلاع نیابند 
و چنان پندارند كه شما نيز به همان چیز که ايشان مشغولند[۱۰۸] مشغولید. منع از 
مجالست اضداد طريقة مجموع اکابر است. و حضرت قدوةالعارفین شيخ محبی‌الدین 
ابنالعربى - قدّس الله سره - در اين امر dalle.‏ بسيار نمودهاند» و جندين ابواب در اين 
باب نوشته‌اند. غيرت نسبت جنان بايد كه غير نتواند كه بيش اين كس نشيند. از انفاس 
ee er‏ وان انس - قلس الله أرواحهُم Mie‏ اورف رر سانش در نار 
ساخت» اين عبارت نزد ملاقات غير همنسب می‌گویند. اگرچه شغل او در طريق باشد. 
صحبت اين جنين كس مانع ظهور جمعيّت و مشوّش وقت است. كدام بار از اين 
كرانتر باشد؟ 


در بیان حقايق و لطايف كه در خلال مجالس بر... / ۱۷۵ 


مى فرمودند: سر اختيار اين طايفة عليه جامههاى GE‏ و مرقعات را آن است كه به 
واسطة تجريد از لباس اهل غرف و عادت قطع مناسبت ايشان استء تا ايشان از 
صحبت و مجالست ايشان استنكاف نمايند و اعراض کنند. و به سبب مخالطت ايشان 
در نسبت حضور معالله فتورى واقع نشود. ديكر آن كه به اندک جيزى به دست آيد و 
تحاطر به شستن ن او مشغول نشود. چه به قدر اشتغال به اينها از شغل به او- ستبحانه- باز 
توما لادوم کر Dieses Nel Bie ol‏ وه ارات oh‏ فیس ته 
eo Sess.‏ فيد دا 

می فرمودهاندكه: دوكس از اين طايفه قصد زيارت شيخ ابوبكر واسطى کردند. چون 
به منزل ایشان نزدیک رسیدند قو گنه ا كد كر تسرف فیح ابزنکن وان مُرد. 
اين دون بغایت متألم شدند که دریغ شرف صحبت و ملازمت ایشان درنيافتيم. از 
موا ناا عو د عبر هه كنا ندم رار ان تاه كه حون وی رف فر نيف اعفان 
محروم شديم باری» تربت منوّر و منازل ايشان را زيارت كنيم. چون به منزل حضرت 
ااا eer‏ يه صحّت يافتندل. متعجب شاند و نعمت غير 
مترقب دست داد. صورت واقعه را به حضرت شيخ عرضه داشت نمودند؛ شيخ رقت 
تسار فر دقلو BES Cas Does‏ كه ابويكر ورک BGS,‏ عافدل کیره کے 
است که همه حيوانات از او خبرى دهند. می‌فرمودندکه: اين معنى شمايان را نیز به 
تجربه معلوم خواهد شد. 

رباعی 

با هركه نشستی و نشد جمع دلت وز تو نرمید زحمت آب و گلت 

زنهار ز صحبتش گریزان می‌باش ورنی نکند جان عزیزان بحلّت 

نزد اکابر مقرّر است که صحبت اضداد موجب فقدان نسبت و زمان فقدان نسبت 
ممات است. 

می‌فرمودند که: یک‌بار حضرت|[۱۰۹] امیرالمومنین عثمان - رضی‌الّه عنه بر سر 

منبر الحمدلله گفتند و کیفی در ایشان يديد آمد که هیچ نتوانستند گفت. و زمان مدید 
خاموش بودند. مردم از صحبت شريف ايشان چنان متأثر شده بودند که هیچ‌کس را 
مجال حركت نبود. بعد ان كعد راو دد و رود كه «أنتم أحوّج بامام فعال من امام 
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قوال» و فرودآمدند و همه مردم از رحيق زلال جمعيّت و حضور چنان سيراب شده 
بودند كه زياده بر Ol‏ صورت نبندد؛ در اين اثنا خطاب به اصحاب كردندء جنان غافل 
بودند كه آثار سکوت و تأثير صمت درخود نيابيد بغايت سهل می‌نماید. و به جهت قدر 
صحبت مردم نادانستن شما و در نگاهداشت آنچه از صحبت حاصل است بىاهتمام 
بودن» و چون كودكان به جوزى و مويزى از دست دادن غیرت» باعث شد كه مايان 
ترک سخنان خوب و ترک صحبت کردیم. و اين مصراع فرمودند: 
دانة PS‏ چه ریزی مرغ ارزن‌خواره را؟ 

می‌فرمودند که: سن تالله بر اين جاریست که توجه و دوام انتظار سبب نيل مرادات و 
حصول مقاصد است. و هیچ مقصودی از دوام انتظار و توجه مختلف نیست. در اين امر 
مسلمانان مخصوص نیستند تا که بیگانگان از دين را نيز ورزش اين طریق سبب 
Seen‏ رس واه انس ۱ ۱ 

Bs‏ ورم ts‏ يع و وى رجو Siew‏ شوه ام لس atl‏ تين اله 
روحه ‏ بعضی از منتسبان خود زا به gd‏ سيروت Glass‏ سی گردانیده‌اند, چون ملاقات 
به حدمت خواجه علاءاللّین غجدوانی واقع شد از ايشان به طريق استبعاد پرسیده‌اند 
که: از حضرت وه بش کی ول ام ایس اه su‏ الوم eh‏ واستع 
است. مقصود ایشان از اين تعلق Pegi‏ و انهماک در صفات نفسانی بوده بلکه 
می‌خواستند كه به توسط محبّت و تعلق صوری از جمیع تعلقات منقطع شود الا از این 
تعلّق؛ و اين تعلّق را به اندک التفاتی رفع می‌فرمودند. و اين طريقه به نسبت کسی پیش 
فی بردند Aull, oS‏ که او جو cals‏ طریق از .ليق نمی‌تواند قطع گردد. و مقصود 
من نيز استفسار و استبعاد جز اين نبود» كه سر و حکمت اين طريقه را از ايشان مشروح 
دانم. در اين WI‏ فرمودند که: به جهت اين فرموده‌اندکه: «المَجاز قنطرة الحقیقة). 


سب 


غازی به دست يور خود. شمشیر چوبین می‌دهد 

تا كردد او أستا بدو» شمشير كيرد در غزا 
عشقى كه بر انسان بود. شمشير جوبين آن بود 

جو ES‏ بر تین SU‏ 


در بیان حقايق و لطايف كه در خلال مجالس بر... / ۱۷۷ 


[۱۱۰] می‌فرمودند: هركه به ناز و ادب تمام كرد اين Lath‏ عليه كردد هرآينه 
سعادتمند شود. روزى به طريق خطاب و عتاب به اصحاب فرمودندكه: هميشه كار شما 
مصاحبت و اختلاط مردم اجنبى است و اين طريق يكى از یطاق نوهت ول 
جماعتى را كه در بحر شهود و حضور مستغرق باشند. از خوف آن كه مبادا ايشان را 
جيزى از شهود آن حضرت -جلشأنه- مشغول گرداند و به اين مجالست و مخالطت 
ستر احوال خود خواهند کنند. تا مردم بر نسبت ايشان اطلاع نيابند» و پیش از وقت 
مرجم تشوند؟ چرا که قربي ولد اسك سه نوداساطین كانه ودای rials‏ 
مقر انیت كاريب كد ربعيل لطم نو لهذ العراة. لياراك اله داه Sige Were‏ 
تسخير نفوس امّت کرده‌انده و سلاطين نيز به جهت قربت Clb‏ تسخير نفوس كثيرين 
كرداند. و سر آن كه اطفال در باطن LS‏ متصرفند همین است؛ چه» طفل قريب العهد 
هی و و تلت قفاوم عو تر ارقا كه رسن جين امه 

مر امرك كع سرت gas e‏ تازه دشن شوه 
SEs‏ قريب العهد من 

ENE OOS E E ci bs 
حق به کی تبرا نموده» و غير حق ايشان را در دو سرا مرادی و مقصودى نمانده و از‎ 
نزد حق‌سبحانه به تكميل ديكران مأمور گشته‌اند. و به اذن حق تعالى در بواطن‎ 
مستعدان تصرف نمودهاند و دلهاى ايشان را از رق تقيّد به مرادات سفليه خلاص‎ 
كردانيده» بى اين دو ملاحظ همنشينى با مردم جايز نيست ؛ مگر عالمى كه به موجب‎ 
كريمة إوآمًا بنعمة ربک فحدث ۱4 خواهد كه از انوار علم او دیگران هو ول شرانک‎ 

می فرمودندكه: مذاق طريق صوفيّه دولتی بس عظيم است. و از بسيار اندكى را 
مويو کی كني برو ولك مغر Sita ts‏ مه رو عر كه ابد داق 
اكد إلى كدرو Cole‏ ولعت gh‏ دنه alla Sy‏ اکر GB‏ او هی ادن وا 
كات و gas ple gilts‏ می كار هه ددرا به تهنا ولتت این all:‏ عیل عظیم 


است. هركه را فهم اين سخنان است بيش من بغايت عزيز است. و در اواخر حيات آن 


۰1۱۱ / ضحى‎ .١ 
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حضرت بسى از خدمتها در كردن اين فقير می‌بود و گاهی در وقت مكالمه به جهت 
آن مهمّات می‌خواست برخيزد ؛ می‌فرمودند: بنشین! مرا به اين سخنان خوش است. آن 
كارها را ديكران می توانند کرو اين كار را جز تو كس نمی‌تواند كرد.[١١١]‏ و كاهى 
سخن به توحيد می‌رسید. بعضى را از مجلس مى خيزانيدند ومى كفتند: می‌ترسم كه ناگاه 
ble‏ فهم بکنند و مُلحد بشوند. ومی‌فرمودند: سخن توحيد کسی می‌تواند شنيد كه به 
هيج يك از مقدمات شرعيه ماش و افشی yo cla‏ ا تكن زا ذو 
Ole‏ مردم بود و کوچه‌ها در دامنه كوه کمان‌گران در باغ مولانا Lai‏ الله بود و موالى در 
موضع وحشتی بودند. و گاهی به صحبت موالی می‌آمدند. يكبار از مجلس موالی 
برخاستند و متوجه حرم بودند. و فقیر در ركاب همایون ایشان بودم. از سخنان این 
E‏ کت سيقن ade‏ ناس و th‏ سل رکه Sine SERS‏ 
یشور إن نا Bae‏ الى كروي شد تر Uy‏ كس وتو این ان واه 
نسبت شریعت و مقلّمات او چون می‌یابی؟ ایک ارين رازه كل جر ر ج 
نسبت شریعت معتقدتر می‌یابم و هیچ شبهه نمی‌شود. فرمودند: مبارکت باد! تو را 
ce‏ شنود. بعد از آن باز در سخن درآمدند. و چنان معلوم شد كه مغلوب توحید 
الال و ssp SRN SS acne‏ این ig‏ تجا اجب رركت 
می‌کردیم. چون آنجا رسیدم توقف کردم. فرمودند: Ly‏ و همچنان تا پیش عورات 
درآمدیم من در دهشت شدم و ايشان نمی‌گذاشتند نیک. ol SU‏ حاضر شدند. چون 
معلوم کردم به تعجیل از حرم بیرون رفتم. بعد از آن دیگر فقير را محرم اين طور 
گردانیدند. جزاهالله Le‏ خيراً. ۱ 

می فرمودند: مقصود از مجموع كتب سماوى و شرايع انبياء ظهور نسبت خبّی و 
EASE ol‏ د كوي EE‏ ی هه بذاك ولط فسات و 
Hay‏ و مجاهدات مشرف شده اما از اين نسبت ذوقيّه كه متمنای مجموع أزكياست 
eaves‏ اا verter‏ لیم ان سا نا مرن Fe ren‏ 
حقیقت مقصود بغايت دور است. 

می‌فرمودند: برمبندی فرض عین است که در حفظ و نگاه داشت نسبت شود 


کوشد. و هیچ لحظه از ورزش نسبت خالی نباشد. آنگه بر خاطر آرد كه کسی را از 
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نسبت خود متأثر گرداند. يا خود از نسبت کسی متأثر شود اين از او بغايت نايسنديده 
اعم به تسق se‏ فدات ديد gt‏ ماه ی Sica‏ ارو کر 
چنانچه ذكر صفت ذاتى دل شده كه به هيج جيز از دل نمی‌رود و چون شنوايى و 
ی بارت الم اير HS‏ باصره و سامعه است شده. نیک است. اميد است که 
یم جرد لقان ely pe‏ الس ۱۱۲ تقو اعبط انب و 
انجذاب به آن حضرت باقیست. شما را روا نيست مطالعه و مقابله؛ بلكه بايد كه فرصت 
را غنيمت شمرده كمال سعى به جاى آرید كه به دوام نقل به طريقة خواجگان ذكر 
rere‏ ذفان ذل een ae ier AW Cnn pean icone‏ وی کا ہی رد رخ 
الث Melee HB aol yb‏ و قرسا هه اكات يه FBG‏ 
لسك واد ملاو resets ets Tease‏ راان تاتقي اللا يه 
علوم دينى و انواع طاعات و عبادات و قربات نیک اس ت[و] مورث درجات اخروى 
است؛ oer on‏ ووا ات Oi‏ جنانی؛ Lal‏ كن dens Bias)‏ ان oes‏ در 
ae‏ رابك رس ارات ار أن طاهر سکن دك سر ندز 
LL‏ کرد که حضور و آگاهی که حقیقت ذکو است درادل رود آمنده» قراریابد؛ و 
STA‏ اننه کین عوهت aly diel‏ انق ewes‏ هی ات 
گیرم که جان من يبرد شحنة اجل نقش خیال دلبرم از جان که می‌برد؟ 

کی رود ار ای تفه این ا Ab‏ الك اروت ی SMG‏ 
غير مُشاهدة فهو مُفتر). مشاهده به حقيقت حضور و آگاهی است به حق سبحانه. تعبير 
از مشاهده جز ay‏ آگاهی نمی توان کرد. و آگاهی را شهود و وجود وصول كفتهاند. و 
كاهى به وقوف قلبی نیز تعبیر کرده‌اند. و آن که حضرت خواجه بهاءالحق والدین 
- قلس الله سره - در ذکں hay‏ قلي وا رک نفس» و رعایت عدد را 
انو Coy Gaal‏ كيد این آکناهی بسن شيل رام فود اورزا از اه مشاهده 
هه ۱ 

می‌فرمودند: مقصود از ساير اذکار و عبادات و ریاضات و مجاهدات ظهور انجذاب 
ومحبت است به آن حضرت جل‌شأنه. هرچه سبب حصول اين دولت غظمی‌شود خود 
را بر آن داشتن از اهم مهمات ا ا مد dG‏ كنود جذبه عبارت از غلبة ميل 
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است به‌حق‌سبحانه بر سبيل ذوق؛ و اين معنى در طريقة خواجگان - قدس الله آرواحهم- 
tetas:‏ فد ان که یش وان یی که - قلس الله روحه - منقول است که: 
by‏ انتها را در ابتدا درج می‌کنیم» شارت از این است. هرگاه که در صحبت صادقی دل 
به شرف حضور و ميل و انجذاب به آن حضرت مشرف شد در بدایت» هرآينه نهايت 
در بدايت مندرج خواهد بود. 

مى فرمودند: در عنفوان شباب كه غلبات احوال بود» گرد اه لالله بسيار می‌گشتم؛ 
اتاد ie‏ برد که ap‏ نظتر[111] و CU‏ كاف مرد عامل ی وة بعد از 
سرگردانی و قلق اضطراب و گرد اين مردم گشتن, از همه چنان معلوم شد كه كار به تو 
اا شتا ie‏ ی tel‏ كرد و زر ا اند اه رمات كن مر 
Sp Las‏ آن یس للانسان Uf‏ ما سی سعی و اهتمام را fete‏ عظیم استه اگرچه 
بی‌سعی نيز حاصل شود بقایی ندارد» و بعد از ان GL‏ در دامن کشیدم و دل را به 
مقصود حفيقى بيوستم. 

می‌فرمودند: هركه به نقد از صحبت و همنشينى ما منتفع است مباركش باد و اگر 
انتظار م ىكشد كه از ما چیزی به او خواهد رسید, بيهوده كو رنج op te‏ که مايان مردم 
دهقانیم. غير دهقانی چیزی نمی‌دانيم. نسیه کاری چیزی نیست. بر نقد می‌باید تبد. 
as‏ زا as‏ اطوار مسا قیقد و ها ت eas‏ هچ کیره 
نمی پسندیدند و مذشت می‌کردند و می‌فرمودندکه: صحبتی می‌دارم كه ملک بر فک 
رشک می‌برد. وقتی که مُهتد به آنچه می‌باید نمی‌شوند. از تلقين طريقه جه خواهند 
شد؟ ۱ 

مر تما یلو د ا هنن كو ea SU‏ ای مورک ورن اب کیت 
واه تاش گنای ها از سفنت لقان SE DEEN‏ کم Ayes Sas‏ 
sae las ewe atl‏ دس يا دقان بسي 
می‌دارم كه ملک در آرزوی آن است؛ چون ايشان از صحبت متأثر نبودهاند و مورث 
calc ER‏ كن مورک او بطق بسا رنه رن او کین لین 
كيرند كه من معلمی و مُلَقَنِى نیستم. 


¥4 / نجم‎ .١ 
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می فرمودند: انعقاد مجلس ما برای حصول نسبت آگاهی و جمعيّت می‌باید. يا برای 
نيست که انعقاد به جهت نسبت حضور و آگاهی بود؛ پس لاجرم کتاب مىطلبيم تا 
مجهول معلوم شود. سر آن كه در اكثر مجالس GUS‏ مىطلبيدند و با موالى سخن در 
ميان می‌آوردند اين بود. و كاهى سخن دراز م ىكشيد و موالى در بحث گرم می‌شدند و 
حضرت ايشان نیز مباحثه به طريق عرف طالب علمان می‌کردند. منقول است‌که: خحدمت 
خواجه فضل الله شيخ ابوليثى می‌فرموده‌اند که ما كمال اين بزرگوار را نمی‌دانیم» Ca‏ 
مقدار می‌دانم که ايشان از علوم رسوم جیزی بغایت کم خوانده‌اند» و کم روزی باشد 
كه در تفسیر قاضی شبهه پیش ما نيارنده كه همة ما از آن عاجز نياييم. اين جز كرامت 
بسیار [می ]گفتند. یک روز حضرت ايشان فرمودند که: پیش شما[4١١]‏ سخن گفتن ما 
از مبداء فيّاض سخن بی‌واسطه رسد سخن كردن ما آنجا بی‌شرمیست. می‌فرمودند: 
مجموع تحصیل ما تا یک ورق از مصباح كما بیش بیش نیست. 

می‌فرمودند که: تغایی ما بغایت خاطر مشغول داشتند که من تحصیل كنم و مرا از 
شاش به همراهی خود به سمرقند به جهت اين مُهّم آورند. هربار که به جهت خواندن 
زورآوردند مرضی عارض شد که مانع تحصیل شد؛ بالاخره حسبة عظیمی‌شد؛ به تغایی 
گفتم: مرا حالتیست که تحصیل نمی‌توانم کرد. و شما مرا نمی گذارید؛ اگر زیاده مبالغت 
نمائید وهم است که من‌بعد هلاک شوم! از اين سخن من تغایی متأثر شدند و فرمودند: 
من[رنج] تو را تا[بدین] غایت نمی‌دانستم بعد از اين تو را گذاشتم» به هرطریق که 

می‌فرمودند: تغایی‌من درگورستان‌جاکردیزه م ى گشتند و رقت عجیبی می‌کردند» 
[وآبه ES‏ غریب اين بيت می‌خواندند که: 


س: غریبی. 
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فراق دوست اكر اندک است اندک نيست درون دیده اگر نیم موست» بسیار است" 

مى فرمودندكه: نزد اكابر طريقت - قدس‌الّه أرواحهُم ‏ اعمال باطنى را بر اعمال 
ا شاف adel es‏ واد eS‏ مااع Sad‏ کشت اعمال web ly‏ فا مان 
رواسى است و اعمال ظاهرى چون آطلالند. و نزد بعضى از كُبرا ;25 انبیاء عبارت از 
كز lative‏ از al‏ است. از sl‏ علو فد ل Sd‏ وار اعمال POS‏ 
اولى و امم بود از جميع اعمال ظاهرى غير فرايض. 

مى فرمودندكه: سالك تا به مقام تمكين نرسد او را بی‌ضرورت سخن كفتن روا 
نيست؛ چه» سخن كفتن سبب موت قلب است؛ جنان كه خندة بسيار سبب موت قلب 
است. و تمکین نزد اولوالالباب عبارت از آن است که حضور و آگامی وصف لازم 
شده چنانچه هیچ چیز سر او را از Ge‏ پیدا نتواند گردانید. مثل بینایی در باصره و 
شنوایی در dels‏ که لازم باصره و سامخه اننت..و UBL‏ صوری مانم LINE‏ معتوی و 
علاقهٌ معنوی مانع oh po dle‏ کر میرن شاک هی سره رها تن 
فى روكش دزالا مروت یت وتات مم كرت Balk‏ و ات سم کل 
oer sine‏ ۱ ۱ 

مى فرمودندكه: اكابر طريقت - قدس‌الّه ارواحم - کسی را خدمت می‌فرمایند كه از 
Wisi‏ ا مک الال تان ”و tls‏ سيت 
یافت عدم سماذات اسك ا را از این در در اورا ر قبا ai‏ باه ركه 
امیدواری داريم خدمت می‌فرماييم. فرمودند: بيت استاد است که[۱۱۵] 

همّت تو را به كنكرة کبریا كشد اين سقفگاه را به از اين نردبان مخواه 

اما من «خدمت تو را به کنگره كبريا WES‏ می‌خوانم. 

بعضی که OLS‏ می‌برند که نوافل عبادات از خدمت بهتر است غلط کرده‌اند. جه 
ری عي شوک مگ و دیع اس ی یه نش ان RE‏ راد 
محسن از لوازم. كه «جبلت القلوب على OS‏ من أحسن إليها». و محبّت ارباب قلوب 


ظاهره که dees‏ خدمت است هرگز به اثر و نتيجة نوافل عبادات برابر نخواهد بود. 


3 درحاشيةٌ نسخه آمده: ميان چشم جو مو رُست نوره لازم اوست. 
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می فرمودندكه: غم و اندوه پیش اين طايفه از جملة نعم است. هردل كه در او 
[غم آنیست او را می‌باید بريد و پیش سگ انداختء كه آن نه دل است. بلكه كوشت 


درآتش افكنم آن دل كه در غم تو نسوزد به باد بردهم آن جان كه در هواى تو نبود 
فرمودند كه: از دروازة شاش بيرون می‌آمدم دیوانه‌ای اين بيت خواند: 
جرعهنوشان بلا را شادكامى در غم است شاد باد آن دل كه در وى ee‏ غم می‌زنند 
لذتى به دل من رسيد كه چندین سال است كه از دل نمی‌رود. 
می‌فر مودند که: در نصحيت سلاطين طريق حكمت و لينت مرعى مىبايد داشت. و 
امر و نهى بر وجهی مى بايد كه امتثال و انتها مرتب شود نه آن كه هرجه بر خاطر آيد 
گاهی به جهت مهمّات مردم پیش ميرزا مىرفتند و بسيار می گفتند» و در اين گفتن 
رعايت حكمت و مصلحت نمی کردند؛ اگرچه همه گفتنی بود اما نتيجه كم ظاهر 
می كنيم؛ و بعضی كه مصلحت مسلمین در آن است از ایشان درمی‌خواهيم؛ از اين 
جهت کم است که ملتمس مردود گردد. و فرمودند که: حضرت شيخ عمر باغستانی به 
پادشاه زمان خود كه هنوز در Ad)‏ ایمان نه‌درآمده بوده- خواسته‌اند كه او را نصیحتی 
کنند. دیده‌اند که به جهت رسوخ در اطوار کفر قبول نخواهد کرد؛ از جمله از خوردن 
گوشت خوک خواسته‌اند که منع فرمایند. فرموده‌اند: اين حیوانی است که غيرت از او 
مسلوب است. چه. نر او ماده را می‌گیرد تا دیگری به او جمع شود؛ و هرکه گوشت او 
می‌خورد خاصيت او در او سرایت می‌کند. يس نباید گوشت او خورد. آن پادشاه را اين 
سخن خوش آمده و از گوشت او ممتنع شده و جمع لشکر خود را منع فرموده. 
می‌فرمودند: در ذكر به جد می‌باید سعی کرد و همگی اوقات ]١١5[‏ مصروف او 
گردانید. در بدایت که مشغولی می‌کردیم Sd‏ چنان استیلا آورده بود که از همه چیز 
آواز ذکر می‌آمد. در بازار و خانه ازمجموع حکایات مردم ذکر به كوش ما می‌آمد؛ تا 
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غايتى كه از باد و آواز در و درخت همه ذكر مىشتوديم'. هركه در بدايت جنين 
مشغولى نكند او را جه حاصل شود؟ 

بسيار می گفتند كه: كار را به جد مىبايد كرفت و اهتمام بىاندازه نمود تا آنچه او 
ملكة نفس كردد. طريقة اين خانوادة بزرك ‏ قدس الله أرواحهُم كه نهايت همة 
طريقهاست و خلاصه و زبدة مجموع روش‌هاست. وقتى كه در اين طريقه بىاهتمام 
باشند. مردم را گمان می‌شود مصاحبت شما به مايان به جهت دنيا بوده است. سهل بود 
خود را متهم سازيد. فرصت و وقت غنيمت است. بيش از آن كه ضعف پیری و هجوم 

می‌فرمودند: زكوة رقيقه» وجه خاص قلب [و] حسن التجا و افتقار است به 
حق‌سبحانه, به وصف انکسار و GLE‏ «رقیقه» آن رشته باریک را گویند که لعبت باز در 
اعبت تعبیه کرده است و به توسط آن لبتان را تحریک م ىكندء و قوه و فعل خود را در 
ایشان ظاهر می‌گرداند و ايشان را در نظر مردم متحرک و فاعل می‌نماید. 

می‌فرمودند: گاهی به جهت ترغیب به رياضات ‏ به تخصیص بیداری شب - 
می‌فرمودند: به یکی از انبياء وحی آمد که امشب از ميان امت خود بيرون شو که به 
جهت افرمانی عذاب بر ايشان نازل خواهد شد. به موجب فرمان بیرون رفتند و مترصّد 
می‌بودند تا روز شد. و هیچ امری واقع نشد. مناجات کردند. خطاب آمد که امشب 
بت تراشى بيدار بود. به بركت بيدارى او عذاب نازل Bye Waves‏ 

مى فرمودند: ابن‌جلابی آورده كه به فرغانه به ديهى رسيدم. بيرى بود از اوتادالارض 
كه او را باب عمر گفتندی. چون به صحبت او نشستم» گفت: به جه آمدی؟ كفتم: تا 
ديده به جمال تو روشن شود و تو نظر شفقت در من كنى. كفت: ای يسر! من از فلان 
روز نظر در تو دارم و تو نمی‌دانی» و تا از منت غايب نگرداند هميشه ناظر تو خواهم 
بود. جون حساب كردم آن روز ابتداى توبة من بود. ونيز كفت:اى يسر! مسافت 
همّت زیارت کن» که شخص و کالبد کرایة آن نکند که آن را زیارت[۱۱۷]کنند. بعد از 


.١‏ س: می‌شنویم. 
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آن خطاب به دختر خود کرده گفت: ای فاطمه! ما خضری که داری بيار تا اين درویش 
تناول كند. به ale‏ درآمد و طبق انگور و رطبی چند بر آن بیاورد. آن زمان وقت انگور 
نبود و رطب خود در آن ولایت مطلفاً نمی‌باشد. ۱ 

می‌فرمودند: برخورداری از نسبت کسی راست که از مجموع مرادات خود تھی 
شده باشد. و اوصاف و افعال پیر را چون اوصاف و افعال خر دده چنان که از 
اوصاف و افعال خود ae‏ از افعال و اوصاف پیر نيز نرمد. چون چنین شد اميد 
است که درمرآت یکتایی و وحدت به پرتوی از انوار باطن بير كه مطرح اشعة لمّعات 
تجلیات الهی ات مشرّف گردد و باطن او افو مت مر Sue‏ و کرت pe‏ 
افد سيك is GU,‏ سرامي هودن وشو ار ی نفد ریبعت 
oe:‏ كن که اکن تا ۱ 

و نیز می‌فرمودند که: نزد اين طایفه همه عثرات را عفواست غير اعتراض. که 
معترض را عفو نیست؛ والبته محروم است. اللهمٌ سم طالبی هذه الطريقة عن شوم 
الاعتراض بمنه و کرمّه. 

می‌فرمودند که: اولیاء دو قسماند: اولیاء مُعاشر و اولیاء غزلت. اولیاء معاشر آنهااند 
كه ايشان را از اذواق طور مرت بهرۀ تام بحت ass‏ مقام بقا باشد به شهود 
eae‏ كرت شرف قاد للم عوط دحم کت اشفا متا JESS ag‏ 
مقصود است؛ به موجب «و مارأيت شيئاً الا و رأيتالله فيه» در هيج جيز نيست كه الا او 
را می‌بیند؛ لاجرم اتوك هيج انسان ثقيل و كران نیستند. بلكه به جهت مراتبت 
اما Sosy Sg‏ وه قاری ماع اس ۱ 


راه به وحدت نبرد. هرکه نشد درطلب جملة ذرات راء از دل و از Ole‏ مرید 


در تحقیق معنی اين سخن که «هستی موهوم ذاکر در هستی حقیقی مذکور نیست 
شود اینجا بود كه SIS‏ عين مذکور گردد» فى قرفو دند مغلا شج uaa‏ وا در نفس الامتر 


.١‏ س: محلی. 
۲ س: جماد. 
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احمد نام است. یکی او را پنداشته که محمّد نام داره و ملعی بر این dale‏ بوده 
بالاخره معلوم کرد که او را احمد نام بوده است و اشتهار او به اسم محمّد موهوم و 
مجرد پندار بوده؛ پس اینجا هستى موهوم أو به عنوان محمّدى در هستى حقيقى 
نفس الامرى او به وصف احمدی. نيست و فانى شد و يندار مرفوع كشت؛ و این 
معرفت و شناخت هرگز به جهل متبدل نخواهد شد. 

زوال هستی موهوم را فنا گویند و وجود فنا هرگز به وجود عدم و وجود عدم 
بشریت[۱۱۸]عود نكندء و معرفت به جهل متبدل نشود. 

می‌فرمودند: وجود عدم به وجود بشریّت عود کند و به وجود فنا منجر شود؛ Lil‏ 
وجود فنا هرگز به وجود بشريّت و وجود عدم عود نکند. وجود عدم آن انقطاع و 
ھول Saab ies‏ داهن اس ا Sled Mijas) Chistes‏ 
طايفه ale‏ حاصل شود. كاه باشد كه آن انقطاع دایمی‌شود و زايل نكردد OL‏ كه منجر 
به وجود فنا شود[و] گفته شد اين است- و كاه باشد كه اين حال نماند و به حال اولى 
كه تفرقه است عود كند؛ از اين عدم و انقطاع فرمودهاندكه: 

وصل اعدام اكرتوانى كرد كار مردان مرد دانى كرد 

وجود فنا آن علم و معرفت شئ -على ماهو عليه را كويند و آن ممکن‌التغییر 

والزواك تشع وى ells aw‏ از اتن دو BS Spee)‏ 


من قر مولن ara go ne‏ ديت انيد يح یره که قاس و اهاز نت 
وسيلة سعادت سَرمّدى نشود: ۱ 

هله درك فان یانش باقن و به محنت دو سه روز از غم ابد بگریز 

درویشی منحصر در ذکر گفتن نیست؛ بلکه تخلّق و تحقیق است به اخلاق و 
اوصاف نبوی صلی‌الله عليه و سلّم - از pte‏ بالله و حلم و کرم و ايثارو صدق و 
تواضع و غيرها 4 GE‏ کمن حصوضا بس كردق :دن که ول کد هھ حير از 
SNe‏ لاقل :خرف اھ اوفع از امرك ند سيان Calo ot es‏ 
كه دل به مثابه مرآتى است. به هرجه محازى شود در او منتقش می‌گردد. و چون 
حارف غير كنود قير مقس alge‏ قد وهر اين SU BE‏ غير ابت و فی مسو 
و چون دل از ما سوی مصون كرده غير Ge‏ در او چیزی ثابت نخواهد بوک جه او 
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بىتعلق نمی‌تواند بود يا به غير يا به Ge‏ - و لهذا كفتهاند: زمان خلو دل از مادون حق 
به حقيقت زمان وصول و وجود است. هم از اين جهت حضرت شيخ خاوند طهور 
فرموده‌اند: «رو[ی] دل از دشمن برگی دوست را طلبیدن جه حاجت است». 

می‌فرمودند: موصوف به خسن اداء سخن و تلخیص و تنقیح تقرير کسی است که 
حقیقت او مرات غيب بود. و زبان مرات و مظهر؛ تا هرجیز که از غيب در مرات 
حقيقت ظاهر شود به موجب كريمة «ظهّرت يتابيع الحکمة من ab‏ على لسانه » بر زبان 
جاری گردد. 

می‌فرمودند: بهترین امکنه جایی است که در آنجا تحلية حقيقت و تصفيهُ وجه 
انتعذاد میت گروده تکاره و من اگرچه به حسب ظاهر ناملایم نفس و در غايت 
مرارت است اما چون سبب صفاء حقيقت است متضمن[۱۱۹ ]خسن عاقبت و خير كثير 
اليك هريح سبي حول دولية ات اسك كار Pec‏ «سعد اکبر) » گفته‌اند. دولت 
عاجله و ثروت صوری وقنى خوب است كه سیب راحت مسلمين شود. به وجيب 
كريمة «خیرالتاس من ينفع لاس ٩‏ در اين وقت خيريّت متحقّق می‌گردد. یکی از اعزة 
اصحاب بيمار بودند. به جهت عارضة ايشان اظهار الم بسيار كردند و فرمودند: مردم 
نيك بسيار مغتنماند. انسان عبارت از صورت كالبد نيست. 
[ee‏ 
گر به ريش و بروت کارستی در جهان نيست بهتر از بز و موش" 
[بیت ] 

گر به صُورت آدمی انسان بُدی احمد و بوجهل خود یکسان بُدى 

هرکه " از ضعف و بیماری عزیزان متألم نشود. او در دایرة انسان نیست. 

می‌فرمودند: شيخ شاه - خال شيخ بهاء‌الدّین عمر -با جمعی نشسته بوده‌اند که یکی 
از موالی هرات به دیدن OLE!‏ ب او چ Reels ee‏ را کف لاور 
مكدازيد کک ان کم ا امن سابل ار 


١.اين‏ عبارات از آیات قرآن نیست. 
۲ از آیات قرآن نیست. 
۳ حاشیه: + شعر از اين به نگفت خاقانی آفرین خدا به درک و هوش. 


۴ س: هرچه. 
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چگونه توان كرد؟ فرمودهاند من چه‌کنم» او را در صورت زنى سياه برهنه و سینه‌ها 
افتاده در غايت بح مىبينم. بالاخره او را راه نداده‌اند. فل SSA‏ اهل استقامت و 
ارباب تمکین مثل اين چیزها را اظهار نمی‌کنند» و بر محیّت مخالطه صبر می‌نمایند» و 
به حسب ظاهر به موجب اعتبار ظاهر تعظیم و احترام او به جای می‌آرند. و ستر صُور 
معنويّة ایشان می کنند. 

می‌فرمودند که: در اهل تمکین اکابر اين طایفه را اختلاف است؛ بعضی گفته‌اند که: 
اهل تمکین را تغیّر نمی‌باشد و ايشان از هيج چیز متغيّر نمی‌شوند؛ جه تغیّر از صفات 
نی اكه ]يهان اا وهای sl, gad Det iL‏ ايفان ای 
Jb Gaal‏ واه سیب Ol‏ بيت والشان pas ae‏ ال 
در اصطلاح اين طايفه اينجنين كس را ابوالوقت» نيز كويند. و بعضى كفتهاند كه ايشان 
را به موجب كريمة BP‏ یوم هو فى شان هرلحظه و هرساعت تغييرات می‌باشد؛ اقا 
اين تغییرات ایشان را محجوّب نمی‌سازد؛ چه» دل منوّر و قلب مطهّر ایشان, > مطرح 
اشعةٌ لَمَعات تجليات جمال و جلال است. به حسب اوقات» هرشأنی از شئون الهى را 
نايع است. دایم ناظر دل خودند تا از عالم غيب جه وارد شود. ناهر و 
وارد است GL‏ حقايق و معارف الهيّه می‌روند و منقاد و مُستسلم آنند. در هرنفس چون 
dels iY] el egal ss‏ اسه رول ناعم أنه يدن شوق حير DUG‏ 1 
اما این تغيير مُحجب ايشان نیست. بلكه عين شهود و عيان است. در اين وقت دل به 
مثابة خاتم است و آثار تجلیات جلال و جمال در او چون نكينة خاتم؛ و عرّت و 
نفاست نگینه» آن اقتضا کند که محل تابع او باشد. آن که حضرت شيخ محبی‌اللاین 
ابن العربى در فصوصلحکم فرموده‌اندکه: «فص حکمة الهيّة فى كلمة آدمیة» به اين معنی 


al 
مى فرمودند: اكابر خانوادة خواجگان - قدس‌الّه آسرارهم - مریدان ومنتسبان خود را‎ 

به تهذیب اخلاق و ASS‏ تفس LES gah pl‏ چنان کنه حضرت Atanas (Lal‏ غزالی 
- قلس‌سره - در کتب خود بیان فرموده‌اند» بلکه به طريقة اشارت می‌فرمایند که: دل 


۰۲۹ رحمن/‎ .١ 
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محل نزول سلطان جذبه و محبّت شود بعد از حصول اين دولت و موهبت - که غايت 
مُتمناى ارباب alle gaa‏ است - چندان eee‏ ی در يك نفس حاصل شود كه در 
غير آن به سالهاى دراز نشود. و اگر پیش از حصول جذبه کسی خواهد كه به طريق 
مقررهاى كه اكابر در تجليه وتحليه فرمودهاند مشغول شده خواهد كه از رذايل صفات 
مذمومات خلاص شده به صفات محمودات متجلى شود به عمر نوح اوه 
ذميمه خلاص نتواند شد. و به 1 صفت حمیده نتواند متجلی گشت؛ جه. جامى[در] 
تحليه و تجليه تام می‌فرمودند: اشتغال به مطالعة علوم و ييشه و معارف يقيّنه به ملاحظة 
لكي حص رن معيو خی ایس ات هال ea‏ ونه نو الك واي 
سره هدع لجال Sel‏ مرف مسو ا 

می‌فرمودند: خردان ' که به تحصيل cl gi‏ واوقات ايشان مصروف قواعد نحو و 
صرف است. تديي چیست كه فطرت اصلی متفیّر نشود و حجاب غلیظ نگردد؟ و اکابر 
فرمودهاندكه: تدبير او آن ا که eee‏ ی Peer‏ از تان ان ارف 
مشوقة اين طايفة علیّه گوید. و ترغيب به طريقة سُنيّة اين بزرگواران نمايد؛ چون جنين 
کند. صفای فطرت زايل نشود و باقی ماند؛ و اگر روحانيت غالب بود نيز صفاى فطرى 
زایل نگردد. 

می‌فرمودند: نزد اكابر صوفيّه - قداس الله أرواحهُم ‏ مقرر است كه امکنة و ساير 
جمادات از جمعيّت 57 جمعيّت متأثرند. و لهذا گفته‌اند كه: «دو ركعت نماز در 
مسجد الحرام برابرى ف كيه ململ BS‏ نماز در غير آن)؛ چه» آن مكان از جمعيّت 
و انوار عبادت انبياء و اولياء متأثر شده است. آن كه فرمودهاند كه: اكابر صوفيّه مريدى 
مش اميل كد ار نشانند[ VY‏ اول خود درمی‌آیند و صد ركعت نماز 
می گذارند و به قدر استعداد و حوصلة مرید خود را جمع می‌سازند تا او از این 
جمعیّت متأثر شود و از پراکندگی برهد؛ و در الباس خرقه نیز جهت همین است. 

می‌فرمودند که: ادب در طریقت آن کش و یهت pli‏ 
مرعی دارند و آسان آسان بر کسی اعتراض نکنند؛ مثلاً اگر بینند که #سلمانی به دست 


۱ متن: خوردان. 
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ظالمی كاسة شراب مىدهدء بالفعل انكار نكنند, و انديشند که می‌تواند که وجه صوابی 
ا gil oes bp‏ این سي ينداف ل 
د او ی مرک ا ای ان ی ایا اتن س به 
جهت تخليص می‌توان كرد. 

مى فرمودند: درويشى برآسمان برآمدن و خلوت نشستن و قلل جبال و بطون اوديه 
سيار كرون hae ds puters‏ از ری صودف مان و الاك ينه مدوجو 
sical se ke‏ زد و عیانص aly Biase‏ افد ee‏ انم اس 
ليكن مردم دراز كردهاند. 

مى فرمودندكه: در زمان مشاهده آلام؛ مدرک و محسوس نمی‌گردد؛ جه. لذت مشاهده 
ساتر است؛ یکی را صد تازيانه زدند. در نود و نه ننالید. در تازيانة اخير بی‌طاقتی و نالة 
بسيار كرد؛ از كيفيّت اين يرسيدند؛ كفت: در نود ونه محبوب مشهود من بود از لذت 
مشاهدة او ool‏ ضرب ننمود. در يك تازيانة آخر از او غایب بودم؛ ضرب بر غیت افتاد؛ 
لاجرم متأثر شدم. 

می‌فرمودند: اگر کسی به عنف و خشونت ومقتضای نفس پیش آمد. طریق آن است که 
دل پیش او دارند و به او صاف‌دل پیش آیند. و سعی نمایند که صفات نفس حرکت نکند. 
esl ds eal yas‏ نی رارف ی ۱ 

IN ya ie‏ تقد شاف eal‏ برد els eS‏ تاد 
جهان چهارند: ملوک هند و ملوک يونان و ملوک فارس و ملوک ترک. ملوک هند يقين 
دانستند که حظوظ و OW‏ اين جهان فانی سبب نقصان لذات أن عالم باقی است و 
مورث حسرت و غبن عظیم است؛ لاجرم به مقتضای شفقت بر خود و بر رعایا عيش 
تک tas‏ زار ات یطوط این مالم Uso‏ ور یشان زا SH pts Pelee‏ 
یونان به همین ملاحظ عیش برخود تنگ گرفتند و بر ley‏ توشه‌کردند. و ملوک فارس 
از اين ملاحظه بی‌بهره ling‏ برخود و بر رعایا تنگ نگرفتند و به حظوظ و نذات اين 
عالم مشغول شدند و از لذايذ آن عالم محروم[۱۲۲] و مهجور گشتند. ملوک oS‏ 
چون عاری از اين ملاحظه را اين جهان منهمک شدند و به حظوظ عاجله 
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فريفته شدند. و از غايت انهماک ديكرى را به خود شريك نگردانیدند. يس لاجرم بر 
رعایا تنگ گرفتند و همه حظوظ را به خود روا داشتند و از سعادات اخروى محروم 
ماندند. ۱ 
جوانى و فرصت بغايت غنيمت است؛ حيف باشد انفاس شريفه که هریک جوهرى 
است بی‌بها ضايع شود و وسيلة سعادات اخروى نگردد. 
به هرج' از دوست وامانی» جه زشت آن نقش و جه زیبا 


به هرج از دوست دور افتی» جه كفر آن حرف و جه ايمان 


می‌فرمودند: هركه را از كاركاه کن به تشريف وجود مشرف گردانیدند بايد كه 
قا عقي انين erry Corn‏ ونير اس بلس ی و ار ا د 
به سيب اختلاط و امتراج از وان Ae Si‏ كيده دنه تفر شمیت نیو AS‏ 
و معان peste‏ ا Otay‏ سید یهانگ 
مين وگو Oe‏ ها تسیا و ادك و HLS‏ 
لات الست E‏ ا 

# كاهى در مقام عتاب به اصحاب مى فرمودند: در محافظت شرايط نسبت. ورزش 
طريقة خواجگان - قدس الله أرواحهُم ‏ چنانچه مىبايد dis‏ واهتمام و ges‏ 
حول هرک قد روز فلا و هه کات این عوط وهنا يه شم 
می‌نشینید. غير مطایبه و مزاح و مالایعنی کار دیگر ندارید. مطایبه و مزاح را وقتى 
تجویز کرده‌اند که سالک از کثرت مشغولی در نفس ملالتی و سأمتی دریابد. و عمل به 
بالات يه یی as, lean‏ ار تلك تسه سر مرا ون لالت 
کر رشان aly a re‏ ده ریق ey d‏ ۱ 

ph مشترل‎ cade داه مامه‎ gas Sls Stl 

دوم: آن كه سيرى كند؛ 

سيوم: آن كه به اخوان مطايبه و مزاح كند. 


.١‏ س: بهرچه. 
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در اين مجموع آن مقدار داند كه ملالت و سآمت دور شد[ه) آن كار را ترک AS‏ و 
به عمل مقرره به قانون مقرره مشغول شود. بىاين عرض سالك را مطايبه و مزاح 
مجوز نيست. و در طريق مخالطت و امتزاح به خلق به موجب فرمودة: Sh‏ بين المنقبض 
اط یو ا راشي تحرس کته که ا رين a‏ 
واخوان‌السوء[۱۲۳] منجذب نشوند. آن که خود را مسخره و مهزل مردم سازيد بغايت 
متهل است. رفتن به طریق مردم وقتی خوب وفستحستن است که از طور خود به تدریج 
بیرون SN‏ ووه ف روز متا مردم حاصل کنند. تا آثار امتدا از شما ظاهر 
گردد و در خاطر فرود آیده كه شما قبول نسبت کرده‌اید. 

می فر مودند: الراك ند کی هی عوك Re pu‏ سان S555) OLS‏ 
sails‏ نان مسا ذه تو OSE‏ دو دوا ار 
ahs‏ بد ا م و ۱ 

می فرمودندكه: ينج سال در هری بودم و به صحبت شيخ بهاءالدين عمر خيلى 
می‌رفتم؛ آرزو مىبُردم که كاشكى ظالمى مرا اسير كند و بنده خود سازد و كار فرمايد 
تا به مراد خود نباشم و به هواى خود به خانة شيخ بهاءالدين عمر نروم. و 
می‌فرمودندکه: در اين ينج سال در le‏ شیخ یک‌بار گوشت خورديم. و نيز فرمودند كه: 
ما را از صحبت حاصل همین بود که نسبت خود را روشنتر مىيافتيم؛ زياده از اين 
جيزى ما را حاصل نبود. وقتى كه به BLE‏ شيخ بهاءالاین عمر مىرفتم؛ اول به سر راه 
خانة شيخ زيناللّين می‌رسیدم. خود را می‌گذاشتم؛ ميل رفتن به خانة شيخ زین‌اللاین 
نمىشد؛ ميل و كشش به جانب شيخ بهاءالدين عمر می‌شد. 

# گاهی در خطاب به اولاد می‌فرمودند: اگر شما را مى بينم كه می‌خندید بغايت 
متألم می‌شوم. کسی كه عمر عزيز به بی‌حاصلی گذراند. چگونه خندد؟ غم و اندوه 
رسيدن به مقصود حقيقى بايد كه کسی را چنان مضطرب و ر بىآرام گرداند كه به هيج 

جيز از مستلذات و مشتهيّات فانيه نتواند يرداخت» و عاقل با وجود حرمان از كمالات 
yS‏ 
بار آب سرد به هوای خود خوريد آن را حجابى است كه از سعادت اخروی مانع 
می‌گردد. 
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يقين می‌دان که هرج ' آسایش است آن همه جان تو را آلایش است Ol‏ 


شما را که از دنیا منع می کنیم از جهت بخل و خسّت نیست. بلکه می‌خواهم كه 
شما" به شغل به مرادات این عالم از بعادت رویز جمال مقصود حقیقی محروم 
نمايند. فرزند جځزو است و هیچ کس به نقصان جزو خود راضى نخواهد بود. وقت و 
فراصيك من Rc‏ اید که هد ان من ابن مان اد کش امول رو ا 
كه زمان صحت[۱۳] و جوانی است و اسباب معيشت همه مهیّاست. دل خود به 
هرجيز مشغول مكردانيد و به اهم اشتغال اكه يشيمان خواهيد ts‏ سود 
نخواهد داشت. 

* يكبار در خطاب به بعضى اولاد جنين فرمودندكه: در مقام تواضع و نياز مىبايد 
ya ees‏ آن همه کم پیش دی عسوا اعرد بود دان كو ان یه ببار ا 
صادق به سنگ سياه توجه کنی, البته به مقصود خود برسی و بهرهمند شوى» و اگر 
عارى و خالى از اعتقاد و نياز باشى و در صحبت پیغامبری باشی. هرگز به مقصود 
نرسی» و بر تو هيج معنى فايض نشود. گفته‌اند: طالب جنان فقير مىبايد كه همه را بر 
او lees‏ اگر بالفرض تو را صدبار رنجانید. متغيّر نگردی» و سخن از حيّز 
استقامت OAS ge Algae‏ لوك lig‏ عبد فووا وك عن deals‏ تكله زر ی 
gb‏ از حق‌سبخانه که یکی راابه عیب قو گویا گردانیهند تا تو جه عیب كود ينا ضوی» 
و ks‏ ويطك eRe‏ شام بات ears‏ رال رز افرال ره fips IEA‏ 
به موجب «وکل ما بفعله المحبوب محبوب» مجموع را محبوب و فستحن بینی؛ چون 
ویچ زا بان ور مشرف گرداند. يقين كه از هیچ چیز متغيّر و بی‌حضور 
نخواهى شد. 

می‌فرمودند که: سخن بعضى از كُبراء عارفين استكه: «من )3 ‌المعرفة eles‏ 
للاغنیاء فهو مُدع» چون عارف به توحید حقیقی رسیده و به شهود وتا در كثرت 


۱ س: هرچه. 
۲ س: شما را. 


۴ س:ومن. 
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مشرف شله مُكونات باسّرها همه مرآت و مظهراند كه جز جمال و كمال محبوب 
تنيت راز ال لاه تست ربیی عد دلق تر اعنا ون عناند aa gah‏ سنداة أن 
weed‏ اوه aE‏ اب كدو eal:‏ حا ذهب Lol‏ 
دینه» ظاهرش منافى می‌نماید. امّا به حسب حقيقت منافى نیست. abs‏ ضمير «لغناه) 
aging Blan ul sea,‏ آن EU‏ که غتانرا که به جتان را وت 
است. به غير نسبت كرده 6 و در واقع cle‏ غنای او نیست؛ جنانچه لفظ «لغناه» 
شع يدا seal Ol‏ 

# روزی در زعفرانجى نشسته بودند. تركى سياهى پیش OLE‏ درآمد و گفت: من 
نوكر امیرعبدالعلی‌ام؛ امير از بخارا مىآيند و مرا پیش فرستادند كه احتياط كن كه 
ten ae‏ كوا اه وا اون ايكتان  CAG‏ که ها از أن مش عم اونا 
مولانا عادل كه یکی از اصحاب بودند حاضر بود. كفت: ديدى ديكر! برو! آن شخص به 
تعجیل[۱۲۵آبیرون رفت. حضرت ايشان به اضطراب تمام آن شخص را طلبيدند و 
فرمودند: به عرض خدمت افو رسال و بگو كنم فرموده به ما خبر بکتند که ایشان کجا 
فرودمیآیند تا ما ایشان Bay‏ بينيم. جون آن شخص بيرون رفت به مولانا عادل به 
طریق عتاب فرمودند: مدّتی است که در ملازمت مایی و در مجالس صحبت بسیار 
موا اا اين مقدار أُطف در طبع بيدا و Saver‏ حاصل و ان دز 
سلاطين مظهر غنا و جلال و سلطان حق‌سبحانه اند؟ ايشان كه براى امثال ما مردم 
نا ای alan‏ ی SEE‏ ی ما که سا 
دانیم. اين عبارت که تو گفتی مناسب اين معرفت نبود. آنچه من گفتم: همین معنی را 
افاده می‌کند. Lol‏ جه مقدار تفاوت است ميان آن سخن و اين سخن که من گفتم؟ 

می‌فرمودند: امير تیمور از شهر سبز به سمرقند رفته به سر عقبة گنجشک‌خانه که 
برآمده است در آن روز در ملازمت او پانصد امير صاحب ولایت Liles yy‏ همه فرود 
آمده‌انده دو چهره در زیر بغلهای او درآمده‌اند. به جهت ضعفی که در پای او بوده 
E E ate‏ که كد رود گرا نومه یفام سا نان کم 


گذارید؛ گذاشته‌اند؛ باز افتاده» تا سه كرت. بعد از آن که گرفته‌اند روی باز يس کرده و 
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به امرا گفته كه: تيمور اينجنين لنگ بی حاصل است. كه به خود دو قدم نمی‌تواند رفت؛ 
اين همه كه مىبينيد همه عظمت و جلال و سلطان حق است- سبحانه؛ مرا به آن كارى 
نیست. ومن در ميان نیستم. ۱ 

می‌فرمودند که: در زمان پیش در هرات پادشاهی بوده کافور نام به شيخ احمد اسلم 
طوسی - رحمهالله  clack‏ نوشت ومقداری زر به رسم نیاز فرستاد. و شيخ احمد اسلم 
قبول نکردند و باز برای او فرستادند و گفتند که: مرا به اين حاجت نیست؛ به آن كسان 
كه از ایشان به زجر گرفته‌ای به ایشان بده که بهتر اين است. چون قاصد ملک آمد 
وخبر شيخ احمد اسلم آورد؛ كافور دوات و قلم طلبيده و باز نامه به شيخ وك که: ای 
مترد! در قرآن نخواندهاى که: «و لله ما ف ىالسّموات و ها فىالآرض و مَا بِينَهُما)'؟ 
ales‏ جو و سخا SS‏ نش ۱ 

از حضرت خواجه عبدالله انصارى ‏ فتشن الله سره ‏ منقول استكه: اين يك 
معرفت کار از هفتاد ساله عبادت اسلم طوسى است. 

عن ارو كنا اكابر طريقت E‏ الله[17] أرواحهم - آداب ملوک را 
ورف ا رسعو اقفر وه یک او Pa Bie‏ ترشا SERE he‏ 
ابوحفص حداد نيشابورى - قلس الله سره - اتفاق ملاقات افتاد. ديدند كه اصحاب 
ابوحفص به رسم ملازمان ملوک دستها پیش گرفته ایستاده بودند. شاه سوال کرهند هه 
ادبت بآداب الملوک؟ xy es‏ در جواب فرمودندکه: «الظّاهر عنوان الباطن». یعنی 
من باطن ايشان را تأديب کرده‌ام» ظاهر بر طبق باطن شده است؛ نه آن که من ايشان را 
دست بيش كرفتن فرموده باشم. 

می‌فرمودند که: حضرت نبى - صلَى الله عليه و سلّم ‏ مر اميرالمؤمنين على را - کرم 
الله وجهّه - وصيّت فرموده‌اند كه: وقتى كه مردم به انواع بر و احسان به حق‌سبحانه 
تقرب جویند. تو به صحبت عاقل تقرب جوى. فرمودند: عاقل آن است كه به مصالح 
دنيوى مهتد باشد؛ بلقه أن اعت كه مجموع اعمال و افعال او بر وفق فرمان بود و سبب 


۱۳۱ / نساء‎ V5 ۵۵ / مشابه در قران وجود دارد كه هیچ يك عين عبارت نیست. نگ: يونس‎ af حداقل هشت‎ .١ 
.44 / لقمان / ۸۳۹۱ مائده ۱۲۸7 بقره /7814 و شورى‎ ٩۷۰و‎ 
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حصول كمالات اخروى گردد. و اعقل از همه آن كه همكى همّت بر آن مصروف 
shal Gates‏ وو سهان دي eye‏ حو معان SAU‏ 
غیرحق هر ذره کان ofa‏ توست تیغ لا برکش که آن معبود توست 

تا آنچه مقصود از همه US‏ بحاو و مضمواع Sole‏ است LIL‏ میستر رده و 
آن به حقیقت ظهور نسبت حُبى و انجذاب است به آن حضرت - جل ذکره. 

می فر مودند: کارا ملاقات سلاطین. اشتغال به نسبت خود را اثر عظیم است؛ 
شم ادال اتسيف را رسك ی کنو بات Weis‏ سس pila‏ 
خود كه به اثر و امتثال فرمان است- ظاهر می‌گرداند. ۱ 5 

كا كييك E‏ وس میتی موی من eas‏ 
می‌فرمودندکه: چون بيش ايشان می‌نشینی دل ترق را از پاک گنها جم سداد وه 
ER E See ars‏ ا 0 ا 
در دل و زبان تو جارى گرداند آن را بگوی؛ البته در حَيّز قبول است. 

ل قر lie Bo ey PRES sip‏ السك حر Ol‏ 
نيست. بعضی از غرفا فرمودهاندكه: همّت SHE‏ است. عارف به همّت خلق می‌کند. Lal‏ 
فرق است ميان GE‏ حق و ميان GE‏ عارف؛ GLE‏ حق‌سبحانه را دوام و بقا بيشتر است 
از Gh‏ عارف؛ به این تقریب مى فرمود ندكه: در وقتى كه در هرات بوديم به مولانا 
سعداللین کاشغری [۱۲۷] مصاحب بودیم. در آزمایش توجهّات خود بسیار بود که در 
pas‏ 45 کشتی گیری ایستاده‌ايم و همّت بر آن گماشته که یکی از اين دو بیندازد؛ انداخته 
است. باز برعکس توجه کرده شده است. أن انداخته است. تا چند نوبت اینچنین 
می کردیم تا خاطر بر صحّت توجه قرار می‌گرفت. 

تن فر سودي ای فا طو ان مسلط نع ات gly pal‏ وجهیی که 
خلاف آن در خاطر نيايد. چون جنين کنند البته سبب حصول مرادات است. اكابر 
طريقت فرمودهاند: هركه را مهمى بيش اید مىبايد که مناسب ان مُهُم توجّه به 
Hulett hes ye‏ و اك let‏ ات eel‏ كذ Sib‏ وبر اك نقيي الست عه 


«الغنی». و على هذالقياس. جنين فرمودهاند: كمال توجّه به حضرت اسمايى سبب فوز و 
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نجات است. وقتى كه شرايط توجه به جاى آورده شود. اكر چنانچه شخصى به موجب 
ایمان» به صدق و اخلاص تمام همگی همّت بر حمئول سعادات اخروى سرمدى 
گرداند هراینه تخلف نخواهد کرد. اکابر طریقت فرموده‌اند كه معارضه با همّت 
جار وك ی ی و ای و 
دوام بر امری گمارد البته حاصل شود بنابر تأثير همّت است. ایمان و عمل صالح در 
اين شرط نیست. ارباب سلوک و اهل تجرید را اتباع انبياء - صلوات‌اله علیهم - بايد 
کرد كه با وجود استهلاک در عين جمع و استغراق در بحر توحيدء به استیلای هم 
قاهره عالمها را از اعدای دين خالی و پاک گردانیدند؛ چون نوح و هود - علیهما الستلام 
- و گاه‌گاه امتحان همّم خود کرده تأثیرات آن را ملاحظه فرموده و معلوم کرده كه 
یشان را به حضرت اسمایی جه مقدار مناسبت بيدا شده است. 
قسن أن كرام عازه eet‏ لیا ارات له Galea Bias‏ اور 
و تأثیر نکرد. و بر وفق همّت او قول یا نار کونی برد و سّلامًا على ابراهيم' از رب" 
pats‏ وان ٩ at‏ ۱ 
# در زمان برهم‌زدگی امير مزيد می‌فرمودندکه: در شهر در اين همه مجمع عظیم از 
رباب همّت کسی خواهد oy‏ جماعتی که بر باطل می‌خواهند که کاری LES‏ و به 
باح O a‏ 

و اكز تسمل کید نک etal‏ اگنر li‏ کی eke‏ باش کر Bol‏ 
اضطرار خلق بايد كه با همّت شود. چون عالم را از اينجنين مردم ناكزير است. بر 
پادشاهان و اركان دولت واجب است كه مخالفت فرمان [۱۲۸] خداوند -جل ذكره ‏ 
كيل ون OA‏ معت قدي كريد كان اند نيل ون كود نقيت NS E lh‏ 
زد باشد که پست شونده Oe Peds pies‏ حدارند: Jee‏ دکزه بغیر بشع هیچ 
نیست. اگرچه نخست ظاهر به واسطه استیلا بلند می‌نمایند. پس بر غلماو صلحا ان 
است که به مقتضای علم و معرفت نصحیت ايشان کنند؛ اگر شنوند ابقا و تعظیم دولت 
خود کرده باشند. Vip‏ به معاونت اصحاب شرور معلوم خواهد شد که کار به کجا رسد. 
زود برطرف Hips‏ و اگر BL‏ مانند مکری باشد از حق - سبحانه. 


۰14٩ / البیا‎ ۱ 
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می‌فرمودند: هركه نظر به عجز و فقر خود کند. قدرت و رحمت الهى او را دست و 
ياى دهد؛ و هرکه نظر به قوّت و قدرت خود کند. زود AGL‏ که قهر و غيرت الهی او را 
بی‌دست و پای گرداند. ۱ 

اين طرفه که در هواى وصلش Ol‏ مرغ يرد که ير ندارد 
وين طرفه که در حريم قدسش آن پای نهد که سّر ندارد 
می‌فرمودند: در امراض و اعراض اخوان مدد كردن بغایت نیک است. مدد بر دو 
ee DA‏ عدت تفای ان AED‏ سا نماند؛ نوع دیگر 
آن که آن پراکندگی LS] bE‏ به جهت هجوم امراض و اعراض است pia‏ گردد؛ و 
آنچه مقصود oui‏ س العين باشد. oe‏ ۱ 

مى فرمودند: یک‌بار از در خانقاه شيخ ابوالليث می‌گذشتم شخصى كفت كه: اينجا 
عزيزى بيمار است. او را ee Pee‏ درآمدیم خدمت مولانا سعدالدین كاشغرى 
بودهاند. ساعتى نشستيم. مردم ET py.‏ رين هاا ئلم توقف كردم كه آن شخص 
كه متعهد ايشان است بيايد[تا] من بيرون روم؛ هيج كس نيامد؛ در واقع ايشان را تعهد 
eS‏ ار بيماردارى ايشان به كردن افتاد. مرض حسبه بوده است و اشتداد پیدا 
کرد و بی‌شعور شدند. احتیاج به عمل شد. حقنه کردیم. چنان شد که رورش جند نوبت 
بستر را بایست شست- به جهت بویهای غلیظ. در من نيز Bale‏ مرض يبدا شد. حدمت 
لخن کر ره ی ذو وت رک قیوعت 
می‌بودم و به جهت تغییر مزاج و الم مرض هرچند که می‌کردم دل خود را جمع[کنم] 
نمی‌توانستم کرد. ناگاه خدمت مولانا شا وس سا ار سای تعسو و 
فرمودندکه: خود را جمع از که در اين وقت بهتر جمم می‌توان شد. اين سخن مرا 
بسیار کوفت کرد و انتظار[۱۲۹] می‌کشیدم که مولانا مسافر زودتر برخیزند تا از این الم 
پاره‌ای گریّم. چون برخاستند كرية بسیار کردم. در آن مدرسه حافظی بود دایم بر سر 
قبر مولانا قطب الدّين قران می‌خواند؛ آواز بّمی‌داشت. او را طلبیدم که پاره‌ای قران 
خواند. چون مقداری قرآن خواند ا bE‏ را آرامی‌شد. و تفرقه کمتر گشت. 
می‌فرمودند: بعد از صحّت من به چندگاه مولانا مسافر مریض شدند. به عیادت ایشان 
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رفتم هزيان می‌گفتند: و سخنان عجيبى می‌فرمودندکه:[هر] کسی شرمنده می‌شد. معلوم 
شد كه ايشان را در اين زمان به دل هيج كار نبود. 

و نيز می‌فرمودند که: مردى که ايشان را در اين طريق سخنان بلند بود» در وقت 
رفتن از دنيا بسيار درمانده می‌دیدم و بسيار مشوّش مىيافتم. امرى كه حصول أذ به 
تعمل تکلف باشد در وقت بيمارى و هجوم امراض و ضعف طبيعت ميسّر نمی گردد؛ 
ا عن Crt ete‏ ا و - اوقات 

ت IS‏ و تعمّل نمی‌ماند؛ د پس اهم طالبان آن است كه به همگی خود سعى نموده 
ل ل ل ا ا 
باصره و شنوايى در سامعه كه لازم باصره و سامعه است گردد. 

در وقت رفتن مولانا رکن‌الداین خافى از دنیاه بر سر بالين ايشان بودم. معلوم شد که 
ا شیک کش سمش انرب نار فور تامار قیقر 
ساخته بودند. ۲ 

می‌فرمودند که: بعضی از cl gS‏ عارفین فرموده‌اند که: در زمان سهل ابن عبلالله 
تستری هیچ کس از او در علم بالله أعلّم نبود؛ می‌تواند كه به اين معنی باشد که زمان در 
ترفى ea‏ ف كديع Ves gle aN Sh‏ شود کا ان بد رومن Joie oS NAW‏ 


کرده‌اند. 
ا و ae‏ ابراهيم خواص را در بادیهای دید؛ يرسيد که 
«متی تروضر تفستک؟» ؟ گفت: «منذ ثلاثين سنة آروض نفسی فى مقام التوكل». حسين 


منصور گفت: «آفتیت غمرک فى عمارة باطنک. این آنت من الفناء فى الله؟). 

چون ابراهيم خواص 7 از دنيا برفت. سیدالطایفه جنيد SUSE‏ سره ب#اكفنك: توكّل بر 
روی زمین نماند. 

می‌فرمودند: صحبت با کسی می‌باید داشت كه به او ارتباط کلی باشد تا سبب 
وجدان مقصود كردد و آن ل ات 0 
باشد غير اجنبيّت و تفرقه جيز ديكر [۱۳۰] حاصل نمی‌گردد. و لهذا , بعضى از کتراء 
طريقت فرمودهاند كه: اصحاب مواجيد و ارباب احوال با كسانى كه احكام عم يشان 
غالب است مجالست نکنند. كه همنشينى ايشان سد طرق مواجید. و منع سبيل مواهب 
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می‌کند. صْلحا و ژھاد و علما فى نفس‌الامر عزيزند و مغتنم» و ما ايشان را معتقدیم Lil‏ 
مناسب نسبت و طريقة ما نیستند. در اوقات صحبت خاص از آمدن آن نوع مردم بغایت 
وی مش و eye [elu‏ کی کف کیان خر تقو ملاع بت 
كفشى به اين خادم EEE‏ اين جمع -از حکایات عالی اهل معرفت 
می‌فرمودند و بغايت گرم شده بودند» و اين كمينه در پرتو انوار معرفت و معارف 
دلپذیر ايشان محو شده بودم. که ناگاه یکی از اصحاب که نسبت ژهد و تقوی بر يشان 
الب رکه بت الخال ماک كدي pees‏ كد معن Le‏ گر کرت 
چندان معتقد اين حکایات نیستید! آن عزیز گفتند که: من معتقدم. فرمودندکه: ما معیاری 
ye alee Seas‏ شون تاو یا ھر ماسقا aS‏ نظا 
ایستاد. به bailed‏ ان Seis Sl shea‏ مره بالاخره فرمودندکه: شما به این 
استعداد eel‏ که مرید سيّد عاشق می‌بودید. به ما مناسبت چندان ندارید. و 
و کرک بان كوا es‏ نكا يشالت ها شاوی ام جمعی که 
قمر :ادر ان سرت is‏ سافيو جردت زايا ا ا دقان سار كا عرش هی 
می گفتند که جمعی us‏ اه تاش ور ابوك آن رت - شا si‏ عليه و 
سلم- فرمودند: «خمروا eS GST‏ محرمان معلوم کردند؛ یعنی دهن‌های استعدادات خود 
را پوشید. که به جهت توجه و سخن کشی شما سخن می‌آید. اگر گفته شود اين مردم 
اهليت آن ندارند. در غلط می‌افتند و زیان‌زده می‌شوند. و اگر نمی گویم سخن زور 
می‌آرد و در تشويش مىشويم؛ و آن جماعت كه اكنون درآمدند اين معنى فهميدند که 
دهنهاى کوزه‌ها را مىبايد يوشيد تا حيوانات زهرناک نيفتند. 

كفتهاند كه: هردو معنى مراد است؛ اكابر ضوف - قداس الله أرواحهُم ‏ گفته‌اند كه: 
قول نبى - صلی‌الله عليه و سلّم کارت اديت سايق ارات اننا و وه هغیت 
اضداد. ۱ ١‏ 

می‌فرمودند: خدمت مولانا حسام‌الدّین مولانا حميدالدئين مريد امير حمزه يسر 
امي ركلالاند و بغایت جمعیّت[۱۳۱]قوی داشتند و در ستر آن بغایست می‌کوشیدند؛ به 
آسانی از ایشان چیزی ظاهر فا SSB ios‏ معطي بان بودم. به فقير التفات 
نموده گفتند كه: «مراقبه به حقيقت همین استتار ا و در فقیر در آن زمان معنی 
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انتظار غالب بود و در اوّل ملاقات به خدمت مولانا مرا جکمتی بود رنگ عودی بنفش 
داشت قا نت IS‏ و فر هودن Geass‏ ا جامه د رس فت اسان يون 
آمدم و به شخصی که يوستين داشت معاوضه كردم. اتفاقاً يوستين او چند رنگ داشت. 
جون درآمدم كفتند: اين نیک! ١‏ 

[مى ]فرمودند كه: مولانا حسامالدّين چشمان عجبّى داشتند كه آثار ذوق و حال [در 
او] ظاهر و لايح oy‏ و از غایت حرارت جمعيّت در زمستان يخ را مى شكستند و 
پای‌های خود را در آب می‌نهادند. وی سينة خود را می‌گشادند و آب بر سين خود 
مى ياشيدند. ميرزا sa ie OU Seal‏ قاضی ساخته بود. در زمانی كه در دارالقضا 
می‌نشستند. جمعى از دور می‌نشستند و كسب جمعيّت از ايشان می کردند. خدمت 
مولانا حمیداللاین شاشی که پدر ایشانند در مرض فوت قریب به زمان انتقال مولانا 
حسامالدين بر سر بالين يدر بودهاند؛ يدر را se‏ يافتند؛ فرمودند: باب 2 را a>‏ 
می‌شود؟ گفتند: از من جيزى مى طلبند كه نمی‌دانم. كفتند: ازمن قلب سليم می‌طلبند. 
LY ys‏ حسام‌الدّین فرمودند: لحظه‌ای حاضر باشید معلوم شما خواهد شد. چون متوجه 
يدر شدند. بعد از ساعتی مولانا حمیدالدّین در خود اطمینان و جمعيّت و آرام ye‏ 
یافتند. چشم باز کردند و گفتند که: فرزند! مرا در عمر خود ورزش اين طریق می‌بایسته 
است OS‏ دريغ از غمر كه ضايع كردم؛ و به ce CS‏ صالح en‏ تمام از دنیا 
برفتند diliney—‏ علیه. ا 

می‌فرمودند که: خدمت مولانا شمس‌الدّین محمّد اسد فرمودندکه: حضرت شيخ 
زينالدّين الخافی - Ales,‏ روحه می‌خواستند که درویشان را به خلوت نشانند؛ وعظی 
فرمودند و در آخر فرمودندکه: هرکه در طريقة نسبت ما نیست. البته کرم فرمایند و از 
ميان درويشان بيرون روند كه نسبت ايشان مانع ظهور جمعیّت و حضور معالله می‌شود. 
ایس مرا يداي شوت Adal‏ العا او شا موه سول خر وان در 
نسبت ايشان نبودم. ۱ 

فى aaa‏ که ومو زان اش کاس a‏ ان TS‏ سيد ودام 
الت ye)‏ تیور pele‏ نیز راخب امت کم ردان زار شنت او 
بیگانه و مختلف النسبه منع فرمایند. كه همنشینی ايشان موجب تفرقه است. ۱ 
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می‌فرمودند که: روزى پیش شيخ بهاءعمر مذكور شد كه در ذكر حبس نفس 
می‌فرموده‌اند: خدمت شيخ كردي حي Baa‏ بو سر کید شنوو اش اكيت زط 
طريق fal‏ الله ایک حون ats‏ ات ge ee‏ خواجه یوسف -پسر حضرت 
واه جسن عطار اين سخن شيخ را شنیده‌انده برای شيخ کتابتی كردند كه: مقرر 
است که حضرت خواجه بهاءالحق والدین و خلفاى ايشان - قدّس الله أرواحهُم -ذکر به 
حبس نفس می فرمودند» خدمت شما چگونه فرمودهايد که طريق اهلالله نيست حبس 
نفس؟ مى فرمودند: حدمت شيخ در جواب فرمودندكه: مقصود م نفى طور ايشان نبود؛ 
و در جواب اجمالی و ایهامی كردهاند. 

می‌فرمودند: حضرت شيخ محيىالدين ابن‌العربی - قدّسسره ‏ فرموده‌اندکه: 
ضعیفه‌ای بود از كمل عارفات. نود ساله کمابیش» در تازگی و نضارت وجه کأنها بنت 

اکر عرفا و فقراى آن زمان به جهت استفاده به ملازمت او می‌شتافتند» و از 

a‏ او مستفيد می‌شدند؛ من نيز به ملازمت او می‌رفتم. مرا تعريف می کرد 
و مىكفت: هروقت اين جوان بيش من می‌آید هيج چیز از او بيرون نمی‌ماند و چون 
مىرود هيج از او پیش من نمی‌ماند. می‌فرمودند: در تعريف او اشارت است به کمال» و 
كمال a‏ 

E A E Us ere re 
عيرى:‎ eo شعو به‎ 

می‌فرمودند: ميان شيخ سعداللّین حموى و شيخ على لالا - رحمهالله ‏ نقار خاطرى 
واقع شده ا نجم الملة وله ای - حواسته‌اند که 
اين نقار را ازاله كنند؛ ae re‏ كتابتى نوشتهاند. به شيخ سعدالدين نوشتهاند كه: «از 
احوال ومو جيه و سادكى على VY‏ نمىانديشى كه با او در مقام نقار مىباشى)؟ و به 
شیم علی لالا wes‏ که:واز کرت خلوم و معارف تبيخ اعد اللاي Se‏ خافلى أنه بت 
او در مقام اخلاص و محبّت نیستی»؟ مىفرمودند: از سخن حضرت شيخ معلوم مى شود 
كه احوال شيخ على لالا بسيار بوده و معارف و علوم شيخ سعدالدين. 

رباعیّات شيخ سعدالدّین حموی را بسیار میحواندند؛ از آن است: 
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رباعى[ ۱۳۳] 

آنم كه جهان چو خقه در مشت من el‏ وين قوت حق ز قوت پُشت من است 
و كو كان وس Sessa‏ قيلت E Lois)‏ كته مو افيه 

می‌قرمودند: یکی از بزرگان توشعةاند که: چهارصد کتاب از مضئفات حسین منصور 
سا را ا دبي iS ian‏ عله قاس SENG‏ كه وی SEY‏ 
عقیدة اهل حق باشد. ۱ ۱ ۱ 

قاری و حضرت شيخ سعداللين حموی -روح الله روحه - فرموده‌اندکه: انبياء 
اسان سر الهى إن ارك كاقفاف أذ We‏ بعلن هر Weel SiS‏ سرا 
و صوم و حج معنىاى است كه فى الحقيقه تعبّد عبارت از تحصيل آن معنى و تحقق به 
أن yell‏ تحمل ادي فى يود مال شری المعو نامسق كد نيان امعان 
وان تون انیت 5 مخصوص علم انبياست- هیچ كس را به ايشان وا ترركت 
ST es Ras‏ انس gas dl‏ رض کال اروت يي اك ان Gee‏ 
Macnee‏ سقفي اد star‏ وا براق AA‏ اين get Al eee og Slt‏ 
اولياء مكشوف است. 

می فرمودند: شيخ سعدى پیرمستی را ديدم بسيار et‏ شده بودند. در اوايل مريد 
حضرت خواجه بهاءالحق واللاین - قلس سره - بوده‌اند و خُرد بودهاند. حضرت خواجه 
E sols"‏ تروق کش ییاهن این بخ شید رازه لت اسان مین 
فرموده بوده‌اند. روزی شيخ سعدی در باغ خواجه درآمده که زردآلو باغبان منع 
کرده. شيخ سعدى گفته كه: حضرت al‏ خدا را از ما دریغ نمی‌دارند» تو از زردآلو 
تم Gy ged so‏ سرت aya‏ اا ر 
ets‏ وا و pes adios‏ ا ورت Aah gue‏ شا یم 
سعدی از حضرت خواجه اجازت حج طلبيده و اين ا ايشان نيفتاده. اصحاب 
هرچند منع كردند مُمتنع نشده؛ چون از سفر ثراجعت نموده پیش شيخ محمّد حلاج 
مرية نهو و Sey‏ کدف ني مجك يحلا als Baily‏ برد ال ميخ 
اختیار و آخرين شيخ سعدی. 

مى فرمودند: مشايخ ماوراءالنهر مريدان و منتسبان خود را از سه سفر منع فرمودهاند: 
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از سفر خراسان» و سفر یمن, و حج عن‌الغیر. از سفر خراسان به جهت آن كه در آنجا 
lea Peay‏ با به كد مجفول ر اناه اور 
افتند. ss‏ يمن به جهت آن كه آرض فسق است و ارباب خسن و جمال بسیارند؛ 
EEE‏ که كوكم ودر اهاور EU Ca,‏ ره فش oii‏ 
عادالمیشوم إلى طبعه»؛ به طبیعت باز نگردد و به فجور مبتلا نشود. و حج عن‌الغیر به 
جهت OT‏ که حج از اعظم قربات است و از ارکان اسلام است؛ از علو همّت سالکان 
ظریقت :دور teal‏ که ابسن عملی ,را واسطة نظام سوق ورسیب lids‏ عاجله 
گردانند؛ بتابر این ملاحظه اکابر طریقت متسبان خود را از این سه سفر منع فرموده و 
ات leas‏ ۱ ۱ 

می‌فرمودند که: در وقت ذکر گفتن حضور و آگاه بودن به مذکور شرط است؛ تعبیر 
لانن بوصو شور بن جرد و مشاهده و وقوف قلبی کرده‌انده اما تا این آگاهی 
دايمى نشود و بلكه نفس سالک نگردد او را اهل شهود و وجود نشمرده‌اند و ارباب 
مشاهده نگفته‌اند. ۱ ۱ ۲ 

می فر مودند که: بعضی ارواح به واسطةً سلامت فطرت و طهارت خلعت. چنان 
فتادهاند که ay‏ مقتضیات و لوازم آبدان از مشاهذات او معلومات که در جوار قدس 
داشتند محجوب و کشا Ses Seay‏ 
می‌فرموده‌اندکه: روح مرا كه از جوار قدس به جهت تعلق بدن می‌آوردند. به هرآسمانی 
که می‌رسانیدند ASL‏ آن آسمان ف گنوک کها ميمه اين زا از جوار قدس به 
whe OL ATE‏ هدعو خلال مس کر 
اگر صد هزار سال در جوار قدس من باشد چنان نبود كه دم آبی به پیره‌زنی Pre‏ 
بدهد. ا ۱ 

می‌فرمودند که: شيخ رکن‌الدین‌علاءالدولۀ سمنانى در آخر Sle‏ واقعه‌ای ديدهاند 
که قیانت: بر وجهی Cull gua‏ اه اراك ماعل و oi be‏ مع اعسال را 
yess‏ ریواصت als planing Ag cae‏ 
ا ايشا ووو دایعا واا 


راجح آمده. می‌فر مودند که: اصول و قوانین مردم نيز دلالت بر این ES‏ و در واقع 
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اينجنين نيز مى نمايد؛ چه» تخليص روحى كه به تشريف CARD‏ بيدى 4" و تفخت فيه 
من روحى 4 ' مشرف شده است از اضطران و تألم و درماندگی Lad‏ و اعمال ديكر 
es‏ سان ةلت وش ١‏ 

می فرمودندكه: ينج سال در هرات بوديم و هفته‌ای دو سه بار به خانة شيخ 
بهاءالدین[۱۳۵] عمر مىرفتيم. در اين مدت يكبار گوشت خوردیم. و آن جنان بود كه 
برادر امير فيروز شاه امير محمود شاه به LE‏ ايشان آمده بوده و ما و مولانا سعدين 
در بیرون بوديم» پیش ما طعام آوردند؛ و خدمت شيخ می‌فرمودندکه: سعى در نسبت 
باطنی مىبايد كرد و به جيز دیگر خاطر مشغول نداشت. که یکی از مداخل dant‏ به 
نسبت درویش آن است که می‌گوید که: اگر تو را از دنیایی چیزی أن مقدار بود که 
درويشان به جهت معاش متفرق نشوند. و به سبب مدد تو نسبت جمعيّت توانند 
ردا تخ و ار ين خاطر به حسب ظاهر نيك می‌نماید اقا غرض , أو از اين به دنيا مشغول 
كردن است. بعد از شغل به دنيا او كار خود می AS‏ 

می فرمودندكه: شيخ بهاءالدّين غمر را بسيار می مالیدم» ایشان بس نمی كفتند» و من 
خود ترک نمی‌کردم. ايشان را استغراقى بود مثل آن كه کسی در خواب رود؛ به نيكى 
می‌رفتند. كاهكاه حاضر می‌شدند و می‌گفتند: مگر رسم ولايت شما اين است؟ من 
می‌گفتم: آری. می‌گفتند: جه خوش جايى! آنجا رود كسى! 

می‌فرمودند: احتياط در خوردن. شيخ بهاء‌الدین pee‏ بيش از شيخ زينالدّين 
می كردند. اگر چنانچه پیش شيخ tld‏ فتوحى آوردندی كه ظاهر او بر صّلاح نبود. 
آن را حيله می‌کردند. یکی از درويشان فقير قبول مىكرد و به خادم تسليم می‌کرد. 
چنان مىكفتندكه: اكثر آن جيزها زينت اولاد می‌شد. اندكى صرف خانقاه شدى. 

ys‏ قوفو كنل شان يكن ينه MU IS‏ ا باو مقع قا وانة اش 
bl‏ اختيار خواجگان - قدّس الله elas)‏ - غير شکر وضو دوازده است» به شش سلام. 

می‌فرمودند: قبول دلها دليل تا است بر حصول دولت سرمدی و سعادت ابدی. 

می فر مود ند: شر كه ay‏ يق یت مقر ف گنه ی وس 


۱ ص / ۷۵٥‏ . 
۲ حجر / ۲۹و ص /۷۲. 
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مرعى دارد و ادب و خضوع و شكستكى و انكسار او هرلحظه زيادت شود و به واسطة 
کفایت ale‏ ارباب حاجت. دلیری و جرأت در او ظاهر نشود. ست و چالاک و 
فیک زوم wats Stasi‏ کی Gis aka Spel‏ شتسه اسف شاک 
گفته‌اند که اگر Ga wll‏ ده باز به بازار فرستندش پیتکلّف يرود و نگوید که کے بدازار 
می‌روم. دیگر کسی را کاری باشد كويد تا آن را نیز کفایت کنم؛ كه اين دلیل کاهلی 

می فر مودند: م بهاءالدّین عمر می گفتندکه: در خانة شخصی[۱۳۱] نشسته 
بودم كه به رسم eels‏ استدعا نموده بودند که در SLE‏ ما نشینید. نیم شبی ناگاه 
خضو لازا خرف وكات ees Cow Pie‏ عاد کرام عد Peas‏ 
می‌شکند. یکی را گفتم: بيرون آى و ببين كه جه کس استء خالی از جيزى نيست. 
گفتند: غلام خاوند خانه است. على الصتباح. شيخ در مقام كوج کب بلق إن ناز متك ناه 
اضطراب 1 آمد كه مخدوما! جه واقع شد؟ alae Us,‏ ظاهر شد؟ فرمودند: 
ام كرد فوشي a Cle‏ كوف رست وق ابن ares Bh‏ ضاقنا 
تعدو ale‏ كن مروتو | قن OIL‏ مايرا امن مسي dy sis 2S‏ وض 
a‏ اانه Beige E pide‏ 

می‌فرمودند: يكبار عمل‌داری را می‌خواسته‌اند كه گیرانند. او گریخته به حفارهاى 
كه جای باشش شيخ بوده رفته و يناه به شيخ برده. جمعی آمده‌اند و آن عمل‌دار را از 
آنجا گرفته برده‌اند. حضرت شیخ علیالعتباح عزیمت کمبه کرده‌اند. خبر به امیر علیکه 
و امير فیروزشاه رسیده که حضرت شيخ يراغ سفر کعبه می‌کنند. هردو به اضطراب به 
ملازمت شيخ رسیده‌اند و از کف حال ا شيخ گفته‌اند که: کعبه 
رفن را امات و استطاقت dis‏ ام اکان هی شالغه مقس اند کب شاي sigs‏ جا 
سوء ادبی واقع شده باشد؟ بالاخره گفته‌اند که: ما را آن مقدار پیش شما عظم و قدر 
as Gast‏ لخدي لوا قايس اه ela Sica‏ زا تا ll syle‏ 
ولاك ع اهم ان rear leer‏ قن نما ان كي ابا هی ب ee‏ 
اين كار 0025 به حيله قبول كردهاند و تسكين يافته. 

می فرمودندكه: همه اسباب جمعيّت را مهيا كردهايم؛ کسی مى بايد كه كار كند؛ اگر 
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کسی اسباب جمعيّت را سبب بطالت و تفرقه سازد عبنی بس عظيم خواهد بود. هرگز 
ele leas ae aii‏ ”كان ay‏ بودي eR ce gail‏ له سنك باس 
از صحبت شيخ بهاءالدّين عُمّر به جهت وضو گاهی به شهر مىرفتيم و به خاطر 
بن کشت عار ولص اكز شوك شیم Basile A Sl‏ أ ورین سي يتا 
يافت شدى؟ و ميسّر نبود. ما خود حجره و شمع و آب طهارت و جای طهارت و 
مايحتاج خوردن همه مهيّا کرده‌ایم» پیش از هجوم مشاغل فراغت طاعت بهغايت 
غنیمت است. 

می‌فرمودند: امام احمدغزالی از بعضی واقعات و احوال خود اعلام [۱۳۷] 
ره شي د یش روا شید ات فلاو انه بو Mist‏ 
فرمودهاند: Sb‏ خيالات 23 بها أطفال الطريقة). می‌فرمودند: غرض اکابر از اظهار 
ان IS‏ ناف ی CIS IS‏ انهه نر tony‏ و الى AI‏ 
به اين درجه می‌توان رسید. نه بیان حال خود به جهت خود نمايى. 

می فرمودند: شيخى و ارشاد اوو است: يكى يقين و علم به اعمال مقربه؛ 
دود أن کے ی aI)‏ یا انيل شالك aS‏ عجرن il eagle‏ 
شنوایی در سامعه که لازم باصره و سامعه است- شود و أشغال ظاهرى مانع علاقة 
معنوی» و علاقة معنوى مانع آشغال صوری نشود؛ چون چنین شود او را از جملة 
بالغان ler ad‏ و تكميل مريدان و مستعدان به او فرموده. 

مقر مودقل اراک بر واطر و کات راز شراب تكن واا نداش قد اه 
اع فرظ ات إن Cal‏ فد كن edn a‏ ا کا افد كح زفق فرق ور 
مدارج بر او مسدود شود بعد از آن كه مريد عرض احوال و اشكال کند .شيخ حل 
اشكال تواند كرد. تا طريق ترقى بر او مفتوح شود؛ و البته مريد عرض احوال به حسب 
ظاهر كند و نكويد كه شيخ می‌داند. جه احتياج بیان است! كاه باشد كه داند و كاه باشد 
كه نداند؛ چون با دانستن در طريق تكميل قادر نبوده است. 

* از امام اپوالقاسم ری کا هر مووي ای که ا تیه و سل اگر از اهل 
eal cal‏ عرقي لخوال از مويك كرك ات اعدو اک زر اه اقلق نس تک 
ale I RE‏ مو فود كه اقرات E‏ 
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مى فر مودند: اكثر اهل تحقيق بر آنند كه شيخ را آن مقدار دنيايى كه مؤنات مُريد 
كفايت شود مُهّم است» و از شرايط ارشاد و تكميل است؛ چه ا مقدار از دنيا [اگر] 
نبو مريد را به ضرورت به مقدار حاجتء به دنيا مشغول بايد شد و اين منافى كمال 
شغل است در هدایت. و بعضى فرموده‌اند: شيخ بايد كه صاحب جاه بود تا كمال انقياد 
ل وف تا رت 
اين در صورت درجات شيخ بي بیشتر است. 

می‌فرمودند: بعضى از ol oS‏ عارفين فرمودهاند كه ارباب سلوک بايد كه نسبت خود 
بهترين ستر است؛ و اگر اين استعداد نباشدء به امرى از امور دنيوى -از كسب و 
تجارت وبيع و شرا مشغول باشند. و خود را به تجرد و توجه به حق‌سبحانه ممتاز 
نگردانند. 

می‌فرمودند: از مشایخ خراسان مرا اطوار شيخ بهاء‌اللاین عمر بسیار خوش آمده بود؛ 
خود را به هیچ نوع ممتاز نمی‌گردانیدند. اين مقدار بود كه گاهی abe‏ اختیار می‌کردند 
Ol ply‏ كه طور مشایخ ایشان بوده. 

می فر مودند: : حضرت خواجه اسحاق کلابادی اسناد آن سبدالطایفه جنيد را در علوم 
بیان کرده‌اند و در آخر گفته‌اند aS‏ مقصودم از این بیان کمالات سثد الطایفه جنيد 

ف نلك cite a Se E‏ اد شرت ارت لیکن مقصود من تُه است 

E rere E‏ امات الي 
جمیع- اشارت فرمودند كه: مطالعه مى بايد کرد. و اين كمينه به واسطة كمال شعف به 
این طریق, در خود گنجایی | ين امر نمی‌دیدم؛ تلقّی ننمودم. مكرر كردند و مُبالغه 
فرمودند. در OF‏ زمان متوجه فاراب بودند؛ چون به فاراب نزول کردند و اصحاب در 
به امری اشارت می‌کنم که به اتفاق مردم از جملة کمالات است و تو قبول نمی کنی» 


پس اگر به امری اشارت كنم که به حسب ظاهر مجوز نباشد. خود چون توانی کردن؟ 
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چون جنين باشى تو را با ما جهكار, و ما را با تو چه‌کار؟! 

چون كار به اينجا رسيد فقير برخاستم و گفتم: به هرجه مقتضای اشارت است 
بالرآس والعین در حك قبول است. فرمودند: بنشین! و به زودی از فاراب مراجعت 
Bis wisps‏ و آن.سال tae Sul‏ وبا Spire dln‏ كبو برعا به کسانگران 
بیرون آمده بودند؛ چون به کمان‌گران cas‏ تزا زور توقف کردند. من اسب خود را 
به ستركاردار آنجا سپردم و بر جناح مطالعه شدم؛ در اين اثنا آن حضرت متوجه 
دشت‌عباس شدند که یک كوج آنجا بود. و من در ركاب همایون ايشان پیاده زان شنم 
و عرضه داشت نمودم كه: به موجب اشارت عالى در مقام مطالعه plete‏ اما نمی‌دانم 

که [۱۳۹] چه مطالعه كله و پیش که کنم. فرمودند: ما زود خواهیم آمد و اسب خحود را 
و Aa,‏ 9 رل نی سر بسانتم ناگاه کی از پیش ا ال کت شوه 
سوار شوید و در عقب ما بيايبد'. به تعجیل سوار شدم و از عقي رسیدم. فرمودند: 
مقصود من از اين امر آن نبود كه تو مُلایی شوی؛ غرض آن بود كه Gh‏ که اين کار" 
دانش حو است:.و الیل معلوغ کنم که انقیاه قو اجه tm‏ ات 

Usp iar Giulio عون الدع‎ Gaede sy 
وی متیر اسيك هنا تفه دنه ییحی‎ Moly aa قر كارك اق‎ 
روخه -منقول اكه بسیار بر زبان مبارک ایشان‎ dil - خواجه بهاءالحق واللاین‎ 


سه نشان بود ولی را ز نخست آن به معنی که چو روی او ببینی دل تو بدو گراید 
دوم آنكه در مجالس چوسخن کند به‌معنی همه را ز هستی خود به حديث می‌رباید 
سيّم آن بود به معنی ولی احص عالم که ز هیچ عضو او را حرکات بد نيايد 


موزون به اين معنی است. نه آن که اشعار مردم را موزون خواند! 

می‌فرمودند: طريقة اکابر صوفيّه و منتسبان ايشان آن است که اگر از اخوانالطريق و 
آنهایی كه به دخول در طريقت اخوت مؤكد شده است تقصیری و عجبى بینند اسناد 
به خود کنند. به موجب فرموده «أنما المومنون کنفس واحدة» و تنزیه ساحت ايشان از 


.١‏ س: شود... بیاید. 
۲ س: کار را. 
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آن عيب کنند» و باطناً همكى همّت مصروف كردانند كه آن يار از آن عيب پاک و مطهّر 
كردد. و جمعى كه WE‏ داخل طريق می‌شوند. بر حلاف اين عيب خود را بر ديكران 
می‌نهند. و خود را پاک و منزه می‌دارند. معلوم است كه کسی به اين خلق به جايى 
نخواهد رسید. 

می‌فرمودند: اکابر طريقت - قدّسالله أرواحهُم - مناسب هركس به حسب استعدادی 
که دارند كارى Sill aes‏ چه» مقصود از مجموع Uae‏ تشه دل ات Sey‏ 
US‏ كه حقيقت حجاب همین انتقاش المع adic.‏ ی PRA sip FOS‏ 
ف شود و به يك مر به توجه و مراقبه زودتر we‏ است؛ به مقتضاى استعداد. 
ی توب انیت که مایا وا ales‏ واه سمط تعن واكام را نور مدع 
دانسته‌اند. رابطه فرمودهاند. غرض آن كه تا شيخ Bets‏ استعدادات مطلع نباشدء 
شيخى او را روا نيست. 

می‌فرمودند: در آخر She‏ مناسب آن است که «اخترت الرفیق‌الاعلی» كفته از 
اختلاط ماف ای بو ای[ اعرد ا نمایند» و به عملی كه موجب 
آرام دل تام ان سبحانه jabs‏ باشد. ابراهيم es caw tsi ys‏ و شام 
و در بادیه‌ای می‌رفت» خضر را - علیه‌السلام - دید. خضر گفت: eer‏ خواهی؟ 
بدر لفات نکرد؛ چه نخواست BLES‏ به غیر دوست Glee‏ دارد 

ب BSS a‏ ميجر لین all‏ فلت ll‏ روه زهد و تفای sell‏ 
حنبل را بغايت مىيسنديدهاند. روزى شاكردى از شاكردان ايشان ديوار aie‏ خود را 
جانب شارع مىاندود؛ نظر ايشان بر او افتاد؛ جون بيش ايشان به sis ge‏ آمد. ديكر 
ی نگفتند. از کیفیّت این حال استفسار نمود؛ sees atu‏ خانه از جانب 
شارع می‌اندایی a‏ ی E‏ مقدار تنگ می‌سازی, معازم eS a‏ 
تو از تحصیل علوم آخرت نبوده است؛ تعلیم تو روا نیست. 

قر er are ee enter‏ جماعتی که باطن ایشان را انقطاع از ماسوی شده 
است بغايت مؤثر است؛ اگرچه ا we‏ ددر انا دري اثر انقطاع ظاهر خواهد 
pele aed‏ كذ ان كل بر اوه ادا باه را ينها سانب کی 
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قدمى می‌اندازد. اقا هرروزه BS‏ او معلوم نمی‌شود. تا يكبار که وقتش می‌رسد. دفعتاً 
پختگی ظاهر می‌شود؛ صحبت اهل جمعيّت نيز همین طور است که به تدريج آثار 
جمعیّت و برکات انقطاع ظاهر می‌شود. ۱ 

می‌فرمودند: سیّد عاشق مردی مرتاض ay‏ در اکثر اوقات تشنه بود و لب او بر لب 
او مى خفسيد؛ معلوم می‌شد که در اين امر AS‏ و قصد می‌کرد؛ و در حق‌گویی و 
دیانت معروف بود؛ می گفت از بعضی اکابر منقول است‌که فرموده‌اند: اگر همه دنيا ملک 
من بودی و در تحت تصرف من درآمدی همه را صرف می‌کردم و جاهی حاصل 
می کردم که به آن نهی منگر می‌توانستم کرد. می‌فرمودندکه: من نيز اين سخن را ديدهام؛ 
جنان معلوم مىشد كه اين سخن ايشان بود. 

مر لودو وقد کف a‏ ا به ولا Als‏ امن روفن تون رافق كف رقت ‘las gh‏ 
لسن كر امد ضيه جلف اند اسان ایس مان ماران وو توس SOS‏ فوم لكل 
كوحن گفتمه شما هروس که كود کهوجردمسوی کدام اميت نا ما را طریقه 
كوييم» و سه روز مهلت دادیم؛ ايشان وجود معنوی را ندانستند. و ما نیز طريقه نگفتیم؛ 
جرخ مولانا سانو ابن تشن oli aus‏ انش عست dos‏ ملک این 
را نيافتهاند! بايستى كه مىيافتند. پیش مولانا مسافر اين سخن بغايت قدرى داشته است. 
به طریق استبعاد فرمودندکه: شما گوییدا من دانستم که مولانا مسافر وجود معنوى 
lee‏ یی eal‏ كلت وجرد می :همان این که دز طلية وجرد ری ات 
و ما قر مودو ای Wee es)‏ ماه مش سا تشه ات 
می‌فرمودند: مولانا ندانسته بودند که ما این سخنان را پیش از ا چندگاه می‌دانستيم. 

می‌فرمودند: ياران! چنان باشيد که هيج اجنبى و بيكانه نتواند که به شما همنشينى 
کند. بلكه سخن رسمى و غرفى نيز نتواند گفت؛ توسعة مشرب در مرتبةُ هركه هرجه 
قارف فى ها ails‏ نذاو 

dap segs, hee ys‏ بای ا ا ی اا ی 
می‌شود؛ نوعى می‌نشستیم كه مطلقاً سخن نمی‌توانستند كفت. به نسبت هركس متبرک 
شدن بىفايدة IS‏ تضییع وقت است. 

مى فرمودند: مريد بيد كه مجموع افعال بير را محبوب خود دارد. و هیچ فعلى را 
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مكروه و مبغوض نگرداند؛ به موجب آل IS go sence‏ مجموع افعال به 
توسط CS‏ بهر محبوب guile‏ اک اکن مرى غير محبوب نماید. Sleds‏ ازالة آن 
و يدود تیش کار اج کیش هرابود کاو اا ا ple‏ من رون 
است؛ و در واقع هران كن عه کاس و Bes‏ ی قوف Beal UST‏ 
به همین معنی گفته‌اند. ۲ 

مقصود از حلقت انسانی تعبّد و بندگی است» و خلاصه و مقصود از این آگاهی 


است مع الحق سبحانه در جميع احوال به وصف افتقار و انکسار. 

ars‏ دک Mila RE gia‏ کک رح رو EIS‏ ا اسه بع 
مثابه‌ای كه هيج ضرر در او گنجایی "hele‏ ۱ 

می فرمودند: شيخ سراجالدّين» كه یکی از اصحاب حضرت خواجه بهاءالحق 
dally‏ »دسي مره نيه eS cles‏ اوا LSBU GLA ais‏ در 
خاطر شيخ سراج‌الدّین رسيده كه أبن تمع زا از نسبت خود متأثر گردانند» و در این 
کلف کردم ریخات قي ابو امن tise‏ و PN‏ ی زور ISLE)‏ هرت 
Aliases‏ میات بر کته گر Sesh ea‏ نتاسف 
شما خود را نمی‌توانید در ما گنجانید. 

می‌فرمودند: هركه را حق‌سبحانه به محض عنایت بىعلت استعداد آن داده باشد که 
بی‌محنت و کلفت [MEY]‏ يادكرد و نگاه‌داشت در صحبت, دل خود را به حق سبحانه 
مولع kk‏ و آرامى در دل بيند كه در هيج جيز نديده Preece‏ آقدس از وصف؛ 
[آن] آرام كه نزد طایفه‌ای معبر به شهود و مشاهده و تجلّى ذات استء و به نزد eh oS‏ 
خواجگان .- قدس‌اله Gly)‏ - معتبر به ديادداشت» است» باید که اینن نعمت» عظیم 
شمرده» به تمامى همّت مشغول ol‏ گردد. که آنچه از صحبت حاصل شده است از دل 
نرود؛ آداب و شرايط آن نگاه دارد و به نسبت اخوان و ياران به نياز و ادب و رعايت و 
ارام يلاق ابو و وی كيد كه diy Joe‏ از الا تقوو شود که موعن ان Saks‏ 
است. 

می‌فرمودند: [هرگاه] حق‌سبحانه به محض عنایت بی‌علت در باطن یکی محبّت 
خود ظاهر کرده و به ثسبت Bb‏ مشرّف گردانيدء باید که در یک Le‏ ندشینده و EN‏ 
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سفر کند. و اگرنه» مردم از صحبت او متأثر می‌شوند و به موجب تارب براو جمع 


می‌شوند. 
بيت 
هر كجا چشمه‌ای بود نوشين مكس و مرغ و مور گرد آيند 
چون هنوز به مقام تكميل و مرتبة تمكين نرسيده استء اجتماع خلق مورث 
تشويش می‌گردد. 


می‌فرمودند: حضرت شيخ خاوند طهور - قداس سره - فرمودهاندكه: توحيد در 
شریعت. حق را یکی گفتن و یکی دانستن است. و در طريقت يكتا كردانيدن دل است 
از غير حق - سبحانه. 

wi مب تا ی و تاره رن سس‎ | ei es ee 
خی ان ات کی تاش‎ ees Gls حو‎ 

می‌فرمودند: کبراء طريقت را - قلّسالله آسرارهم - در وعظ و تذکیر سخن بسیار 
cee‏ موه کت وق کی كلد ily)‏ سکاو أن دوه رفس برش 
كه زبان او نائب دل شده باشد. و دل نائب حق - سبحانه. 

می‌فرمودند: به نسبت ظلمه و ارباب جور بايد كه همت به فی و تفع ايشان 
مصروف باشد. و طریق دفع. » مواظبت نمودن است بر ذكر « «يا مُذل و يا قهار» » تا آثار اين 
دو اسم شريف ظاهر شود. 

می‌فرمودند: مولانا محمّد عطار ولد ايشان - LV‏ حسن- رحمهملله ‏ در طريقة 
خواجگان مردم غزیز و قوی نسبت thang‏ و لطافت به thee‏ داشته‌اشد؛ به فربدان و 
تیان شود من قرو کبس ار کید كو ان شما ف ites pile a‏ 
Sa, SIS‏ کف دازهب عله یی تست تون pals‏ تا 
هت [۱۶۳] آن است كه نفعى و راحتى به دل لها ی وسانن؟ از شن و 
عبادت شما چه‌حاصل؟ کاری كنيد که نفع خود را مخصوص آدمیان نسازید. بلکه با 
حيوانات درصدد نفع شويد. بعضی آلاغانند که از راه دور هیزم آورده‌اند و در حظیره 
بستهاند و تشنه است؛ آنها را آب دهيد و اگر چنانچه یک شخص است و ألاغ متعدد 
دارد و هیزم یکی را فروخت. آلاغان ديكر او را محافظت کننده نیست؛ او را مداد ES‏ 
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اگر پارم بر جاى سركين انداختن او محكم شده باشد. او را خلاص كنيد. بعضی 
سخن اكابر را که امت fumes‏ مىبايد کرد» بر این حمل کرده‌اند. 

می‌فرمودند: من خرد بودم و به تک مىرفتم؛ یکی با یکی می‌گفت: وقتی سگ 
گزنده متوجه کسی می‌شود و به هیچ نوع غلاصی از او نیست. تدبیر آن است که 
as‏ جع وكات نايد Bae ol tu yas‏ ان كاز ار لاس كرو سالا 
نیز چون دفع ظلم ظلمه نمی‌توان کرد تدبیر أ است که aes‏ نعم و رارف دا 
خداوند آریم» اميد خلاصی جز آن درگاه نیست. 

می‌فرمودند: حضرت شيخ محی‌اللاین العربی - قدس‌سره - فرموده‌اند: هرچگاه 
بلایی و محنتی رسد. ادب ان است که به تضرع و ابتهال تمام از حق‌سبحانه طلبد که او 
را از این محنت خلاص گرداند. و در اين امر هرچند با له نماید مُستحستن است؛ جه 
اظهار عجز در مقابلۂ قهرالهی نیک است؛ والا مُوهم مقاومت است با قهرالهی, و این 
موجب نداد بل و میت انیت و گفته‌اند این شکایت atts‏ شن ات آنچه منافی 
ضعو نحت انلها کر یت شین E‏ نازاب عاد po‏ 
gence ane‏ حضرت لعل HNN‏ عليه_واقع شد كه كفت: اتی all ie‏ 
و آنت آرحم الراحمین 4 و با وجود a‏ وا he SRI‏ 
pe‏ | نف العيد 4 . ۱ ۱ 

می‌فرمودند سخن Cal LS‏ كه: اكر کسی حقی را از متلطانالعارفين ابويزيد 
بسطامی قبول می کند و از كنيزك خود نی» معلوم می‌شود كه حق پیش او عزیز نيست؛ 
بايزيد عزیز است؛ و اگرنه به موجب فرمودة «انظر لما قال ولا تنظر لمن قال» هرکه 
كويد نظرش برحق باشد. نه بر قائل. 

می‌فرمودند: شيخ عمر باغستانی به فرزند خود شيخ خاوند طهور — قدس الله 
E og)‏ كدعوو فاد ست فرع عدر[ a NCE‏ عشي HAI‏ 

می‌فرمودند: شيخ ابوالقاسم حكيم سمرقندی از جملة اهل‌الله بودهاند و سلطان زمان 
امر قضا را به ايشان تفويض فرموده بوده» و یکی از اين طائفه را به خاطر رسيده كه 


AY / انبيا‎ ١ 
. ٤٤ / ص‎ ۲ 
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هل الله و اكتساب عالیه آولی» و آنسب است؛ و به جهت اعلام و تنبيه بر این امر 
آمده‌اند. در زمانى كه مردم را اجتماعی بوده و عرض قضایای خود می‌کرده‌اند. shes‏ 
بر ژوی Ol‏ انداخته و به نماز مشغول شده‌اند؛ حضرت شيخ ابوالقاسم فرموده‌اندکه: از 
ينها جه حاصل؟ کار آن است که در ميان کثرت و ازدحام خلق دل خود را نگاه دارد از 
خطور غیر. 

می فر مودند: مولانا محمّد عطار فطرقتلى YASS‏ سر مب هرسال نه درو ازهتانان قتهر 
انكور و شيرينى و غيرهما می‌داده‌اند. به ملاحظة آن كه آشنایی این مردم شاب که سیب 


حلاص فقيرى شود. اكر مسلمانى را به ايشان مُهّم افتد. ما به سبب اين آشنایی شايد او 
را توانيم حلاص كرد. 

می‌فرمودند: Wy‏ شهاب‌النین‌سراین که کا ون و Wy‏ رب 
چرخی‌اند - قدّس الله روحهما EE‏ ]مه بوده‌اند در مسجد جامع وعظ 
قز نت نيو کر کر شا وق eps‏ فا رش ان ای ردان سوت 
E‏ مولن قمانة نين یراس دنت عونا مه ارف اسان 
برخاسته‌اند و روان شده مولانا شهاب‌اللّین نيز از منبر فرود آمده‌اند و در عقب ایشان 
BR Sudan ais,‏ بع یی لت PUM‏ سا Ay REI ails‏ 
بىادبى واقع شد؟ خدمت Nes‏ مح لوف مك دو ET,‏ برآمدن منبر پاية منبر 
بوسيدنء اين بدعت Saeco‏ مرل أن ا كد ب يان مردم نماند؛ از 
انها وه sada‏ كا این gly pl‏ شرف رودق th SU‏ بش Galen‏ ا 

می‌فرمودند: یکی از alge‏ عالم مشال است و آن را محبی‌الین العرسی 
- قداس‌سره - عالم قرن و صور ااا بنابر ضیق وسعتی که دارد - Ole‏ که قرن و 
یرو ا ا ی ای مجر دور راک تمن ا کد ی 
OSE UL‏ سير اس E jee‏ آن همه خر 
مواق ee es‏ ی as Sons all (OPO‏ مسد سن E Matas Set‏ 
اكابر OF‏ معانى را در صُورت مناسبه مشاهده می‌کنند؛ كه از حضرت نبوى - صلی‌اله 
Ue‏ ويا تي اراك كد Sega Sali Ea‏ وصورة كذ و فى سور کی زور 
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اين عالم است؛ بعضی را اين عالم مُنکشف می‌شود؛ یکی را این عالم منکشف بوده 
شخصی پیش ایشان آمده که رفض در او بوده؛ فرموده‌اندکه: بر مذهب اهل حق نیستی 
غالبا رافضی! فرموده: شما از جه دانستید؟ فرمود‌اند: از آن كه صورت اهل بدعت 
گبری هست» و تو را در آن صورت دیدم» در حال از آن مذهب بركشته است. فى الحال 
فرموده‌اندکه: سنی شدی! صورت تو بل شد به صورت خوب؛ مشاهدة اين امر سبب 
oe‏ ی ۱ ۱ 

مى فرمودند: بعضى از LS‏ عارفین فرموده‌اندکه: مکر به نسبت عوام ارداف نکم 
fom‏ با وجود مخالفت و غيبت خواص ابقای حال است» با وجود ترك ادب؛ چون 
شيخ رکن‌الاین 0010195 اود ار 
الفاضل الخبیر. قدکان من جملة فقرایی عالم له مکاشفات كونية مم مخالفات شرعية». 

می‌فرمودند: اولياء را که تصرفات می‌باشد در ملک و ملکوت به ان معنی است که 
ايشان مظهر أسماء الهيّهاند» كه در كريمة al‏ الاسماء التنی اشارت به OT‏ است» و 
به حسب اوقات آثار تجليات الهيّه در خود مىيابند و مُنقاد و مُستلسم آنند و به موجب 
ا آن كه حضرت رسالت‌پناه - صلی‌الّه عليه و سلّم - فرمودهاندكه: «بعنت 
لاتمم مکارم الاخلاق» تتمیم و تكميل مكارم اخلاق بىانّصاف نخواهد بود. 

می‌فرمودند: حكام و سلاطین به مثابة تازیانه‌اند که برای تأدیب رعایا و فقراء 
مسلمین ساخته‌اند. و به يقين بايد دانند که يك اسب گاهی بيست تازیانه را کهنه 
می‌سازد؛ البته از روز زوال و عذل ملک انديشند. و ملاحظة احوال فقرا و رعايا را 
SS‏ رات کي و شه واس كد سمي LE‏ ات ات جنك وفيت بت ار 
رعایااند. ۱ ۱ 

می‌فرمودند: موزة یکی از اکابر را موش سوراخ کرده ايشان بغایت متألم و محزون 
شده‌اند؛ از ايشان پرسیده‌اند که به جهت موزه‌ای اين همه غمگین شدید!؟ فرموده‌اندکه: 
جهن موزه نیست؛ بلكه به جهت تساط موش ال له از ها رتا ادر ره 
است که [VEU‏ حق‌تعالی موش را بر ما گماشته است. استیلاء مه بر مسلمين نیز از 
اين جهت است. 


۱ اعراف / ۰۱۸۰ 
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می‌فرمودند: هرکه بر عروة وثقا و ذروة غلیای غم برآید. آن طرف جز شادی هيج 
نيست. هركه بر ربض شادى و فرح بر آمد از آن طرف او جز غم هيج نيست. 

غم جو بينى در كنارش كش به عشق از سر ربوه نظر كن در دمشق 

می‌فرمودند: سخن سيدالطايفه جُنيدست - قاس الله سره - که: «الايمان بطريقنا هذا 
وی تفه اک هر عد انيقي كه نان حابن ی کیفارت ارات دراه كه كدو 
را دعا كند كه او مُستجاب الدعوه است. 

* در وقتى كه بعضى از خدام خود را به جهت مُصالحة يادشاهان می‌فرستادند 
مى فرمودنلكه: ول كود راد من ا و ر فرك رار بان مسرن وهر بط دعس 
رسک قوق alas‏ ار أن خلت هيد ٠‏ ۱ 

می‌فرمودند که: نزد اولوالابصار مقرر است که جملۀ کاینات مظاهر اسما و اوصاف 
ل الب اها مو بت abolish‏ مرا هی از و كفم اند امس ان 
مظهر امر تكوينى اند امر تکوینی امر بی‌واسطه را گویند؛ چون حعئول مقاصد ايشان 
رجي نیست و مرادات ایشان به و بط بسيار احتياج ندارد. ايشان را مظهر امر 
كرب etl‏ از این سهت كنال Shey gol Kye a‏ اذاي بدا بيت كيان 
بر وجه آتم لازم می‌باید داشت. از اینجا rae‏ هركه elas‏ متذلل نباشدء بويى 
از معرفت به مشام جان او نرسیده است. ۱ 

می‌فرمودفد: اکابر طریقت dl pAb‏ آرواحهم د گفت‌انده پیش از a Spey‏ مقام 
کی کا روو کن کیا کا کی عات تیگ که 
حصول و آگاهی ملک نفس سالک شده و صفت ذاتى دل شده باشد که به هيج جيز و 
به هیچ را ال ie‏ قافن شود سوق يناي در sol‏ و شنوايى در سامعه كه لازم 
باصره و سامعه است. اگر حضور و آگاهی بر اين وصف بود سخن گفتن رواست. و 
الا متضمّن غفلت است؛ و زمان غفلت موت دل استء و زمان حضور She‏ دل است؛ 
چنان که خندة بسیار مورث موت دل است. سخن گفتن پیش از بلوغ بی‌ضرورت نیز 
مورث موت دل است؛ جنان كه شیخ فریدالدّین عطار د قلس سره - فرموده‌اند: 

دل ز پر گفتن بميرد در بدن كرجه گفتارت بود در عدن 


می‌فرمودند: خدمت سیّد عاشق به تقریب مُداهنه و بی‌اعانتی [۱1۷] و بی‌پروایی 


۸ / سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


اکابر سمرفند می‌فر موده‌اند: الحمدلله كه در مخالفت استادان خود پیر شليم. حضرت 
ایشان سیّد را در اين سخن Cale‏ استحسان می کردند و می‌پسندیدند. هم از خدمت 
سيد عاشق نقل می کردند که می‌گفتند: به هركه عقيده نیکی داشتیم» بعد از احتیاط او را 
بد يافتيم» و به هركه عقيدة بدی داشتیم. بعد از تفخّص خود بد بود. 

caer sw‏ کر اه aN Sat La eagle‏ كن table‏ رانان gas ss‏ يا (ae‏ لوه 
موحدالله). 

# در مرض اولى كه اين فقير حقیر» كمترين خدام - جامع اين سواد را به‌هرات به 
طلب طبيب فرستادند. حدمت مولانا قاسم در زمان صحّت ry‏ و به اين كمينه مبالغة 
بسيار نمودند كه: زودتر طبيبى بيارى كه ما را دیگر طاقت دیدن مرض ايشان نیست» و 
خيلى راه به مشايعت اين فقير رفتند. چون طبيب آوردم. خدمت مولانا قاسم فوت كرده 
بودند. زمان مفارقت مجموع سی‌وپنج روز بود. از كيفيّت فوت ايشان يرسيده شد؛ 
فرمودندكه: روزى يبش ما درآمد مولانا قاسم و كفت كه: من خود را فداى شما كردم. 
من گفتم كه: قاسم! تو مرد فقيرى و متعلقان خيلى دارى؛ اينجنين مكن! كفت: من به 
شما در اين امر به مشورت كردن نيامدهام؛ این كار كردهام و حق‌سبحانه قبول كرده 
است. هرچند شالغه كرده شد او در مقابله جز اين سخن نگفت. روز ديكر همان مرض 
حضرت ایشان» به خدمت مولانا عارض شده است و از عالم رفته‌اند و در اين مرض؛ 
حضرت ايشان صحيح شدند. و صحّت به حسب ظاهر به طبيب مُستند شد. 

بعضى از Gal‏ اصحاب جنين روايت كردند كه روز دوشنبه ششم ذىالحجة سنة 
احدى و تسعين و ثمانمائه» آخر وقت نماز ديكر خدمت مولانا قاسم به جوار رحمت 
الهى رفتند. بعد از نماز شام همین روز به ملازمت حضرت ايشان رسيدم؛ حضرت 
a a es cae‏ مر ت حال و 

aa a‏ ی oo‏ فا و تجرید مشل 
اشتغال . از توجه ید ۳ ۳ aus‏ 0 حقيقت 
cal Ul‏ 


در بیان حقايق و لطايف كه در خلال مجالس بر... / ۲۱۹ 


می فرمودند: جنين منقول است که حضرت امیرالمومنین على [۱۸] - رضى الله عنه - 
در el‏ خلافت كه روزى به طريق مطايبه به جانب لمان فارسی سنگ‌ریزه 
مىانداختند. حضرت سلمان را خوش نیامد. فرمودند: «هذا call‏ اخرى إلى الرابع». 

مى فرمودند: فوايد صحبت بی حل و اندازه است؛ برای اند ک فایده. ترك مخالطت و 


صحبت اخوان نمى بايد كرد. 


[مصرع ] 
حفظت قينا و غایت نک آشیاء 
[ox]‏ 
جو شکر می‌خوری با گل بياميز كه در تركيب باشد نفع بسيار 


مى فرمودند: شيخ خاوند طهور در رسالة خود آورده‌اند كه: بی‌جمال, دلبرى نشاید 
واي كمال ويرك م die ISS Bally Gs‏ كانه كردن دن 
است از شهوات برای عبادت؛ و یگانه دیدن دل است از خطرات برای عبودت؛ eas‏ 
او واحد است و توحید واحد محال. ۲ 


ما وحد الواحد من واحد و کل من وحده جاحد 


اما اين فصل از فصول طریقت است و اين قول از اقاویل اهل حقيقت. عنوان 
اماننامة شریعت آن است که: توحید یگانه دانستن خدای است -عزوجل- از الهة باطله 
و منزه شناختن ذات باری است از صفات نقيصه. که #لیس کمثله شی: و هوالسمیع 


البصیر 6 
اين چند بيت نيز منسوب به شيخ خاوند طهور است؛ 
رباعی 
محبوب بجز حبیب زیبا نبود هر باغجداى جای تماشانبود 
دل را به‌کسی‌مده كه در عالم عشق asta‏ رک ورادا 


مى فرمودند: وقتى كه سالک را در شهرى و ولايتى طريق عبادت و بندكى و 
عبوديّت بر وجه احسن ميسّر نشود البته مىبايد همجرت oS‏ و به جایی رفت كه آنجا 


NV شورا‎ 


٠‏ / سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


مانع نباشد» و جمعيّت و حضور بر وجه احسن ميسّر گردد. و سخن بزركان طريق 
است - قلس الله أرواحهّم - كه: حضرت حقسبحانه زمين را بسيط كردانيده است تا اگر 
در جايى و موضعى به عمال آخرت و اقبال به حق‌سبحانه ميسّر نشود به جاى ديكر 
روند که اين كار ميسئر گرده. و شكر اين نعمت كه حق‌سبحانه زمين را بسيط كرده آن 
است كه از اينجا به جايى روند كه عبادت آنجا بهتراست. لوط السام ون ا 
و رضا به نقصان عمل آخرت منافى شکر است. 

می‌فرمودند: سالکان را در سلوک به حسب مقا نامى و اسمى مناسب أن مقام و 
حال سالک ply‏ می‌شود. مثلاً «عبدالوظاب» کسی را نام می‌شود که مجسوع عبادات و 
توكس و کیت بای فورظ و 50 اناده ele‏ حي بان اب کی کته( ۳4 
حق‌سبحانه فرموده است؛ یک غرّض هست و آنه آن است که محبوب على الاطلاق 
کثرت Eat‏ را دوست می‌دارد. که: و ان من شئء إلا یسیع بحصده4» و سالک به 
يقين دانسته که هرعملی كه صادر می‌شود او را در عالم مثال صورتی است که هميشه 
مُسَبّح است. و کثرت عبادت به جهت همین است که محبوب حق. که کثرت مسبح 
است به حاصل لاه غرض» pla‏ عبدالوهابی اه که نع مقام 
مىرسد يك لحظه و لُمحه از عبادت تم امعد و طا نمی آرامد. 


آن که او شاه: است» او بی کار نيست زار نالد طرفه كاو بيمار نيست 


واکثر (OS‏ بر این وصف بوده‌اند. هرکه عارف‌تر و به كارخانة اصل dk‏ 
مجتهدتر» و درکارتر؛ چنانچه در حکایات ايشان مذکور است. و پیش جهانیان مشهور؛ 
چون وی افعال و اعمال اين برگزیده از غرضص منزه و معراست. يس ميان انعام 
حق‌سبحانه و انعام بنده جه تفاوت باشد؟ فرموده‌اند که: اگر هیچ نباشد رفع الم از 
خودمان احسان باقی استء و احسان باری از اين منزه است. 

می‌فرمودند: برخورداری از طريقة ee‏ اولياء کسی راست که هیچ دلی به نامقبولی 
او حکم نکند؛ اگر بالفرض همة اعمال او پسندیده باشد و به مقتضای شریعت و 


طریقت بود اما به واسطة ترك ادبی دل او را رد AS‏ آن همه سود نمی‌دارد. 


EL / اسراء‎ 


در بیان حقايق و لطايف كه در خلال مجالس بر... TYV/‏ 


مى فرمودند: صاحب كشفالمحجوب - ابن‌جلّابی دفر موده که حاوف جر 
مبتدعان اگرچه خلاف سنت بود» سنت است؛ پس هرستتى را كه مبتدعان شعار خود 
سازند» حلاف آن كردن سس است. 

# روزى در کمان‌گران بودند» به نسبت یکی از غلامان خود خطاب فرموده گفتند 
كه: نكويى كه غلامم! بسيار غلامان قدم بر مر خواجههاى' خود نهادند و رفتند. بعد از 
آن فرمودندكه: اين جهار كلمه را يادكير و به عملآر: هوش در دم ؛ نظر در قدم؛ سفر 
در وطن؛ خلوت در انجمن؛ هریکی را بیان فرمودند و به این بسنده نکردند و این 
حديث را نوشتند که: «افضل ایمان المرء أن یعلم اناه مَعه حیث کان» 

می‌فرمودند که: سخن اکابر است -قدس الله أرواحهُم ‏ که مرد از اکابر اولياء 
ee,‏ 
که منتسبان ۳ بركزيدكان در see anne‏ مرفهالحال و فارغالبال ere‏ 
همّت آن برگزیدگان بهره تمام يابند و به مرادات عاجله و اجله برسند. 

مى فرمودند: یکی از اكابر دين ب به یکی از سادات که به حسب ظاهر مقيّد احکام 
شرعيه نبوده» دایم متعرض مىبودهاند؛ شبى در واقعه حضرت فاطمه را ديده - رضى الله 
عنها- و سلام كرده. حضرت فاطمه روى خود تافتهاند و جواب نفرموده از جانب ديكر 
آمدهاند و باز سلام گفته‌اند؛ باز روى كردانيدهاند؛ تا سه نوبت. آن عزيز بغايت متألم 
شده فرموده‌اند: يا بنت رسولالله! از من چه بىادبى واقع شد كه مستوجب اين غضب 
شدم؟ حضرت فاطمه فرمودهاند: جرا فلان شخص را ايذا و خواری مىرسانى؟ آن 
عزيز فرمودهاند كه: بر ضمير منير خبير روشن است جهت. حضرت فاطمه - رضى الله 
عنها - فرمودهاندكه: نمىدانى كه او فرزند ماست؟ می‌فرمودندکه: مقصود از اين سخن 

مى فرمودند: حضرت اميرالمؤمنين على - رضىالله عنه در محاربات و غزوات» 
امام محمّد حنفيّه را به خود همراه مىبردهاند. امیرالممنین حسن و حسين را - رضی الله 


. س: خوجهاء. 
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عنهما - نمی‌برده‌اند. غرض ايشان جز صيانت و حفظ نسبت نبوى - صلی‌الّه عليه و 
سلم - نبوده است. ۲ ۱ 

می‌فرمودند: حُسن بیان و تقریر از آن است که حقيقت انسانی مرآت غيب است و 
ژبان مرات حقيقت. ۱ ۲ ۲ 

می‌فرمودند: مقصود از ذکر تبرید دل است از غير حق‌سبحانه. و جميع عبادات و 
EE‏ ون امك که oh igs‏ مدو هواس هی ری دسر 
محض موهبت و تهایت الطاف و عنایت a,‏ واكر rere ee‏ آنچه از بنده 

می‌فرمودند: حضرت شيخ شبلی - قلس سره - در وعظ اهوال قيامت و مناقشه در 
حساب را مُبالغه لووك وش Ase‏ را هيبت عظیم مستولی تم یکی از بزرگان 
لوقك دج قفتي لد رو سيد ههار dep‏ تساه انم eee‏ 
مختصر است؛ می‌پرسند: ما توراییم! تو کرایی؟ 

می‌فرمودند: ple‏ نحو OF‏ مقدار مُهّم است که اخذ معانی از الفاظ توان کرد؛ تعمّق در 
و مورث فقدان خشوع است. [۱۵۱] و خشوع تذلل و رقت قلب است. و خشوع و 
نکسار و فروتنی جوارح؛ و مرید بايد که به دل خاشع بود و به تن خاضع. 

قن وگ مرو آن است که او را هیچ مرادی نباشد غير شیخ» از جمیع هواها و 
IE Le‏ اانه E iG uses lee es‏ ار ميف ان 
و از اراده lal‏ در عرف dale‏ صوفيّه ‏ قدّس الله أرواحهُم - مرید اينجنين me:‏ را 
می‌گویند. 

می‌فرمودند: بعضی از ol iS‏ عارفین در معنی lb‏ خر لی واختر لی» چنین 
فرموده‌اند که: «حرلی» طلب Sia at‏ تن کرو که شیف و طاعات از من در 


وجود آيد؛ و «اخترلی» آن است كه آنچه مرضى و يسنديده اسن و هم و اولی و 
محبوب صّدور اوست» در اين زمان و دراين ساعت توفیق ده و میسترگردان؛ a> S|‏ 
اعمال ديكر در غايت خسن و فضل باشد. 


می‌فرمودند: بعضى از كُبرا و عارفين «والاقربین» را كه در cal‏ واقع است با «قربين 


در ok‏ حقايق و لطايف که در خلال مجالس بر... / ۲۲۳ 


الی‌الّه» فرود آوردهاند. نه «اقربین)- به حسب نسّب؛ پس بر اين تقدير اولى آن است كه 
مصرف اموال مقربان دركاه خداوند ستبحانه_- باشند. 

منقول استكه شيخ محيىالدّين العربى - قدس‌سره - همه اموال خود را SAS‏ 
فقراء اه لالله كردهاند. حضرت خواجه بهاءالحق والدین بعضی املاک خود را وقف 
خواجه محمد يارسا کرده‌اند. به اين ملاحظه بوده است تا به ملاحظه بنوّت معنوی» و 
می‌تواند كه به هردو ملاحظه بوده باشد. 

می‌فرمودند: خدمت خواجه كمال خجندی یک بارى به سرایی رفته بوده‌اند. مردم 
آنجا به شيخ رجوع کرده معتقد شده‌اند. بعد از مدتی شیخی بيدا شده و از جملة 
كرامات او می كفتهكه: در آتش می‌درآیم. از این حيثيت مردم را به او رجوع تمام شده» 
و خحدمت خواجه كمال در او هيج معنى نمی‌دیده‌اند. و از احوال اين طایفه در او انری 
نمی‌یافته‌انده و متألم بوده‌اند؛ در اين اثناء خدمت میرقاسم آنجا رسیده‌اند» اين قصته را 
به ایشان عرض کرده‌اند. خحدمت سيد فرموده‌اند که اين شخص خالی از مکر و حیله‌ای 
نمی‌نماید. احتمال دارد كه بعضی روغنها در خود مالیده باشد؛ او را چند نوبت به حمّام 
می‌باید درآورد و كيسة بسیار كشيد تا از روغن اثری در او نماند. حدمت خواجه كمال 
فرموده‌اند: او چند روز به ما باشد بعد از آن هرجه او كويد [VOY]‏ آنچنان کنیم. چند 
نوبت به حمّام بردهاند بعد از آن فرموده‌اند كه تنوری را تفسانیده‌اند و GLE‏ جمعی 
عظیم کرده خواجه كمال گفته‌اند: چون اين کرامات شماست اوّل شما درآیید. بعد از 
ol‏ ما درآییم. او تعلّل كردن كرفته؛ مریدان و معتقدان هجوم کرده‌اند که: دایم می گفتید! 
اين زمان كه وقتش آمد ما را شرمنده می‌کنید؟! و او همچنان تعلّل می‌کرد. مردم غوغا 
كردهاند و شيخ را بر گرفته اند و در تنور نهاده‌اند؛ شيخ درحال سو خته وكذب و Abe‏ او 
بر همگنان ظاهر شده. 

می‌فرمودند: شيخ بهاءالدّین عمر خواهرزاده و مربد شیخ‌شاه بودند و داماد نیز 
بودند. شيخ شاه و حافظعمر ورديهى از مريدان شيخ على قتلق‌شاه بوده‌اند - مرید به 
واسطة شيخ رکن‌اللّین علاءالتولة سمنانی‌اند -و مُلاکلان زیارتگاهی مرید شیخ‌شاه 
بودند. به سبب كمال استعداد و غلبة حال شيخ بهاء‌الدّین عم شيخ شاه را به ایشان 


عنایت و نظر مرحمت بسیار بوده است. روزی شيخ بهاءالدين غمر در خواب بوده‌اند. 
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مُلاکلان را به خاطر آمده كه روى خود بر کف ياى شيخ بهاءالدّين غمر مالند. و خدمت 
شي ها زاین كان BG‏ قود و MEE‏ تون شنم WS Uo kes‏ 
بودهاند و شيخ بهاءاللتين غمر شرد بده‌اند؛ چون ملا كلان نزديك رسیده‌اند شيخ 
بهاءاللاین عمر واقف شده‌اند. زود برخاسته‌اند و برياى مّاکلان افتاده‌اند و روی خود 
ریا ا عمل انیت عون یله ابسن ان درو فریاد 
کرده‌اند گفته‌اند: مردست عمر نیک رفتی. 

می‌فرمودند: از «احسان» که در كريمة Job‏ جَزاءٌ الاحسان الا الاحسان4' واقع است 
مشاهده است؛ چنان كه در حديث است كه حضرت جبرئل ‏ صلواتالله عليه از 
پیغامبر - صلی الله عليه و سلّم ‏ يرسيد كه: «مالاحسان؟» ايشان - صلی الله عليه و سلم 
- فرمودند: «الاحسان ان atlases‏ کانک تراه». اين كار را اكابر صوفيه «مشاهده» گفته‌اند. 
و نصف دیگر حديث را که «فان od‏ تكن تراه فانه رن و sf fied‏ 
مشاهدة محیوب شریف‌تر و pares‏ باشد. تا جزاء او نتواند شد مگر همان خود. 

Riise ay‏ را ظررفت سمه سو ان ارب وم كد مهافت شیم 
خواهد که مريد را تلقين کند بايد كه در خلوتی رود و خود را در نور [VON]‏ حوصلة 
مرید جمع کند و آنگاه تلقین US‏ و در وقت تلقين اوّل خود را از مقتضاى دگر متأثر 
دهاوش قدو سال لقي > Ota hay‏ ماو عرسا بيك تعاس 
soe otis‏ و ظلم يادشاهان مشغولیم. کسی را چون تلقين 5 Pe re‏ 
كنبا وك حبسي كد ايد که ادر تود فر يكت اگر تفاوت و ترقی در خود LL‏ آن 
اختلاط مبارک است. به حكم (إذا اصبت فالزم» خود را خاک آستان او سازد» و صحبت 
را غنيمت شمرد. و آداب صحبت مرعى دار ومنتظر تلقين و تعليم نشود كه مقصود از 
مجموع اعمال و اذكاره حصئول on‏ ترقی E iss‏ 

قن فزموونده بعضی از ldots‏ از كبر ان این طایفة گفه‌اند aS‏ افتقال به ونیا و شنت 
حساب دوست‌تر دارم از آن که به ذل طمع مبتلا گردم. اشتغال ما به دنيا برای اظهار 
GOES‏ یت aus‏ يت آن است که a‏ و از عل ab‏ رد بای 


۱ رحمن / 00 
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مى فرمودند: بعضى از LS‏ برآنند كه كرامالكاتبين را بر اسرار سويداى دل اطلاع 
نمی‌باشد. منقول است‌که: شخصی از بزرگی سؤال کرد؛ cr‏ نتم خاک ۱ 
کردند. و بعد از آن به جانب دست چپ التفات نعود ود داكي ولتت 
نمودند و جواب كفتند. از ايشان حكمت به اطراف em em‏ 2 
به جانب دست راست كه التفات كردم از فرشتۀ دست راست يرسيدم؛ معلوم او نبود» و 
از كاتب شمال پرسیدم او نيز از ابن alg als‏ بعد از آن از دل خود يرسيدم 
كه حل اين ن مسئله بيش تو هست؟ گفت: آرى! بعد از آن كفته شد آنچه گفته شد. 

می‌فرمودند: خواجه محمد يارسا - قداس سره - فرموده‌اند: قبول نميمه بدتر از 
نمیمه؛ چه نمیمه بی‌قبول متمشی نمی‌شود و ضررش ظاهر نیست. 

ard As ee I ie So‏ وإمتظة کال فاشك تبج 
- صلَّى الله عليه و سلّم ا fecha,‏ که قرف رور ا موه زا تسوت مورت 
خود می‌پوشانند. و هرجا كه می‌خواهند ظاهر می‌شوند؛ قرب و بُعد و غلظت ديوار 
ایشان را مانع نم ىكردد. ۱ 

می‌فرمودند: اکابر سعی و اشتغال به اعمالی که به سبب أن قبول دلها حاصل شود 
ssl‏ و آکمل داشته‌اند از نوافل عبادات. قبول دلها را با عقي اك رد ور 
whew‏ که cou‏ مردم اثر ی نیج Cow‏ و ype‏ و اهل سعوات Nebel‏ 
چنان که از مضمون اين حدیث معلوم می‌شود که: «إذا اب الله عبداً يقول لجبرئیل 
oe‏ كلوه يك جبرئیل, ثم ینادی فی اهل‌السماء ISS‏ قد اب فاا اسوه 
La‏ اهل الستماء. تم يوضع له المحبة فى الأرض» ».و شرف محبّت دلها از حيطة بیان 
بيرون است. و حديث اما ما راه lade gag‏ فهو Bae:‏ سان انير عر به ايحن معن 
است. از اینجا توان دانست رد دلها را جه خاصيت بود. نعوذبالله من الخذلان. #ربّنا 
لزع Wa‏ بعد اذ aa‏ و قب نا من لدتک رحمة SH‏ آنت الوشاب4 و اکابر 
فرمودهاند كه: آ کر کسی از آسمان به زمين افتد جنان نيست كه از دلى بيفتد. 


می فرمودند: خواجه محمد پارسا در وقتى كه عزيمت سفر حجاز كرده بوده‌اند به 


.۸/ آل عمران‎ ١ 
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جغانيان رفتهاند؛ در وقت مراجعت خدمت خواجه حسن به ميرزا بایسنغر و بعضی 
حضرت خواجه محمدپارسا را اين صُورت بغایت شاق آمده است. به تقريبى پیش 
حضرت خواجه محمد يارسا اظهار بىصورتى اين امر كردهاند؛ حضرت خواجه 
فرمودهاند: باكى نیست؛ CLL‏ ايشان نه گاهی اينجنينها می‌کردند؟ 

مى فرمودند: حافظعرب مجذوبى بود. از مصر آمده بود مالكى مذهب بوده. يكبار 
بر زبان او جيزى گذشته بوده که به مذهب مالك كفر بوده؛ يدرش كفته كه: قل 
استغفرالله! مادرش دهان او را كرفته تا نكويد استغفرالله؛ چه بعد از استغفرالله به مذهب 
gee‏ امن در شال it a‏ ف موده كل اهب CS‏ اقا کرو 
اين حافظ عرب به صحبت شيخ بايزيد عشقى رسيده بوده» ودر صحبت خواجه 
بهاءالدين می‌بوده. گو گردفروشی می کرد؛ گاهی در GUE by pete‏ می‌درآمده پیجه‌ای 
گوگرد را در پیش خود می گذاشته و قران می‌خوانده؛ چون بیرون می‌آمده باز dee‏ 
گوگرد را بردوش گرفته گوگرد فروشی می‌کرده. سرای ملک خانم - که از خحواتین 
امير تيمور بوده و بانى مدرسة خانم است ‏ به خدمت bile‏ اعتقادی تمام داشته. نار 
در مجلس اميرتيمور حافظ را طلبيدهاند و در يك طبق طعام tangy‏ و حافظ را قرآن 
فرمودهاند خواندن؛ بعد از بيرون آمدن از مجلس در گذرگاهی كه به LEY‏ حمام 
My‏ رو ۱ 
كه: اين آب نجس است. كسى اين را چگونه خورد؟! فرمودهاند: شما نمىدانيد. من 
طعامى خوردهام که ابش اين اليك 
است- اجازت وعظ طلبيدهاند كه خلق را نصحيت كنند؛ شيخ ابوحفص گفتند: باعث بر 
اين چیست؟ گفتند: شفمّت خلق. فرمودهاند: شفمّت تا جه حد؟ فرمودندكه: اگر عوض 
همه عصاة" امت محمّدی مرا در دوزخ درآرند راضی‌ام که ایشان خلاص شوند؛ 


.١‏ عصا: : گناهکاران. 
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ابوحفص در ياى منبر حاضر شدند و استماع اقوال او می کردند در اثناى وعظ ol SU‏ 
سایلی برخاست و سوالی کرد؛ در حال فح رش ان ييراهن خود كشيدند و به او 
ere‏ اپر شین تا که ياك بسو Re Sy ee‏ و ee‏ شم 
ابوعثمان از منبر فرود آمدند و پیش شيخ رفتند و گفتند: يا شيخ بزرگوارا از من جه 
کذب واف شد؟ کے فرمودند: تگفته بودی که Col‏ بر تصحبت كلق جر فلت هیچ 
ی کا هنشت بردي اباس كه در اين toy be‏ عدن ات کر نا 
ثواب اين عطا ايشان را بودى نه تو را؛ مگر وقتى كه از کسی اين Lhe‏ ظاهر نشدی, 
آنگاه اگر عطا کردی شایستی. 

از احاديث lee‏ الا خبار است: «ان المیّت يؤذيه فى قبره ما يؤذيه فى بیته). ظاهر معنی 
Cae‏ دلالت بر of‏ دارد که بنه SEA‏ دارد مت می‌شود؛ در pd‏ یدز آن 
Sale‏ می‌شود. می‌فرمودندکه: يس اهم طالبان وصول آن است که به همگی خود سعی 
در آن کنند كه در اين عالم که زمام وان پر تست یوکس تسه رق طريقة 
peli‏ طریقت, علاقه و gull‏ ماسوی بالکلیه از ود اوقم کیت و چنان شون که 
فج NC E CS Nl Se‏ 
اختیار از دست رفته است در راحت باشند. ۱ 

نقل کردند از (alt‏ اصحاب حضرت OLA‏ که در آن زمان كه حدمت مولانا 
واه قل واک ود یوت اکان ترم وق وو tse UN‏ فلن ذل موسا 
بغایت قد و معاون بود اگر جتتانجه[103] در اين زمانه مثل او صتدکس باشد هنوز کم 


استت؛ و اين چند بيت بر زبان ایشان گذشت: 


هر نبی‌یی اندر اين راه درست معجزه بنمود و همراهان بجست 
حاصل اين آمد که يار جمع باش همچو بُتكّر از حجر باری تراش 


مولانا علاءالدین سنگ‌فینی -که یکی از دانشمندان بود و Sas‏ شده بود و به 
خدمت مولانا خواجه على جهتی می‌داشته- به تغذية مولانا خواجه على آمده بودند در 
وقتی که پیش ایشان انبوهی عظیم بود. فرمودندکه: ابن عباس گفته‌اند که: در فوت 
پدرم» ale‏ مرا سخنی بغایت پسندیده گفت. مثل اين سخن کم شنوده‌ام؛ گفت: 
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عباس رفت و به از تو یافت يعنى حق سبحانه را؛ تو نيز سعى نماى كه به از عباس 
يابى؛ حالا نيز مولانا خواجه على رفتند و به از همه كه حق است سُبحانه ‏ يافتند؛ 
ede as isl‏ اشر اک es‏ فلا عدا هم ONG dle‏ اما هن تس شرا 
علی ا امید چنان است که اولخدا مولانا واجه علی ay‏ نظر عاطفت و Gabe‏ شسما 
ملحوظ و محفوظ كردند. اوفع انان را بغايت ae eee ner re‏ 

می‌فرمودند: اكابر ميان عبادت و عبوديّت و عبودت فرق كردهاند و گفته‌اند: عبادت 
ارف تاش ame Caley,‏ انیت اكه دوا رقا نت nd sah‏ ادام ech,‏ و 
عباوت از فسلیم .و انفیاد است. مر اين اکان راد و WEIS Saye‏ دوام اكا است 
به حق‌سبحانه و اين در جمیع اوقات است. ۱ 

مى فرمودند: شيخ احمد مظفّر گفته كه آنچه حق‌سبحانه دوستان خود را به ریاضات 
و مجاهدات كثيره داده است. مرا در جار بالش رياست عنايت فرموده است. صاحب 
sponges‏ عا a ANE‏ شوک سس StS‏ برده‌اند که مجرد دعوی است؛ 
ذل ea ei‏ مت Sil ee Serle‏ 
منقول اس تكه فرمودهاند: آنچه Seas‏ حق‌سبحانه به مجاهدة بسيار يافتند احمد مظفر 
aly, E‏ اه وش Bias‏ قرول CU EE‏ 

ete سس راز‎ ams وساف ان ات‎ ako staple Sey 
کے‎ Bg ی کرت کی‎ a lt hee كد‎ Lae oh, کی‎ 

ps‏ ةنك زمان fs‏ عوارض 0V]‏ 1[ [که] به حقیقت زمان جدايى است از 
ude‏ ادل کن رد امام در آن کیک Gans‏ فوارد ل الشركة 

کی ف ھر د تاکن اس در ولاق sities‏ تاش کی اسل ghey‏ 
کی ارام y‏ کاو بای کی نوات sh‏ ۱ 

مقول nS eal‏ آمام اعظم jo‏ مجلسی ee‏ باز وراب ند و شتسد gee‏ ط اهر 
نبود؛ پرسیدند؛ فرمودندکه: در ميان اطفال سيّدزادهاى بوده به جهت احترام او بوده. 

می فرمودند: در ميان خواجه محمد پارسا و خواجه عصام‌اللاین اخوت و مودت 
ثابت ory‏ و حضرت خواجه Sop‏ خواجه بهاءالدّین را نیز به ايشان التفات بسیار بوده 


است؛ روزى در مجلس حضرت خواجه هرد ی حاضر بوده‌اند» و هردو به هم نظر 
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کرده‌اند و در خنده شده و هرجند كردهاند که خود را ضبط کنند نتوانسته‌اند؛ بالاخره از 
مجلس بيرون رفتهاند» و حضرت خواجه در اين قصه به ايشان مُسامحه كردهاند و هيج 
نگفته؛ می‌فرمودند: خواجه مولانا از عواجه عصام‌الدین نقل فرمودند کنه: خواجه 
بهاءالدین به نسبت ما بسیار خاطر مشغول کردند كه طريقة ایشان قبول کنیم. ما قبول 
wens‏ كنس از yee‏ انشا کم با شرت سا الاي See Pes‏ 
ام ue Lela eel eats‏ جز كدو ادر ار 
می کرده‌اند» حضرت خواجه را اين سخن از ايشان دور می‌نماید؛ یکی shen‏ كيت 
كه: بر تقدیر وقوع می‌تواند كه از جهت کسر نفس بوده باشد. 

ی رو IGE‏ يفيت ]قرع و زهدی کته cb) GN Sint ls‏ 
رس وو N ORANGES‏ باشد 
نمی Sly go‏ و شع al abe Sy ae‏ کرفند: از هرچه باشد لحك وقبت 
می خوردند؛ يرسيدند: [جرا ]شما همه جيز می‌خورید و بُشرحافى نمی‌خورد؟! فرمودند: 
داتا اخی al‏ ققبضه اور و اما آنا شيط di pall‏ اسام حجتالاسلام فرسوده: اینن 
سخن را اگر شقی شنود. كويد که: معروف با آن كمال می‌خورد. من کیام که نخورم؟ 
و SI‏ سعید شنود. گوید: بُشرحافی با آن همه زهد و ورع بی‌اندازه نمی خورد. من کی‌ام 
که خورم؟ 

می‌فرمودند: اگر از ارباب سلوک به موجب طریقت عمل نکند. و به طبیعت رود و 
از عام کالانعام خود را ا نگرداند» در غرف اين طایفه «شقی‌حالی» 
کر ۱۵۸ E EEA EA E E A‏ 
مشغول بود» او را «سعیدحالی» كويند. ممكن است که سعیدحالی E‏ گردد و 
شقى حالى سعيد شود. كريمة' «السّعيكُ قد يَشْقى والشقى قدیسعد» مشعر به اين است. 

# یکی به جماعت حاضر نمی‌شد؛ فرمودند: نیک نمی‌کند؛ cal‏ ا 
منقول است‌که امیرالممنین على -كرمالله وجهه- به جایی رسیدند که جمعه می‌گذاردند 
و شرایط جمعه نبود؛ ایشان به موافقت آن مردم جمعه گذاردند. پرسیدند که شرايط 


این عبارت. آیه قرآن نیست. 
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جمعه نیست. جهت موافقت جه بود؟ فرمودند: SUN‏ و ما یسبق الى الفهم انكاره وان 
كان ترك Isls hel‏ میاه لكر عدو آنا ميقم عن ابد حون كلا ردقه تن 
شرایط جمعه بیان فرمودند. 

می‌فرمودند: جماعتی را كه نست جمعیّت در باطن غالب است. فرزندان ایشان 
غالباً ضعيف و بی‌طور می‌باشند؛ و مردمی كه یک رویه‌اند در قضاء شهوات. غالبا 
فرزندان OLE!‏ قوی و خوب صورت می‌بود؛ چه» گفته‌اند که در زمان وقاع هرچند در 
شهوت Sage‏ باشند فرزند نیکوتر می‌شود؛ و ارباب جمعیّت تمام یک رویه نمی توانند 
شد دحوت Up ol‏ مساو بر شور بكاو ا 
تاه اس فر EGS GUTSY‏ كه تيكو PEO‏ 

# روزى در ee‏ امرا فرمودندكه: آمد عَلات مثل ميش من است؛ نمايشى دارد. Val‏ 
goes‏ آنه ea shes‏ جين نماك Re‏ فر یوخ وش کا SUG‏ رات 
بی‌رحمی به نسبت رعيّت به خاطر آید. چنین می‌شود. به تقربب قصه انوشیروان را 
فرمودند که: یک‌بار به طلب شکار بیرون آمده بوده و تشنگی بر او غالب شده به دیهی 
رسید؛ از خانه‌ای آب طلبید؛ دخترکی قدح شربت از نی‌شکر افشرده بیرون آورد» و بر 
روی قدح برگ نی گذاشته بود؛ چون شربت را خورد گفت: برگ نی بر روی قدح چرا 
گذ اتب روی؟ كلت ah‏ هت أذ كويد که تسا هی اک اه بیس مان 
شربت سرد را می‌درکشیدی, وهم آن بود كه تو را تشویشی و مرضی حاصل شود 
اینچنین کردم تا به یک‌بار نتوانی خوردن؛ بعد از آن از خراج و مال پرسید. بیان کرد؛ به 
خاطرش آمد که کم است. بیشتر بايد كرفت از این مردم ]104[ بعد از مدتی باز به 
همین موضع مرورش افتاد و از همان خانه باز آب طلبید؛ همان دخترک درآمد و 
دیرماند؛ قدحی شربت بیرون آورد؛ نوشیروان گفت: اين بار چرا دير ماندی؟ گفت: در 
بار اول یک نز نی افشرده بودم و اين بار سه چهار نی افشردم تا اين مقدار حاصل شد. 
نوشیروان گفت: سبب اين چیست؟ گفت: UE‏ يادشاه را ظلم و بی‌رحمی به نسبت 
رعيّت به خاطر آمده است که حق‌سبحانه برکت را از ميانة مردم برداشته است. 

می‌فرمودند: مولانا سيف الین مناری را خواهرزاده‌ای بود مولانا شمس‌اللین نام» 
مردى طالب علم بود و در ملازمت حضرت خواجه بهاءالدّين مىبوده؛ روزی حضرت 


در بیان حقايق و لطايف كه در خلال مجالس بر... /۲۳۱ 


خواجه فرمودهاند UY ge‏ شمس‌اللاین را که آب در جوی tote‏ مولانا شمس‌اللاین 
رفتهاند هرجند كه كردهاند آب نتوانسته‌اند آوردن - به جهت ضعف و ناتوانی؛ آمده‌اند 
كه آب نتوانستم آورد؛ حضرت خواجه را از اين عمل بغايت كراهت شده است؛ 
فرمودهاند: مولانا شمس الدين! اكر كلوى خود مىبريدى و خون خود در جوى روان 
می‌کردی بهتر می‌بود که اين خبر به من آوردی؛ بعد از آن او را عارضه‌ای شده که از 
پیش حضرت خواجه به فرکت پیش مولانا سیف‌اللّین رفته و عرض حال خود کرده. 
UY ys‏ سیف‌اللّین فرموده‌اند: پیش خدمت خواجه علاءالدین عطار رو و استدعا نما که 
تو را درخواست eS‏ شاید که به بركت مشغولی خاطر ايشان از تو عفو فرمایند. مولانا 
شمس الین به موجب فرمودة مولانا سيف اللين رانك ارا یش جوا هاجن 
يارسا رفته عرض احوال کرده. ایشان فر موده‌اند: اين كار از ما نم ىكشايد؛ پیش خال 
خود روید؛ باز به فرکت آمده‌اند خدمت مولانا سيفالدين؛ گفته‌اند: من شمارابه 
رفته‌اند؛ ایشان باز به فرکت فرستاده‌اند؛ اين نوبت که به فرکت آمده مولانا شمس‌اللاین 
خدمت مولانا سيف الدين را نديده است. و چنان مبهّوت و 5 gel‏ کار شده بوده که 
هيج معلومى در خاطرش نمانده بوده» تا که تام[ [VAs‏ فرزندان خود را نمی دانسته» واين 
مولانا شمس الدين را به خواجه عماد المُلى موذات بسيار بوده نام خواجه نمىدانسته 
همه ارباب سلوک واجب است. و تقديم اين بر جميع مرادات و مقاصد. خود از لوازم 


een 
می‌فرمودند: نزد اكابر طريقت - قلس الله أرواحهُم  امرى مقرر است كه جنان که‎ 

تع و نارف با قر رسكل يت سارف ا نمف اس ات هيقف 
عارف خلاق است. گفته‌اند مرادات از او CALA‏ نيست. هر که با اينجنين همت ا 


كند البته مغلوب خواهد شد؛ تا كه فرمودهاندكه: اگر كافرى هميشه خاطر خود بر امرى 
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دارد البته مير مىشود. مشروط به ايمان و عمل صالح نیست» چنانچه قلوب را تأثير 
المت تفوس یون وا SSO‏ استت: 

مى فرمودند: چون اياز به واسطة كمال كياست و زيركى از همه أمراء سلطان محمود 
دز گذشت و كار او بالا گرفت. عرق حسد در آمرا جنبیدن گرفت. اتفاقاً در آن نزديكى 
اياز عمارت عالى بنياد كرده بود. چون از صحبت سلطان فارغ می‌شد آنجا می‌رفت» امرا 
به موجب حسد بيش سلطان عرض كردند که اياز جواهر بی‌عدد جمع كرده است و 
عمارتى عالى ساخته و آنجا خزينه نهاده است» و هرروز كه از پیش سلطان می‌برآید 
اننا من زود ومر وات خر را مشاه دسق کت سلطان خی را نه کی ايان :معني 
فرستاد؛ جون به آن عمارت در wel‏ على حارف و يوسن کته تیگ هتم جر زمره 
لكان و۱ Saat Oral‏ او سيت اود بدن Selly,‏ موه افق Eig Al lit‏ 
و کف ر cute opie dad‏ و ااك اا و اس لقي 
سبال AR et‏ ابراه lie‏ زا سح و leas‏ که توت ملعان SSD‏ 
خود را فراموش نكنم و از حل خود تجاوز ننمایم» بنابر اين هرروز زيارت چارق و 
پزستین ea‏ کل ,وبا تفن کر وی Sash‏ همان ای و اینک سنا رو پوستیق 
توه تا خود را از slay Ske‏ و نظرم جز بر الطاف و عنایات مقلطانی cas‏ مشاهده این 
احوال سبب مزيد الطاف سلطانى شد. ۱ 

می فرمودند: طايفهاى [۱۳۱] از AS‏ طريقت چنان بودهاند كه ببىواسطة زبان از 
EEE EE‏ اخذ علوم 
بى واسطه می کرده‌اند. of‏ طايفه را w‏ بيش از ظهور دين محمّدى «بُرخیان» می گفتند. چون 
آفتاب جهان تاب محمّدى طالع شد. آن طايفه را بعد از اين «اويسيان» گفتند. 

می‌فرمودند: از Sop‏ يرسيدند: پیرپرورد بهتر يا خدايرورد؟ گفت: پیرپرورد 
خدايرورد. 

مى فرمودند: همّت نزد اكابر طريقت - قلس الله أرواحهُم - عبارت از جمع خاطر 
یش وو ane Pe Pe‏ و er‏ ور عياط ا عد حك باه تسوت 


# گاهی در خطاب به اصحاب می‌فرمودند: آنچه در طریقه اين طايفه مهم است 
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ST eal‏ مكلو ait‏ ا آن ale yas!‏ نمی كط سیش راگر اماف اسست: یه 
اين طریق» يس جرا اختيار كرديد؟ 
مصراع 
در كفر اگر صادق نه‌ای» زثار را رسوا مكن 

و اگر چنانچه مقصود UT‏ است كه مردم را رمانند. اين نيز نیک نیست. به ضرورت 
مردم خواهند رمید. 

می‌فرمودند: هرکه محافظت نسبت چنان که می‌باید می‌کند نسبت من به او باقی 
است؛ آنچه در حصول نسبت ریاس است. ما همه را مرعی داشته‌ایم؛ حفظ و 
نگاهداشت بر ايشان ات در فيض بسته نیست. دورى و دورماندگی از تقصير در 
نگاهداشت است. 

می‌فرمودند: خدمت مولانا حسا‌الدّین بخارى را نبيرهاى دخترى بوده» از آثار قبول 
دور و در او مباحيات فتور نامحضور. روزى به مجلس شريف حضرت ايشان آمد؛ بعد 
از بیرون آمدن فرمودند: يدر او مرد بسيار بی‌فهم Oe‏ بازابسن] reaver‏ مولانا 
حسامالدّين یش yas‏ که هش عشیر Ngo‏ نبودنندهملازمستنو آمند شند مس ی کرد 
ae‏ او از اين بهتر نخواهد بود. 

* روزى بر زبان مبارک ايشان گذشت كه به نسبت خويشان به مقدار ضرورت 
eles,‏ يايد كاف ales‏ آن ت ههار SANG‏ از ايشان غير ايذا و 
تشويش هبج نیست» خصوصاً بنی‌آعمام. و حضرت ايشان به نسبت خويشان به مقدار 
كقاف سيدق مامت ی ددن يه زیت هی سا وان با ون می‌شد که در 
عدم رغانت ان كاف تسس gee‏ ف روي كي Ay WA‏ 
esas‏ 

می‌فرمودند که: دولت و سعادت آن است كه به فرمان خدا -عز و جل موافق واقع 
تون آن که مردم eel‏ علق را دونت و سعات می‌گویند ته چنان است. 

# در بعضی | اوقات به نسبت بعضی از ارباب رفعت می‌فرمودند: در هربک از اینها 
ده فرعون می‌توان دید؛ کار به مردمی sel‏ که در هنک صد فرعون توان دید و زیاده! 
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# روزى در خطاب به اصحاب می‌فرمودند: شما طريقهاى قبول كردهايد و خود را 
از مردمى كه مقيّد رسوم و عاداتند ممتاز كردانيده؛ عمل به موجب طريقه فرض وقت 
شماست» وثبات بر اين مُستَحسّن اولوالالباب. «#مُذبذبين بين ذلک لاالى هؤلاء وَ لاالى 
هؤلاء):! وصف منافقان است؛ «دركفر اكر صادق نه‌ای زثار را رسوا مکن». تا ممكن 
است انديشه مىبايد كرد و خود را نگاه مىبايد داشت و چون داخل اين طريق شدء 
مى بايد كه از مجمُوع مرادات" خود را بر گوشه‌ای برده فداى طريقه AS‏ تا باشد كه حق 
او گذارده شود. 
رعایت باشید و به حفظ و نگاهداشت اشتغال نمائید. و چون از مجلس بیرون رويد 
مثل کودکانی هرجه خواهید كنيد و هرجه بايد گوئید؛ آنچه از مجلس حاصل شده باشد 
به جوزی و مویزی از دست دهید؛ سعی در آن كنيد كه مرغ لاهوتی که بر سرهای شما 
کسی نشيند» صد كونه حيله مىنمايد كه نپرد» نسبت شريفة اكابر كه «أغرب' من 
عنقاءالمغرب و Gel‏ منالكبريت الأحمر» است» پیش شما هم از آن كمتر است؟ در 
نارميدن او هيج سعى نداريد؟! و طريقة اكابر را پیش شما هيج قدر نیست؟! غالباً سببش 
آن است كه اين نسبت؛ شما را به آسانى حاصل شده است. در تحصیلش محنت و رنج 
نکشیده‌اید. مصراع: «به زر نخریده‌ای جان را از آن قدرش نمی‌دانی!». 

می‌فرمودند - در حطاب به اصحاب: اگر باشیدن شما پیش ما برای آن است که 
مردم را از قبول نسبت رمانید. مقصود حاصل خواهد شد. و اگر برای حصول مقصود 
حقیقی توقف نموده‌اید. طريقه اینچنین نیست؛ خود را مناسب طریقه می‌باید 
ساخت.[و] همگی همّت بر آن داشت که هیچ [177] امری منافی از اين كس در وجود 
نیاید؛ حیف باشد که عمر عزیز که سرمايةٌ سعادت حقیقی است بر عبّث صّرف شود. 
اگر شما را قابليّت آن بود كه مُلاً شوید و مردم از برکت علم شما منتفع شوند. آن را نيز 


EYP Loa A 


۲ س: اغرت. 
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كذاشتيد برای بهتر از آن» و آن طور را نيز رعايت نمی كنيد. از من گفتن است ديكر 

بس كنم خود زيركان را اين بس است بانگ دو كردم اكر در ده كس است 

می فر مود ند كه: : مرا در سمرقند مرض حسبه شد و از مرض ض اکنون برخاسته بودم؛ 
obi!‏ نقاهت بود كه ناگاه روزى خدمت مولانا سعدالدین کاشغری دقل موسر يانه 
اضطراب آمد. فرمودند كه: بشارت شما را كه خدمت اميرقاسم انوار آمدند. مرا آن 
مقدار قوت نبود كه توانم به ملازمت ايشان شتافت؛ كفتم: شما روید مرا حالا قو یت 
نيست كه به ملازمت ايشان روم؛ بعد آن چند روز قوّتی در خود يافتم كه به ملازمت 
ایشان توانم رفت؛ شنودم كه خدمت امیرقاسم به حمّام در خانقاه شيخ ابواللیث آمده‌اندة 
و من در مدرسه مولانا قطب‌الدّین می‌بودم. به شرف صحبت شتافتم؛ بعد از زمانی 
حضرت امير از حمّام بیرول آمدند؛ خدمت سيّد به تخت‌روان می‌رفتند و تخت‌روان 
ایشان را چهار كس برمی‌داشتند. اتفاقاً یک كس از آن جهار كس غايب بود. یک پایه را 
من گرفتم مقداری که رفتم چون بسی ضعیف بودم نزدیک آمد که ياية تخت روان از 
دست من افتد؛ از ظهور اين حال کیفیّتی عجبی در من بيدا شد. انديشه[اى] به خاطر 
أوردم[كه] آن ae‏ حضون فن :شا و درو قوّتی بس عظيم یافتم كه تا مدرسة امير 
شاه ملک تخت روان را بردم[و] هيج ضعفى در خود نديدم. جون خدمت امير فرود 
آمدند. كسان ايشان متوجّه من شده فرمودند كه: اين زمان در سلک آدميان درآمدی AS‏ 
بار امانت كشيدى. 

مى فرمودند: خدمت امير را دربانى بود كه كسى را بىاجازت و دستورى ييش 
حضرت امیر نمی گذاشت كه درآيد؛ خدمت امير به آن دربان گفته بوده‌اند كه هروقت 
که اين جوان ترکستانی درآمد منع نکنی و گذاری که درآید. می‌فرمودندکه: با وجود 
[چنین ] دستوری هرروز به در امير می‌رسیدم اما هرسه روز يكبار درمی‌آمدم. كسان 
خدمت امير متعجّب بودند که: [VUE]‏ شما كه دستوری یافته‌اید به درآمدن» چرا 
درنمی‌آئید؟ دیگران را خود اجازت نیست Uy‏ هرگز از پیش OLE‏ برنمی‌خاستند. 


می فرمودند: حضرت ازى قداس سره ویو BS‏ شنودن بانگ نماز بغایت متغيّر 
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می‌شدند و اثر تأثر در بُشرة مبارک ايشان ظاهر می‌شد و قطرات اشک بزرك از چشم 
مبارك Sous wee‏ و این در اکثر اوقات بود. ۹ ۱ 

ف اود هروقت که پیش See‏ سيّد می‌درآمدم جنان مشاهده می‌شد که 
جملة کاینات برگرد OLE!‏ کون در ایشان فرو می‌رود» و اين معنی در همه وقت 
١ 0‏ 

می فرمودندكه: هروقت كه ذكر حضرت اميرالمؤمنين ابوبكر صدّيق می‌کردند. جنان 
كيفيّتى در ايشان بيدا مى شد که اشک از چشم ايشان روان می‌شد؛ OL‏ می‌فرمودندکه: 
این زمان ایشان در alia‏ صلیقیت‌اند. ۱ 

eee ecco ee سانا‎ eee ذه‎ eee ere 
معالله‎ eee? = وتحقیقات. بسيار مشعوف بودند كه لحظهاى خاطر خود را‎ 
sible مو« مبوخ راظرا زو افرال ایشان لوم موقتل که (هتبام‎ see ماف‎ 
۱ ۱ ۱ دل نرود.‎ 

می‌فرمودند که: خدمت سيّد قاسم - قداس سره - می‌فرمودندکه: دو طايفه از طريق 
اولياء محروم و از حقيقت اطوار نبوت و ولايت دورند: یکی tele‏ که مارات Iya‏ 
خصر در علوم رسوم كردهاند؛ دوم سادات كه به نسبت صورى مغرور شده‌اند و از 
ووم ركه سه فى AA oly Sige aes a‏ مسي السك tea‏ 
ايشان. ۱ ۱ 

می‌فرمودند: یک‌بار در مدرسة امير شاه ملک پیش خدمت سیّدقاسم درآمدم يكى 
از ملازمان ايشان به جهت خدمت سيّد شرح كارا ساقي 3 دو نیم دینار کمابیش 
خريده بود؛ به اين فقير خطاب كرده فرمودند: بابو! در شهرى كه رسالة خواجه عبداله 
انصارى را به دو نيم دينار خرند چون توان بود. و ازاين مردم جه طمع توان داشت؟ 

می‌فرمودند: یک‌بار در هری ميان مجاوران مزار يُرانوار حضرت خواجه عبد الله 
انصارى و اولاد ژنده پیل - احمد د جام hs‏ جهت ی وقف رار جود تام كن 
هریک Glesl‏ آن داشتند که وقف مزار ماست؛ خدمت مير در 5 زمان در هرات بوده 
پیش ايشان[10١]‏ بوده‌اند؛ پس ايشان آمده‌اند خدمت سيّدء حالات و مقامات حضرت 
شيخ را بسیار مُبالغه فرموده‌اند؛ مردم را مَظنهُ آن شده كه حدمت امير ميل به جانب 
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شيخ زادهها كردند, بالاخره فرموده‌اند: با اين همه كه گفته شد اولاد حضرت شيخ را 
رمد هياغ اومان و متا ورن Galt ae oes‏ قرع كن يمسي سل 
خصومت شد و ديه تعلّق به عنام مزار خواجه عبدالله گرفت. ۱ 

Sake cans sigs‏ تتفت Gh,‏ وتان عاط اعم كر ماق سين و 
غير است. كما قال متبحانه SBF Cala‏ إلقَهُ هواه4'. و اگر به حقّ است 
tier‏ أو ق أسة شبحانة. 

می فرمودند: بک خدمت سيد درآمدم يرسيدند كه بابوا نام تو جيست؟ 
گفتم: عبيدالله. گفتند: )5 تحقق اسم خود كنيد) . يعنى كمال سعى به جاى آرید كه بندكى 
ا 

می فرمودند: پیش خدمت سيّد نشسته بودم بيركيل می‌گفتند. شخصى بود که 
معارف و حقايق مردم بر علانيه می‌گفت -و در این مبالغ بود -ودرآمد و چون 
چشمش به خدمت امير افتاده رنگش متغيّر شد و هرلحظه رنگ او به نوعى م ىكشتء 
از بسكه تعظيم و توقير امير در باطن داشت» و هرقدم كه بيشتر مىنهاد. يكبار سر 
خود درست بر زمين مىنهاد. خدمت امير مىفرمودند: هله درويشان و هله درويشان! 
DA‏ که مت ی باعي و يورو Asi a‏ عون رافظ ایا وتان 
دستور عقب عقب رفت و بیرون آمد؛ خدمت امیر فرمودند: چه کنم؟ در او غیر این‌طور 
چیز So‏ كُنجايى ندارد. به كمال همان فرمودم. زیرا که كمال هرچیسزی pte‏ است از 
Me‏ ۱ 

م قرو تمدن بو Ail‏ بسا Pie as CSN ed Ges es‏ 
مورك يك Ue a‏ و هرك سه تا طن بحاي كار BE ab‏ حي عار 
همه‌جا رو را «ثم‌الخیر» نامیده‌اند. و گفته‌اند که از ثم الخیر» هيج كار نيايد dae‏ ۳ 
اوقات. می‌فرمودند: هرچند به نسبت بعضی عملی که غير نسبت اوست موثرتر باشده 
اما دوام مواظبت بر نسبت. خود به دقایق طریق و اسباب ولد قربت مهتد می‌شود. 

مى قرو مثلاً اكر صدکس[به] pues‏ امری مجتمع نشینند. و یک پریشان 


YY / جائیه‎ | 
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در ميان باشدء به موجب فرمودة آن كه «اغلب تابع أقبح است» ]١11[‏ بر همه غالب 
گردد. و صحبت او sles‏ بار آرد. اجتناب از غیر Hote‏ اهم مهمّات است. 

می‌فرمودند: در وقتی که خاطر متوجه مقصودی است. ملتفت اسباب فتور نمی‌باید 
شد. و هميشه منتظر حصول أن مقصود wes‏ بود؛ چه دوام اتتظار ee rae‏ 
علی‌لتوام را در J fam‏ مقصود دج عظیم است, ۱ ۱ 

می فر مودند: تعونت اميرقاسم si sivas ct‏ بابو می‌دانی در اين زمان اسرار و Byles‏ 
ای ا SES‏ تيون هت أن که bis‏ ابن كار ير باط Greed‏ 
مناط تصنية باطن بر لقمة حلال. چون در این زمان لقمة خلال کم ايك لاجرم صفای 
باطن نمانده. «اسرار و معارف الهیّه در بواطن مکدره نمی‌باشد». 

به اين تقریب فرمودندکه: تا زمانی که دست من به کار می‌شایست طاقية هزار بخيه 
می‌دوختم و قوت خود از آن می‌ساختم. و چون دست من بىكار شد و فلج عارض 
E ees‏ مراك ela‏ رف اذا 3h‏ ودس تو وج امار مایم 
اا أل MEY tes‏ شرت زین ور عور فى و 
ديكر عقيده کرده‌اند. و اين غير واقع كوه أذ مردمی که گرد انشان بودند. استدلال 
م ىكردهاند و آن خود قباب ايشان بود. 

می‌فرمودند سيّد قاسم گفتند كه: ما جمعى بوديم كه در سرجشمهاى دو اربعين 
برآوردیم قوت ما در اين مدت ماهى بود كه از اين چشمه حاصل می‌شد. اتفاقاً همة ما 
در يك روز و در یک وقت حضرت نبى را ail Le‏ عليه و سم -در يك صورت و 
در یک لباس در واقعه‌ای ديديم؛ خدمت سيّد فرمودند كه: نه هركه حضرت نبی را دید 
عو كاش ا Soy‏ خسف ی ا اقا ر ا ا از 
داو de 6 Oye tla al‏ ات Sioa E Ue‏ 
لاه ريه فى is‏ نسم : ناه طخ ف قحي EA Beat‏ هس ری از 
دانشمندان ا otis‏ که پیغامبر در دالان خانۀ او بیمارند؛ واقعه را به 
دوق (a‏ حو ماب بو EE RES E‏ 


شريعت آنجا اهمال يافته است. می‌فرمودندکه: اكابر طريقت [VW]‏ فرمودهاندكه: دين و 
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شریعت به مثابة بنیه و بدن نبوی است. بر CES [Ol]‏ و صورت که آن حضرت دیده 
ف هرد أن اوه اطول وم ب فراع 

ع قرعو ويد كد وي نقد gt So‏ لاقي تيوق اتوي ولق 
الولف و ليد رامین cise‏ قار مامد سا بعر Gal teat‏ تفا 
ات وی كيم اوسيل URES‏ و بلجي عضر دقن لشي لجال 
ايشان منتقل شد. و بر شيخ ابوسعيد قبض عارض شد كه تا روز سر بر زانو نهاده 
بودند. و هرزمان سر برمىداشتند و آهى می‌کشیدند. و بر شيخ ابوالحسن بسط عارض 
شد. تا روز رقص و سماع می‌کردند؛ چون روز شد. شيخ خ ابوالحسن آمدند و گفتند: ای 
پسر ابوالخیرا حال مرا به من ده كه من نخست فزع قيامت بنشانم تا تو بیایی» و لا تو را 
طاقت ديدن آن نيست؛ ات روم ابن ابوالخیر به زیارت شيخ ابوالحسن 
واي مقس اشيرة ده فاتك Spits‏ از در درمی آمده‌اند مت و 
سنگی نشانيده بوده‌اند به طريق نياز - روى خود بر آن سنك ماليدهاند؛ شيخ ابوالحسن 
و لمان سوم ننه کیک اذ Ape phase eel‏ كروك 
ديرت اير و السو زا اع ا لبدو اكه Ae‏ تسد کیک ومين 
۱9۳ َ 

می‌فرمودند که: اعونه و ظلّمه و فسقه مظهر وسواس شیطانی‌اند؛ اهل صّلاح و 
Cals‏ تايد که به مویجب فرمان یشان ترونله pole Gp the Slay Sly‏ ارت 
i sabes‏ 

می فرمودند: خدمت سيّد قاسم كه به سمرقند آمدند شيخ بُرهان كه از اولاد 
باباآب‌ریز بودهاند ويدر ماذر شبح ابوشغيك شیخان می‌شده‌اند به دیدن خدمت سيد 
00 0 دای یه بود اند دیق aia‏ با ان کرم 
نشستن سیّد خوش نيامده است. فرموده است: شما که شبخید وقتى که مربّع نشینید 
بان رات ماه ان ما اب توم نت ا نی د باه سای ها 
نموده تا خدمت سيّد را به دو زانو نه در آورده نگذاشته؛ از هرطرف اصحاب چون 
میرمخدوم و غيره در مقام تعرّض شيخ بُرهان شده‌اند و سخنان مشکل توحید از شيخ 
برهان يرسيدهاند. شيخ برهان “aks‏ من اينها را نمىدانم» آن Pree‏ 5 که باغبان 
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خدمت سيّد سه روز دیگر را می‌میرده و خدمت سيّد را زحمت فلج عارض مى شود 
[VA]‏ و از مجلس برخاسته و بيرون آمده؛ بعد از سه روز باغبان مُرده» و در آن زمان 
هوا گرم بوده و یخدانی از يخ خالی شده بوده؛ خدمت سيّد در آن یخدان تکیه کرده‌اند؛ 
بعد از زمانی که از خواب بیدار شده‌اند. فلج عارض Steed‏ ان دایم حضرت سيّد 
برای شيخ Obey‏ نیازمندیها می‌فرستاده‌اند؛ گاهی سرنبات و گاهی پنیری چند؛ اين واقعه 
در اول بار آمدن سيّد بوده؛ دوم‌بار که به سمرقند تشریف آورده بوده‌اند می‌فرمودند که: 
(pola Rate‏ پیش بودم» در اوّلملاقات ايشان را ندانستند؛ من گفتم: ایشان asl,‏ 
ملازمان آشنايى و ملاقات شده بوده است؛ ايشان را شيخ برهان مىكويند و در محلّه 
خواجه كفشى ساكن می‌باشند؛ اين زمان شناختند. و دومباره دريافتند و در كريه UALS‏ 
و كيفيّتى عجبى در خدمت سيّد بيدا شد؛ فرمودند: من احوال شما از قاض ىزادة روم 
بسيار استفسار نمودم؛ ايشان هيج buh Gls‏ غایت: go jb abies‏ نگراق كنا 
e‏ ات atl‏ وبا وك سیم انما مشر 
ندیم و نی Beles wines‏ كرؤنة: ۱ 

می‌فرمودند: بر پادشاهان لازم است که دانند سلطنت نعمتی بس عظیم است که از 
«المنعم علی‌الاطلاق» به OLE!‏ رسیده است؛ بايد که قدر اين نعمت عظیم دانسته» فرصت 
وآ مت رت زر تعد كاد peal Ne‏ لتقت دزیم نار ند کته يدوي یرون 
است. راحات اين عالم را نیست» تا چشم برهم زنند منقضی می‌گردد. و ملاحظه 
کنند که See‏ روز پیش از ايشان دیگری تقلّد اين امر داشت» و روزی چند به دیگری 
منتقل خواهد شد. 

ازخروش‌ کوس شاهان این‌ندا آمد به گوش كاين سرا هرپادشاهی را به نوبت می‌رسد 

لا موی الدع رين yO citer rari‏ سود سیخ تسا 
«زین‌الدین» بود كه او «شین‌الدین» AGL‏ و «نورالدين) » که ظلمت صرف باشد؛ و هميشه 
خدمت سيّد ‏ رحمهالله از شيخ زيناللاين به ملا زین‌الدّین تعبير می کردند. 

مى فرمودندكه: خدمت سيّد از كبر و خيلاء مولانا خواجه علی‌حاگردیزکی كه یکی 
از فضلا و اهالى آن عصر بود بغايت متعجب بودندء و می‌فرمودند: بابوا اين مولانا 
خواجه على جه نابرخوردارى است! 
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می‌فرمودند خدمت سيّد قاسم می‌فرمودند: ا از 
«كُلوا» كه مرغوب ]١19[‏ نفس است نتوانستیم به «ولائسرفوا» كجا رسد؛ يعنى اعمال 
بر وجه طبع مقتضاء طبيعت است» نه امر و امتثال. 

می فرمودند: پدر حدمت سيّد فضل الله رادكانى بغايت عزيز و صالح و متقى و 
مُتزهّد ان آن كه امير تيمور به اموال غارت و تاراج» خراسان را ملوئث کرد. 
ايشان ديكر از بازار گوشت نخوردند؛ خدمت مولانا شمس pI‏ محمد صنوكرى و 
مولانا محمُود مرغابى نيز از بازار گوشت نمی‌خوردند. 

می‌فرمودند: مولانا حاجی محمود مجلّدی در اوايل شيعه مذهب بوده به هری که 
آمده است به سبب اختلاط اعزة هرات سی شده بوده و يدر خود را نب نیز از مشهد به 
همین اميد آورده بوده که شايد ole‏ شود و به جمعی مختلط بوده که در پیر سيصد 
ساله می‌بوده‌اند و ادّعا درویشی داشته‌اند امّا همه مباحی و ملحد و توحیدگوی بودند؛ 
روزی برای اين فقیر آمد و می‌گویدکه سخنی دارم می‌خواهم که به عرض رسانم. اين 
جمع ‏ که درويشیم می‌گویند که ما مصاحب ايشانيم ‏ می‌گویند كه شراب حلال است؛ 
LI‏ مذهب درویشان اين است؟ من گفتم: زینهار به اين طايفه اين چنین اعتقاد نکنی, که 
اين جمع مُلحدند» درويش نیستند. درویشی اتباع کتاب و سنت. و سَلّف صالح است؛ 
نه هرزه‌گویی و بی‌باکی! بعد از آن به آن مزدم اخحتلاط نكرد و دایم ترات هنا ی اه 
اتفاقاً به خانه سیّد فضل اللهرادكانى رفتم؛ يدر مولاناحاجی‌محمود نيز آنجا بود. سيّد 
فضل Jail‏ که ] مرید خدمت سيّد قاسم شده بود سخنان مُلحدانة بسیار می‌گفت. و نماز 
نمی‌گذارد و مقيد شرع نبود. و يدر مولانا حاجی محمود شيعه مذهب و منکر پسر بود 
ay‏ ال كو بر فرب مرب ور E E‏ سنك سییر RES‏ 
تزع ان ee E due‏ ای که رسد gi‏ امسر 
اتصال ممکن نیست. جه اتصال مقتضی ثنويّت است. و در توحيد اثنينّت محال؛ يس 
اتصال جه معنی داشته باشد؟ در مقابله هیچ نتوانست گفت. و بغايت عاجز شد؛ بعد 
گفتم: ارباب ریاضات و اصحاب مجاهدات از اهلالله را حالی دست می‌دهد که هرجه 
غير و غيريّت است از نظر شهودشان ساقط مىشودء اين حال را «اتصال» می‌گویند. 
بغایت كوش انداخت و چنان معلوم شد كه اين سخنان در او تأثير عظيم كرد. در او 
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داعية مصاحبت اين فقير يبدا شد و به حسب اوقات[۱۷۰] اختلاطى می کرد؛ اطوار پیش 
را كذاشت و نماز شروع كرد و طريقة اصلاح بيش كرفت [و] هميشه استغفار می کرد. 

مى فرمودند: جندكاه مولانا حاجى محمود مُجلّدی بيش ما نيامد؛ در تحص شديم؛ 
معلوم شد كه او را ميرزا بايسنغر ميرزا شاهرخ جايى به مجلدى نشانده است. روزی 
رفتم ديدم به جايى بغايت نیک و غلامان ترک و هندو در ملازمت او و جوانى بغايت 
صاحب عنان اد مه مش لام مشغول است. E‏ شد؛ گفتند كه: 
این جوان را میرزا به مولانا حاجی محمود سيّرده استء او را شيخ بوسعید نام است؛ 
اتفاقاً من که درآمدم همه برخاستند» OF‏ جوان به واسطة رعونتی که داشت از جای خود 
اندک حرکتی کرد و برنخاست؛ من به خود گفتم: هله اگر من روی تو را سياه نبینم از 
من جه حاصل؟ بعد از چندگاه ما را تشويش شد. مولانا درویش سیاه‌با که در طب 
شاگرد مولانا محمّد آدم بوذ ما را GLE‏ فرمود. پرهیز می‌بایست کرد. به دکان مولان 
حاجی محمود آمدم و گفتم: دارو مى خواهيم خوریم. اش پرهیز ما را كه می‌پزد؟ شيخ 
بوسعید گفت: من برخود گرفتم من قبول كردم آش پرهیزی می‌پخت؛ روزی آش 
آورده است. روى او سياه شده است - او سياه بوده Base‏ روی خود را که 
خاریده است سياه شده اا کت نم همه ایآ فیک میم بوسعيد به 
صحبت ما گرفتار شده و به آهستگی از همه بريد و به ما پیوست. روزی پیش از 
اختلاط شيخ بوسعید به خواب ديدم که شيخ بوسعید در مجلسی بود من پیراهن او را 
گرفتم و حفظ کردم. این خواب به درويش احمد كفتم؛ درويش كفت: بدن Sues‏ 
USES paves cyan gos Sul dtl beau bajo‏ 
عنفوان جوانى و هجوم طبیعت. هربار كه می‌خواستم به مقتضاى طبيعت عمل کنم 
حضرت خواجه ظاهر می‌شدند و هی بر من مىزدندء از آن كار باز مىايستادم. 

نقل است از شيخ بوسعید مجلّدى که: در محل جوانی و غرور شباب. به زن صاحب 
جمالی در یک جا جمع شدم و به مقتضای شهوت می‌خواستم که قضای شهوتی کنم 
که ناگاه حضرت ایشان بر در زدند و فریاد قوی کردند كه من از هيبت آواز ایشان 
بی‌شعور oe poll‏ به خود بازآمدم» زن به در رفته بود و من از آن oe‏ [۱۷۱] 
خلاص شدم. 
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# روزی به یکی از اصحاب که در لباس و اسب و زین بغایت بی‌تکلف بود به 
همراهی OLE!‏ می‌رفت عنایت فرمودند وگفتند: طريقة اصحاب ما اینچنین نیست؛ 
ارتکاب اين طور سبب ملامت ما می گردد؛ اگر چنانچه در ما اتبساط دنیا نبودی این 
رن عو بود؛ درويشى» eS‏ نیست! همه هوش و لطافت است»! نشنوده‌ای که 
خلوت بعد از عزلت Seal‏ کی که سيق قاد عزلت نکرده است. او را اهليت 
خلوت نشستن نیست. و از تربيت دور است. 

می‌فرمودند: هروقت سالك از کسی مساوى خود [نقدى] شنود. از او نرنجد و در 
غضب نشود؛ و به يقين بداند كه زبان را محركى هست كه به اين تحريك کرده است؛ 
از راه انصاف تأمل كند؛ اگر در او هست. به اصلاح آن مشغول شود؛ و اگر در او نباشد 


آخروی اندازد و در تشویش نشود. 

می‌فرمودند که: درويش به هرچیزی و سببى می‌باید که سر رشتة جمعیّت از دست 
ندهد و خود را پریشان نسازد» و در ghee‏ و شداید ple‏ باشد. و همگی همّت بر Ol‏ 
oye‏ عادر یتست نو عقر ا طرش تتشي ا 
آرواحهم - گفته‌اند: «المخن تظهر جواهر الرجال». ۱ 

می‌فرمودفد: به جهت مخوطه‌ای موالی اوقاف ژاقم شنه؛ است» غرض آن که Si Ly‏ 
ها کر Mbt‏ مساق Lig eee SEE ee Wale Aris‏ 
بعد از ما نيز اين اوقاف وجه معيشت ايشان باشدء وقف بىجهت' صادر و وارد 
ws ld‏ که ا ی وود وناكو BE‏ باران به AP Ace‏ عبد ا 
خواجكان - قدس الله أرواحهُم ‏ اشتغال نمایند. و به هم مجالست نمايندء اميد واثق 
انك که وهات حت abs‏ مره و شدي JO‏ 

می‌فرمودند: در مجلس مولع نابودن و به خواب رفتن بغايت امر كريه است؛ چون 
غولب گرفث می‌باید پرخواننت و در تخواب شده این عو تست Lil‏ در gales‏ دز 
خواب شدن عيب است. یکی از آداب مجلس است که در مجلس مولع باشند. چنان که 
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اصحاب نبى ما - صلی الله عليه و سلّم - در مجلس چنان می‌نشستند كه كويا بر سرهاى 
ايشان مرغ E‏ تم بنك :و همة اهل ody, pla‏ از WY lane‏ ونه از 
پیش ا استمداد bles‏ و جنان پندارد که غير او همه به جمعیّت مشرفند» و خود را 
gE E E E‏ 
وحضور معالله را خارج دايرة اصحاب نداند. و چون از مجلس غايب شود چنان پندارد 
كه در زمان غيبت“ حق‌سبحانه به اهل مجلس أن عنايت كه به نسبت احبّاى خود می کنند 
LR SOE‏ و ب ABS‏ ا او اهن كن نباب 
دور افتاده باشد. خود را چنان داند؛ صحبتی که بر خلوت ترجيح les S‏ اين صحبت 
است که 5 el‏ اهل طریقت wus‏ الله أرواحهُم - گفته‌اند كه: صحبتی که چنین باشد به 
حقیقت نفاق است. 

می‌فرمودند: جمعیّت گاهی مقتضای مجلس است گمان می‌برند که خاصة ایشان 
است» چون به خلوت مىروند آن حال نمی‌ماند. از شيخ ركنالدّين علاءالدولة سمنانی 
منقول استكه با اصحاب نشسته بودند ناكاه وارد قوی رسيده به جهت حفظ أن به 
خلوت رفته‌انده آن حال زایل شده است؛ فی‌الحال بیرون آمده‌اند باز وارد دریافته‌اند؛ 
معلوم کرده‌اند که به برکت اجتماع ومجالست بوده است. 

می‌فرمودند: در آن وقت که از هری به عزیمت صحبت خحدمت مولانا یعقوب 
می‌رفتم در بلخ به خدمت UY ge‏ حسام‌الدّین بلخی ملاقات افتاد؛ ایشان نیز از اصحاب 
خواجه بهاءالدّين بودند و به كمال ورع و تقوی و رعایت شرع متحقق بودند؛ بسی 
خواستند که بیان طريقة خواجكان کنند. bE‏ تلقی به قبول نكرد؛ بالاخره فرمودند AS‏ 
ما را آن مقدار مجال دهید که بیان اين طریق خاص کنیم» شاید شما را روزی به اين 
طريق احتیاج افتد. و مردم این رن خواهند. معلوم شما باد؛ بعد از آن بیان 
فرمودند وگفتند: بسا کسی بود که به این طریق به SI‏ فرصتی چنان شود که در ايام 
ره در Sy ee‏ مش تك دودو عنما را روز مه کان asl‏ ان اانا دایب کید 
که رفتیم جمعی بيدا شدند و از ما اين طریق خاص که خدمت مولانا بیان فرموده بودند 
استدعا نمودند؛ معلوم شد که خدمت مولانا به جهت اين Ol‏ هه مُبالغه فرموده بوده‌اند؛ 
مردم را تا نماز دیگر غير مان قیلوله تجویز مصاحبت ومجالست فرموده ling‏ و بعند 
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از نماز ديكر کسی پیش ايشان نمىبود تا وقت نماز بامداد؛ و اوقات به غایت]۱۷۳] 
یود dels‏ از تهیعد ‏ جات و افراق ی سار شش ورادای اعمال ارد حمطي 
و رشان زا ۱ ۱ ۱ 

می‌فرمودند که: اوقات مولانا حسام‌الدین را از اوقات شيخ بهاءاللتين عمر بلکه از 
اوقات شيخ زین‌الدین الخوافی -با وجود آن همه سعی شيخ زین‌الداین - مضبُوط تر 
a‏ ۲ 

می‌فرمودند: رمضانى هوا بغايت گرم بود؛ حضرت شيخ بهاءالدين عمر در كازركاه 
وقد خواجه عبداله الضاری اعتکاف نشسته بودند, مرا داعیة ملازمت شیخ شده چون 
به ene‏ ايشان رسیدم به جهت ازدحام OL‏ شيخ سایه‌ای نبود که تون نشست. در 
آفتاب [مى آبایست نشست. و به جهت كرمى هوا هرلحظه برجامة خود آب مىريختم و 
به زودى خشک می‌شد. تا يكاه شد وق اسان eae arth‏ سكيد و طعام 
خوردند. روز ديكر كه مراجعت نمودم جنان معلوم شد كه طعامى كه به جهت شيخ و 
lesen us‏ ل ري atlas ee Saget‏ الجا ف يع د 
عارك شام delle‏ اهمف ds‏ :دا نبور عير عه بن مااي سيف كر ويا )53 
مشاهدة اين امُور بود. لیکن چون تجويز دنيا كردم؛ تمام فروكرفت و ضرر به كارخانة 
اولاد و اصحاب لاحق شد بالاخره معلوم شد كه اكابر به جهت اين عوارض ترك دنيا 
كردهاند. ۱ ۱ ۱ 

* به بعضى از امرا خطاب كرده می‌فرمودند: حق‌سبحانه شما را دولتهاى عظيم داده 
است كه هيج سعى و اهتمام شما را خلی نیست محض موهبت است؛ وشما تقویت و 
تأئيد دولت به اموال فقرا nee‏ می‌کنید. و رعايت wie‏ حق نمی‌کنید» خواهيم 
ses‏ به كجا واه انجامید. 

#* به بعضی از سلاطين نوشتند كه: همۀ دولتها و ستعادتهاى صورى و معنوى در 
تعظيم و متابعت شريعت است؛ با وجود مخالفت و نافرمانی. هيج دولت ميسّر نيست؛ 
خسن خاتمّت و راحت سرمدی در امتثال فرمان است؛ چاره جز صبر نيست؛ می‌باید 
بندگان Ly Ge‏ اسان نرنجانید.  .‏ 


می فر مودند: در آن زمان كه در هرات بوديم در خواب ديده شد كه به منزلى رسيده 
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شد كه به خدمت شيخ زین‌اللّین خوافى تعلق دارد» و متعلّقان ایشان اين فقر را به 
توطن و توقف در اين منزل می‌خوانند. و در آن منزل ظلمت و تاريكى مشاهده كرده 
مى شود, بنابر آن ميل توقّف نشد. [۱۷4] چون درگذشتم منزل ديكر ديدم نزيه و خرې 
سرك فون لاسرم ييه لدوم کر اف که تمان (eee‏ دنا 
بل و انجدانی به أن ee‏ چرن ee‏ ندم ف Je rita‏ 
a ea,‏ يذ اطريقة oy) OU‏ که زمره حوره را مار PBL aS‏ 
ويه aay‏ اعتلاط wy‏ گشاد می‌کردند و مناسب هرکنن پیش عن gta‏ گاه‌گاه اربمین 
می‌فرمودند: پیش بعضی از علما به موجب: «التعظیم لامرالله و الشفقة على خلق‌اله» 
ات ی و ار Sea eS SAS‏ ری امزال رای یی کی و 
غم آن که این مسلمان به این رذیله مبتلا شد از م اموال و جهادت بیشتر باشد. 
ی iss es sl wie eae‏ موش کرو کم سای تن 
طور داشتند: یکی مولانا جانی رومی و یکی مولانا ناصر بخاری. 
می‌فرمودند: خدمت امير را به مجذوبان ميل بسیار می‌بود؛ در هرولایتی که 
مى رسيدهاند Seay‏ می‌پرسیده‌اند؛ به روم lnk,‏ پرسیده‌اند که: اینجا هيج 
مجذوبی هست؟ نشان به مجذوبی دادهاند؛ جون پیش او رسيدهاند شناختهاند. مولانا 
جانى نام طالب علم رومىبوده كه كاهى به خدمت مير همدرس نيز بوده؛ نزديك او 
كد نشيو کیان عر She‏ افق HIS‏ که ٩‏ کته است: دانیرام" و 
خدمت مير فرموده‌اند: تو را جه شد؟ فرموده است که: سرگردان بودم. هرچیز مرا به 
هرطرف می کشید و متفرق می‌ساخت. ناگاه چیزی آمد و مرا از همه درربود دینگلانلم, 
دینگلانلم. یعنی بیاسودم و بیاسودم. سخن مير که به اینجا که می‌رسید در ایشان FES‏ 
عظیم بيدا می‌شد. و آب از چشم مبارک ایشان چنان مى Cue‏ که بر رخسارة ایشان 


نمی‌رسید. گویا از OF‏ مجذوب به توسط اين سخن چیزی عظیم به ایشان رسیده بود. 


.١‏ مرا می‌شناسی؟ [عبارت به زبان ترکی است.] 
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مى فرمودند: خدمت سید فر موده‌اند: 


قضا دستی است پنج انگشت دارد چو خواهد از کسی کامی برآرد 
دو برچشمش نهد دو نیز بر گوش یکی بر لب نهد كويد که خاموش 


می‌فرمودند: بعضی از LS‏ عارفین فرموده‌اند: آخر مولودی که متولد شود در جين 
باشد. یکی زن به یک شکم دو فرزند آرد» پسری و دختری» دختر پیش و پسر را سر بر 
پای دختر بود. دیگر هرچند ازدواج [۱۷۵] واقع شود فرزند نشود؛ پسر بر قلب شیث 
ی باعل رمک خلق يدق CNC pola ha SAS es‏ کد شيج كس رل 
2S‏ و بعد از آن قيام قائم شود. 

# عزيزى بود به حُلية زهد و ورع موصوف و از تأثير مجلس شريفا بعيدء و از 
دقایق عبارات و اشارات OLA!‏ بی‌بهره؛ روزی در مجلس ایشان نشسته بود كه ناكاه به 
جانب او نظر کردند و فرمودند؛ ۱ 

سير زاهد هرتهی یکروزه راه سير عارف هردمی تا تخت شاه 

می‌فرمودند: در حکایات اين مردم مذکور است که والی بَلخ دختر خود به سلطان 
ايد تعد ونه رن کرد قشاق بابو كد انیت ails Sols‏ در تفاس الم 
کو شوت بای تعاطا این هی فیط کی راو SS iS WOES‏ 
اين طريق جوانمرد پنداشته بودیم «خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم»؛ اين جه بُخل بود 
که کردی؟ نخواستی که فقیری به واسطة تو به دولت معنوی برسد؟ چون این سخن 
عو See‏ رانم سوقم او رل کرد و اند عدف IGS‏ 
كته يت اران حل تا ا و او او شم مسطاف بیش بان ارب 
اپویزیدیسطامی - بردند؛ ار محرمانه و عالی ی ان ja les‏ 
می‌فرمودند تا سلطان احمد خضرویه فهم می‌کردند؛ از كمال محرمیّتی كه ميان ایشان 
واقع شد؛ سلطان احمد خضرویه را غیرت شد؛ فاطمه معلوم کر بانگ بر شوهر زد و 
گفت: تو محرم تن منی و او محرم جان من است؛ Ole‏ تن و جان فرق بسیار است! و 
فاطمه وسممة مان سا رن ۰ جح عفاي وكات می‌نشست. روزی حضرت 
سلطان‌العارفین گفتند که: ای فاطمه| دست نگاربسته‌ای؟ فی‌الحال Gay‏ خود را پوشید و 
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گفت: تا آن زمان كه نگار دست مرا نمی‌دیدی صحبت من با تو روا بود؛ چون نظر در 
lel) Rag aes‏ موعن قاد شا E‏ رورا لبود عن ار أن كر ده 
os‏ شش ا ۱ 

می‌فرمودند: خدمت سیّد قاسم می گفتند: در ولایت سبزوار دیوانه‌ای بود به دیدن او 
رفتم؛ در خاطرم گذشت که بابا محمود بهتر باشد یا ان شخص؟ ف الحال متوجضه من 
شد و گفت: چندان میزم چندان میزم كه بابا محمود را [۱۷1] آب بّرد. 

# کسی که در مجلس خواب می‌رفت بغایت متوحش می‌شدند؛ روزی از یکی در 
مجلس صُورت خوابی ظاهر شد. فرمودند: حال تو از چهار نوع خالی نیست: با در 
واقع خواب اسست و به اين عمل اظهار OF‏ می‌کنی كه شب خواب نرفته‌ام و اين ریاست 
والسظ همزع با ان سا ای سای اناوت رف ان اس 
یا آن که خود را خواب می‌نمایی و در واقع خواب نیست. مقصود S552‏ طریقه و 
شغل باطنی است؛ يا استخراقی ایض من بصن شتا كد لخدو منم و بط الوا 
ظاهری پروا ee biagn‏ رجه زا ی اش os‏ ی تسب قح 
نیست؛ می‌باید برخاست و در جايى خلوت ele‏ دو ا مين اف نداری» 
كه ملالت مورث خواب است. بغايت زشت است؛ زيرا كه صورت نفاق است. اگر 
طريقة مشغولى خود را به اين نوع می‌پوشی برمبتدى آن است كه به تکلف و سعى 
تعن كن که بلك Clot ee Bie el‏ كه بيه بدن اح ل سردا شک کر در 
واقع استغراق است در بحر شهود كه محانظت ale‏ کرو نے قران کت Ss‏ 
فضل‌الّه يُوتيه من شاه . در اين روزكار فيه كم است و Seal‏ اين معنى E‏ 
است. مصراع: این کار دو لت است کنون تا که را رسد». هرکسی را دعوی اين معنی 
يل ۱ ۱ 

می‌فرمودند: سخن بعضى از كُبراست: هركه قدمى برمی‌دارد در سلوک» يا به جانب 
دوزخ می‌اندازد. يا به جانب بهشت. يا به جانب Ge‏ -شبحانه. اكر موافق شريعت 
م تاره ساب ریاس كر E CIR‏ الس زو اتن 


۰۲۱ / حديد‎ .١ 
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عمل مقارن اخلاص است. یعنی باعث به عمل اراده وجه باقی باشد. نه حصول لذات 
E‏ بت حاتت حق‌سبحانه است. ۱ ۱ ۱ 

مى فرمودند: تحصيل مقضود به مباشرت اسباب خوش است که: «أطلبوالاشياء من 
yeas Agha‏ بای ار دح انمق | تسوه قا نك ران N‏ 

# از مولا محمد تبادكانى پیش ايشان نقل كردند كه سخنان شيخ محبی‌الدین و 
e E‏ ركان عر ند كد کی زین یک شیم ايشان 
ست در رسالهاى فرموده كه: منتهی در ذكر بايد كه «لاوجود إلالله) ملاحظه كند؛ هرنوع 
توجیه که در سخن شيخ خود می‌کنند. سخنان اكابر نيز همان توجیه[۱۷۷] دارد» و اگر 
ين سخن توجیه ندارد. بايد كه در سخن شيخ خود نيز طعن کنند. 

می فرمودندكه: يكبار در مجلس وعظ درويش احمد سمرقندی حاضر بودم؛ در 
ثناى وعظ منت بسيار كرده گفت‌که: منم آن که به واسطة من حقايق غيبيّه و معارف 


ves 


حقيقيّه كوش شما را می‌کوبد. و شما قدر اين نمی‌دانید. و از غهدة آن نمی‌برآیید. و 
شکر آن فى esl‏ و این سخن را تکرار كرد و منت از حد گذرانید. و مُبالغه به 
ents‏ رسانید. مرا بسیار ناخوش آمد؛ گفتم: اگر جذب استعدادات و SLUG‏ اهل 
مجلس تباشيدء تو هیچ نمی‌توانی گفت. چنان که حدمت مولاشا روصیی - قان سره کے 
فر موده‌اند که: ۱ 
اين سخن شیر است در پستان جان بی کشنده خوش نمی گردد روان 

جُبّهداى داشتم سر خود در جيب Of‏ کشیدم و انگشت مسبحة خود را در كوش خود 
محکم کردم و گفتم: من سخن تو نمی‌شنوم. بينم چه‌گونه می‌گوبی! در حال حصر شد. 
و راه سخن تمام بسته شد؛ هرچند سعی کرد که سخن تواند گفت. نتوانست. برسر منبر 
بنياد كرد كه: جه معنى دارد راه سخن بستن؟ و از منبر فرود آمد. من از مجلس او Soe‏ 
رفتم. 

می‌فرمودند که: درويش احمد سمرقندی در منع از غیست می‌فرمود: اگر غيب 
می کنی باری لطیفی جمیلی را کن! چه. ذکر چیزی متضمّن احضار آن چیز است؛ خود 
حاضر می‌شوی و دیگری را pale‏ می‌سازی؛ البته سعی كن که نیکی را حاضر سازی! 


جه می‌کنی ناخوشی را حاضر کردن؟ OF‏ ضرر به نسبت خود و اخوان مپسند! يا آن که: 
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به مضمون احاديث مقرر شده كه هركه كسى را غيبت می‌کند حسنات اومنتقل به ديوان 
عمل شفيات منتقل می‌شود؛ چنان كه از بزرگی منقول است‌که: [به]كفتن من کس را چرا 
ا اگر کنم» مادر خود را كنم که او سزاوار آن است که من حسنات خود را 
برای او هدیه برم» چون مقرر شد که bia‏ به دیوان عمل مغبات منتقل فى کرو 
اگر عمل به نسبت لطیفی جمیلی کنی بهتر که نتایج اعمال بدنی و ثمرات عمر عزیز را 
به AS‏ ارزانی داری و تو محروم مانی. 

مى فرمودند: در اوايل پیش از آن که شيخ زین‌الدین -رحمةاللهعليه از درویش 
احمد اظهار ملالت و رنجش کنند. مولانا رکن‌الّین خوافى می گفتندکه: درويش احمد 
ذلك كاله تیم calls‏ 

می‌فرمودند: درویش احمد سمرقندی یک‌بار در وعظ خود فرمود که: وعظ دو 
ظایفه می‌گویند: یکی آن که به JS‏ متابعت نب all Len‏ علیه ولع دان مجموع 
اھان algun‏ طيمى sat, (IE‏ باشد. و به موجب «الدین النصیحة» و به 
مقتضای «التعظيم لامرالله و الشفقة على خلقالله) شفقت خلق باعث برنصيحت شده باشده 
ate‏ انوا هه انم ادها وف اليه S ble‏ لهات خر glk‏ معا اك 
جهالت به دزوة علياق le‏ و مرف ترقی نمایند؛ دوم فك لعا الب ع ci‏ 
و روی به طرف خلق آورده باشد؛ و غرض از گفتن وعظ همین استحسان خلق و 
جلب منفعت دنيوى باشد و بس؛ و من از فريق اول خود نيستم؛ جه. خود معترفم كه 
خواستهاى طبيعى من تمام مرفوع نگشته است؛ و از قسم دوم نيز نيستم كه از حق هيج 
ر نداشته باشم» و عطمح نظر استحسان مردم و جلب منفعت دنیوی باشد و بس؛ من 
خود در فکرم که چرا می‌گویم. 

می‌فرمودند که: درويش احمدسمرقندی دروعظ سخنان بلند و رفيع می گفت» چنان 
كه گاهی برخاطر می‌گشت جنيد و بایزید - قدس الله رواحم - بایستی تا حقایق رفيعة 
او را استماع glia‏ روزی در اثناء سخنان رفیع و کلمات دقیق خود فرمود که: از 
این که تو پست باشی و سخنان رقيعة ابن طایفه فهم نکنی از کجا معلوم که عالی 
فهمان نیستند که سخن به نسبت ايشان نمی گذرد؟ همه را مثل خود پست مدان! 

مى فرمودند: ic a ays‏ دف را le‏ اط كفوش Nia‏ فخرالدين 
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لورستانى را ديده بودم. به انواع علوم رسوم آراسته بودند. و در طريقت نيز ماهر بودند؛ 
ipo ties etl Gey Oe‏ رفوه سان سر د که سیم 
eile‏ عمر پیش او مرجع بودند؛ در آن زمان سه‌کس SIS poles‏ بوده‌اند و همه 
es‏ كان يووا لاقي OAS aegis‏ 
شيخ حاجى عمرلورستانى در شيراز؛ شيخ بشرى كه در سمرقند روزى جند شهرت تمام 
كرده بود مريد شيخ حاجى عمر بوده. 

* از شيخ حاجىعمر نقل می‌کردند كه: اگر می‌شنوند كه طايفة لوليان به ولايت 
می‌آیند استقبال می کرده‌اند» و رعايت احوال ايشان می‌نموده‌اند» و می‌گفته‌اند: این 
alas‏ ت قندى و كلقي که دار با کر و بای شود با Li SEA‏ 
رفت! 

می‌فرمودند: سخن کسر انات - قلس الله pels‏ «من قالالله من غير مشاهدة فهو 
شاهد رُور)؛ زبان معترى بيش نيست؛ ذكر به حقيقت حضور و آگاهی است 
مع‌الحق‌سبحانه و لهذا فرموده‌اند كه: ذكر حقيقى آن است ذاكر واجد مذكور باشد؛ 
ES‏ يوطنت il shel ee slay‏ اس Gl‏ بد را یم 
الاین کبرا - قلاس الله سره - منقول استكه فرموده‌اند: ذكر زبان اگرچه از روى غفلت 
بود آن را نورى است كه اكر ظاهر شود بر نور عرش غالب شود. 

می‌فرمودند: خاطر را تأثير بس عظيم ا از اجتماعها و ازدحامهاى مردم به ادب 
باق تفص OU‏ كه از ار ذاو كرو تروف مطح اظ ها ان ان قل ای که 
هرجه او خکم US‏ همه دلها تابع و محکوم آن است. که مکروه او مکروه همه و 
محبوب او محبوب همه. و هيج مجمعى از ee‏ دل خالى تكد دنه و هميشه در 
مقام آن بود كه دلی از او بربار و مکروه نشود. 

می‌فرمودند: خدمت درویش احمد سمرقندی فرمودندکه: وقتی در شیراز بودم قصد 
مزار شيخ ابواسحاق کازرونی کردم و به کازرون رفتم؛ به خاطر رسید که خدمت سيّد 
نعمت‌الله وا ملاژمت كن گفتم: به این ارام بسرای اینشان رفتن تبرک ادب استه 
على یه برش و یشان ارام ی به ار مهم زرم كود Siete‏ 
آن راه بعضی نیازمندان به رسم نياز جيزها آورده bay‏ شش 5 pas‏ شد؛ در آن 
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زمان حال من تجريد بود. به خاطرم آمد كه خلاف طور خود جيزى اختيار کردی» 
موجب تب ايخ است! حواستم که چیزها متفرق كنم کسی نیافتم؛ عاقبت آتش کردم و 
چیزها در آتش انداختم؛ فی‌الحال تب مفارقت کرد؛ چون به صحبت خدمت سيّد 
وم هم رها هر ی وا هر و ای تا ENE‏ 
كتندء هرچند کردند مقبول طبع من نيفتاد؛ ايشان نيز دانستند كه مُستّحسئن من نیفتاه 
فرمودند: در اين باب چیزی eas‏ تجار ا توقف كنيد كه ما آن نوشته را براى 
شما فرستیم؛ بعد از چند روز رساله‌ای نوشته فرستادند؛ از OT‏ نيز تشفی نشد؛ چون به 
پیرتاج تُلَمى رسیدم. معلوم کرد که برای من خدمت سيّد رساله‌ای نوشته‌اند طلبید؛ 
چون مرا به آن التفاتی چندان نبود[ ۱۸۰] به او دادم؛ از سيّد نعمتالله نقل می کنند که 
مال بسیار داشتند و به ضبط و سرانجام آن مشغول بودند. آنچه دیوان از رعایا 
می‌گرفته‌اند ايشان نيز از مواضعى كه تعلّق 7 ایشان داشته می‌گرفته‌اند. 

می‌فرمودند: خواجه عبدۀ هارون - كه از مزارات متبركه سمرقند است - یک بار در 
توا كراهن ذاذه بؤددائد قاضى او پرا کان در تلوت برس که كوا ان 
در خير قبول هست يا نى؟ ايشان فرمودهاندكه: آنچه من از ايشان می‌دانم كيده بودم 
محل تأمل است؛ من طفل بودم» ايشان GEL‏ داشتند كه باغبان را در آن حصه‌ای بود؛ 
يكبار در آن باغ درآمدند. مرا نيز همراه بردند و بىاذن باغبان انگور خوردند» و مرا 
دادند؛ آنجه من از ايشان مىدانم در تعديل ان قمر ات اذ وتاك ام كور 
نيل انناف then‏ تند دان لصو ان فنا ما سقط وتان تست ابا اعد 
که در هج يقت از ايشا خلاك مرا كرح جيرف واقم شوم 

ی گر مود ay‏ كر اجا yen ee eer‏ دو خر ودع eee‏ ی pas fag Wer‏ 
می‌شده و حضرت خواجه علاءالدین عطاز زا وقوف تمام می‌بوده و دوم LST‏ صحو 
لجنا قط عازن EE‏ ایس اند ررکم كعد اكد سر وود کسید از 
حضرت خواجه بهاءالدين همه اصحاب حضرت ایشان به خواجه علاءالدّین بيعت 
کرده بوده‌اند. به جهت غلو شأن ایشان, سي خواجه محف پارسا. 

edhe ge dys‏ ی اسان رصان اف بمو يهار (NGS‏ مده 
ولهذا فرموده‌اند: «ان اشد البلاء على الأنبياء ثم على الأولياء ثم الامثل فالامثل». 
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می‌فرمودند: سبب منع من دنيا را از OF LLY‏ نیست که دنیا را از شما دريغ دارم 
let Ast‏ را از lis‏ هرید راسف سب انیت که ادقن a) a‏ کاو ارقايف سراف 
خود را به اين حقیر لاشی ضايع AS‏ ۱ ۱ 

# گاهی در خطاب به اصحاب چنین می‌فرمودندکه: آنچه ما مىفرماييم امتثال 
نمی‌کنید. و بى تحملى می‌کنید؛ مَثل شما مثل آن كس است که پیش مُصور رفت كه بر 
دست من صُورت شیرکش! مصوّر سوزن كرفت و بنیاد تصویر کرد. طاقت زخم سوزن 
aires‏ که این peg E‏ انیت ةلكسر فقي WN‏ کیک ایس pot‏ را 
بی‌سر ساز؛ [۱۸۱] باز آغاز ياد كفت: اين كدام ا شين Seal‏ کفنت »این كردق 
شير است؛ كفت: اين شير بی كردن باش! باز آغا کرد گفت: اين کدام جای شير است؟ 
كفت: پشت شير است؛ گفت: اين شير بی‌پشت باش! باز مشغول شد. باز بی‌طاقت شد 
گفت؛ اين کدام عضو شیر است؟ كفت: دست و بای شير است؛ گفت: بی‌دست و ياى 
ساز! استاد در غضب شده گفت: هیچ كس شير بی‌سر و بی‌گردن و بی‌پشت[و] بی‌دست 
و بای دبده انيت شاناد US‏ آن دازيد که از عوام GLE‏ ممتاز شده‌اید و داخل 
طريقة wlll‏ و آنچه مقتضای طریقه است می‌فرمایند قبول نداریدء و می‌گویید: غیر 
a‏ و ره ارعس CaaS ad as‏ کل بیش انم است‌ها را اشفا 

# یک‌بار بر زبان مبارک ایشان می گذشت که بعضی تمنای مرگ ما می‌کنند و اين را 
متهل می‌دانند. فردا معلوم خواهد شد و این بیت فرمودند: © 

كفت يكى: خواجه سنايى بمردا! مرگ چنین خواجه نهكاريست خرد 

می‌فرمودند: در آن زمان كه در هری ere‏ راهى كه یکی به خانة شيخ 
بهاءالدّين عمر مىرفت و یکی به خانة شيخ زین‌اللاین می‌رسیدم خود را خالی 
می‌ساختم. البته ميل به جانب شيخ بهاءاللاین عمر در خود مىدريافتم؛ منشأش آن بود 
کو ste ier‏ و رای رو مرا و 
حصارى و اصحاب شيخ حاضر شدند. چنان معلوم شد كه کتابی که مُضعف شيخ است 
می خواهند پیش شيخ بخوانند. و ياى بر زمين زدند و سرفیدند؛ حضرت شيخ به حال 
og‏ نيامدنده BNL‏ مولانا محمود مسد ابتها نمی‌شود به باطن مشفول فنویم ها 
شيخ به حال خود آیند؛ چنان کردند؛ شيخ حاضر شدند فرمودند: برای Gate‏ خواندن 
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آمده‌اید؟ بياييد. می‌فرمودند: مرا اين عمل بغايت ناخوش آمد كه به جهت سبق خواندن 
عزيزى را از چنان حال بايد حاضر ساختن» بغايت بىادبى است؛ از اين جهت برای 
شيخ زین‌اللاین كم می‌رفتم. 

روزى كه مولانا محمود حصاری و درویش عبدالرحيم رومی را اجازت ارشاد 
می کردند و به ولاست خودشان می‌فرستادند. من در مجلس شيخ حاضر بودم؛ 
می‌فرمودند: شيخ رکن الدّين علاءالدوله فرموده‌اندکه: آنچه[ [VAY‏ از منافع خوردن در 
آخر حیات دانستيم» اگر در اول می دانستيم» در تعليل طعام اين همه مُبالغه نمی کرديم. 
می‌فرمودند: اين سخن را ارباب بُطلان و بطالت سند نسازند؛ مقصود ایشان از این 
قرب است. نه آن که هر بی‌باکی تعلیل طعام نکنند. 

می‌فر مودند: منقول است‌که: ابوهریره - رضىالله عنه - از حضرت رسالت يناه 
- صلی‌الله عليه و سلم - درخواست كه نکاح کند. از شهوت وغلبة آن شکایت کرد؛ آن 
حضرت - صلی‌الله عليه و سلّم - سر در پیش انداختند وهيج نگفتند. تا چهار نوبت 
رخصت نکاح طلبیدند و Ol‏ حضرت هیچ جواب نفرمودند؛ در آخر فرمودند: GS)‏ 
اقلم بما انت هو لاق»؛ يعنى اگر نكاح مقدّر باشد. البته خواهد شد. 

می‌فرمودند: دأب UT‏ است که در آمثال اين وقایع صبرکنند. و در مقام سوال و 
سکُوت اكابر را رضا دانند. و الحاح و مُبالغه را در سؤال ترک ادب فرموده‌اند؛ اما خسن 
ob‏ به LS‏ اصحابه - رضوانالله علیهم آجمعین - Ol‏ است که گوییم مقصود ابوهریره 
- رضی الله عنه- از اعاده و تکرار تعلیم دیگران باشد. که از برای صیانت و حفظ دين 

# از اخلاق پسنديدة آن حضرت آن بود كه هميشه محنت و زحمت خود اختيار 
می‌فرمودند. و راحات را به اخوان ايثار مىفرمودند؛ بر وجهى كه هیچ‌کس معلوم 
نمی‌کرد. یک‌بار نقل كردند که مّع اصحاب متوجه كس بودند. در راه توقف نمودنك و 
خیمه برای ايشان زدند؛ بعد از نماز شام باران گرفت؛ حضرت به بهانه‌ای از خیمه 
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ىرون رفكل spa cs‏ نان انتخا ناشين اران تركد نت اسان اله وة 
گذرانیدند. به موجب فرمان OLL‏ آنجا باشیدند. وحضرت ایشان علىالصّباح به بعضی 
از محرمان كفتهاند كه ما شرم داشتيم كه ما در خيمه ae‏ و LL‏ در بیرون آن؛ شب 
همه شب ايشان در باران بودهاند؛ اين و آمثال اين از OF‏ حضرت بسيار om‏ 

#احيكرى تقل كرد که ور موق که علو ااه اکان اشک رف بردتت مراف 
ايشان خرگهی زدهبودند. اصحاب حجاب مىكردند كه به ایشان یک جا باشند. هوا 
چون بنياد كرمى می‌کرد سوار مىشدند و در سايههاى جر - که تمام ايشان را سايه نبود 
حي ير ارام در سايه بود به استراحت مشغول مىشدهاند تا هوا به اعتدال می آمده 
ee‏ ین خرگاه می‌آمده‌اند؛ بالاخره معلوم شده است كه غرض ايشان آن بوده كه 
ياران در ale‏ باشند اين همه محنت برخود می‌نهاده‌اند. ۱ 

می‌فرمودند که: اولیاء را معراج می‌باشد. صوری و معنوی؛ و معراج معنوی دو است؛ 
یکی از آن دو انتقال و خروج است از حضیض صفات مذمومات به ذروة غلیا و رو 
We ped Glas, gus,‏ دزم قطع و اتقال اس از هاسوی یه em‏ ردان 

می‌فرمودند که: من اين طریق را از کتب اين طايفه نگرفته‌ام. بلکه از برکت خدمت 
ااه كاه الابث عم تعديك ان اکا سی أو ات ۱ 

می‌فرمودند که: حق‌سبحانه به or.‏ عنايت بىعلت و به كمال کرم چیزی چند را 
به بنده نسبت کرده و او را به آن ae‏ و و و وعید را مبتنی گردانیده؛ كمال بنده 
جز در آن نيست كه كمال سعى به جاى آورده. همگی خود را در سلوک طريقة 
مستقيمة اكابر - قدس الله اوا - صرف کرده خود EE E eras‏ 
آنچه او را حق‌سبحانه به آن نسبت كرده از آن او نیست» و او را در آن هيج حق نبوده 
است؛ درویشی جز اين نیست. أن که مردم دراز کرده‌اند. 

می‌فرمودند که: کار آن است که باری از دل مُسلمانی برداری و بردل خود نهی. نه 
آنكه از دل خود بردارى و بردل مسلمانى ae‏ 

می فرمو دند که: اخلاص و اعمال در وُسع است. [كه] به سعى و اهتمام به 


.١‏ س: كردن. 


۶ / سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


سرخد OF‏ می‌توان رسيدء امّا در جيزى دادن و عطا كردن بغايت مشكل است و نیک 
دشوار است؛ جرا كه هيج غرض نباشد. رفع الم از خود باقى است؛ زيرا دیدن غنا اهل 
فاقه را مورث الّمى است که در اکثر Ol‏ ألم باعث انعام می‌گردد؛ بعد از انعام و عطا آن 
الم زایل می‌شود. و اين غرض نيز مانع اخلاص است نزد بعضى؛ پس نزدیک است که 
توان كفت که: اخلاص در عطا ممکن نیست. 

می فرمودندكه: علم [VAL]‏ دوست علم وراثت و علم لدنى[است]؛ علم و كان 
اسيك که eyes‏ عمل باشو کا قال ی دضای اه علیه و ساو bei‏ متا عاتم 
EE‏ تسل ول نی Salo)‏ که دوق به sls fle‏ بلکه Gilkey‏ 
عملى حق‌سبحانه به محض عنايت بی‌علّت و به موجب کرم به علمى از نزد خود 
مشرف گرداند. كمال قال 8 من قائل: «وكقدآتيّنا داود وَسُلَيمان علماً6'. اجر نزد 
دوست ممنون و غير ممنون [است]. «اجر ممنون» آن است كه در مقابلة هيج E‏ 
نباشد. بلكه به محض موهبت بود. oi‏ قر تون ار که وز Mien‏ فيل ا قال 
الشیخ ابویکرالواسطی - فلس ail‏ سره دان كنت قائماً غیرک قات فان بلاجمع SBN,‏ 
(جمع) عبارت است از دید توفیق در عمل» و «تفرقه؛ عبارت از او رات عبوديت. 
به وصف خود می‌فرمودندکه: اين سخن را هرکه دريافت و ذوقاً ادراک کرد از همه 
خلاص شد و از تفرقة اغيار جست. 

می‌فرمودند که حضرت نبى - ص أىالله عليه و سلم - فرموده‌اندکه: A HM‏ 
فاخن تأديبى). مرا رب من تأديب كرد به احسن [وجه ]؛ و «ادب» يعنى محبّت داد. و 
مرا به وجود آن محبّت که قطب دايرة مجموع مقامات است- موذب گردانید. و از 
آنچه ناملایم و nb‏ مرضی حضرت محبوب[است] دلالت نموده و راهبری کرد؛ ينه 
بعد از حمئول محبّت شحب. بر مجموع دفایق, محبوب منفطن شده خود را جز در 
مراضی محبوب صرف ننماید. و از مکاره اجتناب نموده. به مجموع آداب صوری و 
معنوی مؤب گردد؛ در اين محل قلاوز و راهنما جز محبّت نتواند بود. 


۱ نمل / ۰۱۵ 


در بیان حقايق و لطايف كه در خلال مجالس بر... / ۲۵۷ 


[ow] 
أستاد تو عشق است جو آنجا برسی او خود به زبان حال كويد چون كن‎ 
۱ [بیت]‎ 
عشق است كه م ىكند به نیرنگ نقشی که نکرد هیچ دست ان‎ 
مى فرمودندكه: طالب بايد كه نسبتى و عملى كه از بير يرورد صاحب تصرف كامل‎ 
- phe الله عليه و‎ Le ابن‎ See مکمل راو وي حرم‎ 
كه مواظبت و مداومت بر آن موجب ترقی در مدارج قرب است. و مورث وصول به‎ 
Ny مقامات عليّه و حصول احوال ستيه است محبوب خود گرداند. نه حضور و جمعيّت‎ 
pisos یت زور‎ oy eels ۱۸۵ وت[‎ see جه‎ 
بغايت عزيزالوجود است» و فقدان آن موجب كسل و فتور است. خلاف عمل كه‎ 
هميشه شاهد وحدت او در كنار اه 00 را محبوب گردانیده است فصن بهاو‎ 
موجب فرح و سرور است.‎ 
می‌فرمودند که: اگر کافر دانم که در خطای سخنان این طایفة بزرگوار - ق لس الله‎ 
آرواحهّم - نیکو كويد من از سر قم ساخته به صحبت او می‌شتابم؛ و هيج‎ 
عارنمی‌آرم و اين که او کافر ست به خاطر نمی‌آرم.‎ 
می‌فرمودند: چون زنگ تعلّقات از آثينة دل سالک زدوده گردد. به وجود هرجه‎ 


باشد محاذی او جز ذات انزه ز چه و چون هیچ نخواهد بود. 

می‌فر مودند که: ارواح انسانيه در جوار قدس همیشه در مشاهده جمال رب الارباب 
بودند. چون به اين عالم آوردند و محبوس قفص ناسوتى گردانیدند. به واسطة تعلق 
آبدان, مشغول glee‏ اليه OF‏ شدند. از خوردن و پوشیدن ومسکن ومنکح و غير آن؛ 
طايفهاى از پاکان كه حقايق ایشان از کدار تعلقات کونیه» و از دنس کدورات خلقيّه 
تغییری نيافته است. باوجود اين موانع و اشتغال ميل و اضطراب به رسيدن به مقر اصلى 
زک عبت cal ibe‏ ات یی و تا کسام ایو رت 
نشد و به دام و ils‏ اين قفص آرام كرس وان اماق معت امن ات نت ظاهر 
می‌شد؛ از کجا معلوم كه مقصود از وجود pal‏ و آدمیان حصّول اين بی‌آرامی و اضطراب 
نیست؟ اگرچه مردم مقصود را نوعی دیگر كفتهاند. ۱ 


OA‏ / سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


مى فرمودند: كلام را جمالى است كه هرنظر را به سوى او راه نیست. مگر آن را که 
او خواهد» به محض عنايت بعد از حصول eae‏ از دنس تعلّقات صوريّه و 
معنويه ظاهر كرداند؛ و فرمودهاند كه: اگر حرفى از حروف قرآنی يرده از پیش جمال 
حود برگیرد» آسمان و زمین تحمّل آن ays‏ و Ligh‏ افضل ادر که مبعوث بر كاقه است 
به کلام ظاهر شدند - به جذب و تصرّف و کلام از اجلاء معجزات او آمد. 

می‌فرمودند که: مقصود اصلی و نهایت کار آن که آن حقیقتی که در عين بنده فين 
ol‏ اناري اسيل Med‏ کمالی روھ آن را اا آوزده‌ند ر كمال ترا دز 
ا قرسا كن ارو یه ند وان ی فقا برها نه سای ]گر 
وا ادم ا شوت هیده است؛ این را بدایتی است و نهایت است؛ 
بدایت Glas‏ به اعلاق يك و AAG‏ آن که عارض آن حقیقت لقو Coto‏ مفرطی 
شود که موجب نسيان ما سوى باشدء و هرجه بر او اسم غيريّت مطلق مىشود. از پیش 
بصيرت بالكليّه برخاسته باشد. 


عشق آن‌شعله‌است كو چون برفروخت هرجه جز معشوق باقی جمله سوخت 
یهلا و ene‏ كاتا در نگر زان يس كه بعد لا جه ماند ؟ 
ماند الأالله باقى جمله رفت شاد باش ای عشق شرکت سوز زفت 
حاصل آن كه: 

همجو نابينا مبر هرسوى دست با تو در زیر كليم است هرجه هست 


می‌فرمودند: آنچه در اين مدّت بر ما ظاهر شده است اين است. نهايت كار و 
مقصود اصلی را بیان کرده شد اگر غير این Spat‏ کرده شود. جز خیال وخسبان هیچ 
نيست. از انفاس نفيسه و كلمات نیع امي رالمؤمنين على است- كرم الله وجهه: «لوكشف 
الفطاء ما ر Why‏ 

مى فرمودندكه: معنى اين كلمة جامعه را به آنجه مناسب استعمال لواست لانتفاء 
الثانی لانتفاء الاول گفته‌اند و بیان نفرموده‌اند. چنان كه گفته‌اند: 

حال خلد و جحیم دانستم به يقين آنچنان که می‌باید 
کر ladies‏ برذازند ذره‌ای آن یقن نیفزاید 
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بل آنچه مناسب استعمال لواست اين است كه يقين هميشه در تزايد است» زيرا که 
كشف غطا هرگز نیست. چه نزد اساطين کشف. و غظماء ارباب مشاهده از اصول 
مقرره است كه حقيقت «من حيث هیء هی مدرک) هیچ احدی نيست از انبياء و LES‏ و 
كمل اولياء و مخدّره حسنای او هميشه در يس يردة عرّت از نظر اغيار مُختفى است. از 
إن ات os ew‏ را دی رای تس ان كد ملعاف 2 1 

عنقا شکار كس نشود دام بازچین کاینجا همیشه باد به دست است دام را 

لمكن ردان pied‏ مقدار تسکین باید. إلى میعاد يوماللقاء. چون حقيقت 
هميشه در مَكمن غيب و مقر Je‏ در كمون' و استتار باشد. كشف غطا yd‏ يقين لاجرم 
در تزايد باشد. می‌فرمودندکه: اين سخن را به خدمت مولانا نورالداین عبدالرحمن جامى 
عرض کردیم AV]‏ قبول فرموده Cole‏ استحسان ور و پسندیدند. 

می‌فرمودند: هرکه از دشنام و خواری و ناسزای GLE‏ خوش‌وقت و مسرور نگردد. 
هرگز بویی از مشرب عذب ٠‏ مردان اين راه و معانی بيران درگاه به مشام جان او نرسدء 
و از طريقة ستیة این بزركان بهرهمند نشود؛ چه. غظماء اهل مکاشفه به بصيرت نافذه 
بدیده‌اند که فاعل در کون و مکان جز یکی نیست که: «لا فاعل فی‌الوجود ig eat‏ 
محب by‏ ظاهر به صُور مجمُوع جز محبوب نبیند. و نداند. چگونه از دشنام و خواری 
كه از مظاهر ظاهر است خوش نباشد؟ «اصحبوا مما فان لم تطیقوا فاصحبوا مع من 
(oe‏ ا ۱ 

می‌فرمودند که: مراد از صحبت اینجا حضور و آگاهی است که لازم صحبت است؛ 
هی late Saal‏ ی یور ركاه وا غير eng‏ مور CIS‏ 
مق 1 دورن اف شوگ امس ون Sh‏ نات از هم اسان 
oe‏ صرف رغبت از مجموع کرده. وقوف و شعورش را منحصر در یک جيز گردانند. 

این كار دولت است» کنون تا كه را رسد؟ 


ذلک فضل الله يُؤْتيه مَن یشاء والله دوالقضل العظیم 4" و اين مرغ سعادت است تا 


.١‏ س: کنون. 


۲ حدید ۲۱7 . 
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بر شاخ كدام صاحب دولت نشیند. واين هماى دولت استء تا سايه بر سر كدام فقبل 
افكند! و اگر استعداد اين موهبت ندادند بايد كه حضور و آگاهی خحودرا ا حصربر 
كو نه امشو ان Sivas‏ ارق سد ales eee‏ قله و Sol‏ وهات 
عرفان آب حیات تحقيق نوش ‌کرده و به حيات طيّبه پیوسته و از متفرقة اغيار به AS‏ 
A‏ و حضور بىغيبتش دست داده باشد تا به واسطة كمال توجه به اوه احضار 
ذات شريفش به موجب كريمة :لإكونوا م مَع الصادقین؟" به يرتوى از انوا ؛ باطن 
شریفش[را] كه مهبط انوار تجليات الهى است " مشرّف گردانیده از مزاحمت شعور به 
وجود غير به تنامی خلامن گردانند؛ بعد از حصول حضور و آگاهی» بابذ که ان 
عر ی Hal‏ كود ولب كر يه عق يواه قباد متايه وو ووا یعون 
ناودانى داند كه از او آب یات ele ge‏ اسع جه ب مو eis S‏ آنه 
الاسماء كاي و Cale‏ دى ای بالاوصاف المتقابلة الجلال و الجمال[0۱۸۸٩‏ 
حقيقت انسانی از مجموع ات بهرهُ تمام دارد. و گنجهایی مجموع او را هست. از 
آن جمله حضور ذاتى است که همیشه حاضر ذات خود است Vila‏ و Wal‏ - يس آنجه 
ظاهر است ا اانه دا عفري اش سر است از آفتاب حضور ذاتى 
كه بر ديوار مظاهر انسانیه تافته و منوّر كردانيده؛ كمال بنده جز در آن نيست كه تحقيق 
حال خود کرده داند كه حق‌سبحانه به محض عنايت بىعلت او را به منزلة آينه 
گردانیده. كه به واسطة صفا و شحاذات. مطرح اشعة لَمَعات انوار صفات بی‌نهایت خود 
ee lS‏ رن له یی وله قد نش ans‏ ا ديد رووا اتک ان 
گردانیده» در بحر نيستى و شكم ماهى فنا مُستهلك گردانیده از ردني نه نام ماند نه 
BU‏ و اتمه رات Oe AS be‏ شآ تضاری See‏ 
ela gnc pa Sl Pee Blass‏ ا ese‏ کل و ترس 


۰۱۱۹ / توبه‎ .١ 
س: الهیّت.‎ ۲ 
Y\ / بقره‎ ۳ 
.۷۵ / صاد‎ ۴ 
در بالای اين صفحه به خط درشت نوشته: مطلب المطالب. مهم.‎ ۵ 


در بیان حقايق و لطايف كه در خلال مجالس بر... / ۲۶۱ 


مصحوبک من‌الحق, ثم بالحق ثم فی‌الحق» اشارت به این می‌تواند که باشد؛ قوله تعالی: 
کونوا Ge‏ الصادقین 4" یعنی با صادقان باشید. می‌فرمودندکه: به موجب فرمودة «کونوا» 
مى بايد كه كينونت صادقان را از لوازم od a‏ معنت ay‏ را vac‏ مه أن وود كه 
نشف کار BU‏ ا تاو كلل کلمت انم فود 
به چشم ار نه ناظر به سّوی توام جو بستم نظر در حضور توام 

Gale‏ در غرف طايفة صوفيّه ‏ قدّسالله أرواحهُم ‏ کسی را می‌گویند که آنچه 
yest 3‏ انتعداد الس اف «اسست که ببه سر el eee Bip‏ یش اوک 
عاض jc’‏ از وحشت التفات به مادون حق‌سبحانه رسته. و توچُهش به كعبة 
توحيد درست گشته. و از ie‏ به تمامی بیرون آمده» و به مراد حق‌سبحانه ایستاده؛ 


از بس كه در كنار همی كيردش نكار بگرفت بوی يار و رها کرد بوی طين 


نی‌خون‌و نی رگ است تنش جون تن SLE‏ بيرون واندرون همه شهداست و انكبين 


به حيث (إذا را ذكرالله) دیدن ايشان مايه حضور و جمعيّت است. و صحبت و 
خدمتشان 500 هرأمنيت؛ يس اهم طالبان وصول ol‏ است كه صرف رغبت از مجموع 
alias‏ وباط Ub yg Lg‏ عويا ينان ارام ای ماب سيفن غات 
بی‌علّت به پرتو1۸۹/۱1] جمال مقصود از مرابای صافية ايان پاکی بصیرتان مشرّف 
stile S‏ و از مزاحمت bl‏ به کی برهاند Alay‏ و کرمه. 

[مى فرمودند:] از انفاس نفيسة حضرت خواجه محمّدبنعلى حكيمترمذى است 
د فض نك EE ey‏ کی دز مراك اه کی دل le‏ تس هرد مكبر 
به اقتضاو؛ و اقتصار دوام ذکر است در نوم key‏ ذکنر در نوم شه Cl dl‏ کنه:در 
ات که پر کر LS‏ طريقت - wi‏ الله أرواحهّم ‏ اینچنین ذکر را موجب 
و و زیت که ا اه هش رات دده 
می‌شود نه‌چنین است. بلکه اين صُورت همان است که در بیداری واقع شده است. 


۱ توبه / ۰۱۱۹ 
؟. با توجه به ویژگی‌های نگارشی در چنین موضعی "به ايشان " صحیح به نظر می‌رسد. 
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می‌فرمودند که: استغراق و استهلاک نيز موجب ترقی نیست. زيرا كه ترقّى مبتنى به 
دوام عمل است. وبه حقيقت زمان استغراق و استهلاکه زمان باز ماندن است از عمل» 
نلک اکر و SNL‏ یمه هما المت که پر شيل امال gab‏ قل و مالک ده 
وكوف ان عمل GU‏ ايخ wes peg eS)‏ ب فاد 
bard) ek‏ رك سجرن امك Se‏ عون ان درل بون ]وان کب Hy‏ 
ماند. يقين است که اگر به كسب مشغول بودی a‏ تام سود به رأس‌المال مال او 
بسیار خخواهد شد پس موجب کان باشد, چه جای ترقی؟ پس واجب بر اذکیا آن که 
خی yesh‏ وه را عنم ف EA MEPs‏ 
Bile‏ - 

منقول اس تكه: حضرت خواجه كمال خجندى - قداس سره ‏ هرگاه محل تلاطم 
اتف رایس ی سرد را تکیت به Subtle Sse Sales eel‏ تكسا 
GI sec)‏ و ليلدك عو كدو ی مرو ai Ri‏ ا gl‏ بك ابخان سس ابن 
cl‏ ۲ 

این CUMS‏ من در شعرمن <١‏ كلميتى خمیرای من است 

بر بصیر بير يوشيدة گرد که انعم ان SEN‏ از احكام آن موطن است كه در 
اینجا به طریق استعجال ظاهر شده ceed‏ که اگر اینجا ظاهر نشدی در آن موطن به 
طریق abl‏ ظاهر خواهد شد. و لهذا قال اهل المعرفة: «اهل الأحوال یتبرون عن‌الأحوال» 
بعتن در وقت انتقال از این عالم» اهل احوال از احوال اعراض می‌نمایند: چسه» در آن 
رک ا سنن Spal, Suis als a‏ بوک است Mee Sy Nas‏ بجا[ ذاه که 
موجب [۱۸۹/۲] ترقيّات مالانهايه است. 

ارم يشدف ee eae‏ را که حقيقتش را قابليت تأثر و انجذاب 
هست به يرتوى از توا ج انشا مشرف گردانیدند. و در وو انر Sas‏ جذبه 
ak‏ مه pea teas‏ قوق بان که یکی هت بر 
ke‏ نگاه‌داشت ار سرف ابش لو در ab‏ وباط فار ى fy Deeps Us‏ 
قصور قرم و قراطل را کی ای ردو شود را در مراضی ایشان صّرف 
bbs‏ و از مكاره اجتناب کند. و در صحبت مولع باشد. و در خاري قحف تب از امور 
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منافيه به اقصی وجوه اجتناب کند. و ملازمت اين صحبت را که سبب حصول اين 
نسبت است از اهم مهمّات داند. تا اين نسبت شريف که حقيقت ذکر است از دست 
ندهد؛ بعد از حصّول اين نسبت اگر در حفظ و نگاه‌داشت اين نسبت تقصير و اهمال 
eet eae Re tap‏ 1 

و از بیش بیش است؛ مار ek‏ كا و عام si Ada eked‏ 
که خکما حمّام را فرموده‌اند. اگر چنانچه بعد از خروج از حمام حفظ حرارت مکتسبه 
LS‏ و هوای مخالف به خود راه دهد. يقين است كه از فواید حمام محروم می‌ماند. 
بلکه مورث امراض می گردد؛ چنان كه در کتب طبّيه مقرر فرموده‌اند. 

نقل كردند خدمت UY ge‏ لطفالله» که از مقبولان حضرت خواجة ما - قدس الله 
روحه - بودند: یک بار در دايح در ملازمت حضرت ایشان بودم» امت مولانا 
زین‌العابدین نيز بودند و شرح منازل‌الساترین شيخ عبدالرزاق کاشی در ميان بود. سخنی 
در ميان انداخته از موالی استفسار می‌نمودند -چنانچه دأب Ol‏ حضرت بود اين كمينه 
را آنچه به خاطر رسید عرضه داشتم؛ فرمودند: مذاق سخنان اين طایفه طور دیگر است؛ 
تأویلات مُلآيانه می‌کندا من به خود انديشيدم كه آنچه به خاطر من رسیده است نیک 
می‌نماید. ایشان چگونه قبول نمی‌کنند؟ در اين اثناء صورت غضبی از ايشان ظاهر شد و 
در سخن درآمدند. گویان گویان گرم شدند. من در خود ثقلی و باری عظیم احساس 
کردم و گمان بُردم كه LS‏ صد من بار بر من حمل کرده‌اند و از[ 1۹۰] غايت 
بى تحملى و بی طاقتى دوتاه شدم و قوت حركت از من زايل شد؛ در اين اثناء چشم من 
به روى مبارك ايشان افتاد. ديدم كه روى يُرانوار ايشان بزرگ شدن گرفت» و لب 
كرفت و جايى خالی نماند. و من چنان تنگ شدم كه نزديك شد كه نفستم بگیرد و اين 
مدّتی داشت. تا ديدم كه اندک اندک روى مبارك ايشان به حال خود م ىآمد. و من 
سبك می‌شدم. تا آن روی به حال اصلی بازكة کشت ون از آن قزر بار شبات شاه 

# و نیز نقل کردند خدمت مولانا مشارالیه در محلةخواجهكفشى ‏ که از محلات 


مشهورة سمرقند است - و اين زمان مرقد مُنوّر و تربت معطر حضرت ايشان آنجاست 
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dle) -‏ ژوخه - در ملازمت حضرت ايشان بودم» كرمكاه روز بود به ته‌پیراهن به 
خجره از حرم پیروث آمده بودنده در نظر من BE‏ مبارک ایشان حقير نمود. به خاطر من 
کر as‏ اين اهمه ابا تم شون رسک روشاه زر SUR‏ عم اتمه ا 
محضص cake‏ و قدرت Ge‏ است - سبحانه -به مجرد خطور اين خاطر ناگاه به نسبت 
ين فقير در مقام عنایت.و التفات شدند» و در E‏ و همچتان روی مبارک 
يشان بزرگ ey ee‏ كدي شاف إن اروف کش Shape‏ 
گوشه‌ای گرفتم و در تنگ شدم و به دستور سابق خبس, و حركت از من ساقط شد اما 
آوازی می‌شنودم ولی فهم نمی کردم» و اين حال نيز به تطویل انجامید. و من بی‌خود 
شده بودم. چون به خود باز آمدم ديدم كه روی مبارک ایشان به حال اصلی باز آمده 


ست. 

نقل کردند هم خدمت مولانا cll‏ كه: من در ایام صغر که در ولایت خود بودم 
یک‌باری پیغامپر را - atl Le‏ عليه و سلم - در خواب دیده بودم به صورتی معین و آن 
صورت هميشه حاضر دل من می‌بود. چون به صحبت شریف حضرت ایشان مشرف 
شدم در اثناء سخن به تقریبی فرمودند که: مردم گاهی پیغامبر را به صورتها می‌بینند و 
ناگاه به سوی من نگریستند و به همان صورت که من پیغامبر را دیده بودم ظاهر شدند. 
الحق مشاهد؛ اين حال سبب مزید اعتقاد من شد به حضرت ایشان. 

نقل کردند هم خدمت[ [YAN‏ مولانا لطفالله كه یک‌بار به همراهی ایشان به جانب 
کمان‌گران می‌رفتم و اتفاقاً اسب من بغایت بی‌راه و له بود. به اين جهت پیش پیش 
ایشان می‌رفتم؛ ناگاه از عقب من آمدند و تازیانه‌ای بر اسب من زدند و فرمودند: اسب 
شما راه‌وار نبوده است» اسب من راه‌وار شد. و تا کمان‌گران رسیدن اسب من راه‌وار 
می‌رفت» هرچند شد می‌راندند» اسب من به راه‌واری می‌رفت؛ مشاهده اين امر سبب 
مزيد اعتقاد من كشت. 
واقع شدء به مادر فرزندان خود كفت و شنودى كرديم و مرا غضب مستولى شد. در اين 
حال طینچه‌ای بر روی او زدم. بیفتاد و بى خود شد؛ مرا هراسی شد. پنداشتم كه خواهد 
مُرد؛ از غایت اضطرار در آن حالت حضرت ایشان را فریاد کردم و تضرع نمودم که 
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اگر به فرياد من نرسيد حال من خراب خواهد شد. که ناكاه حضرت ايشان بر اسبى 
سوار به تعجيل رسيدند و فرود آمدند و گفتند: جه قصّه واقع شده است؟ من صورت 
واقعه را عرض كردم؛ فرمودند: هيج قصه نیست. او را غضب کرده‌ای» برو و به رفق 
سرش را بردار به حال خود می‌آید. جنين کردم فىالحال برخاست. هيج اثر تشويش 
در او نبود. 

# ابتداى آن كه اين فقير ‏ جامع اين جمع و تاليف به ملازمت شريف ايشان 
مشرف شدم آن بود كه به[همراه] مولانا نعم تالله نام طالب علمى كرمانى از سمرقند به 
عزيمت هرات بيرون آمده بوديم به قريهُ شادمان كه رسيديم به مولانا نعمت گفتم AS‏ 
هوا بغايت گرم است. لحظه‌ای در باغ حضرت خواجه توقف كنيم تا هوا به اعتدال 
شود؛ چنان کردیم. نماز ديكرى بود كه شخصی آمده كفت: حضرت خواجه می‌آیند؛ 
توقف کردیم؛ لحظه‌ای بود كه حضرت ايشان آمدند به همین جایی که ما بوديم و 
متوجه اين کمینه شده فرمودند که: تواز کجایی؟ و به حکایت مشغول شدند. و آنچه 
به خاطر بود همه را اظهار کردند. از آن جمله سخنی بود که اين فقیر را سرگشته 
ساخته از اين ولایت Ope‏ آن را بر وجهی اظهار کردند که خاطر اين فقير به جانب 
ايشان قوی نگران شد. و اسرار و معارفی چند فرمودند که هوش از من زایل شد و در 
اثناء سخن فرمودند: اگر مقصود تحصیل نيز باشد اینجا می‌توان کرد؛ در OT‏ زمان چنان 
معلوم[۱۹۲] شد كه از مخفیّات اين فقير هیچ چیز نماند که الا آن حضرت بر آن 
مُطلعاند و به يقين معلوم کردم که آن حضرت را بر بواطن اطلاع تمام بوده است. و اين 
ple‏ چنان تأثیر کرد که از مجموع خواطر به یک سو شدم و جمعیتی در دل بيدا آمد که 
نتوان گفت؛ با وجود اين همه دل از سفر نیارامید. می‌خواستیم که به قرشی رویم؛ منع 
فرمودند. گفتند: به جانب بخارا روید! على الصباح پگاه قصد صحبت ایشان کردیم یکی 
از ملازمان كفت که: به کتابت مشغولند. توقف کردیم. لحظه‌ای بود که از آن موضع که 
نشسته بودند متوجّه اين جانب شدند و به فقیر خطاب کرده گفتند که: راست گوی! 
برای درویشی می‌روی يا برای تحصیل؟ فقیر از دهشت صحبت ايشان خاموش شدم؛ 
مولانا نعمت‌الله گفت: درویشی‌هاش غالب است. ملائیها را روی‌پوش ساخته است؛ 


فرمودند: اینچنین باشد نیک است؛ متبستم و[به] بشاشت دست اين فقیر را گرفتند و 
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متوجه يايان باغ شدند. پاره‌ای رفتند كه از مردم دورتر شدند. ايستادند به مجرد آن كه 
دست مبارک ايشان به دست اين فقير رسيد از خود رفتم» تا آن زمان كه ایستادند[و] به 
سخن مشغول شدند؛ حاضر شدم فرمودند كه: خط ما را شايد نتوانى خواندء از بغل 
خطی بیرون آورده. Gate‏ حك رف دا نموف كه: كتابت مارانغز 
نگاه داری و Ol‏ کتابت اين است: ۱ 

«حقیقت عبادت خضوع و خشوع و شکستگی و نیاز است که از شهود عظمت 
حق سبحانه بردلى ظاهر شود؛ ظهور اينجنين سعادت موقوف بر محبّت است» و ظهور 
محبّت موقوف بر متابعت سيّد اولين و آخرين عليه من‌الصلوات اتمّها و رالات 
آیمنها- ومتابعت موقوفف GS‏ طریق متابعت» يس به ضرورت. ملازمت غلما که 
وارثان علوم دینی‌اند برای اين عرض می‌باید کرد و از ملازمت علما[یی] که علم را 
وتات معاش دنیوی و سبب حصول جاه گردانیده‌اند ڈوو مار بود. و از صحبت 
درویشان كه رقص و سماع کنند و هرجه باشد بی‌تحاشی كيرند و خورند پرهیز بايد 
کرد» و از شنودن توحيد و معارف - که سبب نقصان عقیده در مذهب اهل سنت و 
جماعت شود دور بايد بود؛ تحصيل از براى ظهور معارف حقيقيه كه باز بسته به 
متابعت حضرت محمد - رسو ل الله است بايد كرد والسّلام)؛ 

35 از آن باز[۱۹۲] پیش مردم آمدند و فقير را اجازت سفر هرات کردند و 
a‏ تیب مرخ فارشا ال شرق مره سار ای مقا 
گذشت؛ از عقب پیاده‌ای ديده آمد و کتابتی شک آورد؛ برای Cote‏ خواجه كلان 
مرا ادو لاف ۰ فا ر lag‏ کار تشون فا ys‏ از 
اجب و قوف اش ای را دازيد كدي کارا كين و رکه و د ا لوط یز 
اين خط تأثیر عظیم OS‏ گویا تیری بود كه بر سین مجروح برآمد. همگی دل مشغول 
ملازمت آن حضرت شد غایتش قالب متوجه بخارا شد بی‌طاقت و ب ie‏ تیور 
هرمنزل چیزی واقع شد که می‌بایست برگشت. اما از عجایب آن بود كه دغدغة سفر از 
خاطر بیرون نمی‌شد؛ تا بخارا رسیدن شش مركب گرفته شد. در هرمنزلی نوعی شد که 
آن مركب را نتواذ نستيم نستیم دیگر سوار شد؛ به بخارا كه رسیده شد درد چشم قوی بيدا شد؛ 
چند نوبت دیگر از ب بخارا قصد سفر كرده شدء هربار عارضهاى شد كه مانع سفر شد؛ 
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بالاخره تب و لرزه شد؛ به خود گفتم که: ب بیش از این اگر در سفر سعی کنم بیم 
Bars OL ale Sls‏ عفر د مار ore‏ کرو مرض برطرف شد؛ بعد از آن 
عزيمت زيارت آن حضرت کردم؛ چون به تاشكند رسيده شد به خاطر آمد كه به لنگر 
حضرت شیخ‌زاده الیاس روم جون که در ربقة ارادت ايشانم در آخر ايشان را دیده 
اشم. 9 بائذ نوی اجازت خواسته لود چه جذپ صحبت حضرت خواچة ما غالب 
شده بی‌آرام ساخته است؛ مركب خود را با خوّرجین ‏ کتابها به به یکی از آشنايان خود 
سپردم و به بازار درآمدم که از درویشان شيخ کسی يابم که به همراهی ایشان به لنگر 
روم؛ کسی بيدا شد؛ فرمودند که الاغ خود را گرفته روم؛ یکی می‌گوید که FM‏ تو به 
[همراه] خورجین کتابها گم شده است و جمعی به جستن آن مشغولند؛ به گوشه‌ای 
مردمان غیورند. اين مقدار به تو التفات نموده متوجځه تو شده‌اند تو قصد زیارت 
ديكرى می‌کنی؟! نيك است كه زياده ازاين به تو جيزى نرسيده Less‏ در باطن از این 
عزيمت بركشتم و استغفار نمودم؛ ناكاه آوازی به كوشم آمد كه: مركب تو را يافتند 
بی‌هیچ قصوری؛ سربراوردم ديدم مركب مرا حاضر کرده‌اند. می‌گویند امر عجيبى واقع 
و او را باز بيابد. برای آنكه بغايت غلبه و ازدحام عظيم می‌شود. اين بسيار غریب است 
كه بىهيج نقصانى اينجنين بيدا شود؛ از مشاهدة اين امر در اين فقير كيفيّتتى بيدا شدء 
حضرت رسيدم تبستمی‌فرمودند: گفتند كه: خوش أمدى؛ اين كمينه معلوم كردم از 
مجموع احوال اين فقير خبر دادند. 

# روزی اين فقير با دوكس ديكر از ملازمان در صحبت آن حضرت قاش مر 
نشسته بوديم» ناكاه AD gis‏ مايان شدند و امعان نظر فرمودند؛ بار ديكر تكرار نظر كرده 
فرمودند كه: هيج مىدانيد كه تكرار نظر جرا كرديم؟ بار اول كه نظر در شمايان كردم 


.١‏ س: خرجین. 
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كفتم: بينم كه شمايان بعد از من به طريق من مشغول توانيد بود يا نى؟ در شما دوكس 
اين معنى را يافتم ؛اين دوكس فقیر- جامع اين كلمات - و مولانا محمّدامين بود؛ و در 
آن يك اين معنى را نمىبينم كه به طريق ما تواند مشغول بود و نظر دوم به جهت آن 
نود که بیتم که این دوکس با طريقة ما مشغول swale‏ شمایان را استقافت و قزار 
در پیش ما باشد یانی؟ اين معنی را در شما دوكس نمی یاب غالباً سفر خواهید کرد - و 
در آن وقت هیچ کدام از مايان را داعية سفر نبود در اندک فرصت به موجب اشارت 
عاليه و فرمودة «اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر tail ge‏ در ما دوكس دغدغة سفر هرات 
اذا bas‏ که ار نت جه هرا رس بو ود يك كين که SPW‏ 
بودند که در تو نمی‌بینم که به طريقه ما توانی مشغول بوه در پیش ایشان مردود شاو 
به اعمال نامرضی مشغول گشت؛ نعوذباثه من غضب اهلالله؛ و قصة سفر مایان آن نوع 
بود كه فقير خود را به بهانة مرضى از ملازمت حضرت ايشان جند روزى دورتر 
كشيدم[و] به ل ee‏ شدیم» و مجموع اناك كارو pe gal‏ و 
به همراهان مقرر كرديم كه روز معيّنى از سمرقند برآئیم» و فقير در lees‏ خواجه كفشى 
بودم ناگاه آن حضرت از ماتريد به محله امدند؛ شخصى امد كه حضرت ايشان به 
و asl‏ موجه و کیان رانا موی 
ملاقات aly‏ كله فرمودند 6[ 144 ابد Oty‏ كن ع وسيم بر كماو Gy‏ خسن 
درامدند و فقير را نزديك به خود نشانيدند و فرمودند كه: ما خوابى ديدهايم كه توان 
خواب را مىدانى! كوى! و دأب آن حضرت - قدس‌سره - آن بود كه مجموع مكاشفات 
و معاينات خود را به خواب تعبير می‌کردند؛ فقير مضطر شدم و مجال كفتار نماند؛ 
خدمت امير عبدالاوّل حاضر Wry‏ فرمودند كه: مولانا محمّد را گاهی دغدغة سفر در 
او بیدا می‌شوده شايد كه آن را ديده باشيد؛ فرمودند: آری او را در خواب ديديم كه در 
زمینی خانه می‌خواهد سازد که از ما نیست و خارج از ما نيز نیست. و آن خانه‌اش را 
هیچ بنیادی نیست. میسر نخواهد شد؛ چون دغدغة سفر غالب شده بود. بعد از ان 
اظهار کرده در مقام اجازت شدم و مخادیم را یک‌یک وسيلة اين ساختم. به هیچ وجه 
اجازت نفرمودند؛ همچنان در كفت و شنود بودند که بی‌اجازت بیرون رفتیم» و چون به 
هرات رسیده شد» در صحبت خدمت مولانا نورالدين عبدالرحمن جامی چند روزی 
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توقف افتاد؛ چنانچه فرموده بودند بر ما ظاهر شد که «آن زمين که از ما نیست و خارج 
از ما نیز نیست» گفته بودند. صحبت خدمت مولانا نورالداین‌عبدالرحمن‌الجامی است. 
اگرچه از ايشان نیست. اما ری one‏ ایشان نیز در طريقة خواجگان بودند 
هرچند کردیم که در صحبت ایشان توانیم قرار كرفت ميسّر نشد؛ به عینه آنچه فرموده 
بودند واقع شا با ود مه له مراجعت نمودیم؛ بعد از ينج ماه در تاشکند باز به 
صحبت ان حضرت -قلّس‌سره - مشرف شدیم به خود قرار داده بودیم که در خدمت 
اسبان باشیم و در ميان سایسان به‌سر بریم و گاه‌گاه جمال مبارک ايشان را از دور ببينيم» 
چه» اين عمل كه از ما صادر شد محل آن نبود كه ale‏ به خاطر توان آورد؛ روزی 
که در تاشکند ملاقات واقع ald‏ از حجالت در مواجهة آن حضرت نتوانستیم lad‏ چون 
به حرم خود درامده به مخادیمی که از سمرقند امده بودند نشستند؛ فقیر در بیرون 
پیش بعضی از موالی نشستم, به همانچه به خود قرار داده بودم که ناگاه شخصی آمد که 
تو را حضرت ايشان می‌طلبند؛ در اين فقير كيفيّتى واقع شد که مطلق از خود رفتم؛ هیچ 
خبر ندارم که به LAS‏ می‌روم؟ ون از ذر خرم در اموه OT‏ خضیرت[۱۹6] برخاستند و 
فرمودند که: Ol‏ ساعت از Otel‏ تو واقف نشدیم. و بىتغييّر به پرسش درامدند؛ از 
OSE‏ ریک زترحی لمات ied‏ که BASES‏ تقر هی راقنم فده 
است. و اين كمينه با[این] وجود محجوب بودم. نمی‌توانستم پیش ایشان درآمد؛ به 
كرات فرمودند که: به او گویید چرا پیش ما نمی‌درآید؟ اگر گناه ما کردیم گویید درآید! 
بعد از آن به ملازمت مشغول شدم همچنان در غایت عنایت و التفات بودند. از پیش 


بيش؛ GLE‏ خوش Of‏ حضرت را Calg‏ نبود. 


پای تا سر اكر زیان کردم نتوانم که كرد of‏ گردم 
همچو اویی سزد معرف او اين زمان درجهان چواویی كو 


نوعی زندگانی کردند كه هرگز محتاج به غذر نساختند؛ هم ایشان می‌فرمودندکه: 
فتوت كه یکی از مقامات عالية اين طايفه است آن است که به ارباب جرايم چنان 
زندگانی کنند كه او را محتاج عذر خواستن TES E‏ 
مخلص به اين طریق زندگانی کردند - قدّس alt‏ سره و افاض علینا بره. 

قل که Shales‏ ابا عن که و در أن i ns‏ اسان ترشیت از 
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تاشکند به جانب سمرقند برد همراه بودم» در لب آب بلونغور به ميرزا عبدالله صفها 
کشیده مقابله شدند؛ من نزدیک میرزا سلطان ابوسعید بودم. و مجموع لشكر ميرزا 
الوم هیهت مور و rece Meelis aml‏ جين را ی 
به راغ داشت؛ در اين اثنا از لشکر ما نيز مقداری به میرزا عبدالله درآمدند. میرزا سلطان 
ابوسعید بغايت مضطرب شد و حوف غالب كشت در چنین محل میرزا كفت که: هی 
حسن! جه می‌بینی؟ گفتم: سلطانم! حضرت خواجه را -قدّس سره می‌بینم كه 
بيش بيش ما می‌روند. میرزا نيز گفت: من هم می‌بینم. من گفتم: میرزا غم مخورا ظفر بر 
دشمن مدوم یافت. در اين اثنا به زبان من گذشت که «یاغی قاجتی» و همه لشکر ما 
با كيار شین pele‏ کین Cul‏ ردان دت که مزا عداف به وسنت posi‏ 
لشکر او منهزم شد. و همان روز سمرقند ميسّر شد؛ حضرت ايشان می‌فرمودندکه: در 
آن زمان که میرزا عبدالله را گرفتند. من در تاشکند متوجه ود قویی سفید از جو فلك 
بر alls aay‏ گرفتند. ميرزا عبدالله بود همان[193١]‏ لحظه كارش كفايت كردند. 

نقل کرد عزيزى كه: من غلامى غايب كرده بودم و از دنيايى همین غلام داشتم و 
بس؛ به طلب او هيج جا نماند كه نجستم. و نيافتم» بغايت متحيّر و درمانده گشتم در 
مهمات مدد كار من همان غلام بود. كارهاى من همه بر زمين ماند؛ سراسيمهوار 
ی کشت کف تکام نون al‏ وجوت حير اجه ون Meese hil‏ بون 
رفتم و به تضرع و زارى تمام واقعة سردركم خود را به ايشان عرض كردم؛ فرمودند: ما 
مردم دهقانيم, ما اينها را چه دانیم؟ می‌باید طلیید تا یافت؛ ومن همجنان الحاح مى كردم 
path asl»‏ و از غایت بی‌طافتی درخواست غلام می کردم به واسطة آنکه شتتوده 
بودم كه درويشان مثل اين كارها مى كنند و از 2 اعلام می‌کنند؛ هرچند ایشان خود 
را دور انداعتند بالاخيره فرمودند: اين ده كه می‌نماید. به طلب خواهی‌یافت! و اسب 
غود یانش wae Se‏ امار یزد وره عون با ان یه 
رسیدم غلام خود را یافتم؛ گفتم: تو کجا بودی؟ گفت: من که از خانة شما بیرون آمدم 
شخصی مرا بدراه کرد و به خوارزم برد و به شخصی فروخت. و من در خدمت او 
بودم امروز خواجه مرا به جهت مهمی فرستاده بود. به يك ناگاه سواری پیش آمد و 
هیبت مرا گفت: بیا به همراهی من! من به همراهی او اینجا آمدم. دیگر نمی‌دانم؛ از 
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علامات آن سوار يرسيده است. همین خواجه بوده‌اند. و مشاهدة اين حال مرا موجب 
اه GPa‏ ج ید: 

نقل کرد درويشى - که از ملازمان قديم ايشان بود كه: در آن زمان كه حضرت 
يشان در تاشکند بودند و آوایل ملازمت من lS oy‏ مرا et‏ 6 دغدغة صحبت 
ب بر حانج( و و مین ساختم؛ و هوا سرد بود؛ پوستین داشتم . خواستم که 
وحن ود را پوشم Gl‏ بوص بار خود را پوشیدم - بر غلطی - چون به صحبت 
آن حضرت مشرف شدم و نشستم» بعد از لحظهاى سر خود را برداشته فرمودند كه: در 
مجلس کس بیگانه نباشد؟ بعد از تحص گفتند: هیچ‌کس نیست؛ باز بر هبات مراقبه 
رفتند؛ بعد از زمانی باز فرمودند که: نیک تفخّص كنيد که كس بیگانه نباشد. که 


جمعیّت همچنان که می‌باید مسر نمی‌شود؛ در واقع هیچ کس نبود؛[ ۱۹۷] اعلام کردند 
کرت سيوم نيز همین عبارت فرمودند؛ آن درويش كفت که: من در پوستین خود نظر 
کردم ديدم که پوستین من نیست؛ به خاطرم امد که از اين جهت نباشد؟! عرض کردم؛ 
ترون ee‏ شش tel‏ وس و آمدم و پوستین را گذاشتم و درآمدم؛ فرمودند: 
اين زمان نیک شد؛ جهت همین بوده است. 

نقل کرد عزيزى که: مولانا فتحالله تبریزی فرمود كه: من در ملازمت حضرت 
امیرقاسم - ee‏ - بسیار می‌بودم و به سخن تصوف شعف تمام git‏ تا که 
بسيار شبها را به تعقل مسئلهاى از مسايل تصوّف به روز می‌آوردم که خبرم نمی‌شد؛ 
يكبار در صحبت اميرقاسم نشسته بودم كه حضرت خواجه درامدند؛ حضرت امير به 
shane Al‏ عي a gullies‏ کرت واچ در باقن امس رای ماد 
خدمت امير بىاختيار در سخن می‌آمدند و حكايات غریب و اسرار و معارف عجيب از 
خدمت امير سربرمی‌زد كه در اوقات ديكر نبود؛ بعد از برخاستن حضرت خواجه 
خدمت امیر متوجه اين فقیر شده فرمودند که: مولانا فتح الله! سخنان اين طايفة عليّه 
اگرچه خوش است. اما به مجرد اين نمی‌شود؛ SI‏ می‌خواهی كه به سعادتی برسی که 
نهایت متمنای ازکیاست» دست در دامن اين جوان ترکستانی محکم زن که اعجوبة زمان 
امور او بسی کار در حساب اسث؟ زود باشد كه جهان به نور ولایت او روشن 
گردد. و دلهاى مرده به هواهاى ILL‏ افسرده از بركت صحبت شريفش زنده شود؛ و 
راا مر اقات a‏ ت امور موق آرووی فلار مت واو كان می‌بود. كه 
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تا زمان ميرزا سلطان ابوسعيد حضرت خواجه از تاشكند تشريف حضور ارزانی 
فرمودند؛ من اک در ملاژمت ایشان می‌بودم؛ و آنچه حضرت امير اشارت فرموده بودند 
مشاهده می تمودم مع زبادتى. 

می‌فرمودند: خدمت مولانا نظام‌الدین خاموش -قلاس سره به شاش آمده در منزل 
5ب aig‏ ایسان ترا از lee‏ 0 
اكثر اوقات در ملازمت لكان وان اس سار ae‏ ی 50 LY‏ 
نظام‌الداین نشسته بوديم كه مولانازادة فركتى آمد يوستهاى بره به رسم نياز پیش مولانا 
کشیدند. من گفتم که: اينها را يوستين دوزانم؛ چون به يوستين دوز[۱۹۸] دادیم معلوم 
شد كه در ميان پوستها كريبانى نبوده؛ تا يافتن فرصتى گذشت و در هوا سردى بود؛ 
ها ساکع ای عاك فى زاره ده دو 
خدمت ON‏ فد تلا یل و eas SIGs‏ و دوي الاوك ذا که ما دوم تیف 
pilin ee Cate dy‏ زا بر ا Or‏ 
رون شاد روش ها اد اتی کرد ادها كز دنه که يدر البق ر ری 
رک یدیع ار رفن علو قرو که خرایته ری اند اهباین كرفي فر ردان 
نيازمندى از حد كذرانيده مُبالغهها نمودند, ما را ملجأ ساختند؛ خاطر بر آن كماشته 
خود را اثبات کردیم. و خدمت خواجه را در ضمن حيوات خود گرفتیم؛ خواجه 
ی باه دیع ارس كالهها رتافد Sues‏ وبتك دان كه و نما با dale‏ 
Shas‏ مان La‏ كدر تفه پیش شیر( Cea‏ روات شر سمه سما الوق 
شيخ الاسلام eae‏ مقدار نتوانست ious oe‏ از ميرزا درخواهد؛ از نسبت برآمد در 
حال مُرد؛ و متوجّه اين فقير شدند و گفتند كه: خواجه واقف باشيد! شما نيز از نسبت 
بيرون آمده‌اید! به مجرد اين سخن ثقلى در خود مشاهده كردم كه به حيله از مجلس 
ایشان برخاستم و متوجه مزار پُرانوار شيخ خاوند طهور» و شيخ عمر باغستانى شدم و 
متوجه عزیزان توقيت یی elie‏ کردم که اگر مرا در این امر مدد 
تفای کار رین ور ر هرا سم ای ا ي ارم فا که لاد 
روحانيت عزيزان به رابطة صورى و معنوى آن يار كه ی امن Lah hate‏ 
فتاد؛ فی‌الحنال پر خاستم و متوجه te pasted LY‏ مولاتا برحال نود 
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نشستهاند؛ من متفگر شدم كه جهكونه اثر آن بار در مولانا ظاهر نيست؟ مرا خود به 
تحقيق معلوم شد كه آن pl‏ قا كاف Ses sy‏ برد ASUS‏ ديك مولانا 
ws ali‏ فرفودند كلمو gs‏ كينا USS I‏ ويه همان ai‏ سد ودر ا 
مرض خدمت مولانا قاسم - که از كبار اصحاب خواجة ما بودند[و] به تعهد ايشان 
متعيّن بودهاند - می فرمودندكه: در آن مرض بسيار می‌گریستند و می‌گفتند: خواجه مرا 
در آخر مفلس ساخت؛ تا آن كه خواجه علاءاللاین[۱۹۹] عطار dil be‏ تربته ابه 
re ene E or:‏ كك غير 

و قصۀ خدمت خواجه علاءالدّین و خدمت مولانا جنان بوده که: اصحاب حضرت 
خواجه Sed oe‏ خواجه از خدمت مولانا چیزها رسانیده. be‏ ايشان را از 
خدمت مولانا دربار ساخته بوده‌اند. و جون به كرات واقع شده رنجش تاش رسيده 
بوده؛ بالاخره خحدمت خواجه خدمت مولانا را طلبیده‌اند و در آن زمان خدمت خواجه 
دن ia lula‏ تلوت مرا دز شیر که تایه صو ا تس UL‏ مت 
خواجه رسیده خدمت مولانا بی‌توقف روان شده‌اند؛ در آن زمان خدمت EE‏ 
ربقة ارادت خواجه علاءالدتين - قداس سره - درآمده بودند. و به اشارت حضرت 
خواجه دایم به خدمت مولانا اختلاط می کرده‌اند؛ چون خدمت مولانا روان شده‌اند. 
هی Shy Otel al ween‏ كدو اند دمک See al pit‏ یت و 
خدمت مولانا نظامالدين را مركبى؛ در راه استر خدمت سيّد را جو گرفته است وبر 
کک مجن رع vera‏ كراد معط مدو اس عاسم UN a‏ 
نظام‌الدّین فرمودهاند كه: ا براى ما زين كنيد و دراز كوش مارا 18 سيد! 
چنان كردند؛ فی‌الحال استر روان شده چون خدمت سيّد اين كرامت از مولانا ديدهاند 
استر را به طریق نیاز پیش مولانا گذرانیده اين را نیز به سمع حضرت خواجه 
رسانیده‌اند 4S‏ مولانا نظام الین خدمت سيّد را مريد خود ساخته ایت 9 gee‏ 
خود را پیش مولانا نظام‌الدّین گذرانیده‌اند؛ مجموع سبب تقل عظیم شده چون مولانا 
(loli‏ و سيّد شريف به ملازمت تمع راو کو وماد کر که 


نشسته‌انده همه ياران خواجه علاءالدّین مى فرمودهاند كه: اين Ol‏ روز است كه هرجه 


۴ / سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


حضرت خواجه به Sh‏ نظامالدّين داده‌اند می‌گیرند؛ آن مجلس امتداد يافته و هوا خالی 
از 56 نبوده؛ همه مردم برخاسته‌اند. خواجه و مولانا نظامالدين مانده‌اند؛ يس آفتاب 
آمده است[۲۰۰] هردو در آفتاب بر هيأت مراقبه در مقابلة يكديكر نشسته‌اند. تا قريب 
به نيم روز؛ حدمت مولانا مىفرمودهاند كه: در آن توجه. من خود را چون كبوترى ديدم 
و حضرت خواجه را چون شاه بازی» و من از ايشان می گریختم» و ايشان در پی من؛ 
ف که چون پنجه بر من زنند از من اثر نخواهد ماند. در اين نت بارگاه دی 
ظاهر شد صلَّىالله عليه و سلّم و مرا در حجر عنايت و كنف عاطفت خود گرفتند. و 
به خواجه علاءاللئین فرمودند که: علاءالدین! نظام التنين از ماست! تو را به او کاری 
نیست! به يكبار خواجه سر برآورده‌اند و به CEES‏ عجبی درخانه درآمده‌اند. و در خانه 
توقف نفرموده‌اند. و متوجه مزار پرانوار حضرت خواجه محمّدبن‌علی‌حکیم‌ترمذی - 
قذاس‌سره - شلد مر UY‏ نظام‌الین را گفته‌اند به مزار آید؛ مين مولاشا به موجب 
اشارت عالی متوجه مزار شده‌اند؛ حضرت خواجه که به مزار ees‏ خواجه بشید 
sats‏ مزار را خالی يافتهاند؛ نیک كه obs‏ نمودهاند. چنان معلوم کرده‌اند که روح 
جرس igual‏ نا كير aia‏ لكان Ef iets pts‏ 
i al‏ کر joule ass‏ كه و همان iby Mle Sie‏ 

نقل کرد مولانا درويش سريلى -كه در سريل می‌بود- كه: من خرد بودم و يدرم 
معتقد حضرت مولانا نظام‌الدّین بود» و اكثر اوقات حضرت مولانا در GLE‏ ما می‌بودند. 
و درم به خدمت و ملازمت ايشان ier‏ می‌بود؛ اتفاقاً یک‌بار در خانة ما تشریف 
آورده بوده‌اند - و اکثر اوقات حضرت مولانا به هيأت مراقبه می‌نشسته‌اند. چنان نشسته 
بوده‌اند - و park‏ در بي خدمتى بوده که مولانا سربرآورده فریادی چند سخت کرهه‌اند؛ 
يدرم cle)‏ نار کت واد كيده راتکه oer eee pee‏ د 
خواجه عبيد نام» و pled‏ روى زمين را گرفت. عجب شيخى بزرگی! ما نام حضرت 
خواجه را از مولانا نظام الدين شنيده بودیم. و منتظر مقدم شريف ايشان می‌بودیم. 17 
al‏ ایشان عشق بازیها می کردیم» تا زمان دولت میرزا سلطان افيد شد. و حضرت 
خواجه را از تاشكند كوجانيده peers‏ و اول کسی كه به شرف S56‏ 


ایشان[۲۰۱] شتافت از سمرقند ما بوديم؛ و به خدمت و ملازمت شريف مستعد گشتیم. 


در بیان حقايق و لطايف كه در خلال مجالس بر... / ۲۷۵ 


نقل کرد درويشى كه: حضرت خواجه و مولانا سعدالدّین در جايى نشسته بودهاند 
و به همدیگر در مکالمه بوده‌اند» که ناگاه حدمت مولانا سعدالدّین اظهار تحسّر و آلم 
نموده فرمودهاندکه: از اين عمر جه حاصل که در صحبت اين 4a lb‏ بزرگوار نمی گذرد؟ 
البته سعى مىبايد نمود و خود را به صحبت اين طايفه رسانيد, تا به بركت صحبت اين 
بركزيدكان از شر آعداء نفسی توانزد؛ سخن را در اين طلب دراز كردهاند و مبالغه از 
te‏ گذرانیده‌اند. و حضرت خواجه ما را شب معلوم شده بوده كه خدمت مولانا 
خود را در تشویش ساختن و به ملازمت مردم رفتن حاجت نیست؛ به خدمت مولانا 
در تشویش نمى بايد ساخت؟! oer ees gE a‏ مولانا 
سعدالدّین را از اشراقة خال fate‏ شده؛ ی صرت خواجه را اشسرافی تمام 
است. دیگر اكثر اوقات به حضرت ايشان می‌گفته‌اند كه شما می‌توانید كه به ما جنان 


التفات نمائيد كه در صحبت شما خاطر خود را جمع يابيم» چرا تأخير م ىكنيد؟ 
بودند و همان سخن می‌فر مودند. 

می‌فرمودند: که حق - سُبحانه و تعالی- مرا به محض عنایت بی‌علّت کرامتی و 
قوتی عطا کرده است که اگر خواهم به یک رقعه پادشاه خطای" -که دعوی الوهیّت 
می‌کند- ترك سلطنت کرده پای برهنه از حطای در خار و خاشاک خود را به آستان من 
و سقو ومو er‏ ای قاع را coal‏ لازم اسسته وراد آن؛است که 
خود را تابع ارادت حق سازد. نه حق را سُبحانه ‏ تابع ارادت خود؛ و اين معنى را از 
حضرت ایشان در زمان کتایت مشاهده کرده می‌شد. قلم که در دست می كرفتنلء» 


Ly س: خطای‎ .١ 


۶ / ساسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


خادم[۲۰۲] ضعيف - محرر اين جمع - فرمودند: هيج می‌دانی كه در اوّل كتابت جرا 
توق في كم حرف عرقت أن Cul‏ جا خوك را تون ی ا ye Rieti pa‏ 
کبریای او مىدارم؛ قلم بی‌اختیار من جارى می‌شود؛ جنان مىبينم كه قلم را ديكرى 
عارك د رق Gl‏ ع نكاشته می‌شود نه نگاشتة من است؛ آن كه می‌بینی كه 
هیچ كس از مضمون كتابت من تجاوز نمی‌تواند کرد به واسطة اين است؛ Ny‏ من 
ع ارت تبك | خط Clues‏ کر fae?‏ خرن 

las 9 3‏ كه قاس iG‏ خود حكايت می کردند فرمودندکه: اگر ما شيخى برخود 
می كرفتيم در اين ونان gates‏ مر نمی‌یافت. امّا ما را كار دیگر فرموده‌اند» كه 
مسلمانان را از شر ظَلّمه نگاه داريم؛ به واسطة اين معنى به يادشاهان بايست اختلاط 
کرد و نفوس ايشان را شتخر گردانید» و به توسط اين عمل مقصود مسلمين را برآورد. 

منقول است که: یک‌بار واه Ges‏ زوسن از بخارا از و رف لصو 
ی حت یه سا A‏ ی مدو قراف ريد SEG Matis‏ 
وتان ای سای ات ی که رک سس 
مصطفی! تومردی بی‌تکلفی؛ سخنی دارم توانی به خواجه رسانید؟ گفته که بلی» رسانم! 
نقل کرد درویشی که: من در صحبت حضرت ايشان بودم که خواجه مصطفی رومی به 
راشای كفك كد مر Hadi uses‏ مشت كدت و UNE‏ قوم یس اه 
حور واه at, cee SUS‏ کی وس اتسين ی کون کا 
ميو ساطان fae‏ اک ای کا ed‏ سرك را Bile‏ فرتانة أن رازه 
Ol guys‏ راشای ادن هر ین ابن نش وو Ee‏ ا شر 
عظیم يبدا شد که مویهای محاسن ET‏ سک US ere‏ 
فرمودند که: این سك مرا سلاخى می‌فرماید. و از غایت تغيّر فی‌الحال برخاستند و به 
خانه درآمدند؛ بعد از پانزده روز میرک‌حسن را واقعه‌ای دست داد که میرزا غضب کرد 
و فرمود که او را زنده زنده يوست کندند. 

# يكبار به قرشى می‌رفتند. نزدیک به قرشی رسیده بودند که قراء نام عربی که 
[تیمار] شتران ايشان به او بود آمده تظلّم بسیار نموده به گریه و تضرع تمام به حضرت 
N INT ES‏ سین وه أ نایک 


در بیان حقايق و لطايف كه در خلال مجالس بر... / ۲۷۷ 


بسيار رسانيد؛ در حضرت ايشان تغيّر بسيار ظاهر شد اما هيج نگفتند؛ چون به سمرقند 
ريك jaca‏ يكرح ةملكلاه ل مجك بتارم و ع BUI‏ شرا a ioe‏ 
ايشان آمدند؛ بعد از ملاقات به زمانى به حكايت مشغول شدند؛ كرنان ونان sic say‏ 
متوجه سيّد محمّد شده فرمودند كه: تو كسان مرا آت‌کرده ايذا مىرسانى؟! بارى يقين 
دان كه من نيز طريق لت كردن را بسيار خوب می‌داتې از آن بترس كه ما نیز به نسبت 
تو به اين طریق آییم! و به تند ایشان را اجازت فرمودند؛ وقت نماز دیگر شده بود؛ 
نماز را گذاردند و تا پگاه با هیچ کس سخن نگفتند. و هيج كس ر تال نيد که 
ct‏ گنل ود ار EN‏ سفن مساو Slaw‏ و امن و ردنا 
می‌شد؛ پیش میرزا خبر فرستاده كه مرض من از حضرت ایشان است؛ من بی‌ادبی به 
نسبت كسان ايشان کرده بودم مرا غضب کردند؛ حضرت میرزا کرم فرموده مرا از 
ضرت ايشان درخواهند! چند نوبت درویش امین از مینز اين پیغام رسانید و 


استدعاى استغفار به نسبت سيّد محمد كرد؛ تغافل فرمودند وهيج ملتفت نشدنك و 
خدمت ميرزا الحاح را از حد كذرانيده فرمودند كه: سيّد محمّد کس كاراى' من است» 
البته عنایت کرده از سر جريمة او درگذشته عفو فرمایند! چون الحاح از Le‏ گذشت 
as‏ ليسي کارشت. فو اد قح کرو سار من روات می‌کند! من 
عيسى مجرد نیستم كه مرده را زنده توانم کردا فرمودند: چون خاطر میرزا این 
می‌خواهد كه ما او را پرسیم» رويم؛ چون به در آرک رسيدند تابوتى پیش آمد؛ تابوت 
سیّد محمد سارد بود؛ از همانجا بررگشتند. ۱ ۱ 

نقل کرد عزیزی که: در اوایل کار و عنفوان شباب که dele‏ دريافت صحبت 


اهلالله ایشان را بی‌قرار گردانیده بود از تاشکند به سمرقند آمده بودند» و در OF‏ آمدن 


به خدمت مولانا سعدالدّین کاشغری اخحتلاط aly‏ شده بوده؛ روزی خدمت مولانا 
سعدالداین پیش ايشان درآمدهاند وآثر تعئرى در خدمت مولانا ظاهر بوده؟ حضرت 
ایشان از كيفيّت تغيّر حدمت مولانا استفسار نموده‌اند؛ خدمت مولانا گفته‌اند: امری واقع 


است که بی‌اختیار مرا تغيّر واقع شده است؛ فرمودند: عنایت فرمایند[ ؟۲۰] جه امر واقع 


س: کارایی. 
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ست؟ خدمت مولانا سعداللّین كاشغرى فرموده‌اند: فلان شيخ کسی فرستاده است که 
شاه لته اكه اهر راد مرا به نکاح قبول فرمایند. و من به يقين می‌دانم كه شما 
ختیار نخواهید کرد. و آن شيخ بغایت تند است -و در آن زمان مشهور Ul‏ بود که 
خاطر آن شيخ به هرکه انحراف می‌پذیرفت البته آن شخص هلاک می‌شد - بنابر اين 
مر متألم و متغيّرم؛ خواجة ما فرموده‌اند شما خاطر جمع داربد که فقير از ضرر او 
يمنم؛ كس او را بطلبيد تا جواب شنود؛ كس آن شيخ را طلبيده فرمودهاندكه: برو ae‏ 
شيخ خود گوی كه من از ولايت خود Biles‏ خود قطع كرده به ولايت غربت به 
جهت کدخدایی نیانده‌اه: بلکه دریافت سيف fal‏ الله eels‏ این معتی است» شخ خود 
را كوى كه حل خود نگاه‌دار» و ا اندازة ود كوى! اگر اولوالابصارى ر 
دوربين داری» نظرى فرماى و ببين که از ارواح طيّبه جه مقدارند که مُمّد و معاون منند! 
تو فقيرى بيش نيستى! تو را معارضه به من صرف نمی کند؛ اكر کنی, بینی! خدمت 
مولانا سعدالدين از استماع اين بغايت مضطرب فلز قن uke‏ ون 
تاکز هر كوه ها SE‏ دوك ركو ير E‏ من اضادن قي تلا 
شيخ در اندک فرصت از مقاومت عاجز آمده از عالم رفت؛ بعد از مشاهدة اين حال 


خدمت مولانا سعدالدین را به ما اعتقاد نوع ديكر شد. 

قل كر وروي كايا غلاک علو نه اد واف کا شیر كلد عافن از 
دخل زياده می‌شد و در آخر يان ووو MOI‏ اش مس Se: HALA seal,‏ 
سیب مزيد يقين من به حضرت ايشان می‌شد؛ یک‌بار از اين معنى از حضرت ايشان 
استفسار كردم؛ فرمودند كه: مال ما وقف فُقراست؛ اينجنين مال را خاصيت اين است. 

نقل کرد درويشى كه: مولانا شيخ محمّدكشى به خدمت شيخ زادهالياس متعرض بوده 
ری لكر حير ع تور else‏ بقارن وه زعم سر اركاذ 
كش كه مريد شيخ بودند متعرض مولانا شيخ محمد شدند و وهم آن بود كه مولانا شيخ 
محمد را خراب سازند؛ حضرت ايشان به جهت آن كه ناكاه ضررى از آن تركان به مولا 
شيخ محمد نرسد. فی‌الجمله به جانب مولانا شيخ محمّد ميل كردند؛ عرض جز اين 
نبود كه ضرر ايشان به مولانا شيخ محمّد نرسدء اين را به خدمت شيخ به نوعی[۲۰۵] 
دیگر رسانیده‌اند؛ چنان فهم کرده‌اند كه مگر حضرت ايشان را Es‏ نقار خاطر است؛ 


در بیان حقايق و لطايف كه در خلال مجالس بر... ۲۷۹ 


شيخ نيز براى امير درويش محمّد ترخان كتابتى نوشتهاند و تعرضات عجب به حضرت 
الشان ga‏ كله gies‏ و مک رز قيس امد كو شعي کے (MiB‏ 
دهقانى و زراعت او نه بر قانون شريعت راست است در باطن شمايان او رااين همه 
وقع ا تشه ار EE‏ اين همه نفاذ ET‏ عقيدة امير درویش 
محمّد به ملازمان ایشان بود نتوانسته که اين کتابت را اخفا كند. پیش ایشان آورده؛ 
روزی احقرالخدام -محرر اين سواد- در ملازمت ایشان بودم فرمودند که تو کتاست 
ای eas,‏ توف اتب ds iby Wher‏ اه توح ip‏ و 
اثناى گفتن تند شدند و فرمودند كه: ای شيخ فقیر! از آن روزى كه من ظاهر شده‌ام 
چندان شيخ و مولانا در زیر SL‏ من چون مورچه سترده شدهاند كه حساب آن را 
خداى داند! اين شيخ ی و سن كوي او شريعت می دانسته و ما نمى دانستهايم؟! 
به اندک فرصتى ais‏ شيخ وبا افتاد و بعضى از فرزندان و كسان ايشان مردند. و در 
عقب ]يشان قبح تبواوفات باسني 

نقل کرد حافظ شيخ ابوسعيد آب‌ریز - که از اولاد خدمت باباءآبريز بودند - که : 
يكبار حضرت خواجه به منزل ما آمده cdg:‏ اوايل طلب و عنفوان شباب حضرت 
0 بود. و از تاشکند به جهت همین کار آمده بودند. و ما خدمت ايشان را از اعظم 

نعم الهى می‌دانستيم. و به جميع متعلّقان و فرزندان به خدمت ايشان مشغول می‌بودیم» 
3 آثار جذبه و احوال شكرف ماعو تود snl.‏ اين آثار مورث 
زيادت عقيدة ما می‌شد؛ اتفاقاً پرادر کلان‌تر من گریان از در درآمد که: پسر اسد 
جوی‌بان مرا ايذاى بسيار كرد و زجر از حد كذرانيد؛ در اين اثنا والدة ما به اضطراب 
تمام و به تضرع و ابتهال بی‌حد از حضرت ايشان درخواست كه به جهت فرزندم خاطر 
متتل فزع نه دان مسوم قد كلد نمطا للع NE He‏ وفت سهان دیگر بود؛ 
فی‌الحال به نماز okays‏ و چون نماز را ادا كردن قرمودتد: Ge ier ace)‏ 
درآمد. کار او کفایت كردي یم! بعد از اندک فرصتی با اين tel‏ جوی‌بان[۲۰۹] شخصی 
نزاع کرد و تأدیب بلیغ کردندش. چون ما ابا عن جد از مریدان و مخلصان ايشان و آباء 
کرام ایشان از جانب مادر بودیم به منزل ما بسیار می‌آمدند؛ بار دیگر که تشریف آوردند 
SIT seen als‏ که eA ae let ares‏ دمک بارش رخ 
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يافت؛ حضرت ايشان فرمودند كه: آنچه ما كفتيم: اين نيستء آن هنوز در پیش است؛ 
بعد از چندگاه به حکم سلطان زمان او را در ذم اسپ بسته هلاک كردند و سوختندش. 

نقل کرد عزیزی که: روزی مرا منعمی غنىاى که ميان ما و او سابقه‌ای بود به خانه 
خود برد؛ در راه به غیبت حضرت ايشان مشغول calls pee‏ نمود و من معتقد 
محرت انشا ر -بودم: أو این واقبه بغایت تال امج ladles‏ که 
به gh tthe‏ نروم مبالغة بسيار نمود؛ به کره رفتم؛ چون به خانة او درآمدیم و نشستیم 
در مقام ايجار طعا شد جون طعام حاضر كرد و به طعام خوردن مشغول شديماو 
طعام نتوانست خورد؛ در گلوی او ورمی بيدا شد و هرلحظه کلانتر می‌شد تا به جايى 
بو وي عر ور ESE AG‏ 

نقل کرد درويشى که: يد بيش از آن كه به شرف صحبت و ارادت ايشان سرت 
شوم. دل کر رتت بزو ب معاي Jus‏ تعلق مغرف موكلا LBs‏ 
قرف ی معان ر هام زا تعلق إن bn‏ و ی شل ود ساق ا 
كرفتار ملازمت و شعف صحبت ايشان شد؛ بار در تاشكند در صحبت شريف 
ان تفت وك و ol‏ جوان را در خاطر گذرانیدم. به يك ناگاه متوجخه این 
cca‏ ی آن جوان را گرفتند و فرمودند که: سر و كار او را بر هم زده‌ایم او را 
جه می‌کنی؟ و حال آن که از اين حال من هیچ‌کس مُطَلع نبود» و مشاهدهٌ اين معنی 
سیب مزید یقین من شد به حضرت ایشان. 

نقل کرد درویشی که: شخصی عزیزی را از اعزه تعریف بسیار کرد و گفت‌که: 
رياضت آن عزيز از حضرت و چا ما بيشتر است؛ روز اداء نماز بامداد در 
يس يشت حضرت ايشان نشسته بودم اثر رياضت در حضرت ايشان حدر ةينه 
خود كفتم: ol‏ شخص رياضت آن عزيز را از حضرت ايشان زياده می‌گفت. > معلوم 
نيست! در این[۲۰۷] اثنا شخصی امر نامعقولى را عرض كرد و الحاح بسيار نمود؛ 
حضرت ایشان متوجه فقیر شدند؛ نام أن عزیز را گفتند: و فرمودند که: آن عزیز سردم 
Mie wala lee sas‏ 

تقل کرد درویشی که: از حضار به دریافت سحت حضرت ایشان متوجه شدم؛ در 
iets‏ هراق توك امور اب BUS Oly‏ رنه Cans Blatt‏ ما کی سر 
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ايشان افتاد؛ چون به شرف صحبت ايشان مشرف شدم - در آن وقت Of‏ حضرت در 
موضع GLE‏ بودند و مجلسی بس عظیم بود موالی و اهالی و غیرهم و مردم بیگانه نيز 
a‏ بودند - به اين فقیر خطاب کرده فرمودند که: در راه هرجه واقع شده می‌باید 
كفت! و جنان كردن آن واقعه بر من بغايت دشوار نمود؛ Kite‏ شدم و حيرت عظيم 
دست داد؛ فرمودند: وقتی مولانا احمد مسکه - که از مریدان و ياران خواجه علاءالدین 
عطار بود - قلس -از es‏ رك اخ نه اجازت طلبيده ETE‏ به دیدن 
خويشان خود رفته بوده. در وقت eels‏ در راه» دختران به آب درآمده بود‌اند؛ 
(pas Ng‏ وتو داق رشان قدو آن ee eels‏ تمسر بدن كران ماه 
bE‏ آورده كه یکی بینم و از اين تشويش خود را خلاص كردانم؛ ديده؛ چون به 
شرف صحبت حضرت خواجه مشرف شده مجمعى عظيم و مجلسى بس بزرگ بوده. 
ee eles oe‏ متوجه مولانا احمد شده فرمودهاندكه: طريقة خواجكان 
- قدس الله آرواحهُم 2 است؛ از OF‏ زمان كه از پیش ما برآمدهايد و بازآمده آنچه 
دراین Stn‏ که هرا باق فربانید۱ ا tle pasa‏ تفر يدي تي اد 
Lo‏ گفته و به Ol‏ قصّه که رسیده‌اند نتوانسته‌اند گفت؛ حضرت شرس فرموده‌اند که: 
ain‏ انه Sida se ves‏ ماني كرود ا php‏ 
گفت: و شما را رسوا كرد؛ مولانا احمد مسكه ملجاء شده‌اند. جاره جز افشاء آن سر 
نديدهاند؛ بالاخره به خجالت هرجه تمامتر تقرير واقعه كردهاند؛ حضرت خواجه بر سر 
اشهاد روى از مولانا احمد ا E‏ چو آن کرم ee LY ys (ST ate!‏ 
مسكه می‌فرموده كه من در آن مجلس از خجالت و دهشت چنان شدم كه اثرى از 
هستى[من نماند و] تمام وجود من گویا در حرا درا جد و بالكلّيه از خود غايب 
10 ] ام ga Wey‏ تمه فر Lag‏ كدر وافتد شم تن یی رده Sb‏ 
نقل کرد درویشی که: یک‌بار روز جمعه به مسجد جمعه رفته بودم. در وقت بیرون 
آمدن به جمعى از ياران حضرت ايشان ملع ده بك Sl‏ ياران را ay‏ طعام ازا 
استدعا کرد و به دکان آش‌پزی درآمدیم؛ افا ار چهره‌های پادشاه نیز در این دکان 


3 س: ذوبان. 
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بودند و بغايت جمالها داشتند» من به ياران گفتم كه: به جانب اين جوانان نمی‌نگرید؟ 
پاران فرمودند كه: نامشروع است؛ ما را جه دلالت می‌کنی؟ من در جواب گفتم: اگر به 
شهوت بود. نامشروع است. و اگر نظر از شهوت مُعرا باشد. جه شود؟ و نظر واقع شد؛ 
چون با صت ریف حصرت ايشان رسیدیم فرمودند: از کجا می‌آیید؟ گفتم: از 
بندى در ايشان ظاهر شد. و فرمودند: به دكان آش‌پزی می‌درآیید و به جوانان صاحب 
جمال نظر می‌کنید كه: نظر به شهوت نامشروع است! و اگر نظر از شهوت معرا باشد 
جه شود؟! در اين اثنا متوجّه من شدند و به غضب تمام فرمودند كه: من نظر بی‌شهوت 
نمی‌توانم کرد. تو از كجا بيدا شدى كه نظر بی‌شهوت كنى؟! و مرا از اشراف ايشان 
موجب زيادتى اعتقاد شد به حضرت ايشان ‏ قدّسسره و حاضران بغايت منزجر 
شدند. 

نقل کرد درویشی که: مولازادة اتراری می‌فرمودندکه: چون به دولت صحبت و 
ملازمت حضرت ايشان مشرف شدم. در خاطر من خلجانی می‌کرد که به صحبت 
عشقیان رسيده بودم و به ايشان پیوسته نباشد که از اين قوم گزندی به من برسد؟! یکی 
متحرى حضرت ايشان آمدند و از من پرسیدند که از مشایخ به كيان اختلاط کرده‌اید؟ 
من كفتم كه: به طبقة عشقيان. فرمودند كه: امشب چنان ديده شد كه جمعى از مشايخ 
ترک با سلاح‌های ' بزرگ بركرد حوالى ما می‌گشتند. و به هيج وجه آن قوت نداشتند 
كه توانند به اندرون درآمد؛ غالباً به جهت شما بوده باشد؛ بعد از آن خاطرم تمام آرام 
كرفتء به يقين دانستم كه در Yb‏ حمايت اين بزرگ از همه ايمن خواهم بود. و نیز 
فرمودند كه: چون به شرف قبول OLE‏ مشرّف شدم., به خاطرم گذشت كه چون است 
كه مرا سبّق ذكر تلقين نفرمودند؟ و اين خاطر بر دل غالب گشت؛ ol SU‏ متوځه من 
است. بدن شما قابل اين نیست. شما را نيز احتیاج به آن نيست. 

نقل کردند از مقبول حضرت باری - مولانازادة اتراری - که فرمودند كه: یک‌بار 


to 3‏ صلاح‌های. 
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حضرت خواجة ما قد ّسالله ژوحه در حجرة اين فقير آمده طبخى فرمودند. و گفتند 
که: بات طبخ را از مولانا خواجه على بكيريد؛ بعد از طعام خوردن فرمودند كه: البته 
در این Le a lab‏ رفته است» تحقیق كينا بعد از تحقیق pple‏ شند کنه در هیزم 
قصوری بوده است؛ Cole‏ غضب فرمودند و گفتند: مناط کار بر غذاست؛ در این 
احتياط بسيار مى بايد كرد؛ چه» هرجه وارد می شود ا سالک ظاهر می‌سازد؛ 
الى Gls Gas‏ که نيد کو خوردی Edy‏ 

las‏ ربع سد رن PONS yA‏ فد نيا »شرع GB‏ سد تفاس کم 
انأو کی براق مر گر فم غور اندم و کے كين ار بازان رد زا تم كل انعد انبل کته 
خورد» و اگر چنانچه كفجداى در آش به كراهت زدهاند, آن آش را البته نمىخوردهاند. 
و ياران خود را نيز منع می‌کرده‌اند؛ طريق خواجكان - قدس‌اله أرواحهُم ‏ اين است! 
هرکه اتساب به این طریق Gaul hs‏ آن است که قدم بر قدم ایشان ig‏ ولا بيع 
الوق تعلق عن سبیل alll‏ كا امری است از پیشگاه واجب‌الامتغال. 00 

تفا اسان shell ayia‏ اباد عي ار ار ارام Tue‏ سرت Ape‏ 
gi‏ تا که حب فصو ها ماب عدي ال ره A Si‏ که رتسگ 
Pate‏ کت تن باران تب از عقي یشان allie‏ مره فرکت كدف و 
a 0‏ از حصر Bis SON Ae‏ 
در حجره نشسته بوده‌اند داز هيبت و أبهت در آن oe‏ ظاهر بوده؛ هرکه از OL,‏ 
درآمده است بی‌خود pastel‏ از موش رفته و نزدیک شده که اثر حيات از ایشان منقطع 
شود؛ بالاخره UY‏ اسمعیل و مولانا سیف‌اللاین و جمعی یاران فرکت سرها برهنه کرده 
در خواسته‌اند و به حال خود آمده. ۱ 

نقل کرد درویشی که: حضرت ايشان به جمعی اصحاب درخانه مولانا حاجی عطار 
به صحبت مشغول بودند و اثر تصرف ایشان در مجموع ظاهر بود تا که هرکه به آن 
صحبت درم ىآمد نمی‌توانست برخاست؛ در OF‏ ميان خدمت مولانا[ ۲۱۰] daly‏ اتراری از 
غایت استغراق از خود غایب شده cling:‏ در اين اثنا طعام مامت کرو fares ear‏ 


VV س: عن سبیله. ص‎ .١ 
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طعام خوردن مشغول شدند و مولانازاده طعام نمىخوردند؛ ياران الحاح م ىكردند, ol SU‏ 
حضرت ايشان به غضب متوجه OL‏ شدند و فرمودند: جرا که سیت اوا کی ادبي 
می كنيد؟ هركس از ما به حسب قابليت خود جيزى اخذ می‌کند او از ما به حالى 
مشرّف شده اسث كه خبر از كونين ندارد. 

منكر چه شود به حالت زنده دلان؟ جون نيست تو را هیچ كسى را نبود؟! 

نقل کرد درویشی که از مقبولان حضرت ايشان بود كه: سبب پیوستگی من به 
حضرت ايشان آن بود كه من دختری را عاشق بودم و ميل بغایت رسید. و بی‌قرار و 
بی‌آرام شدم و آن دختر را به من نمىدادند؛ چون از حصول وصول عاجز شدم به 
خود فكر کردم و حیله‌ای انكيختم و گواهان به دروغ برنکاح راست کردم و متوجخه 
E‏ ازا cel‏ زو کراف art leas bese‏ وب 
حضرت خواجه - قدس‌سره - رفته بود؛ من نيز به ملازمت حضرت ايشان شتافتم؛ 
قاضى را نيز آنجا يافتم؛ قصة خود را نيز به حضرت ايشان عرض كردم؛ حضرت ايشان 
فرمودند كه: ما درخواست مىكنيم كه از اين قصّه بگذری» كه بوى صدق نمی‌آید از 
این سخن! در دل من چیزی درآمد و مرا متغیر گردانید؛ فی‌الحال درگذشتم و قطم 
Lorre‏ ال سامت درا یریگ ac en‏ عر يجت ا Pere‏ ا من رت 
سواری نظری به جانب من کردند که آتش در نهاد من افتاد؛ هرچند کردم توقف 
نتوانستم کرد؛ بی‌اختیار فریادها از من برمی‌آمد؛ قصة تعلق دختر فراموش شد و تعلق 
جان‌سوز اینجا واقع شد؛ برفی عظیم باریده بود؛ از غایت حرارت موزه‌های خود را 
کشیدم و پای برهنه در برف در عقب ایشان روان شدم تا به تاشکند رسیده شد؛ در 
غو ضرق تمه بوخ که هده ان eles‏ یرو کد کے رای 
وا een‏ و 
دختر دیگر در خاطرم نكشت و JIL‏ خلاص شدم؛ و هرلحظه اثر التفات ايشان در 
خود زیاده می‌یافتم. تا رسیده شد به آنجا كه رسیده شد. 

نقل کرد دانشمندی که: يكبار به خدمت ایشان[۲۱۱] می‌رفتم. در راه به خاطرآمد که 


حضرت ايشان چرا در گنج کوهی نمی‌نشیند که در ميان مردم اين همه تفرقه می‌کشند. و به 
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آمد شد حکام ظلمه كرفتار شده‌اند؟ و محكم شد و به تكرار گذشت؛ چون به صحبت 
شريف ايشان مشرف شدم. فىالحال متوجه من شدند و فرمودند كه: مارا مسألهاى مشكل 
شده است. از شما پرسیم جواب گوئید؛ شخصی است که سخن او حكّام و سلاطین 
می‌شنوند و به درخواست او مسلمانان از ظلم ظالمان و ستم ستمکاران نجات مىيابند و به 
سیب او رسوم و عادات جتاران برطرف می‌شود؛ او را روا هست که مسلمانان را در دست 
ظالمان گذارد و در گنج كوه به عبادت مشغول گردد؟ pal‏ وقت اين شخص از اين دو کار 
els‏ استه و به کدام کار از این دو مشغول شود که بهتر بود؟ آن دانشمند فرموده که قطع 
yet‏ و ابرق تس و سارت 
و ترک مسلمين به ظلمه موجب گناه باشد. در اين اثنا تسم فرموده گفتند كه: چون خود 
فتوی می‌دهید, ترد برخاطر چرا مىكردانيد؟ از مشاهدة این حال اعتقماد من به حضرت 
یشان بسیار شد و مورث یقین من شد به حضرت ايشان. 

نقل کرد درویشی که: یک‌بار از من هفوه‌ای واقع شد و در پس پردة خحجالت ماندم 
و چند روز نتوانستم به ملازمت ايشان رسید؛ چون دراز کشید با خود گفتم: به جرایم 
محجوب عن Sig‏ يت الا بریدن محض زيان و خسران است. هرجه شود 
مى بايد رفت. چون ie‏ با مد نی ار رای زوس زر ek‏ ملس 
OE‏ قاری هنن اون منطو سر عزنل 
چون به خدمت ايشان پیوستم نظر بر من کردند و فرمودند كه: اگر دایم به فاتحه 
NE‏ خواجه نفش‌بند ميسّر شود بسیار خوب است. اما در واقع به اینها 
نمی‌شود. می‌باید که سالک دایم مراقب احوال خود باشد تا امر نامرضی از او واقع 
نشود؛ از کمال اشراف ایشان حال بر من گشت و سبب مزید یفین من شد. 

# به جر ایشان - قلس‌سره - یک‌بار محر این سواد احقرالخدام در زعفرانچی 
در حجرة خاص ايشان در مقابلة حضرت ایشان نشسته بودم؛ به مقتضای بشریت 
دغدغه شهوانی در دل من گذشت؛ ناگاه متوجه اين فقير شدند و به غضب تمام اين 
بیت خواندند کم[ ۲۱۲] : 
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سوی درویشان بمنگر سٌست مُست تا نگویند آنچه در ركهاى تست 
شرمی نمی‌داری که پیش ما به اين وصف ظاهر می‌شوی؟! فرمودند که: اگر خاطرت 
خواهد مجموع خفاياى باطن تو را اظهار كنم و اين تركيب را خواندند كه: «ذا حلسم 
اهل الصدق فاجلسوهم بالصّدق OU‏ هولاء جواسیس القلوب یدخلون فى قلویکم و ینظرون 
إلى هممکم و Sal‏ دیگر از مروت اشراف آن حضرت در مجلس» ol ded‏ خواطر 


در دل نیامد. 


قصة ملاقات ميرزا سلطان احمد و ميرزا عمرشيخ و سلطان محمود خان 

قصه جنان بود كه خبر امد كه ميرزا عمر. شيخ سلطان محمود خان را به مدد خود 
essa‏ هام اھ Giada‏ ا so asi‏ 
carr‏ على صو عراسي حي ف عابتا سار EE‏ سرخ سيره 
بردند. سخن آن بود كه حضرت ايشان را به جهت صلح مىبرند. جهل روز در لشكر 
ا alien‏ یت مود روز حيلم دن Gly Seal‏ که از Gls‏ تاره سس 
لسك مور ای العمل شور agate‏ اه فوا ار کی اس اود 
لفك اد صرق ترود عل زرم سکس Es Call)‏ ام اسان رز 
حضرت بىادبى نكند. 

حضرت خواجه یک روز شد. شدند و به ميرزا سلطان احمد گفتند که: مرا جرا 
نامز خود مرد جنگ نی‌ام! اگر جنگ می‌کردید. مرا چرا آوردید؟ و اگر صلح 
لفن كين See‏ سکیا گر ظافی أن A‏ ايلك هی ان مایا 
باشم. میرزا فرمودند که: ما را جه اختیار است؟ مجموع امور مفوض به رأى اقب 
Se‏ بان اتات ترم يه اف ما سای GEESE‏ ردان اه سس Sepa‏ 
SS‏ وک Se‏ تعد هی ع ا - و فقير نيز در ملازمت - 
دیگر موالی انم سا زر [و] متوجه میرزا عمرشیخ و سلطان محمودخان شدند؛ آنها 
یر خر تفت که ged E LN Sop‏ راه يد اسان سرت اسان 
آمدند. به هم ملحق شده بر شاه یه رفتند. در آن ملاقات التفات tics <I‏ یا هس 


سلطان محمودخان کردند و در اکثر اوقات متوجه او بودند. در مخاطبات امر صلح را 
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مقرر فرمودند و CEES‏ آن را نيز مقرر کردند بدین وجه كه هردو لشکر در مقابلة 
يكديكر | سكين و lols‏ در ميان آن دو صف زنند[ ۲۱۳] و از هردو جانب مردم شمرده 
برابر بيايند و در ته شاميانه نشینند و حضرت ایشان - قد سسره ‏ ايشان را به هم صلح 
دهند و عهد و شرط کنند. آخر روز مراجعت نمودند و اثر التفات ايشان در سلطان 
محمود خان مشاهده كرده می‌شد. نزديك به خاستن فقير را طلبيده گفتند كه: رسالة ما 
را بيارى و از سخنان ما پیش ملازمان سلطان محمودخان بخوانى. على الصباح لشكر 
میرزا سلطان احمد بتمامه سوار شدند. مقرر چنان بود که جیبه نپوشند. دیگر مجموع 
به شاهرخیه آمدند و سلطان محمودخان زود برآمد. اما میرزا عمر شيخ بسیار به تأنی 
می‌برآمد. حضرت OLLI‏ اين كمينة خود را برای میرزا سُلطان احمد فرستادند که: 
عرض كن که میرزا عمر شيخ به تأنی می‌برآید. شما نيز مستعد باشید» به ما اعتماد کرده 
چنان نباشید که احتیاط نکرده باشید. که پیغامبر - صلی‌الله عليه و سم - فرموده: «با 
توکل زانوی اشتر ببند». فقیر رفته عرض کردم. ايشان نیز ضبط لشکر خود کرده متوجّه 

القصّه بعد از زمانی مدید لشکرها بتمامه در able‏ یکدیگر صفها ULES‏ غير جيبه 
مجموع سلاح برخود راست کرده بودند. حضرت خواجة ما - قل سسره ‏ به اصحاب و 
موالی خود درمیان Of‏ دو لشکر بودند و در نشانیدن شامیانه كفت و شنيد بسیار واقع 
می‌شد. هرفریقی می گفتندکه به آن طرف نزدیک است. اين نزاع به تطویل انجامید. ناگه 
حضرت OLE!‏ طهارت نماز پیشین در ميان دو لشکر کردند؛ بعد از OF‏ به این نخادم 
كمينه گفتند که: پیش میرزا سلطان احمد رفته بگوی که من یک كسم و ضعف پیری نيز 
دريافتهام. اين مجموع الآت حرب شما را بر يشت خود برداشته‌ام که شمایان درهم 
نمی‌افتید. Cole‏ قوت همین باشد. دیگر طاقت نماند. اگر به ما اعتقاد دارید گذارید تا 
شامیانه را هرکجا كه خواهند نشانند؛ چون رسالت حضرت ايشان رسانیدم» آن شاه نیک 
عقيده درست اعتقاد فرمود که گذارید هرکجا که آن مردم خواهند آنجا زنند که مرا 


3 س: علیه‌السلام. 
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اعتماد جز بر آن حضرت نيست. شاميانه را در جايى معين زدند. ميرزا سلطان احمد به 
جمعی از خواص” خود مقداری معين آمده در تک شاميانه نشستند. بعد از آن حضرت 
خواجه رفته سلطان مسودخان[۵ [VV‏ و یه را آوردند؛ Sie‏ 
معين همان مقدار. میرزا سلطان احمد چون نزدیک به شامیانه رسیدند فرود آمدند و 
ميرزا سلطان احمد از تک شاميانه به خواصر“ خود به استقبال ايشان ييشتر آمدند. 
Hus eae‏ بلطاق aes‏ ال را بيقن و و انير (Sissel‏ 
كرفتند. بعد از آن ميرزا عمر شيخ را بيش آوردند. ميرزا عمر شيخ دست برادر را كرفته 
در روى مىماليد و می‌گریست. و برادر كلان نيز كردن او را مىبوسيد و می گریست» و 
اشاح اسمن فير NGS Bese‏ مدان اذا روم شتير گنز در 
فعاف سل و aie‏ فیس سید EEE‏ یف (OE‏ 
باژگونه انداختم و هردو لشكر بر بالای زین ايستاده منتظر بودند؛ که اگر جيزى واقع 
شود برهم ريزند. 

ماخضر آوردیم؛ چون از خوردن فارغ شدند. Age‏ كردند و che‏ در ميان واقع شد. 
حضرت خواجه تاشکند را به جهت خان ستانیدند و عهدنامه را فقير نوشتم. فاتحه 
Westy sage‏ اق زوق زان ههه می ررقت كه كمال تصرف و قوت ولایت 
مون راي كه ال ابن ee‏ كرار براقم HUIS‏ مو ر كين بر ادق وج برد عه كدر 
نيرنكى به دست می‌آمدند هلاک می‌کردند. به مجرد اصلاح و قدم شريف حضرت 
ایشان در یک ساعت خصومت بتمامه از دلها ری ی که 5-7 ارو 
نماند. ماه این ابر مور یقین همه شد. به pa OLN pe‏ می aaa ASS‏ 
تحت کت يشاك فا فد دي ادن کی bday cae‏ 

جوز او E plea‏ یهت اک هافر گیگ SE‏ لنيز کت پاش 
آمیزد؛ ذزهاى اثر حصومت در خود نيافتند. حضرت خواجه به سلطان محمودخان مقر 
کردتد که به تاشکند روید ما نيز از راه دیگر خواهیم آمدن؛ و از ميان لشکرها بیرون 
ae‏ و کی was‏ با کم N‏ شیر مروت که اه خازهای سار 


جه می‌گویی؟ اين واقعه را خود می‌توان نوشت. 
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قصهُ خصومت خواجه مولانا به حضرت ايشان - قدس‌سره - 

یک‌بار در خلوتى به خواص خود خواجه مولانا غیبت حضرت ايشان می کرده 
یکی از ياران OLE!‏ كفته كه اگر هيج نباشد خواجه صاحب دولتى خود هست. اين همه 
مُبالغه چرا م ىكنيد؟ خواجه مولانا فرموده كه راست می‌گویی! من نيز مىدانم al‏ چە کنم 

می‌فرمودند: بعد از آن كه خبر فوت ميرزا سلطان ابوسعيد آمد. در راهى خواجه 
مولانا پیش آمد. روى به طرف ما ناكرده؛ خواجه سلاءٌ عليك گفته. مطلقاً توقف نكرد و 
اسب خود را تيز راند؛ حال آن كه پیش روزه‌اش در راهى پیش آمده مقدارى نيم 
شرعى به ما بركشت به تشويش او را بركذرانيديم؛ معلوم كرده شد كه در فكر 
كاريست. بعد از جند روز معلوم شد كه خواجه مولانا به أمرا اتفاقى كردهاند؛ و اتفاق 
آن نوع بوده كه ديكر به خانة خواجه نرويد و سخن او نشنويد و او را اعتبار نكنيد؛ و 
فرموده من فتوى مىدهم كه همه اموال او را شما مىتوانيد گرفت. و در اين اتفاق امير 
عبدالعلی نبوده» در آخر آمده امير درويش محمد فرموده که ما اتفاق كرديم شا 
نبودید. مى بايد كه شمان نيز اتفاق كنيد. امیرعبدالعلی گفته كه در مجموع امور من تابع 
شمایم» شما برادر کلانید. هرجه شما بر آنيد من نيز برانم. مير درويش محمّد 
فرمودهاند: هرچند آنچنان است» شما نيز اتفاق كنيد بهتر است. بعد از آن فرموده كه: در 
عرض كردهاند. امير عبدالعلی سر در پیش افکنده و بعد از زمانى سربرآورده فرموده كه 
cana A‏ ا cai‏ ل 
asl‏ حت عاد rates BB‏ ولج مر Unibet‏ ملق Basu‏ 
من با شما درا ب ابر aes‏ و زاین a Sate ae‏ بو بوره يول 
دارم. حضرت ايشان - قداس سره - می‌فرمودند: امير عبدالعلى ae S|‏ به مقتضاى نفس 
ظلمها می‌کند اما به بركت عقيدهاى كه به اين طايفه عليه دارد اميد جنان است كه 
حق‌سبحانه از همه ناخوشيهاى او عفو فرموده تجاوز نمايد. 

خدمت استاد العلماء جهان مولانا علی‌عرآن - رحمةالله عليه مىفرمودندكه: بعد از 
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اتفاق خواجه مولانا به أمرا به دیدن شيخالاسلام رفتم؛ خواجه مولانا گفت: نیک آمدید 
مولانا! به ديدن آن شيخك روستايى مىرويم. ببينيد كه من به او چه‌ها می‌کنم! حدمت 
مولانا فرمودند كه: مرا به حضرت ايشان عقيدة بسيار بود» از اين سخن قوی متألم شدم» 
كه هرجند كردم اجازت خواهم مرا اجازت نداد؛ گفت: در حضور شما آنچه كردنيم 
خواهم کرد. از ملاحظه اين معنی نزدیک[۲۱۱] شد که از خود و Lal‏ جاره نبود بااو 
می‌بایست رفت. در آن روز حضرت خواجه در ماترید بودند. متوجه ماترید شد و من 
به ضرورت همراه اويم و از حق‌سبحانه به تضرع و ابتهال تمام می‌خواهم که 
بىادبيهاى او را که به حضرت ايشان می‌کند نهبينم و نه‌شنوم. چون به ماترید رسیدیم 
حضرت خواجه درگنبدیها نشسته بودند. استقبال کردند. چون نشسته. حضرت خواجه 
خود به جهت ماخضر به خانه رفتند و ماخضر به دست خود پیش خواجه مولانا نهادند. 
چون به طعام مشغول شد و می‌خواست که چیزی به نسبت ايشان بگوید لب و دهان 
راست کرده بود که ناگاه کسی آمد که میرزا می‌آیند. ها که وهی از مردم عهد 
کرده که دیگر به خانۀ حضرت خواجه نروند. ايشان جه دانند که او به جه جهت پیش 
ايشان آمده است. اندر اين ا بغایت مشوئش شد. چون حضرت ایشان به استقبال 
ميرزا و أمرا بيرون آمدند. خواجه مولانا و اين فقير خود را از A=‏ چهاربانخسکی 5 
مدد جمعى آن روى ديوار انداختيم تا آمرا و ميرزا ما را نبينند و من در اين حالت خدا 
را شكر می‌گفتم. بارى كلامهاى او را نشنودم. دو پیر [با] جامه‌ها و محاسن خاک آلود 
در تک ديوار نشستيم تا اسبان ما را از آن طرف آوردند؛ تمان ساي ان يتا 
شدیم. بعد از آن میرزا و دستور سابق بلکه بیشتر به ملازمت حضرت ایشان 
مان گنت وزرا ام عبد ا لمق راحم يق ۱ ۱ 

فل كوو عر شاي كد eS shies‏ لوا بعلا EN‏ کی و ا 
قدّس‌سره - می گذشته خواجه مولانا گفته: باشنذ! كذاريد اين جل را کی Bee‏ 
او اين است که دنیا جمع کند. اين سخن را به حضرت ایشان رسانیده‌اند؛ ابشان 
فرموده‌اند: به مرگ جُعَل بمیراد! ۱ 

UY ge‏ رگ عم tes‏ مب لح اوعدو وگ بودم که خدمت 
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مولانا به هرات آمد؛ اكابر آنجا به دیدن او آمدند, ديدند که يريشان می‌گوید. ديكر کسی 
كل در اه هر امير Siete‏ ساكن شد. هركه م ىآمد می‌گفت‌که: اين را 
بر كرامات آن شيخ حمل می کنید؟ روزى یکی گفت: ای خواجه! شما شيخالاسلام و 
صاحب خطة Wt jaw‏ عن جد در آنجا مكرم و عزین بی‌موجبی در آخر عمرء 
على خان و OLDIE‏ گرد شهرها به خواری و مذگت پرمی‌آیند. غير اين كه کرامات آن 
عزیز باشد, دیگر چه تواند بود؟ ۱ 1 

بالاخره[ ۲۱۷]او را مرضى عارض شد و در Ol‏ مرض به خود اختيار مسهلى كرد و 
من گاهی در آن مرض ملازمت او می‌کردم؛ روزی پیش او درآمدم. ديدم که در ميان 
شاوی الوك Pash RE ll‏ د ابو کی ی مارا گر ای 
مولانا معروف! مسهل جه چیز خوب بوده است. و از بوی خوش قوی گریزان و متنفر 
Sek‏ ابن اک امس CUNO ge‏ ی سره دياك del‏ که كلف بووین کب 
مرگ جعل بمیراد! در راك نان تن و آن اسهال به سحج انجامید. و رودههايش 
كب : تمه[ as‏ ور از روف تک و قاس کر قیال ان رمان كسان حدس Seg‏ 
معمّایی به دیدن او آمد؛ چشم گشاد و UV go‏ محمّد را گفت: خدمت مولانا محمّد! اگر 
به ملازمت حضرت خواجه lige‏ -قدٌس سره - برسید عذر تقاصیر ما cdg Sy‏ که 
هرجه کردیم به مقتضای نفس کردیم؛ از همه برگشتیم؛ از ما به محض کرم درگذرانند. 
و بر این نفس مقبوض شد. 

تراب اقدام الفقرا - جامع اين جمع و تألیف- این قصه را در محل نیک به عز 
عرس صرت فان دقان مين[ رانس ole‏ اه سارت Dice‏ سا 
ها سس تا آمدند. اتفاقاً امیرعبدالعلی در ا ماس نزول 
فرمودند: و مزار متبر AS‏ خواجه احمد آحضرنوی را طواف کردند و به شیّا رفتند. ييرى 
از فرزندان خواجه میرخورد وابکنوی حاضر بود. بعد از طعام مردم متفرق شدند. آن پیر 
نمود كه عرضه داشتى دارد كه در خلوت مىخواهد كه به gore‏ در 
ملازمت بودم از طور آن بير معلوم شد كه من نيز مانعم. حضرت خواجه فرمودند: 
بكوييد او محرم است. فرمود که فریاد از دست اين ظالم مضبوط که از ترس هیچ کس 
را ما ol‏ ات نط جارك حشرت شرج ا wing‏ كله وروی عا را مایت 
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دهيد كه ما SG‏ او كردهايم. از آنجا به غجدوان آمدند. و از غجدوان به ريوكرى و 
و وباس Sewanee‏ ادر زا نم محمّدباباى شماسی آمدند؛ در اينجا نيز پیری 
مثل آن که در شیا عرضه داشت نموده بوه عرضه داشست؛ ایشان نیز مشل آن جواب 
هو يقن ا aE‏ کت اش sd na)‏ ما alta‏ سا 
بيش - به خانه تال مرا ارات بودند که شبی به تهجّد برخاسته بودند و اين کمینه در 
بیرون به جهت وضو برآمده‌بودم. که ناگاه در Sete‏ اعلا سواری به اضطراب خود را از 
ات انداخت و نزدیک[۲۱۸] اين فقیر آمد. ديدم که سیّد ابراهيم چهر: امير عبدالعلی 
بود كتقو جه که آست؟ كنت امير فتبرهلق مادر میرزا را كشت؛ ميرزاء امير قنبر على 
و کی ار انا زا EEE‏ عا مرا به تعجيل تمام فرستاد و كفت: 
هميشه دست اميد من به دامن عنایت ايشان بوده است. به تخصیص در اين گرفتاری» 
اگر چنانچه قدم شريف رنجه نمايند اميد خلاصى است. و ألا كار از دست رفت. gue‏ 
به اضطراب پیش حضرت ايشان درآمدم؛ فرمودند: جه قصه است؟ قصه را به تمامی 
عرض کردم. فرمودند: ما نیز منتظر اين واقعه مى بوديم, اما به سبب كمال عقيدة او 
مى رويم. على الصّباح عزیمت سمرقند کردند. چون به محلخواجه‌کفشی نزول فرمودند: 
امير عبدالعلی خود را به ملازمت ايشان انداعت. و از جملة ملازمان ايشان شد. و شب 
و روز از ايشان جدا نمی‌بود. د شبى فين کر عا یدیک هی كريل که فا | مىدانى كه «تى 
45 نبرم» جه معنی دارد؟ به آن شخص گفته: نمی‌دانم؛ امیرعب‌دالعلی گفته: در ولايت 
رون دا oo‏ و کد اناق امن ی رین که یه رخا اا 
می‌داشته‌اند می‌آمده‌اند. و کاردی در دست و پاره‌ای از گوشت اعضای خود را به دست 
می‌گرفته‌اند و به صاحب دكان می‌گفته‌اند كه اكر فلان چیزی را : نمىدهى من اين 
گوشت خود را می‌برم» و اگر آن شخص تعلّل می‌کرده است. البته او قطعهاى گوشت 
خود را می‌بریده است و بر دکان می‌افتاده. چون اين معنی معلوم آن مردم بوده البته آن 
چیز را می‌داده‌اند. من به نسبت اين عزیز«تی ته نبرم»! E‏ ذا ار عونا سراد 
Oye‏ أن کرد Laas‏ ای ا اين ع کر امت هی اور AES‏ 
بردارد. اين كمينه علىالصّباح به سمع شريف ايشان رسانيدم. اثر ترحم در ايشان ظاهر 
شد. روز دیگر در مقام تخلیص او شدند, و باز به همان مرتبه‌اش نشانيدند. 
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# يكبار اين فقير در مجلس شريف ایشان نشسته بودم و خواطر شهوانى بىاختيار 
ال فقي کو ع ete‏ ناكام تاره رم رقف اف نکن ek bp‏ اهل 
الصدق cone‏ بالصّدق فان هولاء جواسيس القلوب يَدَخْلوْن فى قلوبکم و ينظرون إلى 
تدك Ghee oly‏ امه در oie‏ نوا لا lak ARES‏ 
ae‏ درویشان بمنكرمُست سُست تا نگویند آنچه در رگهای تست" 

[14؟]يكبار ديكر اين كمينه را از راه اخلاص و هواخواهی- به خاطر گذشت كه 
بعضى از غلامان مصلحت نيست كه در حرم ماتريد درآیند. و اين خاطر بغايت قوی 
شدء و عزيمت مصمم كردم كه به عر عرض رسانم. اتفاقاً در شهر موتايى بود و 
كوجدها به جانب قرشى می‌رفتند. چون به عوشيتيا رسيدند دغدغۀ اين قصه در فقير 
زياده شد. سخری از حرم بيرون آمدند؛ فقير حاضر بودم؛ متوجه اين كمينه شده 
فرمودند كه: مولانا محمّد! تو را در خواب چنان ديدم كه خيلى غمخواری ما می کنی» 
مثل اينها به خاطر نگذرانی! ay iene or‏ أ Se‏ تبت 
كه الضیقات للْحَبيئينَ ییون للخبیفات oth,‏ للطيّبين وَالطَيّبُونَ لیات 4 '. آمنا 
ین خواطر بر دل نمی‌باید آورد. و دیگر به برکت نقس شریف ايشان مشل این ane‏ 
هرگز در دل نیامد. 

# يكبار اوایل ملازمت اين فقیر بود - که جامع اين جمع و تألیف است - و در آن 
زمان در رباط خواجه بودند. اين کمینه را به خاطر امد که طواف مزار خواجه زکریاء 
ورق‌سری کنم؛ چون به در گنبد مزار رسیدم امر غریبی واقع شد که بیفتادم و درد 
عظيمى در درون خود ple‏ کردم كدي ساقي يتاع و كدررع 
مفارقت کند. در خاطرم گذشت که از صحبت حضرت انشان و نامز وه زيارت 
مزار آمدی بی‌اجازت ایشان, نیکو نبود! فی‌الحال استغفار کردم؛ اندک اندک به حال 
خود آمدم تا راست شدم. چون به صحبت حضرت ایشان رسیدم. در اول نظر فرمودشد 
که: نشنوده‌ای که اکابر گفته‌اند که: «گربةٌ زنده به از شير مرده»؟ مشاهده این سبب 


زیادتی Bde‏ من شد به آن حضرت. 


.١‏ عين اين حكايت» پیشتر نیز آمده است. 
۲ نور TV‏ درنسخه: «الطَّيبَاتَ cack‏ والطیُون للطيّبات والخبیثات ! للخبثییر للخبشیین والخبیشون للخبیتات). 
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# ميرزا بابر پسر ميرزا شاهرخ به دويست هزار لشكر متوجه سمرقند شده ميرزا 
سلطان ابوسعيد بيش حضرت ايشان آمده. كفته كه: ما را طاقت مقاومت او نیست. 
چه‌کنیم؟ حضرت ايشان J‏ | ا امک ا 
از رای مورا برع کرمگ که مزا ful‏ سای ورب و iS aloes‏ 
بارکرده بوده‌اند كه حضرت OLE‏ واقف شده آمده‌اند و شتربانان را قهر کرده‌اند و 
بارها را فرود الوق ea‏ تیش درآمده‌اند. و گفته‌اند که:[۲۲۰] کجا می‌روید؟ 
رفتن حاجت لسکا کار همیتها: كات می‌شود؛ من امر شما را به نفس خود برخود 
گرفته‌ا اندیشه مکنید! تا که بعضی از آمرا دستارها بر زمین زده گفته‌اند كه هم ما را 
خواجه به کشتن دادند. چون میرزا را اعتقاد صادق بود» سخن هیچ‌کس را كوش 
نینداخت و توقف كرد امرای بابری را - بأجمعهم ينين این بسود که میرزا سلطان 
ابوسعيد را طاقت مقاومت ما نیست. البته ولايت را خواهد گذاشت و بيرون رفت. 

ميرزا سلطان ابوسعيد يراغ قلعهدارى کرده. چون ميرزا بابر به كرد حصار سمرقند 
رسیده. مقدمة لشکر ایشان خلیل هندوکه بوده بر در نمازگاه سمرقند ایستاده از شهر 
اند ک مردمی ی جک نت ديل خوك گرفتار شده از او پُریراغ‌تر در ميان 
لشکر میرزا بابر کسی کم بوده. میرزا بابر در حصار قدیم سمرقند فرود آمده مردم به 
roan aes‏ به جهت معاش می رفته‌اند می گر قتدائد و و كوش می‌بریده‌اند؛ «العهدة 
ا alu‏ كو يلك که دوه کته SEN‏ فيو تاو ای و کرک 
و فانک هرگ وان teh‏ زر گام کی ر مان اسان 
ایشان واقع شده است. بسیار ضايع شده است. چنانچه از بوی بد میت‌ها مدز وک 
أو نف کو ال مرا مس ای ا راف سنت pip ates CU‏ 
لاه ری ee‏ از سم TL te‏ 
غایت مرد عالی همّت است. به هرجایی که متوجه می‌شود ناگرفته مطلقاً باز نمی‌گردد. 
حضرت ایشان می‌فرمودندکه: من در جواب او گفتم: اگر حقوق يدر میرزا - که میرزا 
eas‏ ارت رای gas‏ زمان ميرزا اھر فقیر در هراك عزن او نبرک زمان او 
فراغتها و جمعيتها يافتهام. معلوم و كد sis as‏ نه كبا عر اه رسيد! عاقبت در ela‏ 
صلح شده‌اند. ميرزا بابر استدعا كردهاند كه حضرت خواجه ر مات dias‏ 
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ز ميرزا سلطان ابوسعيد كه اجازت خواستهاند اجازت نداده است. مولانا قاسم را بيرون 
آورده‌اند به جهت صلح. حضرت ايشان - قداس سره ‏ مىفرمودندكه: از ميرزا سلطان 
بوسعید استفسار کرده شد که به چچه جهت ما را اجازت نداديد كه به جهت صلح پیش 
میرزا بابر براییم؟ میرزا فرموده‌اندکه: میرزا بابر جوان[۲۲۱]به غایت چاپلوس و جملوق 
kas E‏ که سااویان alles‏ أو مال مود gles USS‏ زیخ می‌ماند. جه 


مجموع امور دنيوى و اخروى ما باز بسته به عنايت و التفات شماست. 

می‌فرمودند که: ميرزا بابر را دعوى تصوف‌دانی بوده و از مقدمات تصوف در 
مجلس او خیلی می كذشته. ييرزادة پیرقیام که متصوف بود در ملازمت ميرزا می‌بوده و 
مرو ع ale lb‏ قشي :الله aaa)‏ دانع بر وفيت حصان متفر 
پهلو افتاده به آواز بلند می‌گفته‌که: عارف را همّت نیست؛ ae‏ نتسه اگرچه 
میم شلد را كرتي ا ی که جرت راه مارك وداه که سا رابت هس 
ها ها خی نت شاف وک کاس اما سم اه سس زا انیم 
استه زیرا عارف به ها مشرف شده اسث که او و the‏ اوضاف او pe dy‏ آبادی 
7 صادر است نه به او 
منسوب است. وما رتیت اذ زمیت ولكن الله ری وماقتلوشم ولکن اله Gb‏ #. واگرنه 
he‏ کل م قاد که به Wish E piece‏ سل تجح J hele‏ 
كمالس زات فا عو يداز thas‏ عه ل نيه Nb FN‏ شن الكانرين 
ديا راك" خراب کرد. هود قوم عاد را به باد برهم زد. 0 

می كويند كه ميرزا بابر را ذوق صحبت مولانا سعدالاین كاشغرى بسيار می‌بوده 
ue‏ استدعاى اختلاط كرده مولانا ا نشدهاند و تجويز نفرموده. بعد فوت مولانا 
سعداللین منقول است‌که میرزا ply‏ نعش مولانا را بر دوش شود گرفته از خانه‌های شهر 
مولانا سعدالدين كه در جوار مسجد ملكان است تا سر خيابان پیاده برده اتفاقاً در آن 


روز هوا بغايت گرم بوده و عرق از بيرون جامة ميرزا می‌چکیده تا موضع دفن به هیچ 


.١‏ س: نشود. 
۲ اتفال / ۱۷ . 


۳ نوح /۲۱. 
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كس نداده و دایم مىكريسته. جزاهالله عن هذه الطائفة خيراً. 

سبحانالله جه خوش‌نمای است از ارباب جاه و ثروت اين تواضع به فرقة درويشان. 

تواضع زگردن فرازان نکوست 

منقول است‌که: در آن زمان میرزا بابر به محاصره سمرقند آمده بو حضرت خواجه 
و تس با cote‏ ال سب م تا دلوو طبور ناخ قاویان ريلد yer te‏ 
بابر سمرقند را گرفت؛[ ۲۲۲ ]خدمت خواجه عبدالملک به اضطراب پیش خواجه ابونصر 
wal‏ اک مور 1 ای مق را A‏ یت مدر Bia‏ وان واه 
تکرار کرد‌اند و مُبالغه فرموده‌اند. حضرت خواجه ابونصر به وضو مشغول بوده و دست 
خود را می‌شسته‌اند. مُبالغه از عل SS‏ ايده فرمودهاندكه: شاديانه می‌زنند! e‏ 
كز ان رو لويف خرن در lai‏ اهاز اه هت مار هس ترا 
كيرد؟ سمرقند Loe‏ دارد كه بی‌اجازت و رضاى او هيج كس نمىتواند كرفت. 
خواجه عبدالملک گفته كه آن كيست؟ كفته: حضرت خواجه عبيدالله - قلس سره ؛ بعد 
ال زمانین مملوم کرده‌اند فص گترفتن عالط رو انست» بنه: Wyse Calas Cage‏ 
می‌زده‌اند. ۱ 

نقل کرد عزیزی از کبار حضرت ایشان كه: مرا به طریق رابطه مشغول گردانیده 
بوده‌اند و من به حسب اوقات احضار صورت آن حضرت نموده متوجه می‌بودم و به 
سبب دوام اشتغال به اين امر خوش‌وقت و مجتمع می‌بودم. اقا گاه‌گاه از لوازم بشریت 
مشوّش و متألم می‌بودم. روزی در مجلس آن حضرت نشسته بودم و در دل تشویشی 
بود در اين LI‏ نظر به اين كمينه کرده فرمودند: 
چون من خراب مست را در خانة خود ره دهی؟ خود می‌ندانی اين قدر اين بشکنم آن بشکنم؟ 

نقل کرد خدمت امیرعبدالاول - روّحالله ژوخه - که از برکت التفات آن حضرت این 
فقیر را نسبتی بی‌واسطه قول و زبان حاصل شده دوف poe‏ راه باطن از آن 
حضرت تقویت و ASU‏ بی‌واسطة قول و زبان می‌یافتم؛ سینه را از اتف کی 
دل را اطمینان به حاصل cog‏ و يوماً فيوماً در ازدیاد می‌بود تا مدتى بر این گذشت 
بی‌آن که سببى ظاهر باشد؛ ناگاه ترک تقویت و تأئيد کردند و در مقام خطاب و عتاب 
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شدند و از حد درگذرانیدند. به مثابه‌ای كه نزديك آمد که نفس از انقياد بیرون آيد. در 
خاطرم گذشت که يقين كه آنچه از مجلس محصول من بود ايشان مطلع بودند و در 
تقویت و تأئید آن مدتی مک لضاف یسانش مى نمودند. اكر آن بايستنى بود 
چگونه بر وفق آن نمی‌روند؟ و اگر چنانچه در اين طریق دخل نداشت. چرا منع و زجر 
Sib yas‏ بلكه رو تأنید رده چون اين معنی به كرات در خاطر[۲۲۳] آمد و 
زجر و غضب آن حضرت بسیار شد. با خود گفتم: روز قيامت آمنا و صدقناء در محشر 
اکبر و مجمع انبیاء و رُسل و خواص اولیاء خواهم پرسید که اين کمینه تفویض امور و 
US wae sl‏ کردم بود وماس Cll, Oils)‏ ور SIG‏ خافحه 
آن pH‏ بود بر موجب أن نرفتيد, و اگر جنانجه مُهّم نبو چرا منع و زجر نفرموديد. 
بلكه تقويت و ASE‏ كرديد؟ چون اين خاطر اين فقير را مُضطر گردانید. بالاخره خود را 
به حجرة ايشان رسانيدم و از بىطاقتى خواستم كه آنچه در دل متمكن شده بود به عز 
عرض رسانم. اتفاقاً در ملازمت ايشان شخصى بود. او را به جهت مهمى فرستادند. و 
nce‏ لد رويد Pee‏ افیا ویس مسرا باس امه قي 
ios‏ الاي تسا مي جا Sis‏ يزه ال عبان ارين امدق توي تر هه 
است من تو را کی فرمودم؟ تو خود اختيار كردهاى. تدبير آن را تو خود مىدانى. بعد 
از تندیها فرود آمدند. و به طریق عنایت والطاف فرمودند: اعتقاد مريد به نسبت پیر آن 
OS‏ قد که glide‏ شدای ای ی رات ان Pesce‏ 


او را اظهار کند. بىواسطة قول و زبان بايد که جواب يابد. و نیز فرمودند که: جه شيخ 


فصل سوم 


در بیان اوصاف اخلاق و حكايات اين طايفة عليّه ‏ قدّسالله أرواحهم 


منقول است از ابوالفيض ذوالنون مصرى - قاس الله سره - كه گفت: شخصی بزركى را 
در يمن تعریف کرد که: از کمل اين ۰ E‏ 
حكمت معروف است. چون به زيارت بيتاللهالحرام مُشرف شدم. قصد زیارت آن 
بزرك كردم تا به موعظت و كلام او منتفع شوم؛ جمعى با من موافقت كردند و در ميان 
ل شیم رای ووه ا اسان او ذو are‏ کف ار عا اميت 
ale‏ ور عدا وح روبق هی eg a ple‏ و ی كربا وي د 
است. از غايت نحافت بر او رتحم خورده كفتيمكه: چرا به نفس خود رفق نكنى؟ كه 
پیغامبر - علیه‌الستلام - گفته‌اند که: سک ls‏ فآرفق بها»؛ به كفته ما اصلاً ملتفت 
بسو lala gs‏ تاه SS‏ ۱۱۲۲ ری به یمن و و از مسکن أن بزرگ پرسیدم. 
چون به صحبت او رسيديم اول کسی كه بر او سلام كرد و مصافحه نمود او بود. بغايت 
به او التفات نمود. بعد از آن ما سلام كرديم و مصافحه نموديم. بعد از آن جوان ييش 
رفت و گفت: يا سيدى حق‌سبحانه شما را و امثال شما را طبيبان اسقام قلوب و 
معالجان اوجاع ذنوب كردانيده تا به توسط شما و به بركت انفاس شريف شما 
دردمندان و معلايان از امراض گوناگون قلوب خلاص یابند. خالصاً لوجهه شبحانه به 
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اين دردمند مبتلا نظری فرماء و از داروخانة و إذا مَرضت فَهُو يتشفين 4" شربت عاجل 
کرامت کن! که مرض مزمن شده و بدن از food‏ آن عاجز است. شيخ گفت: 
fle‏ عارضة Gre‏ را دوا درد است طلب ses‏ دزمان درد نامرد است 


به درد عشق دلی را كه مبتلا کردند يقين شمرکه به‌دیدار دوست درخوردست 


باز جوان پرسید: ما علامةالخوف alge‏ تعالی؟ شيخ گفت: علامت خحوف خدا آن 
سخن شیند هم اندام او در اهتزاز درآمد و بىهوش بیفتاد. چون به هوش باز آمد 
گفت: رحمک‌اله! کی به يقين بداند بنده که او خایف است از حق -سبحانه؟ گفت: 
هرچگاه که نفس خود را به نسبت دنیا مریضی پندارد كه پرهیز م ىكند از هرطعام از 
ترس طول مقام» و صبر می‌کند برمرارت و تلخی دوا از ترس مكث داء؛ چنان شهقه‌ای 
ما علامة المحبّة؟ شيخ گفت: يا حبیبی! درجة محبّت بغایت رفیع است. جوان گفت: 
محبّان خود روزنه‌ای گشاد تا به نور قلوب نظر در عظمت جلال محبوب کردند. و از 
حضیض ظلمت بشریّت به ذروة علیای مَلكيّت ترقی کرد در سلک مهیمین و در صف 
الملائكة الکرا م المقربین منتظم گشتند. و مشاهدة امور به يقين و عيان کردند. پس خدای 
را به جمیع استطاعت خود پرستیدند. نه از جهت طمع جنت و خوف عذاب نار؛ چون 
اين بشنيد حالتى در او بيدا شد. شهقهاى بزد و جان به حق تسليم كرد - رحمهالله. شيخ 
كفت: وال که[۲۲۵] اين است درجه محبّين. چون خبر محبوب خود شنید از غايت 
اشتياق شهقهاى بزد و جان به جانان سيرد. 
ديدم كه در زیر درختى به نماز مشغول بود؛ سلام کردم جواب سلامم نداد. باز سلام 
کردم. نماز را تحفيف كرد و به انگشت خود در زمين اين بيت نوشت: 

مُنع OL i‏ الکلام aS AY‏ السلاء و جالب الآفات 
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در بیان اوصاف اخلاق و حكايات اين طايفه ۳۸۱7 


فاذا نطقت فکن لریک ذاكراً لانَسمَهُ و لحمده فىالحالات 
ذوالنون گفت: حالتی در من يديد آمد كه خود را ضبط نتوانستم كرد و بسیار 
می‌گریستم» و من نيز به انگشت در زمين اين بيت نوشتم: 
ومّامن كاتب الاسيبلى و يُبقى اللهر ما کتبت یداه 
SG‏ يا كلك | یس رکه فی القيامة آن ترا 
گفست: که آن بخوان نعره‌ایبزد و Hele‏ جان‌آفرین قن کرد؛ من pti‏ که قا 
به غسل و دفن او نمایم که ناگاه هاتفی آواز داد كه تو از ميان بیرون روا ما دانیم و 
دوست. Ge saree‏ آواز به گوشه‌ای رفتم و شب تا روز به عبادت مشغول 
شدم. چون روز شد. هیچ اثری از نعش او نديدم و هيج جيز نيافتم» رحمة الله عليه. 
# و هم از ذوالنون منقول اتيك "كد كفده دن غلا احوال در بعضى از كوههاى 
بیت‌المقدس می گشتم که ناگاه آوازی شنودم که می‌گفت: «ذهبت الآلام عن ابدان الخدام 
وولهت بطاعته عن الشراب و الطعام, و آلفت آبدانهم طول القيام iba as‏ الملک العلام» و 
در بى اين آواز رفتم؛ ديدم که جوان امردی جهرة گلگون زرد شده و يشت او از غايت 
نحافت چون هلال خميده .گویی که سالها بيمار بود؛ چون مرا از دور es aa‏ 
پنهان شد؛ گفتم: ها الغلام لیس الخفاء من اخلاق الکسرام» عاض بي که ule‏ وت 
وصیتی بکن! ناگاه در او كيفيّتى بيدا شد که به روی درافتاد و كفت: «هذا مقام من لاذ 
یک و استجار يعفر Sd‏ و al‏ محبتک. WG‏ القلوب و ما یحویه من JS‏ عظمعک 
أحجبنى عَن القاطعين لی عنک؛ ك ان أن مایت شد؛ هر چند [نظر آکردم او را 
نيافتم. 
منقول است از شيخ ابوبكر ضرير - رحمهالله - كه گفت: در همسايكى من جوانى 
بود خوب صورت كه همه روز به روزه بودى و همه شب خواب نرفتى و نماز[١‏ ؟؟] 
كردى؛ روزى پیش من آمده گفت: ای استاد! امشب ورد خود ادا ناكرده خواب رفتم» در 
Gilet‏ می‌بینم که محراب حل شد و دخثرنی چند ظاهر شدنده که:من هرگز به جمال و 
زیبایی ایشان کسی ندیده بودم؛ در ميان ایشان یکی بغایت قبیح بود که مثل او نيز ندیده 
و Ms‏ آنه کنیس( کف بو ان قمع :اد آن کشت 6 ا قیاق 
لو لقاب وقوه راد وک عو هاه كر ee‏ موقي ان دج 
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توست كه در خواب شده‌ای» و اگر در آن شب كه در خواب شده‌ای بميرى» ابدالآبدين 


آسائل لمولاک وارذدنی‌الی حال فانت قبحتنی من بين اشکال 
لا ترقدن اللیالی ما حييت؛ فان مت اللیالی فهن الدهر امثال 


بعد از آن یکی از حواری حُسنى اين بيت گفت: 

ای اللؤانى کت سهرها. راهان بترم ورات 

نحن الحسان اللواتی كنت تخطبنا جوف الفا بلوعات وزفرات 

شوك ومسا سر Ss eee‏ و سس اكات 

شیخ ابوبکر گفت که« در جوان حالتی پیدا شد و شهقه‌ای بود و به روی درافتاد و 
جان به حق تسلیم کرد - رحمهالله. 

نقل‌است از شيخ عبدالواحدین زید - رحمهالله - که: یک‌بار عزیمت غزو داشتم و 
اصحاب من همه جمع بودند شخصی در مجلس اين ن آیت خواند كه ان a‏ اشتری من 
المومنین آنفتهم وآموالهم بان لھ الجتة CG‏ جوانی در سلک نونزده سالگی برخاست .که 
يدر او وفات کرده بود و مال بی‌اندازه میراث یافته- گفت: يا شيخ! ان ail‏ اشترى من 
phil aie ball‏ وآموالهم بان ا شیخ گفت: بلی! قولة الصدق و they‏ الحق؛ 
جوان گفت: گواه باش که من نفس خود و مال خود را به حق‌سبحانه فروختم به جنت! 
شيخ گفت: والله اين کاری بزرگ است و تو خردی» می‌ترسم که صبر نتوانی کرد و 
عاجز آیی؛ جوان گفت: يا شیخ! کسی با خدا سودا کند و باز عاجز آید؟حاشاوکلا! گواه 
باش که‌[به ]تحقیق فروختم [و] پشیمان نخواهم شد؛ و فی‌الحال از جمیع مال خود 
بیرون آمد و به ما همراه به غزو شد و در راه به خدمت ما و خدمت دواب ما قيام 
می‌نمود. و چون ما خواب مىرفتيم او بیدار می‌بود. و مارا محافظت می‌کرد و روز 
[۲۲۷] صایم می‌بود و شب همه شب قايی که همه ما در ریاضت او متحيّر بودیم تا 
رسیدیم به روم» و همه به تهيه اسباب خرب مشغول بودیم. و او واله و حیران 
می گفت:«وا شوقاه إلى العیناء المرضیة!» تا که ياران ما او را به جنون نسبت می کردند؛ 
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روزى او را طلبيدم و گفتم: اين جه عبارت است كه می‌گویی؟ گفت: روزى به خواب 
رفته بودم. ديدم كه شخصى می كويد كه: برو به عیناءالمرضیه! ناگاه بوستانى ديدم 
جوى آب روان بغايت صاف و در غايت سردی. در لب اين جوى دختران صاحب 
جمال ایستاده‌اند و به زينت و زيورى آراسته‌اند كه از بیان آن عاجزم؛ چون مرا ديدند 
ایشان كردم و كفتم: در ميان ماس عبناءمرضیه؟ ایشان گفتند: در ميان ما نيستء. ما 
کنیزکان و خدمتکاران اوییم؛ پیشتر روا پیشتر رفتم؛ جویی ديدم از شیر خالص مىرفت» 
و بوستانی ديدم كه از هرزینت در او بود و برکنار آن جوی دختران ديدم که مثل آن در 
خسن هرگز ندیده بودم؛ بر خسن ايشان مفتون شدم؛ چون مرا دیدند به همدیگر نظر 
گفتم: عیناء‌مرضیه درمیان شماست؟ گفتند: نى» ما خدمتکاران اوییم پیشتر رو! پیشتر 
رفتم؛ ناگاه به جوی خمری رسیدم در كنار جوی دختری چند دیدم» پیشین‌ها فراموش 
عسل مصفی بود؛ برکنار آن دختران بودند به جمال از همه زياد كه همه را فراموش 
کردم و گفتم: عیناءمرضیه در ميان شماست؟ گفتند: نى! والله که این همه که دیدی 
كنيزك و خدمتکاران اوئیم پیشتر روا پیشتر رفتم؛ ناگاه خیمه‌ای ديدم از یک دانة 
مروارید سفید. طنابهای او از نور. و بر در خیمه کنیزکی ماه‌روی ایستاده» چشم از 
جمال او خيره می‌شد؛ مرا چون دید بشارت داد و فریاد کرد که: ای عیناء‌مرضیه! اينک 
شوهرت آمد؛ چون نزدیک خیمه رسیدم و درآمدم ديدم بر بالای تختی از زر نشسسته 
است که تمام اين تخت از ذر و ياقوت مکڵل است. 
هجرت الخلق SS‏ فىهواكًا [۲۲۸]وایتمت العیال لکی آراکا 
فلو قطعّتنى فى الب آربا لما سکن الفواد إلى سواکا 

چون نظرم به جمال او افتاد. عيناء مرضيه كفت: مرحبا بک ياولىالرحمن! يس 
نزديك شدم؛ خواستم كه معانقه کنم» گفت: صبركن! هنوز فرصت است؛ زيرا كه هنوز 
دز وروج ole‏ هست؛ شب آینده پیش ما خواهی بود؛ ناگاه بیدار شدم؛ ای شيخ! 
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هيج صبر ندارم از آن جمال! در اين سخن بوديم كه حرب قائم شد؛ اين جوان به 
حرب مشغول شد و كارهاى مردانه كرد. بالاخره زخمى كران خورد. چون او را 
بر گرفتند می‌خندید؛ خندان خندان جان به جانان سيرد رحمةالله عليه. 
عاشقانى كه باخبر ميرند بيش معشوق جون شكر ميرند 

# و هم از او منقول است AS‏ يكبار در کشتی نشسته بودم GAS‏ را باد برد به 
جزیره‌ای رسانید؛ در آن جزیره شخصی را ديدم كه بُتى را می‌پرستید؛ گفتم: جه 
می‌پرستی؟ اشارت به بت کرد؛ گفتم: اين مصنوعی است. خدایی را نشايد! نه نفع 
رساند و نه دفع تر is‏ کشت ما کف Wins‏ کف واه نی عالق GIS‏ 
o‏ و فان رم وی لش ی وا ههار مرا با 
مخف ماني د ee‏ وو في Pear cr og‏ مسقي ree (pee‏ نايك 
نمود؟ گفتم: اين Se‏ به ما رسولى فرستاد كه ما را خبر كرد؛ كفت: به آن رسول جه 
كرد؟ گفتم: چون ما را خبر كرد و اتمام دين و ملت نمود. باز او را پیش خود بُرد؛ 
گفت: از وی هیچ علامت ماند پیش شما؟ گفتم: آری! کتابی از آن ملک آورده oy‏ اين 
زمان در ميان ماست؛ هه Salish‏ کف اق مصاع : RES‏ مخ ان 
نمی‌توانم خواند. يس سوره‌ای بنیاد کرد؛ من می‌خواندم و او می گریست» تا سوره را 
تمام کردم؛ گفت: سزاوار آن است که کسی به صاحب این کلام عاصی نشود. 
وفی‌الحال مسلمان شد. و چند سوره از a OLS‏ شرایع آنچه دربایست بود 
نيز بیاموخت» و چون شب شد نماز خفتن گذاردیم آهنگ خواب كرديم؛ كفت: اين 
الهى كه مرا به آن دلالت كرديذ خواب می‌رود؟ گفتم: نی ای بندة خحدا! هوالح" 
القیوم RLY‏ م ولگنوم 4 كفت چه بندگان باشید که خداوند بیدار و شما خواب 
مىرويد؟! ای خرن نشد تا به عبادان رسیدیم؛[۲۲۹] من به اصحاب خود گفتم: اين 
مرد نو سلمان است. يارة جيزى از برای مه سافن ا تادر تشويش نشود! 
چون پیش او آوردیم» گفت: اين چیست؟ گفتیم: اين را بگیر و در وجه خود نفقه كن 
تا در تشویش نشوی! گفت: «لاآله الاالله»» من در جزیره‌ای بودم وت صنمی 
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مشغول بودم و او را نمی‌شناختم, مرا ضايع نکرد» و حالا خود مرا چون ضايع كند كه 
او را شناختهام؟ چون سه روز كذشت کسی خبر آورد كه آن مرد نو مسسلمان را مردن 
نزديك شده ات پیش ارك ر كم هد عات ای كد Se‏ مرا 
قاضى الحاجات كفايت كرده است؛ روز دیگر برفته از دنيا؛ شبّش به خواب د 
رشان eles oa‏ ای ات ical, pills es A Hla gg‏ 
تشه Peal‏ دن Pil‏ ار در کک و اواو آیت a‏ تن كت قزر LECH‏ 
یدخلون علیهم من كل باب سلام علّيكم Le‏ صبرت فنعم عُقبَى الدار 4 - رحمهالله. 

a‏ تا گفت: موسی ابن محمّدین سلیمان الهاشمى از ابناء دنيا بود و دنيايى 
بس عريض داشت. و متنعم بود؛ عمر عزيز در استيفاى by Ee‏ و شهوات مصروف 
می‌داشت؛ حاصل هرسالة اوازيادة :از سيضد هزار دينار بود؛ مجموع را در Che‏ 
نفس خود صرف کردی. و جوان و بغایت صاحب جمال بود و او را منظره‌ای عالی 
bal eles‏ داشتی: یک در به سوی شارع داشت و در دیگر به سوی 
بساتين كه دایم تدمای او به عشرت مشغول بودند؛ Sree‏ فساد همه آماده 
بودی» و يكلم او را كس از اين عيش خالى نمی‌یافت» و هيجكس پیش او ذكر موت 
ومرض و غم و مكدر عيش نمی‌کرد. مگر ذكر فرح و سرور و مُضحکات» تا بيست و 
هفت سال بر اين منوال عمر گذرانید؛ شبی در قصر خود با ُدمای مجلس بوک کرت 
محيرة كدرل ووه و Slee‏ ار نهب MOU AS ap AA‏ هیر کم هم او السو كه 
هرگز از مطربان خود نشنوده بود» و در دلش اثری عظیم کرد؛ به مطربان اشارت کرد 
كه: خاموش و وام أذ دری كه به شارع داشت بیرون کرد و كوش داشت؛ نغمه‌ای 
حزين مىآمد؛ كاهى می‌شنود و كاهى نى؛ یکی از خواص خود را طلبيد و كفت: برو و 
صاحب اين نغمه را پیش من بيار! او به طلب بيرون آمد؛ دید جوانى نحيف الجسم 
كردن باریک» رخساره زرد» زوليده موی [۲۳۰] شكمش به پشتش چفسیده. جامة GAS‏ 
در بر و پای برهنه در مسجد ایستاده و به مناجات رب‌الارباب مشغول است؛ او را 


گرفته پیش موسی آورد؛ چون نظر موسی بر او افتاد گفت: اين کیست؟ خادم گفت: 


۰ اعراف / 8۰ 
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صاحب نغمه است. گفت: او کجا بود؟ خادم گفت: در مسجد به نماز مشغول بود. 
موسی org‏ ای جوان! جه می‌خواندی؟ كفت: كلام الله. گفت: آن نغمه به من شنوان! 
گفت: eh‏ 3 بالله منالشيّطان الرجيم؛ SI‏ الآبرار فى نعیم و ان الجا آفی جَحيمٍ»' es‏ 
luc‏ يشرب بها المقربون" بخواند؛ بعد از آن كفت:اى مغرور! اين SU!‏ پینات 
DE‏ مجلس و زندگانی توست؛ تو را نه برای اين خلق كرده است! ناكاه هاشمى 
برخاست و دست در كردن اين جوان انداخت و گرية بسيار کرد. و همه ارباب طرب 
را اجازت فرمود. و از قصر بيرون آمد. و بر روى حصير به آن جوان نحيف مرتاض 
نشست. و آن جوان او را نصحیت می‌کرد و او با خداوند جل و علا عهد کرد که 
دیگر بر سر معصیت نرود تا روز شد؛ اظهار توبة خود کرد و در مسجد نشست. و 
مجموع اموال خود را به فقرا نفقه کرد و شالی درشتی دربرکرد. و پشمینه‌ای در سر 
بست. و به نان جو و سرکه قناعت کرد و همه شب فایم بود. و روز صائم. و هیچ 
alin!‏ از عبات الی نبود؟ همچتان که در مكمه بوه چندان در عبادت متيام 
می‌نمود. بلكه das‏ صالحان ومتعبدان به تبركى به زيارت او می‌آمدند و می‌گفتندکه: با 
نفس خود رفقى بکن كه مولى -جل و علا- كريم است! آن جوان مىكفت: كه جرم من 
نزد حق‌سبحانه عظيم و بسيار است. شبها را به روز و روزها را به معصيت به شب 
بسيار آورده‌ام و خداوند را آزرده‌ام و به كريه مىافتاد جندان كه نزديك بود كه هوش 
از وى برود. و آخر متوجه حج شد؛ ياى برهنه بی‌زاد و راحله قطع باديه كرد و به مکه 
وسو ست كذ زى و فا مرو كارو ايف Ah‏ فتلي اند 

حكايت: آوردهاند كه هارو نالرشيد خليفةً بغداد- را يسرى بوده شانزده ساله شده 
بود با ژهاد و غبّاد مرافقت می‌کرد. و به زيارت مقابر بسيار می‌رفت و می گفت: شما 
بيش از ما در دنيا بوديد و مالک دینار و درهم NS‏ خود قائم بودید. اين 
زمان در قفص قبور محبوس شده‌اید. و می گریست و از گریه بی‌هوش می‌شد؛ یک روز 
پیش يدر رفت؛ دید كه [۲۳۱] بر تخت نشسته و ارکان دولت بر گرد او ایستاده. و وزرا 


و ندما همه حاضرند. و او جامة پشمینه در برداشت و شمله بر سر بسته بود؛ ارکان 


۱ مطففین / ۲١‏ . 
۲. مطففين / ۲۸ . 
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دولت به يكديكر گفتند كه: اين يسرء اميرالمؤمنين را در اين ميان ملوک فضيحت 
می‌کند؛ اگر او را برای اين اعتاب کند. شايد ترک کند؛ جو سا هار ولا سيد عرض 
كردندء او را به جهت لبس صوف معاتبه كرد و كفت: ای فرزند! تو مرا در ميان ملوک 
فضيحت می‌کنی! او هيج جواب نگفت. و نظر بر مرغى کرد كه بر شرافهاى از شرافات 
عر اوواشطه ches op‏ عر | دي Oo‏ تو اسان ay Gis‏ سف من 
ae‏ فی‌الحال فرود آمد و بر دست او بنشست؛ بعد از آن گفت: eer‏ 
سينا يد و ee‏ مكنيد oe eres‏ أن كه عوبر علق كرد ينان 
بو دست الوم لقيو ا و EAS‏ تیش بر تصیحت كروي تاسيب 
میت دياااو کت مره من رادم از تو مفارقت کنم» اين زمان محل آمد؛ بای 
کرد و هیچ جيز از دنیا قبول نکرد مگر مصحفىء و به بصره رفت و ساکن شد؛ هفته‌ای 
يك روز - روز شنبه - مزدوری WS‏ به یک دنیار و دانگی» و هرروز دانگی قوت خود 
کردی و باقی هفته به عبادت مشغول بودی؛ روزی ابوعامر بصری را کار آب وگل بود؛ 
گفت: به بازار رفتم كه مزدوری poly‏ پگاه شده بود» از رجال أقويا کسی نیافتم؛ ديدم 
جوانی نشسته است بغایت خوب صورت. اما كلكونة رویش از رياضت زرد گشته و 
بدن لطیفش نحیف شده و زنبیلی در پیش نهاده و مصحف در دست و به قرأت 
مه شغول لحن گفتم: کار ]ل و LS‏ کنی؟ گفت: گنم ay Lal‏ دل نکنمه گفتم: 
ais‏ لابه دنار el by‏ کرد و ol Goal‏ که مار گزارم؛ 
من a teeta toy‏ كار Gos ay Cun CK see aed pan‏ کی زا کرد 
چون پگاه شد من دو دينار به او دادم؛ كفت: به اين ie‏ نكرده كوه كرفت همان 
يك دينار و دانگ كه مقرّر كرده بود كرفت و برفت؛ روز ديكر به طلب او به بازار 
رفتم. او را نيافتم؛ پرسیدم. گفتند: او[در هر] هفتهاى روز شنبه کار می کند و BL‏ روزها 
را به عبادت Ge‏ می‌کند؛ من کار خود را تأخير کردم تا شنبة دیگر به بازار 1 اورا 
دیدم به همان حالت که پیش[از اين] دیده بودم؛ بر او سلام کنردم[۲۳۲] و او را برای 
کار طلبیدم؛ همان سخنان که پیش گفته بود باز گفت» و به همراهی من آمد. و به کار 
مشغول شد؛ چون پگاه شد من سه دنیار به او دادم ول كرو مك هاش و داك 
شنبة سيوم به طلبش رفتم او را نیافتم؛ پرسیدم؛ گفتند: سه روز است که در خرابه‌ای 
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بيمار است؛ شخصى را أجرت دادم تا مرا بدو راهبرى كرد؛ در خرابه‌ای افتاد و پاره‌ای 
خاک را تخت ساخته و بر آنجا خفتیده» و يارهاى كرد كرده و سر برآنجا نهاده و حالش 
تنك شده؛ سلام کردم و نشستم و بار دیگر سلام کردم؛ مرا شناحت؛ سرش را برداشتم 
و بر كنار خود نهادم؛ مرا از اين منع كرد و گفت: يا صاحبى! لا تعتز بتنقم فالعمر ينفدوا 
لنعم تزول؛ بعد از آن كفت: يا عامر! هرچگاه روح من مفارقت tS‏ مرا به روى درافکن 
و ريسمانى در گردنم بند و همچون میته» كشانكشان به سر چهار سوى بر و منادى 
كي کرای کی کلف کی تدای روز نان که یه ا خرن ی دی شرف 
همین کل که Bla‏ من اميك در کیا اغات کیت من کی در ينات ند 
تو را نپیچم؟ گفت: ثیاب جدیده زندگان را لایق‌تر است «الثیاب تبلی باس یبقی) 
شمله و زنبیل را به كور کاویده و اين مصحف از امیرالمژمنین عثمان است. به 
هارون‌الرشید - خليفة بغداد - برسان» و اين خاتم را نیز به او رسان! می‌باید که خود به 
دست او دهی و بدو بگویی اين مرا ودیعت از جوان غریب[است]؛ و او تو را وصیت 
کرد كه سعی كن که در غفلت مُلكدارى نمیری» که مردار می‌میری؛ چون وصيّتها تمام 
کرد جان به حق تسلیم BS‏ من به موجب وصیت او را به روی درافکندم و خواستم 
ریسمان در گلوی او بندم که از چهار ۰ خانه آوازی Sage‏ شنيدم که: ای 
ی دوستان خدا اینچنین بی‌عزتی و بی‌ادبی کند؟ از هيبت این آواز 
قنك از از oe ae‏ سه ول Be pee‏ عنام اميكماى سود 
زا خر كيف و اونا فقن eS‏ ان بس shee‏ سد مون رسي رسای 
مرتفعى ايستادم و مصحف را uaa‏ شش ایلیا تعمل تسام نان 
حكني الى ديحت eer OS hn rer ee‏ سات عار 
دادم و گفتم: تو را وصيت فرمود و گفت: از من خليفه را سلام رسان و بگوی كه 
زینهار در غفلت ملک نمیری که مردار می‌میری! فریاد و نوحة بی‌اندازه آغاز[۲۳۳] کرد 
و بعد از آن فرا به خلوت طلبید؛ حاجب گفت: يا ابا عامر! خليفه بغایت مغموم است؛ 
سخن بسیار نگوئی! خليفه چون مرا دید گفت: نزدیک نشین! نزدیک نشستم؛ گفت: 
بسر مرا می‌دانی گفتم: بلی گفت: به جه کار مشغول بود؟ گفتم: هفته‌ای یک روز 


مزدوری می کرد» و Lb‏ هفته به عبادت مشغول بود؛ گفت: تو او را هیچ کار فرمودی؟ 
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كفتم: آرى؛ كفت: شرم نداشتى او را كار فرمودن؟ كه او را اتصال است به رسول 
صلی الله عليه وسلم؛ كفتم: المعذرة إلى الله ثم اليك يا اميرالمؤمنين! كه من او را نشناختم 
مگر وقت وفاتش؛ كفت: تو او را خود غسل كردى؟ گفتم: آرى؛ گفت: دست خود را 
عافن كما وشت هرا گرف و yale tian‏ كفك باق (cea plies‏ 
بعد از آن مرا به همراهی خود به بصره برد؛ چون نظرش به قبر احمد افتاد بی خود شد؛ 
Bx‏ به و ine‏ بيك کشا ۱ 


يا غائيًا BY‏ من سفره Ug tele‏ على صغره 
ياقرةالعين كنت لى انس فى طولليل و فى قصره 
ربت كاساً ابوک شارئها LY‏ من شربها فى كبره 
والحمد لله لا شریک له قدکان هذاالقضاءمن‌قدره 


ple‏ گفت: آن شب در سر قبر احمد بودم» بعد از اداء ورد خود در خواب شدم 
alee‏ تداع بدن OE‏ رود وهای اين نت وس ی ij‏ 
ديدم كه مرا فریاد می کند ومی‌گوید: جزاكالله عنی خيرا يا ابا عامرا من گفتم: ای فرزند! 
به کجا قلق گفت: إلى رب راضی غير خظبان و بوفور اا و عطایانی مختضوض 
گردانید كه ها OY‏ رأت ولا Bal‏ سمعت ولاخطر عَلَى قلب 25 و گفت: ای ابوعامر! 
بدان و آگاه باش که هيچ‌کس از دنیا نرود مثل من که الا حق‌سبحانه بر او اكرام کند؛ 
چون بیدار شدم بغایت مسرور و خوش حال شدم؛ هارون‌الرشید كفت كه: فرزندم 
احمد پیش از آن که من به امر خلافت مبتلا شوم متولد شد و نیک ONS‏ شد قرآن 
بیاموخت و علم ورزید. و چون من خلیفه شدم از من مفارقت کرد. و از دنبای من هیچ 
چیز قبول نکرد مگر مصحمى؛ و او gale‏ را بغایت فرمان بُردار بود؛ خاتمی از باقوت 
سرخ که خراج مملکتها بود به مادرش دادم به او دهد به او داد؛ گفتم۲۳4] شاید او را 
مر وتا els‏ بان Sled‏ وا هکره انیت و بای مع سان sles‏ 
است؛ 

نقل است که: هارو الرشيد بي پیش از تلد خلافت هميشه به اصحاب و ارباب قوب 
و اصحاب مکاشفه صحبت داشتی و از اهل دنیا اعراض ae‏ وو او ی رو 
و با سفيان ثورى عقد مواخات داشت؛ چون موسی بن محمّد الهادى وفات يافت 
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هارون را به خلافت بنشانيدند؛ جميع علماء و كُبراء و مشايخ عراق بر تهنيت او جمع 
آمدند» مگر سفيان ثورى كه نيامد؛ روزى هارو نالرشيد به سفيان ثورى مكتوبى نوشت 
مضمون اين بود: برادر دینی! سفیان معلوم داند که ما را هرگز رغبت ملک و خلافت 
bad‏ وی سوسبخانه pany‏ و SUA‏ ما ولایت ALUN fal‏ راب ما تفویضنفرمود Leg‏ 
می‌خواهیم که مساعی جمیله‌ای مبذول داشته به ادای حقوق اين امر قیام Gallas‏ و ایسن 
010131-97 بالات ای خی ر رو تشر ان قرب تن 
تقر کی ری بو راهان GUL‏ است؛ البته دی رك کار خیرم رايد كه FASB‏ 
معاون ما گردد! حضرت سفیان - رحمةاللهعليه ‏ در جواب نوشت که: ما عقد برادری با 
a‏ شرطی بسته بودیم که هوا را معبود خود نسازی» و دنیای مردار را قبلۀ دل خود 
نگردانی. و خدمت شيطان را بر طاعت رحمن نگزینی, و خلوت و عزلت را بر خلطت 
و رياست اختيار ننمائی. چون تو اين شرايط را كذاشتى و ضايع کردی: ماهم قطع 
برادرى و فسخ خوت کردیم و از تو بيزار شديم؛ بايد كه بعد از اين ما را ياد نکنی» و 
نام ما به زبان نرانى! چون مكتوب به هارو نالرشيد رسيد بسيار بكريست و بغايت 
اندوهكين گشت؛ چون شب درآمد. Hole‏ كهنه يوشيد و بر در خانة سفيان رفت و 
الس نا مام حو ee‏ ا a‏ جيف تبان Snes‏ املعم POE‏ سام 
كرد؛ شيخ روى از او بگردانید و كفت: من از تو بيزارم؛ هارون كريان شد و كفت: تو را 
از من بيزارى آسان استء زيرا كه تو را از دنيا كزير است؛ ولی مرا از تو بيزار شدن 
بغايت دشوار, زيرا كه مرا از آخرت كزير ممكن نيست. 

حكايت: آوردهاند ملک صالح از يادشاهان شام بود شبها با یک غلام خاصة خود 
بيرون آمدی و در مساجد و مقابر و بازارها گشتی وازاحوال[5"0] هركس تفص 
کردی؛ شبى در سرماى زمستان می‌گشت. به مسجدى رسيد؛ درويشى را دید از 
برهنگی و سرما می‌لرزید و می‌گفت: الهی اگر در موقف قيامت اين پادشاهان غافل را 
كه قيس ولسوا معطو guia‏ هو سا عاد بو دولك فانى E‏ 
تجبّر کا و از احوال ضعيفان غافل شده به عنايت خود مر گردانی وبه 
بهشت.راه دهی به عّت و جلال تو که من قم در بهشت ننهم! لک ضالح جامه‌های 
درویشانه با بدره‌ای زر پیش درویش آورد و بسیار بگریست و گفت: شنوده‌ام که رسول 
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- صلَّىالله عليه و سلم - فرموده‌اندکه: يادشاهان بهشت كسانى باشند كه ايشان را قوت 
و يوششى نباشد. و ايشان بدان از حق راضی باشند؛ امروز که نوبت يادشاهى ماست من 
بر در صلح" آمده‌ام» فردا كه نوبت يادشاهى شما خواهد بود در خصومت بر ما 
مگشائید» و ساية همای حمايت از سرما مگیرید. و فيض فضل و شفاعت را از ما دريغ 
مداريد. 

منقول است از مالک بن دينار ‏ رحمهالله ‏ که گفت: یک‌بار به عيدكاه prefer]‏ 
درآمدم؛ سعدون مجنون را دیدم گفتم: حالت چون است؟ گفت: ای مالک! چون باشد 
حال کسی که سفر دور و دراز در پیش داشته باشد و او را نه زاد و ately‏ ومنتهای 
سفرش به رب" عادل حاکم و ناقد بصیر به جمیع افعال she‏ بُوّد؟ اين بگفت و در گربه 
ید E‏ بور سره بو رسارس را گوس 
بلكه از جهت تضییع ایام گذشته گرب e Ts‏ 
بايد از من در وجود نيامده؛ يا حسرتا على فرطّت فىجنب الله! ديكر كفت كه: خلق 
می‌پندارند كه مگر من ديوانهام؛ aly‏ كه من ديوانه نيستم؛ لکن دوستى مولى جل شأنه- 
در دل درآمده و با جان درآميخته. و سراياى وجودم گرفته. 


عشقآمدوشدچوخونم اندررگ‌وپوست تىكرد مرا از من و پر كرد ز دوست 
اجزاء وجود من همه دوست گرفت نامیست‌زمن بر من و باقی همه اوست 
alee‏ و Ua Sede‏ که فين Ala‏ 

ديوانه شود هزار عاقل آسوده كسى كه هست غافل 
بعد از آن كفتم: جرا باخلق مجالست نكنى و نياميزى؟ اين بيت كفت: 
گن من الناس خانبّا ّارض بالله صاحبًا قلب الناس کیف شنت تجدهم عقاربًا 


[YT]‏ نقل است که ذوالنون مصری رحمةالله عليه گفت: یک‌بار به طواف خانه 
مشغول بودم» شخصى ديدم كه در مقابلة خانه ايستاده مى كفت: ربا عبدک ' easy sll‏ 
الشّرید من بين يديك. اسألك من الامور اقربهاء ومن الطاعات احبّهاء و اسألک 


.١‏ س: صالح. 
؟. س: + المسلمين. 
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باصطفائک خلقک الكرام من الانبياء عليهم السلام ألا سقیتنی بكأس محبتكه و كشفت 
عن قبعو اقا ديد دانع E‏ اج لقوق ايك امي فى Bie‏ 
الحق بين ریاض العرفان. ۱ ' 

بعد از آن در گریه شد چندان که آب چشمش بر زمين ریخت؛ پس در خنده شد و 
باز کشت من كن هن اذ شلم و با Ag‏ اناب Lat‏ غارفاست با fos‏ 
از مسجد حرام EE‏ اه E‏ ذاكناة: ينين نکر ست :ی شرا 
دید؛ گفت؛ یا مانک ارجع امالک! گفتم: نام تو چیست؟ دای بر تو رست کندا گفشت: 
عبدالله؛ گفتم: نام يدرت چیست؟ گفت: عبدالله؛ گفتم: همه بندۀ خدایند و پسر بندۀ 
خدای! نامی را می‌گویم که يدرت نهاده است؛ گفت: سعدون؛ گفتم: آن که مجنونش 
می‌گویند؟ گفت: آری؛ گفتم: کدام قوم‌اند آن قوم که OLE!‏ را به شفاعت آوردی؟ گفت: 
شم قوم ساروا الىالله سير من نصب المحبّة بين عینه و تجرد. و انجرد من آخذ الزمانية 
بقلبه؛ بعد از آن متوجه من شد و گفت: یاذوالنون! گفتم: لبيك یا سعدون! گفت: مىبينم 
كه از اسباب معرفت سؤال می‌کنی؟! گفتم: از خرمن علمت خوشه‌ای» و از بحر معرفت 
Bane Yea‏ ا ار ضفار الاي ابیت CHF‏ ۱ 

قلوب العارفين تحن حتی تخل بقربه فى كل راح 
صفت فى ولد مولاها فلیست لها من وه مولی من براح 

منقول است از ابی‌جوال مغربى ‏ رحمهالله ‏ که گفت: در بيت المقدس با يكى از 
صْلحا نشسته بودم كه ناكاه جوانى را ديدم كه كودكان او را سنگ می‌زدند و مجنونش 
می‌خواندند؛ در اين اثنا به مسجد شد و فرياد برآورد که: الله ارحنى من هذه الدار؛ من 
كفتم: اين كلام حكمت است. در تو چه می‌جوید؟ كفت: من اخلص الخدمة اورثه 
ظرايف الحكمة و ايده باسباب العظمة؛ حقا كه در من جنون نيست» لكن صدمت عشق 
مولى عقل مُدبَرم را مشوكش ساخته است. خلق می‌پندارند كه من مگر مجنونم. و اين 
بيت گفت:[۲۳۷] 

هجرت الوری‌فی حب من حاز بالنعم و عفت الکری شوقاً اليه فلم آنم 

فان قیل مجنون فَقَّد جننی الهوی و ان قيل مسقام فما بی من متقم 
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من گفتم: احسنت يا سعدون! خلق غلط كردهاند كه تو را مجنون مىكويند! پس به 
سوى من نكريست و در كريه شد و كفت: نمى يرسى از آن قوم كه به حق رسيدهاند 
چگونه واصل شده‌اند؟ كفتم: بكوى! كفت: طهروا الاخلاق و رضوا منه بسيرالارزاق و 
هاموا من محبّته فى الآفاق و اتزروا بالصّدق و ارتدوا بالاشفاق و باعوا العاجل الفانی 
بالآجل الباقى و رکبوا فى ميدان السّباق و شمروا الشميّر الجهابذة الحذاق حتى اتصلوا 
بالواجد الرزاق؛ يس ايشان را متفرّق ساخت در بطون اوديه و قلل جبال؛ و از نظر خلق 
ايشان را مختفى كردانيد؛ لاتوژبهم دار. و لايقربهم قرار» فالنظر اليهم اعتبارء وه 
افتخار و هم صفوة الابرار ورهبان الاحرار. مدحهم الجبار» و وصفهم النبّی المختار ان 
حضروا لميعرفواء و ان غابوا لميفتقدواء وان ماتوا لميشهدوا؛ بعد از آن اين بيت بكفت: 


كن من جميع الخلق مُستوحشا مستأنسا بالواحد goed‏ 
واصبر فبالصبر ينال المُنى وارض بما يجرى من‌الرزق 
واحذر من النطق و آفاته فآفة المومن فى go‏ 
وجُدً فى السير و سم كما Sa a ew‏ لسع 
اولئ> الم ءه ة ممّن مسا و خحيرة الله من الخلق 


شيخ ابوجوال كفت که: از سخنان او دنيا بر دلم چنان سرد شد كه هركز بعد از آن 
برخاطرم نيامد؛ ديكر او را هرچند جستم نیافتم» و هميشه در آرزوی صحبت او 
می‌بودم. 
نقل‌است که ذوالنون مصری رحمهلله گفت: شنودم در جبل لکام از این طایفه 
شخصی هست؛ قصد زیارت او کردم؛ چون به جبّل لكام رسیدم آوازی شنیدم حزین که 
oe‏ ۱ 
يا ذاالذی انس algal‏ بذكره انت الذى ما ان سواك أريد 
تغنی اللیالی و الزمان بأسره و هواک غض فىالفواد جديد 
صاحب صوت را جُستم؛ ديدم جوانی بغایت نیکو صورت و خوش آواز» گلگونة 
رویش از ریاضت زرد شده و جسم او نحیف شده پوستی و استخوانی مانده مُهيّم و 
aly‏ نثشته؛ بر | [IAD‏ سلام کرده؛ جواب سلام بر وجه حسن باز داد و گفت: 
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اعميت عينى عن الدنيا وزيئتها فانت الروح شئ غير مفترق 
إذا ذكرتك وافى مقلبى آرق من اول اللیل‌حتی مطلع الفلق 
و ماتطابقت الاحداق عنسنة الأ Sal,‏ بين الجفن والحدق 
بعد از آن گفت: ای ذوالنون! تو را جيست كه طالب مجانين شدهاى؟ كفتم: تو 
مجنونى؟ گفت: جنينم می‌گویند. و به اين مشهورم كردانيدهاند؛ گفتم: مسئله‌ای مشكل 
دارم! كفت: بيرس! گفتم: جه جيز خلوت و عزلت را محبوّب تو كردانيده است» و تو را 
از دوستان و معارف بريده است. و در كوه و بيابان مهيم و واله داشته؟ كفت: حبى له 
هیّمنی» و شوقى اليه هیّجنی و وجدى به افردنی؛ بعد از آن گفت: ای ذوالنون! در شگفت 
آوزد تو را کلام مجانين؟ و از نظر من غايب شد؛ هرچند جُستم او را نيافتم. 
حكايت: هم از ذوالنون dues‏ است كه كفت: شنودم كه در كوه مقطم ضعيفهاى 
متعبلاه است؛ قصد زيارت او كردم؛ هرچند جُستم نيافتم؛ به ماقي از متعبدين 
ملاقات کردم و از آن ضعيفه يرسيدم؛ گفتند: عاقلان را كذاشته است و از مجانين 
می‌پرسد! من گفتم: مرا به او راه دهید. اگرچه مجنون بود. گفتند: در فلان وادی است؛ 
به آن وادی شدم؛ آوازی حزین شنودم که می‌گفت: 
يا ذا cal‏ انس الفؤاد بذكره eal‏ الذئ ها ان سواق shel‏ 
در پی اين آواز رفتم؛ ديدم ضعیفه‌ای بر بالاى سنگی نشسته است؛ بر او سلام كردم؛ 
جواب باز داد و گفت: یاذوالنون! تو را به مجانین جه کار است که به جستن ایشان 
می‌شتابی؟ گفتم: تو مجنونی؟ گفت: اگر مجنون نمی‌بودم نمی‌گفتند؛ گفتم: تو را چه 
مجنون ساخته است؟ گفت: حبه جننی, و شوقه هیّمنی و وجده اقلعّنی, لان الحبٌ 
فی‌القلب. والشوق فی‌الفواد. والوجد فی‌السر؛ گفتم: فؤاد غير قلب است؟ گفت: آری. فژاد 
نور قلب است. و سر نور فژاد. فالقلب oy,‏ و الفؤاد يشتاق, و السر یجد؛ گفتم: سر جه 
ما۳ ee‏ وفوا بد اب علق اح Cle ai‏ كبن eB‏ از کف 
نیست؛ بعد از آن گفتم: وجدان تو را علامت جيست؟ يس در كريه 0 چندان 
كوس slp) MNEs‏ قلق عدو هد sl ye‏ اهسفن ابه 
هوش آمدء اين دو بيت بگفت: 
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فوجدى به وجد یوج وجلة و وجد وجود الواجدين يهيب 
لان مت حقاً فى محبَهُ Gt‏ فان المنايا فی‌الوداد يطيبة 
بعد از آن صيحداى زد و كفت: اينجنين ميرند صادقانه! و غشى بر او افتاد و از بدن 
مباركش مفارقت كرد؛ ذوالنون كفت: می‌خواستم كه به دفن او مشغول شوم او را غايب 
كردم؛ هرچند طلبيدم نيافتم قداس سره. 
حكايت: هم از ذوالنون منقول است که گفت: در كوه لبنان می گشتم» شخصی ديدم 
در مغاره سنگی نشسته» جسم شریفش در غايت نحافت ونحولء ژولیده موی گردآلود 
ee‏ برش Pls‏ كرد تيعد :و ا 6 ازا تمان فارع قد عوراب ساف کت 
agit‏ جسن رات مجر وود ولا ام كين رک وش که اه 
کرد و به تسبيح مشغول شد و با من سخن نكرد؛ من كفتم: رحمكالله مرا دعايى بكن! 
گفت: آنسك اله بقربه! گفتم: زياد كن! كفت: هركه را به قرب خود مأنوس كرداند او را 
جهار خصلت دهد: ye‏ بی عشیره و علم بی‌طلب؛ و غنای بی‌مال. pls‏ بی جماعت؛ 
بعد از آن شهقهاى زد و بىهوش شد؛ بعد از سه شبانه روز به هوش بازآمد؛ برخحاست 
و وضو ساخت و كفت: چند نماز از من فوت شده است؟ كفتم: سه روز است» حساب 
كنيد! بعده اين بيت كفت: 
ان ذكر الحبيب هيج شوقى ثم حب الحبيب اذهل عقلى 
گفت: از GLE‏ وملاقات ايشان مستوحشم. و به ذكر فاطر مُستأنس؛ سماوات از من 
كرك اق هونا وف سرا رون ذا رامن Ae‏ شا مه رون اس is‏ 
می‌کشم و دركريه شدم؛ پس گفت: احببت مولاک و لاتزد بحبه مُذلاءفالمجنون بالّه هم 
تيجان العباد والزهاد و هم اصفياءالله و احباءه. و عباده و اولياءه؛ بعد از ol‏ نعره‌ای زد و 
جان به حق تسليم كرد؛ ناكاه ديدم كه جماعتی از عباد از كوه فرود آمدند و در لحظه‌ای 
تجهيز و تكفين كردند و به خاک سيردند؛ من از ايشان يرسيدم كه نام اين عزيز 
چیست؟ گفتند: او را شيبان المصاب می‌گویند - رحمةالله عليه. 
حکایت: هم از ذوالنون منقول است که گفت: در بیابان بیت‌المقدس مى گشتم 
آوازی شنودم که می‌گفت: يا ذالایادی التی لاتحصی و يا ذالجود La‏ متع بصر قلبی 
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مسألک المتحرين بجلال بهانک. يارؤف واجعلنى لک فی‌الحالات خادماً و Ub‏ کن‌نی 
يا منوت قلبی و نهاية طلبی فى الفضل صاحباً؛ در پی آواز شدم؛ ديدم ضعیفه‌ای در غایت 
نحافت شالی در بر و پشمینه‌ای بر سره اثر رياضت در بَشره‌اش ظاهر؛ گفتم: الستلام 
علیک! گفت: و علیک السّلام يا ذوالنون! گفتم: لا آله الا الها چون دانستی که ذوالشونم؟ 
گفت: کشف عن سری الحبیب فرفع عن قلبی‌حجاب العمی فعرفنی اسمک؛ گفتم: به 
مناجات خود باز گرد گفت: اسألک یاذاالبهاء ان تصرف عنی شرماً احد فقد استوحشت 
من‌الحیات؛ بعد از آن شهقه‌ای بزد و به روی درافتاد؛ ديدم مرده بود؛ متحيّر فروماندم؛ 
ناگاه ديدم پیر زالی پیدا شد» صفت يتيمان در او ظاهر؛ در او نظر كرد وكفت: الحمدلله 
sal‏ اکر مها؛ گفتم: اين کیست؟ گفت: مرا زهراى والهه می گویند و این مرده دختر من 
است؛ بيست سال است که خلق او را مجنون می‌گفتند: انما قتلها الشوق إلى ریها 
- رحمةالله علیها - قالوا جتلبت به من تهوى فعلت لهم مالذهُ العيش الاللمجانين. 

# هم از ذوالنون منقول است كه گفت: در تيه بنی‌اسرائیل به ضعيفهاى ملاقات كردم 
كه شالى دربرداشت و يارهاى برسر؛ بر او سلام كردم؛ جواب باز داد گفت: جيست مر 
مردان را كه خطاب با زنان كنند؟ گفتم: برادرت ذوالنون است؛ گفت: مرحبا! حيّاكالله 
بالسلام! گفتم: جكار می کنی اینجا؟ كفت: هربار كه به شهر درمىآيم مىبينم كه خلق به 
حضرت حبيب عاصى می‌شوند شهر بر من تنگ می گردد؛ پس جانى پاک مىجويم که 
در آنجا او را بپرستم» و به دل صافى و سين يُرسوز از شوق GW‏ او او را مناجات كنم؛ 
ple‏ اين كرد صحاری و بوادی می‌گردم؛ ذوالنون كفت كه: هیچ كس نديدم که از تو 


اتک حبين خب الهوئ وحْبَاً لأنى اهل لذامًا 
Ll‏ الذی هوحب الهوى فذكرشغلت به عن سواكا 
و GIL‏ انت “pal‏ که ف كا السو ی اك 
یادا SS‏ ولکن لک الحمد فی‌ذا وذاکا 


رحمةالله علیها.[ ۲۶۱] 
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محمدبن رافع گفت: می‌رفتم در راه» جوانى ديدم AS‏ صوف يوشيده و در دست 
رکوه‌ای داشت؛ گفتم: كجا می‌روی؟ گفت: نمىدانم! كفتم: از كجا مىآيى؟ كفت: 
نمىدانم! من پنداشتم كه ديوانه است؛ گفتم: تو را كه GLE‏ كرده است؟ گونة رويش زرد 
شد» كوئيا به زعفران رنك كردهاند؛ بعد از آن كفت: خلقنى من لايَعزب عنه مثقال ذرة 
eos‏ الماك گنه رهگ للها لسوت قرحو محمد وش pole‏ 
از من خود را درمكش! گفت: والله دوست می‌دارم 256 gn sits Sloss‏ هه 
بر قلل جبال باشم كه کسی آنجا نتواند برآمد. تا ساعتى دل من از دنيا و اهل دنيا فارغ 
باشد؛ كفتم: دنيا جه كناه كرده است كه اين همه او را دشمن كرفتهاى؟ كفت: جناياتها 
العَمى عن خياناتها ؛ گفتم: اين عمی را هيج دوا هست؟ گفت: در تو آن قوت نمى بينم 
كه اين علاج توانى کرد علاج آسان‌تر را اعمال كن! گفتم: بیان كن! گفت: دوا بيش تو 
فيو كن ميق دبا سم کر فو ق ای دام اغ من هذا لك اموي الس 
و المكارة الصعبة؛ كفتم: زياده كن! كفت: اخترالتعب الذى لاراحة فيه؛ كفتم: زياده كن! 
گفت: gl‏ غا ترید والصبر قن تحب؛ بعد از آن گفتم: مرا دلالت به عملی كن که مرا 
به حق‌سبحانه نزدیک گرداند! گفت: ای برادر! چندان که در عبادات و قربات نظر كردم 
از غزلت و فرار از خلق و ترک مخالطت ایشان چیزی بهتر و نافع‌تر ندیدم؛ اين كفت و 
از نظر من غایب شد - رضى الله عنه. 

نقل‌است از بعضی صلحا" كه گفت: در حرم مدینه بودم كه LSU‏ در مقابلة قبر 
مطهر پیغامبر - صلی‌اله عليه و سلّم - نه كس از اولياء دیدم؛ در يى ایشان روان شدم 
یکی از ايشان گفت: كجا مىروى؟ كفتم: با شما می‌روم از جهت محيّتى كه با شما 
دارم؛ زيرا که از آن كس كه زيارت كردهايد شنوده‌ام كه كفته است: «المَرءٌ مع من أحب» 
نان E‏ ترس طافت carol‏ كديا آن مرش فسن عابت ویر ترا 
ع معي رون كه بدن ال بم جيل اسيلا باشد؛ ديكرى از يشان كفت: [اگرچه] 
تور ees SRE‏ كذ فان که ام MGR‏ اور رو SEE‏ 
شدم و زمين در تک پای ما طى كرده می‌شد. و كوههاى عظيم در پیش می‌نمود تا نظر 


.١‏ س: جناياتها. 
؟. س: + منقول است. 
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می‌کردیم در پس يشت خود می‌دیدیم.[ ۲6۲] تا رسيدم به شهرى كه دیوارهای او و 
عماراتش همه از زر و نقره بوده درختان او همه سرو سرکشیده» و جویهای آب روان 
در غایت صفا و سردی» میوه‌های مختلف رنگ به رنگ همه پخته؛ در آنجا درآمدیم و 
از میوه‌هاش خوردیم و از آبهاش طهارت کردیم؛ من از آن سیبها سه سیب گرفتم و مرا 
منع نکردند از گرفتن؛ از OLE!‏ پرسیدم که اين شهر را جه نام است؟ گفتند: اين را 
- در هرجا که باشند - و هیچ کس پیش از چهل سالگی اینجا نه‌درآمد. غير تو؛ باز چون 
به مه درآمدم آن سه سيب با من بود؛ یکی را به دامغانی دادم آن جماعت از اين حال 
يك سیب به من همراه بود - غير آن که به جهت خود گذاشته بودم - ناگاه همشيرة من 
دست درگردن من کرد و گفت: آنچه از سفر خود آوردی کو؟ من گفتم: از سفر هيج 
7 ۰ 0 4 ی \ SJ‏ 
بودم كه مرا انجا طلبیدند. و تو انجا را نديدى مکر بعد از من ؛ من گفتم: ای خواهرا 
ایشان چنین گفتندکه هیچ کس پیش از چهل سالگی اینجا را غير از تو ندید سخن تو 
جكونة' ست کفت: ارى انز نه تیک ais‏ نست: Cl‏ المرادون فيدخلوتها رین 
le‏ و هروقت خواهى آنجا را به تو نمايم؛ كفتم: همین زمان می‌خواهم؛ گفت: يا 
مدینتی» احضری! ناگاه آن شهر به همان کیفیّت که دیده بودم حاضر شد؛ در آنجا درآمد؛ 
والله تا اين زمان نمی‌دانستم كه خواهر من از اين طايفه بوده است - رضىالله عنها. 
نقلاست که شيخ ابوالربیم مالقی گفت: شنودم که در فلان موضع زنی است که از 
جمله صالحات است و صاحب کرامت. اگرچه دأب من OT‏ نبود که به زيارت زنی روم 
اما خواستم که کرامات ظاهرة او مشاهده کنم؛ چون به آن موضع که او در آنجا بود 


. س: منع‎ .١ 
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قدحی نوخريدم و پیش او شدم. و بر او سلام کردم و گفتم: شنوده‌ام كه تو از این 
اینک گوسفند. خود بجوش! جوشیدم شير و عسل بود؛ از حقیقت اين قصته سؤال 
کردم. گفت: ما مردم فقير بودیم از دنیای ما را گوسفندی بود يس ناگاه میهمانی آمد؛ 
به جهت اكرام ضیف با وجود كمال حاجت آن گوسفند را كُشتيم و انديشة از OF‏ 
نکردیم که فرزندان خوردنی ندارند؛ شوهر من كفت که فرزندان كه بینند خواهند 
گریست؛ من گفتم: بر يس دیوار بر و بکش! چون او را بکشت. ناگاه از دیوار 
گوسفندی مثل همان گوسفند در صورت ظاهر شد؛ من پنداشتم همان گوسفند است که 
از شوهر من كريخته است؛ چون بیرون آمد ديدم که گوسفند را يوست می‌کند؛ با 
شوهر گفتم که: قصّه چنین شد؛ شوهرم گفت: شاید که حق‌سبحانه نعم‌البدلی داده 
باشد؛ آن گوسفند شير می‌داد. اين گوسفند شير و عسل می‌دهد به برکت اكرام ما 
میهمان را؛ بعد از آن قصه ضعیفه با فرزندان گفت: يا اولادی! ان شویهنا هذه ترعی فى 
قلوب المریدین: فاد طاّت فا Lee Cb ay‏ و آن ریت نف نا otha‏ فل ویک 
- رضىالله عنها. 
بود و می‌گریست. و كرته در كلويش بسته بود و اين ابيات می‌خواند: 

كم اكشف الستر جهلا عند معصیتی وانت تلطف بى حلا و تسترنی 

بعد از آن از نظر من غايب شد؛ از او پرسیدم. گفتند ابوعبيد خواص استء هفتاد 
سنال اسك كه زوئ موی آسمان نکرده است؟ از او سؤال led eS‏ خراروی سوق 
آسمان نمی‌کنی؟ گفته است: انق لالستحيى أن أرفع :إلى المحسسن Les‏ ممما - رضی‌اله 
عنه و اعجبًا من مطيع يتذلل و يستحيى مع احسانه. و من عاص يتذلل و لا يستحيى مع 
عصيانه. 

نقلاست که مالک دينار گفت: به حج می‌رفتم در راه به جوانى رسيدم كه بىزاد و 
راحله قطع باديه می‌کرد؛ بر او سلام کردم جواب باز داد؛ كفتم: ای جوان! از كجا 
مىآيى؟ كفت: از نزد وى! گفتم: به كجا می‌روی؟ گفت: به سوى وى! كفتم: زاد تو كو؟ 
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كفت: به روى. گفتم: بى آب و خوردنى نمىتوان رفت؛ از اين هيج جيز دارى؟ كفت: 
آری؛ روزى كه بيرون می‌آمدم به ينج حرف زاد خود كردم؛ كفتم: آن ينج حرف كدام 
است؟ كفت: قوله تعالى: «کهیعص ')؛ كفتم: معنى اين جيست؟ گفت: الكاف[٤٤۲]:‏ 
«فهوالکافی» والهاء: «فهوالهادی». والياء: «فهوالمؤدى» والعين: «فهوالعالم» والصاد: 
«فهوالصادق»؛ و من كان صحبته LAS‏ وهادياء ومؤذياء وعالما. وصادقاء لایضع, ولايخشىء 
ولايحتاج الىحمل الزاد والماء. مالک دينار گفت: وقتى كه اين سخن شنودم كُرتة خود 
كشيدم كه به او دهم قبول نکرد و گفت: ايّها الشيخ! «الغرى خير من قميص الغنی»؛ 
جون شب درآمد روى سوى آسمان كرد و كفت: يا من لاتسيره الطاعات و لاتضره 
WS a‏ ل 

وقتى كه مردم احرام بستند و لبيك می‌گفتند.او نمی‌گفت؛ گفتم: چرا لبيك نگویی؟ 
گفت: ياشيخ! می ترسم كه چون لبیک گویم كويد: لالبیک, ولاسعدیک, ولااسمع 
سلامک. ولاانظرالیک؛ بعد از آن او را در Le‏ دیدم اين بيت می گفت: 

انالحبي بالذىيُرضيه سفک‌دمی دمی حلال له فی‌الحل والحرم 
يا لايمى لايلمنى فى هواه فلو عانيت منه الذى عانيت لم تلم 

بعد از آن كفت: ell‏ ان الناس ذبحوا و تقربوا الیک, فلّيس لی شئ اتقرب به الیک 
سوى نفسى فتقبلها منى! بعد از آن شهقهاى زد و به روى درافتاد و جان به ee‏ سير 
ناگاه آوازی شنودم كه كويندهاى می‌گفت: هذا حبیب‌الهء هذا قتی لالله. قتل بسيف الله 
فجهرته و واديته؛ شب همانجا باشيدم و در امر او متفر بودم؛ او را در خواب ديدم؛ 
گفتم: خدای به تو جه کرد؟ گفت: با من آن کرد که با شهداء بدر کرد: هصولاء قتلوا 
بسيف الكفار و انا قتلت بمحبت الجبّار رحمةالله عليه. 

نقلاست ذوالنون مصری - رحمةاللهعليه كويد: در باديه جوانى ديدم در غايت 
جمال و نازکی» قصد زيارت حرمين شريفين - زادهمالله شرفاً کرده و اثر وله و 
هيّمان در او ظاهر؛ به او مصاحبت کردم و از بُعد مسافت و شدّت راه بسيار گفتم؛ كونة 


رويش متغيّر شد و اين بيت كفت: 


.۱/ مریم‎ ١ 


۲ س: گفتم . 
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thes‏ على الكّسلان اوذى مَلالةً GE‏ على المُشتاق غير بعيد 
E‏ اشن 0 
نقل است از صّلحا منقول است‌که: به حج می‌رفتم» اتفاقاً آن سال بغايت گرم بود و 
سموم مىرفت؛ در dle‏ راه شبى به خواب شدم و از قافله جدا افتادم؛ چون بيدار شدم 
هیچ كس را ندیدم. به اضطراب در پی قافله روان شدم ناكاه در پیش روی خود 
شخصى دیدم. به تعجيل خود را به او Peels‏ ديدم[ [YEO‏ جوان امردی بغایت صاحب 
جمال در بشره‌اش اثر رياضت ظاهرء بر او سلام کردم گفت: عليك السلام يا ابراهيم! 
كلف چون als‏ که عل اراک وش ركو ليرا د ودای کن زا یماسا خلت 
Wey a‏ رات Soe oy aires‏ عر حب ود رز 
همجنين سالى که ستموم مىرود؟ كفت: ای ابراهيم به غير او أنس ندارم وباغيراو 
Lally‏ نمی کنم: وانقطمت اليه LIN‏ مقر له ارده گفعی راک کو از کجاشتت؟ 
گفت: تکفل لی a‏ المحبوب؛ گفتم: والله برتو می‌ترسم؛ در مقام جواب شد و گریه بر او 
مستولى شد و اين بيت گفت: ۱ 


من ذایخوفنی بالبّر اقطعة الى المحب و قد قدّمت أيماناً 
Lal‏ قلقنی والشوق آزعجنی ‏ ولایخافه محب الله إنساناً 
فلو أجوع» فذكرالله يشبعنى ولاأکون بحمدالله عطشاناً 
وان Cae‏ فوّجد منه يحملنى من‌الحجاز إلى اقصى خرامتانا 
فه لأصغرىتكوناليوم تحقرنى دععنک عذَلك لى قدكازماكانا 


بعد از آن به جانب من نظر كرد و كفت: المنقطع من قطع الحبيب و المُواصل من 
أَخذ من الطاعة Ue‏ ای ابراهیم! تو از قافله جدا مانده‌ای؟ كفتم: آری! در اين 
اثنا نظرم بر وى افتاد؛ ديدم كه روى سوى آسمان كرد و در زیر لب جيزى می گفت» و 
من نمی‌شنودم. ناكاه خواب بر من غلبه كرد؛ چون بيدار شدم خود را در ميان كاروان 
دیدم؛ هرچند چپ و راست نظر کردم جوان را ندیدم؛ در عرفات باز او را دیدم؛ جون 
به حرم درآمدیم به استار کعبه درآویخت و می گریست. و می گفت: 
تعلقت بالا ستاز تو القتر dss‏ و أنت بما فی‌القلب و السّرأعلم 
Sub Kir‏ حيثلا أعرف الهوى RE E EEE‏ 
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ناگاه ديدم كه افتاد؛ چون احتياط كردم مرده بود؛ خواستم به تجهيز و تكفين او 
مشغول شوم. چون باز آمدم نعش او را نیافتیم؛ از هركه پرسیدم هيچ‌کس ندانست ‏ نه 
مردة او را نه زنده او را- يس دانستم که او از جملهُ مستوران در تحت قباب عرزت بوده 
است كه غير من او را كس ندیده است؛ آن شب به انديشة او در خواب شدم؛ او را در 
خواب ديدم در ميان جماعتی است بغایت معظّم و مرفه در پیش همه است؛ او را 
گفتم: من نه مصاحب توام؟ گفت: آری! گفتم: تو مرده بودی؟ گفت: بلی! گفتم: من 
خواستم که تجهیز و تکفین تو کنم تو را نیافتم؟[۲10]گفت: يا ابراهیم! اغلم آن itt‏ 
آخرجنی من بلدی و بحبّه شوقنی. و عن اهلی عزبنی هو کفننی؛ گفتم: خدای با تو جه 
کرد؟ گفت: مرا پیش خود داشت و گفت: جه آرزو داری؟ گفتم: الهى و سیدی! در دو 
سرای جز تو آرزو ندارم! يس كفت نجل و علا- نت عبدی Lote‏ لک عندی ol‏ 
لاأحجب غنک ما ترید, بعده. گفتم: آرید أن یشفعنی فی‌القرن الذی sag Gl‏ قال شفعتک فیه؛ 
بعد از آن به من مصافحه کرد؛ بیدار شدم و حج و مناسک او را تمام کردم و در هيج 

نقل است AS‏ ابراهيم خواص یک‌بار به حج می‌رفت به جمیع اصحاب ناگاه كيفيّتى 
در او بيدا شد که از راه بیرون آمد. و می‌رفت تا سه شبانه روز که بر خاطرش طعام و 
شراب نگذشت. تا رسید به بیابانی سبز و خرم و در او bye‏ بسیار و ریاحین, و در ميانة 
او شاه‌جویی می‌رود. و گویا از انهار جنت است. در اين اثنا كه در اين متحیر بودم ناگاه 
ديدم جماعتی ظاهر شدند. سیمای ایشان به سیمای آدمیان می‌ماند. مرقعها در برء 
متوجه من شدندء بر من سلام گفتند؛ من جواب سلام ايشان بازدادم و كفتم: اين جه 
جاى است كه من در اويم؟ و شما جه كسانيد؟ یکی از ايشان گفت: ما طايفة جتيانيم 
كه قرآن از حضرت رسول - dl Lo‏ عليه وسلم - شنودهايم در A‏ الجن, و در ميانة 
را از جميع دنيا بيرون آورده اسك يق :دن اين Bio‏ اين آب را به ما داده است؛ كفتم: 
ميان اين بقعه و آنجا كه ياران خود را كذاشتهام چند راه باشد؟ بعضى از ايشان تبسّم 
كردند و گفتند: ای ابواسحاق مرحق را - مُبحانه ‏ اسرار عجايب بسيار است» اين جايى 
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كه تو در اويى پیش از تو هیچ كس نرسيده است. مگر جوانى و اينجا برفته است از دنياء 
و قبر او اينجاست؛ و اشارت به قبر او كرد؛ نظر کردم قبر او را ديدم. برحول او 
زاین نی ات که گز کل Ga sili‏ نديد مش از آن کت اوا تا انها که 
ياران را گذاشته‌ای چند ماهه tas seal My‏ اشن جه نال زاة Sel‏ تعد أذ ای گفتم: 
از قصة OF‏ جوان مرا خبر دهید! یکی از ایشان گفت: روزی[۲۶۷] بر لب این جوی 
aes‏ ی با ات رش ارقف ی ارو رودو ذا ایا کرد 
پرسیدیم از کجا می‌آیی؟ گفت: از شهر نیشابور؛ از او پرسیدیم چند كاه است که از 
آنجا بیرون آمده‌ای؟ گفت: هفت روز رت گفتم: جه مُهَم تو را بیرون آورده است؟ 
گفت: شنوده‌ام كه حق‌سبحانه گفته است: #إوَأنيبُوا إلى ربكم وَأسْلمُوا له من قبل أن 
نیک العذاب ثم ا تسرون. 5۹ a‏ 
و 
گفت: «الانابة أن يرجع بک منک إليه)؛ چون به تفسیر عذاب رسید همین که گفت: 
دوالعذاب» نعره‌ای زد و جان به جانان سپرد؛ او را اینجا دفن کردیم؛ اینک قبر وى چون 
نزدیک قبر وی شلم دیدم بر سر آن قبر ثرگس سته استه و بر قبر او نوشته MS‏ «هذا 
O E‏ ورین نركس صفت Coll‏ نوشته است؛ آن را خواندم؛ از 
من پرسیدند كه بر برك نركس چه بود كه خواندی؟ بر ايشان خواندم؛ در ايشان نشاط 
کے راقم اقل deers‏ تن كدر الل ندم al Gas ate‏ تعفدو مراف 
مسئلة مختلف خود را يافتيم؛ از جهت تعّب رام خواب بر من غلبه کرد؛ در خواب 
شدم؛ چون بیدار شدم خود را بر در مسجد عایشه ديدم رضىالله عنها در دست من 
پنجه‌ای ریحان بود و تا یک‌سال تازه بوذ بعد SIG‏ یک‌بار از من غایب شد ی 
عنه و عنهم. 

نقل است که: شيخ علی‌ابن‌موفق كفت که: روزی درحرم نشسته بودم» در خاطرم 
می‌گشت که شست حج کردی. چند تردد می‌کنی در اين راه و بادیه؟ بعد از آن خواب 
برمن غالب شد؛ در خواب شدم؛ می‌بينم شخصی می‌گوید که ای ابن‌موفق! يقين که تو 


۰ زمر 1 ۵1. 
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وحمله إلى المقام الأعلى؛ و اين بيت گفت: 


دعوت الىالزيارت أهل ودی و لم أطلبة بها أحداً ستواهم 
فجاء‌ونی إلى بيتى كراماً فاهلا بالكرام و من ples‏ 


حجر اسود US‏ از كثرت ازدحام میسر نشد؛ ناكاه امام زین‌العابدین على بحن الحسين 
آمد؛ همه خلق بر كوشه شدند تا او استلام كرد؛ از هشام يرسيدند او كيست؟ كفت: 
نمی‌دانم. فرزدق ايستاده بو گفت: مى دانم واين چند بيت گفت: 


هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقی النقّی الطاهر العَلَمُ 


هذاالذىتعرفالبطحاء وطأتّه Cally‏ يعرفه والحل والحرم 
هذاابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياءٌ الله قد ختم 


نقلاست روايت كردهاند كه: حضرت امام زينالعابدين ‏ رض ىالله عنه هرشب 
eas IS‏ تماد فى ae‏ تماد شي هركن ان اكرات CEB‏ ی قز معد مش و 
جه در حَضرء و هرچگاه كه طهارت می‌کردند. روى مبارک ايشان زرد می‌شد و چون 
تماق برس aa‏ روديو نذا اانه تادر سیدند که شما را تخس شرد؟ كردن 
هیچ| می‌دانید که در پیش که ایستاده‌ام؟ و حال ایشان چنان بود که چون باد سخت 
می‌وزید بی‌خویش می‌شدند؛ یک‌بار در خانه‌ای بود. در انجا اتش افتاد؛ مردم فریاد 
کردند که: cpl‏ رسولالله در خانه آتش افتاد! او در سجده بود. ملتفت نشد؛ بار دیگر 
فریاد کردند» سربرداشت وگفت: «آلهتنی عنها AU‏ الخروی» از انفاس ee‏ تسم 
oy‏ اله عنه: للم ای امُوذ بک ان خسن فی لوامع اون غلا يس و تقبح». 

LS‏ بر زبان مبارکش این می‌گذشت: «ان فوا غجبدوا له -عزوجل - زهبته, فلگ 
عبادة القبید. و آخرین عَبَدوُه رغبته. فتلك عبادة لتجّار, و قوماً عبدوه شكراً. فتلک عبادة 
الاحرارا. 

از برای آب طهارت از کسی اعانت نمی جست,ء به نفس خود آب مهيا م ىكرد؛ 
Sl uh‏ کف خواب برود و چون بیدار می‌شد اول مسواک می کرد» بعد از آن وضو 
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می‌ساخت و به نماز مشغول می‌شد. و اگر در روز از اوراد جيزى فوت شده بودى به 
شب قضا مىكرد؛ و هرگاه راه رفتی» دست او از ران او جدا نمی‌شل» و به دست خود 
در زمين خط نمی کشید» و می گفت: «عجبا حال متکبران كه در كذشته آب مردار بودند 
Es‏ كمال ome Ps‏ ی عن تست مه وس زا «در عجبم از کسانی 
که خدای را منکرند و GLE‏ او را می‌بینند. و نشثة آخرت را منکرند. با آن که نشثة اولی 
را می‌بینند. و عمل دنیای فانى می‌کنند و عمل دار باقی را گذاشته‌اند»؛ و بسیار بودند از 
جهت Of‏ که امام زین‌العابدین به شب در خانه‌های ایشان قوت می‌رسانید. كه ایشان 
نمی‌دهد؛ چون آن حضرت - رضی‌الّه عنه- وفات يافت معلوم کردند که هزار خانه بوده 
است كه او قوت مىرسانيده است» و ايشان اصلاً خبردار نبودهاند؛ فرزند ايشان 
محمّدباقر كفت - رضىالله عنه - كه: «يدرم مرا وصيّت كرد به ينج كس صحبت مدار و 
سخن مگوی و مُرافقه مكن در هيج راهى: اوّل فاسق؛ دوم بخيل؛ سيوم دروغ گوی؛ 
زيرا كه دروغ كوى به منزلة سراب است که نزدیک را به تو دور می گرداند و دور را 
الل ee‏ 
كفتهاند: «دشمن دانا به از دوست نادان)؛ پنجم قاطع رحم» زيرا كه من در كلام خداى 
تعالی سه جای یافته‌ام كه ملعون است. 

# راوی چنین گوید: شخصی امام زین العابدین را افترائی کرد. در مقابله گفت: ob‏ 
ES‏ كما قلت فأستغفرالله, وَ ان م أكن کما قلت فَغفرالله لكى)؛ آن مرد برخاست و re‏ 
بوسید و گفت: من فدای توا چنان كه گفتم ني نیستی» از من عفو كن! كفت: dil a‏ لک. 

از احلاق حمیده او منقول MS kcal‏ خادمی‌داشت؛ یک‌بار ميهمان size‏ بود و به 
تعجیل فرستادند که در تنور چیزی بریان کرده‌اند بیار؛ به تعجیل می‌آمد. بیفتاد و Ol‏ 
بريان بر سر پسر ايشان پرآمد و هلاک شد؛ ايشان در مقابلة اين عمل او را آزاد کردند و 
فرمودند که: تست سس سر ی ۲ 
باشد حال کسی که هزده هزار دینار قرض داشته باشد؟! گفت: ادای آن بر منء اندیشه 


مکن؛ 
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روزى از مسجد بيرون آمد. كسى با او دوچار خورده و ناسزا كفت؛ عبيد و موالى 
اودر ايذاء او LS‏ نگذاشت؛ بار ديكر پیش cel‏ امام زينالعابدين dl o>‏ عنه- 
فرمود: Gell a a ١‏ کر رك ماهس E‏ » آن مرد خجل شد جامه‌ای 
كه يوشيده بود به او داد. و هزار دینار ديكر فرمود كه به او دهند؛ آن مرد كفت: أشهد 
آنک من أولاد الرسول؛ نمىكويم كه ايشان اهل دنيا بودند که از اموال خود انفاق 
مىكردند- بلكه از اهل سخاء و فتوت و فضل و مروت و جود بودند. 

نقلاست از بعضى از اين طايفه كه گفت: در طواف خانه[خدا] poy‏ جوانى ديدم 
نحيف الجسم يوستى و استخوانی» می گفت: Geely‏ لمن يُرانى ولايراه» [۲۵۰]؛ من 
كفتم: آن كيست؟ در جواب اين بيت كفت: 

و لى حبیب بلاكيف و لاشبه ولى مقام بلا ربع ولا خیم 

انتا سق ,داد ی لا واه من غبل ف لم Gel‏ شرس له نع 

و بی‌خود شد؛ چون احتیاط کردم مرده بود - رضىالله عنه. 

نقلاست که: شیخ‌نجم‌الدّین اصفهانی رحمةاللهعليه- یک‌بار در[تدفین ] Bike‏ عزیزی 
حاضر بود. چون دفن كردند gilt‏ تلقين ورا ناگاه شيخ نجماللّين درخنده شد و 
عادت او خنده نبود به تخصيص در جنين محل؛ بعضى از اصحاب او سؤال كردند كه 
موجب ضحک جه بود؟ او اخفا كرد؛ مُبالغه كردند و الحاح نمودند؛ بالاخره فرمودند 
که: چون مقن به تلقين مشغول شدء شنودم که متوقّی می‌گفت: ای حاضران تكلا 
تشر کا کف دون زنده‌ای را تلقين می‌کند؟ - رضی‌الّه عنه و نفعنا به. 

نقل‌است از شيخ مزّین کبیر كه گفت: در Ke‏ مجاور بودم به يكبار داعية سفر در 
خاطرم افتاد و بی‌آرام شدم؛ هرچند کردم خود را ضبط نتوانستم کرد؛ تهية اسباب سفر 
کرده متوجه مدینه شدم؛ چون به یزمنمونه رسیدم جوانی ديدم که به حالت نزع فتاده؛ 
پیش او شدم و گفتم: بکوی AIAN‏ محتد رسولاله» عدو باز کنرد و این بیت 
گفت: 

أنا إن مت فالهوی حشو قلبی و بداء الهوی يمُوت PLS‏ 
و جان انان را Dea yah‏ شدم و در خاک دفن کردم؛ 
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بعد از آن دغدغة سفر از من رفع شد؛ دانستم كه دغدغة سفر به جهت اين بوده است؛ 
به مکه مراجعت كردم - رحمةاللهعليه. 

نقلاست از ابراهيم ادهم - رحمةاللهعليه ‏ به حج شد ناكاه در اثناى طواف نظرش 
بر جوانی صاحب جمال افتاد و در كريه شد؛ اصحاب او متغيّر شدند گفتند: بى شک 
شيخ را غفلتى عارض شد كه نظر در اين جوان كرد؛ از شيخ از كيفيّت نظر يرسيدند؛ 
گفت: پسر من است. در خردى او را گذاشته بودم به جهت حق تعالی» و از او قطع 
کرده» اين زمان از خدای تعالی شرم مىدارم كه از جيزى كه از برای او از او قطع 


کرده‌ام باز رجوع کنم؛ 
ولا عرضت لی نظرة مذ عرفته ندی‌الدهرالاً كان J‏ حيث آنظر 
آغار على طرفی له جاء IS‏ إذا رام طرفی غيرة لست آبصر 
LI‏ منتهى سؤ لى و زخری‌وغدتی واذكر فى قلبی إلى shew‏ 


[۲۵۱] بعد از آن یکی از اصحاب خود را فرمود كه نزديك آن جوان شو و بر او 
علقم کنا ایو که شیب فل و تن جک ea‏ فصوو نكسا كدرو sia Sea‏ 
ایک هگ ole‏ كلت Rech‏ بدو کساست؟ زر ماابه شید ols,‏ ورس فان 
قطع کرده و درویشی اختیار کرده است؛ ای کاشکی يدر را دیدمی و = من به جمال 
و SET Sena ea‏ يوس هقرت لاتم و كرية Sy‏ موی ند 
UT‏ شخص گفت: چون پیش ملطان ابراهیم شدم در سجده بود» و زمين از آب چشم او 
تر شده بود؛ به تضرع و ابتهال می‌گفت: 


هجرت الخلق كُلاً فى هواکا و أيتمت العيال لک أراكًا 
فلو قطعتنى فى الحب إربًا لماسكن الفؤاد إلى سواکا 


من كفتم: بر او دعا كن! كفت: حجبهالله عن معاصيه واعانه على مايرضيه! 
نقلاست از شيخ عبدالواحدبن زيد ‏ رحمهالله - كه گفت: شبى ورد خود ادا ناكرده 
در خواب شدم؛ در خواب می بینم دخترى بغايت Cole‏ جمالی. جامههاى حرير سبز 
پوشیده. متوجّه من شده. می‌گوید: ای پسر زيد! در طلب من جهد و جد بسيار نمايى 
من يشترينى و من يكن سكنى يامن فى ربحه من الفين 
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شيخ كفت: ای دختر! ثمّن تو جيست؟ اين بيت خواند: 
dl ine‏ شم طاعته و طول فکر یشاب بالحزن 
افج عر دار كوي سس ره مقر که که ST‏ دی تاه وا الب 
طهارت نماز خفتن نماز بامداد گزارد. چنان که از سلف صالح منقول است - رضی الله 
عنهم و تفعنابهم. 
نقل است: از بعضی غرفا منقول است‌که: شبی ورد خود را ادا ناکرده در خواب 
شدم» در خواب ديدم که دختری صاحب جمال که مثل جمال او در دنیا ندیده بودم و 
بوى خوشی از او می‌آمد که هرگز مثل آن بوی نشنوده بودم» كتابتى به من داد و 
گفت: بخوان! اين چند بيت بود: 
أذذت بنومة عن خير عيش مع الولدان فى غرف‌الجنان 
تعش مخلداً لما موت فيها وتبقى فی‌الجنان مع الحسان 
bis‏ من منامک Ol‏ خير من الوم التهجد بالقران 
گفت: چون و شدم اثر خوف عظیم در من بود؛ هربار خواب[۲۵۲] غلبه می‌کرد 
ol‏ واقعه را كه ياد می كردم ae‏ ا 
# از بعضى صّلحا منقول است كه گفت: پیر زالى بود از جملة متعبّدات. كه یک 
لحظه از عبادات نیارامیدی؛ به و گفتم: چچه شد اگر به نفس شود رفق کنی؟ گفت: ای 
شیخ! ندانسته‌ای که اگر به نفس خود رفق کنم. مرا از در مولی -عزوجل- دور گرداند. و 
هرکه از او دورماند و به غير او neem‏ شود خود 9 در محنت و بلای بی‌اندازه 
انداخته باشد؛ بعد از آن كفت: gn‏ او تاش حسرة السباق و فجعة الفراق» فا سا حصرة 
السباق, فإذا قام القائمون من قبورهم و ركب الأبرار بجانب الانوار» و ساروا إلى قصر من 
لعز والجلال, و رفعت لهم منازل المحبّین, و قدّمت بين أیدیهم بجانب المقريين: و 
بقی‌المسبوق فى حملة للمجذوبین, فعند ذلك ینقطع فؤاده حسرة MeO‏ و يذوب ندامة 
و Wg‏ 
و Lal‏ فجعة الفراق آن است كه در UT‏ روز خلق اولين و آخرین جمع شوند. منادی 
ندا كند که: ها المجرمون امتازوا مکان المتقین قدفازوا كما قالالله تقالی: #وامتازوا الوم 
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ايها المُجرمُونَ4 ؛ يس شوهر از زن جدا شود و فرزند از يدر و مادر» و دوست از 
Cadets‏ كد سكل إلى وناك لقيو هذا شاد ما تا إلى دان 
الجحیم. و قد طال منهم التلفت والوداع, ودمُوعُهم تجرى كأنهار بفجعة الانقطاع - رحمةالله 

نقلاست: قال الشيخ ابوعبدالله محمّدبن على الترمذى الحکیم - رحمةاللهعليه: 
«ذكرالله يرطب القلب و بُليّنهه فإذا خلا عن ال کر أصابته حرارة النفس و نار الشهوة 
قبي aby‏ وامتشت الاعضاه من الطاعة BLS‏ مها انکسرت ا ذا پیسست 
لایصلح الا للقطع و تصیر وقودالنار». اعاذناالله منها! و قال الشیخ ابوعبدالله محمّدبن 
الفضل - رحمةاللهعليه: «التعجب ممّن يقطع الأودية و المفاوز و القفار. لیصل إلى بیته و 
حرمه لا فيه آثار أنبيائه كيف لایقطع نفسه و هوا» حتى يصل إلى قلبه OY‏ فيه آثار 
مولاه). 

نقل است: قال الشیخ ابوتراب - رحمةاللهعليه: «من شغل مشغولاً بالله عنالله. آدرکه 
المقت فی‌الوقت او LS‏ قال: «نعوذ بوجهالله الکریم من مقتة و عذابه الالیم». 

منقول است که: جوانی بود در Ke‏ که صلوات بر رسول atl Lee‏ عليه و سم - 
بسیار می كفت و یک لحظه نمی آرامید؛ از او پرسیدند که از جملۀ قربات به صلوات 
بیشتر اشتغال می‌نمایی» جه حکمت است؟ گفت: یک‌بار به پدرم جمله[ ۲۵۳] به حج 
می‌آمدیم؛ در راه پدرم بیمار شد و وفات کرد؛ رویش سياه شد و چشمانش کبود گشت؛ 
و شکمش ورم کرد؛ من از مشاهدة اين حال كرية بسیار کردم و بغایت غمگین و 
محزون شدم؛ چون شب درآمد خواب بر من غلبه کرد در خواب شدم؛ پیغامبر را 
- صلی‌الله عليه و سلّم در خواب ديدم كه جامه‌های سفید پوشیده‌اند و بویی در 
غایت خوشی از ايشان می‌آید؛ نزدیک پدرم آمدند ودست مبارک به رویش فرود 
آوردند؛ رويش سفيد شد و جسمش حال اصلى باز ا بر شکمش نیز دست 
مالیدند. شکمش از آماس فرونشست؛ خواستند مراجعت نمایند. من كوشة ردای ایشان 
گرفتم و گفتم: یا سیدی) بالذی ارسلک لی col‏ رحمة فى AE Gaal‏ من آنتم؟ گفتند: 


۱ يس /09. 
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مرا نمی‌شناسی؟ من محمد رسولالله - صلىالله عليه و سلّم -[هستم]؛ يدرت معصيت 
بسيار داشت. اما بر من صلوات بسيار مىفرستاد. چون بر او بعد از وفات بأس و عذاب 
نازل شد به من استغاثه كرد. من به فرياد او رسيدم؛ چنان كه ديدى؛ و من فريادرس آن 
كسام كه در دنيا بر من صلوات بسيار مىفرستد؛ بعد از آن ديكر كار من صلوات 6 
sal‏ 
اغث جميع الخلق ان كنت رحمة بت لكل العالمين لیرحموا 
فأنت الذی فی‌الحشر تحت لوائه ج ابا تام مقدلا 
علیک صلواتالله يا ملجاء الوری إذا قبلت يوم الحساب جهنم 
نقلاست كه شيخ على ابن الموفق ع کک تنه منت کرد و دراب 
پنجاه و نه را به پیغامبر - tlle‏ عليه و ple‏ و به ابوبكر صديق و عمربن الخطاب 
ley‏ عنهما- بخشیدم و به اهل موقف به عرفات نظر کردم و به كثرت و ازدحام 
ايشان نكريستم و گفتم: بار خدايا! اكر در ميان اين قوم کسی باشد كه حح او قبول 
wl‏ اسك ری انو بن aid Re‏ رفي ديدم هاما شب رد كر لف تفت کرفه 
bese ree‏ زاوا كلك ميا ان الموفق! بر من سخاوت مىكنى؟ بدان كه 
اهل عرفات و مثل ايشان را و أضعاف ايشان را بیامرزیده‌ام» و هريكى از ايشان را 
شفاعت داده‌ام که اهل Coy‏ ود و خواصر خود و همسایگان خود را شفاعت کنند. 
# هم از او منقول است که گفت: یک‌بار به حج می‌شدم جماعتی از پیاده‌ها ديدم که 
می رفتندء مرا خوش آمد که با ایشان پیاده روم؛ از راحلة خود[۲۵1] فرود آمدم و به 
یکی دادم» و خود پیاده با OLA!‏ روان شدم؛ از قافله پیش رفتيم و در خواب شدیم در 
خواب مىبينم که كنيزكان صاحب جمال طشت‌های زرّين و آفتابه‌های نقره‌گین آوردند 
ز.پای‌های پیده‌ها A ty‏ ا این gh pated‏ اا 
نيست. ديكرى كفت: از ايشان جه باشد كه او را محمل هست!؟ ديكرى كفت: از ايشان 
MEMS gia‏ رفن زا لواف pence tL ely el‏ 
تحب ازمن زايل شد. 
نقلاست از ذوالنون مصرى - رحمةالله - که گفت: يكبار در كشتى نشسته بودم و 
در اين ميان جوانى بود از اين طايفه در غايت جمال. ناگاه از صاحب کشتی زرى غايب 
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شد. هركه در كشتى بود همه را کاویدند. چون نوبت به اين جوان رسید. از غلبة حال 
alas)‏ لكر نسل Be‏ درون كفن رون که سای كدري Gil‏ 
گفتند كه او دانست كه اين قوم به او گمان دارند؛ BS‏ او بگشت و خود را از كشتى 
به دريا انداخت؛ آب در زیر او چون تخت شد؛ او بر آنجانشست و مادر وى 
نكريستيم؛ روى بر آسمان كرد و مىكفت: يا مولاى! اين قوم بندهُ خاص تو را متهم 
ساختند و به دزدى گرفتند؛ به عرّت و جلالت ای حبيب دل محزون! بفرماى تا ماهيان 
Wis‏ شيك وی ا Wy‏ عق رها ان Sag)‏ ووا مر GaSe‏ دزاس 
صدهزار ماهى سر از آب برآوردند. در دهان هريكى كوهرى كه خراج مملكتى بود؛ 
روى سوى كشتى كرد و كفت: ای قوم فرومايه! بگیرید اينها را و بر بندگان خاص خدا 
اين گمان مبرید. و قدم برآب نهاد و می‌رفت» و به تحيّر می‌نمود و می‌گفت: #ایاک 
نعبّد و اياك نستعین؟ تا از نظر ما غایب شد؛ مشاهدة اين حال مرا باعث شد که 
عاج كك dil ahs‏ تمالع 

نقل‌است که: قال بعض العارفين:«ازاله وهب لكل عبد من معرفته مقدار؛ و جملة من 
eS‏ را ها تکرب ای at‏ دقوي فان سمل ار 
نقل‌است از بنان حمّال ‏ رحمةاله عليه - منقول است که گفت: در راه مکه از مصر 
ا و lh‏ با غود al jee‏ داشب» صعیه‌ای هجار خوره و گفت: ای بنان! Mes‏ که 
بر پشتی چیزی برداشته» گوییا گمان می‌بری که او تو را رزق نخواهد داد؟! آنچه داشتم 
بینداختم, سه روز گذشت که هیچ چیز نخوردم[۲۵۵] بعد از آن خلخالی یافتم با نفس 
كوه گفتم که: این را برگیرم هروقت که صاحبش cul‏ چیزی دهد و بگیرد؛ ناگاه همان 
زن ظاهر شد و گفت: تو تاجری که می‌گویی که هروقت صاحبش بيدا شود چیزی دهد 
و بگیرد؟ پاره‌ای زر به جانب من انداخت و گفت: اين را در حق خود صرف کن! آن 
وجه مرا تا مصر کفایت کرد؛ و اين چند بيت برخواند: 

کم من قوی قوی فى تقلبه مهذب‌الرای عنه‌الرزقمنحرف 

وکم ضعیف ضعیف فی‌تقلبه 2 اه من خلیج البحر يغترف 


۱ حمد / ۵. 
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هذادليل على ان لا له فی الى سو خف لبس WEES‏ 
نقل‌است از شيخ ابوبكر كتانى - رحمةاللهعليه ‏ كه گفت: در مکه بودم در ایام موسم 
در مجمع صوفيّه مسئلهاى از محبّت در ميان انداختم در ان وقت از جنيد کسی خردتر 
نبود؛ پر مان ايشان هركسى سخنى كفت؛ در آخر روى به من كردند و كفتند كه: تو 
بگوی ای عراقی! من Sul‏ تأملی کردم و گفتم: عبد ذاهب عن نفسه. متصل بذکر رنه 
قائم بأداء حقوقه. ناظر إليه ade‏ أحرق قلبّه آنواز هیبته و صفاء شربه من كأس وده 
وانکشف له Mall‏ من آستار غیبه. فان تكلم ALS‏ و ان نطق فن اف و إن تحرک فبآمراثه 
و إن سكت فمعالله؛ فهو بالله و ه. و معالله؛ 
همه در كريه شدند و گفتند: سخن اين است و از اين زياده نیست» جزاک الله يا 
تاجالعارفين! بعضى از ايشان اين بيت كفتند: 
إذا فرقت بين المحبّين سّلوة و حبک لی حتى آمُوت قرين 
نقل‌است از ضخاک ابن مزاحم ‏ رحمهالله - که گفت: شب جمعه به جامع كوفه 
ele‏ ی و فى اه [0s help‏ تاه دو مسد يرد رش كرا 
[عزم ]جزم شد كه وليّى است از اولياء خداى تعالی, نزديك او شام كه بينم چه 
می گوید؛ می گفت: 
عليك يا ذالجلال مُعتمدى طوبىلمنكان انت معناه 
طوبی‌لمن يأتخائفاً وجلا يشكوا إلىذىالجلالبلواه 
ومابهعلة ولا gris‏ اکثر من aS‏ لمولاه 


إذا خلا فى الظلام مبتهلاً اجابه cal‏ نم لسبساه 


و این را كه «علیک ياذالجلال معتمدى» بسيار تكرار می کرد و می‌گریست. و من نيز 
از گرية او می‌گریستم؛ بعد از آن جيزى كفت كه از آن فهم می‌شد که نورى دید و 
گویند[۲۵1] کلامی شنود که گفت: Sey‏ عبدی! فانت فى کنفی و كلما قلت سمعناه 
صوتک نشتاقه ملائکتی, و ذنبک الان قد غفرناه»؛ مرا به خاطر آمد که در خواب ديدم يا 
در حال غيبت - والله اعلم بر او سلام کردم؛ جواب باز داد؛ گفتم: باركالله فى ليلتى. 


.١‏ متن: حبرک؛ حاشيهه: جزاک. 
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و فیک! خداى به تو رحمت كند! بگوی جه كسى! كفت: راشد بن سليمان؛ او را 
شناختم؛ سالها آرزوی لقاى او داشتم و ميسّر نمی‌شد؛ گفتم: مصاحبت مرا مى خواهى؟ 
گفت: ole‏ هل th,‏ بالمخلوقین, من ا بمناجاة رب‌العالمین؟ و از نظر من غایب 
كله از ارف ناگی ماماو ان هن ها Sule‏ که بش ان مر را 
الجاع cles. gia hal‏ کب باه jae eS‏ 
سور انعام می‌خواندند. چون نظرش بر من افتاد تسم ى کرد و گفت: اين لطف غلماست 
و آن تواضع اوليا. بعد از آن برخاست و دست در كردن من انداخت و گفت: از خدای 
طلبیدی که پیش از مُردن ميان ما اجتماع افتد؟ گفتم: آری؛ گفت: الحملئله رب‌الصالمین 
علق ذلک؛ گفتم: رحمکاله! از آنچه در آن شب دیدی و كتتودى مرا خبرده! ناگاه 
شهقه‌ای زد و بی‌هوش بيفتاد. و آن جماعت که بر او قرآن می‌خواندند بگریختند. و 
چون به هوش آمد از او پرسیدم که اين جه كسان بودند كه بر تو قرآن می‌خواندند؟ 
گفت: طایفه‌ای از جن‌اند که از قدیم به من مصاحب‌اند و به همراهی من به مکه می‌آیند 
le pes ES‏ آق Waly chew‏ مان ما pp‏ در تفت تسام 
افتد كه هیچ تفرقه‌ای نیست. و تعب و رنج نیست؛ و از نظر من غایب شد. دیگر او را 
ندیدم - رضی اللّه‌عنه ونفعنا به. ۲ 

نقل‌است از بعضی از عبّاد حرم که: هرشب شخصی دو قرص نان می‌آورد که آن 
عابد بدو افطار می‌کرد و به غير حق مشغول نمی‌شد. اتفاقاً روزی به خاطرش آمد كه 
در رزق به غير او آرام گرفتی» و رازق کل حی را فراموش کردی. جه غفلت است! 
عرد آنا تعن ان وتان را يو اورم کرد ان IS‏ ها روز BPE‏ 
خوردنی نیافتی. به حق تعالی بنالید؛ در آن شب به خواب دید كه در پیش حق‌سبحانه 
aati‏ اس وی ای هگا مه باه نس hse‏ از وی اي 
تو فرستادم رد کردی و از بندۀ من قبول نکردی؟ عابد گفت: به جهت آن که نسم به 
فين تو آرام گرفت؛ Ge‏ تعالی[۲۵۷]گفت: آن کس را برای تو که فرستاده؟ عابد گفت: 
تو فرستادی! حق تعالی گفت: تو از كه گرفتی؟ گفت: از تو؛ Ge‏ تعالی گفت: بگیر و 
رد مکن! بعد از آن» آن شخص متصدق را دید که در پیش Ge‏ تعالى ایستاده است» 
sian e cli‏ کشت ای SUS Bate‏ هرا بار كرس pS WGC‏ 
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عالم SI‏ و الخفيّاتى؛ گفت: ای بندة من! که را مىدهى؟ كفت: تو را يارب! بعد از آن 
حق تعالى كفت: برو بر عادت خود مىده و او نيز می گیرد» که دهنده منم خواه 
بىواسطه و خواه به‌واسطه؛ ثواب تو را جنت كردانيدهام. 
JS‏ جميل او جمال فجوذه وضیعته عن حكمة ذات إيقان 
E‏ مجن انف لدو إن جار د Site‏ 

# از بعضى از صّلحا منقول است كه كفت: در راه Ke‏ جوانى ديدم كه مىخراميد. 
جنان كه كسى در كوجه باغ خود خرامد؛ بدو كفتم: اين جه رفتار است؟ كفت: اين 
رفعاز كماع قذیر Me‏ است؟ بدو گفتم: زاد ورا فر کجاست؟ در من pl‏ بته انکاو 
yo‏ كني Tes‏ هه ee a‏ ميد eS‏ کرو بان أن hy‏ وه هو 
GSU LS Lay hy 5 AIC ea Rea BS Ga lee‏ ر 
گردانند؛ چون مرا به سوى GLE‏ خود خواند. يقين كه روزى می‌رساند؛ اين بگفت و از 
نظر من غايب شدء ديكر او را نديدم_رحمهالله. 

َ# از ابوالعباس خضر - عليهالسّلام - منقول است که یکی از ابدال از او يرسيد كه: 
از اولياء کسی ديده باشى كه درجة او از تو رفيعتر بوده باشد؟ گفت: یک‌بار در مدينه 
به مسجد رسول - صلی‌الله عليه و سلّم - درآمدم ديدم شيخ عبدالرزاق ‏ رحم هلله 
نشسته است و بر گرد او جماعتى نشستهاند و او حديث می‌فرماید. و در زاویه‌ای از 
زوایای مسجد جوانی نشسته است و سر بر زانو نهاده؛ بدو گفتم: ای جوان! نمی‌بینی که 
اين جماعت احاديث می‌شنوند از عبدالرزاق؟! چرا با ايشان حديث نشنوى كه اينجا 
تنها نشسته‌ای؟ سر بالا نكرد و سوى من ننگریست. اما جواب من داد و گفت: آنجا 
ایشان از عبدالرزاق می‌شنوند. و اینجا من از رزاق نه از بندۀ او؛ خضر گفت: بدو گفتم: 
اگر راست می گوئی بگوی من جه کستم؟ اين زمان سر بالا کرد و كفت: اگر فراست 
حق است تو خضری! يس معلوم کردم که حق‌سبحانه را بندگان می‌باشند از اولیاء که 
من ايشان را نمی‌شناخته‌ام از[۲۵۸علّو مرتبة ایشان - رحمهالله. 

# از بعضی عرفا منقول این که کته ادن میت ee‏ وید PISS‏ 
م لشي و دنت مها ES‏ هو یکی اند و OE‏ عرد كن از رات 
الأب كان ويرك بح Ay‏ الوه تع Sa ESSE EEA‏ ال 
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بودم. يكبار به جهت هيزم به بقيع شدم. جوانى ديدم كرتة OLS‏ در برداشت و نعلين در 
وك ونان كا جسم لبقم Ss‏ ست عي رود شو تدم كو HS‏ و کی 
گفتم: Aol‏ خود را بينداز! كفت: برو در حفظ خداى تعالى؛ باز اين را تكرار كردم؛ 
قوب ری شهار ere eee por‏ الع An‏ شحو الكت ره 
به دو جشم من من اشارت کرد در حال هردو چشم من نابينا شد! كفتم: به عرّت خدای 
تعالى بكوى كه تو كيستى؟ كفت: ابراهيم خواصم! ابراهيم خواص دزد را كور کرد و 
براهیم ادهم کسی که او را زد تحیت[و] دعا کرد زیرا که خواص معلوم کرده بود که تا 
او را عقوبت نکنند توبه نخواهد کرد؛ پس اشارت به دفع چشم او کرد از جهت 
اصلاح او و ابراهیم ادهم توبهُ زننده را در عقوبت او ندید؛ پس تفضل کرد بته او بنه 
دعای خیں شوت و گرم ریرحت وار del‏ شل داف اراسي الهم رخ 
به عذر خواهی پیش او آمد؛ ابراهیم ادهم گفت: آن سری که محتاج به عذر بود او را در 
بلخ گذاشته‌ام» یعنی نخوت شرف كبر ریاست أن زمان در سر من بود که بر مركب 
LE‏ جاه و زينت دنيا سوار rr‏ 3 و7 میدان كبر و MES‏ جولان می‌کردم. و از آن 
جمله در گذشتهام و از سر من تمام بيرون 8 استء و به جاى خيلا و استکبان 
مسكنت و انكسار اختيار کرده‌ا» و Cale‏ ځمقا كه از رشته غرور و CS‏ دنا بافته‌اند و 
لی ite‏ كه از خم شهوات رنگ تعلق داده‌اند از بر خود کشیده‌ام» و لباس شرف 
ابدى سرمدی كه از رشتة زهد و ورع اهل تحقيق و خضوع عبوديّت و افتقار در معزل 
توفیق بافته‌اند در بر افکنده‌ام؛ و ما اولیاه که مصنوع است از Te‏ وسار ر 
يواقيت ادب. و پیروزة محاسن اهل طریق متحلّی شدهام؛ و از دست وی 
شراب محبّت در بساط مشاهده نوش کرده‌ام؛ پس جه باك دارم از جفای عوامی 
و حر i ee‏ 
نزول Coes‏ در منزل وقت و حالء و مشاهدۀ خسن و جمالء جه غم او را از سگان حی 
كه در فریاد بودند؟[۲۵۹] ۲ 

إذا ما كلاب الحّى be‏ ينا بخت أناساً و من ليلى قبول و إقبال 

برژیا الجمال الغال منهالنالمنی و منها لنا فى المنزل العال إنزال 
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نقلاست از ابراهيم خواص كه گفت: در بادیه‌ای به نصرانىاى اختلاط افتاد؛ هفت 
شبانه روز امتداد يافت؛ ناكاه روى به من كرد و گفت: يا راهب الحنيفيّة! آنچه داری بيار 
كه جوع غالب شد! و من هيج نداشتم؛ به خداى ناليدم كه بار خدایا! مرا در پیش اين 
کافر فضیحت مکن! ناگاه eee ib‏ در وی نان و گوشت بريان و خرماى تر و كوزة 
آب ظاهر شد؛ هردو از اين سير خوردیم و هفت شبانه روز دیگر رفتیم؛ من به او گفتم: 
يا راهب النصرانيّة! تو نیز آنچه داری بيار که اين بار نوبت توست؛ او تكيه بر عصای 
خود کرد. و دعا کرد؛ ناگاه دو طبق ظاهر شد. اضعاف آنچه در طبق من بود در او بود؛ 
من بغايت بی حضور و مشوكش شدم از مشاهدة اين (Se‏ جيزى نمى خوردم و او الحاح 
می کرد؛ راهب گفت: بخورا تو را دو بشارت دهم: یکی «اشهد ان لا اله الآ الله و اشهد ان 
محمّدا رسو لالله) و زار از ميان كشاد؛ ديكر آن كه گفتم: بار خدايا! اگر اين حنيفى را 
نزد تو قدرى استء مرا در پیش او شرمنده مگردان! اينجنين ظاهر شد؛ يس بخورديم و 
به مكمه شديم؛ چون طواف كرديم نصرانى را وفات رسيد؛ در بطحا دفن كرديم. 

نقل‌است هم خواص كويد - رحمهالله: «دواء القلب فى خمسة أشياء: قراءة القرآن 
بالتدبر» و خلاءالبطن, و قیام «full‏ و التضرع عند السّحّرء و مجالسة الصالحین». 

نقل‌است از حذيفة المرعش که از اصحاب ابراهیم ادهم بود پرسیدند که: از 
ابراهیم ادهم! از عجایب جه دیدی؟ گفت: اين ديدم که یک‌بار در بادیه‌ای چند روز 
خوردنی نيافتیم. به کوفه رسیدیم و در مسجد خرابی مسکن گرفتیم؛ به من نظر کرد و 
گفت: در تو اثر گرسنگی می‌بینم؟ گفتم: آری يا شیخ؛ گفت: دوات و قلم بیار! آوردم 
نوشت که: 


بسم الله الرحمن الرحیم 


أنت المقصود JR‏ حال و المشال اليه بكل معنی 
أنا جاهد, أنا ذاکن UT‏ شاكر أنا جائع؛ Gi‏ نالع آنا عادی 


بعد از آن كتاب را به من داد و گفت: اين را بكير و دل خود را متعلق مگردان» و 


بيرون روا هركه اوّل بيش آيد بدو بده! يس بيرون شدم؛ شخصى بر استرى سوار 
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می‌آمد. بدو دادم؛ چون رقعه را مطالعه کرد LS‏ بسيار كرد و گفت: صاحب اين رقعه 
كجاست؟ گفتم: در فلان مسجد است؛ يك بدرۀ زره به من داد؛ چون از او[ [VAs‏ 
مفارقت کردم از شخصی يرسيدم كه اين استرسوار جه كس بود؟ گفت: نصرانى است؛ 
پس پیش سلطان ابراهيم شدم و قصه را باز گفتم؛ گفت: او همین ساعت باز خواهد 
آمد؛ زمانی شد» نصرانی امد و در قدمهای حضرت ساطان افتاد و مسلمان شد. 

نقلاست كه: قال ابراهيم بن معو تارف يق le Shel‏ الك le‏ اوه piel‏ 
حتّی بجوز ستّة عقبات: Yl‏ تقلق باب السنك و تفتح باب الشدة؛ و اثائية تقلق باب ادر و 
تفتح باب الذل؛ و الثالثة تقلق باب الراحةو تفتح باب الجهد؛ و الرابعة تقلق باب النوم و تفتح 
باب السَهر؛ و الخامسة تقلق باب الغنى و تفتح باب الفقر؛ و السادسة تقلق باب الأمل و تفتح 
EEE NEE E LEER‏ 

انها pd Cand‏ وطناً جعلوها لجَة وائخذوا صالح الأعمال فيها Lit‏ 

نقل است از شيخ عبدالله مبارک که گفت: در مكمه بودم قحط سالی شد که باران از 
اسمان نیامد؛ خلق به استسفا در مسجد حرام جمع شدند از صغار و OLS‏ و من در 
نزدیک باب بنی شیبه نشسته بودم؛ ناگاه سیاهی ديدم كه امد و در مقابلة من در جای 
بش ده ee‏ وه حبري رای کک كرس areas‏ گت ی عاق راكنا سنا 
كنب و اعمال el‏ مک ار otis‏ کته باران وا رشان کی کا ak‏ انم ego‏ 
كنى ايشان راء يا حليم! يا ذاالجود والعطاءالعظيم! بر ايشان رحمت كن و باران فرست! و 
الحاح می‌کرد. الساعة, الساعة مىكفت؛ تا ديدم كه ابر آسمان را كرفت و باران عظيم 
شد و او به تسبيح و تهليل مشغول مىبود و من می گریستم؛ بعد از آن برخاست و روان 
شد؛ و من در پی ارم رسو تا جای او را شناعتم؛ پیش فضیل عیاض آمدم؛ فضیل 
کف Sees ede‏ می‌بینمت؟ كفتم: سبقنا إليه Ge‏ فتولاه دوننا! فضیل 
گفت: جه قصه واقع شد؟ من قصة آن غلام را بتمامه گفتم؛ ناگاه صیحه‌ای زد و بی‌خود 
افتاد؛ چون به خود آمد گفت: ای عبدالله! مرا به سوی او راه نمای؛ گفتم: وقت تنگ 
است. به وقت فرصت چنان کنم؛ چون صبح شد نماز کردم و به طلب او بیرون شدم» 
به در خانة او كه رسیدم پیری ديدم بر در خانه نشسته؛ چون مرا دید شناخت. گفت: 
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مرحباً بک يا ابا عبدالرحمن! چه حاجت دارى؟ گفتم: غلامى مهم شده است؛ 
[71]كفت: چند غلام دارم» هرکدام خواهى بگیر و غلامان را فرياد كرد؛ غلامى جلد 
بيرون آمد؛ گفت: اين نيك است تو را فارغ خواهد ساخت؛ گفتم: اين را نمى خواهم؛ 
يكان يكان بيرون می‌آمدند. هيج كدام مراد من نبود؛ در آخر آن غلام معهود بيرون آمد؛ 
گفتم: اين را مى خواهم؛ گفت: اين فروختنى نيست! گفتم: به جه جهت؟ كفت: در این 
خانه از جهت او بركت بسيار است؛ از كسب خود می‌خورد. هرروز نيم دانگ كسب 
Gas Si asp‏ نمی کند آن زا is pb‏ و بش غير Bhs‏ که Gots‏ 
خواب نمی‌رود. و به هيج كدام اختلاط نم ىكندء از این جهت دل من او را دوست 
مىدارد؛ من كفتم: بيش سفيان ثورى و فضيل عياض رو! ايشان تو را می‌خوانند؛ گفت: 
پیش ايشان رفتن كار بزرگ است» به هرجه می‌خواهی بگیر؛ او را خريدم و به جانب 
عام E‏ شري کشک مولا كنت لیکا كنع فين كرس | متزاوار آن 
است كه بندكان به خواجكان اين بكويند؛ من كفتم: يا حبيبى! جه حاجت دارى؟ كفت: 
من ضعيف البدنم» طاقت خدمت ندارم. و آن بندگان كه خواجة من به تو عرض كرد 
قوى و جلدند؛ از دست من كارى نمىآيد؛ من گفتم: تو را از براى خدمت نگرفته‌ام 
بلکه از برای ol‏ گرفته‌ام که برای تو خانه‌ای بخرم و تو را كدخدا بسازم» و من به نفس 
خود خدمت تو کنم؛ پس در گریه شد؛ من گفتم: جرا می‌گریی؟ گفت: به من اینچنین 
مکن! من این را دوست gad‏ داوم بعد از آن گفت: مرا از میان این غلاسان چا اعتیار 
کردی؟ گفتم: به جهت اجابت دعای تو که در روز استسقا کردی؛ گفت: وال تو از 
belts‏ بوده‌ای» يوا که ی سیا را بندكان Stun yo‏ در قباب عزّت » كه هیچ كس 
از احوال ايشان واقف نیست. و ايشان را ظاهر sie‏ قسن کویر 0ك درينت 
Sis‏ ام کان شود يعد ان NSS‏ ی eS‏ که جف MCAS‏ وود 
از ورد من باقی مانده استء ادا كنم؛ من گفتم: GLE‏ فضيل عياض Bee ae pear‏ 
می‌توان گزارد: گفت: اینجا بهثر است: بندگی عو زا باعبر ثمی‌باید کرد؟ پس ا 
n‏ ار cia aly‏ و یلعای سوفن 
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حاجتى دارم؛ گفتم: جه حاجت داری؟ گفت: به سوى آخرت می‌خواهم كه سفر بکنم؛ 
كفتم: جنين مكن! مراد من آن است [كه]به صحبت تو مسرور و خوش حال باشم؛ 
گفت: حیات أن زمان خوش بود که ables‏ میان من و خدای بود و هیچ‌کس مطلع 
[YW Jeo gs‏ چون غير واقف شد حیات را ش taal‏ ناگاه بر روی درافتاد و گفت: 
يا صاحب الستر إن السر قد ظهرا و ما أريد الحیات بعد ما اشتهرا 

چون نزدیک شدم ديدم مرده بود؛ هرگاه قصة او را متذکر می‌شدم» حزن و اندوه 
عظیم عارض می‌شد. و دنيا بر دلم سرد می‌گشت - رضىالله عنه و نفعنا به. ۲ 

نقل است که محمّد بن حسين بغدادی گفت: در مکه در کوچه‌ای می‌رفتم ييرى 
دست کنیزکی گرفته بود كه رنگ او متغيّر شده بود. و جسم او نحیف گشته» و از روی 
لان نور ساطع و منادی می‌کرد که: هیچ راغب طالب باشد كه از بيست دینار زیاده 
کند؟ وليكن عيبى دارد؛ نزديك او شدم كفتم: جه عيب دارد؟ كفت: هميشه محزون و 
غمكين است. و شبها قائم است. و روز صائم» و جيزى كم مىخورد. و خلوت را 
دوست می‌دارد» و با خلق نمی‌آمیزد؛ چون کلام او شنودم دل من او را دوست گرفت؛ 
بيست دينار دادم و او را خريدم و به re‏ بُردم؛ عرش ور Ge‏ اليو 
سربرداشت و گفت: ای خواجه تو از کجایی؟ گفتم: از عراق؛ گفت: از بصره و کوفه؟ 
گفتم: از هیچ کدام؛ گفت: از مدينة السّلام بغدادی؟ گفتم: آری! گفت: جای زهاد و عبّاد 
است؛ متعجب شدم که اين سخن از او صادر شد؛ بعده گفتم: ای کنيزک! از آنها که را 
مى شناسى؟ گفت: مالک بن دينار. و بشر حافى؛ و ابو حاتم سجستانی» و معروف 
کرخی» و محمّد بن الحسين بغدادی, و daly‏ عدویه و شعوانه» و ميمونه را می‌شناسم؛ 
من كفتم: تو اينها را از كجا می‌شناسی؟ يس كفت: ای جوان! جون ايشان را نشناسم که 
ايشان طبيب دلهايند و هادی جانها. 


قوم همومهم بالله قد علقت فما لهم Geom‏ يسموا إلى AS}‏ 
فمطلب القوم مولاهم و سيّدهم بأحسن مطلبهم للواحد الصّمد 


بعد از آن گفتم: من محمّد بن حسين بغدادىام؛ گفت: از خدا می‌خواستم كه مرا با 
تو جمع كند ای ابو عبدالله حسين! صوتت که دلهای محبّان را زنده می‌ساخت باقى 
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هست؟ گفتم: آری! گفت: آیتی از قرآن بخوان! چون «بسم الله الرحمن الرحیم» گفتم 
شهقه‌ای زد و بىخود شد؛ آب بر روی او پاشیدم» به هوش آمد؛ گفت: ای ابو عبدالله! 
اين اسم او بود كه خواندی, اگر او را بشناسی و در جنت او را تو بینی چون باشد؟ باز 
كفت بخوان يرحمكالله! اين آيه خواندم: وجوه يومئذ ناضرة؛ إلى [YW EEE BLU,‏ 
گفت: واشوقاه إلى لقائه یوم lee‏ الاوليائةة بعد از آن گفت: ای ابو عبدالله1 اراک قد 
he‏ ياه للد eee‏ انا هو OS‏ ار رلک ار Cl‏ را كه بكرن 
نزدیک آمد. ديدم که مرده بود رحمةاللهعليها! يس بغایت اندوهگین شدم. بیرون رفتم که 
فکر تجهیز و تکفین او کنم؛ تا آمدم ديدم که كفن کرده و سر و پای او بسته در حلّهاى 
از خله‌های هشت برد دو سظر راز توس اول :لا اله الا ا مد 
رسول‌الله؛ سطر دوم: YR‏ إن أولياء ail‏ لاخوف علیهم و لا هم یحزنون4 ؛ او رابه 
اصحاب خود برديم و دفن کردیم. و به حجرة خود محزون و به فراق او اندوهگین. دو 
رکعت نماز گزاردم و در خواب شدم؛ اورا در خواب ديدم در بهشت در بر Gels‏ 
بهشتىء از او بوی سُندس و استبرق می‌آمد. و بر سر تاجی مرصّع از در و ياقوت» و در 
بايش نعلین از ياقوت سرخ؛ از او بوی مشک و عنبر می‌آمد. و روی او از آفتاب و ماه 
کثرت استغفار و اماطه آذی از طریق مسلمین؛ بعده اين بيت خواند: 


طوبی لمن سهرت فى الیل عیناه و بات ذا فلق فى حب مولاه 
و ناح يوماً على تفريطه و بکی خوفا لما قدحناه من خطایاه 


# از بعضی از اين طايفه منقول است که گفت: در شبی از شبها در ساحل بحر ابلّه 
سير می کردم و گذرم به کوشکی از کوشکهای امرای اجناد افتاد؛ کنیزکی عود 
می‌نواخت و تغنی می‌نمود. و در گوشه‌ای درویشی مرقع پوش نشسته بود؛ چون 
کنيزک اين بيت خواند: 


ih ER 


۲ يونس / 1۲ . 
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فى سبیل الله ود كان می لک يُبذل << کل يوم یتلوّن غير هذا بک أجمل 

درويش نعرهاى زد و كفت: به حيات مولايت كه باز خوان كه حال من به 
حق‌سبحانه جنين است! ناكاه صاحب wae‏ سر از غرفه بيرون كرد و Pass‏ راديد؛ 
به كنيز گفت: عود را گذار و پیش اين درويش رو که صوفی می‌نماید؛ کنیزک گفت: 
تن عن كزين کهآ شا دمن انض جل سه كةو یرال Re‏ اش ی کر 
تا دوش HGS} eee‏ روى در BEI‏ عون sis STU‏ برد ماسب تنم 
فرود آمد و به قصر خود درآورد؛ من به نفس خود گفتم: او را به كفن حرام خواهد 
تكفين كرد؛ ناكا[ 114] ديدم كه چندی bask‏ آلات: فسق را یت و وله وه 
بر بصره شدم و خلق را خبر کردم» و روز دیگر على الصّباح متوجه قصر شديم؛ ازدحام 
عظيم شد و جندى در يس جناز؛ درويش مىرفت تا او را دفن كردند؛ ناگاه جندى 
ور هس نی ol (CIS‏ باشید که مجموع عبید و امای من همه آزاد 
باشند. مجموع ضياع و عقار من نيز در راه خدای باشد؛ و چهار هزار دینار سرخ در 
صد قسمت و او نیز فى سبیل sal‏ بعد از آن جامهاى كه داشت از بر خود vee‏ آورد و 
اه ی هار کرو ره و aise LG Al‏ ای بو اف کته 

بعضی نقل کرده‌اند که او را در تيه بنی اسرائیل ديدم که از کثرت عبادت و رياضت 
Ges‏ کته روهز از او Bea‏ کج سر ذا اين Ole Gee‏ مسري مق 
متعجب نظر کرد و گفت: ما هذا نقل الأوزار و خوف النارء و الحیاء من الجبّار لما ذکرت 
عذاب GUI‏ أعجبنى ذاک التذکر عن اهلی و اوطانی - رحمةاله علیه. 

نقل است از عبدالّه بن احنف که گفت: می‌خواستم كه از بصره به رملة روم به 
زیارت رودباری - رحمهالّه - Les]‏ ناگاه عیسی بن يونس المصری - رحمهالله يديد 
آمد. گفت: می‌خواهی که تو را به خیری دلالت كنم که موجب سعادت دارین تو بود؟ 
گفتم: آری! گفت: فلان جای دو کس بر مک مراقبه نشسته‌انده از این طایفه» اگر چشم 
ep‏ ججال نجهان Oil‏ دز بان عدر پر از كردم ١‏ سن سرجه رشان ols‏ 
Sees Seal sie‏ تشنگی بر من غالب oy‏ و جامه‌ای که از حرارت آفتاب مانع 
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كردم و سخن كفتم؛ هيج جواب نكفتند؛ من ايشان را به خدا سوگند دادم؛ يير سر بالا 
كرد و گفت: ای پسر احنف! چرا كم مشغولى به حق‌سبحانه كه به ما مىتوانى سخن 
gO‏ اش خن بصن Sl‏ ت كردم تا جند نماز به ايشان كزاردم؛ كرسنكى 
و تشنگی از من دفع شد بی‌آنکه جيزى خورم و آشامم؛ بعد از آن گفتم بدان جوان AS‏ 
مرا نصيحتى كن و يندى ده كه به آن منتفع شوم! گفت: ما اهل مصيبتيم. مارا زبان 
موعظت نیست؛ سه شبانه روز با ایشان وك ی سر روي تفت نی وتا 
لمحه‌ای از آن کار که در او بودند باز نیامدند؛ چون شب سيوم شد من به نفس 
خود[۲۹۵] گفتم که: UY‏ است که از ایشان طلبم که مرا وصیّتی کنند که در باقی عمر 
مرا تفع رساند؛ ناكاه عو الات رھ و گفت: بر باه تصیعت کی هريد او 
ا بادا بده 5 Shey ts Benge‏ هس سای انوس ور 
نظر کردم هيج كدام را ندیدم» و لسان حال مترنّمٍ این مقال شد: ٠‏ 
شدوا المطايا قبيل الصبح و ارتحلوا و حلفونی على الأطلال ابكيّتها 

نقلاست از ابراهيم خواص كه كفت: در كوه لكام بودم انارى ديدم به او ميل شد؛ 
یکی را گرفتم و شق كردم؛ ترش بود. گذاشتم و رفتم؛ مردى ديدم بر زمين افتاده و 
زنبورکان بر او جمع شده گفتم: السلام علیک! گفت: عليك السلام يا ابراهيم! كفتم: 
چون شناختی مرا که هرگز ندیده‌ای؟ گفت: من عرف الله لا یخفی عليه شی! بدو گفتم: 
تو را مىبينم که با خداوند حال عظیم داری! چرا از حق نخواهی که تو را از cl‏ 
igs‏ که سوم بر سای کر وا سوه سان Sis‏ رون 
نمی‌خواهی که تو را از شهوت انار نگاه دارد که آلم گزیدن انار را کسی در آخرت 
Blas‏ وآ Uggs age‏ دیاس الام ارك اس است از آلام ها 

لون الهوان من الهوی مسروفة فأسیر كل هوى آسیر هوان 

قوله: «من عرفالله لایخفی عليه شئ» ائ شی ۶ توجه إليه أو قصده أو تعلق به أو 
أطلعهالله عليه أو نحو ذلك من تخصيص اللفظ العام الواقع فى كلام الفصح؛ إذ لایمکن 
جمله علی‌العموم. و قد قال الشيوخ العارفون المحققون - قدّس الله ارواحهُم ‏ يجوز أن 
da‏ لر ف SAN‏ مر خت لاه م جح ال 
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* از سيّد الطائفه جنید - قداس سره - منقول است که گفت: مرا سری سقطی امر 
کرد كه خلق را نصيحت گوی و به پند و نصیحت خود GLE‏ را منتفع گردان؛ و من 
خود را قابل اين معنی نمی‌دیدم. و نفس خود را متهم می‌داشتم. شبی حضرت نبی را 
al Le‏ عليه و آله و سلم به خواب دیدم. فرمودند که: تكلم على الناس! بعد از OF‏ 
پیش سری آمدم؛ چون چشمش بر من افتاد گفت: مرا تصدیق نکردی تا از حضرت 
وناك باه قتازك ا مه Sigs‏ كروك 2ه led‏ الا سر انم وقظ 
می‌گوید؛ چون صباح شد و بر منبر بر آمد» در پای منبر جوانی از سر انکار نشسسته بود 
pall pices‏ مت قرول ورلا عصان الله gale‏ سلم Soul (apie‏ 
المؤمخ فان ينظ“ بنورالله)؟ تین سر در ييكن افکند و سر نزاورد و گفت: مسلمان کی که 
وقت اسلام توآمده است! آن جوان در حال مسلمان شد و زار انکار از ميان گشود. 

0 ر است‌که: روزی در پیش اصحاب خود برآمد. چهل كس بودند 
گفت: به درستى كه حق تعالى متكفّل ارزاق بندگان خود شده و فرموده كه: من یتوکل 
علی ail‏ فهو خب 4 ١‏ فتوکلوا علیه و توجهوا all‏ و لاتلتفوا إلى tale‏ سه روز گذشت که 
هيج فتوح نرسید؛ چون روز چهارم شد باز آمد و گفت: حق‌سبحانه تسبّب را بر عباد 
مباح گردانیده ا هک | هو Jae cdl‏ لکُم الارض VSS‏ فامشوا فى GS lee‏ و 
كُلُوا من رزقه)؟ يس یکی را که در نیت صادق بود اختیار dg‏ او بیرون آید شاید كه 
عرق فلم شرا یکی را اعقاو کرت یرون امل واه وقد عناق وان که Se‏ 
گرسنگی مستولی شد؛ از رفتن باز ماند؛ در دكان طبیبی نصرانی نشست؛ جمعی کثیر 
پیش او allay‏ او به معالجة ایشان مشغول بوه؛ ناگاه نظرش ay‏ این درزیش call‏ گفست: 
تو را جه علت است؟ من شرم داشتم که عجز خود پیش نصرانی اظهار کنم؛ نصرانی 
گفت: من che‏ تو را شناختم و دواى او را مىدانم؛ غلامش را طلبید و گفت: به بازار 
رو مقدارى نان و گوشت بريان و حلوا بياور! آورد؛ نصرانى پیش درويش ماند و كفت: 
يعون Biles‏ ملعتو بذ اه فروشن برد ag ii‏ یس EGO‏ 


مرض خود یافتی؟ درويش گفت: آرى! گفت: اگر در حكمت خود صادقى به اين 


۱ طلاق / ۲. 
۲ ملک / ۱۵. 


۴ /سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


مرض چهل کس اند كه مبتلايند؛ نصرانى به غلام كفت: به بازار رو جهل مقدار اين 
طعام بيار؛ آورد و به درويش داد و كفت: ببر برای ايشان و خود به خفيه در بى درويش 
روان شد. تا طعام را در پیش اصحاب ty‏ ی دون دیا guste‏ 
د کرت tia as‏ رد فیس ی تسف Nae‏ 
چون شيخ حاضر شد. طعام را پیش ايشان نهادند؛ شيخ دست به طعام نیاورد و به 
درويش گفت: در اين طعام سر عجیب است بیان کن! قصّه را بتمامه کشف کرد؛ شيخ 
گفت: راضی می‌شوید كه طعام نصرانی بخورید ب بی آن که مکافات نعمت او کنید؟ 
اصحاب گفتند: مکافات او چیست؟ گفت: ب بيش از آن که طعام او را بخوريد او را دعا 
كنيد! ر e‏ وهی خرن سای مک سر کیت 
rene‏ جتاون وا ee SEE‏ عقوم در hs ile E‏ 
گفت: دست خود به من ده به تو بيعت می‌کنم» و زثار را بريد و از جملۀ درويشان شد. 
كفن« افك تال را فلن حارس کو ا و Ae‏ ا میس 
كه وزير خليفه بود به خليفه صورت واقعه را نوشت. خليفه مقدّم اطبّا را كه نصرانى بود 
gate e‏ رايع زو E‏ توم بعد قدا EE‏ 
كفت: اگر دانى كه معالجة تو به قطعة كوشتى از جسد من است مبذول است و دشوار 
نيست! شبلى كفت: دواى من در غير اين است؛ طبيب گفت: آن جيست؟ گفت: پریدن 
زئّار و ايمان به حبيب مختار؛ كفت: «أشهد أن لا اله إلا الله و أشهد آن محمّداً عبدة و 
سول و از Shas)‏ ماف | a‏ ایو نی ليه وو كرب فين و بیان 
كريست و گفت: ما بنداشتيم كه طبيب برای مريض فرستادیم» ما خود مريض برای 
یب فرستاده بودهایم. 
إذا ما طبيب الجسم أصح قلبّه Ste‏ فمن‌ذا للطبیب طبیب 
فقلهم أولوا العلم اللدنّى وحكمة الهية تشفى بتلك قُلوب 

نقلاست از بعضى از صلحا كه گفت: سياحت اختيار كردم به جهت آن كه شايد كه 
به صحبت ابدال مشرف شوم كذرم به ساحل بصره افتاد؛ بر كنار دريا نزديك به آب ده 
كس ديدم متوجه قبله بر روى سجاده نشسته‌اند. و با ايشان ركوه و ادوات سفر كه 
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صوفيّه را می‌باشد هيج نيست؛ همه برخاستند و استقبال من کردند. و معانقه به جاى 
Rest‏ زا een‏ وو يكن العو و هی کش کی وت 
آفتاب فرو شد. یکی از اين جماعت برخاست و در دريا درآمد و بازده ماهی بریان 
آورد. دیگری برخاست و على عدد رژس تقسیم کرد؛ پیش هركس یک ماهی نهاد و 
برای ود ماهی OWS‏ گرفت؛ چون بخوردند از مجلس پرخاستند؛ اما هرکس به حال 
خودي عبن eens‏ لتر ل و Ora‏ وفع عبد دمن رک ایو ادن کرت 
و نماز جماعت ادا کردند. و سجاده‌های خود برگرفتند و در دریا درآمدند و بر روی 
ان رواو شا أن كس auld leas‏ کرد هت از همه ورات رخال در of‏ غرطه 
خورد.[719؟] آن جماعت عقب نظر كردند و او را ديدند كه در آب غوطه خورده است؛ 
كفتند: يا فلان! من خاننا فلّيس منا؛ و من از دور مىديدم و بر فراق ايشان حسرت 
مى خوردم. من ركوةٌ خود برگرفتم و آن خام را همانجا گذاشتم و برفتم رضىالله عنهم 
و نفعنابهم. 
يا Hable‏ اشباحهم 22 منّاو منک تحية و سلاماً 

نقلاست از شيخ عبدالواحد بن زيد كه گفت: غلامى خريدم که خدمت كند؛ چون 
شب درآمد. او را غایب ديدم و درها همجنان بر حال خود بسته بود. چون روز شد 
بيامد و يك درهم آورد كه سور اخلاص بر[آن] نقش كرده Mog‏ به من داد و كفت: 
هرروز تو را بر من يك درم استء مثل اين به شرط أن كه شب مرا تطلبی؛ همچنان 
هرشب غایب ارو رون بکک درم Wee eye ‘shen‏ همسايكان 
آمدند که اين غلام را بفروش که نبّاش است؛ من از اين قصه بغایت غمگین شدم و با 
ایشان گفتم: شما بروید؛ من تحقیق كنم و از حال او مطلع شوم. چون شب درآمد در 
پی او شدم؛ ناگاه شاك ومس سکن رو خود گشاده می‌شد. و چون اشارت 
کرد باز بسته می گشت. تا از همه درها بیرون آمد» و من اين واقعه می‌دیدم؛ در پی او 
روان شدم تا رسیدیم به زمين ملسایی؛ يس جامه‌های خود کشید و جامة aes‏ زرا 
و به نماز مشغول شد تا صبح دمید. و سر سوی آسمان کرد وكفت:أجرة خداوند 


خوردتر بیا! از آسمان درهمی به همان دستور آمد» كرفت و در جيب خود هاد و من 
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متحيّر بماندم؛ برخاستم و وضو ساختم و دو ركعت نماز گزاردم» و استغفار بسيار کردم 
از آنچه بر خاطر نادانسته گذرانیده بودم؛ بعد از مشاهده اين واد فلك كردم کته او زا 
آزاد كنم» ناگاه از نظرم غایب شد؛ هرچند طلبیدم نیافتم؛ غمگین باز گشتم. و من آن 
زمين را نمی‌دانستم؛ نشسته بودم که شخصی بر اسپ اشهب سوار پیدا شد گفت: ای 
عبدالوانجد تو bel ey‏ چه نهسته‌ای؟ ed‏ به این جهته گفت: هیچ نج وال as‏ 
اینجا تا شهر تو چند راه است؟ گفتم: نمی‌دانم؛ گفت: دو ساله راه است که سواری تيز 
روت کت ناكما ری Os‏ سیف راعش ORE‏ سس وان 
حاضر شد[۲۷۰] و سفره آورد از هرنوع طعام در او بود؛ گفت: بخور ای خواجه و 
دیگر بر سر آن خاطر نروی! بعد از آن برخاست و تا روز نماز کرد؛ بعد از آن دست 
من كرفت و سخنان كفت که: هیچ نفهمیدم؛ چند قدم با من همراهی کرد نظر کردم 
خود را بر در SLE‏ خود بدیدم؛ گفت: ای خواجه! CE‏ کرده بودی که مرا آزاد کنی؟ 
گفتم: آری! گفت: آنچنان Ll cS‏ ثْمَن بگیر» و مأجور نیز خواهی بود؛ دست دراز کرد و 
سنگی از زمین كرفت و به من داد؛ ديدم طلا بود؛ اجازت خواست و رفت» و من از 
فراق او غمگین شدم؛ یک روز به همسایگان جمع شدم گفتند: غلام نباش را چه 
کرد کر ر ف عاتن قور نو ad‏ لوجم لعافتي ايان potas‏ گرب 
gas‏ ان ها ديه کی دوفن اه هر وشن 

# از بعضی منقول است‌که: او را در ساعتی به جند gle‏ خواندند. چون بیامد. 
راندند و هيج متغیّر نشد؛ خواننده متعجب شد از حلم و صبر وی؛ اين را از وی بزرگ 
pact‏ استعظام كرك او گفت: ین وا بتاور كعم تدرف که این كت GIR‏ سک 
زيرا كه چون بخوانندش بیاید. و چون برانند برود. ۱ 

# از حسن بصری منقول است - رحمةالهعليه ‏ که در سگ ده حصلت است» 
سزاوارست که آن در هرمؤمن بود: 

اوّل آن است که دایم گرسنه است؛ و اين از ادات صالحان است؛ 

دوم آن که او را مکان معروف نیست» و این از علامت OT a‏ است؛ 

سيوم آن كه شب خواب نمی‌کند مگر اندکی» و اين از صفات مان انیت 


چهارم آن كه اگر بميرد مر اوی را ميراث نیست. و اين از صفت متزهدان است؛ 
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پنجم آن كه از صاحب خود جدا نمی‌شود هرچند او را جفا کنده و اين از علامت 
مریدان صادق است؛ ۱ ۱ 

ششم آن که به هرمکان ادنی راضی می‌شود. و اين از علامات متواضعان است؛ 

هفتم آن که از هرمکان که می‌رانندش به مکان دیگر وج و این از علامت 
راضیان است؛ ۱ ۱ 

و هشتم آن که اگر او را بزنند و جفا کنند و کسره‌ای پیش او اندازند. اجابت کند و 
بر گذشته حقد نورزد و اين از علامات خاشعان است؛ ۱ 

Ss GLASS ud SR dee ان که کیک رر دوو‎ eg 
CSE Shh SSN کد ب آنا‎ SIE شک دعي أن که کرو کا‎ 
۱ محزونان است.‎ 

# از بعضی از صْلحا منقول است که: جماعتی به جایی می‌رفتیم.[۲۷۱] سگی در 
پی ما آمد؛ ناگاه میته‌ای ديد و زود مراجعت کرده؛ بعد از ساعتی بيست سك همراه 
خود آورد. آن سگان در ميته درافتادند و اين سك از دور در ایشان می‌نگریست و نود 
نمی‌خورد؛ چون سگان از خوردن فارغ شدند. بعد از آن آمد و از بقيهُ استخوانها جيزى 
بخورد و بازگشت. 

# راویان اخبار جنين روايت كردهاند كه: اويس قرنى - رضىالله عنه يارهاى lo‏ 
خرما از مزابل جيدى و قوت خود از آن كردى؛ تا كه روزى در مزبله‌ای خرما می‌چید» 
سكى بر او آواز كرد؛ اويس گفت: تو از بيش خود خور كه من از بيش خود می‌خورم؛ 
بر من فرياد مكن! اكر من از صراط بگذرم از تو بهترم؛ وال تو از من بهترى! اهل او او 
را مجنون می‌گفتند. و اقارب او به او استهزا می‌کردند. و کودکان او را به سنگ می‌زدند؛ 

وش نیع نی هرهب رک لفات Jel‏ وهو pelea lai‏ 
ان الله يحب من خلقه الأصفياء الأخفياء الأبرياءء الشعثة رژسهم. المغيّرة وجوههم. المحضة 
بطونهم الذین إذ استأذنوا على الامراء عليه لم يأذن لهم. و إن خطبوا المسمّیات لم ینکحواه 
و إن غابوا لم يفتقدواء و إن طلعوا لم یفرح بطلعهم» و إن مرضوا لم یعادواء و إن ماتوا لم 
يُشهدوا؛ قالوا يا رسولالله! ما کجا يابيم اینچنین كس را؟ گفتند ‏ صلی‌الله عليه و سلم - 
كه: اويس قرنى از ايشان است؛ كفتند: اويس جه نوع کسی است؟ گفتند - صلَّى الله عليه 
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و سلم - که: اشهل و اصهب است. و سينة او گشاده است و معتدل القامت استء و 
گندم‌گون. که به سبزی مايل است؛ ذقن او به سينة او جفسيده است. و نظرش بر موضع 
Sects‏ ور و رصان E‏ تخل بر عون دامن شم 
معروف بود؛ لو اقسم علی‌للله لأبرقسمه؛ لکن بر دست چپ او سفیدی بود نه از جهت 
بَرّص؛ روز قيامت اهل جنّت را گویند به جنت درآیند. اویس قرنی را گویند خلق را 
شفاعت كنء به عدد ربیعه و مضر شفاعت کند؛ پیغامبر صلی الله عليه و سم - گفتند 
جهت شما استغفار کند. مدت ده سال گذشت از اين تاريخ كه رژیت متحقّق نشد؛ در 
آخر سالی که امیرالممنین[۲۷۲]عمر وفات AL‏ روزی بر كوه بوقبیس برآمدند و به 
آواز بلند گفتند: يا اهل یمن! هیچ کس باشد که از اویس قرنی مرا خبر دهد؟ پیری 
e a‏ را ea Pe ean ey oe‏ نام 
طلبى» See Ae act eel an mi ee‏ 
- رضىالله عنه - خود را چنان نمودند كه او را نمی‌خواهند. گفتند: كجاست خواهرزادة 
عنهما ‏ به تعجیل سوار شدند به طلب او دیدند در تک درختی به نماز ایستاده است. 
و شتران در گرد او به چرا مشغول‌اند؛ توقف کردند تا از نماز فارغ شد؛ نماز تخفیف 
کرد بعد از آن بر او سلام کردند؛ جواب باز داد؛ اميرين گفتند: تو جه کسی؟ گفت: 
راعی الابل و آجیر قوم. گفتند: نام تو چیست؟ گفت: عبدالله؛ گفتند: اهل سموات و 
ارض همه بندگان خدایند. نامی را می‌گوييم که يدر و مادرت نهاده‌اند؛ گفت: جه 
مى خواهيد از من؟ گفتند: ما را جناب رسالت پناهی صلی الله عليه و سلّم - از اوصاف 
اویس خبر داده است» صهوبت و شهولت را دانستيم» سفیدی که در دست چپ توست 
كه پیغامبر از آن خبر کردم است آن را بنماى! دست خود را كشف كرد؛ سفيدى را نيز 
بيامرزد! گفت: من هیچ كس را از فرزندان آدم و نفس خود را به استغفار مخصوص 
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نمی‌گردانم» اما در نماز می‌خوانم alt‏ اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و 
المسلمات» همه در OT‏ داخل‌اند؛ بعد از آن گفت: شما جه كسانيد كه Ge‏ تعالى حال 
مرا بر شما کشف کرد؟ حضرت امیرالممنین على گفتند: من على ابن ابوطالبم, و ایشان 
عمر بن خطابند؛ چون نام عزیزان شنود برجست و راست ایستاد و گفت: السلام علیکما 
يا اميران للمومنین فجزاكمالله عن هذه CY‏ خيراً. بعد از آن حضرت عمر - رض الله عنه 
- فرمودند كه: همینجا توقف كن تا به جهت تو جيزى le‏ كه نفقة خود کنی. و اين 
ای ا نيان ما gy‏ كفك يا امبر التوسيو ا عمال عداو کر فيح معاد 
نيست؛ بعد از اين من تورا نخواهم ديد و تو مرا؛ من جيزى راجه کنم؟ 
جامه‌ای[ ۲۷۳ ]از شال دارم و نعلينى از پوست. و از اجرت شتربانى چهار درم در جيب 
دارم» هروقت اين درمها تمام گردد. و جامه ونعلين پاره ol se‏ زمان ا بعد از آن 
گفت: يا اميرالمؤمنين! در پیش من و تو عقبه‌ای بس دشوار است. از اين عقبه کسی 
امن زه مدقا taal gs es‏ للق سک وان د BI Res‏ 
امي رالمؤمنين! خداى تعالى بر تو رحمت كند! چون اين سخن از اويس شنید. بدره بر 
زمين زد و به آواز بلند گفت: کاشکی مادر غمر مر را نزادى! و كيست كه امروز 
خلافت را از من کرو كفت: يا اراز مدنا اينجنين مگوی! يك روزه عدل توو 
مفتاد ساله عبادت اريس ply‏ اشت» بینداز تا من te Sp‏ بعد ان ay ly. ad Ot‏ حداوند 
سيرد و رُوى به عبادت آورد» تا برفت از دنیا. 

# در روايت مسلم بن حجاج از امیرالمومنین عمر رضىالله عنه- آمده است: قال 
شرع رول له lo‏ اليا Ah‏ وان ی تاه ke‏ يقال لد آوین وله 
Gully‏ و كان به بیاض» فمروه. فيستغفر لکم»؛ امام يافعى مىفرمايند كه قول بنى صريح 
ست كه: اويس مهمترين تابعين است مطلقاً و اين دليل است بر اين كه نفع لازم بهتر 
ز نفع متعدی است. و بر اين که علمای باطن بهتر باشند از علمای ظاهر که عارف به 
حکام الله سبحانه - بودند. 

# از علقمه منقول است‌که: از تابعین هشت كس به كمال زهد رسیدند: اویس از 


آن هشت بود؛ اهل او به او گمان جنون بردند. و بر در GLE‏ خود برای او le‏ علاحده 
ساختند؛ يك سال و دو سال و زیاده می‌گذشت که کسی او را نمی‌دید؛ وجه معيشت او 
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از هستۀٌ خرما بود كه از زمين بفروختی» و شب به آن افطار كردى؛ يكبار حضرت عمر 
- رضىالله عنه ‏ در ایام خلافت در مکه بود. كفت: ايها الناس برخيزيد! برخاستند؛ 
كفت: بنشينيد مكر کسی كه از يمن باشد؛ يس نشستند؛ يس گفت: بنشنيد مگر کسی كه 
قرنی؟ كفت: آرى! عمر - رضى الله عنه - گفت: اويس را می‌دانی؟ كفت: از او جه يرسى 
ای امي رالمؤمنين! واله‌ای كه در ميان ما از او احمق تر و ديوانهتر و فقيرتر کسی نيست؛ 
حضرت عمر در كريه شد[٤۲۷]‏ كفت: از پیغامبر - ail Le‏ عليه و سم - شنودم كه 
گفت: به شفاعت اويس از خلق به عدد ربيعه و pat‏ در بهشت درآیند و تو در وااو 
جنين می گوئی؟ 

# هرم بن حيّان گفت: چون أوازة اویس شنودم به كوفه رفتم به طلب وی» و 
مقصود دیگر نداشتم جز طلب او؛ بر لب آب فرات يافتم او راء نشسته بود وضو 
می‌ساخت؛ چون ديدم او را شناختم, به اوصافى كه شنوده بودم در غايت نحافت و 
is‏ مهيب المنظر؛ بر او سلام كردم؛ جواب سلام داد و به من نگریست؛ دست دراز 
كردم تا به او مصافحه كنم؛ ابا كرد؛ توخش اويس از خلق به كمال بود و این نه از 
زشت خوئى و جنون بود جنان كه lee‏ به او اعتقاد داشتند - و جماعتى به او گمان 
eae a ck Mau aed See: eae‏ لد 
اعراض Ne na‏ موی بر وف 
يدر مرا چون شناختی که هرگز ندیده‌ای؟ گفت: مرا حضرت رب العالمین #الذى 
لایعزب عنه مثقال ذرّة فى الارض و لا فی‌السماء اعلام کرد به اسم تو و به اسم يدر 


SF, عن‎ DR مثقال در فى السّمَاوَات ولا فی الْأررْض#؛ و يونس ۲0۱ لاوما‎ te Os Ue ۳ سبا‎ .١ 
Aelia BV BM در فى‎ JES من‎ 
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تو؛ روح من روح توبزا شناخت؛ به درستى كه بعضى بعضى را می‌شناسند. و یکدیگر 
را دوست می‌دارند به روحالله - عزوجل - اكرجه به هم ملاقات واقع نشده باشد در 
دنيا؛ بعد از آن گفتم: مرا حدیثی روايت كن از رسول - صلی‌الله عليه و سلّم - گفت: به 
شرف صحبتش نرسیدم و مرا اين ¿ سعادت مساعدت نکرد لکن كسانى كه او راديده 
بودند و مصاحبت كرده ملاقات کردم اما نمی‌خواهم كه باب روايت حديث را بر خود 
مفتوح گردانم. تا محدثى باشم. خلق[را] بلکه مرا در باطن حون سای سرت 
خلق؛ پس گفتم: آیتی از قرآن بخوان تا از تو شنوم. و وصیتی کن تا به آن عمل کنم» و 

سعادت خود در آن دانم» که تو را به جهت خدا دوست می‌دارم؛ دست من گرفت و 
teat‏ اعرة بالل میم Go alll‏ القیطان ار خیم فال كدق و احق الول :فول Pe‏ 
آصدق[۲۷۵] الحديث حديث ربّى؛ بعده خواند كه: و ما خلقنا السّموات و الأرض و ما 
بِينهُمًا لأعبين ما خلقنَاهُما الا بالحق)' قوله العزیز الرحیم؛ پس شهقه‌ای بزد و غشی برا 
افتاد؛ چون به هوش آمد گفت: يابن حيان! يدرت مرد و نزدیسک که تو نیز بمیسری» 
مصيرت يا به جنّت است يا به دوزخ؟ پدرت آدم بمرد و مادرت حوا نیز بمرده و نوح 
نبى بمرد» و ابراهیم خلیل بمرد. و موسی بمرد و داود بمرد» و محمّد رسولالله بمرد؛ 
ابوبكر صدیق بمرد. و برادرم عمر نیز بمرد؛ هرم گفت: من گفتم: غمر نمرده است؛ 
گفت: بلی نمرده است امّا خود را و او را از موتی شمرده‌ام بعد از آن صلوات بر رسول 
كفت و دعای خفیف گفت؛ بعد از آن روی به من کرد و گفت: وصیت من به نسبت 
لو آن:است cas]‏ دز کتاب‌اله زنی: و ار مرگ داتعي و الم التوسین اندیشین: و 
مرگ زیر بالين داری, و هيج لحظه از انديشة وی غافل نباشی» و چون مراجعت کنی 
خلق را پترسانی و نصيحت کنی؛ و بر تو باد که ترک جماع نکنی؛ که از دين خود جدا 
می‌شوی» و تو غافلی و مستحق عقوبت می گردی؛ بعد از آن كفت: Sell‏ إن هذا زعم 
اله يعت فیک و زارنی من آجلک. فعرفنی وجهّه فی‌الجنة, و ادخله على دارک دارالسلام» 
abil,‏ دام اشنا سار رحس لدب تاو و له AES‏ رشن سکس 
الشاکرین, و syed‏ عنی غير أله بعد از آن گفت: السلام علیک و رحمتاله و برکاته؛ بعد از 


اين ديكر تو را نخواهم دید که شهرت دوست نمی‌دارم» وحدت محبوب من است. 


۱. دخان / ۳۸ و۳۹. 
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زيرا كه چون به خلق مى آميزم؛ اندوه بسيار به من می‌رسد از حلطت و آميزش؛ 
می‌خوا[هی] اگر من تو را نبينم و تو مرا نبینی» مرا ياد كنى و به دعاء مدد نمایی» كه من 
نيز تو را ياد كنم و دعا گویم. انشاءالله تعالى؛ بعد از أن روان شد؛ من ساعتى خواستم 
كه به او روم راضى نشد. يس مفارقت كردم؛ می‌گریست تا در كوه درآمد و غايب شد؛ 
بعد از آن او را هرچند جُستم نیافتم» و از هیچ کس خبر او ندانستم؛ مگر یک‌بار يا دوبار 
او را در خواب دیدم. 
نقل است که اویس بعضی شبها را به یک رکوع به روز می‌آورد و می‌گفت: هذه لبلة 
الرکوع؛ و گاهی به یک سجده به روز می‌آورد. و می‌گفت: هذه ليلة السجود؛ و چون 
شب می‌شد هرچه داشت تصلاق می‌کرد؛ و بعد از آن می‌گفت: هم من .مات جوعافا 
قلا Shawne Sits‏ غریانا فلا ا 
از عبداث[۲۷۹]بن سمه فقول اميق كه گفت: در زمان خلافت امیرالمومنین[علی] 
- رضىالله عنه - در آذربيجان به غزات مشغول بوديم و اويس 5 به ما همراه بود؛ 
جون مراجعت كرديم مريض شد و وفات كرد؛ جون به منزل فرود آمديم كورى كنده 
ديديم و آب و کفن و خنوط و آنچه موتى را در كار است همه مهيّا يافتيم؛ غسل كرديم 
و براو نماز كزارديم و دفن كرديم؛ جون باز آمديم كد كير او را ببينيم اثرى از قبر نبود. 
از عبدالرحمن بن ابی ليلى منقول است كه گفت: در روز صفّین شخصی فرياد کرد 
Olt has‏ شما اویس قرتی (awe‏ احتباط Slaves‏ اصخاب امزالم منين :على 
- کرم الله وجهه - کشته يافتند؛ والله علم بما وقع. 
الامام الیافعی: 
سقىالله قوما من شراب وداده فهاموا به ما بين ناد و حاضر 
يظنهم الجهال جنوا و ما بهم جنول سوی حب علیالقوم ظاهر 
سقوا یکوژس الب EL‏ من‌الهوی ‏ فراحوا سکاری الحبیب المسامر 
یناجونه فی ظلمة اللیل عندنا . به خلوا منهم اویس بن عامر 
شهیر یمانی جوی المجد والعُلى لنا فيه عالی الفخر عند التفاخر 
قال اويس - رحمةاللهعليه ‏ عند ذکر الانبیاء: مات «محمد» صلّىالله عليه و سم - و 
لم نقل «رسولالله» كما فىالأنبياء GY cals‏ فضله و المعروف به كمال الشرف و السودد و 
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لایحتاج ان یمدح. و [LSP Ea‏ أن اصحاب الشافعى إذا ذكروا الإمام الشافعى قالوا: قال 
الشافعی و إذا ذكروا بعض آصحابه. فقد يذكرون فضله؛ و کذلک فقد POM‏ بعض الامراء عند 
ذكره تفريغاً بفضله, و لایفعل ذلك بالسلطان, لأن الشىء إذا الشتهر به كمال الفضل و 
الشرف, لايحتاج إلى أن coe‏ و يُعرف: و BY‏ إذا مدحه يحتاج إلى مدح كثير, و ربُما وقع 
فى مدحه تقصير كانت شهرة قدره مغنية عن ذكره. ۱ 

نقل‌است از سری سقطى - رحمهالله - كه كفت: روزى در جامع وعظ می‌گفتم: 
جوانى با جامههاى فاخر و جمعى از ملازمان با وى به سخن كوش می‌داشت. ناكاه بر 
زبان من كذشت كه عجبا مر ضعيفى را كه با قوی عاصى شود؛ رنگ جوان بكشت و 
eee‏ شد؛ روز ديكر بيامد و سلام کرد و دو ركعت نماز گزارد و كفت: يا سّرى! 
فرمودی: عجبا از ضعيفى که با قوی عاصى شود جه معنى دارد؟ گفتم: هیچ کس 
قوی‌تر از حق‌سبحانه ییست. و هیچ كس ضعيف تر از بنده نیست. و عاصى به 
حق‌سبحانه نمی‌شود؛ باز فردا بيامد و جامه‌های سفید[۲۷۷] پوشیده بود و با او هیچ كس 
نبوده و گفت: يا سری! راه به حق‌سبحانه چیست؟ گفتم: اگر عبادت می‌خواهی» يس بر 
تو باد كه روز به روزه باشی و شب به قیام؛ و SI‏ حق‌سبحانه را می‌خواهی, بر تو باد به 
ترک هرجه غير حق استه تا برسى به وی» و جاى باشش خود در مساجد و خرابه‌ها و 
مقابر اختيار بکنی؛ پس برخاست و گفت: والله اختيار نخواهم کرد مگر راه مشکل‌تر و 
صعب‌تر؛ و بیرون رفت؛ بعد از چند گاه غلامی چند پیش من آمدند و گفتند: جه كردى 
به احمد بن يزيد الكاتب؟ من كفتم: ا حاتي اما نزورف وز Ee‏ تذکیر جوانی 
به اين صفت آمدء و قصه را بتمامه به ايشان كفتم؛ ديكر نمی‌دانم حال او. ايشان گفتند: 
هروقت از احوال او خبردار شوی ما را خبر کنی؛ سالی بدین ees‏ کا كه از او خبر 
فاقوا شي او ما بط بسا عفن در کا عيرق تممه بوم اتکی ات بن 
در زد؛ اذن درآمدن کردم؛ درآمد؛ ديدم آن جوان SS‏ بر ميان بسته و يارهاى بر دوش 
MeO‏ سان هر ری ها رواد ی Wis,‏ تسس کشت 
يا مترى! آعتقک dl‏ من النار! همچنان که مرا از زرق دنیا حلاص کردی؛ مصاحبی داشتم 
به او به خفیه گفتم: برو اهل او را خبر کن؛ ناگاه ديدم زنی و فرزندی و غلامان از در 
درآمدند؛ اين زن فرزند را در كنار اونهاد با جامه‌های فاخر, و گفت: ای خداوندگارا 
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زنده زنده مرا محروم و مهجور کردی» و فرزند خود را يتيم ساختى؟ سرى گفت: آن 
جوان به من نكريست و گفت: اين جيست؟ من به گفتة تو عمل كردم! يس روى سوى 
زن كرد گفت: والله تو حبيب قلب منى؛ و اين فرزند قرةالعين و ثمرةالفؤاد من استء و 
عزيزترين خلق است نزد من» اما مترى گفت: هركه خدا را می‌خواهد بر وى باد به ترک 
aaa‏ كر alg a‏ ا ار شتمایانا كرو به Go che‏ 
- متبحانه؛ بعد از آن جامههاى فرزند از برش کشید. پاره‌ای از جامة كهنة خود sos‏ و 
آن فرزند را در او ييجيد؛ مادرش چون اين حال را مشاهده کرد گفت: من فرزند خود 
Jalal,‏ امه ل ر vis‏ وان wis Sack‏ کی و HG‏ دروف Sle‏ 
زن و فرزند دل به اینها مشغول گفت, كس شیب مرا ضایم کردید! میان من و 
ee ar ee‏ تبتر شام و سر اس Oa‏ گنس شا aN‏ مه 
ضعیفه[۲۷۸] گفت: ياسّرى! هروقت که بيايد ما را خبرکنی! من گفتم: انشاءالله؛ بعد از 
مدّتی مدید پیرزالی آمد. گفت: يا مترى! در شونیزیّه جوانی است تو را می‌پرسد؛ رفتم 
ديدم آن جوان افتاده است و مریض است؛ در زير سر او خشتی است و بس؛ بر او 
سلام کردم؛ چشمانش را گشاد و گفت: ای aes‏ او گناهان را می‌آمرزد؟ گفتم: بلی! 
گفت: مثل مرا نیز می‌آمرزد؟ گفتم: آری؛ گفت: من غریقم؛ گفتم: [حق ]شبحانه مُنجى 
غرقا اک بر من She‏ انس كلق فرع است Sil‏ کرو Bas‏ نایبی بيايد 
و حصوم او همراه او باشند. خصمان او را گویند: او را گذارید خدای تعالی شما را 
عوض می‌دهد. = گفت: ای سترى به من چند درم هست که دانه‌ای خرما از زمين 
چیده‌ام و فروخته اين را بگیر و تجهیز و تکفین من کن! و به اهل من خبر نکنی! تا 
كفن من از وجه حرام نکنند؛ يس اندکی پیش او نشستم باز چشم گشاد و گفت: 
«المثل هذا ols‏ العاملون4» ؛ و از دار فنا رحلت نمود. زرها را گرفتم و آنچه فرموده 
بود آنچنان كردم؛ ديدم مردم متوجه شونيزيّه می‌شوند كفتم: خبر چیست؟ گفتند: ولىاى 
از اولياءالله رحلت کرده است. مى خواهيم که بر او نماز گزاریم؛ من آمدم و به تجهیز و 
تکفین او مشغول شدم و او را دفن کردیم؛ بعد از مدتی كسان او آمده از وی خبر 


Webley 
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يرسيدند؛ از موت او خبردادم؛ زن او كريان آمد و از او يرسيد؛ من گفتم: بمرد؛ گفت: 
قبر او را به من نمای! من گفتم كه: می‌ترسم كه كفن او را تغيير كنيد؛ قسم ياد كرد كه 
اینچنین نمی کنم؛ قبر او را نمودم؛ بسيار بككريست و كفت: دو گواه حاضر سازيد! 
حاضر ساختند؛ مجموع كنيزكانش را آزاد كرد و مجموع عقار او را وقف كرد. و اموال 
ازرا تعلق a‏ اف قد فا Lashes,‏ - رخمقاله علهما: 


بأن الذين يجنْبوا الأشغالا بذلوا النفوس و أنفقوا الأموالا 
تركوا النساء کانهن أرامل قبل الممات و أيتموا الأطفالا 
وتجوعوا وتعطشوا و تضمروا طلب السباق و خففوا الاثقالا 
فُطموا عن الدنیا نفوساً ظالما كانت He‏ على النعیم دلالا 


نقل است: سبب برآمدن ابراهیم ادهم از شلک أن بود كه روزی به شکار می‌رفت. 
صیاد محبّت او 3 جار کرد زو هیا جر ون برانگیخت. در پی او می‌رفت؛ هاتفی 
آواز داد: ما لهذه خلقت a‏ و بهذا آمرت؛ بعد از آن از قربوس زین اين آواز آمد؛ بعد از آن 
از کوی[۲۷۹آگریبانش | این آواز آمد كه: مالهذا خلقت, و لا Lig‏ أمرت؛ پس خود را از 
مركب بینداخت؛ چوپانی پیش آمد از آن پدرش؛ جامه‌های خود بدو داد؛ جامة شال او 
را پوشید و در اين راه درامد تا رسید به انجا که رسید. 

نقل‌است که: شيخ ابوالفوارس شاه بن شجاع الکرمانی - رحمةاللهعليه ‏ از برای 
صيد بیرون آمد. و وی پادشاه oy OLS‏ و مُبالغه کرد در طلب صيد تا تنها به بیابانی 
فتاد که در او هیچ آبادانی نبود؛ ناكام دید جوانی ظاهر شد بر محص سوار و بر حول او 
نجاف مهام يه سرف ورس ردك ان تران كنت عند عسات اسع إد و سب اند كه ییا 
دنيا از اخرتء و به لذات طبیعی و a gal‏ باطله از خدمت مولى ‏ عزوجل ‏ مشغول 
شده‌ای!؟ چند مرکب در میدن هوا و هوس مىرانى؟ 7 دنيا براى آن دادند كه وسيلة 
ê‏ سار ان که اسی هومن رشان كمال ارس ریا رف تام که 


خواب غفلت بیدار د ؟ در Moy “pl‏ که بر زا بيدا شد. د دست 13 > آب به 
جو و سوی؛ در این بو پیرر ر حى 


دست آن جوان داد. پاره‌ای بخورد و بقيه بر آن شاه داد؛ شاه گفت: oe‏ 3 
اين لذيذتر شربت؛ و جنك تر و بحواشكوازتر ان نخورده بودم؛ بعد از ا ade‏ ۳ 
شد؛ آن جوان كفت: اى شه! هيج دانستى كه اين جه عجوز بود؟ شاه كفت: ندانستم؛ 
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جوان گفت: او دنيا بود؛ حق‌سبحانه او را برای خدمت معيّن ساخته است؛ به هرجه 
محتاج می‌شوم» حاضر مى شود و كفايت احتياج من م ىكند و مىرود؛ آيا به تو نرسيده 
است اين كه خداى تعالى وقتى كه دنيا را خلق كرد به او گفت: «من خدمنى فاخدمته. و 
من خدمك فاستخدمته»؟ شاه چون اين حال را ديد در حال از دنيا و ملك برآمد؛ به 
صيد برآمده بود. صيد شد. 
خدمت لمآصرت من خدمک ودار عندى السرور من نعمک 

fo a ee it‏ مدفون می‌شود در قبر وی؛ اگر عمل صالح 
eee)‏ اتن می کیره و el‏ ده ور اورا OSS‏ کردانده ی كتشناده 
می‌سازد. و 3 شدايد و محخن حمايت می‌کند. و از اهوال ايمن می‌گرداند؛ و اكر عمل 
سيّئه است صاحبش را پرفزع و يُرترس wh Sue‏ قبر او را تيره و تاريك می‌گرداند 
ميان وی و شداید و اهوال و عذاب و وبال هیچ حایل نمی‌ماند. 

# از بعضی از صْلحا منقول است‌که: در بعضی از بلاد یمن یکی رادفن کرده 
بودهاند و از كُشته ناگاه آواز[ ۲۸۰]ضرب و کوفتن به جد آمده است؛ احتیاط کرده‌انده 


معلوم شده است که از قبر می‌آمده؛ تک Slat‏ ای عجوو مزه اسف ؛ شيخى 
صاحب کشف از او پرسیده که جه چیزی تو؟ گفته است که من عمل Ate‏ هستم؛ شيخ 
گفته كه اين ضرب و عذاب تو را بود يا ميّت را؟ گفت: مرا؛ نزد او سورة یس و اخوات 
او يافتم» ميان من و او حایل شدند. و مرا زدند و بیرون کردند؛ محققان گفته‌اند: 
case‏ ما E‏ 
Glee ee‏ اك ee‏ ات اراك بوي و 
SI Bild Vas‏ لبسو hails joie gis‏ و UB‏ السساسی dee‏ 
آمين يا رب العالمين. 

شهرى بودم و به خوردن خمر مشعوف بودم» ناكاه كنيزكى خريدم و مرا به او ميلى 
تمام بيدا شدء و به كلى مشعوف او شدم و هرچند برمی‌آمد الفت ما با همديكر زياده 
می‌شد. و چون از مسكرات اختيار كرده مىشد در یک پیرهن جمع می‌شدیم و سر از 
یک جا بر می کردیم؛ چون از او دو فرزند شد از قضای الهی وفات یافت. و دل من بر 
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فراق او محزون گشت؛ اتفاقاً شب جمعة نصف شعبان خمر خورده و نماز ناكرده 
خواب رفتم» مىبينم كه همة اهل قبور از قبرها بيرون آمدند و خلق اولين و آخرين 
محشور outs‏ و من در آن میانم؛ ناگاه آوازی از عقب من اا نظر کردم اژدهایی 
ديدم بغایت عظیم سياه و آزرق و دهان گشاده و متوجه من - که مرا بگیرد - و من از 
او می گریختم» و او در بى من مىدويد؛ در راه يبرى را ديدم جامة سفيد يوشيده و بوى 
خوش از او می‌آمد. بر او سلام كردم و گفتم: مرا از اين بلا خلاص كردان و به فرياد 
من رس! گفت: من ضعیفم و او از من قوی‌تر است. از دست من برنمی‌آید. در همین 
راه مىرى اميد هست که از اين بلا خلاص شوی؛ و من همچنان می گریختم» تابر 
بلندى پرآمدم و بر طبقات جهنم مُشرف شدم» و اهوال او معلوم شد جنان ترس و 
رعب غالب شد كه هول تین فراموشم بگشت؛ در اين تحيّر و اضطرار و تنین در عقب 
كه منادی ندا کرد كه برگو که تو از اهل نار نیستی! برگشتم تین نیز برگشت[۳۸۱] و 
هيج از بى من جدا نمی‌شد. به همان پیر رسیدم. گفتم: ای شیخ! از تو درخواستم که مرا 
از اين بلا خلاص كنء نکردی؟ پیر در كريه شد و كفت: من ضعیفم» اما بر اين كوه براً 
كه در اين كوه ودايع همه مسلمين است؛ اگر تو را نيز باشد پاری خواهد كرد؛ به كوه 
شدم» شكافها ديدم در كوه. درها نشانیده‌اند از طلا و FS‏ و یاقوت. يردههااز حرير 
آویخته‌اند؛ تنين همجنان در عقب بود؛ چون به آن موضع نزديك رسيدم ملائكه فرياد 
كردند كه پرده‌ها را بركيريد و درها را گشائید. شايد كه اين شخص را نيز وديعتى باشد 
كه عدو او را برهاند؛ ناگاه يردهها را برداشتند و درها راگشادند. كودكان ظاهر شدند كه 
رويهاى OLE!‏ چون مه شب جهارهه تابان بو اما تثين به من بسيار نزديك شده بود و 
در امر شوم بغایت متحیر شدم؛ در اين اثنا یکی از کودکان فریاد کرد که والله پدر من 
است؛ چون نظر کردم او زا elt‏ دخترک gop‏ داشتم که وفات کرده يوه چون مرا 
دید در گریه شد؛ بعد از آن دست چپ خود را دراز کرد و دست راست مرا گرفت. و 
دب واه شرد زا بتصانتب آفین هون گر gull‏ جع پوت دی هت اب انیت 
تينن انداخت؛ تین از آن بكريخت و من خلاص یافتم؛ پس نشسستم و أو در كنار من 
نشست و به دست راست خود به ریش من بازی می کرد و می‌گفت: ای پدر! الم أن 
gn il‏ آمنوا أن تخشع قلوبهم لذکراله؟ يس در كريه شدم و گفتم: ای فرزند! تو قرآن 


۱. حدید/ 15. 
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می‌دانی؟ كفت: ای پدر! ما از شما داناتريم در قرآن! كفتم: يس مرا خبر ده از تنین كه 
در صدد هلاک من بود؛ گفت: عمل سوء تو بود كه تقويت او كرده بودى» می‌خواست 
و ی معاذ سارف كنس أن أن GB jas‏ رده که ميا هروه یش أنه 
گفت: ای پدر آن عمل صالح بود که او را ضعیف ساخته بوذي که مقاوست به عسل 
سوء تو نتوانست کرد؛ گفتم: ای فرزند شمایان در اين كوه چکار می‌کنبد؟ گفت: ما 
اطفال مسلمانیم در اینجا ساكنيم تا قیام قيامت انتظار م ىكشيم تا برای ما آیند و ما 
شفاعت کنیم؛ يس بیدار شلام پر رسن ویب چون روز شد از هرچه داشتم بیرون 
آمدم و توبة نصوح کردم؛ اين بود توبة من. قدس الله روحه. 

نقل است[۲۸۲]امام يافعى يمنى - قدّس الله روحه - كويد که دیدن موتی در خير با 
شر» نوعى است از كشف که حق‌سبحانه ies kare a ee re‏ اويا 

کت با اوكذاريد اضر اهب وی adh‏ اه ور هر انس اکن سر 

ان سم کم مرش ca‏ افیا اهامای اراس کر 
اصحاب مقامات عالیه‌اند. 

كل ]يوز BUI‏ این dill‏ تیار شمه ان آن ك اسك که زان سیم 
اسمعیل بن محمد بن الیمنی المشتهر بالحضرمی منقول است‌که: یکبار بر قبری 
می‌گذشت در بلاد یمن ناگاه در گریه شد و بسیار گریست و محزون گشت؛ بعد از 
رحا کر خد عداو قيار هبل و ور کیا عقي UNS GAS‏ 
قصه استکشاف نمودند؛ گفت: احوال اهل قبور مکشوف من شد؛ ديدم همه در 
عذاب‌اند. گریستم و محزون گشتم؛ يس به حق‌سبحانه تضرع نمودم و استغفار کردم؛ به 
من گفتند: شفاعت تو را در حق ايشان قبول کردیم. ناگاه از قبری آواز آمد که ای فقیه 
Sof fel‏ قلان متام اودر این جماعت:دانخل, هستم؟ arly yea‏ آن از 
گورکاو آن مزار پرسیدم از صاحب آن قبر؛ گفت: فلان مغتیه است که عن‌قریب فوت 
كرده بود. ۱ 

* از شيخ ابوسعيد خراز منقول است كه كفت: در Ke‏ بودم روزى به باب بنی‌شیبه 
گذر کردم. جوانى ديدم مرده است؛ در روى او نگریستم» تبسم کرد و كفت: ای 
ابوسعيد! ندانستهاى كه دوستان خدا نمىميرند بلكه از دارى به دارى انتقال می کنند؟ 
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از شيخ ابويعقوب سوسى منقول است‌که: روزى یکی از مريدان آمده گفته كه: فردا 
نماز بيشين مىميرم؛ اين يك دينار را بگیر و تجهيز و تكفين من بكن؛ چون روز ديكر 
شد نماز بيشين ظاهر شد و طواف كرد و از خانه بر گوشه‌ای شد و دق‌کرد؛ تجهيز و 
تكفين او کردم. و در قبر نهادم؛ چون روى او گشادم جشمهايش را كشاد؛ گفتم: بعد از 
مردن زنده‌ایی؟ گفت: من زنده‌ام و هركه محب خداست ه ركز نميرد. 

گر به شوق حق دلت شد مبتلا مرگ هرگز کی بود بر تو روا؟ 

نقل است از بلال خواص منقول است که گفت: در تيه بنی‌اسرائیل می‌رفتم» خضر را 
ديدم گفتم: يا ابوالعباس. از تو سؤالى دارم گفت: بيرس! گفتم: چه‌گویی در حق 
شافعی؟[۲۸۳] گفت: او از اوتاد است؛ گفتم: چه‌ گویی در حق احمد حنبل؟ گفت: از 
صليقان انك کف paca Ss‏ سق شیر کن الحارث؟ eas‏ ارد ار اوا 
تشه dag ares‏ تور دیدم؟ کک تیکرین که به مارک کردی: 

نقل‌است که: شاه ابن شجاع الکرمانی» روزی به مسجد درامد. جوانی دید که نماز 
را به خشوع pled‏ می‌کرد؛ چون از نماز فارغ شد گفت: کدخدایی؟ گفت: نی! گفت: 
ذوق کدخدایی داری که قران خوان باشد و نماز گزارد و روزه دارد با اين همه جمیله 
CEL‏ گشت:مر| استطاعت تست مرا که کدشدای کد كلت Lie‏ بسن دشر رد را 
نكاح کرد و شب به ULE‏ جوان فرستاد؛ چون دختر به خانه درآمد» در دهن کوزه 
گرده‌ای نان ديدء گفت: اين چیست؟ گفت: نانى است كه از ديروز باقى مانده است. 
ی رای که Gull‏ کا كم سرن ابن ستو وقد سويت کرد که ررد کل 
جوان گفت: دختر شاه به فقرا قناعت نمی کند؟ و راضى نمى شود كه شوهر او باشم؟ 
دختر گفت: بيرون رفتن من نه از این جهت است؛ بلكه از ضعف تعيّن توست» و 
تعجب من از پدر من است که به من گفت که تو را به جوانی عفیف دادم؛ چون وصف 
کرد به عفت؟ که اعتماد به حق‌سبحانه ندارد! نان را ذخیره کرده كه شب افطار كند! 
جوان گفت: من از اين ضعف برگشتم و توبه کردم که دیگر اینچنین نکنم؛ گفت: عذر 
در حيّز قبول» bal‏ من در خانهاى که در او معلوم است اقامت نمی کنم یا من بیرون 
زوم با معلوم را بیرون می‌کنی! پس جوان آن رغیف تصلّق کرد بعد از آن دختر شاه 
اقامت نمود - رضى al‏ عنها. 
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لو كان النساء كَمَن ذكرنا تفضلت النساء على الرجال 

فمّاالتأنیث لاسمالشمس عيب و لا التذكير فخر للهلال 
منقول اس تكه: ابليس - عليه اللعنة ‏ به يحيى پیغامبر متمثل شد؛ حق تعالى وحى 
هيج قادر شدی؟ گفت: آری! شبی سير خورده بودى و ورد خود ادا ناکرده در خواب 
شدی؛ يحيى گفت: عهد کردم که دیگر هرگز سير نخورم؛ ابلیس گفت: من نیز عهد 
و نهی منکر کرد؛ او را شاق آمدء فرمود او را در حانه کردند و در او را بر او زدند؛ و 
جمیع منافذ را محکم کردند. تا هلاک شود؛ بعد از ينج روز شخصی آمده گفت: فلان 
شخص كه شما او را محبوس كرده بوديد در فلان بوستان سير مىكند؛ كس فرستاد و 
او را حاضر كرد؛ هارو نالرشيد كفت: تو را از خانه كه بيرون آورد؟ كفت: آن كس كه 
در بوستان درآورد؛ كفت: در بوستان كه درآورد؟ كفت: آن كس كه از خانه بيرون آورد! 
نيست؟ هارون كريان شد و امر به احسان او کرد» و اسب خاصه‌ای به او بخشيد و 
منادى كرد كه: هذا عبد jel‏ هال آراد هارون[آن] اهانه» فلم يقدر 1 علىالكرامة و احترامه. 


إذا اكرم الرحمن عبداً بعزة فلن يقدرالمخلوق یوما ang‏ 
و من كان مولاه العزیز أهانه فلا احد بالعز leg‏ يُعينه 


نقل‌است که: سهل بن عبدالّه تستری گفت: روز جمعه‌ای وضو ساختم و به جامع 
رفتم» و هنوز مبتدى بودم؛ مردم بسيار بودند. خواستم كه خود را به صف اول رسانم» 
سعى بسيار كردم تا به صف اول رسيدم و نشستم و در دست راست من جوانى نشسته 
بود خوش شكلء و بوى خوش از او می‌آمد. و جامة صوف در برداشت؛ چون به طرف 
من نگریست كفت: چون مىيابى خود را ای سهل! گفتم: بخير أصلحكالله. و متفكر 
Bol E‏ رودم كسد اعدقة بولا Read‏ قزم 
و خلق جنان نشسته بودند كه امكان بيرون رفتن نبود؛ من كفتم اكر به اين طور نماز 
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كنم جه نماز باشد؟ جون حالم يريشان شد به جانب من ملتفت شد و كفت: اى سهل! 
تقاضاى بول شد؟ كفتم: آرى! ردا از دوش رو رفكو لقن يه كمد 
حاجتت را روا كن و زود باش تا به نماز رسى؛ كفت: جون نظر كردم درى كشاده ديدم 
درآمدم؛ كوشكى ديدم عالى و درختی. و بر شاخ مطهرهاى آويخته. پر آب چون شهد 
شیرین و روی‌مال طهارتی» خود را خشک کردم آوازی شنودم كه یکی می‌گفت: 
قضای حاجت کردی؟ گفتم: آری! ناگاه آن را که در من پیچیده بود برگرفت[۲۸۵] من 
در جای خود نشسته بودم و هیچ دغدغه در من نمانده» و هیچ‌کس از این معنی خبر 
نداشتء و من متفكّر ماندم و نماز را گزاردیم» و خاطر مشعوف آن جوان بود؛ و چون 
پرخاست و روان شد من در عقب او رفتم؛ ناگاه دری بيدا و و گفت: ای 
so Nees‏ یی خر تس Gog slay‏ کوش کرو انار وه یوت 
وضو درآمده بودم. درآمدم درخت را و مطهره و رویمال طهارت را و مسواک را pis‏ 
و روی مال طهارت که روی خود به آن پاک کرده بودم- هنوز تر بود؛ بعد از آن گفت: 
آمنت بالله؟ [يس]كفت: ای سهل! هر که فرمان خداوند چنانچه می‌باید به جای آرد. همه 
p>‏ فرمان او پردارند؛ یا ا SS‏ از چشم من روان شد؛ 
من غود wel‏ هی كلم ی E‏ هتم ون کف سر 
روا ا ا آن در عبادت مُبالغه نمودم. و در ریاضت حریص گشتم. 

# از بعضى از اصحاب سهل منقول است كه گفت: سی سال ملازم او بودم. هيج 
نديدم که پهلو بر زمين نهاده باشل نه در شب و نه در روز؛ و به وضوى نماز خفتن» 
نماز بامداد می کرد؛ و از مردم گریخت. و به جزيرهاى که ميان عبّادان و بصره است 
260 می‌بود؛ سبب فرار او از مردم آن و بود» بعد از 
ماق مقو او فد نا وکام و Nia Needle‏ ادن یا E‏ 
ارقت نيد يه tele‏ ا شین كله كدعا سمال خی ا برو رو رو و 
رباطى كه مىبود در تستر؛ آن شخص سوگند به طلاق خورده كه من او را در موقف 
عرفات ديدم؛ اين شخص كفته برخيز تا پیش او رويم و از او سؤال كنيم؛ چون پیش او 
iy Aa‏ كوم وا کف ف بون OS Gl‏ قرو سود ات رایمه 
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سخن جدكار است؟ به خدا مشغول باشيد! و به حاجى متوجه شده گفته كه: زن خود 
را نگاه‌دار كه طلاق نیست. و امّا به کسی مكوى! 

نقل است که: ذوالنون گفت: در اثنای آن که در كوه لبنان سير می‌کردم. شبی به 
شخصی رسیدم که برای خود از اوراق بلوط مسکنی ساخته بود ناگاه سر از خانة خود 
[YA]‏ بیرون کرد لَمَعان نور از روی او می‌بارید. و گفت: «شهد لک قلبی فی‌النوازل 
aly,‏ العقات ی ی و اوت قر SES‏ وت رها دام شک 
كيف لايشهد لک قلبی بذلک؟ و لایحسن قلبی أن HL‏ غیرک؟ هیهات! ad‏ خاب لدیک 
المقصرون عنک» ؛ و سر خود را در درون کشید؛ و من همینجا توقف کردم تا روز شد؛ 
با سر by nae‏ کره و نظر در آفتاب کرد و گفت: Shs thy‏ الشموات: و آثارت 
بإشراقك الظّلمات. و حجبت جلالک عن العیون. و وصلت به معارف القلوب؛ ذوالنون 
گفت: بالتجایی [لیک و حزنی, كه به یک نظر مرا مشرف گردان! اجابت کرد؛ پیش او 
شترا سا كرجه عراف یام كنك کار gpa girs A‏ دیما كفك 
می‌پرس! گفتم: به جه جهت[خود را از من پنهان می‌داری]؟ گفت: توحُش تو از من 
نمی‌رود؛ گفتم: جه چیز من تو را متوخش می‌گرداند؟ گفت: بطالت توا گفتم کدام است 
بطالت من؟ گفت: در روز شغل پراکندۀ توء و ترك زاد برای روز معاد. و وقوف تو بر 
ظنون يا ذوالنون! از سخن او حالتی در من بيدا شد که فریادی کردم و بی‌هوش افتادم 
و به گرمی آفتاب oye‏ آمدم: نه او را دیدم و ثه خانة ار را؛ دیگر هرگز حسوت او 
از دلم نرفت - رضی‌الله عنه و dba‏ ۱ 

نقل‌است از ابراهیم بن شیبان [که]: از او وصف عارك پرسیدنده گفت: به شیخ 
خود ابوعبدالله مغربی در كوه طور بودیم» قريب به هفتاد كس همراه ما بودند» روزی 
جوانی آمد كه در بشرهُ مبارکش اثر رياضت و خشوع بود. و با ما به هم نماز گزارد» و 
چون از علوم سخن کردیم. استماع كرد؛ روزى در تک درختى نشسته بود كه كياه 
بسيار بود و pil‏ بهار toy‏ شيخ از علوم و معارف جيزى می‌فرمودند. ناگاه در جوان 
قم مرا شه رس کت والح عدن که هار كاوها وفيت GBH‏ 
ديكر او را نديدم؛ شيخ گفت: عارف EE‏ اين است؛ hl‏ ارزقنا 
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# از بعضی غرفا منقول است كه كفت: در كوه لكام می‌گشتم به طلب اين طایفه 
ناكاه شخصى ديدم بر سر سنگی نشسته و سر در جيب مراقبه فرو برده بدو 
Es‏ 3۱یا تلع ا عكار و کف مایت كن ] کم : تفي ی 
در پیش تو مگر ياره سنگی؛ جه را ببينم رعايت كنم؟ به سوى من به غضب نكريست و 
گفت: قلب من نگر و رعایت آوامر رب را کن! و گفت: يدض أن که تو را بر من ظاهر 
گردانید که از پیش من برو! من گفتم: مرا پندی ده که به اين منتفع شوم تا از پیش تو 
بروم؛ و گفت: من pil‏ اباب آتبت من الخدم: و من آکفر ذکر ارت آعقبه کدرة اندم 
من استغنی بالله آمن من العدم؛ بعد از OT‏ مرا گذاشت و برفت - رحمةاله علیه. 

ثقل است از سری سقطی که گفت: پیش من گفتند که زنی است از جملة متعبدات» 
ووفك که یس دوك ناوت فرب ا ye AM‏ نیز انلس یر 
کی ریک تام وه دس تسس بت ورف اور تشه و تیار 
مى بينى و أو تو را نمىبيند» و تو بر مجموع امور او قادرى و هيج بر امر تو قادر نيست؛ 
الهى! اكر شری به نسبت من خواهدء آن را به فضل و کرم خود از من رفع کن» و اگر 
كيد می‌انگیزد. به لطف عميم خود از من رد گردانی» و در كريه می‌شد؛ چندان كريست 
a8‏ وكا وني اوه طرف دی و eS‏ که yal‏ گنای كه انا سكم Sia‏ ويد 
ete‏ تشرد كنع اک عت من از جتیهای لفل غير ابلك فين وود باد كه Asie‏ 
خواهد داد و اگر از چشمان اهل نار اليك کرو كه از اوجرا 

نقل است از ابوالعباس مسروق[که] گوید: در بصره بودم روزی بر بعضی از سواحل 
می گشتم» صیادی ماهی مى كرفت و دخترک صغيرهاى پیش او بود. هرماهی که 
من و فتاه و ee‏ ون الس کک خرن ای عومد که میم 
ماهی نیست. به دختر گفت: ماهیان را جه کردی؟ دختر گفت: از تو شنودم که از 
پیغامبر صلی الله عليه و سلّم -روایت کردی که گفت: هیچ ماهی در دام نمی‌افتد تا از 
ذکر خدای تعالی BE‏ نمی‌شود؛ و گفت: چیزی که از ذکر حدای BE‏ بود من نیز او 
را eal lal Pat‏ كرو Ab‏ وت کت صیادی EUS‏ 


.١‏ در متن» جملهٌ اخير پیش از جملة ماقبل آمده است. 
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نقلاست كه: اميرالمؤمنين عمر ‏ رضىالله عنه در ايام خلافت خود در مدينه 
مى كشت و به تفحص امور مردم مشغول می‌بود. مانده شدء به ديوارى تكيه کرد. ناكاه 
زنى به دختر[۲۸۸] صغيرة خود كفت: برخيز و در شير آب آميز تا بيشتر شود؛ آن 
دختر گفت: ای مادر نشنودى كه اميرالمؤمنين - رضىالله عنه ‏ منادى فرمود كه کسی 
در شير آب نياميزد؟ مادرش گفت: آب بياميز كه تو در جايى كه نه اميرالمؤمنين می‌بیند 
و نه منادى او! دختر گفت: من چگونه در ملأ اطاعت او كنم و در خلا به او عاصى 
رحمةالله عليه. 

نقلاست که : بعضى از امرا بر در حاتم اصم گذر كرده و آب خوردن طلبيده و 
چون آب خورده پاره‌ای زر انداخت» و ملازمان به او موافقت كردند؛ اهل خانه شادمان 
شدند مگر دختر صغیرۀ حاتم كه در كريه شد؛ گفتند: چرا می‌گریی؟ گفت: مخلوقى به 
ما نظر كرد مستغنى شدیم يس حال چون باشد اگر خالق نظر كند؟! 

نقل است: مگر يحيى معاذ رازی را دختری بود از مادرش چیز خوردنی طلبید؛ 
مادرش گفت: از رب" خود طلب! دختر گفت: والله من شرم می‌دارم كه از او خوردنی 
طلبم! 

نقل است که: ذوالنون مصری - رحمهالله - گفت: شبی از وادی کنعان بیرون آمدم 
ناگاه شخصی ديدم که به سوی من متوجه شد و اين آیت می‌خواند که #وبّدا لَهُم من 
A ۲ a‏ ع كي ae ٩ a ١‏ 7 
الله ما لم يكونوا یحتسبون#؛ چون نزديك رسید. زنى بود جامة يشمين در بر و جيزى 
از يشم بر سر و ركوهاى در دست؛ گفت: جه کسی؟ گفتم: فقيرى غريب؛ گفت: کسی 
با وجود خداوند غریب چون باشد؟ كه مونس غُرباست و معين ضعفاست؛ من در كريه 
شدم؛ گفت: اين جه كريه است و چراست؟ گفتم: وقع الدواء على الداء؛ گفت: چون در 
این سخن صادقى كريه چراست؟ گفتم: یرحمک‌اله! صادق نمی‌گرید؟ گفت: نى! گفتم: 
به جه جهت؟ گفت: از برای OF‏ که گریه راحت دل است. و ملجأيى است که يناه گرفته 
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می‌شود به سوى وی» و از آنچه واجب‌الکتمان است که دل آن را ينهان دارد ناله و 
فریاد است. كه از لوازم گریه است؛ دیگر گفت: گریه نزد اولياء ضعف است؛ از[این] 
سخنان» متعجّب فروماندم؛ گفت: تو را چه شد؟ گفتم: از سخنان تو در[ ۲۸۹ ]تعجبم؛ 
گفت: آیا فراموش کردی دردی که ذکر می‌کردی؟ گفتم: يرحمكالله! اگر افاده کنی» به 
حرو كبا المت كدحو مهام E‏ کت pS Uli‏ 
مطلق به جيزى كه مستغنى شوی از طلب زياده؛ گفتم: رحمكالله! من مستغنى نيستم از 
طلب زياده از اولياء ساده؛ گفت: صدقت Lal ran‏ مولاک و dl geal‏ فان له Lag‏ 
gles‏ بهاء جماله. لاظهار کرامته لاولیانه و adil‏ و أهل موه فیستقیهم عند ما تجلّی 
لهم بجمال كمال صفاته, غداً كاساً من راح الجمال و سلسبیل الوصال, تطمأن بعدها آبداء 
گفت: بعد از آن» وجد بر وی غالب شد و گفت: ای حبیب دل حزین! تا کی می‌داری 
aS ae sl sue eal‏ هد oh‏ سرا كرف حوبي ة اق 
درآمد و مىكفت: الیک لا إلى النار. الیک لا إلى GU‏ تا آواز او منقطع شدء رضی‌اله 
علها. 

نقل است از ذوالنون مصرى كه كفت: بر BLS‏ رود نيل می گشتم» عقربى ديدم كه 
می‌رفت. خواستم كه او را بکشم. سنگی كرفتم كه بر او زنم» از من كريخت؛ ناكاه ديدم 
چغزی از آب بیرون آمد. عقرب بر يشت او سوار شد و از آب گذشت؛ من نيز بر اثر 
وى از آب گذشتم؛ مردى ديدم خفتیده جحو وو لجان اف كرده؛ ee‏ 
اضطراب تمام متوجه اژدها شد و زخمی بر وی زد و آن مرد را حلاص ساخت؛ در cpl‏ 
با ان ن Css iy pilus‏ میتی petit SIS‏ کی ری که bia‏ 
مار بر تو سهل شد! و قصّه را به تمامى عرض كردم؛ سر خود پیش" انداخت و مدتی 
ی Ge SU eek eel shoes‏ تارب هه ی کی و iS‏ 
به تو عاصى باشدء به آن كه مطيع تو باشد چه‌ها كه نكنى؟! به عزت و جلال تو كه عهد 
كردم كه ديكر هركز به تو عاصى نشوم؛ می‌گریست و اين بيت می‌گفت: 


يا راقداً و الخليل يحرسه من كل سوء یدب فىالظلم 
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كيف تنام العيون عن‌ملک منه تأتيهم كرامة النعم 

نقلاست كه: سبب توبة منصور بن عماد آن بود كه LEW‏ يارهاى در راه یافت» 
برداشت ديد كه در او «بسم الله الرحمن الرحیم» نوشته‌اند. جايى نيافت که او را بنهده 
فرو برد؛[ ۲۹۰|در خواب ديد كه شخصى می‌گوید: فتح باب حكمت كردند به نسبت 
تو» به سبب احترامی که آن رقعه را کردی. ۱ 

فا يس كف افده سم بشرحافی آن بود که روزی در UE‏ خود 
نشسته بود و به لهو و طرب مشغول بودند. و جوارى مغتية او به تغنّى مشغول و به 
دروو تيك ناكاه يكى از اين طايفه در را كوفت؛ جاريهاى از جوارى او بيرون 

آمد؛ گفت: صاحب این خانه بنده اسك يا آزاد؟ گفت: آزاد است و ما همه بنده اویسیم؛ 
گفت: راست می‌گویی! اگر بنده می‌بود ادب بندگی به جای می‌آورد و ترک لهو و طرب 
مىكرد! بشر اين poet wel‏ دل ioe aie‏ كب ركه پرمیل که ہے لو که 
سخن می کرد؟ قصّه را به gales‏ گفت؛ بشر بای برهنه در پې او دويد وناو را در باتک و 
گفت: ای خداوندگار! تو بودی بر در آن حکایات کردی به کنيزک؟ گفت: آری! گفت: 
بازگوی خدا بر تو رحمت كند! چون آن حکایت را تکرار کرد. بشر بر خاک انداخت 
خود راء و روی بر خاک می‌مالید. و به تضرع و ابتهال تمام می‌گفت: بلکه بنده‌ام! بنده‌ام! 
مهو ان al‏ گر تن سر مها عرد اذ وگ مج رتاش هتم و 
حافی از آن گفتند او را. 

بدو گفتند: چرا کفش نیوشی؟ گفت: رب من مرا در حالت ياى برهنه اين دولت 


تَبّه ارزانی داشت» نمی‌خواهم که اين حالت از من زائل شود تا رابطة حیات باقی 


نقل‌است که: شيخ ابوعلی دقأق - رحمةاله عليه كفت كه: بشر حافی به جماعتی 
بگذشت. بگفتند: اين مردی است که به شب خواب نمی‌رود» و هرسه روز یک‌بار افطار 
می‌کند؛ بشر در كريه شد و گفت: والله ياد ندارم که زیاده از یک شب بیدار بوده باشم» 
و از یک روز زياده روزه داشته باشم» لیکن حق - سبحانه و تعالی - در دلهاى مؤمنان 
انداخته از آنچه بنده کرده اظهار لطف و فضل و کرم خود را. 
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فسبحان من أبدأ جميل جماله على عبده لطفاً و جود جواده 
و أخفى المساوی و العيوب تكرماً و حلماً ساتراً لعباده 
نقلاست از حسن بصری که: در مسئله‌ای فتوی نوشت؛ شخصی گفت: فقها بر 
a hues E‏ مس زا کف سا رک فيان و6 کف 
ol‏ کس است که در دنیا زاهد باشدا گفت: آدمیان در دنیا پنج صنف‌اند: 
اول علما که ورثةٌ انبیااند؛ ۱ 
دوم ژهاد كه ادلااند؛ 
سيوم غزات كه سيف اللهاند؛ 
جهام تجار كه امناءاللهاند؛ 
پنجم ملوک و سلاطين كه رعات‌الحق‌اند؛ 
وقتى كه علماء زمان به طمع و جمع مال ظاهر شوند. يس GLE‏ به كه اقتدا کنند؟ و 
sh‏ ترجه pal‏ مر به که راه جوید و هدایت Leahy a‏ غار مت 
ارادت ظاهر شود. يس خلق به كه ظفر يابند بر اعدا؟ و [وقتى ]تاجر Sense:‏ 
ظاهر شود به كه امانت سيّرند؟ [و]وقتى كه Se‏ به صفت گرگ ظاهر شود که خلق 
را می درد- پس كه رمه را نگاه دارد؟ والله کا را هلاک نمی‌سازد مگر علماء 
مُداهن» و زهاد راغب» و غزات dle‏ و تجار خائن» و ملوک ظالم؛ #وسیعلم الذين 
ظلموا ای منقلب ينقلبون 4 


إذا ما مات ذوعلم و تقوی فقد ثلمت من الاسلام ثلمة 
وموت العابد المرضی نقصٌ بتو فراع الا شرا مد 
مارك اال لمك اون see,‏ 
ولي و يم فلم شهدت له بالنصر عزمة 
و موتا فى كثير الجود مل فان فا ee‏ ر تة 
E artical‏ روت all‏ كيت و 


نقلاست: از عمر بنايى که كفت: به راهبى گذشتم كه در مقبرهاى نشسته بود در 


. ۲۲۷ / شعرا‎ ١ 
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كف راست او سنگ ريزهاى سفيد. و در كف چپ او سنك ريزهاى سياه بود؛ گفتم: يا 
تما Ms‏ می‌کنی اینجا؟ كفت: wi aoe‏ غود کرش كنم وق هاگ مدر وین 
به اهل قبور اعتبار می گیرم؛ گفتم: اين سنك ریزه‌ها چیست در کف تو؟ گفت: هرچگاه 
حسنه‌ای در وجود آید. از كف راست یک سنك ريزه ماو و کر سيّئهداى در وجود 
آید. از کف چپ یک سنگریزه می‌اندازم. و چون شب می‌شود نظر می کنم» اگر حسنات 
زياده om‏ افطار می‌کنم و به ورد خود مشغول می‌شوم» و اگر سيّئآت زیاده است. آن 
شب جيزى نمی‌خورم و خواب نمىروم؛ اين است حالت من» والسلامعليك. 

نقل است که: ذوالنون گفت: به شیبان ا ey‏ بدو كفتم: مرادعا 
کن![۲۹۲]گفت: آنسک‌الله بقربه! بعد از آن نعره‌ای زد و بىخود شد؛ بعد از دو روز به 
خود آمد. چون برخاست گفت: 

إن ذكر الحبيب Ge‏ شوقى ثم حب الحبيب أذهل عقلى 

ذوالنون گفت: در بعضى برارى می گشتم» شخصى ديدم كه شاخ خارى در دست 
داشت. و از آن خرما مىجيد و می‌خورد؛ چون مرا ديد گفت: تو ioe‏ و خرماخورا 
من از شتر فرود آمدم و پیش او رفتم؛ چون خرما می‌کندم بار درخت خار می‌شد؛ تبسم 
كرد کته زر اف السارانت ا لله از Bab‏ افو اتب رش که و فان 

نقل است: از بعضی از اين طایفه که: یک‌بار در دريا نئسته بودیم کشتی شکست؛ 
من و خاتون من در تخته پاره‌ای ماندیم در اين اثنا زن[که] حامله بود وضع حمل کرد 
و فریاد می‌کرد که از قشنگی نودیک است که هلاک شوم؛ من گفتم: حق‌سبحانه حال ما 
می‌بیند و می‌داند؛ ناگاه به سوی اتان گردید. شخصی بر هوا Glen‏ يك 
زنجیری از زرء و در نوک او كوزهاى از ياقوت احمر, گفت: بگیرید و بخورید! گرفتیم 
و سيراب شدیم؛ خوش بوتر از مُشک» و سردتر از برف. و شیرین‌تر از عسل بود. که 
هرگز در دنیا مثل OF‏ نخورده بودیم؛ بدو گفتم: تو کیستی؟ بگوی خدای بر تو رحمت 
كند! گفت: بنده‌ایام از بندگان مولاى تو؛ كفتم: به اين منزلت به جه رسيدى؟ گفت: 
ترک هواى خود كرفتم از برای رضای او؛ مرا بر هوا نشانيد؛ اين كفت و غایب شدء 
e‏ 
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نقل است: استاد ابو على دقاق گفت: يعقوب ابناليث که يادشاه بود مريض شد 
و طبيبان از معالجهٌ او عاجز شدند؛ شخصى گفت: در ولايت تو صالحى است که او را 
سيل بل یلاله کک یو wl‏ فو را دعا عند شمان كردا 
او را حاضر کردند. و يعقوب ابن الليث كفت: مرا دعا كن كه صحّت يابم! سهل گفت: 
جون دعاى من در حق تو مُستجاب شود كه در حبس تو مظلومان هستند؟ هركه در 
حون gh‏ دوه حم يرا es Sa‏ سهل مف ee‏ روا کف ر غاا 
همجنان كه به او UB‏ معيصّت را نمودی, عر طاعت نيز نمای» و فرجده او را! در حال 
صحت يافت؛ بعد از آن مالى بىاندازه عرض کرد[ [YAN‏ بر سهلء ابا نمود و قبول نكرد؛ 
بدو كفتند: اگر قبول می‌کردی و به فقرا مىدادى بهتر می‌بود. ناكاه به سنگ ريزهاى 
صحرا نظر کرد» همه جواهر شد؛ گفت: کسی كه مولاى او او را اينجنين بدهد او را 
جه احتیاج به مال یعقوب بن اللیث؟ ۱ 

# شيخ pan‏ کتانی كفت كه: در راه مه می‌رفتم هميانى ديدم افتاده در او 
جواهر؛ خواست که بگیرم و به فقرای رمك نفقه eis‏ ناگاه هاتفی آواز داد که اگر آن را 
بگیری ما سلب كنيم از تو فقر را؛ در حال باز ایستادم و از حاطر توبه کردم. 

نقل است که: حبیب عجمی را زنی بود بدخلق؛ روزی به حبیب كفت که: چون از 
غيب فتوح نمی‌رسد نفست را به آجرت بده تا قوتی حاصل شود؛ و یک روز به صحرا 
شد و تا نماز شام گزارد. بی‌گاه خجل به خانه شد. از سرزنش زن و آزار او؛ زن گفت: 
Shee‏ کیب Sage SCSI Swede‏ موم یرم als‏ گنه 
استعجال نمايم؛ چند روز بر اين منوال روز عبادت می کرد و شب عذر می‌خواست. و 
می‌گفت: آن که مرا أجرت گرفته است كريم است» شرم می‌دارم که استعجال نمایم؛ 
چون به تطویل انجامید زن گفت: أجرت خود را بطلب و به دیگری نفسّت را به اجرت 
ده! مقرر کرد که jy pl‏ أجرت خود را pelle‏ و همچنان بر Cole‏ سابق بیرون رفت؛ 
چون شب درآمد خائف به جانب خانه آمد. دید که در خانه یربنق بغايت 
شادمان شده گفت: OF‏ كس كه تو را به أجرت گرفته بود چیزی برای ما فرستاده جنان 
که کریمان فرستند و آرند؛ كفت که به حبیب بگوی که جهد بلیغ نمای در عمل, و 
نان hw‏ کی os‏ فرب ذو راز کر انس تست کش ستاو تج 
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یف وش حال وه ی وش يعد OID‏ كمسا ر و بو دوت را 
[وگفت]: آن كه نو را أجرت كرفته بود اين را فرستاده است؛ حبيب عجمى در كريه 
شد. و به زن گفت: اين اجرت از[آن] كريم است كه به دست اوست خزاین سموات 
والارض» خالق كل شئ؛ و رازق كل حۍ است؛ چون اين رازن شنود توبه كرد و 
سوگند خورد كه ديكر اينجنين BS‏ و نگوید. 

نقل است: در اخبار آمده است كه حق‌سبحانه به سلیمان - عليهالسّلام -[۲۹۶] 
وجئ: فرستاة: که به شاحل جریا زو تا عجایب یی | سليهان با همه جن و انس په ساخ 
بحر بیرون آمد. و به جانب چپ و راست نظر کرد هیچ امر غریب ندید؛ عفریتی از 
عفاريت را طلب كرد و كفت: در اين دريا فرو ee‏ عجایب دريا مارا خبرده! 
عفريت در دريا فرو شدء و بعد از ساعتى بيرون آمد و كفت: يا Lal‏ در دريااين 
مقدار تفر دري رسیدم هرچند نظر كردم هنچ ٣چر‏ ؛ عفر يت ديكر 
را طلب کرده و گفت: در اين دريا فرو شو و از عجایب او ما را خبرده! او نیز فروشد و 
مثل عفریت اوّل سخن کرد؛ عاقبت حضرت سلیمان به جانب آصف برخیا نظر کرد و 
كفت يا آصف! ما را از عجايب اين دريا تو خبرده! آصف به حکم ار ها وت 
كن وف pial, set fal‏ قداى ار كافون Aah‏ او بان دده يك در از IB‏ 
و یک در از ياقوت احمرء و يك در از زبرجد اخضرء و يك در از جواهر بازيب و فر 
واوا دن او Seal‏ در آپی نه درآمده با آن كه در قعر دريا بوده است. 
عفاریت آن مقدار رفته و به او نرسيده؛ و آن قبه را در پیش سلیمان بر زمين OLE‏ و در 
دان آن ا کان رت سور بر sibel pele‏ لاوم کرو س یمان دز Oi‏ 
dia aa‏ ووو و ا كوه وان سراف سزلام کش مان Ges‏ رای نخان 
تو چیست؟ بیان کن! گفت: by‏ نبی‌اله! پدر من بر جای مانده و مادر کوژی بود؛ هفتاد 
سال در خدمت ایشان بر پای ایستاده بودم؛ چون وفات ايشان نزدیک رسید. پدرم در 
وقت مون sae‏ بار خدايا! فرزند مرا در خدمت عرد رجات كم Sli‏ رز اسار 
نباشد مشغول گردانا و مادرم در وقث وفات گفت: ا اطل حبوة ای فی طاعتک؛ 
چون ايشان را دفن کردم به ساحل این دريا بیرون آمدم این 43 را ديدم ایستاده در او 
درآمدم تا تماشا كنم ناكاه رای ام فراعت بدي مق بور دور 6 موده د 
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در درون دريا فرود آورد؛ سليمان گفت: در كدام زمان؟ كفت: در زمان ابراهيم خليل 
- صلوات الله عليه -[۲۹۵] حضرت سليمان در تاريخ دید. هزار و چهار صد سال بود و 
اعون تون هران Shon‏ ايان گفت: يا نبىالله! هرروز مرغى سبز می‌آمد» 
در منقار جيزى زرد - مثل سر آدمی - آن را می‌خوردم از او طعم هرجه در دنياست 
می‌یافتم» گرسنگی و تشنگی من زايل می‌شد. و زحمت كرما و سرما و خواب و تعاس 
و فترت و وحشت از من می‌رفت؛ سلیمان گفت: می‌خواهی که با ما باشی» يا تو را به 
جای خود بازگردانیم؟ گفت: يا نبىالله عنایت فرمای و مرا به همان‌جای که بودم 
بفرستا صرت سلیمان به isl‏ انارت رموه کا پا امتا ار هرجای که shies!‏ 
به همان جاى ع و بعد از آن سلیمان متوجه خلق شد و گفت: ایّهاالناس والجن! بنگرید 
كه چون مُستجاب ساخت دعای والدين را در حق فرزند» پس بپرسید از حقوق 
والذین- برخمکم ال 
نقل‌است: از ذوالنون که گفت: حق تعالی وحی کرد به موسی - صلواتالله عليه 
كه: يا موسى! همجو مرغ باش» وحيد, كه از سر درختان روزی می‌خورد. و آب از 
آنهان چون شب درآيد در سوراخى مى شود از جهت انس به من و استيحاش از غير 
من؛ يا موسى! من قاطع عمل آن كسم كه آملش غير من است. و كاسر ظهر آن کستم كه 
ميك Sees Bay ia an‏ كيك افك باع من ابس 
عع eas nS Ol‏ هرا میتی کر اه عوسي ان هه 
که به من مناجات کنند البته می‌شنوم. اگر مرا طلبند به سوی ایشان اقبال می‌کنم؛ اگر بسه 
جانب من اقبال کنند. من به سوی ایشان می‌آیم» اگر به من نودیک می‌گردند ابنشان را 
Sees‏ كود ان عن ده اک شرا قوس راز نی نشاف Saag‏ ی ارده کر 
به من صافی می‌گردند من نيز به ایشان صافی می‌شوم. و اگر برای من عمل می‌کنند من 
ايشان را به آن جزا می‌دهم؛ من مدبّر امور ایشانم. و ستایش من دلهای ايشان راست. و 
متولی احوال ایشان[ام]ه و نگردانیدهام در دلهای ایشان راحت م کر در ذکبر دود درد 
ایشان دوای ایشان است. و در دلهای ايشان نوری نهاده‌ام[ که] جز با من تن تم کیره 
و رخت همّت جز در جوار قدس من نمی‌نهند. [191] و قرار كاه ایشان جز جناب عر 
ery omen‏ فا اجان شا ۱ ۱ 
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يا ab by‏ إلى أشباحهم Ue‏ و منک تحيّة و سلاماً 

قل een‏ انان EAST Ce pol eV‏ و او از طاريق Oe‏ رسفن 
tole‏ ان تیاو بین ظریق النجات عقبانته و تلک لا تقطم Of‏ بالستر الخبیسته و 
تصحيح المعامله و حذف العلایق الشاغله. 

نقل است از سفیان ثوری که گفت: من و شیبان راعی به Ge‏ شدیم در راه شیری 
قصد ما کرد؛ من به شیبان گفتم: می‌بینی که اين لب قصد ما کرد؟ شیبان گفت: مرس 
كس کیان هی enolase‏ یه یر کر شیر هم سدق SS‏ 
كك د کیش که فان لبك مار SS‏ کرش اور کش فان کت انم 
شیر است! شیبان گفت: اگر از آفت شهرت نترسیدمی, تمام زاد خود را بر يشت او پار 
کردمی تا به مکه بُردى. ۱ 5 ۱ 

نقل است [که]: امام یافعی گفت: یکی از اخوان صالحین مرا گفت: با نفس خود 
قهر کردم و گفتم: تو را در مهلکه اندازم! و در جایی بودم که بيشة شیران نزدیک بود 
به بيشه شدم و در ميان دو شیربچه خود خفتیدم» بعد از زمانی يدر شير بجكان بيدا 
شد و در دهن گوشت داشت» چون مرا دید گوشت از دهن تو ت نهاد و از دور 
نشست و در من می‌نگریست؛ بعد از زمانی مادر شير بچگان پیدا شد او نيز در دهن 
گوشت داشت چون مرا دید گوشت از دهن انداعت و فریاد کرد و قصد من کرد؛ شیر 
نر او را نگذاشت و منع کرد هردو از دور نشستند و در من نگریستند؛ بعد از آن شیر 
آهسته آهسته آمد و dee‏ خود را برداشت و پیش مادرش نهاد؛ امام يافعى گفت: هذا من 
عجب لطف ال بأوليائه - رضىالله عنهم و عن ساثر الصالحین. ٠‏ 

نقل است که: جمعی از فقها قصد زیارت شیخی کردند. چون ملاقات کردند در 
تن شیم اتناو Ee‏ که شیم رات لسو سیک User‏ كرد ند جوق 
سين ا هده راز يكالم شنت وف aa‏ ۲۹۷ ]هه برون ونه joo‏ 
فيد رک ی موق هه امیا WAS‏ ور ات ا ی و 
ای اكاك Melee‏ كرون Jo‏ امه شرتسگ یرون pial‏ میا مایت 
دز نان مار کیت esis‏ ناه در ای قا دبای jes‏ 
كوش شير را گرفتند و گفتند: من تو را نگفته بودم كه به مهمانان من تعرض نکنی؟ 


در بیان اوصاف Mel‏ و حكايات اين طايفه / ۳۷۲ 


شير ذم جنبانيدن كرفت و به در رفت؛ بعد از آن شيخ متوجه فقها شدند و فرمودند: نتم 
اشتغلتم بإصلاح الظاهر, فخفتم ANI‏ و نحن اشتغلنا بإصلاح الباطن, يَخافنا الأسد. 

ھل اھ كود يصون sl‏ الوم لسغن وك دمر کی ام و Hees‏ 
نشست. منقار بر زمين مىزد تا خون از منقار او آمد؛ بعد از زمانى مرد. 

نقلاست: ابوالربيع مالقى كفت: در بعضى از سياحات خود تنها می‌رفتم مرغعى 
ديدم كه در شب نزدیک من فرود il‏ و تام شب دوس gel‏ كفت؛ چون روز 
هیال بو بال gah‏ کته سان الرراف. ‏ 

# سری سقطی گفت: شبی در دیهی از دیه‌های شام نزول کردم شب همه شب 
آوازی شنودم كه می‌گفت: bd‏ فلا آعوذ. آسأت فلا آعوذ؛ چون روز شد پرسیدم که 
اين جه آواز بود؟ گفتند: جانوری است. گفتم: نام او چیست؟ گفتند: «فاقسد الفه)؛ 

# ابومسلم خولايى كويد: به جماعتى قصد غزو كردم؛ والى سريه به ارض روم 
فرستاد و میعاد معیّن کرد. چون میعاد رسید ره بيدا نشد؛ والی بغایت متألم كشت و 
مسلمانان يريشان خاطر شدند؛ در اين اثنا كه مسلمانان محزون و ابومسلم نیز خود بر 
زمين زده و متفر بود كه مرغى بر سر نيزه نشست و كفت: سريه سالمند. و هيج 
تفرقه نيست و زود می‌آیند. و غنيمت بسيار می‌آرند» و در فلان روز خواهند رسيد؛ 
ابومسلم گفت؛ و کیی؟ گفت: مرغکیام و مرا ا Gp AN‏ عن قلوب او 
می‌گویند. همان روز که گفته بود سریه رسید با غنيمت بسیار. 

نقلاست: ابوالقاسم یر فتك أل سحرى شنيدم كه می‌گفت: بنده به 
جایی[۲۹۸]می‌رسد كه اگر شمشير به روى او رانند. او را خبرنمی‌شود و اين در دل 
می‌بود. تا مرا حالی شد دانستم که اين چنین بوده است؛ مصداق اين سخن قول باری 
Celt,‏ راد أكبركة وت آندی 6 این درفت مرق ا 
eee‏ یی | O os‏ 

نقل‌اسنت از شیخ ابوحفص حداد که: قاری قرأت قرآن کرد lle‏ پیدا شد در 


۱ یوسف / ۳۱ . 
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شيخ و در دل او خبرى درآمد كه غايب شد؛ در اين اثنا دست در آتش كرد و آهن 
سرخ تا كرفت و از آتش بیرون آورد؛ شاگردش فریاد کرد که يا استاد! این چه 
حال است؟ چون حاضر شد ترک ذكان كرفت و به اين طريق مشغول كشت. قال 
الشیوخ العارفین: «الفيبة معناها: غيبة Call‏ كن علم ما یجری من أحوال الخلق لاشتغاله 
بما ورد عليه ثم قد La‏ الشخص عن احساسه بنفسه و غیره». 

قال الشیوخ: الصحو: رجوع من الغيبة إلى الاحساس, و السكر: غيبة یوارد القوی؛ و 
لفرق بين AS)‏ و الغيبة أن الغيبة يكون بوارد من ذكر عقاب أو ثواب» ينشاء من شد 
لخوف وقوة الرجاء؛ و أمّا SLI‏ فلا یکون اد لجات المواحية Gs SS‏ ال 
بنعوت الجمال حصل له السکر, و طلب الروح و هام القلب. و إذا کوشف بأوصاف 
لجلال ظهر من سلطان الحقيقة صفة القهر. 

نقل است: جوانی بود كه در صحبت سيد الطایفه جنید می‌بوده در وقت ذکر رعفات 
ز وی در وجود می‌آمد؛ جنید گفت: اگر جنين کنی در مجلس ما مباش! بعد از آن خود 
را نگاه می داشت» هرچند متغيّر می‌شد. خود را ضبط می‌کرد. به حى که از هرتار موی 
وى آب می‌چکید؛ به مرور به جایی رسید که به جای آب خون می‌چکید؛ روزی 
صیحه‌ای زد و Ole‏ به جان‌آفرین تسلیم کرد. 

شيخ ابو على رودباری گفت: روزی به قصری گذشتم. بر در قصر جوانی 

نیکوصورت افتاده و خلقی بر گرد او جمع شده؛ پرسیدم. گفتند: اين جوان از گرد این 
قصر می‌گذشته. كنيزكى مغنّيه این بيت خوانده _ 

كبرت همة عبد طمعت فى أن یراکا gl‏ ماحسب لعين أن يرى من قد أراكا 


[۲۹۹ ]ناگاه ae‏ زد و افتاده چون احتياط is S‏ مرده بود. 

تقل است: از بعضی از سلف منقول است که گفت: به بادیه‌ای شدم به پنج نفر از 
فقراء یکی از ايشان قوال بود. هربار چیزی می‌خواند؛ یکی از جماعت صاحب وجد 
بود. به تواجد مشغول می‌شد؛ اين معنی بسیار شد؛ روزی از اين جهت او را زجر کردم 
و گفتم: چند باشد این تواجد؟ در جواب هیچ نگفت و به حال خود پرداخت؛ بعد از 
ملاتى در عقب خود نظرکردم» آن درويش را ديدم كه در هوا رقص می کرد؛ به طرف او 
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متوجځه شدم كه عذر خواهى کنم. از زجرى كه او را كرده بودم» از نظر مختفى شدء و 
حسرت فقدان او در دلم بماند. 

© از جنید پرسیدند که: چه می‌شود آدمی متمکن باآرام حازم را که هرچگاه که آواز 
خوش می‌شنود مضطرب می‌شود؟ گفت: در آن زمان که ناماه ارواح را به خطاب 
#ألست بربکم 4 مشرف گردانید. لت OF‏ خطاب در ارواح tile‏ هرچگاه که سماع 
ues‏ آن لذت از باطن ارواح در حرکت می‌آید و متحرک می‌شود. 

a‏ از ابراهيم وا پرسیدند که: جه سر است که از استماع قرآن متحرک 
نمی‌شوند و از استماع غير قرآن متحرک می‌گردند؟ گفت: سماع قرآن Sted lide‏ 
هیچ كس را ممکن نیست که در وی متحرک شود. از جهت شلات و غلبة او و سماع 
غير قرآن را تزویجی است» پس متحرک می‌شوند. 

* از ذوالتون پرسیدند که سماع چیست؟ گفت: دوارد خق بزعح القلوب الی‌الحسق, 
فمن أصغى إليه بنفس بزید». 

# و ابوالقاسم نصرآبادی گفت: «السماع على قدر قوة القلب و صفائه و کشفه من لله 
عجایب القرب و الغیب). ۱ 

# سيّد الطایفه جنید گفت: نازل می‌شود رحمت بر فقرا در سه جا: نزد سماع. زیرا 
كه نمی‌شنوند مگر از حق‌سبحانه و نمى خيزند مگر از وجد؛ و نزد اکل طعام» زيرا كه 
نمی‌خورند مگر از فاقه؛ و نزد مذاکرة cp gle‏ زیرا که ذکر نمی‌کنند مگر صفت اولیاء را. 

* روزی در اثنای سماع شبلى فريادى كرد؛ از وجه آن پرسیدند؛ Sed‏ آنچه 


من شنیدم مردم می‌شنیدند. همه به روی درمی‌افتادند. 
لویسمعون كما سمعت كلامّها 2 خروا بقرة ركّعاً و سجودا[۲۰] 
# شخصی اين بيت می‌خواند: 
seas ale‏ من يرد 
شهقه‌ای زد و گفت: والله ما عنه فی‌الدارین. 
# مخبر ابوالحسین نوری شنود. که گوینده‌ای می گفت: 


. ۱۷۲ / اعراف‎ .١ 


۶ / سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


مازلت آنزل من ودادک منزلاً بتحيته الألباب دون نزوله 

وا اقا ری ار من سر صحرا شد. و در نیستانی افتاد که نی را دروده 
بودند و بیخهای او چون تيغ مانده» به رو می‌گشت و تکرار اين بیت می‌کرد تا وجد 
و ای او هی هو مدای ره Pope ee ere‏ 
نبود که خونین نشده بود» و بر همه نقش الله شده بود؛ بعد از چند روز شيخ را در 
نیستان مرده یافتند - قلس الله روحه العزیز. 

نقلاست از ابوالقاسم جنيد که گفت: با جماعتی به طور سينا شدیم. و در پیش دير 
راهبی نزول کردیم؛ با ما قوال همراه بود و چیزی می‌خواند. و اصحاب وجد متواجد 
شدند. و به سماع برخاستند» و راهب در ما می‌نگریست و فریاد م ی کرد ز می گفت: بنه 
حق دين حنفی که جواب من بگوئید! و هیچ‌کس از ما به او التفات نمی‌کرد SL‏ خوش 
حالی که داشتند- و چون از سماغ؛فرود آمدند و تسه راهني گفت: کیست استاد 
ays SVAN wea Sit‏ کشت رقن رومام Gaga‏ ديل GRE‏ 
اسك غام Vl‏ مضت عا انيت و wag fine‏ زمداو وه 
است در دنيا؛ يس كفت: «اشهد ان لا آله الا الله و اشهد أن محمّداً عبده و رسوله» بعد از 
ol‏ گفت: اينجنين يافتهام در انجيل كه: خواص از امت محمد - صلی‌الله عليه و سم - 
در سماع متحرک شوند به شرط زهد در دنيا؛ لباس ايشان يشمينه بود و ملونات و در 
“Seal dae‏ ۱ 

نقلاست از جنيد - قلس سره - که: يكبار در جایی" خوانده بودند ايشان با 
جماعت صوفيّه جمع شدند. و در ميان ایشان شخصی اجنبی بود؛ حضرت شيخ بُردى 
در پر داشتنده از بر كشيدند و به آن ا لومت باذ ری دوس 
عسل بخر و برای LB‏ بیارا چون از خانه بیرون[۳۰۱] شد شيخ فرمودند در را محکم 
بستند و گفتند: آن برد از آن توء دیگر اینجا میا! مردم را از این قصه شگفت آمد 
پرسیدند که جهت چه بود که چنین کردید؟ فرمودند: به ابن عمل یک برد صفای وقت 
خریدم برای شماء دیگر جه می‌باید؟ 


۱. س: جايى AS‏ 
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قال الشيخ العارف الربّانى: «السماع يحتاج إلى ثلثة أشياء: الزمان و المكان و الأخوان). 
# از بعضی مروی است که شبی در مجمع سماع بودم. چون برخاستند و رقص 
کردند. در دل انکار کردم؛ همان شب به خواب ديدم که قيامت قایم شد بر وجهی که 
خبر دادهاند و می‌بینم كه صوفيّه از صراط رقص كنان می‌گذرند؛ چون مته شدم 
عهدکردم كه ديكر بر اين طايفه اعتراض نكنم. 

نقل‌است كه: در امر سماع فُقها بر شيخ محمّد بن ابی‌بکر يمنى اعتراض داشتند, 
روزی در مجلس plan‏ ایشان حاضر بودند. شيخ محمّد به كلانتر ايشان اشارت كرده 
فرمود که: سر WG‏ کنا چون سر سوی آسمان کرد دید که ملایکه در آسمان به مواققت 
یشان Glew‏ كنيد انکار از کل آیهان رو pats‏ به ین ES‏ كماع Spal‏ 
حقانی بوده است. ۱ 

نقلاست از شيخ ابوالغیث ابن خلیل يمنى[كه]: در اوّل چنان مُنكر سماع بود که 
می‌گفت: با اين مردم مقاتله می‌توان کرد اما در آخر از OF‏ وق کر و بود و سماع 
می‌کرد؛ سبّبش ان بود که شیخی از کبار اين able‏ که به سماع شغل داشتند به دیدن 
عت شک uly all‏ بعد با إن مرضع CANES‏ ورن میت 
تیا کح asia a‏ غود elie‏ توق اقا یم رامیت LS Usp‏ 
OLE!‏ به سماع مشغولند. اهل آن قریه را گرفته به قتال ایشان بیرون آمدند؛ چون به 
مجلس ايشان رسیدند كيفيّتى در شيخ ابوالغیث يبدا شد که مثل ايشان گشتن گرفتند؛ 
موی که عبر هی یشان بد كال ان قوم اک رانك تعس قرو Cau‏ 
گفتند: شما به قتال اين مردم آمده hag‏ اين جه امرى است كه از شما در وجود آمد؟ 
عدت راشع OOH I bodys‏ ويد Cas LBS‏ آنسمان و ونا 
cals‏ ف كردس هه ار peel‏ اعتقاد كردند. 

نقلاست: از فقيه عارف بالله احمد بن موسى اليمنى كه: در شأن ايشان كفتهاند كه: 
مس ذو سانا ننه عو مشي قیاع ارا ا سس 3 
روسو نكرو انراد ی OS‏ كروت ره ال pide‏ تسا 

يرسيدند از سماع؛ در جواب گفت: اگر تجويز كُنم و مُباح دارم سماع راء من از 
هل او نی‌ام. و اگر انکار كنم از من بهتران سماع کرده‌اند! 


۸ / سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


نقلاست: جميغ انبياء - علیهم الستّلام - معصوم‌اند از جميع معاصی. ودر جواز 
صغاير بر ايشان ‏ سهواً ‏ اختلاف غلماست؛ و در اولیاء عصمت نیست؛ و در انبباء 
عصمت واجب است. و در اولياء عصمت واجب نيست؛ ple‏ است كه همه محفوظ 
باشند» و ple‏ است كه هيج یک محفوظ نباشد؛ و ple‏ است كه بعضى محفوظ باشند 
و بعضى نه اما سخن مشهور آن است که انبياء معصوماند و اولياء محفوظ؛ 

# شيخ کبیر عارف بالله ابو الحسن شاذلی را گفتند: منکر سماع هستی؟ گفت: 
چگونه مُنکر سماع باشم که از من بهتران سماع کردند؟! از آن جمله‌اند عبدالله بن جعفر 
GUL‏ و معروف کرخی. و سری سقطی, و ذوالنون مصری, و ابوالحسین نوری» و 
ابوالقاسم جنید» وشبلی E E‏ 
Eg‏ ايعان ti‏ سا از Rede‏ 

# بعضى از فقها منكر سماع صوفيّه بودند» یکی از این طايفه روزى بيش فقيه 
elo‏ ديد كه در خانه دور می‌گردد؛ گفت: ای فقيه! دور می كردى؟ گفت: آری 
مسئله‌ای مشکل شده بود. و مدتی بود که هيج حل نمی‌شد؛ امروز حل شد؛ فرجی در 
ال GG‏ 
بالاطلاع على حكم من أحكاملله. و الفرج لطاع على 1 ماق (eee‏ 
صفاته و امتلاء القلب [PT] ae‏ الشوق إلى لقاء ذانه. و الطرب بذكره الحافى العذب 
الؤلال: و الغيبة بواردات الأخوال و المنازلة فى المقامات العوال, والشرب من راح ال 
التى فیها قاتلهم هنيئاً لاهل‌النین» کم سکروا بهاء و ماشربوا منهاء ولكنّهم هموا على نفسه. 

فلیبک من ضاع عمره و لیس له منها يصيب و لاسهم 


نقل است از سیّد الطايفه جنيد كه گفت: ييغامبر ‏ صلی الله عليه و سلم = [را]در 
می‌شوند و منجر به حرکات می‌گردد؟ رسول - صلی الله عليه و سم - فرمودند: هيج 
مجلس نیست که الا من به شما حاضرم ولیکن ابتدا به قرآن کنید. 


در بیان اوصاف اخلاق و حكايات اين طايفه / ۲۷۹ 


# امام يافعى می‌گوید: جاهل! مغرور نشو به آنجه از مشايخ نقل م ىكنند در باب 
سماع و گمان برد كه مگر همه‌کس را Te‏ یک ON‏ سنا 01 Ags‏ که 
مطرب شوق در مواطن قرب در حضرت قدسیه نغمه سراید» و به كوش هوش او 
رساند؛ eee acer‏ باشد ind as, hata os‏ وكاب راسو Hest‏ 
مضمون ابياتى که مذکور می‌گردد: 
و WS‏ حصرنا للمرور بمجلس وضاءت لنا من عالم الغیب أنوار 


وطافت علينا للصوارف خمرة یطوف بها فى حضرةالقدس خمارٌ 
فلا شر شاه عافترا قفا geod ES esl‏ أقمار” 
وعيناً بها عنا ويلنا مرادنا ولم يبق منّا بعد ذلك SL‏ 
و کاشفنا حتی رأيناه جحي بأبصار فهم لاثوار به أستاث 


# شيخ ابوعثمان حيرى كويد: سماع بر سه نوع است: یکی مر مريدان و اهل ابتدا 
راست. كه به آن جلب احوال شريفه می‌کنند. و ايشان ايمن نيستند از فتنه و ريا؛ دوم مر 
صادقان راست كه به آن طلب زيادتى احوال می‌کنند» و سمعشان بر اين تقدير موافق 
اوقاتشان است؛ سيوم مر اهل استقامت راست از عارفين بالله؛ اين جماعت هيج جيز 
اختيار نمی ES‏ بر حق‌سبحانه از حركت و سكونء يعنى از برای نفس خود چیزی, بلکه 
متوقفند در مقام رضاء كه هرجه به نسبت ايشان حق‌سبحانه اختيار کند آن را اختيار 
کت a carte alle ye‏ ام hi‏ ای قاطا کر وله ی از 
این[ ۳۰)طایفه گفته‌اند: «أنّما يصح السماغ لمن عالج نفسته بأنواع ضات و تزكية 
الصفات و نظم النفس عن‌المحظورات. و نزه شراثر قله عن السنوم و COW‏ و تفت 
ie al‏ اد یمام بو اشفات ي ee‏ لک سول ان نف لکد الست مر 
المشاهدات). 

# مروی است از شافعی که: جاریه‌ای تغنّى کرد و اين بيت خواند: 

خلیلی ما بال المطایا Lgls‏ تراها علی الاعقاب بالقوم ینکص 

به ابن‌علیه گفت: تو را از اين قول هیچ طرب در دل بيدا شد؟ گفت: نی! شافعی 

گفت: ably‏ که سمع دلت باطل شده است. 


۸٠‏ / سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


نقلاست كه: يحيى معاذ رازى به سلطان العارفين- ابويزيد بسطامى- نوشت که: از 
بس كه از شراب وصال او در كأس محيّت او نوش كردم مست شام؛ ابويزيد در 
جواب نوشت كه غير تو هفت دريا نوش کرده» و هنوز سيراب نشده و زبان از حرارت 
عطش از دهانش بيرون آمده. هل من مزيد می‌گوید! 

عجبت لمن يقول Sd‏ ربّی وهل أنسى فأذكره ما نسيت 
شربت Lis Cadi‏ بعد كأس فما نفد الشراب و مارويت 

تقل اسجا کا ی او خی بای ریب قاذ بيت لطا الارن رف 
جوانى بود خادم حضرت سلطان. سفره حاضر ساخت؛ شيخ شقیق كفت جوان را كه: 
& اما در خوردن Cal‏ کیا جوان گنت روزه دارم Ga a‏ گست: پنکباهنه 
روزه تو را باد! چیزی بخورا قبول نکرد؛ شيخ ابوتراب گفت: ثواب یکساله روزه تو را 
بادا ly‏ چیزی بخورا هم قبول نکرد؛ حضرت سلطان فرمودند که: گذاریدش که از نظر 
کو رساقظ ga ut‏ ازنة کت ار سک نكال en‏ تاش مسفن زا 
بریدند؛ نعوذبالله من سخطالله. 

نقلاست: از عمروبن دينار كه گفت: مردى بود از بنی‌اسرائیل» بر ساحل بحر 
فى کک cals‏ ازا قود كه رامین کرد وهی کف یه را تدای ان a ail aus‏ 
wel‏ هیچ کی نکندا به نوی او شدم و گفت؛ قصه چیست؟ امن حاکم 
شهری بودم» روزی بر این ساحل سير می کردم» صیادی ماهی گرفته بود[ ۳۰۵] از او 
طلبیدم به من نداد؛ گفتم: فروش! نفروخت؛ آخر به ضرب تازیانه از او گرفتم. و در 
as‏ هرد اویزان Ce eas‏ اورم خرن تويك سر ومين كناو له ترا 
محکم گرفته و sea‏ ردك عدا كا ال خر و ری تشر تست 
خود را خلاص کردم؛ علی‌الصباح دستم ورم کرد و مجروح شد. و چیزی از او می‌رفت 
و هیچ نیک نمی‌شد؛ پیش طبیب رفتم» گفت: خوره است. اگر انگشتت را نمی‌بری 
هلاک مىشوى؛ pees‏ بریدم خوره در کفم افتاد؛ آن را نیز بريدم. بر ساعد افتاد؛ 
ol‏ را نيز بُریدم به بازو افتاد؛ چون اين را ديدم از خانه بیرون شدم و گرد شهرها و 
بیابانها مى ب رآمدم و فریاد می کردم که ناگاه در تک درختی به خواب 9 خواب 
ديدم شخصی می‌گوید: چند عضو خود می‌بری و بر تاب می‌دهی؟ آنچه گرفته‌ای به 


در بیان اوصاف اخلاق و حكايات اين طايفه / TAM‏ 


صاحبش رد كن تا خلاص شوى! چون بيدار شدم دانستم كه اين از قبل حق است؛ 
پیش صیاد etd‏ ديدم که دام در آب انداخته بود؛ صبر کردم تا بیرون آورد؛ ماهى بسيار 
در دام او بود؛ پیش او شدم و عرض حال خود کردم؛ ترحّم نمود و گفت: تو را بحل 
کت فان ia Oe fi‏ > ادحل تا امس تاش عون Sole‏ کر 
بروم گفت: ساکن شو! و دست من كرفت و به منزل خود برد؛ تيشة خود را طلبید و 
گفت: گوشه اين خانه را بكن! كند[م]؛ سی‌هزار re‏ آمد» ده هزار درم از ان as‏ 
من داد و گفت: اين را در حق خود صرف كنء و ده هزار دیگر داد که اين به خویشان 
و همسایگان فقیر خود صرف كنء و چون خواستم که روم گفتم: راست گوی! در آن 
زمان که تو را زدم و ماهی از تو گرفتم چه گفتی؟ گفت: روی سوی آسمان کردم و در 
گریه شدم و گفتم: يا رب! مرا و او را تو GE‏ کردی. او را قوی و مرا ضعیف ساختی, 
و او را بر من مسلط کردی, و از ظلم من منع نکردی» و در من أن قوت كه او را از 
ظلم منع كنم نماندی و او را گذاشتی تا سبیل ظلم و SUS‏ سيرد به قوتی که در او 
Ge‏ کرده‌ای امیدم چنان است که عبرتی شود مر خلق تو را! bo‏ ودود يا ودود. يا ودود. 
يا ذالعرش المجید. يا مُبدئ يا مُعید. يا فقال ما پرید. اسألك بنور وجهک الذی ملاء ارکان 
عرشک. و SILI‏ بقدرتک التی قدرت بها على جمیع خلقک. و برحمتک التی وسمّت كل 
شی لا آله الا انت» یا مغیت.(۳۰3] آغشنی!» ۱ 

این دعا را هرکه سه بار بخواند در Eee er‏ ی البته حق‌سبحانه 
فرج بخشاید. 

پیش حضرت رسول - صلی الله عليه و سلّم ‏ گفتند که: اين دعا را شخصی در 
alll edd ce, Sa‏ شدای ا Seagal‏ ى leat‏ الح pall‏ اذا 
دعى بها أجاب و إذا سئل بها أعطى. 

امام يافعى فرموده كه: اين حديث را جماعتى از ائمه در تصانيف خود ذكر 
كردهاند؛ اصل قصّه چنان بود كه تاجرى بوده در زمان رسول ‏ صلی الله عليه و سلم - 
كه از مدينه به شام رفتى و از شام به مدينه آمدی» و اين راهها را تنها رفتى - به طريق 
توكل؛ روزى می‌رفته ناكاه سوارى بيدا شده و بانگ بر تاجر زده» و تاجر ایستاده 
نزديك رسيده گفته که فرود آی! تاجر گفته كه مقصود تو مال است؟ اينك مال! مرا 


۲۳ سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


كذار بروم؛ دزد گفته كه مال خود از آن من است. غرض قتل توست؛ هرچند زارى 
كرده كه مال را كير و مرا گذاں مش RS‏ وف فا أو es Ns, Si alveoli‏ که 
یک لحظه مرا گذار که وضو سازم و نماز گزارم» و دعایی بکنم بعد از آن تو دانى! دزد 
گفته که چنان کن؛ تاجر طهارت کرده و چهار ركعت نماز گزارده. و بعد از آن دست 
سوی آسمان برداشته و به سوز تمام اين دعا کرده والسلام. 

حکایت: منقول است‌که: شخصی بود که به امانت معروف و مشهور بود؛ بعضی از 
ملوک جوهر نفيسى به او سيرده بوده اتفاقاً يسرك صغيرى داشته» آن جوهر را يافته و 
با رده و شهار ياره كرده؛ يدر جون وقوف يافته آتش در نهاد او افتاده» هیچ چاره 
ندیده جز آن که جلای وطن کند؛ در اين اندوه و خزون می‌بوده که ناگاه شخصی به او 
وروی كوك بسا ود است تو را که پر اندوه بینمّت؟ او قصه را بتمامه عرض کرده. 
آن شخص اين ابیات را تعلیم کرده و گفته می‌خوان و تکرار می‌کُن! حق‌سبحانه فرج از 
کربت می کند؛ چنان کرده» ناكاه کسی از پیش آن ملك آمد که يادشاه را سريتى بود كه 
ولحت دراك yess IS‏ شک اونا مد که جو OSS.‏ التي کی مم 
شدند و فرمودند كه: آن جوهرى كه پیش توست چهار بخش كنند بی‌نقصان, و در آب 
SN‏ ره انا ay eT int‏ کارا تا tS AG‏ 
همچنان چهار بخش کند که هیچ کذام از هم زیاده و کم نسود؟ اتفافاً آن جوهر چنان 
تقسیم يافته بود؛ گفت: السمع و الطاعة لله و لرسوله[۳۰۷] و لأولی‌الامر منا؛ و تمام حزن 
وا اأشوه از أو Sap‏ 5 فقو هو ea Ss‏ ا اله و ال لاطت 
الحق و الکرم الجلی؛ بعد از آن چهار پاره جوهر را بيش ملک بُرد؛ چون ملک دید که 
جهار ياره كرده كه هيج كدام الهم lig‏ كو تست ان و انعام به نسبت او کرد؛ 
بعاد و SG‏ عاك دروو نار EE‏ يجان اش کر GLA eel ae Nie‏ 
يكشف الأحزان و السّرور و يخلقها بالسرور و الإحسان؛ سبحانه ما أقرب فرحه من 
المضطرین و رحمته من المحسنين, تباركالله رب العالمین؛ [وابياتى خوانده]؛ابیات اين 
ial‏ 

و کم لله من لطف خفیٌ یدق Bt‏ عن فهم الذکی 
وکم يُسر أتى من بعد عسر و فرج كربة القلب الشجی" 


در بیان اوصاف اخلاق و حكايات اين طايفه / ۳۸۳ 


و کم أمر تسا eae‏ فاخا يأببك te ee A‏ 
إذا ضاقت بكالأحوال يوماً فتق بالواحد الفرد العلی" 

حكايت؛ منقول اس تكه: يادشاهى درويشى را قهر كرد و در خانه انداخت و تمام 
منفذهای او را محكم کرد. و حُكم كرد كه هيج كس او را طعام و شراب ندهد تا هلاک 
شود؛ بعد از سه روز به ملک خبر کردند که آن شخص که او را محبوس کرده بودی 
بیرون می گر دد؛ احتياط کردند آن خانه همچنان محکم بود؛ Ul‏ شخص را حاضر کردند؛ 
ملک كفت تو را که خلاص کرد؟ گفت: دعایی خواندم حق‌سبحانه مرا علاصی کرامت 
کرد؛ دعا اين است: all‏ آنی أسألى يا لطیف یالطیف! يا من وسع لطفه أهل السموات 
eee eae‏ ی 
نتا وف ی ی 
alee) ie‏ ارس Meee‏ اثنا گفتند 
ae‏ ا aie‏ و تا 
ie Te‏ ا E‏ 
ملجاءً ألا لیک؛ من با نفس خود گفتم: شنو ای نفس كه اين شيخ جه می‌گوید! زمانى 
گذشت. بيش او درآمدم؛ هيبتى از اودر دلم درآمد؛ كفتم يا سيدى! جيست حال؟ 
گفت: اشکوا I‏ اهن بُرد الرضا و التسلیم» LS‏ تشکو آنت من حر الشدییر و الاختیار؛ 
گفتم: يا سیدی! حر تدبیر و اختیار می‌دانم, كه حال من اين است. اما برد رضا و تسليم 
را نمی‌دانم» تو چرا شکایت می کنی از آن؟ كفت می‌ترسم که حلاوت اين دو مرا از 
حق‌سبحانه مشغول گرداند؛ بعد از آن گفتم: شنودم که گفتی: الهم ان ناسا من عبادک 
le‏ ات گر و گفت: ای فرزند! به جای آنکه گویی «سخرلی» بگوی «گن لى)؛ 


۱.شوری ۰۱۹7 


۴ / سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


حكايت: منقول است از یکی از اين طايفه كه هربار كه از او دعا خواستندی» گفتی: 
«خدا تو را باشد», و اين کلمة جامعه اگرچه مختصراللفظ است. Lal‏ کثیرالمعنی است. 
زیرا كه با وجازت لفظ. متضمّن همه مطلوبات است؛ cae‏ هرکه را خالق مقدر باشد. 
ooh‏ که مراک تاو رای EB AE ER OA‏ 
مر او را باشدء او نیز مر او را باشد؛ كما قال: «من كان ab‏ كان al‏ له). 

«کان (ad‏ بوده‌ای در مامضی زانکه «کان الله ه» آمد بخ 

و LS‏ أن من اثرالله» آثره adil‏ ومن رضی عنلله. رضىلله عنه؛ و همچنین در جمیع 
جمالك harasses‏ اوم A‏ اس که از تحت قدرت بنده خارج 
است- مگر کسی را حق‌سبحانه کی له باشد از برای حضرت قدسش, و صافی 
Sasha‏ تورات ف راه ن آفرال بلاشال بو تساه اترفیی Pikes‏ 
الشال ومخسی العا مد لمان اند الشان و 

نقل است که: عجوزی پیش شيخ ابوسعد قصاب آمد که: دختری دارم جمیله حاکم 
شهرء ظالمى است كه هم دختران مردم را به زور كشيده؛ مىكيرد؛ اين زمان نوبت به 
دختر من رسيده است؛ لله دعايى بكن تا شر او از من بركردد؛ شيخ ابوسعد گفتند: ابن 
زمان در ميان Lol‏ کسی نيستء به مقابر لاناق روا کسی كه[ ۰ قضاى حاجت تو 
کند پیدا خواهد شد؛ چون به گورستان شد. جوانی خوب صورتی دید. بر او سلام کرد؛ 
جواب سلام باز داد و گفت: حالت چیست: عجوزه قصّه بتمامه گفت. باز به همان شيخ 
سعد حواله کرد که: حاجت تو از او می‌برآید» به او بكو که: دعا کن! که دعاء مستجاب 
a5se‏ کت pols Mets‏ اندازنده ون pilslacip‏ روما و باذ پیش 
ی ye‏ کر تس اش gl‏ سای Bega‏ 
بر جبين مبارکش ظاهر گشت» و صیحه‌ای زد و بی‌هوش بیفتاد؛ در شهر آوازه شد که 
ا ا عجوزه به جهت دختر می‌رفت. ناگاه اسبش به سر درآمد و گردنش 
شكست و هلاک شد. و خلق از ظلم او خلاص شدند؛ بعد از زمانى شيخ به حال آمد؛ 
برسيدند كه شما قص آن عجوزه را جرا به مقابر مسلمين حواله كرديد؟ چون از دست 
شما م ىآمده است در اول امن قضاى حاجت او نکردید؟ گفتند: گریه شمردم كه خون 
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شخصی در دست من ريخته شود يس حوالة آن به برادرم خضر کردم چون او رد به 
من کرد. دانستم که دعا بر او جایز بوده است. بعد از آن دعا کردم. 


آما والله إن الظلم شوم ومازال المُسیی و هوالظلوم 


# قال الفضیل العیاض: من عرف الله من طریق المحبّة بغیر خوف هلک بالبسط و 
الاذلال» و من عرفه من طریق الخوف من غير محبّة, انقطع عنه بالبعد والاستیحاش, و 
من عرفه من طریق المحبّة والخوف des‏ احبّه الله و کُرمّه و قربّه و فَهْمّه و عَلَمّه و مکته. 

نقل است که: عبدالواحد بن زید به راهبی گذشت. به اصحاب گفت: توقف كنيد 
كه من به او سخن کنم؛ گفت: يا «راهب! ما علم الیقین»؟ گفت: يا عبد الواحد! اگر 
دوست می‌داری که بدانی ple‏ اليقين راء ميان خود و ميان شهوات دنيا دیواری آهنین 
سان وآن كاه به عروة وثقای علم اليقين برآى. 

نقلاست كه شبلى كفت كه: یک‌بار قصد حج کردم چون به باديه شدم جوانى 
خردسال دیدم» جسمى نحيف اشعث اغبر» dale‏ كهنه در بر در گوشه‌ای از راه نشسته, 
آهسته در زير زبان جيزى می‌گوید. وروی سوى آسمان م ىكندء. و روى بر زمين 
می‌مالدء و اشک از چشم او چون جوی می‌رود. و مستغرق است در دعا و تسبیح و 
تهلیل و ذکر و تحمید و تمجید و تعظیم. چون آن جوان را به اين حالت دیدم دلم را 
ميل[ ۳۱۰] به سوی او شد؛ راه را گذاشتم و به جانب او شدم؛ چون دید که سوی او 
روانه شدم در حال جست و همچون کسی که از بيم چیزی گریزد از من گربخت. و 
بق كن فى esl‏ سجر يوقي به انيد آذ كه و كردم ما 
نرسیدم. به طریق نیاز گفتم: ای ولی الا گفت: La‏ گفتم: به حق الله که به ابن مشتاق 
لتفاتی کن| به انگشت اشارت کرد که نمی‌شود و گفت: الا گفتم: اک ادف Bl sh,‏ 
می‌گویی صدق خود ظاهر گردان! ناگاه به آواز بلند كفت كه اللها و به روی درافتاد؛ 
چون نزدیک 3 و احتیاط کردم مُرده بود؛ از صدق او با خداوند متعجب شام و 
كفتم: والله ليخت ص برخمته من eles‏ وله ذو الفضل العظیم 4 ؛و خاطرم به تجهیز و 


.۷٤/ آل عمران‎ .١ 
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تكفين او متعلق شد؛ سعى كردم و به حَيّى از احياى عرب رفتم و مصالح دفن او 
حاصل كردم؛ چون باز آمدم اثرى از نعش او نيافتم» و هرچند پرسیدم. هیچ كس خبر 
نگفت؛ poe‏ ا كا 
امر او راء و ملائكه آنچه مىبايست كردند؛ تو سعى در عبادت خداوند بكن و آنچه 
fasts‏ تصدق کن» که اين جوان نرسيد به اين اال لها 
خبر كن از صدقة او؛ كفت: ای شبلى! اين جوان در اوّل عمرش كناهكار. عاصی» فاسق 
و زانى بود؛ روزی به خواب ديد كه احليل او ازدهايى شده. گرد دهان او می‌گردد و از 
دهن او آتش مىبرآيد. و او را همجون rere‏ گردانیده؛ a‏ تین و بيم بيدار شدء 
laces‏ کشت نی EH‏ كوه نویه عبات مشغول شدء و اين زمان دوازده سال است 
که او به عبادت و تضرع و خشوع مشغول است؛ روزی سائلی از او سؤال کرد. جامة 
خود به او داد درویشی خوش‌حال شد و دست به دعا گشاد و او را دعایی کرد؛ 
حق‌سبحانه Glee‏ او را مستجاب کرد در حق او به برکت صدقه‌ای که سایل را مسرور 
که a Olas‏ امسر ida wl E Se E aes‏ 

نقلاست: از بعضى عرفا كه كفت: حق‌سبحانه وقتى كه ظاهر کر خلق راء در 
قدم اظهار کرد از برای ایشان صنعتهاء بعد از آن اختیار داد ايشان را در Ol‏ صنایع. 
هرکسی صنعتی اختیار OS‏ چون به وجود خارجی آورد؛ آن جاری شد بر زبان 
هرکسی که از برای خود اختیار کرده[ ۳۱۱] بود. وطایفه‌ای ماندند كه هيج جيز اختیار 
نكردند؛ حق تعالى كفت: ايشان را: شما نيز جيزى اختيار كنيد! ايشان كفتند جيزى كه 
ما را خوش آید اختيار می كنيم؛ حق‌سبحانه مقامات عبادت و بندكى بر ايشان ظاهر 
کرای واد و فول pase‏ تعدبا رتسا عبار اس بو كروي 
حق‌سبحانه كفت به عزّت و جلال من که من آن جماعت را دام فوا كز كدق و 
مُسخر شما ساختم» و شما را شنافع ایشان کردم؛ شناسید [تا هک ویک شا رد 
اش شفاعت he‏ من Ol‏ شفاعت را قبول كردم؛ در شأن آن جماعت؛ كفتهاند: 


تشاعل قوم بنياهم وقوم یلوا لمولاهم 
فألزمهم مات مرضاته وعن ساير الخلق اغنام 
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نقلاست: از ستیدالطایفه جنيد كه كفت: شبى بيش سرى سقطى بودم» سترى گفت: يا 
جنيد! در خوابى؟ گفتم: نى! كفت: اين ساعت مرا حق تعالى در پیش خود نشاند و 
گفت: ای رما لك را خن کر هب اضر مت ی ol iS‏ دنيا[را] 
ان كروي ١‏ رازن شرا رشن ينا مدر ل فانم سا رجاف فان ترا 
خلق کردم نهصد از من به بهشت مشغول‌اند. صد باقی ماند؛ بلا و محنت بر ايشان 
es‏ نوف ان jul Sua wie‏ سگرن عفدم eee‏ لويسو كدي Bue‏ 
ماند؛ يس گفتم ايشان را كه دنيا نخواستند. و به اخرت رغبت ننمودند و از بلا 
نكريختند: جه می‌خواهید؟ گفتند: يا ربنا! تو مراد ما بهتر مىدانى! كفت: بلايى فرستم 
ol‏ [چنان]که طاقت ندارید و کوهها اھ خی باشند؛ آيا ثابت خواهيد ماند؟ 
گفتند اگر فاعل اين تو خواهی بود به تو راضی‌ایم» به تو تحمّل داریم. و در تو 
متحمّلیم. و از سوی توست تحمل ما چیزی را که کوهها از حمل آن عاجزند؛ گفتم 
ايشان را که: بندگان خاص من شمایید رفص Wl‏ نی و ری عطاق غاب 
ايشانند. ۱ 

نقل است: شقيق بلخى گفت: ينج جيز در ينج جيز يافتم: برکت قوت را در نماز 
جاشت و اشراق يافتم؛ روشنايى كور را در نماز شب يافتم؛ جواب منكر و نكير را در 
قرائت قرآن يافتم؛ عبور صراط را در روزه و صدقه يافتم؛ سايه را در روزى كه هيج 
ما يك مك ها عون اود سرض خن 

نل انك كذ نوا ليون ار يك "مضت tale‏ کته پا eal‏ على ابكرم 
و لزوم[۳۱۲] البیوت. والرضا بالقوت إلى أن تموت. 

# وكام اسوك انیت که SE RES‏ فقي امت وا سويت Pluie‏ 
ا هار سروك Caged pe‏ کردا Cig‏ اک ری Bl‏ عبارت از جوع 
O‏ عار كك cae‏ انمث ان خا وسور Sg nial‏ 
ارت لمث Sf‏ عدو قلا نقيت موی SCR Ol joke ay‏ اب ود وف 
رُقعه بر جامه یکی بر بالای يكى. 

نقلاست از شيخ عبدالواحد بن زيد كه كفت: راهبى را ديدم كه شال سياهى 


يوشيده بود؛ كفتم جرا سياه پوشیده‌ای؟ گفت: اين لباس اهل OF‏ است» و من کلان‌تر 
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ایشانم؛ من گفتم: جهت خزن تو جيست؟ گفت: نفس خود را در معركة ذنوب هلاک 
کرده‌ام. و تعزیت او ی دازهب از آن بگریست؛ گفتم: جه می گریاند تو را؟ گفت: ياد 
می كنم pil‏ عمر خود را كه كذرانيدهام» و عملى كه بر او اعتماد باشد ندارم و دیگر 
gly AS‏ عند Alta‏ وسار ل فق - كه در راه است؛ ديكر آن كه نمىدانم که قراركاه 
REN‏ 3 

ياراكباً يطوى مسافة عمره بالله هل تدرى مكان نزولها 

شمر وقم من SLES‏ قعرالثرى فى حفرة تبلی بطول خلولها 

# سنت‌الله بر اين جارى شده است كه اولياء خود را از جشم کسی كه به رتبۀ ايشان 
نرسيده يوشيده است وجمان که اتکی كاه OEE‏ ف ميقم | قات 
را تمی‌بیند و نمی‌داند. شیخ ابوالخیر اقطم گفته: Shel ay La‏ إلى he‏ شريفة YY‏ بملازم 2 
الموافقة. و معانقة الأدب. و أداءالفرائتض. وصحبة الصالحين» و خدمة الفقراء الصادقين». 

نقل است: از حاتم اصّم يرسيدند كه: عمر در جه كذرانيدى؟ كفت: در چهار جيز: 
چون دانستم هيج لحظه‌ای از نظر حق تعالى خالى نیستم. و هميشه ناظر است. پس 
شرم داشتم كه به او عاصى شوم؛ و دانستم كه رزق مقسوم استء و حق‌سبحانه آن را 
ضامن شده است. يس اعتماد كردم و از طلبش فرونشستم؛ و دانستم كه حق تعالى بر 
من فرايض فرض کرده است که غير من آن را ادا نمی‌تواند کرد پس مشغول شام به 
000000095 کر ae hss‏ اس که 
سوی او مبادرت کردم. 

نقل‌است از بُشرحافی که گفت: پیغامبر را صلی الله عليه و سم -به خواب 
دیدم گفتند: یا شرا گفتم: لبيك یا رسول LI‏ گفتند: می‌دانی که چرا حق‌سبحانه شو را 
از اقران[۳۱۳] تو برگزید؟ گفتم: لله و رسوله اعلم! فرمودند: به اتباع تو سنت مرا و 


د از بعضی سلف صالح منقول است‌که: به خواب رفته بود كه ناگاه گوینده‌ای 
مى كويد كه: بگو! كفته كه جه كويم؟ گفته اين را بگو: 
يأحذأنك أن توسّد لينا وسّدت بعد الموت صم الجندل 
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فأعمل لنفسك فى قنوتک صالحاً فليشد من فا ادا “لم عل 

نقلاست از بعضى از اين طايفه كه كفت: با جماعتى عزيمت كوه لبنان كرديم» به 
جهت زيارت غباد و ژهادی كه آنجا مقيماند؛ سه شبانه روز كرديديم و يايهاى من 
آزرده شد؛ در سر كوه بلند نشستم و ياران را به طلب فرستادم. و گفتم: هركه بیابند مرا 
خبر كنيد؛ روزم pias‏ نيامدند. و من تنها بماندم؛ آب طلبیدم که طهارت کنم. ناگاه 
چشمه‌ای دیدم. طهارت كردم و به نماز مشغول شدم؛ آواز قرائت قرآن شنيدم؛ نماز را 
تمام کردم و بر اثر آواز رفتم؛ ديدم كه در سوراخ كوه شخصی نشسته است. به دو 
چشم نابینه و قرآن می‌خواند؛ پیش او شدم و و سلام کردم؛ جواب باز داد و گفت: 
جنى يا انس؟ گفتم آدمىام؛ گفت: لاله الاالله! سی‌سال است که اینجا نشسته‌ام» آدمی 
EERE OEE As‏ بت موی کوش که رهق 
ديدم کشا tlie‏ پیش آن قبرها در خواب شدم؛ چون E,‏ هه الي 
فرياد زد كه: الصلوة! برجي انا و هیچ کس از او داناتر به اوقات slice‏ نديدم؛ بهاو 
نماز کردم و فا تما دیگر هیک مان کرد و و تماد دیگر SSM‏ به دعا قايم شدء 
و les‏ کرد تدر کش کفت هلاه املع امه sel‏ اللي ارم ان اس نی فرح 
ام محمّد - صلی‌اله عليه و سلم؛ و چون نماز شام كزارديم گفتم: اين چه دعاست؟ با 
من بگوی! كفت هرکه اين دعا را هرروز از بخواند حق‌سبحانه او را از جمله ابدال 
نویسد؛ گفتم تو را كه آموخته است؟ كفت طاقت شنودن آن را نداری! امام یافعی كويد 
كه شيخ ابوالحسن شاذلی و کثیری از کبرا و عارفین گفته‌اند که: هرکه هرروز كويد 
«اللهم اغفر TY‏ محمّد. اللهم ارحم Ll‏ محمد. اللهم استر امة محمّد. اللهم اخبر Lal‏ محمّد)» 
او را از ابدال نویسند. گفته‌اند كه اين gles‏ حضر است - علیه‌الستلام. ۱ 

چون نماز خفتن گزاردیم[۳۱4آگفت: رغبت طعام داری؟ گفتم: بلی! گفت: در این 
غار درآ هرجه يابى بخور! درآمدم سنكى ديدم بزرگ؛ بر وی مويز و جوز و خربزه و 
توت و سيب و انجير و حبةالخضراء پس خوردم آنجه بايستم؛ چون سحر شد وتر ادا 
کردیم» و آن شب هیچ نخفتیم» و نشستيم تا روز شد؛ نماز بامداد كزارديم و او نشسته 
بود تا آفتاب برآمد. و مقدار رمحين شد؛ بعد از آن را و وضو ساخت و در غار 
درآمد؛ گفتم اين ميوه ها از كجاست؟ كفت حاليا خواهى ديد؛ ناكاه مرغی ظاهر شدء 
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هردو بال او سفید» و سینة او سرخ» و كردن او کبود» در منقار أو مويز و ميان دو ياى 
او جوز؛ مویز را در مويز ریخت» و جوز را در جوز؛ چون آواز پر مرغ آمد گفت: 
als‏ کف بای glee gi‏ شخ می‌شان استا که ام مرها relay‏ 
می‌آورد؛ گفتم روزی چند بار می‌آید؟ گفت: هفت بار. دو روز باشیدم؛ پانزده بار آمد؛ 
گفت: یک‌بار برای تو آمد؛ نزد او نشسته بودم که هفت کس آمدند به مردم عالم 
نمی‌ماندند؛ تتهای plete‏ رل Oy‏ و بر اندام ایشان موی چندان بود که 
ale‏ بای see ering‏ ,وه pb‏ کیت که از ا ریس SUL ols‏ 
جن‌اند؛ یکی از ايشان بر شيخ سوره ab‏ خواند؛ E‏ ویک ی 
از سور الرحمن, و بیرون آمدند؛ و در بعضی اوقات در وقت سجودش شنودم که 
م که هی ای نان eee‏ وهای :لكي نصا ی رزیت ی 
Bil Sal Belly‏ شک وی ASU ON‏ ات گنای وا 
بلند کرد؛ گفتم: اين جه دعاست که کردی؟ كفت به اين مُلهم شدم؛ در بعضی از شبها 
به اين دعاء دعا می کردم شنودم که هاتفی كفت هرگاه به اين دعا دعا کنی بلند گوی 
که البته مستجاب است. 

بيست و چهار روز پیش او بودم؛ گفت: بگوی اینجا چون رسیدی؟ قصه را بتمامه 
شرح کردم؛ گفت: اگر اینچنین می‌دانستم تو را پیش خود نمی‌گذاشتم در اين مدت؛ 
چرا که یاران خود را مشغول‌القلب گذاشتی؛ رجوع تو به سوی اخوان بهتر است از 
بو ی lel‏ که راه نمی‌دانم! ساکت گشت تا وقت زوال شد؛ گفت: برخیز تا 
و گفتم: مرا وصیتی کن! گفت: علیک بالجوع والأدب! انز است كه بهاين قوم 
یاو گفت تون رارت غاا کی حاص ناشن کته جعي ا Tp‏ ۱۳1۵ 
صورت و به اين وصف در وقت par‏ ميانة زمزم و مقام ابراهیم تو را هدیه‌ای خواهد 
داد از من او را سلام گویی. و از او درخواه که تو را دعا کند. و هردو از در غار بیرون 
آمدیم؛ سبُعى ديدم ایستاده؛ با او در سخن آمد؛ هیچ ندانستم که چه‌گفت؛ بعد از آن 
گفت: در پی سبع روا هرجا که ایستد از یمین و يسار نظر كن که راه می‌بابی؛ یک 
ساعتى Se‏ ومن در پی او بودم؛ ناگاه ایستاد؛ نظر به جانب یمین کردم ديدم 


dic‏ دمشق است. شناختم؛ متوجه دمشق شدم؛ چون به موقع درآمدم پاران را دیدم؛ 
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قصه را بتمامه گفتم؛ همه باجمعهم بيرون آمدیم و متوجه جبل لبنان شديم؛ و جمع 
و يا عا دونش سكن ورام مه et‏ وو ا 
ا ا كلقب دمن ر ا سس كنت 
است؛ بعد از آن هرسال حج مىكردم. و آن شخص كه وصف كرده بود م ىطلبيدم و 
نمی‌یافتم؛ سال هشتم زيارت می‌کردم. آن شخص را ديدم به آن طور كه وصف کرده 
بود در ميان زمزم و مقام ابراهیم» بعد از عصر؛ سلام كردم بر او؛ جواب سلام بازكفت؛ 
از او دعا درخواست؛ دعایی چند کرد +بعد از آن گفت: ابزاهيم کرمانی تو را سلام گفت؛ 
گفت: تو او را کجا دیدی؟ گفتم: در جبل لبنان؛ گفت: رحمهالله! [كفتم]يا سیدی! او 
وان vos‏ ایت lie MES‏ درا این اعت JOU yal gl‏ یکی lg‏ کین کدی 
در اثناى غسل مرغى كه دایم برای او قوت می‌آورد خود را بر زمين انداخت و هردو 
gill‏ رش تع Osh‏ ماک كله اوري مق clos‏ انعر دلت کرد بحن اراو 
طواف مشغول شد و از چشم ما غائب شد رضىالله عنهم ونفعابهم. 

ey aes‏ المج ال سني ا pated.‏ كيف جرد 
نزد پیر سلیمان. روز جمعه بعد از نماز دیگر: كه ناكاه دو كس ديدم كه یکی را خلقت 
به ما مىمانست و دیگری طؤيل» عظیم الخلقه؛ عرض پیشانی ایشان زیاده از ذراع بسوده 
ates‏ ای وذو sll Blab‏ شتا برد ulead sre of cee‏ 
tO leita ah oss Rial gas He yess aay‏ انبا 
كسانيد؟ گفت: من خضرم وآن برادرم الياس است؛ جزع از ايشان در من يديدآمده بود؛ 
كفتند: از ما به تو هيج[آزار] نیست. ما مُحب امثال شمايانيم؛ (FV)‏ بعد از Of‏ كفت: 
هرک تساه جیگ جيم E‏ ررض به له تفت و ا ااب 
فروشود. هرچه از حق‌سبحانه طلبد مستجاب شود؛ گفتم: يقين که اولیاء که در روی 
زميناند می‌دانید چندند؟ گفت: وقتی که پیغامبر ما محمّد رسولالله - صلی الله عليه و 
سلم -از دار فنا به دار بقا رحلت کردند ی عامل بان شکایت کرد. و لابه نمود 
Rods‏ فلم سار مسق كن ف زور Nes Te eal‏ کت ]گر RA pis‏ 
از تو منقطع شده Gl‏ از اين امت جماعتی al‏ غواهيم كرة که لها Sai‏ مجو 
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دلهاى انبياء باشد؛ گفتم: چندند؟ كفت سيصد تن‌اند كه به صفت اولياء موسومند. و 
عادول که اکان تسا كر yet‏ ود كد ایشا وا ارا go‏ كو يبدا تا که 
ايشان را اقا كويند؛ و هفتند كه ايشان را غرفا كويند؛ و سهاند كه ايشان را مختاران 
كويند؛ و يك است كه او را غوث كويند؛ هركاه كه غوث برود از دنیاء از آن سه یکی 
به جاى او نهند. و از هفت یکی به جاى سه ضم کنند. و از ده یکی به هفت ضم AES‏ 
و از چهل یکی به ده ضم کنند. و از هفتاد یکی به چهل ضم کنند. و از سیصد یکی به 
هفتاد غّم کنند. و از اهل عالم یکی به سیصد ضّم کننده و همچنین است تا نفخ صور؛ 
بعضی از ايشان را دلهاست همچون دل موسی و عيسىء و بعضی را همچون دل نوح و 
ابراهيم است؛ كفتم: اين كه دلهاى ايشان مثل دل انبياست اريك EE os el‏ 
كفت: آری! و fe‏ دل جبرئيل و داود وعلنن Gases‏ که گفت؛ (blag Sb‏ اقتده ؟ 
sees picker‏ ديكالا موی ose‏ اكه علوي آذ طرين كدان تنا 
وود gato Als Seals‏ زک E‏ نوفيا فقا زا 
ie ea ise‏ عم مرق اسداس يعد از آن کش رون SL‏ 
کجاست؟ گفت: از كرفس وكمات است. و طعام الياس هرشب دو گرده است که از 
غيب مىرسد بی‌سعی؛ گفتم مقام الياس Celie‏ ار جزاير بحر است؛ [گفتم:] به 
هم جمع می‌شوید؟ كفت آرى! هركاه كه ولىاى از اولياء وفات يابد بر او نماز می كنيم» 
و جون موسم حج شود آنجا جمع مىشويم؛ من موى لب او كيرم واو موى لب من 
گیرد؛ بعد از آن گفتم نامهای این جماعت را گوئید؛ از آستین خود E GALBIS‏ 
نامهاى مجموع نوشته بود بعد از آن برخاستند؛ من نيز با ایشان[۳۱۷]برخاستم؛ گفت: 
كجا مىروى؟ كفتم: با شما مىروم؛ كفت: تو را طاقت رفتار ما نيست؛ كفتم كجا 
A ce‏ قلف جسن كين كناك اول ف دجون Ge arc‏ 
بامداد به مسجد حرام مىكزاريم و در پیش حجر مىنشينيم؛ نزد ركن بمانيم تا آفتاب 
برآید» بعد طواف خانه می‌کنیم. هفت ne‏ بعله در مقام عاك دو ركعت نماز 


۱ انعام / 496 . 
؟. كويا كاتب عباوت يا غباراتى را جا انذاخته است. 
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می‌گزاریم و نماز پیشین را در مدینة رسول ‏ صلىالله عليه و سلم - می گزاریم» و Is‏ 
ديكر را به بيت المقدس ادا می‌کنیم» و نماز شام را به طور سیناه و نماز حفتن را 
بربالاى ae‏ سكندر می‌گزاریم؛ تا روز سد را نگاه مىداريم تا يأجوج و مأجوج[آن LL‏ 
ويران نکند» و اينجنين مى كنيم تا مرحلة دنيا به آخر رسد؛والسلام. 

نقل‌است از بعضى از اين طايفه منقول است كه كفت: شنودم كه درفلان موضع 
سه‌کساند كه از آبدالند؛ قصد زيارت OLE!‏ کردم. و طلب داشتم؛ یکی از ايشان امام 
جامع بود ابراهيم نام؛ اموال e‏ وجاهت عظيم داشت؛ و دوى Eee‏ 
حسن نام و دیگری را حسين نام؛ بيش امام رفتم ميان شام و خفتن بود؛ سلام كردم بر 
او و كفتم: برای تو آمدهام؛ خوش حال شد» چون نماز خفتن گزاردیم» دست مرا كرفت 
و به منزل خود بُرد؛ عمارت عالى ديدم و بساطها گسترده؛ stil‏ طعام pee‏ کردند؛ 
حسن و نشستند و به ما موافقت کردند؛ اما ابراهيم ننشست و جيزى نخورد؛ 
يرسيدم که چون ننشست؟ گفتند او از اينها نمی‌خورد. غير شير؛ چون وقت خواب شد 
جامه‌خوابهای متعدّد انداختند؛ بر آن بالا رفت و در he‏ شد. و من pres‏ نشستم 
ومتفخص او شدم که چه‌کار می کند؛ در پاره‌ای از شب از CYL‏ جامه خواب شیب آمد 
aS jh USL,‏ دق رکشت نماز گرارده در رکفت اول ase‏ یک سای رقل با نهنا 
الكافرون» یک‌باره و در ركعت دوم فاتحه یکبار و «قل tel dye‏ یک‌بار خوانده و 
چون سلام داد گفت: اله و لاشریک له. له (Sli)‏ و له الحمد يُحيى و میت 
وهوحی SY‏ ببده الخير وهو على کل شیء قدير, هم لا" مانع لما اعطّيت ولا معطبی 
لما منعت. و لا ینفع ذا الجدّ منک الج تیار تهج رای باعل بعد از آن دو ركعت 
ديكر گزارد و در ركعت اوّل فاتحه و «قل اعُوذبرب الفلق» یک‌بار و در ركعت دوم 
فاتحه و «قل اوذ برّب الناس۳۱۸1] GUS‏ و چون سلام داد همان را خواند که در 
اول خوانده بود سه بار؛ بعد از آن دو ركعت دیگر گزارد و در ركعت اوّل فاتحه و آية 
الکرسی یکبا و در ركعت دوم فاتحه ples‏ و «قل هوالله احد) سه Fe‏ بخواند؛ بعد از 
آن به جامه‌عواب خود با زگشت. بعد از آن که اذکار مذکور را خوانده بود چون وقت 
8 اعد تام کک فا اذا رس كسد بوي gets‏ خفن سر 


ماه با ایشان بودم به همین منوال بود؛ چون روز عرفه شد گفتند: در اين روز سورة 
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حج و انبياء بخوان» و چون به ذكر نبى رسی» صلوات بر نبى - صلّىالله عليه و سلم - 
فرستی» و چون جنين كنى حق تعالى تو را ثواب حج كرامت كند؛ چون چاشت شد 
حورج امل SL aS Ny‏ قد ریز كانه ريه ود که عوك pe I A‏ سم 
اسباب احرام داد و كفت نیّت احرام كن! بعد از آن بيرون آمديم و سطلى پر از درهم با 
ايعان برق اد 8 Glas‏ گر كفم سونو ذکمت سان (a teas hh‏ كت لسن ديد 
كن! OF‏ كردم؛ بعد از آن لبیک گویان شدند. من نيز موافقت کردم و سجده کردند. من 
هم کردم؛ بعد از ساعتی سرها را برداشتند. من نيز برداشتم؛ زمينى ديدم كه نمی‌شناختم 
و جمع کثیر بر شتران می‌رفتند؛ ابراهیم كفت اين جماعت از منا بيرون آمده‌اند و به 
سوى & می‌روند؛ بعد از آن دست من كرفت تارسیدیم به مسجد عرفات؛ آب 
خريدند, عُسلها کردیم نان و خرما نيز خريدند و مرا گفتند: بخورا من كفتم: صايمم؛ 
به نبى خود كفت مخالفت مكن كه پیغامبر در اين روز افطار می‌کردند؛ چون وقت 
غروب شد ابراهيم آن سطل پر درهم را به من داد و كفت: در حق خود خرج كُنء و 
بر تو باد كه به شام روى و و از من غايب ا ٠‏ 

آن كه كفت پیغامبر در اين روز افطار كردند آن است که پیغامبر در حجة الوداع 
روز غرفه افطار كردند؛ سنت مر واقفان را افطار است -علىالاصح- و مر غير واقفان را 
ope‏ ارو SOS ye‏ تقد كل انيت Fee‏ اسر دن خیش وش 
Hea‏ وا 4ه انطان eal‏ ان عهت و ابیت tae oe‏ مر Bs gles‏ راک در 
اروا تیه و 

نشل اشا ee‏ تست که کف زین[ SM‏ عن لد کے کی 
اطبا از معالجة من عاجز آمدند. و از خود اميد قطع كردم؛ Biswas:‏ در شب 
جمعه به خواب ديدم كه شخصى از در درآمد ter‏ ی ور ا 
كثير درآمدند؛ در وقت آمدن مثل مرغان bea cities‏ الم ره ان شدند؛ 
عبان أنه کی has‏ کی اموه وو hills‏ د Cy Salus)‏ 
زيارت و عيادت سه كس بود؛ یکی به من اشارت کرد دوم صالح خلقانى ‏ و من بيش 
ازاين او را 50 سيوم زنى را كفت و نام نبرد. بعد از آن دست مبارك بر 
پهلوی من نهاد و گفت: «بسم ال رتی cl‏ حسبی اله توکلت علی ان اععصمت تال 
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فوضت أمرى إلى الله ماشاء al‏ لاقوّة الا بالله)؛ بعد از آن كفت: اين كلمات را بسيار 
گوی كه در اين كلمات شفاست همه بيماريها ره فرج است از همه غمهاء ونصرت 
است مر هردشمن را؛ اول کسی كه به اين كلمات تکلّم کرده است حملة عرشاند. 
درآن وقت كه مأمور شده‌اند به حمل عرش و تا روز قيامت اين كلمات می‌گویند؛ 
شخصی که بر دست راست او نشسته بود گفت: يا رسول الله ی 3 
اگر کسی نزد لقاء عدو گوید؟ گفتند: در آن فتح و ظفر و نصرت و پشر است؛ من 
گمان بردم كه آن ابوبکر صدیق است. گفتم: يا رسول الله! اين ابوبکر است؟ گفتند: نی 
neon nen‏ وو ا E E‏ 
GI‏ دا بعده اشارت به WT‏ کردند که در پس اینهااند و گنت ابيا لاه بو 
Bi sly) As‏ ره و عدار هه سس الك وهی تن سیف 
0 : 

نقلاست كه بعضى از مشايخ كفت كه: من و ابوعلی بلدى به زيارت اخی از اخوان 
می‌رفتیم در بریه‌ای افتاديم» سوراخی ديديم و در پیش او سنگی سوراخ كرده ايستاده. و 
در درون سوراخ پیرزال کلان سال نشسته است و به عبادت رب الارباب مشغول است؛ 
چون آفتاب فروشد از سوراخ برآمد. دو گرده نان به او همراه و مقداری خرما؛ چون ما 
را ديد گفت: در اين سوراخ درآئید و آنچه می‌خواهید كيريد؛ درآمدیم؛ چهار نان و 
و ی ی 
بو ابری آمد[۳۲۰] و بربالای سنك بارید» و آن سوراخ [كه]در سنك بود پر شد. چنان 
که برخارج سنك قطره‌ای نیفتاد؛ پرسیدیم چندگاه است اینجا به اين منوال می‌باشی؟ 
کف تام السك کیان مو نا را اس فان یلص انار ای GS‏ 
کجا می‌روید؟ گفتیم به زیارت ابونصر سمرقندی؛ بر بالاى بلندی برآمد وفرياد کرد يا 
ابونصرا le‏ برای اين جماعت! ناگاه ديدم که ابونصر بيدا شد و بر ما سلام کرد. و ما بر 
او سلام کردیم؛ بعد از آن گفت: من اطاع العبد مولاه» اطاعه مولاه. 

نقل است از سهل بن عبداله تستری که گفت: در مکه بودم و به طواف مشغول 


۱. س: بشرمی. 
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بودم دو كس ديدم كه دست يكديكر كرفته بودند؛ یکی یکی را می‌گفت: بگو: يا حی 
نور روح سّمع آذان قلبى! كفت كه: نور روح بصرعيون قلبى بحق الفجور عليك روح 
لازواع! دز میان انشان درآمدم و گفتم: ات زا ردو لفاظ آن ا کر شما 
EE se‏ اک ها عضو رشان باس مرو که دون اند اک اه 
گرفتی آنچه از تو فوت شده است تو را ضرر نمی‌کند. و زینهار كه در امر دنیا این 
کلمات نگویی. ۱ 

نقل‌است از شيخ ابوالعبد ابن زید که گفت: به بيت المقدّس می‌رفتم. راه را گم 
کردم؛ ناگاه زنی ديدم متوجه شد؛ گفتم ای غریبه! تو نیز راه گم کرده‌ای؟ گفت: چون 
غریب باشد کسی که خدای را شناخته بود؟ و چون راه را گم کرده بود کسی که او را 
دوست می‌داشته بود؟ بعد از آن گفت: سر عصای مرا بگیر و در پی من بیا! گرفتم و در 
Up tea eax ade oly JIS‏ کم موي SRS ideale alse‏ 
حعرة dds‏ گفت شید که غلط کرده Ge Bi‏ کت سیر ر سير زآهدان است ور on‏ 
سير عارفان؛ زاهد سیّار است و عارف طیّار؛ و سیّار به طبار چون رسد؟! این گفشت و از 
نظرم غايب شد. هرچند جُستم او را نیافتم. 

نقل است از شيخ عبدالواحد ابن زید که گفت: من و ايوب سجستانی مسافر شدیم؛ 
فنالا الك دراه ale Sagal‏ تن شلد ينفو زو سيره حر شتسه 
من IE lige‏ رب تو کیست؟ کشت شين الله از عفل سين این سوال day SS ge‏ 
ال أن مير شو Saal,‏ دق كفة: wal‏ این lees‏ ور db oh IS‏ بعده گفت: دیدی 
اين را؟ گفتم:[۳۲۱] بلى! كفت: اللَّهمْ باز هيزم شود! هيزم شد؛ شيخ متحيّر فروماند و 
بسيار خجل شد كه از جنين كس جه سؤال بود كه كرديم؟! آنچنان شرمندگی هرگز مرا 
psa‏ يلق ناو آذ كلت مج طعاء دا كذ كور بمارت كر ماس لاهن 
شد. در او عسل صافىتر و سفيدتر از برف» و خوش‌بوی‌تر از مشک؛ گفت: بخوريد! 
قسم به آن کس که غير از او خدایی نیست. كه اين عسل از زنبور نیست؛ چون شوردیم 
دیدیم كه در غایت شیرینی است. هرگز عسل به آن طعم نخورده بودم؛... متعجب 
بماندیم پنن گفت: یس یمازف من تعیب من UN‏ قم تب منها فأعلم آنه Dany‏ من 
له alle‏ و من Bias‏ علی رژية J SUM‏ جاهل ly‏ رط لل عنهم و تابد 
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او شدم و سلام كردم؛ جواب باز داد؛ خواستم به او سخن كنم كفت: اشتغل بذک Ail‏ فان 
ذكرالله شفاءالقلوب؛ بعد از آن گفت: بنده چگونه از ذكر رب خود غافل شود؟ كه موت 
در يى او. و خداوند ناظر وست؛ بعده در كريه شد و من نيز در كريه شدم؛ بعده كفتم: 


چگونه در بادیه‌ای موحش تنها نشسته‌ای؟ كفت تنها نیستم خداى با من است. ومن 


يكانه نیستم» او انیس من است؛ بعد از آن برخاست و از من گریخت. و گفت: يا 
سيّدى! آکتر خلقک مشغول عنک بغیرک, و أنت Lege‏ عن جمیع مافات؛ يا صاحب کل 
غریب ويا موی كل ونغية:: وديا مرخ كل فريدة اين مق eS‏ ن می رقت و من اور 
بى او می‌رفتم؛ پس نكريست و كفت: ارجع عافاک الله إلى من هو خيرٌ لك منى و 
لاتسألنى عن من هو خير لی منک؛ بعد از آن از نظرم غايب شد؛ dil‏ عنهما Linky‏ 
بهما. 

نقل است از عبدالواحد بن زيد كه گفت: به راهبى گذرم افتاد. كفتم چندگاه است 
كه اینجا اقامت کرده‌ای؟ گفت: بيست و چهار سال است؛ گفتم: کیست انیس تو؟ گفت: 
الفرد الصمد؛ گفتم: از مخلوقین؟ كفت ذکر خداوند تعالی؛ گفتم از مأکولات؟ گفت: 
ثمار اشجار و نبات آرض. گفتم: اشتياق کن نداری؟ گفت: دارم به حبیب 
قلوب العارفین؛ گفتم: از مخلوقین؟ گفت: هرکه را به حق‌سبحانه اشتباق بود. به غیر او 
چگونه اشتیاق بود؟[۳۲۲آگفتم: از GLE‏ چرا عزلت گرفته‌ای؟ گفت: از برای آن كه GLE‏ 
سراق القلوب و قُطاع الطریق‌اند از طريق هدى. گفتم: بنده طریق هدى را کی 
می‌شناسد؟ كفت وقتی که از خلق بگریزد. بر لبش از هرجه غير حق است مشغول باشد 
به ذکر حق از غير حق‌سبحانه. ۱ 

نقلاست از ذوالنون مصرى كه گفت: در بعضى از برارى می گشتم» به شخصى 
رسيدم كه او را از كياه لباسى بود؛ بر او سلام كردم؛ جواب باز داد و كفت: از كجا 
می‌آیی؟ گفتم: از مصر؛ گفت: کجا می‌روی؟ گفتم نس مولی را می‌طلبم؛ گفت ذنيا و 
Sil Sa‏ تن و Coal Sells BS‏ میتی ای سا 
اذا کے دروا بالا نظر كردم سم اماه و ومين اراج که جوة PR‏ 
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می‌تابد؛ كفت: چشم خود را پوش! يوشيدم؛ جنان كه بود آنچنان شد؛ كفتم: راه به اين 
چگونه است؟ كفت: تفرد للفرد إن كنت له عبد. 

نقل‌است از محمّد قدسی که گفت: روزی به دارالشفا درآمدم؛ جوانى ديدم بر 
گردنش LE‏ و بر پای زنجیری؛ چون چشمش بر من افتاد گفت: ای محمّد! می‌بینی که 
جه می کند به من؟ بعده گفت: تو را رسول می‌گردانم به سوى او؛ بكو که اگر مجموع 
سماوات را Ye‏ گردانی و دور كردن من اندازی و آرضین را قيد سازی و در پای من 
كنى» يك چشم برهم زدن از تو به غير تو التفات نکنم| على Sat‏ لا بصبر من عادشه 
aN gy a‏ على قطفی:من tee‏ الخب: إذا لم تراک العین فد fal‏ ا Bio)‏ 
عنه. 

# سخن بعضى غرفاست: «مساكين اهل الغفلة يشتغلون بكثرة الأعمالء ويعظمّونها 
ويفتخرون Ae‏ و ul‏ أهل المعرفة فلو عملوا أعمال آمل السموات و الأرض من أل ae‏ 
الأبده لكان ذلک ol‏ 5 فى أعينهم فى جنب be‏ الله من خردلة بين السماء والأرض 

نقل است: ذوالنون كفت که گفتند که: در عرب شخصی است که در نهایت معرفت 
وخسن کلام است» و در اشارات و لطایف اهل معرفت بی‌نظیر است؛ عزیمت صحبتش 
كردم؛ چون به صحبتش رسیدم, چهل روز توقف كردم؛ فرصت ان که از بت 
علمش غرفه‌ای و از cae‏ معرفتش خحوشه‌ای چینم» از كمال شغلى که به حق‌سبحانه 
داشت»[۳۲۳] تا روزی از روزها گفت: از LenS‏ می آبى ۲ ؟ گفتم: از مصرء گفت: برای جه 
آمده‌ای؟ گفتم: یاس كنم از عمل خیری را كه رأهبرى كند به حقسبحائه؛ گفت: sl‏ 
لل واستعن به. وتوگل عليه فاته ولی حميد؛ بعدۀ ساكن شد؛ گفتم: زياده كن كه مردى 
غريبم و از راه دور مىآيم؛ می‌خواهم كه سؤالى جند كنم كه در دلم می‌خلد؛ كفت: 
متعلمی؟ يا عالمی؟ يا مناظرى؟ گفتم: بل plate‏ مُحتاج؛ كفت: در درجة متعلمین توقف 
نمای» و ادب سؤال را نگامدان زيرا كه جون تعدای كنى و ترک حرمت گیری» بر تو 
فاسد گرداند نفع ple‏ راء فا gait E‏ اما زا سای سر ey‏ 
الصدق و الوفاءء و قاموا على قدّم القرب و الصفاء > قطمُوا أودية الحزن والبلاء. فذهیوا 
خي رالدارّين و لذائذهما؛ كفتم: ف Ah a Sti tay ts‏ كارن IOC‏ وقتی که بیرون آید 


.١‏ غرفه: كفى ازآب. 
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از اسباب, و قطع كند دل خود را از مجموع علايق و عوايق؛ گفتم: بنده کی اينجنين 
گردد؟ كفت وقتى که بیرون آید از جمیع حول و قو خود. و نباشد وی را چیزی كه 
مالک آن بود و به حالى که او را شناسد. 

tetas ا ماعات وه مرق دبد‎ ee که ذو رو كفك كو‎ tile 
عارفان داشت؛ گفتم: كيف الظريق إلىالله؟ گفت اگر دای را شناعتى طريقش را نیز‎ 
گفت: «دع الخلاف والاختلاف»؛ گفتم: نه كه «اختلاف العلماء رحمت»‎ Ol شناختی؛ بعد از‎ 
E E وس کین‎ ds گر سر تسرد پر یلگ‎ eee eas 
و عارف محزون می‌شود؟‎ ee فقدان رؤية ماسواه لوجدانه؛ گفتم: ]عازف مسرور‎ 
گفتم:‎ Wands زال‎ ail Gs cy) كفتند بل:‎ aed طال‎ ail كفت ': نذا که غاا «من عرف‎ 
دنيا دل عارف را متغيّر می‌سازد؟ گفت: عقبى دل عارف را متغيّر نمی‌سازد فكيف که‎ 
دیا گفتم: نه که هركه دا را ات شوش گشت؟ گفت: معاذاله نه عنارف‎ 
متوخش بود. لیکن مهاجراست! گفتم: عارف از هیچ چیز تأسف می‌خورد غير خد؟ا‎ 
گفت: عارف غير خدای را نمی‌داند تا تأسف خورد؛ گفتم: عارف مشتاق همست به‎ 
رم كلك یم‎ fe poh GES Urea A زک کت قارف کی‎ 
و از او ترسی. گفتم: من‎ [PVE Jean اعظم حق تعالی کدام است؟ كفت اين که گویی‎ 
pail كوي ار‎ pres مود كين از ا‎ il یز من كوم ر کے غیت‎ 
حيئيّت که تویی, نه از این حیث که اوست؛ گفتم: نصیحتی كن مرا! گفت از همه‎ 
مواعظ تو را همین بس است كه دانى كه: هرجا كه باشى او تو را می‌بیند؟ بعد از آن از‎ 
بيش او برخاستم؛ گفتم: مرا جه فرمايى؟ كفت: اطلاع او بر تو از جميع احوال» تو‎ 
فراموش نميكنى او را؛ رضىالله عنه و نفعنابه.‎ 

نقلاست: شيخ ابوالعباس خراز گفت: در بعضى از سياحات خود به شيخ ابوالعباس 
مربّى که از كُبّراء اين طايفه است رسیدم. در اثناء آن که در مجلس او نشسته بودم که 
ایی سوال كرد و كفك ایی عل ال انيت را ووا سر درو فک و رمراقيه 


.١‏ س: گفتم. 
۲. ترجمه گونه‌ای از يد جهارم سورة حديد: وُو مَعكم أيّن ما کنتم4. 


۴٠١‏ / سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


روان شدم تا درآمديم به آسمان دنيا؛ ملائكة آن آسمان را و انوار و عجايب آن را 
مشاهده كرديم؛ در اين انا فيد لظا سن كاي شد؛ هرحند طلبيدم نيافتم؛ eee‏ 
گرم و متظر قلیخ بودم1 pA‏ که در خیبت غود مسعفرق بعكو دا سافن dep yd‏ 
سائل گفت: حضرت نبی - صلّىالله عليه و سم - سير کرد و جبرئیل همراه بود. چون 
به نهایت مرتبة خود رسید» جبرئیل ایستاد و گفت: يا محمّد! وما متا إِنَا له مَقَامٌ 
مَعْلُومٌ4' از آن زمان كه مخلوق شدهايم از آن مقام درنكذشتهايم؛ عم اي creer‏ 
رسيدند آنجا كه رسيدند؛ جبرئيل روح بود و حضرت نبی. عقل؛ علم را از معدنش 
گرفت. نه از تقلید. و نه از راه معقول و ole‏ مشايخ طريقت و ارباب معارف و علوم 
als‏ یره يكين وده saul‏ : ۱ 

نقلاست كه: روايت كرد شيخ سيف الدين در رسالهٌ خود كه: شيخ ابوعبدالله محمّد 
الاهری العجمى بسيار سياحت كرده بود. و احوال شگرف و كرامات عالى داشت. و 
کا اھ عر سكي كين کل ال آدراى آنا سير وه sas‏ نسم کیت 
eran eae ieee Fe‏ ارج عر ee‏ م خفن سد سياد رت الم 
غيرعالم آسمان و زمينء و رسانيد مرا به كوه قاف» و نمود مرا مارى را كه گرد عالم 
eres‏ است»[۳۲۵] سر او به نب 0 و کبود؛ هرچگاه به او همراه ام 
مىديدم كه طَى ارض با خارق عادتی از او در وجود می‌آید. از حس معهود غايب 
می‌شد. روزی از دمشق بیرون آمدیم. و من در پی ايشان می‌رفتم» تا رسیدیم به قبر 
بیان ها یروق tele‏ كوا كنك ايا عقاف ارم تفر ge Sol all‏ كريط عوك 
گفت: آری! بعده روان شد. و من در پی او می‌رفتم؛ به بنایی رسيديم بس عالی» طوایف 
مر اف افیا كردتو ني ee ay‏ کر یا 
پیش[و] يس او روان شدند. من از ایشان متوخش شدم. شيخ متوجه من شد و گفت: با 
على! احفظ تنس واشتغل بی و لاتشتغل به من تراه بدان كه اينها جتانند كه مرا به 
ee‏ ای des‏ نجوه يه دور تساو ورا مد et Stalin‏ ارت 
قصرى درآوردند؛ شيخ رفت و من در عقب او بودم؛ در پیشگاه قصر مردی ایستاده 


. ۱۱۶ / صافات‎ .١ 
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بغايت باهیبت» و نور از جبينش لامع» و در دستش عصا كرفته. شيخ گفت: اين شخص 
حضرت سليمان است؛ پیش او رفت و دست ايشان را بوسید. و خاتم در دست ايشان 
بود. بعده طایفه‌ای از جن كه خدام pe ea ey‏ آمدند. و شيخ را به همان در بو 
و به ضیافت مشغول شدند؛ چون طعام خوردیم. به مجموع ذخایر سلیمان بردند و 
نمودند» و به عرش بلفیس ity‏ تاه clases‏ توا وت از او ناخوشی و 
SH‏ كريهى ا جنيان گفتند: ای سيدى! اين زندانى است كه یک يسرى از يسران 
all‏ وا سف نك لمان EN‏ در ران کرت وان كمال ور بنذ اس خرن 
شيخ خواستند كه بركردند براى شيخ تختى زدند. شيخ اشارت كردند كه براى او نيز 
Lge‏ سازید. ساختند؛ چون برتخت نشستم تخت بر هوا شد و بردارنده نمىديدم تا 
بربالاى دريايى عظيم ديديم خود راء و از آنجا به موضعى رسيديم كه تخت بر زمين 
فرود آمد؛ از تخت شيب آمديم؛ باز تختها بر هوا رفت و شيخ روان شدند و من در پی 
ae ads ile ES‏ هسمش وله انس ر اسان oy SP‏ ونا بسا سار 
مشاهده می كرديم[777]. ۱ 

نقل است از شيخ ابوعبدالله قرشى كه كفت: از شيخ خود ابويزيد قرطبی يرسيديم 
از بدايت كار خود ما را خبرده شايد كه منتفع شويم؛ كفت: ای فرزند! کار من" بس 
غریب است! در اوّل تاجر بودم و در بازار عطاران دکان عطاری داشتم و هت نفایس 
می‌فروختم» وجيزهايى كه عزيزالوجود بود در دکان خود جمع كرده بودم و لباسى 
فاخر[مى آپوشیدم؛ روزى به مسجد درآمدم تا نماز گزارم» چون نماز را تمام كردم حلقة 
عظیمی دیدم؛ به آن سو شتافتم» و من از اولياء آن دانسته بودم که عوام می‌گفتند كه: اين 
طایفه در کوهها و بادیه‌ها می‌باشند؛ پیش ايشان رفتم؛ شخصی حکایات مجاهدین 
می‌خوانده مثل ریاضات سلطان العارفین و غبره؛ من در نفس ود گفتم: سبحان الا 
کی ملل رس را در کا سدم یا aS) gat‏ تیان BSS‏ کات واه مش تون 
می‌نویسند؟ گفتم: اين حکایت به دروغ بیشتر ماند. و اين که یک‌سال آب نخورد چون 
زنده می‌ماند؟ شخصی ديكر گفت: اين کار را گذار! و من همچنان حکایات منکرانه 
می‌گفتم؛ شخصى از ميان حلقه سر برآورد گفت: به صُلّحا انکار می‌کنی؟ من گفتم: 


۱. س: تو . 
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صالح کجاست؟ و ايشان را گذاشتم و رفتم؛ و متعجب می‌بودم؛ ناگاه در دكان نشسته 
بودم که شخصی ديدم اثر ریاضت در او؛ گونه‌ای متغیّر گذشت. مرا بدید. باز مراجعت 
کرد؛ گوئیا مرا می‌جوید؛ بر من سلام کرد؛ من نيز جواب سلام باز دادم؛ گفت: نام تو 
چیست؟ گفتم: عبدالرحمن؛ گفت: مرا می‌شناسی؟ گفتم: اری! تو Ol‏ شخصی که در ان 
حلقه به من سخن گفتی؛ گفت: تو به همان عقیده‌ای يا توبه کرده‌ای؟ گفتم: من هیچ 
عقیده‌ای نمی‌دانم که از آن توبه بايد کرد؛ بعد از آن تكيه بر دکان انداخته گفت: ای 
ابوزيد! جه می‌گویی به اعمال اهل صلاح؟ گفتم: کجایند صالحان؟ گفت: در همین بازار 
هستند کسانی که اگر گویند دکان را که ازجای کنده شود. کنده شود و برود؛ در این 
گفتن بود که ديدم که دکان متحرک شد و از جای خود روان شد؛ من گفتم: آدمی را 
مثل اين قدرت می‌باشد؟ گفت: اين جه چیز است در جنب أن که از انسان درحور 
است؟ من متحیر فروماندم؛ و او[۳۲۷] مرا گذاشت و برفت» و من به عود فرورفتم و 
گفتم: اگر مثل منی عمر خود در اين دکان ضايع کند. به اين قوم چون خواهند رسید؟ 
من رل رشن مخ اين طايفه افتاد؛ علی‌الصباح متوجه آن حلقه شدم و 
سماع کلام OLE!‏ را بر خود لازم داشتم؛ امروز به نوع دیگر شنودم. وچنان متأثر شدم 
كه دكان is‏ فراموش کردم؛ روز دیگر رفتم دکان را و آنچه در اوست به بعضی تسلیم 
کردم و ديكر بر سر أن نشدم تا حاصل شد آنچه حاصل شد و رسيدم به أنجه 
رسيدم. 

نقلاست از بعضى علما كه كفت: امام غزالى را ديدم در بادیه‌ای» مرفّعى يوشيده و 
رکوه‌ای در دست و نعلينى در پای» حال آن كه بيش از اين او را در بغداد ديده بودم» 
قريب به صد کس از امنا [و] امرا پیش او بودند و درس می‌گفت. و در مجلس او علما 
و فضلا حاضر می‌شدند؛ او را گفتم: ای امام! نه تدریس ee UAE‏ جرد شوخ 
من نظر به غضب کرد و گفت: لما يرع Say‏ السّعّادة فى فلك الارادة وحجبتا شمس 
الأصُول إلى مغارب الوصول. 

CSF‏ هوی ليلى و سُعدى بمَغزل و غلانت إلى مصحوب Sal‏ منزل 
و نادت بى الأشواق مَهْلاً بهذه منازل من تهوی رویدک فأنرل 
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يعنى OL‏ حال الأشواق وَصلت إلى منازل الأحباب. قدع عنك تعب الشر و 
قال الإمام اليافعى اليمنى: قد ذكرت هذه فى مناقبه فى كتاب الارشاد. و قد شهدته 
الخلائق من الأولياء بالولاية العظمى والمقام العالى» و درجة الصديقيةء و شرف المعالی؛ 
لا التفات إلى ذم کل حاسد شوم و کل مُعاند محروم. و کل أعمّى من محاسنه غير 
موقف» سوف بُرى إذا كشف الغطا و يتحقّق. 
سَيئرون فيما بَعْدُ يا ام حامد ٠‏ لمن WU‏ فخرالمحامد 


إذا حجّة الاسلام بان مَقامُه لك لالورى ما بين خل و حاسد 
بيوم به عال مقامٌ محمّد عط از انیت الا 


شفيع الورى مولىالبرايا bitte‏ له مشه یخلوا لكل مشاهد 

منقول است‌که: سفيان ثورى را گفتند كه: يا شيخ! جندين مجاهده برای جه و چرا 
می‌بری؟ اگر كمتر كنى حق‌سبحانه مرادت خواهد داد. انشاءالله؛ سفيان گفت:[۳۲۸] 
چون اجتهاد را به نهايت نرسانم؟ كه به من رسيده است كه: اهل جنت در منازل خود 
باکت تاكاه pl plea‏ شود دحت Ghee‏ فووا كدان برنه که کر 
تجلّى است از جناب باری سبحانه هم به سجده درافتند؛ منادى ندا کند كه: سرها 
برداريد كه چنان نيست كه گمان برده‌ایده بلكه نورى است كه حورى در روى شوهر 
خود تبسم کرده است؛ ای برادران دینی! طول اجتهاه برای طلب حور عن سذموم 
نیست. GS‏ برای طلب مولی عز و جل؟ 


ما خيّر من كانت الفردوس منزلة مإذا تحمّل من توسيس وإفتار 
ترا ts‏ بخيلاً خائفاً وجلا إلى المساجد يسعى بين أطمار 
يا نفس! مالك من صبر على النار قد حان أن تقبلى بعد إدبار 


نقلاست كه ابوسليمان دارانى كفت كه: يكبار قصد زيارت حرمين شريفين 
- زادهماالله شرفا بر قدم تجريد كردم؛ در اثناء راه جوانى از عراق همراه ما شد كه او 
نيز همین داعيه داشت؛ چون با رفقا در راه بود هميشه قرآن می‌خواند. و چون فرود 
می‌آمدند. به نماز مشغول می‌شد؛ با اين همه روز به روزه بود و شب به قيام؛ هميشه 
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اين بود دأب او تا رسيديم به مكمّه ‏ شرفهاالله تعالى؛ آن جوان از ما جدا شد؛ در وقت 
eye‏ مصاع ip Geb lle‏ افد قزق و وتم چ نود کشت سين در 
خواب ديدم كه قصرى از قصرهاى بهشت را كه خشتى از زر و خشتى از نقره بود بناى 
ای و BLS‏ ' او نيز اينجنين بود و ميان هردو شرافه يك حور ايستاده بود که مثلاو 
هه iol aa ody te‏ تاه که مخ در بسن Daca‏ و شا فان SLE‏ 
مشعوف بودم. و ایشان دوایت مویهای خود را نداشته بودند. که ناگاه یکی از وتان 
به من نگریست و تبسمی کرد که از نور دندانهای او بهشت روشن گشت. و گفت: ای! 
ذو الت ا عيطي و احلا شیارا بای نا مورا باتوی بسا ان زراب در 
آمدم. يس سزاوار Sa OF‏ که از abe‏ و جهن Nee‏ نباشم؛ ای ابوسلیمان! آنچه می‌بینی 
از من از بخ و allel‏ تیست Lbs So‏ حور؛ بعده گفتم: ای جوان! مرا دعا کن! دعا 
کرد و عهد اخوّت به هم بستیم؛ بعد از آن از هم جدا شدیم؛ ابوسلیمان گفت:[۳۲۹]با 
نفس خود مُعاتبه کردم و گفتم: ای نفس! یکی بيدار شو و ببين' که اين همه اجتهاد از 
برای طلب حوری می‌کند. فکیف که رب حور طلبد! 

gals etal‏ مرح dS‏ لجع alg‏ که سار می diag‏ هر نیزا dae‏ ارت که 
حق‌سبحانه در مرآت قلوب صافية ايشان ظاهر می‌گرداند. و بشارت وه ايشان را در 
eS este‏ ونين E pel‏ ان کاس مازعا رن 
است متیقّظ شوند؛ نه چون ما که وعظ شنودیم ومتیقّظ نشدیم. 

چنین روایت کرده‌اند که در بغداد در lil‏ سلطنت هارون الرشید قحط She‏ شد که 
باران از آسمان نیامد؛ مردم به استسفا بیرون آمدند؛ هرچند کردند باران نیامد؛ روزی 
مردم - بأجمعهم - به استسقا بیرون رفته بودند که پیری از دشت با سه دختر خود بیامد 
و بایستاد و گفت: ای فوم!به چه جهت antes‏ شده‌اید در Spal‏ مسحرا؟ گفتند: شنیخ 
بزرگوار! هرچند به جهت استسقا دعا می کنیم» حق سبحانه باران نمی‌دهد. شيخ گفت: 
Eredar‏ رما ايت تست ON tC hy grace‏ که که خی 


.١‏ شرافه: کنگره. 
۲ س: یقین. 
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تعالی فرموده است: ر هو Kae‏ آیتسا كلتو 946 این سخن را به هارون الرشید 
رسانیدند؛ هارون كفت يقين كه صاحب این سخن را با خداوند سّرى است؛ این 
ans‏ زا یه سوه عافن Sylow‏ كتج ان لمكي ركو راكع کی ices‏ 
باران دهد. كه تضییق از He‏ گذشت. و دانم كه تو را نزد او جاه است. آن شخص تبستم 
کرد و گفت: می‌خواهید درحق شما دعا کنم؟ گفتند: بلی! گفت: همه توبه کنیدا سادياة 
منادی کردند که مردم توبه کنند؟ پسن همه تویه کردند؛ بعد از آن شيخ دو ركعت نماز 
گزارد. چون سلام داد. دختران را بر دست راست و چپ خود گرفت. و دست بر دعا 
برداشت. و از چشمش آب زواع دعا کرد؛ هنوز دعا را تمام نکرده بود که رعد و 
برق جستن كرفت و آسمان پر ابر شد. و همچون مشک آب روان LE‏ خواص/ هارون 
الرشید [به] تهنیت پیش هارون شدند؛ هارون گفت: اين شيخ بزرگوار را طلبید؛ چون به 
طلب او شدند دیدند که در ميان آب و كل ساجد است؛ به دختران او گفتند که: پدر 
شما را جيست كه از ميان آب و كل سر نمی‌بردارد؟ گفتند: جنين است عادت ای si‏ 
كه سجده برای حق‌سبحانه كند به خود نمىآيد و سر نمی‌بردارد تا سه شبانه روز 
نكذرد؛ اين خبر را پیش هارون الرشيد بردند؛ هارون بسيار كريست و کفست:۳۲۲۰1] 
الهم تی اسألک و ا ا « آن Leg‏ الیهم و تفیض علینامن 
جزیل برکاتهم» بفضلک و جودک و گرمک يا رخم الراحمين 

نقلاست 7 ف وان شاذلی که گفت: در بعضى از سياحت خود در مَغاره‌ای 
بودم. كفتم: الهی! تو را کی بندهٌ شاكر باشم؟ آوازى شنودم كه می‌گوید: وقتى كه غير 
th og‏ ع نبینی؛ گفتم: الهی کی آنچنان شوم که غیر حود ak‏ عليه نبینم؟ حال أن 
که تاه تو بو ایام EE polly‏ اند انمره دوكر يار ارال PSS SH‏ 
انبياء owe‏ هدايت نمی‌یافتی. و اگر اولياء و علما نبودندی» مقتدا نمىيافتى. واكر 


ملوک نبودندى امنيت نمىيافتى. اين همه نعمت است از من به سوى تو. 


.٤ / حديد‎ .١ 

. ترجمه در LL‏ نسخه اينكونه آمده است: ای خداى سزاى پرستش! به درستى که من می‌طلبم از توه و توسل 
می‌جویم به سوى توء به حرمت صالحان اين كه بدهى به ما از برای ايشانان» و بخشش كنى بر ما از بزرگی 
برکتهای OLE!‏ وفضلای خود. وبخشش خود. و کرم خود. ای رحم کننده‌ترین رحم كنندكان. 
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* ديكر كفت فرد مصاحبی داشتم. يكبار به طلب حق‌سبحانه درمّغارهاى برديم و 
ما همديكر می گفتیم مدداًا چیزی از خوردنى بيدا شود تا بعد فردا؛ ناكاه ديدم كه مردى 
ظاهر شد بغايت باهيبت بود. كفتم جه كسى؟ گفت: عبدالملکم؛ دانستيم كه او از اهل 
اقتداست؛ كفتم: جيست حالت؟ فرق سب الک مييق عالت سر وت ا 
جه باشد حال کسی [كه] می‌گوید: مدداً! جيزى يبدا شود كه بخوریم» و پس فردا پیدا 
شود كه بخوريم! چرا عبادت الله نمی‌کنید؟ متنبّه شديم و از گفتة خود توبه كرديم. 

نقل‌است از بعضى صالحان كه با خداوند -غز و جل -عهد كرد كه به مشتهيّات Liss‏ 
نظر نکند؛ روزی به بازار می‌گذشت که نظرش به فوطه‌ای افتاد که در سیر دکان آویزان 
کرده بودند؛ بسیار نیکو نمودش, و نظر را مکرر کرد. و از عهدش فراموش شد. صاحب 
فوطلة دوذ که اي eas‏ تا ess Us oe‏ اه حاکن تسه 
شخص را كرفت که فوطة مرا تو گرفتی! او هرچند سوگند خورد باور نکرد؛ قصه دراز شد؛ 
عاقبت به پیش والی رسید؛ والى گفت: صالحان چنین کارکنند؟ او در كريه شد و گفت: 
وله که من این کار نکردم؛ wale‏ فوطه گفت: جامه هايش را LES‏ شاید كه ظاهر شود؛ 
بو جاه ل رو تایه aby‏ ما وه ام ای و و 
كه روح از بدنش مفارقت WS‏ و بی‌خود بيفتاد؛ والی گفت: تازيانه بياريد تا او را ادب بليغ 
كنم؛ ناكاه هاتفى آواز داد كه: يا عبدالله! با اولياء خدا ادبنكاهدار! والى نيز نعره‌ای بزد و 
بی‌هوش شد؛ درويش به خود آمد و گفت: يا مولاى! فَقَدْ عرفت ذلبی و جرمی, و آنا 
الخاطی» يا مولائى...[انأ]العبد الخاطی, لات ؤآخذنى؛ OL‏ الأمان! به اجبار حلق همه در گریه 
ae‏ ی eta ei‏ کون وان از flea SEBO‏ تا 
ورف ام ری عن باكر هس هی رو ده e‏ که رکفت ۱ 

نقل‌است ازذوالنون که گفت: در كوه لكام [به آغلبات حال سير می‌کردم ديدم كه[كسى] 
به نماز ایستاده و سباع بر حول او بودند؛ چون من نزدیک او شام از من رمیدند؛ چون 
las‏ ۳۳۱] سبک کرد گفت: یا آبا لفیضی| آو صموت ge Nh SME‏ و SMELLS‏ الجبال» 
من گفتم: معنی سخنت را بیان فرمای! گفت: هرگاه كه خالص خدای را باشی همه جويان تو 


می‌شوند» و از تو نمی‌گریزند؛ ذوالنون كفت به او گفتم: به اين درجه به جه می‌توان رسید؟ 
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كفت: به اين درجه نمىتوان رسید تا خلق از دل تو بيرون برود. جنان كه شرك بيرون رفته 
اسه کف رال که امن ين مع ale‏ بشكل استه کته این سمل كرون سک بیش 
bys‏ 

# هم از ذوالنون منقول است كهكفت: شنودم كه درنزدیکی» زنی متعبده‌ای است» به 
طلب او شدم؛ در یکی دير خرابی یافتمش, بغايت ضعیف و نحیف. اثر ریاضت و 
aes‏ در بشره‌اش ظاهر و هویدا. بر او سلام کردم. جواب باز داد. گفتم: در مسکن 
نصارا نشستهاى؟ كفت: سر بالا كن و ببين كه غير خداى جهان هيج هست! كفتم: از 
الات WEG, eet‏ كلك وو عازن ينها باب مات سین 
محبته. و آوفر خاطری من دقیق الشوق إلى رژیته علمت فی قلبی موضعاً لفیره. گفتم: تو 
را از جملة حکما می‌بینم؛ برای خدا مرا از اين نکته‌ها بيرون آون و راه راست نمای! 
گفت: ای جوان! fal‏ النقوی زادک, و الزهد مینک و الورخ Kes‏ و اسالک فی 
ن اا من را و hau‏ ب ف العف oO‏ اا ا 
فى طاعة و ما قد لقى. 

# سخن كُبّراء عارفين است - قدّس الله أسرارهم ‏ سالکان در توكل سه قسم‌اند: 

قسم اول: طايفهاىاند كه تسليم نفوس خود كرده به حق‌سبحانه؛ از برای جلب 
منفعت می‌کنند. و نه دفع مضرت. و اين را مطرود می‌دارند در ضرورات و 
غیرضرورات؛ و نگاه نمی‌دارند نفوس خود را از عدو وسبّع و غیرهما؛ و به هيج سببی 
لقا مف نع و برش که کر ماه ايدان ره مارهش ر اور 
ای hl yah Calas‏ كد Cie NaS‏ امات اله رسالا 
علی العارقين: آبومحمد سهل ين عبدائه لتستری: وأول مقام فی التوكل أن يكون اله ينين 
تع ال مجان کات نين ey‏ شنار aU‏ كي مان لذ عون لد رکه ولخي 

قسم دويم: طايفهاىاند[كه ]در ضرورات دست بر سبب می‌زنند. و در غيرضرورات 
ge Ys‏ سل ان رادقم سس oil pe‏ دان تیور اناهن رابت ساك 
alsin ees‏ وس اهت کار از E‏ مدينه هجرت 


۸ /سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


کردند و در غار ثور ان فیس ا و انگود که تار ی تب .دز Chess‏ 
افضل است از متسّبب در ضرورت و در غير ضرورت؛ بلکه برعكس است؛ 

قسم سيوم: طايفهاىاند كه مطلقاً متستببند در ضرورت و غير ضرورت؛ لیکن اعتماد 

تمّت هذه الرسالة الشريفة الميمونة المتبركة الموسومة بسلسلة العارفين وتذكرةالصديقين من 
كلام قطب الأولياء ومفخرالأصفياءء و زبدة الأتقياء. و تاج العُرفاء. وخلاصة الأزكياء. جامع الفضائل 
و الدقایق, كاشف الأسرار و الحقايق, مُحيى الستة و الدين» ناصر بلاد المسلمین, مصباح جميع 
الطالبین. مظهر أنوار الصالمین, ملجاء أرباب الفضل و الکمال. و مَجمّع الوجد و الحالء مبيّن نكاة 
أهل الحال والقال. آن سائر مقام فىالله. حبيب اله» حضرت خواجه عبيداله dil ft‏ مضجعه 
قدساللهروحه. فى Cul‏ و عشرة شهر البّراث فى يوم الجُمعة فى القرية المتبركة الفاخرةق 
المسمّى بدهبيد. 


صد شکر كه اين مخزن اسرار خدا شد شد منتشراز کتابتم در همه جا 

در موضع ی رس تمنام در پای مزار خواجة هر دو سرا 
تصحيح اين كتاب نيز از روى تنها نسخۀ موجود در ايران يعنى نسخه كتابخانه مجلس در 
روز دوشنبه سیزدهم بهمن ماه سال ۲ به لطف خداوند تمام شد. 


احسانالله شکراللهی طالقانی 


تهران - BELLS‏ مجلس شورای اسلامی 


تصوير نسخة کیان ۳19 


oral 
oy ی ی‎ ERE 


ا تال لمان زار ١‏ 


باذ لالام م irs‏ 


th ۸۵‏ دت اسان "وبا با 5 


آغاز نسخة bs‏ سلسلة العارفین و تذكرة الصدیقین 


/ سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


ارو الص ديعي ل نط بال ولي الاب ر 
دم الا رز ون رعلا Sip‏ رعامع امار 7 
دار ال نکن الل سراره احا فی اس وان 1 
Soot‏ اطا لبان مطررا لو الطير 
ي ارس الفصل وان لجع الريواقال 
3H 3 PIONS Is Cone‏ 
ئی ا سركي باصي ور Mita‏ 
اورا صر یساس روص 
Se, pin ed‏ 


7 a فارج‎ ۰ reg 
الیل تلد نحص‎ 
۲/۷۲ ae he كبر‎ ۱ 
ر‎ © 
vie. ® @ 
yy, 
م ارل!‎ 


9 ۰ 2 م ۰ 
ام tnd‏ 
رو رگید poe‏ 
!۱ ۷ 


پایان نسخة خطى سلسلة العارفین و تذكرة الصدیقین 


lads boss 


oe 


آیات قرآنی 
احادیث 


روایات و سخنان بزرگان 

امثال و حکم و مثلواره‌های عربی 
امثال و حکم و مثلواره‌های فارسی 
نامها. خاندانها و گروهها 


ذاخییتم بتحيّة فَحَيوًا با حسّن منها Se oe AN ee EN OER ER TORN NRE ODER‏ 
AEE OT SSS ad TT‏ 
521 5 باه من الشيّطان الرجیم. ان الأبرار لى نقیم و ان الفجار فى جَحيم E eT Tirana aenT?‏ 
فرایت من‌اتخذ الهه هواه RT N‏ ویتکا 
آلا ان USI‏ الله GAY‏ غلیهم و لام يَحزنون الذين آمنوا و كانوا یتقون هم البشرى فى الحيوة WON‏ و 
فى الآخرة لاتبدیل لکلمات الله ذلک هو الفوژ العظيم هه 3 
ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم و لا هم يحزنون nema naan nes‏ ی و Pic inten‏ 


لله نور السّموات و الارض tint‏ م ل ل 
لله ول الّذين منوا A‏ هی ی ی ۱ 


لم يأن للّذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكرالله 00000020 OS SS‏ 


۶ / سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


ن الّذين قالوا ILE‏ ثم استقاموا تتنزل عَلَيهِمْ الملائكة ألا تخافوا و لاتحزنوا وأبشروا AY esses us‏ 
و الذين يعضو ن آصواتهم عند رَسُولالله اولئك الذین امتح اله فَلُوبَهُم EA e Soi‏ 
ن الله اشتری من المؤمنين انفسَهم وأموالهم بان هم الجنّة 9ب 001 1000 
ار الملوى إذا دخلوا قرية افسدوها و جعلوا آعزة آهلها POSSESS CASES DST‏ 


إن کنتم تحبون الله ond‏ يُحببكم الله as a ete cates colt ce‏ ۳ ۶ 
ا وَجَدنَاهُ صابرا نعمالعبد OS‏ ااا 5 Sb‏ 


الى cae esl SG Se‏ ل AL‏ ل 


بعزتک لاغويتهُم اعفد أ عبادک pres‏ التخاصيق 0001531321 0 0 00 0 NE RS‏ 


قلا تزکوا انفسُكُم 01 OE se Racca aia as a oe‏ 
فاد اکر نه ولع ا 00 00000 ۱۳ 
قل ان کنتم sled‏ الله فاتبعونى يُحبيكملله 000000000 ی 


آیات قرآنی / FIV‏ 


مُذبذبین بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء بز LAA PARK. Moree‏ 
مزاج من تسنيم عينا پشرب بها المقربون 000000013132186 0 0 Be Satine‏ 
من يتوكل على الله فهو حَسبّه ل ل اماج اه الال مو م 


PAD ati hint EAR OARS GR AU يعن أقزرت النهيمى‎ 


هو الذى Jae‏ لکم الارض دلولا فامشوًا فى مناکنها و IS‏ من رزقه SSR‏ 
هوالحی القيوم لاتأخذه سنة ولأنوم SS‏ او ۱۳ 
هرا الواحدٌ الاحد لاتدركة الأبصار و هو يدرك الابصار و هو REN‏ الخبير ی 
و آن الفضل بيدالله يؤتيه من شاه ا ا سا ی مک E‏ 
و أن ليس للانسان lane Rectal seis a oak be LU‏ ل اخ ا ل ا 


و ان من شىء cers Ul‏ بحمده 00[ ara‏ [ [ز[ز[ز ز [ [ [ ا 


و ما خلقنا السّموات و الأرض و ما بينهُمًا لأعبين ما خلقنَاهُما ألا بالحق. ب--ب Pau‏ ۳۵ 


PG ial اا ا ا‎ lag aE ae وال خر المأكريق‎ | ae ea 


۸ / سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


واصبر تفسک مع الذين تدغون رهم بالغداة tally‏ يويد ول وده وی [ 1[ 1 000 
واعبد St‏ حتی بأتیک الین RRC RN ee RR COUT Ea RETO‏ اا 


عه 


امتازوا اليوم انها ا E SS AAA wan aati‏ 
وآنیُوا إلى ریکم WALT‏ من قبل أن Sol‏ العذاب ثم لا تنصرون SESSA‏ 
وبّدا هم من الله ما لم یکو نوا یحتسبون TRA AACR AA TAR‏ 
iy‏ و ee 5 be ig are‏ ااا 
ales‏ الذین ظلموا ای" منقلب ینقلبون 00000337 0 ا ico‏ ۳۳ 
Sc,‏ تقص Cele‏ من انبيآء الرس ما Sg apts‏ تخ ا BF oie aaa iat cantata‏ 
ولا تتبع ری shai‏ سبیل الله که 
ولا تجهروا له بالقول کجهر بَعضكُم لبعض أن تحبّط أَعمَالَكُم وأنتم لاتشعرون PI oc SS‏ 
ولقدآتيّنا داود و سلیمان علماً ۱ 
all,‏ المشرق و المغرب فاینما تولوا فشم وجه الله N eT TT‏ 21111 
Uy‏ رمَیت اذ میت ولكن ail‏ )4 وماقتلوشم ولكن اله pals‏ 0 1 0011111 
وما ما لا له مقام Vier tae aa ee gt a ee hee he poles‏ 
وما ينطق عن الھوی ان هُو الا وحی یوی و 
يا انها الذي آمنُوا لاتقدوا بین یله و رَسُوله ی ا RE‏ 


تختص برخمته من یشاء AUG‏ ذو الْفَضْل ier Bare, pill‏ 1 141411 1[ 1 1[ ز 1 ز 1 1 1 1[ ا ااا 
يا let‏ النفس المطمئنة إرجعى إلى ریک راضيّة مُرضيّة t ob)‏ د دز د 000101252 ا Oe aap‏ 


يا ايها الذين آمنوا اذاناجيتم الرسول فقدمُوا بين GE‏ تجویکم صدقة ORA‏ 
يا نار كُونى برد و سلاما على ابراهيم To‏ ز ز[ ENON SREE TORO‏ ز [ EE‏ 
cll Gly‏ آمنوا لاترقَعُوا اصواتکم فوق صوت FS ON er TRIE DDE RO TEE REI TI OI well‏ 


يثبتالله الذين آمنوا a hie hac on‏ ف ا ا 2 


بهدی‌الله لنوره من یشاء ا 0 ی OSS‏ 


احاديث 


آ وا شوقاه إلى لقاء اخوان يكونون من بعدى و سلم تسلیما كثيراً ا 


تقوا فراسة المومن فانه ینظر بنورالله ار ای ات ی cia, ott, eae‏ ۲۱۳ 


دخال الور فى قلب ee‏ ير من عنادة التقليق OA‏ 
إذا احَب اله عبداً يقول لجبرئيل احببت فلاناً فاحبّه. فيحبّه جبرئیل, ثم ينادى فى اهل‌السماء انالله قد احب 
فلاناً ad oe gold‏ اهل السّماء. ثم يوضع له المحبة فى الأرض 1000 


طلبوالحوائج من حسان الوجوه سس ا اسم لاطا اماو ۱ 
غتنموا دعوة السائل عند فرحة قلبه بالصدقة Ath DA A‏ 


فضل ايمان المرء آن يعلم ان اله ane‏ یت كان ROSSI E‏ 
لاحسان ان تعبّدالله کانک تراه EG Te Meme OO err RR RE‏ 


لتعظيم لامرالله و الشفقة على خلقالله 00001111 هر ۲۵ 
ليد قد (gets‏ والشقى قدیسعد ES RS‏ ی ۲۱۲ 
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ن الله تعالى قال من عادى لی ولا فقد آذنتهُ بالحرب وما شرت إلى عبدی بشّىء احَبهُ إلى تا افترضتٌ 

عليه و مایزال عبدى يقرب إلى بالنّوافل حتى iol‏ ۱[ 0 101100 
ن الله خلق آدم علی صورته SSD SASS‏ ا ا 
ن الميّت يؤذيه فى قبره ما يؤذيه فى بیته و 
ن کنت قائماً بفیرک فَأَنْتَ فان بلا جمع ولاتفرقة ةا ا 
نا واتقياء امتى برام من التكليف teed,‏ ی Aa cats‏ 
fal ail,‏ حتى یملوا O O CORES ORS‏ 
ن المؤمنون كنفس واحد 2-0 
fal‏ لما قال ولا تنظر من قال pao ores eee raha cnacnicaeeiie‏ و 
نما المؤمنون كنفس واحدة O N‏ ی 2 
بعش a‏ مكارم الاخلاق 000111 ا ۱۱ 


جُبلت القلوب على حب من أحسن إليها APATE aioe‏ 
جف القلم بما آنت هو لاق ا م أ لام ااا ام ۱۵۱ 


تاودا ااا NEO SSeS oO DSSS A‏ 
ظهرت ینابیع الحكمة من قلبه عَلى لسانه 000021212121 1 
قان لم تكن ترا فانه یراک  [ aceite eRe eee‏ ا ااا 


GE ie bi Ge EC EDS wily نة و ماله و‎ calles اتنا امن بكرن‎ LAS 
00 0 ی‎ ee لوكان:مؤاسى بحي لما وغه الا اتباعق‎ 


PN ds Wh [1 ذ[‎ [1 a خلقت الأفلاك د10[‎ W لولاک‎ 


FYV/ احاديث‎ 


مثل امتى مثل المطرلایدری اول خیر آم آخره OA eee O O‏ 
من تواضم غنیا لغناه ذهب ثلثاًدینه م 


من عمل بما علم ورثهالله علم ما cel‏ يَعلم 75 0033 FOP than‏ 
فشک میک فأرفق با cratic ee [ [ SS‏ 1 
هذا قريب العهد من ريّى 00008 [ [ [ ز NEL eset‏ 
والذى نفس محمد بيده tl‏ شنتم لاقسّمن لكم ان احب عبدالله این يحبّون الله تعالى إلى عباده و يحبون 

عبادالله الىالله سُبحانه و يمشون فى الأرض بالنصيحة ةد زد د 0555 0 


روابات و سخنان بزرگان 


إذا صفت المودة سقط التكاليف oR ct,‏ اتکی ی ی ti‏ و NV Ve‏ 
شتهى عدماً لا أعوده ابداً aga deeb scuaataetd‏ نها ssabegaussvsbdanlccashsvstvata Cis‏ اوه نها ات اوق م8 هی کت نع ۱۲ 
صحبوا معلله فان لم تطیقوا فاصحبوا مع من Lael‏ معالله اا 
ن الله يحب من خلقه الأصفياء الأخفياء ol Al‏ الشعثة رژسهم. المغيّرة وجوههم. المحضة بطونهم ۳۷ 
ن خير التابعين رجل يقال له آویس, و له cally‏ و کان به بیاض, coy pad‏ فيستغفر لکم ee‏ ۱ 
ن قومًا عبدوا الله سعزوجل- رهبتهء فتلک عبادة القبید. و آخرين عبدوه رغبته, فتلک عبادة التجّان, و قوماً 

عبدوه شکرا فتلک عبادة الاحرار 0010101 00 وه وه PVE‏ 
کیال Sales‏ موتخداللة tee Bien A DR‏ ۱۱ 
ناله وهب لكل عبد من معرفته مقداراً و جملة من البلاء على مقدار ما وهب له من المعرفةء ليكون معرفته 


آنتم أحوّج بامام فعال من امام قوّال ری از رس مر از[ 12100101001 
آنما يصح السماعٌ لمن عالج نفسّه بأنواع ضات و تزكية الصفات و نظم النفس عن‌المحظورات PV sss uu.‏ 
اول مقام فى Bell‏ أن يكون العبدٌ بین یی الله سبحانه كالميّت بین يدَى الغسّال. مايقلّبه كيف يَشاء. لايكون 


له حركة ولاتدبير 000 اا beast waterside selene‏ کرد ca tates‏ ا ا 
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ولتک کان ايمانهم US‏ فما احتاجوا إلى زيادة شىء يقوون به. و غیرهم كان ايمانهم ضعيفاً. يبلغوا ايمان 

اولئک ققووا بإظهار الكرامات و خرق العادات لهم VOSS santa‏ 
هل الأحوال يتبّرون عن‌الحوال laces‏ وگ ریش هی سا tots‏ 1 ا ۲ 1۶ 
اک و ما يسبق الّی‌الفهم انکاره و ان كان عندک اعتذاره فلیس کل سامع LSE‏ يُطيق أن یُسمَمّه عذراً...... ۲۳۰ 
لايمان بطريقنا هذا ولاية Le TR 0 000 FORME Wee ROT NON OD EE‏ 
لبقاء و الفناء يدور على اخلاص الواحدانية. و صحّة العُبودّية و ما كان غير ذلك فمغاليط و زندقة ۶ 
لتحقيق تلخيص مصحوبك من‌الحق, ثم بالحق ثم فی‌الحق ا 
لتصوّف کلها آداب O 0 CERT CD OD CTT SAME ST CER cae ee er‏ 
لتعجب ممن يقطع الأودية و المفاوز و القفارء لیصل إلى بيته و حرمه GY‏ فيه آثار أنبيائه كيف لایقطع نفسه و 

هواه حتى يصل إلى قلبه لان فيه آثار مولاه ا 
للّهُم اتی اعُوذ بک ان تخسن فى لوامع المُيُون غلا نیتی؛ و تقبح VE SERS‏ 
هم من مات جوعاناً فلا تؤاخذنى. من مات عُرياناً فلا تؤاخذنى HONA A‏ 
تلطفت بأوليائكى قث فين Sale‏ ا لمآ ری a O ee eens‏ 
تلک خيالات ترّی بها أطفال الطريقة ... 5 NAS AA RS‏ 


حق يزعج القلوب الی‌الحق, فمن أصغى إليه بنفس يزيد haa‏ د Sok screen‏ 
حقيقة الذکر طرذ الغفلة 111 1 O‏ هرک ی ا VE N ER‏ 


دواء القلب فى خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبّر. و خلاءالبطن, و قيام اللیل, و النضرع عند السَّحَرء و 


ذكرالله یرطب القلب و يُليّنه فإذا خلا عن الذکر, أصابته حرارة النفس و نار الشهوة فقسى Lig‏ وامتنعت 
۱ الأعضاء من الطاعة فإذا مددتها انکسرت كالشجرة إذا ببست لایصلح الا للقطع و تصير وقودالنار ...... TYR‏ 
لسماع على قدر قوّة القلب و صفائه و کشفه diye‏ عجایب القرب و الغیب et‏ و ی VO‏ 
لسماع یحتاج إلى ۳۳ أشياء: الزمان و المكان و الأخوان ا ال SA eta et IS‏ ل 
ath!‏ عنوان الباطن 0000 asl‏ [ز[ [ [ [ [ cE eee‏ 
لعالم یذیقک الخل و الحنظل, و العارف یشمک المسک والعنبّر EEA RAA‏ 
عقوبة قلب المريدين ان تحجيوا عن حقيقة المعاملات و المقامات إلى اضدادها O‏ 
لغيبة معناها: غيبة القلب عَن علم ما يجرى من أحوال الخلق لاشتغاله بما ورد عليه ثم قد يغيبُ الشخص 


عن احساسه بنفسه و غيره euveaacvossenisdasvovsadetebecis RES‏ ااا 


روايات و سخنان بزركان FYO/‏ 


UL OER ERR ASR 66 والغناء مطيان لابالى انْهُما امطيت‎ “ail 


كرامة الاولياء من تمة معجزات الانبياء و کل رسول كان له آتباع هرت Al‏ كرامات محرقات للعادت فى US‏ 


كل نبى ظهر كرامته على واحد من امّته فهى مُعدودة من حملة معجزاته ا 
كىن المتقيض والميشسظ بين الاتقناضق :والانتساظ ۱۱۱ 
لا فاعل فى الوجود O SA 0 [ Oe MTR RAM eR RTE ON AN)‏ 
لاترغب فى شبی من الدنيا و GAM‏ و افرغ نفسك لله تعالی» و اقبل بوجهک عليه SAS‏ 
لازن الق بميزائك وزن تَفسّك بميزان الصّدیقین ple‏ ضلهم و افلاسک DFE‏ 
رمف الغطاء fl‏ دد RS ba‏ ۲ 
ما بلغ tel‏ إلى حالة شريفة الا بملازمة الموافقة, و معانقة الأدب, و أداءالفرائضء وصحبة الصالحین, و خدمة 

الفقراء الصادقین جروا e‏ تم مه ما جه Ver SEAS‏ 


المحن تظهر بخراهر الرجال 0 EAR 101010100101 EOC E RO‏ 
ay‏ الذى مات قلبه غن کل شئ دونالله تعالی, eB‏ الله تعالى وحده و رید قربه و يشتاق الله حتی 
تذهب شهوات الدنيا عن ads‏ لشدة شوقه إلى ربه Ee ea LT ee NT ae Re aE‏ 11 

مساكين اهل الغفلة يشتغلون بكثرة الأعمالء ويعظمّونها ويفتخرون بها ا 


من شغل مشغولاً بالله عنالله. أدركه المقت فی‌الوقت او LS‏ قال: «نعوذ بوجدالله الكريم من مقتة و sa‏ ی ۷۳۷۹ 
من ee‏ الرب الأدنى لم صل إلى الرّب الأعلى ی 1[ ذا 
من عرف الله من طريق المحبّة بغير خوف هلك بالبسط و الإذلالء و من عرفه سي nia abe‏ و 
من عر فاللّه لایخفی عليه شئ SAAS‏ او تم ار ۳۲ 
من قالالله من غير مشاهدة فهو شاهد ژور POSES ERE SRM‏ 
من قالالله من غير مُشاهدة فهو مُفتر اخ ان وس اا اخ ا 


من كان لله كان الله له anes ie ies‏ بب0000 aon eat‏ ا ااا 
من كرامة الخبز ان لاينتظر Baie‏ ع الخ ل اللخ 
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من لم يشكرالنآس لم يشكرالله E EES SN SOLS‏ 


eee O ee or eC الا و رأيتالله فيه‎ yt و مارأيت‎ 


امثال و حكم و مثلواره‌های عربى 


ختلاف الاقوال من اختلاف الاحوال 1 
ختلاف العلماء رحمة ی کی و بر و ی ز an o OE‏ 
ذا اصّبت فالزم Eee‏ 
و sae’‏ الموده سقط التكاليف WTS‏ 
طلبوا الاشياء من أسبابهاء وادخلو الأبيات من أبوابها 0 
طلبه تجده ی با و و ی وب سر و و ی وی بو و ۳ 
عر من الکیریت pel‏ 01000000110 1 1 ۱۱۲ 
غزب مخ عتقاءالمغرب bac ton tac ed aa ee RARER‏ هر RY Gtr seat st‏ 
غنى الصّباح عن المصباح نبب ب O ER I‏ 
لأقارب كالعقارب Wiese 1 [ [ SL arse Aas A‏ 
يها الغلام ليس الخفا من اخلاق الكرام ا ا ی ی Ne‏ 
roll‏ و العمل يبقى ا AN E‏ 
حق السائل الجواب ats‏ امج نم لل ور ده اا اج 1 1 امس ۱۳ 
دع الخلاف و الاختلاف hs tees‏ ا das‏ را AeA RAS‏ 


E Wis SR aa tt Rcd ene teaches رجع القهقرى عادالميشوم إلى طبعه‎ 
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سيد القوم خادمهم 001 [ ce en‏ 
الظاهر عنوان الباطن ااا 1 1000111 
ی اف الغ SE RANE sista Spas‏ 
عليك بالجوع و الادب 0000010 0 0 ذ 
القليل يدل على الكثير و الجُرعة تنبئى عن البّحر ESSE Sal‏ 
ی ات وی وت eS‏ 
لسان الحال cash‏ من لسان المقال O‏ را ی ی ل 
لكل رجال مقام و لکل مقام مقال Ah ce dh tote‏ سا ی ۱2 
من اخلص الخدمة اورثه ظرایف الحکمة و ایده باسباپ العظمة OSS aes‏ 
من ادام قرع باب يوشك ان يفتح له ES RRS AT ARA‏ 
من عرف الله لايخفى عليه الشئ es eS SSNs‏ 


المعن ی وراه الخال ا ل ال ا 
وقع الدواء على الداء scence cece‏ ا PEE‏ 


امثال و حكم و مثلواره‌های فارسى 


اسرار و معارف الهیّه در بواط مكدره نمی‌باشد Ass‏ 
اغلب تابع اقح است 000000 211 
این كار نمی کنم و انكار نمىكنم oS‏ ا ا 
پیش از هجوم مشاغل» فراغت طاعت بغايت غنيمت است 00 | | | ز ز ز ز ز ز ز ز 0 00 ا ا ا 
توجه آن نیست که حق را یگانه خوانی» توحید آن است که حق را یگانه باشی ۲۱2 
خدمت بی تمييز بايد كرد EEE‏ 
دانة كوهر جه ريزى مرغ ارزن‌خواره را 10 
درویشی کرخی نیست. همه هوش و لطافت است LE‏ و( 
Cole,‏ و انقیاد يار پیش قدم از جمله واجبات است ty‏ هی هه هه ON Sa‏ 
AS‏ زنده به از شير مرده RAT‏ 
ملا مشو. شيخ مشو» صوفى مشو مسلمان شوا Tess‏ 
ولی ناموزون نمی‌باشد ی( 
هر که نزد اغنیا متذلل نباشد. بویی از معرفت به‌مشام جان او نرسیده‌است ی ری بو دوجو موی یی VV‏ 


هر که یک جا همه جاء و هر که همه جاء هیچ جا یو هو وه ا 


للب نمهاء خاندانها و beg F‏ 


بن‌موفق اك ۲ ۲۱ 
بوعلى دقاق PETER DF asas‏ 
بوعلى رودباری ye arate teak‏ 
Yai suas‏ 
بوالحسن ابن دقاق 9ب 00000 
بوالحسن بصرى -> حسن بصرى 
Boe cally‏ امم د ار AWAY‏ 
بوالحسن شاذلى ۱۳۷۸ ۳۸۳ ۳۸۹ ۴۰۵ 
بوالحسن عشقى 00000 
القن تور VO TVA‏ 
بوالربيع مالقى VE Wise SS‏ 
alls‏ را ا م cas‏ ۲۱ 
بوالعباس خضر WYN iS‏ 
الا SSS‏ 
لعباس مسروق A‏ 


۳۹ 
YOO 


YYA 
YYA 


براهيم 00001 0 همم er) en Gh‏ او 
براهیم ادهم ا BD SLOT IN‏ 


۳۷۵ ۲ 


بن عبّاس VSR‏ 
توسلاین اس ا ال 
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بوعامر بصرى NES‏ ا 
بوعبدالله قرشى db‏ ل LE E‏ 
بوعبدالله محمّد الاهرى العجمى Fee‏ 
بوعبدالله محمّدبن الفضل E‏ 
بوعبدالله مغربى Neti‏ 
بوعبيد خواص N‏ 
بوعثمان حيرى TY AYY AF EY iain‏ اك 
بوعلى بلدى د00 0 ۱۳٩ ۵ vas.‏ 
بوعلى جوزجانى 0001-7 0 0 0 0 0 00000 
بوعلی فارمدی طوسی 2 ۷ ۱۱ 


بومدین هي و رم وا ی زد مب یی مب و Ves‏ 
بومسلم خولایی ل نوج قرو ۱۳۱۷ 
بونصر OTe‏ 
بونصر پارسا YAN? ESER‏ 
بونصر سمرقندى TAOS‏ 
بوهريره مط NFO NOV AY‏ ۲۵۴ 
بويزيد ee‏ 0000000 
بويعقوب سوسى 07 000 ۱ 
بويوسف همدانى و ۱۱۷ ۱۱۱۸ 1 
بى الاحمد الحوارى ا ۳۱۷۲ 


بی‌جوال مغربى- > ابوجوال 
on Pylon Be‏ 


حرار -> خواجه عبیداللّه احرار 


بوالعبد ابن زيد ل 
بوالغيث ابن خليل WEA‏ 
بوالقاسم جنيد -> جنيد بغدادى 

بوالقاسم حكيم سمرقندى 9 0 NTA‏ 
بوالقاسم قشيرى ممق AV‏ ۲۰۷ 
بوالقاسم گرکانی طوسی NV eat‏ 
بوالقاسم نصر آبادی VO EEE‏ 
بواللیث و 
بوالوليد :2 132 0 0 0 0 NO ccc ianc‏ 


بوبكرص ديق 359, ۱۱۵, ۱۱۷, ۱۶۵, ۲۳۶: ۳۳۰, 


۳۹۵ YO) 
ا‎ Se بوبکر ضرير‎ 
NY بوبکر قفال شاشی ها‎ 
ی‎ ns tales بوبكر كتانى‎ 
11 000000 000 بوكر واش‎ 
ASRS lee 
PARSER بو تراب نخشبى‎ 
TAY POY saa Nees 
Pea: بخان سج شت انی‎ 


بوحامد محمّدغزالى-> امام غزالى 
بوحفص حداد نيشابورى 85 , ۱۹۵, ۲۲۶, ۲۲۷, 


۳۷۳ 
بوحنيفه e‏ 11011010171 
بوسعد قصّاب و هی ی ا VAY‏ 
بوسعيد NON losses aes‏ 
بوسعيد ابن ابوالخير Sines‏ او TN‏ 
بوسعيدشيخان VA ANO‏ 
ats‏ دارانى treesrs‏ [ذ[ذ[ذ[1[ [ [ [ [ 1 | 


میرعبدالعلی ل TAX TAN SPE VALS‏ 
میرعلیکه و و مق و مه ا موی Ve?‏ 
ميرفيروز شاه لخ 
فيز فقنيرعلى N ARS‏ 
ميرمحمود شاه Fele‏ 


,۱۹۵ ,۱۷۱ ,۱۶۵ ,۹۶ , ۸٩ ميرالمؤمنين علی(ع)‎ 
۳۷۸,۳۵۲ ,۳۶۴ ,۳۴۹ FA YTS ۹ 


میرالمومنین عمر - > عمر بن خطاب 


مير انكو تيمور VPA‏ 
مر خن NTN‏ 
میرعبدالاول FF AD Assn‏ 
ميرقاسم VENTA‏ 
ميركلال -> سيّد امي SWS‏ 

۱ ae PR هل اسلام ا‎ 
ا ا‎ ak aah acceso هل حق‎ 
۲۷۸ VV ۱۲۴۱۱۲۱۴ ۱۱۸ ۱۵۲ al 
Fase وزبك‎ 
YOY FO ۳۳۸۳۴۷۵ eee 
۱۲ یی‎ Rate ot ama he ييا‎ 
TAP ع ا‎ SAA ds hoe ياز ا‎ 
1 RSS لمح‎ 
000 (os 
TAF eee 1 1 1 يوب سجستانى‎ 
۱۳۱۲ NAARAE تاش عم‎ 
۱۱۲ ۳ ES a 
WV casa باباءابريز هه‎ 
7۱ بابری ات‎ 


حمد بن يزيد الكاتب he‏ مه دا شاف PON‏ 
حمد جام NTSA‏ 
حمد سل 7ب 1 000 
حمد خضرويه [ 1[ ز[ز[ز [ ز[ز[ |[ ز |[ ز ز 1 0 0 ا رد 
حمد صديق NSARM‏ 
حمد مسكه - NIC asic Pi 1 1 tia tales‏ 
بان نظف ASAR RRA‏ 
خمد سی RSW‏ 
حمدغزالى 8ب 0100000000 
ess gully‏ 
سحاق كلابادى RA NIT tend taro‏ 
سل توك باق ie‏ او یت ۱۲۱۱ 
سكندر RAS atest titel ate‏ 
fete,‏ ا ل 
سماعيل آتا TONS SRA‏ 
سل حرم OR ARA SMA‏ 
شعث اغبر و تج سای 100 
لغبيك ميرزا > ميرزا الغ بيك 

تیان ۱۷۳۹۶:۳۹۲۰ 
لياس دوم 0-8 NASER‏ 
مام حجةالاسلام -> امام غزالى 

مام غزالى..... ۱۰۱, ۱۴۹, ۱۶۴, ۰۲۱۸ ۲۲۹, ۴۰۲ 


۴۰۴ YAY 
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ييرزاده ييرقيام 00 OS‏ 
پیرگیل REE‏ لبي 
پیغامیر -> محمد (رسول‌الله) 

تاج الدّين درغمى نك 
تريبنا TaN Eee eA DEM WIPO‏ ل 
ترک ا ا 
ترکان -> ترک 

وتات 8ت 0000 0 0100000 
خان روسن م sh cane eer ee are‏ 
سم قیال مم ا و ۳۹۱ 
De‏ قاينى NEV RONAS‏ 


جلالالدّين رومى -> مولوى 
جنید بغدادى OF‏ ۷۷ ۱۵۳, ۱۶۴, ۱۹۹, ۲۰۸, 


TAV ,۳۷۸ ,۳۷۶ ,۳۷۵ VY FY O° WYAV 


چنگیز :بب__13 0 00 00 VON‏ 
حاتم FRA SAY SSE ol‏ 
حاجى عطار و 
call‏ سرد سای ETE‏ 
حاجی‌عمرلورستانی ONES‏ 
حافظ شيخ ابوسعيد آبريز VRE‏ 
حافظ عمر ورديهى لعشم مو NON‏ 
حافظالدین ASS‏ ا 
حافظعرب ز 003 CN ee‏ 
نين عجن 7 0000 VS‏ 
حذيفة المرعش (AEE‏ 
حساءالدّين YEO YN ee eA‏ 
حسامالدّين بخارى Er a errr‏ ۱ 


بايزيد بسطامى ۳۸, ۶۷, ۱۱۷, ۱۴۱, ۰۱۴۷ VFA‏ 


۳۸۰ ,۲۵۰ ۲۴۷ ۲۱۴ ۷۰ 


بايزيد عشقى E‏ 1 
بایسنغر از[ ز[ز[ز ز[ [ و [ ز عم 0 1000 
بدرالدين صرافانی Wah dice‏ ا 
خان 01011111 ااا 
برهان AREAS‏ 1۱ 
FESS extol,‏ 
بشير (شيخ) OAS‏ 
بشرحافی FAN. ST TATA Tce‏ 
بشیر بن الحارث TOSS‏ 
بلال خواص VON E‏ 
بلقيس ied na:‏ ی Ng SON AS SL‏ ۱۳۱۵ 
gk‏ حمال ae eee‏ 1 اال 
بنی‌اسرائیل VAS AVON TEV SNF‏ 


, ۸۱ بهاءالحق والدّين (بهاءالدین محمّد نقشبند)‎ 
۱۲۶,۱۲۵ YE VY! ۲ ۳ 
۱۵۰,۱۴۵ ,۱۳۸ ,۱۳۷ ,۱۳۶ ۸۱۲۷۷ 
,۲۰۳ ,۲۰۲ ,۱۷۹ ,۱۷۶ ۷۷۴۶۵۸ ۴ 
YAY VEY ,۲۳۰ TYA PYF ۹ 

NPA Re cited owt Mei eka بهاءالدين اندجانى‎ 

,۱۹۲ ۱۱۸۷ ,۱۵۲ APY ۱۲۶ ae بھاءالدین‎ 
,۲۴۶ EO ,۲۲۳ ۲۰۸,۲۰۷,۲۰۶, ۲ 


YOY ۵۱‏ 
بوسعيد لدف ese‏ را 
بياضى TVs‏ 


خواجه عبده هارون سو VON cet tebe‏ 
خواجه على و TAY SV IV NOR‏ 
خواجه على حاكرديزكى ا اخ AA Gar‏ 
رای سک م اا 

خواجه محمد نامى هو 11 0 0 NEN sect‏ 
خواجه محمود el eles‏ 11 0000 
خواجه مسعود 0100-9 1[ 1101010001 
خواجه يوسف 00000000000 
خواجه خضر ا نط وا مونم ول او ا 
خواجه آحرار عُبيداه.> عبيداللّه 

خوارزمشاه SERRA,‏ 
خدايداد حسينى موه و NE debs‏ 
داود 11 1 VAY WOM‏ 
دامغانی PNAS‏ 
دجال 3 ا AAS eee‏ 


درويش احمد سمرقندى ۱۰۷, ۲۳۸, ۲۴۲, ۲۴۹, 


۰ ۲۵۱ 
دوف عمجا مو" Dee Ses‏ 
دورن خن ENERO‏ 
دوشن سرن N ASEAN‏ 
درو نين مسا 0 0 00000000 
درويش محمد ترخان ANE NSE‏ 


ذوالنونمصرى ۶۷ ۳۰۱,۲۹۹ الل اال ال 
NFA FO FFF FY FY ,۲۲۰ PVE ۵‏ 


۳۰۶ AY SAA FAV FAV VA VA ف‎ 


حا الذي يلخن ea‏ 
حسن بن على (ع) PRATT Ve‏ 
AAV (Salas‏ 
خسن ضرق VV ANP NG otis ears‏ 
حسن بهادر TERS‏ 
حسن عطار Sy te tele eee‏ 
حسين بن على (ع) 0 
حسين منصور حلاج.......۱۲۸۰, ۱۴۷, ۱۹۹, ۲۰۳ 


حكماى اشراقيّه EER‏ 
حكيم ترمذى -> محمدبن على 

E o a د11‎ 9 ide 
حميدالدين شاشی ی ری وم‎ 
PESAR حنيفى‎ 
رز‎ 0 0 A: و‎ 


SE Ne ,۱۶۶ ۱۴۴ ۱۲۳ ۷۲ خضر (ص)‎ 


AY ۳۸۹ ۳۸۵ ۹‏ ۳۹۶ 
خلیل -> ابراهیم خلیل 


VAN SEAS خليل هندو‎ 
NERS خواجه ابراهيم‎ 
Na Fe eS جه اسحاق‎ 
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شون مون ا ا و ام 
سعدى 1 1 1 1 0 es‏ :۳۲ 
a ities Gow las‏ ل 


۴ ۲۹۵ 
سُلطان احمد ۱۱۲۵۰ YAP ,۲۷۶ NEV‏ ۲۸۸ 
سلطان حسين A EY‏ 
سلطان محمود غزنوی........ ۱۷۰, ۲۳۲, ۲۸۶, ۲۸۸ 
سلطا نالعارفين ابویزید بسطامی ->+ بايزید 
بسطامی 
sega‏ الما ال لسو ود ما لاق 
eS eee 0 7 Sleds‏ 
سلیمان (ع) ۳2۱۳۱ 
اون لسع A ee ae era ees‏ 
ناي 3 E‏ 
ب ندند ۲۱۳۵۲ 


سهل بن عبدالله تسترى NVA‏ ۳۶۰, ۳۶۱, 


۹ ۳۹۵ 
سيد عاشق IN SATIN NON‏ 
سيّد ابراهيم LEN EE‏ 
سيّد امي SS‏ ا SENS‏ 
سيّد فض ل الله رادكانى TE 00 ates‏ 
سيّد قاسم ۱۴۲, ۲۳۶, ۲۳۸, ۲۳۹, ۲۴۰, ۲۴۱, 

Y¥A ۶‏ 
سيد محمّد سارد NE‏ ۱۳۷۷ 
سيد تعسة الله 0000000 


راشد بن سليمان SS‏ 
رافضى ی NPS‏ 


رکن‌الدین خافى-> رکن‌الدین خوافى 

ركنالدّين خوافی ۱۰۷, ۱۱۹, ۱۵۲, ۱۶۷, ۲۴۶, 
۰ ۲۴۵ 

ركن الدّين علاءالتوله سمنانى ۲۰۴, ۲۱۶, ۱۳۲ 


۲۵۴ ۴ 
۲۲ ۲ ل ا الم ا‎ an رودبارى‎ 
ETS Biss; 
NOU ene ac eA ريكى‎ 
OAS زكرياء ورق‌سری‎ 
NFRD SRO زهراى والهه‎ 


,۲۱۵ ,۲۰۵ ۱۲۰۱ ,۱۹۲ MY زین‌الدّین خوافى‎ 
۲۵۴ YO" ,۲۵۰ ۰ 


زين لدين ابوبكر تایبادی teat‏ 010 و MF‏ 
۴ ۳۲۵ 


سراج‌الذاین پیرمسی VAR‏ 
سرو شاق TAN‏ 
سرى سقطى PVA ۳۷۳ ۱۳۵۴ YOY cece‏ ۳۸۷ 


سعدالدّین حموى ۱۱۰, ۱۴۰, ۱۵۸, ۲۰۲, ۲۷۵, ۲۷۸ 
سعدالدّین کاشغری ۱۰۷, ۱۹۶ NYO NAVA‏ ۲۶۶, 
۷۷ ۲۹۵ 


نامهاء خاندانها و كروهها FYV/‏ 


عاد OE‏ 
عادل ا ا 
عارف ريوكرى 1 1 [ 1 1 ا 0 


عبدالاوّل -> امير عبدالاوّل 
عبدالخالق غجدوانى ۱۰۶, ۱۰۹, ۱۱۵, ۱۱۷, 


۱۳۵ ,۱۲۸ NYO ۳ ۸ 


عبدالخالقيان LATA‏ 1 ا 12100 
عبد من .ین اللیئ 10 
عبدالرحيم رومى 00000101 00 
عبدالرزاق VE Aa ee ea en ets‏ 
عبدالرزاق فنارى acai:‏ ل ا NON‏ 
عبدالرزاق كاشى als eest‏ ییوت |[ A‏ 
عبدالله WNW VOM SESE‏ 
عبداله اليافعى اليمنى -> امام يافعى يمنى 

عبدالله برقى ز ز [ ز ز ز ViVi satis‏ 
عبدالله بن احنف ١‏ ةآزةزةز زةز زة 2 050 0 0 00 
عبدالله بن جعفر طيّار NAcc‏ 
عبدالله بن سلمه TOSS‏ 
عبدالله عمر Fearn:‏ 
عبدالله خفیف شیرازی و ۲ ۱۵ 
عبدالله مبارک ااا 
عبدالملک 0 00 
عبدالواحد بن زید ۱۳۰۲ ۳۲۷, AV YAO‏ ۳۹۶ 

۳۹۷ 
عبدالوهاب موم لوه تار ووه یتختور VN Soa rossi‏ 


سیف الدّينبالاخانه NORA‏ 
سيف الدّين منارى NOS‏ ا ار 
شافعی میم cc‏ ۴ و NEF‏ ا 
شافعیه ولع يي مم ده 1 ۱۳ 
شاه (شیخ) Sells‏ ی ۲۳۲ 
شاه‌شجاع کرمانی AP sass.‏ ۱۱۹۵ ۳۵۵ ۳۵۹ 
شبلی .... ۱۳۹, ۲۲۲, ۳۳۳, ۳۴۴, ۷۸,۳۷۵ ۳, ۳۸۵ 
شعوانه 9 1 0 E‏ 
شقيق بلخى PAV FAs‏ 
شمس الائمه الكردرى Asma‏ 
ملحن الديق sim anges‏ ا ا 
شمس الدّين محمد اسد EN‏ 
BU wae‏ محمد نوکر A wees‏ 
شهاب‌الدین م ل 1 
شهابالدين عمر 0 
شهاب الدّينسرايى Oe‏ 
شيخ خاوند طهور 00 
شيبان المصاب و VERT‏ 
شيبان راعى NE‏ 


شيخ خاوند طهور ۱۰۸, ۱۱۳, VIP‏ ۱۸۷, ۲۱۳, 


۴ ۲۱۱۹ 
شیطان ی 
شيعه و موی هه او روم وم 1[ 01 
صالح خلقانى ENES‏ 

صديق -> ابوبكر صديق 
صوفيّه Os SS‏ 
ضحّاک ابن مزاحم SS‏ 


۸ / سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


عيش رالرى Feeds‏ 
عيناء مر ضيه 0000 0 
غزالی -> امام غزالى 

فاطمه ی ی ETT‏ 
فتحالله تبريزى Res:‏ ا NVA abi‏ 
فخر رازى Ve NEV SIV ORs‏ 
فخرالدین لورستانى VO ERR‏ 
فزعون ب ۰۹۹۸ NON APY‏ 
فريدالدين عطار -> عطار (نيشابورى) 

فضل الله شيخ ابوليثى 000000 
فضيل عياض TEA TV ala‏ 
قاسم eee eee‏ اا 
قاسم ابن محمّد ابن ابوبكر الصديق AN‏ 
قاسم انوار EO ee‏ 
قاضى شبهه ب ا ا 
قتلق تيمور FASS‏ 
قریثن 00 دورن وت 0 00 
قطبالدّين AAR‏ ۲۲۵۰ 
کافور VOHRA‏ 
كمال خجندى FARS‏ 
گبران ببب5 0 NOD Gee‏ 
لطف الله yee ee‏ ۸ 
مأجوج ieee eae‏ ۲۳۱۱ 
مالک بن دينار ل FOP PT 0 N PYF‏ 
مجوس FAVS‏ 


NY VY ,۶۹ FA ,۶۷ PY, ۵۸ ,۴۷ محمد (ص)‎ 


°F, ,٩۲ AY SAA AV ,AF AY 


عبیدالله VAP FAV PPV Oe sess‏ 
عثمان SANSA‏ 
عصامالدّين و ۵۲۹۱۲۲۸۵ ۲۷۲ 
عطار (نیشابوری) م ا ا 
علاءالدّين ایا ار PVE PTV VY‏ 


علاءالدّين عطار ۷۹, ۱۵۹, ۱۶۰, VFA‏ ۲۳۱, 
۷۳۸۵۲ ۲۸۱ 


علاءالدين غجدوانی ۱۰۸, ۱۳۳, ۱۳۵, ۱۳۶, 


۳ ۱۷۶ 
علقمه ES‏ اق وم هو و ا ۳۶۹۵ 
على ابن ابوطالب -> امیرالمومنین على (ع) 
على ابن الموفق oes‏ م 
علی طوسی EOE‏ 
على UR EAT cs WY‏ هه ۱3 
على موذن 9 ب 00000 
على رامتينى قا ا ام ل NWA‏ 
على عران ١‏ يز 0 ۱ 
على قتلغ شاه و۱۲۱۳ 
عماد الملى SONI ee eater taal‏ 
عمر باغستانى ۱۲۶,۱۱۴,۱۱۰, ۱۸۳, ۱۲۱۴ ۲۷۲ 
عن بت این PONG FA PEA Pe NAcc‏ 
A ee 1 9 ight az‏ 
عمر عبدالعزيز و Pe NEE NOP‏ 
O ERA) eter nT ane N Shae‏ 
egy, zee‏ تحبذ E ee‏ 
aa ae‏ تا AES‏ 


1۵ ۳ 


OARS 
1۴,41 
| 0 1 eer 
۱۲ ۳ tol MARR eas 
MEA SEE 
NAE کر‎ 
ASE موو دك‎ 
NYE VAR مود انحر فغتوئ‎ 
A cats eaten حضارئ‎ Spee 
ASAE SUES AEE oe محمود خوارزمى‎ 
O cola gles See 
NAG ,7٠١ ,۲۰۲ ,۱۵۶ محيىالدّين بن العربی‎ 
۱۹۳۳ 
NTsa مرید‎ 
ASR مریم‎ 
DESO می کش‎ 
0 سيل بق جاح‎ 


NEV ,۱۶۸ ,۱۴۹ NFA VFO ,١؟؟ناناملسم‎ 
۳۰۴ YAO ,۲۲۴ ,۲۱۶ ۳ ۲ 


Ver VIO ,۱۷۰ ,۱۶۵ ,۱۶۱ NOV NEF ۶ 
۲۶۸ NEF ,۲۶۳ ,۲۵۶ ,۲۵۴ ۸ ال‎ 
LPT ا‎ o TN ا‎ VAP VE 
, ۲۷۸۰۱۳۲۶۳۲ ۰,۲۵۱ , ۲۵۰ , ۳۳۲ ۱۳۲ ۶ 


۴۰۷ ,۳۰۰ ,۳۹۵ AF AY PAD, ۲۱ 


خمد باباى شمابتیی TAY 17 MNA‏ 
محمّد باقر aut a ies‏ ا 0 
محمد بن ایی بكر ز 0 00000001 
محمد بن اسامة بق Jo‏ ۱۳۲ 
محمّد بن الحسين بغدادى 0000 
محمّد بن حسين بغدادى FEU‏ 
محمدبن برها نالدّين المشتهر بمحمّد القاضى ١7‏ , 
۴4,۳ 
محمدين رافع NSE‏ 
محمّدین على حكيم ترمذى PFA VE N sass.‏ 


۱۲۸,۱۲۲ ١175١3219 :۱۰۴ AP محمد يارسا‎ 


۵ ۱۳۶, ۱۶۰, ۲۲۵, ا 


۹ ۲۵۲ 
محمد تاوكانى NENAS‏ 
محمد تبادكانى الخ ۱۱۲ 
محمّد جراح sese‏ 
محمّد حلاج ANE‏ 
حمر فة eee TTT TT‏ ل Lear‏ 
محمد خافی AERO TAR‏ ۱۵ 

تیا افو لاله هی ری 
محمّد زاهد سررزى 01011 0 2 ۷ 
محمد عجمی ذ[ذ[ [ ذ [ ز 1 ا 


4 سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


ميرز الغ بيك ا لس GVON VO‏ ا 
ميرو يان TAO‏ 
ميرزا بایسنغر TPES aeons‏ 
میرزا شاهرخ NEV NOY sss.‏ ۱۱۶۸ ۱۲۲۶ ۲۹۴ 
ميرزا عمرشيخ بد ال 
مير زاسلطان‌محمود E‏ 
میرقاسم EE!‏ هو ۱۲۱۲۲ 
میرک حسن acd pea‏ ی هر این بل NE‏ 
وة Aaaa‏ 
ناصر بخارى 00011016 ا ااا 


نجمالدّين كبرى TOYE seas‏ 
نجمالدّين اصفهانى eens‏ 12100001 
تب تسار AEROS‏ 
نصرانى م سي ENES‏ 


, VFN ,۱۶۰ NOV ١686 نظامالدّين‎ 


۲۷۴ ,۲۷۳ YVY ۱۷ ۶ 


نعم تاللّه FORD‏ 
نوح وه VAY‏ كرف HATTON‏ 
نورالدين 000000131313 0 0 ااا ۲۸ ۲ 


۸ ۲۶ 
نوشيروان ESSA‏ 
النووی eet‏ ی ی کی 


هارون الرشید ۱۵۱, ۱۳۰۶ ۱۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۶۰, 


۴.۴ 


مصطفی رومی و ۲۷۶ 
مصلحت خجندی gion‏ و و WEY‏ 
معتزله ir‏ کر ی ا ANG‏ 
معروف کرخی PVA ۱۳۳۹ NT‏ 
ملاحده 7د AWA ts Lith‏ 
مُلاكلان زيارتكاهى t tia eatin‏ 5 
مُلحد TNs ARAS‏ 
ملک خانم YASS‏ 
ملک صالح 00000000001011 
منصور بن عماد asta,‏ طم ماسقا ca screens inch‏ و 


ee ,۱۶۶ NOV ,۱۴۶ VY ۷ (¢) موسسی‎ 


۳۹۲ ۳۷۷۲ ۵۱ 


موسى ابن محمّدبن سليمان الهاشمى TOS‏ 
موسى بن محمّد الهادى Fears‏ 
مولازادة اترارى A DRS‏ 
مولانا اسماعيلان VARESE SS‏ 
بوا یت EEA‏ 


مولانا محمد E‏ و ۲ 
مولانازاده فركتى VY‏ 
مولاناى روم-> مولوى 

۲۴۹ VFA ,۱۶۰ VEY AYA OV مولوى ل‎ 
AER ميرامام‎ 


FFI/ خاندانها و گروهها‎ Agel 


MAS SEY cist heehee an tect! يحيى معاذ رازی‎ 
REP SZ يعقوب ل‎ 
ا‎ MSDS OSS يعقوب ابناليث‎ 


۳۳۴ 
VP heel 1 0018 يهود‎ 
DSR A ag 


هرم بن حيّان Oe‏ 
هشام ابن عبدالملک PEARS‏ 
هندو ET‏ 
هود ا 1550 
یاجوج 00059 WANs eee a‏ 
یافعی — امام یافعی 


بدخشان NAN‏ 
ار ۳۶۱, PU‏ ۳۱۳ 
بطحا 0 0 ا ااا 


بغداد ۱۰۲, ۱۰۳, VUE‏ ۱۳۰۱ ۱۳۰۸ ۳۳۹ ردن 


۶۰۶ ,۶۰۱۲ ۷۰ 


YO بقيع‎ 
OOM NEE بلخ‎ 
e بت العقدمن‎ au 
Y1 FAY FAY NY N eee تست لقن‎ 

بیت الله الحرام سب کعبه 


٤ 5) WV 5)00 5) Oe ۳ ۱-۹ MA تاش که‎ 
sYVE ‘VY ,۲۷۱ ,۲۷۰ YA YAW ۶ 


YAN YAS TAY TA“ ۷۷ YW 


آب آمو E A reser ee‏ 
آب بلونغور 01 100( 
آب فرات FOES‏ 
ذربیجان EE‏ ۳ ۳۸۵ 
ق قورغان accel se es‏ ۱ 
حضرنه | 
ندجان ee,‏ 1 
باب بنى شيبه TORSTEN‏ 
بازار عطاران EO LE e E‏ 
Ib‏ ملک رجزجنزد0 OO ES‏ 
بازار منا OES‏ 
باغ مولانا فضل الله AS‏ 
باغ میدان خانة چینی و ۱:۵ 
بخارا ...۱۰۸۰ YY ۱۱۹۶ NEV‏ ۲2۵: ۱۲۲۲ ۲۷۱ 


۴ / سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


AVY VE aie ATs A a aay 
,۲۱۸ YV0 :۱۹6 VAY MN ۸ 
10 {YAY YOY Yo) ,۲۶۰ ۳۹ ۵ 
SVE YW VY ,۲۷۰ A YW ۷ 
۲۹۲,۲۹۵ ,۲۵۶ ۲۹۲ ,۲۹۱ YW ۲ 
APT ATTN ای‎ 
۲۷۲ ,۲۱۱ :۱۸۱ 104 ,۱۷ ۵ 


ب ۳۱۰, ۱۳۸۱ ۱۳۹۶ ۳۹۲ 


pls 3‏ ل ITY A‏ ني 
ی و 1۳۹ 
تل قهقهه 00011110110106 
ندري اراتا E E E‏ 
جامع كوفه ا 

جبل لبنان-> كوه لبنان 

جل لكام 7 كوه لكام 
نخان جر a‏ 0 
E‏ سو NON‏ 
جغانيان 13#115101000أ1#ذ1 A‏ ۱ 
جل دختران -ب 0000 
حجاز EO iii‏ 
حرمین شریفین 9 ی ۳ 1۳0 
حصار سمرقند esses‏ ۱۳۹۶ ۲۹۵ 
حصار قديم سمرقند AGS‏ 
خانقاه خواجه عبدالله انصارى OO‏ 
خانقاه شيخ ابوالليث PEO VANS‏ 


E E خجند‎ 
۲۶۱ PA ‘Tet VOL TY ۲۵ خراسان‎ 
100000 0 0000000 خرزيان‎ 
VO 9 خطاى‎ 
VV NEA ET ۹ Tse. خوارزم‎ 
NAY eee دروازة شاش‎ 
AE دروازة جهارراهه‎ 


جايها / ۴۴۵ 


كوه لبنان scesiscscccccssenszezenead’‏ ل قر اي اك 
كوه لكام ال Soa‏ 
كوه مقطم Ey‏ 
كاز ركاه ااا 
گورستان‌جاکردیزه ب 0000000 
لنگر حضرت شيخزاده الياس روم Ala eee‏ 
ماتريد TAY ۱۲۹۱ PMs‏ 
ماوراءالنهر 001010101 ااال 
tee‏ ابوموسى 000001 00 


محلة خواجه کفشی ee AO‏ ۲۴۰, ۳٣۲ر‏ 


Yay ۸‏ 
مدرسة امير جغماق كل 
مره امرانكو وز Ase‏ 
مدرسة OO ASLE‏ 
مدرسة مولانا قطب‌الدين صدر VAN:‏ 
مدرسه مولانا قطبالدين 000000000000 
مدرسةٌ امير شاه ملک مس ۱۲۳۵ YY‏ 
مدرسة خانم ی ی YA‏ 
مدرسة LY go‏ مباركشاه AE‏ 


مدينة الستلام بغداد 


مدينه ۱۱۵, لالس 1° YY‏ وس PTE‏ ۱۳۸۱ 


۶۰۷ Yay 
00 000010101110 je 
ORES مراد‎ 
۱[ 31 iets مرند‎ 


طور سينا هه وم هه ی وی 1۳۹۱۳۲2۱۲۱۷۰۱2 
عبادان و و EVP‏ 
عراق ١‏ ل لس 
عرفات ااا ا رو و 
عوشيتر 1 0 
غار ثور CARÎ‏ 
غجدوان Aes‏ 
فاراب ات 111 
فارس 0 : 
فرغانه RENNES‏ 
فركت یو TAL STAN VOSS SAN‏ 
قبر سليمان پیغامبر EEE‏ 
قرشى موسو ا NANG‏ 
قرن O‏ 
5 4 شادمان ز ز ز ز 00 ز ز NOS E‏ 
قلعة خوارزم 0000132317 و NEA‏ 
کازرون OSA‏ 
كرمان FOO‏ 
كعبه 0001 ۲۹۹و الس طش TYP‏ ۳۹۰ 
کمان‌گران و ۹ VINE VV‏ 
كنعان 11 10111 
كوفه OEE Nee‏ 
كوه بوقبیس FERS‏ 
كوه طور ك0 | 
كوه قاف Nee‏ 
کوه کمان‌گران Aslan,‏ 


۶ / سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


TAY FAY Fe ceases مقام ابراهيم‎ 
۱۳۲۷ ۳۲۲ ۳۱۸ ۰۳۱۲:۳۰۱۱ ۱۱۳۱ ,۱۱۵ مک‎ 
FTV TT ۱۳۳۶ PTT ۳۳۲ TY ۹ 


40 AE ,۳۷۲ ۱۳۱۹ OA ۱۳۵۰ ۹ 


۶ ۶۰۷ 
منا TN EGE SSSA‏ 
نسف WANES OR‏ 
نمازكاه سمرقند 00 ۱۳۵ 
نواحى سه پل 23 ۱ 
او ی ی ی یگ ان YY‏ 
نيل 70700 7 00 ا ا اا 1 


NAV ,۱۵۶ ,۱۲۹ ,۱۲ 11١ ,۱۰۸ ,۱۰۷ هرات‎ 
:۲۶۱ ۲۳۸ TTT ۱۲۰۵ ۱۹ ۹۵ ۲ 


SVU +۲۱ ,۲۱۵ ,۲۵۳ ۲۵۱ “EO ۶ 


Yat ۰ 

هری -> هرات 
sa eae O pala‏ 
هند 1591357555508 
وابكنى ۱ 
يزمنمونه بو 10000000000 200 
یمن....... ۲۰۶, ۲۹۹, ۱۳۸۸ ۳۵۰ ۳۵۲ ۳۵۸ ۳۷۷ 


مزاخن بد هه OAS NM‏ 
مزار خواجه ابراهيم كيمياكر VOR‏ 
مزار خواجه زكرياء ورقسرى ل 
مزار خواجه عبدالله انصارى لل لوا 
مزار سيفالدين منارى وو NAW‏ 
مزار شيخ ابواسحاق کازرونی ۳۵ 
مزار شيخ خاوند طهور WY AAW cs,‏ 
مزار شيخ زينالدّين ۵ 
مزار محمّدبابای شماسی | 
مزارات تاشكند VOT Sci‏ 
مزارات شاش ج0000 
مُزدلفه 003010 
مسجدالحرام FAT ALIM STAT SAA‏ 
مسجد خواجه محمود 11 
مسجد رسول امطاب اولس TNE‏ 
مسجد صرافان ی[ 
مسجد عايشه E EE‏ 
مسجد عرفات NES‏ 
مسجد ملكان 000019393933989 
مشهد EVs LAS‏ 


AV VA V0 VE YY) ۲۲۱,۱۱۶ مصر‎ 


۳۹۸ 


صحیح البخاری ar hi nines‏ هه رن ان ۹۳ 
صحيح مسلم NEESER EDAR‏ 
فصو ص الحكم SR‏ 


,۱۹۸ ۰۱۹۵ ,۱۸۷ ,۱۳۲ ۱۲۰۰ AY OA قران‎ 
,۳۰۹ ,۳۰۸ FeV ,۳۰۴ ,۲۵۸ الك‎ YVR ۶ 
VO VY ۱۳۵۹ OV YO) ۳۴۰ ۳۳۳ ۲ 


۴۰۳ YAS PAY ۸ 


کشف‌المحجوب ل ا 
مثنوى Fees‏ 
معانی‌الاخبار EVs‏ 
منازل السائرين VEGER‏ 


اسكندرنامه 7 
انجيل PVE ee‏ 
ps‏ كنيز atte Rs‏ ا ا ESA EA‏ 
تورات NEE ees‏ 
جامع مقامات 01101 ا 0 
دلايل القبلة Ne bees ranean‏ 
رساله شيخ خاوند طهور AAS‏ 
رساله خواجه عبدالله انصاری Ran,‏ 
سلسةالعارفين و تذكرة الصديقين Osea‏ 
شرح منازل‌الساترین ۳۶۳ 


NO ciate 0 00013132 UE o Plesk آهنگر‎ 
EEE O 0 7 ات‎ SOY 0 0  000ب> ايلجى‎ 
PAD FV ۱۳۶۸ FFF ا ماه موی‎ (cod باغبان هو‎ 
100 00000 ساسا 7ب‎ ۰ AES تاشن‎ 
0000 00098 بتگره بت‌تراش سركاردار‎ 
ESAS شتربان‎ AION tienen as 
PAN AER eT eR Se sks abs 
PAS FEE PEY NA assesses CN eS چوپان‎ 
ee CT nT NN عطار‎ ۳۰۵ ۱۲۸۷ YVA ۱۲۰۵ ,۲۰۰ ,۱۴۳ ,۱۳۳ خادم‎ 
PVA غازى‎ ۳۰۱ 

A FEO PEF FIV IVR RIP Bec سه خادم غلام‎ plas 
NOAA SSS فان‎ VEDAS SA داروغه‎ 


۵٠‏ / سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


كيمياكر tac A‏ ا 

كوركاو -> ناش 
متصدى خدمت طبخ 1111 1 1 NTA edit‏ 
محتسبان NS Vise BEAR hones cat ine‏ 
مزدور tes a tects se,‏ ۳ ۳ 
مطرب Sea on‏ 7< 7< زة 0 2 ( 
نناشن 1 1 1 ا ال TOA‏ 


قصّاب ARSE‏ 
قلعه‌دار ی و ۴۶ ۳ 
كدخدا ب د 011 0 RR‏ ی TEA‏ 
كشتى SS‏ -> كشتى كير 

كفت کین سس يا VOTO (VEY‏ 
كنيز -> كنيزك 


YOY ۳۴۳ الل‎ YA ۱۲۲۶ VA ۱۲۱۰ کنیزک‎ 


۳۶۰ 


کتابنامه 


- پاک آئین» محسن» «خواجه احرار ولی» عارفى از سمرقند» مطالعات أسياى مركزى و SUB‏ 
شمارة ۴۶. 

ا و و ص SR‏ ترسای اتمه و با مايه ا 
مسگرنژاد. تهران: مركز نشر دانشگاهی» ۱۳۸۱. 

- پورجوادی» نصراله «فارسی گویی عارفان نخستین». نشر دانش» شمارة ۱۰۲ ۱۰۴. 

- جامی» عبدالرحمان, نفحات الانس من حضرات القدس, به تصحيح و مقدمه و پیوست مهدى 
توحيدىيورء تهران: محمودى. ۱۳۳۶. 

-. زمجى اسفزاری, معي نالدين محمد. روضات الجنات فى اوصاف مديئة هرات. با تصحيح و 
حواشی و تعلیقات محمد کاظم امام. تهران: دانشگاه هران ۹۳۳۸ چ ۱ ص ۲۱۵. 

- خلیلی‌پور رودی. خلیل الرحمن, «هدی عطیه محبوب: نگاهی اجمالی به تصوف نقشبندیه در 
ایران» روزنامة شرق. ۱۳۸۳/۳/۷ 

- صفی سبزواری» فخرالدین علی. رشحات عين الحیات. با مقدمه و تصحیح و حواشی و تعليقات 
علی‌اصغر معینیان» تهران: بنیاد نیکوکاری نوریانی؛ ۰۱۳۵۶ 


- فرهانی منفرد. مهدی» «پژوهشی در دیدگاهها و تکاپوهای سیاسی خواجه ناصرالدین عبيدالله 


۲ / سلسلة العارفين و تذكرة الصديقين 


احرار»» فصلنامة علمى - يزوهشى علوم انسانى دانشگاه الزهراء(س). سال هشتم» شماره ۲۶ و 
۷ تابستان و يائيز ۱۳۷۷ ص DONA‏ 

گلجان, cage‏ «كاوشى در باورها و تبار تاريخى نقشبندیه»» روزنامة انتخاب. ۱۳۸۰/۱۰/۱۰. 

- مشارء LUGE‏ فهرست كتابهاى جايى فارسی, تهران» ۱۳۵۰- ۱۳۵۵. 

= مدرسی چهاردهی, نورالدین. «سلسله نقشبندیه», وحید. دور دوازدهم. شمارهُ ۱۰ ديماه ۱۳۵۳. 

- بهاءالدين نقشبند. محمدبن محمد. رسالة قدسیه, تاليف خواجه محمد پارسا؛ با مقدمه و تحشیه و 
تضحیح و تعلیقات ملک‌محمد اقبال» راولیندی: مرکز تحقیقات فارسی ايران و پاکستان, ۱۳۵۴. 

- نوشاهی, عارف, احوال و سخنان خواجه عبيدالله احرار (۸۰۶ تا ۸۹۵ ق.) مشتمل بر ملفوظات 
احرار به نحرير مير عبدالاول نیشابوری, ملفوظات احرار (مجموعة دیگر)» رقعات احرارء خوارق 
عادات احرار تاليف مولانا شيخ. به تصحیح و با مقدمه و تعلیقات عارف نوشاهی, تهران: مرکز 
نشر دانشگاهی, ۱۳۸۰. 

-نور وحدت: خواجه احرار سمرقندى تقشبندى (رسالةٌ آخر از مجموعةٌ هفده رساله که در نسخة 
he‏ شمارۀ ۱۷۳۲ دركتابخانة ملک درج شده است). 

- پاره‌ای از مقامات خواجة احرار (رسالة نخست از مجموعةٌ شمارة ۲۸۰۸ OLE‏ خاورشناسى 
تاشكند). 

- سركذشت شاگردان خواجه احرار (ششمين رساله از مجموعة شمارۀ 5779 بنياد خاورشناسى 
تاشكند). 


فهرست آثار منتشره 
کتابخانه. موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامى 
به ترتيب شماره رديف انتشار 


افشار» محمدتقی دانش يزوه. علينقى منزوی). 171457 
۲ . فهرست lori]‏ خط ی کتابخانه مجلس 
شورای ملی (ج 4۱۶ احمد منزوى (زيرنظر: ارج 
افشار» محمدتقی دانش يزوه. علینقی منزوی). ۱۳۶۷ 
۳. فهرست [ نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس 
شورای ملی (ج 4۱۵ احمد منزوی (زیرنظر: ارج 
افشار» محمدتقی دانش پژوه. علینقی منزوی). ۱۳۶۷ 
۶ فهرست [ نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس 
شورای ملی (ج (A‏ فخری راستکار ۱۳۶۷ 

٥۵‏ . فهرست [نسخه‌های خطى ] کتابخانه مجلس 
شورای cle‏ (ج ۹/۲ عبدالحسین حاثری» WEY‏ 

. فهرست [نسخه‌های خطى ] کتابخانه مجلس 
شورای ملسی (ج ۱۰/۱ عبدالحسین حائرى با 
علامه اوحدی و سيد ابراهیم دیباجی). ۱۳۶۷ 

۷. فهرست [نسخه‌های خط ی ] کتابخانه مجلس 
شورای ملى (ج ۱۰/۲ عبدالحسین حاثری» WEY‏ 
۸. فهرست [نسخه‌های خطى ] کتابخانه مجلس 
شورای ملى (ج ۱۰/۳), عبدالحسین حاثری» ۱۳۶۸ 
.٩‏ فهرست [نسخه‌های خط ی ] کتابخانه مجلس 
شورای ملی (ج ۱۸ احمد منزوی (زير نظر: ارج 
افشار» محمدتقی دانش يزوه. علینقی منزوی). ۱۳۶۸ 
۰. فهرست [نسخه‌های خطى ] کتابخانه مجلس 
شورای cele‏ (ج OV‏ عبدالحسین حائری WEA‏ 

۱ فهرست [نسخه‌های خطی | كتايخانه مجلس 
شورای ملی (ج ۱۸ فخری راستکار (کتب اهدایی 
رهی‌معیری) ۱۳۶۸ 

۲. فهرست [نسخه‌های خطی ] كتايخانه مجلس 
شورای ملسی (ج »۱٩‏ عبدالحسین حائرى (نسخ 
پزشکی. ریاضی. هیشت. علوم)؛ ۱۳۰۰ 


.١‏ فهرست [ نسخه‌های چاپی و خطی] کتابخانه 
مجلس (ج ۱ یوسف اعتصامی (اعتصام الملک)» 
۱۳۰۵ 

۲ . فهرست [ نسخه های خطی ] کتابخانه مجلس 
شسسورای مى (ج ۲): پوس ف اعتصامی 
(اعتصام‌الملک)» ۱۳۱۱ 

۳ فهرست [ نسخه های خطی] کتابخانه مجلس 
شورای ملی (ج ۳ ابن يوسف شیرازی (ضیاء‌الدین 
حدائق)» جاب اول ۱۳۲۱ (جاب دوم با تکمله و 
اضافات و اصلاحات عبدالحسین حائری» ) ۱۳۵۳ 

؛ . فهرست [ نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس 
شورای اسلامی (ج ۶ عبدالحسین حاثری» ۱۳۳۵ 

0 . فهرست [ نسخه هاى خط ی] کتابخانه مجلس 
شورای ملی (ج ٩‏ سعيد نفیسی, WEE‏ 

7 فهرست [نسخه‌های خطى ] کتابخانه مجلس 
شورای ملی (ج ۵) عبدالحسین حاثری» ۱۳:۵ 
۷ . فهرست [ نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس 
شورای ملی (ج 4۱۱ احمد منزوی (زیرنظر: ارج 
افشار» محمدتقی دانش‌پژوه. علینقی منزوی). ۱۳۶۵ 
۸. فهرست [نسخه‌های خطى ] کتابخانه مجلس 
شورای ol‏ (ج ۷) عبدالحسین حائری (مجموعه 
اهدایی امام جمعه خویی). ۱۳۶٩‏ 

٩‏ . فهرست [ نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس 
شورای ملی (ج ۹/۱ عبدالحسین حائری WEN‏ 

۰. فهرست [ نسخه‌های خطى | کتابخانه مجلس 
شورای ملی (ج ۱۲ احمد منزوی (زیرنظر: ارج 
افشار» محمدتقی دانش‌پژوه. علینقی منزوی). WEN‏ 
۱ فهرست [ نسخه‌های خط ی کتابخانه مجلس 
شورای ملی (ج 4۱۳ احمد منزوی (زیرنظر: ارج 


۷. فهرست نسخه های خطى کتابخانه مجلس 
شسورای اسلامی (مجلدات ۲۱۰۰۲۵ و ۳۵). على 
صدرایی خویی (با همکاری مرکز انتشارات دفتر 
تبليغات اسلامى حوزه علميه قم)» ۱۳۳ 

۸. نامه فرهنگیان به خط عبرت نالینی. (جاپ 
عکسی). ۱۳۷۷ 

٩۹‏ مقدمه صحاح جوهری (در تاريخ واژه‌نامه‌های 
عربى)» عب‌دالغفور عطار ترجمه غلامرضا 
فدایی‌عراقی. ۱۳۷۷ 

۰ . گنجینه بهارستان مجموصه رسائل مکتسوب. 
به‌اهتمام میرهاشم محدث, ۱۳۷۷ 

۱۳۷۷ يلهاى تاریخی. امير حسين ذاکرزاده.‎ . ١ 

۲ . فهرست نسخه هاى خطی کتایخانه مجلس 
شورای اسلامى (مجلدات ۳۰ و ۲۷ و ۳۸) على 
صدرایی خویی (با همکاری مركز انتشارات دفتر 
تبلیغات اسلامى حوزه علميه قم)» ۱۳۷۷ 

۳ . خاتمه شاهد صادق. محمدصادق اصفهانی. 
تصحیح میرهاشم محدث, ۱۳۷۷ 

٤‏ . فهرست نسخ خط ی کتابخانه مجلس شورای 
اسلامی (ج ۲۳/۲ به اهتمام عبدالحسین حائری» 
۱۳/۸ 

0 . واژه‌نامه نسخه‌شناسی و کتساب‌پردازی. حسن 
هاشمی‌میناباد (با همکاری نشر فهرستگان)؛ ۱۳۷۹ 

41 . تاریخ کتایخانه‌های مساجد ایسران. نادر 
کریمیان‌سردشتی؛ ۱۳۷۸ 

۷ . دو رساله فلسفى (عين الحکمه و تعلیقات). 
میرقوام‌الدین محمدرازی تهرانی؛ تصحیح على 
اوجبی (با همکاری سازمان جاب و انتشارات 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) ۱۳۷۸ 

۸ . مناجات الهیات حضرت امير (ع) و ما نسزل 
من القرآن فى على (ع).: به روایت ابوعبداله محمد 
بن عمران مرزبانی. تصحيح على اوجبى (با همكارى 
سازمان جاب و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی). \YVA‏ 


۳. فهرست [نسخه‌های خطی ] کنابخانه مجلس 
شورای pole‏ (ج ۱۰/۶ عبدالحسین حائری» ۱۳۵۲ 
۶. فهرست کتب خطی کتابخانه مجلس سنا (ج 
۱ محمدنقی دانش‌پژوه. بهاء‌الدین علمی انواری. 
۱۳۵5۵ 

۵ . تاریخچه کتایخانه مجلس شورای ملی. ۱۳۵۵ 
(چاپ دوم با عنوان «تاریخچه کتابخانه مجلس اولین 
کتابخانه رسمی کشور». ۱۳۷۶). 

٩‏ . فهرست اسامی نمایندگان مجلس شورای ملی 
و سنا (شورای ملّی از آغاز مشروطه تا ۲۶ دوره؛ سنا 
۷ دوره)» زیر نظر عطاءالله فرهنگ, قهرمانی» ۱۳۵۶ 
۷ . فهرست [نسخه‌های خطی ] کنابخانه مجلس 
(ج ۲۱ عبدالحسین حاثری (مجموعه اهدایی 
ناصرالدوله فیروز) ۱۳۵۷ 

YA‏ فهرست کتاب های خطی کتایخانه مجلس سنا 
(كتابخانه شماره ۲)» (ج ۲ محمدتقی دانش پژوه. 
بهاءالدين علمى انواری» ۱۳۵٩‏ 

۹ . فهرست [نسخه‌های خطى ] کنابخانه مجلس 
شسورای اسلامى (ج ۲۲) عبدالحسين حائرى 
(مجموعه اهدايى محمدصادق طباطبایی)» ۱۳۷۶ 

۰ مجموعه مقالات سمینار هفتادمین سال CE‏ 
رسمی كتابخانه مجلس شورای اسلامی, به کوشش 
غلامرضا فدایی عراقی ۱۳۷۶ 

۳۱ اسناد روحائیت و مجلس (ج ۱ عبدالحسین 
حاثری» ۱۳۷۶ 

۲. اسناد روحانیست و مجلس (ج ۲)» منصوره 
تدین‌پون ۱۳۷۵ 

۳ اسسناد روحانیست و مجلس (ج ۳ منصوره 
تدین‌پور ۱۳۷۰ 

VE‏ . روزنامه مجلس (ج ۱ 0(« فسن 

.٥‏ مدینةالادب (۲ جلد)» به خط عبرت نائينى» 
(چاپ عکسی). ۱۳۷١‏ 

. مقالاتى پیرامون كتايخانه های مجالس دنياء 
به‌اهتمام غلامرضا فداییعراقی» ۱۳۷۷۰ 


04 . المخلص فى اصول الدينء الشريف المرتضى 
ابوالقاسم على بن حسين بن محمد الموسوی» 
تصحيح محمدرضا انصارى قمى (با همكارى مركز 
نشر دانشگاهی) ۱۳۸۱ 

۰. محبوبالقلوب (تاریخ حکم‌ای پیش از 
اسلام)؛ قطب‌الدین اشکوری» ترجمه سید احمد 
اردکانی. تصحیح على اوجبی (با همکاری سازمان 

جاب و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی). 
۱۳۸۰ 

۱ گنجينة بهارستان (۲) ادبيات فارسی (۱ 

به اهتمام بهروز ایمانی (با همکاری سازمان جاب و 
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)؛ ۱۳۸۰ 

۲ . نزمه الا خبار (تاریخ و جغرافیای فارسی)؛ میرزا 
جعفرخان حقایق نگار خورموجیء تصحیح سیدعلی 
الداود (با همکاری سازمان جاب و انتشارات 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) ۱۳۸۰ 

۳ سف رنامة اصسفهان. میرزا غلامحسین 
افضل‌الملک» تصحیح ناصر افشارفر (با همکاری 
سازمان جاب و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی). ۱۳۸۰ 

Ut‏ فارابی و مکتش, يان ریچارد نتون ترجمه 
دکتر گل‌بابا سعیدی» ۱۳۸۱ 

۵ . حدیث عشی (۱) (نكتههاء گفتگوها و مقالات 
استاد عبدالحسین حائری). به اهتمام سهلعلی مددی. 
۱۳۸۰ 

۲ گنجينة بهارستان (۳) علوم قرآنی (۱)» سید 
مهدی جهرمی. ۱۳۸۰ 

. الالهیات من المحاکمات بين شرحى 
الاشارات. قط بالدين محمد بن محمد رازی. 
تصحيح مجيد هادى زاده (با همكارى مركز پژوهشی 
ميراث مکتوب). ۱۳۸۱ 

۸ الاریعینات لکشف انوار القدسیات. قاضی 
حبیبی (با همکاری مرکز پژوهشی میراث مکتوب). 

۱۳۸۱ 


٩‏ تنييه‌الغافلين عن فضائ الط البیین. تأليف 
ابی سعد محسن بن محمد بن کرامی جشمی بیهقی» 
تصحيح محمدرضا انصارى قمى (با همكارى سازمان 
جاب و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی). 
۱۳۷۸ 

۰ . اسستاد روحانیست و مجلس (ج ۶ منصوره 
تدین‌پون ۱۳۷۹ 

۱ . راهنمای مجالس قانونگزاری جهان. رضا 

اردلان ۱۳۷۹ 

oY‏ . تاريخ نسخه پسردازی و تسصحیح انتفادی 
نسخه‌های خطی. نجيب مايل هروى إبه مناسبت 
سمينار مقدماتى نسخه‌های خطى[ (با همکاری 
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی). ۱۳۸۰ 

۳ . مقدمه ای بر اصول و قواعد فهرست نگاری. 
محمدوفادار مرادی (به مناسبت سمینار مقدماتی 

نسخه‌های خطی)» با همکاری مؤسسه پژوهش و 
مطالعات عاشوراء ۱۳۷۹ 

08 . كنجينة دستئویس های اسلامی در ایران» دکتر 
هادی شریفی ترجمه احمد رحیمی‌ریسه [به 
مناسبت سمینار مقدماتی نسخه‌های خطی] (با 
همکاری انتشارات فهرستگان) ۱۳۷۹ 

00 . فرایندهای غير شيميايى برا ی آفت زدایسی 
مجموعه‌های کتابخانه‌ای. مهرداد نيكنام af‏ مناسبت 
سمینار مقدماتی نسخه‌های خطی[. ۱۳۷۹ 

01 . يادمان سمینار مقدماتی نسخه های خطی. 
Hol‏ شکراللهی (گزیده سخنرانی‌ها و 
گفتگوها)» ۱۳۸۱ 

۷ . گنجینه بهارستان )1( حكمت )1( اهتمام 
على اوجبى (با همكارى سازمان جاب و انتشارات 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)» ۱۳۷۹ 

۸ . تاريخ فوالقرنین. ميرزا فضل اللّه شيرازى 
متخلص به خاورى (۲ مجلد)» تصحيح ناصر افشارفر 
L)‏ همکاری سازمان جاب و انتشارات وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی) ۱۳۸۰ 


9. فائق المقال فى الحديث و الرجال. احمد بن 
عبدالرضا مهذب الدين بصرى» تصحيح محمود نظری 
(با همكارى سازمان جاب و انتشارات وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی)» ۱۳۸۱ 

۰ دیوان شاپور تهرانی. سرودة ارجاسب بن 
خواجكى شاپور تهرانی. تصحیح یحیی کاردگر 
۱۳۸۲ 

.١‏ تسنيالمقريين (شرح فارسی منازل السائرين). 
شمس الدین محمد تبادکانی طوسی» تصحیح سید 
محمد طباطبایی بهبهانی» ۱۳۸۲ 

۲ هداية الاصول (شرح فارسی باب حادی 

عشر» از مؤلفى ناشناس؛ به‌کوشش اسماعیل 
تاجبخش. ۱۳۸۲ 

۳ روضة المنجمین. شهمردان بن ابی الخیر رازی. 
تصحیح جلیل اخوان زنجانی (با همکاری مرکز 
پژوهشی میراث مکتوب) ۱۳۸۲ 

۶ حديث صشق ( (دانش‌پژوه در قلمرو 
جستارهای نسخه‌های خطی) (دفتر اول)» به مناسبت 
بزرگداشت استاد فقید محمدتقی دان ش يزو 
به کوشش نادر مطلبی SLI‏ سيّد محمدحسین 
مرعشی» ۱۳۸۱ 

۵ . وضعیت آوارگان فلسطینی در حقوق 
بین‌الملل. لکس تاکنب ركه ترجمه محمد حبیبی» 
مصطفی فضائلی (با همکاری مؤسسه مطالعات و 
پژوهش‌های حقوقی)» ۱۳۸۱ 

۲ مکاتبات هاثری كرين و ولادیمیسر ایوانف. 

ترجمه على محمد روحبخشان (با همکاری مؤسسه 
پژوهشی حکمت و فلسفه). ۱۳۸۲ 

۷ مفهوم خداء جان باوکر ترجمه عذرا لوعلیان 

لنگرودی» ۱۳۸۳ 

۸ ارمغان بهارستان (۱) نامة معائى (يادنامة 
استاد احمد گلچین معانی)» به کوشش بهروز ایمانی. 
۱۳۸۳ 


٩‏ زندگی و آثار شی خآقا بزرگ تهرانی. تألیف 


٩‏ چند امتیازناسه صصر قاجار, به‌کوشش 
میرهاشم محدث ly)‏ همکاری سازمان چاپ و 
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) ۱۳۸۰ 
۰ دين و سياست در دولت عثمانی. داود 
دورسون» ترجمه منصوره حسينىء داود وفایی (با 
همکاری سازمان جاب و انتشارات وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی ۱۳۸۱ 

۲ فهرست نسخ خطی کتایخانه مجلس, (ج‎ .١ 
دفتر ۱ کتب اهدایی سید محمدصادق طباطبایی.‎ 
۱۳۸۱ سيد محمد طباطبايى بهبهانى (منصور)؛‎ 

۲ اللمعات العرشیه. مولى محمدمهدى بن ابى ذر 
النراقی» تصحيح على اوجبى (با همكارى كنكر 
بزركداشت فاضلين نراقییّن» ۱۳۸۱۰ 

۳ اللمعة الالهية فى الحكمة المتعاليه و الكلمات 
الوجيزه. ملامهدى نراقی. ترجمة دكتر عليرضا باقر 
(با همكارى كنكره بزركداشت فاضلین نراقییّن)؛ 
۱۳۸۱ 

Vt‏ الهیات فلسفی توما سآکوئیشاس, لثو.جى. 
الدرز ترجمه شهاب الدین عباسی: ۰۱۳۸۱ Le)‏ 
دوم ۱۳۸۷ 

۵ كنجينةبهارستان )٤(‏ ادبيات عرب QO)‏ 
محمدباهر (با همکاری سازمان جاب و انتشارات 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)» ۱۳۸۱ 

1. كنجينة بهارستان )0( فقه و اصول O)‏ 
حسنعلی على اكبريان (با همكارى سازمان جاب و 
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) ۱۳۸۱ 
۷. لسانالفیب. كمال الدين محمدكريم صابونی, 
تصحیح شهاب‌الدین عباسی و على اوجبی (با 
همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی): ۱۳۸۱ 

۸. الصراط المستقیم. محمدباقر میرداماد. تصحیح 
على اوجبی (با همکاری مرکز پژوهشی میراث 
مکتوب) ۱۳۸۱ 


جويا جهانبخش. ۱۳۸۶ 

244 اسسلام» جهسانی شدن و يست مدرئيته 
(مجموعه مقالات)» ترجمه مرتضى بحرانی» ۱۳۸۶ 
۰ نسخه‌پژومی (دفتر دوم» ابوالفضل 
حافظیان‌بابلی» ۱۳۸۶ 

۱ حديث عشق (۷) (عرض‌حال» جستارها و 
گفتارها تقدیمی به استاد سیداحمد حسینی 
اشکوری)؛ به‌کوشش سيد صادق اشکوری» ۱۳۸۶ 
۲ ساخارگرایی. زان ييازه. ترجمه رضا 
علی‌اکبرپون ۱۳۸۶ 

۷ کلیات زلالى خوانسارى. سرودة EN‏ 
خوانساری. تصحیح سعید شفیعیون, ۱۳۸۶ 

٠4‏ . المشارع و المطارحات (راه ها و گفتگوها). 
شيخ شهاب الدین سهروردی. ترجمه سیدصدرالدین 
طاهری» ۱۳۸۵ 

۵ كنجينة بهارستان )10( علوم قرآنی و روایی 
(۳)» به‌کوشش سید حسين مرعشیء ۱۳۸۵ 

. حديث عشتى (A)‏ [مقالات و پژوهش های 
استاد سيد عبدالّه انوار به‌کوشش فریبا افکاری؛ 
۱۳۸۵ 

۷ نسخه‌پژوهی (دفتر سوم ابوالفضل 
حافظیان‌بابلی» ۱۳۸۵ 

۸ ازلية النفس و بفائها. عزالدوله سعد بن 
منصور البغدادی. تصحیح انسیه برخواه» ۱۳۸۵ 

)۲ الشريعة الى استدراک الذريعه (ج‎ ٩ 
۱۳۸۵ سیدمحمد طباطبایی‌بهپهانی»‎ 

٠‏ . رنج و گنج (یادمان میراث‌شناس برجسته 
معاصر علامه سید احمد حسینی اشکوری). 
به كوشش سيد صادق حسینی اشکوری (با همکاری 
مجمع ذخایر اسلامی) ۱۳۸۶ 

۱ اسناد بهارستان (۱) (گزیده ای از اسناد وقایع 
مشروطیت در کردستان و کرمان‌شاهان» به اهتمام 
رضا آذی شهرضایی, ۱۳۸۵ 


سید محمد حسين حسینی جلالی, ترجمه سید 
محمد على احمدی ابهری؛ ۱۳۸۲ 

۰. السشريعة الى اسستدراک الذريعة (ج ۱ 
سیدمحمد طباطبایی بهبهانی» ۱۳۸۳ 

۱ حديث عصشق (۳) (دانش‌پژوه نامهها و 
گفتگوها) به مناسبت بزرگداشت استاد محمدتقی 
دانش‌پژوه (دفتر ۲)» به‌کوشش نادر مطلبی کاشانی و 
سید محمد حسين مرعشی. ۱۳۸۲ 

۲ حدیث عشقى »)٤(‏ به مناسبت بزرگداشت 

استاد فقید محمدتقی دانش پژوه (دفتر ۳) به كوشش 
jal‏ مطلبی کاشانی و سید محمدحسین مرعشی» 
OL)‏ نشده) 

۳ حدیث عشق )0( (زندگی‌نامة خودنوشت. 
گزیده مقالات و نامه های استاد احمد منزوی). 
به کوشش نادر مطلبی کاشانی و سید محمد حسين 
مرعشی» ۱۳۸۲ 

4 . كنجنية بهارستان (۸) علوم قرآنى (۲) 
محمد حسين درایتی» ۱۳۸۳ 

۵ . حديث عشق (1) (دكتر اصغر مهدوی, از او با 
او) به مناسبت بزركداشت استاد فقيد دكتر اصغر 
مهدوی, بهكوشش نادر مطلبىكاشانى و سيد 
محمد حسين مرعشی: ۱۳۸۳ 

۱ . كنجينة بهارستان A)‏ تاريخ (۱)» به كوشش 
سيّدسعيد میرمحمّدصادق. ۱۳۸۶ 

1 . كنجينة بهارستان )4( ادبیات فارسی (۲)» 
به‌کوشش بهروز ایمانی؛ ۱۳۸۶ 

۷. قواعدالسلاطین. سید محمد عبدالحسیب بن 
سید احمد علوی عاملی» تصحیح رسول جعفریان» 

۱۳۸۶ 

۸. سلوة الشیعه (کهن‌ترین تدوین موجود از 
سروده‌های منسوب به امیرممنان على س ع)» 
ابوالحسن علی‌بن احمد فنجگردی نیشابوری. تصحيح 


المطهر «العلامة الحلّى». تصحیح بى بى سادات رضى 
بهابادی» ۱۳۷۸ 

60 . گنجینء بهارستان (۰۱۱ حکمت (۲). 
[مجموعه ۱۲ رساله در فلسفه» منطق. کلام عرفان. 
تصوّف ]؛ به کوشش على اوجبی. ۱۳۷۸ 

7 . کتابخانه, موزه و م رکز اسناد مجلس شورای 
اسلامی در یک نگاه» ۱۳۸۷ 

۷ . كارنامة مجلس شورای اسلامی. دور هفتم. 
سال چهارم. تهیه و تدوین: اداره کل فرهنگی روابط 
عمومی مجلس شورای اسلامی و اداره تبلیغات و 
انتشارات» ۱۳۸۷ 

۸ . شرح مثنوی» تألیف محمد نعيم» تصحیح على 

اوجبی. ۱۳۸۷ 

۹ . دیدگاه فخر رازی و اکوئیناس در باب قدم 
عالم نوشته معمّر اسکندر اوغلی ترجمة عذرا 
لوعلیان (با همکاری نشر علم)» ۱۳۸۷ 

۰ . فهرست اسناد dads‏ شيخ صف یالدین اردبیلی. 
گرداوری و تدوین عمادالدین شیخ‌الحکمایی, ۱۳۸۷ 

۰ . ديوان سنج ر کاشانی تصحیح حسن عاطفی 

و عباس بهنياء ۱۳۸۷ 

۲ . كنجينة بهارستان (تاریخ ۲ - دوره قاجار). 
به کوشش سید سعيد میرمحمّد صادق. ۱۳۸۷ 

٠+‏ . فريدة الاصقاع» ندید تعم بخ ال هسین سین 
عبدالهادى شوشترى» تصحيح عبدالكريم على 
جرادات. ۱۳۸۷ 

۶ . یکبار دیگر اداره كل فرهنگی 
عمومی مجلس شورای اسلامی؛ ۱۳۸۷ 

۵ . رساله در پادشاهی صفوی. محمّد یوسف 


و روابط 


تیه کون ر ریز سک 
AV‏ 
(اسرار Coline‏ به کوشش میرهاشم محدت. ۱۳۸۷ 


۲ كنجينة بهارستان (۷)» علوم و فنون (۱)» 
پزشکی (۱) به‌اهتمام مرکز پژوهش کتابخانة مجلس 
شورای اسلامی ۱۳۸۲ 

۳ مرق ع كلستان گلسستانه (جاب عکسی با 
مقدمه)» علی‌اکبر گلستانه» ۱۳۸۲ 

lily ۶‏ مقام معظم رهبری به نماین دگان 
مجلس. ۱۳۸۰ 

۵ . كنجينة بهارستان (۱۰ علوم و فنون (۲)» 
پزشکی (۲), به‌کوشش مرکز پژوهش کتابخانه 
مجلس شورای اسلامی ۱۳۸۲ 

١1‏ . العقد النضيد الم‌ستخرج من شرح ابن 
اب ىالحديد. الامام فخرالدين عبدالله بن الهادى 
الحسينى الزيدى الیمنی» تصحيح محمدرضا 
انصاری‌قمی؛ 1787 

١‏ . كنز الاکتساب. سرودة رحمتى بن عطاءاللّه 
به كوشش عارف نوشاهی. با همكارى اقصی ازور 
dors]‏ شمارة ١‏ فصلنامة daly‏ بهارستان»]. ۱۳۸۷ 
be ۸‏ بهارستان (بزرگداشت مرحوم دكتر 
محدث ارموی))» به کوشش عبدالحسين طالعی 17/857 
9 . قانون اساسى جمهورى اسلامی hel‏ با 
همكارى روابط عمومى مجلس شورای اسلامی. 
۱۳۸3 

۰. فهرست مختسصر نسخ خطی کتابخانه 
مجلس. سیدمحمد طباطبایی بهبهانی ۱۳۸۲ 

»)۳( علوم و فنون‎ VV) كنجينة بهارستان‎ . ١ 
۱۳۸۷ فرسنامه به‌اهتمام دکتر عبدالحسین مهدوی.‎ 

۲ . دیوان بدر چاچی. سرود؛ بدرالاین چجاچی. 
تصحیح على محمد گیتی‌فروز. ۱۳۸۷ 

۳. ظفرنامه (ج ۱و ۲) تألیف شرف‌الدین على 
یزدی» تصحيح سيّدسعيد میرمحمّدصادق و 
عبد الحسین نوایی. ۱۳۸۷ 

۶ ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السسة. 


تاليف ابومنصور الحسن بن یوسف بن على بن 


۸ الکشف الوافى فى شرح اصول الكافى. 
آصف شیرازی. مصحح على فاضلی: با همكارى 
ducts ge‏ دارالحدیث» ۱۳۸۸ 

٩‏ الحاشية على اصول الکافی» میرزا رفیعا؛ 
مصحح: محمد حسين درایتی. با همکاری موسَسة 
دارالحدیث ۱۳۸۸ 

۰ الهدايا لشيعة ائمة الهدى» شرف‌الدین محمدین 
محمدرضا مجذوب تبریزی مصححان: محمدحسین 
درایتی. غلامحسین قيصريدهاء با همکاری موسّسة 
دارالحدیث ۱۳۸۸ 

۱ الذريعة الى حافظ hep tt)‏ رفیع‌الدین 
محمدبن محمد مؤمن گیلانی مصحح: محمد حسين 
درایتی. با همكارى موسّسة دارالحديث» ۱۳۸۸ 

۲ الدر المنظسوم. شيخ على كبير» مصخح 
محمد حسين درایتی. با همكارى موس دارالحديث» 
۱۳۸۸ 

۳ الحاشية على اصول الکافی . شيخ على صغيرء 
مصحح محمدحسین درايتى؛ با همکاری موسَسة 
دارالحدیث ۱۳۸۸ 

.١ ۶‏ تحفة الا Ly‏ محمدعلی بن محمدحسن فاضل 
نحوی اردکانی. تصحیح: محمد مرادی. جلد ۱ و ۲" 
تصحیح: عب‌دالهادی مسعودی. جلد ۲و » با 
همکاری موسّسة دارالحدیث. ۱۳۸۸ 

100 شرح فروع الکسافی. محمدهادی بن 
محمد ص الح مازندرانى» تسصحیح محماجواد 
محمودی» محمد حسين درایتی. جلد ۱ -۲ تصحيح 
محمدجواد محمودی. على حمیداوی» جلد ٤‏ و ۵ با 
همكارى nce ge‏ دارالحدیث. ۱۳۸۸ 

۲ اليضاعة Se pal‏ محمد حسين بن قارياغدى. 
تصحيح حميد احمدى جلفایی. با همكارى موسَسدةٌ 
دارالحدیث. ۱۳۸۸ 


۷ فهرست موضوعی مندرجات مشروح 
مذاکرات مجلس شورای اسلامی. تهيه و تدوین: 
ادارة کل فرهنگ و روابط عمومی کتابخانه مجلس 
شوراى اسلامی» ۱۳۸۷ 

۸. رهاورد حَسَنء به کوشش: حسن رهاورد. 
۱۳۸۷ 

۹ فهرست مقالات و مطالب مجله خواندنیها 
درباره تاريخ معاصر ایسران. به كوشش مؤسسه 
مطالعات تاريخ معاصر ایران, ۱۳۸۷ 

۰ الايضاح عن اصول صناعة المتّاح. منسوب 
به ابومنصور بغدادی» و رساله در علم مساحت. 
ترجمة ابوالفتوح عجلی» به كوشش على اوجبىء 
۱۳۸۷ 

۱ میسراث بهارستان (دفتر ۱). نویسندگان 
مختلف: مرکز پژوهش کتابخانه. موزه و مركز اسناد 
مجلس شورای اسلامی» ۱۳۸۷ 

۲ معرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی. 
دورة هشتم, ۱۳۸۷ 

۳ الشافی فى شرح الکافی. ملاخلیل بن غازی 
قزوینی» مصحّح محمد حسين درایتی, با همکاری 
میت دارالحدیث» ۱۳۸۸ 

6 صافی ]در شرح کافی/ ملا خليل بن غازى 
قزوينى » تصحيح حميد احمدى جلفایی. جلد اول و 
دوم با همكارى موس دارالحدیث. ۱۳۸۸ 

۵ الحاشية على اصول الکافی. ملا محمدامين 
استرآبادی, مصحح على heb‏ با همكارى موسَسة 
دارالحدیث, ۱۳۸۸ 

15 الحاشية على اصول الکافی, سید احمد علوی 
عاملی. مصحح سيد صادق اشکوری, با همکاری 
مومس دارالحدیث» ۱۳۸۸ 

.١ ۷‏ الحاشية على اصول الكافى» سيد بدرالدين 
حسينى عاملی» مصحح على فاضلی» با همکاری 
مومس دارالحدیث, ۱۳۸۸ 


بهارستان AY‏ به كوشش: مسعود كوهستانى نؤاد. 
TAX‏ 

ahi ۰‏ روزنامة مجلس» به کوشش: کتابخانه» 
موزه و مركز اسناد مجلس شوراى اسلامی» ۱۳۸۸ 
VV‏ سلسلة العارفين و نذكرة الصديقين؛ تأليف: 
محمد بن برها نالدّين سمرقندی» تحقيق و تصحيح: 
احسانالله شکراللهی» ۱۳۸۸ 


مشهد- چهارراه دکتراء انتشارات امام؛ تلفن: ۸4۳۲۰۱۶۷ - ۰۵۱۱ 


خیابان فلسطین» نبش ميدان فلسطین» شمارۀ ٠۲۰‏ مؤسسة فرهنكى هنرى كتاب مرجع؛ تلفن: ۸۸٩1۳۷٩۸‏ 
خيابان انقلاب» روبروى دانشگاه تهران» بين خ فروردين و فخررازىء انتشارات طهورى؛ تلفن: 11۶۰1۱۳۲۰ 
خيابان انقلاب» بين خيابان ابوريحان و دانشگاه. جنب Gb‏ تجارت. انتشارات مولى؛ تلفن: 11۶۰۹۲۶۳ 
خيابان انقلاب نبش خيابان دانشگاه, انتشارات توس؛ تلفن: 5749/1/5٠‏ ؛ 77491140 


شهرستانها 


اصفهان - خيابان چهارباغ. دروازه دولت. فرهنگسرای اصفهان؛ تلفن: 797١ 2١59‏ ۰۳۱۱-۲۲۳۹۰۰۳ 


کاشان - كتابخانة کاشان‌شناسی آيتالله غروی ؛ تلفن: 7550171795 ۰۹۱۳ 


0۷ . منهج اليقين. سید علاءالدین محمد گلستانه» 
مصححان: سيد مجتبى صحفی» على صدرايى خویی»› 
با همکاری ante ge‏ دارالحدیث. ۱۳۸۸ 

۸ \. مجموعه ploy‏ در شرح احادیئی از (ALS‏ 
به كوشش: مهدى سليمانى آشتيانى و محمد حسين 
درایتی» ۱۳۸۸ 

٩‏ اسناد دورة اوّل مجلس شورای می (اسناد 
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Introduction 


Nagshbandiya was a Sufi sect attributed to Khwaja Baha’uddin Muhammad 
Nagshband Bukharayi but in fact, he was not the founder or establisher of this 
sect and rather he was one who continued the Sufi sect caller "Khwajagan" 
which was founded by khwaja Yusuf Hamadani (440 -535 A.H.) and Khwaja 
‘Abdulkhaliq Ghujdawani (d. 575 A.H.). The Naqshbandi stream, before the 
appearance of Shah Naqshband (Baha’uddin Muhammad), was in vogue by 
different names like Siddiqiya, Taifurtya and Khwajagan, and after Khwaja 
Baha’uddin too it has continued by the names of Naqshbandiya, Ahrartya, 
Mazhariya, Majdiya and Khalidiya. 

Baha’uddin Muhammad Nagshband who was an indirect pupil of Khwaja 
‘Abdulkhaliq Ghujdawani, was able to add some teachings to the > 
sect and introduce a new Sufi sect by the name of Naqshbandiya to the world 
of those days. The Khwajagan sect of Sufis had eight principles: "hush dar 
dam" (intellect in breath), "nazar bar qadam" (look at step), "safar dar watan" 


(journey in homeland), "Khalwat dar anjuman" (seclusion in assembly), "yadkard" 
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(remembrance), "bazgasht" (return), "nigahdasht" (preservance) and "yaddasht" 
(recollection) and Shah Naqshband too added three principles as following: 
"wuquf-i-zamani" (temporal knowledge), "wuquf-i-‘adadi" (numeral knowledge) 
and "wuquf-i-qalbi" (cordial knowledge). This Sufi sect became famous by the 
name of "Naqshbandiya" and rapidly became prevalent in Transoxiana and 
Khurasan because it objected to the Sufism of Khanqahs (hospices) and it 
was considered as the reformer of the Sufism of those days. 

After Baha’uddin Muhammad, his successors ‘Ala’uddin ‘Attar (d. 802 
A.H.), Khwaja Muhammad Parsa (d. 822 A.H.) and Ya‘qub Charkhi had the 
responsibility of guiding this sect respectively till the turn reached to Khwaja 
‘Ubaidullah Ahrar (806 -895 A.H.). He was one of the most renowned sheiks 
of Timurid era and the most brilliant link of the Naqshbandiya chain. He was 
born near Tashqand and passed away in Samarqand. In his era the 
Nagshbandiya Sufi sect was at its peak in its activities. Although he, in the 
begining, was a dervish and a poor man and had studied very little of the 
customary sciences of his times at school but by extensive study of the source 
books of mysticism which had remained from the written works, he had 
changed into an attractive and dignified person and by employing economical, 
political and religious plans, he obtained such popularity and wealth that he 
attained an undisputed authority on his many followers and although he was 
not a ruler, he had an exemplary dignity and majesty among the kings of his 
times and his wealth has been computed to be limitless. 

He and other sheiks of this sect by using their power and wealth and the 


assistance of their many disciples tried for achieving their and the emirs of 
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that time’s political goals and in the family quarrels and conflicts of Timurid 
kings and the rivalries and enmities of Iran at that time, distributed and took 


the crowns. 


The record of Ahrar’s deeds may be summarized in the following manner: 

- Promotion of Naqshbandiya sect in Transoxania and its neighbouring 
lands; 

- Emphasis on the authority of the Islamic religious law and persuading the 
rulers of region for observing the Islamic dignities; 

- Ethical and material support of the oppressed people of Transoxanian 
region; 

-Authoring of mystical treatises: Figarat-al-‘Arifin, Walidiya, Hawra Tîya, 


Ruqqa ‘at and Malfuzat. 


He has not a new opinion in mysticism and he had explained the views and 
opinions of the ancients, specially Ibn ‘Arabi. 

By now, hundreds of books and treatises in Persian, Arabic and Turkish 
languages on the description of minute points of sufism, principles of 
mysticism, customs of Sufi sect and manners of proceeding have remained 
from the sheiks of this sect; of course most of them are in Persian and in the 
expanse of the influence of this language, and probably it may be said that 
their works in respect of numbers are more than other Sufis. It can also be 
said that the reason for this fact has been firstly the expansion of this sect in 
the Islamic world from east to west and secondly its prevalence among the 


categories of ulema, learned people and men of letters. 
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Among the works originated regarding this sect too, a considerable part is 
allocated to Khwaja ‘Ubaiddullah Ahrar. Some of the biographers of Ahrar 
are: ‘Abdurrahman Jami in Nafahat-al-Uns-min-Hadarat-al-Quds, Mie 1 
Sheer Nawal in Nasayim-al-Muhabbat min Shama im-al-Futuwwat, Muir 
‘Abdulawwal Nishaburi in Malfuzat-i-Ahrar, Muhammad Qadi Samarqandi in 
Silsilat-al-‘Arifin wa Tadhkirat-al-Siddigin (the subject of talk), Fakhruddin 
‘Alı Saft Sabzwari in Rashahat-i-‘Ain-al-Hayat, Maulana Shaikh Ahmad in 
Khawarig-i-‘Adat-i-Ahrar, ‘Abdulhayy Husaini in Nasabnama-i-Ahrar and 
Muhammad Hashim Kashmi in Nasamat-al-Quds min Hada iq-al-Uns. 

From the works of aforesaid biographers, only three works i.e. 
Rashahat-i-‘Ain-al-Hayat, Malfuzat-i-Ahrar and Khawariq-i- ‘Adat-i-Ahrar have 
been published and other works, inspite of their importance have not been 
edited and published yet. Furthermore the most reliable and important of 
these works has been considered the Silsilat-al-‘Arifin va Tadhkirat-al- Siddigin 
by Muhammad Qadi because it has been taken into consideration by the 
biographers and historians from the time of its authoring and the sheiks of 
the sect of Sufis read it in the hospices of Ahrariya sect. Acquaintance and 
study of this work is very useful for the knowledge and recognition of the 
political, social and mystical conditions of Transoxania and Khurasan in 9th 
century A.H. The author of this work, Maulana Muhammad bin Burhanuddin 
son of Khwaja Muhammad Rida who due to his father’s relation with Qadi 
‘Imaduddin Miskin Samarqandi became renowned as Maulana Muhammad 
Qadi, after learning the sciences became interested in going by the way of 


God and from Samarqand set out for Khurasan. On his way, he met Khwaja 
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‘Ubaidullah Ahrar. This acquaintance and cordiality resulted in special 
company and finally he took charge of cooking for him. Gradually, the affinity 
of Muhammad Qadi increased to such an extent that became confidant of 
Ahrar and after a short separation and removal of discord which did not last 
for a long time, he accompanied him till the last breath of Ahrar at home and 
abroad and the elders of the time approached Ahrar through his mediation. 

After the demise of Ahrar, his disciples specially Muhammad Qadi tried 
much for the promotion of Ahrariya sect and most important of the efforts of 
Muhammad Qadi for the promotion of Ahrariya sect should be considered in 
authoring the book Silsilat-al-‘Arifin wa Tadhkirat-al- Siddigin. 

He, who was in the presence of Ahrar for more than one decade i.e. 885 
to 895 A.H., has compiled the sorts of knowledge and sciences which he had 
observed, acquired and understood in this work on the indication of Maulana 
Shaikh Ahmad (the author of the treatise titled Khawariq-i-‘Adat). The 
accurate date of the begining of writing this work is mentioned in this very 
book: (dar tartkh-i-sina-i-‘ashar wa tis‘a mi’a [910]) 

This work comprises of one introduction, three chapters and one 
conclusion as following: 

Introduction: on the way of the knowledge of God, glorified be He and 
High exalted and the need of disciple for the spiritual guide, conditions and 
manners of Shaikh and disciple, vicegerency of vicegerent and different kinds 
of extra ordinary things. 

First Chapter: on the roots of the biography of his holiness and the 


Khwajagan sect of Sufis. 
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Second Chapter: on the facts and delicate points uttered by his truth-speaking 
tongue during the assemblies. 

Third Chapter: on the extra ordinary things and his deed. 

Conclusion: on the description of the morality, qualities and anecdotes of 
this respected sect [Sufis]. 

By now more than twenty manuscripts of this work have been recognized 
and most of them are preserved in two countries of India and Uzbekistan and 
only one of them is available in Iran [in the Library of Islamic Consultative 
Assembly under the accession no. 10122]. The present editing has been 
carried out on the basis of this single copy which is complete, legible and its 


scribing was done near the time of its author. 


Ehsanollah Shokrollahi 


